۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ 


۳۴۲۵86۳0160 0۷/۰: ۱ ۵۷ ۰۵۰۱ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نو یسنده: 


فضل بن حسن طبرسی 


ناشر چاپی: 


هر که مات برابانهای قانیه اصتهان 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
فهرست مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۰6۵۲۳۲ صفحه ۵ از ۳۲۵۱ 


فهرست ی ۱ 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ هه اه اه ما ره ما رم اه مر مه ماه رم اد اسهم ما ام اد داد دج 222222 ۳ 
مشخصات کتاب ی 
جلد پنجم هه دج دید دی دج تاد 3 22 ود باه دب و 2 3 قد ودب 2 3 ده و 3ج 2 میج 2 36 جع دوجو مد دب دوه دعب ۲:۲ 
[ادامه سوره عنکبوت] دض : ۷ 0 ی ی 
آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۴۶ تا ....]۴٩‏ ص : ۷ ۱ 

اشاره 0 سا رو تفا و و ی بیع هکت موس کی هک کی و ی ام که ۳ ۲ ۱ 

ترجمه: ... ص : ۷ ۱ 2 و و و دب ۱۱ 
یتفن ۸ ی( 

آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۵۰ تا ۵۵] .... ص : ۱۰ ۱۱۱2 

اشاره هن اس هت ک فاص میا قح ی دک 1 

ترجمه: ... ص : ۱۰ ی رز ۳ 

تفستیوة سم ضی 2 1۱ ۱۳ 

آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۵۶ تا ۶۲].... ص : ۱۳ ره 

اشاره ( 

ترجمه: ... ص : ۱۲ 1 

تفسیر: ... ص : ۱۴ ی ی بلس دی سل بل سس بل مسا ید سک ی ۳ 

آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۶۳ تا ....]۶٩‏ ص : ۱۶ ی ی ۱ 

اشاره تیم ی و یت ی یت ی ی تیه اس سس ۲ 

ترجمه: ... ص : ۱۷ ی 

تیوه برض 2 ۱۷۴ هس ی ی ی ۱ 

منوزه وفع دض + ۲۲ خی خر کی که اه ی یف شم ۱ 
اشاره ی عم ی ی و ی کید سک دس تمس سح کر ی نی سس ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ 


[فضیلت قرائت این سوره] .... ص : ۲۱ عی و که محی و یک یه میا یکسا بر لوب مد لو مر کون دسا سک رگیج 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۱ تا ۸ ... ص : ۲۱ ی روبص 
اشاره و 
ترجمه: ... ص : ۲۲ ما سس مس سپ ی سس مسا ی ای سای سا یاب ما ی اپ یب اه یاه مس اه یام سب 
بیجن ضی :۶ ۲۲ بت بو سب کف ی دم مت ی ی ی 
آسوره الروم (۳۰): آیات ٩‏ تا ۱۶] .... ص : ۲۵ ی دص ی ی 
اشاره ی ی هی بت بو وس و وتو و 
ترجمه: ... ص : ۲۶ ی سک توس ی بای ی سای مس سای سای یسب ی اب ی اي ی ویر سای تب میرب بای بای بویا اس تیاب 
تیه ساض زو ۲۷ کم مه ی 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۱۷ تا ۲۵] .... ص : ۲۹ ی و ی 
اشاره پوت ی یی سس 
ترجمه: ... ص : ۲۹ سا ساسا و اي بای ای سای ماب سای یج ای بای با یی ی یبای ای یی مایا یی یرابجا نی بای 
تسش ه یه اص بو ۳ مک ی دمم 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۲۶ تا ...]۲٩‏ ص : ۳۴ تم ی ی 
اشاره 1 
ترجمه: .... ص : ۲۴ و و و ی و و 
تسس ص۳۵ ی 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۳۰ تا ۳۷].... ص : ۳۷ 3 
اشاره جک ی یه کی ی مک 
ترجمه: ... ص : ۲۷ مه جع ور سای جرج دی پر حطس اطع تس جر ع ط ید ع مب سیر ب با موب عاعاه باه دی باب مب ید بط ددع یب مایب 
ایض :۳۱ ی 2 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۳۸ تا ۴۰] .... ص : ۴۱ اک 0 
اشاره ی هت ی ی مب 
ترجمه: ... ص : ۴۲ 7 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


صفحه + از ۲۵۱ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰6۵۲۲ صفحه ۷ از 


تفسیر: ... ص : ۴۲ مر 


آسوره الروم (۳۰): آیات ۴۱ تا ۴۵]... ص : ۴۴ ی ی ی 2 


تفسیر: ... ص : ۴۵ ۳ 


آسوره الروم (۳۰): آیات ۴۶ تا ۵۲ .... ص : ۴۷ کب 


تفسیر: ... ص : ۴۸ بت ای اج با سا جنس دایتعا دا اوه معا ج ‏ ک س ع ج دا سای ترتع کری سرط هت ساب و حرط ی خر سره مکی سر کات ساب ج و2 س ام درس عایه بشید تا کب یاهع 


آسوره الروم (۳۰): آیات ۵۴ تا ۶۰] .... ص : ۵۱ بر 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۰۵۵۲۲ صفحه ۸ از ۳۲۵۱ 


آسوره لقمان (۳۱) آیات ۲۰ تا 1۲۸ ص : ۶۶ ی ی یم 
0 ۵ کگن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۳۵۱ 
اشاره ی اب ۱۳ 
ترجمه: .... ص : ۸۸ تس دی یک کی ی خی مکی ای ات ات ید ی ۱۷/۵ 
تفسیر: تاش سس ی سا سین وگ یمراط بایان بت سا دییات ی ساب ان دس ده سب سیخ هس ۵ ی دی رش سیسات شب دب پا دا اد وت ایس طوی سس ۱/32 

سوره احزاب رم رم رم رم سم سم عم سم رم عم عم سم سم مب مب مد و 
اشاره و دمص سک و 6 تم هو و هدع 2 
آفضیلت قرائت این سوره تب 1 
آسوره الْحزاب (۳۳): آیات ۱ تا ها ... ص : ٩۲‏ ی هت 2 

اشاره کب 2 
ترجمه: ... ص : ٩۲‏ کج سای ند یس اعد اج بر هد جات ببس ید مخ کر تک سرت ۵ عا ی بت دعب کی راب دام سای خر مرس اج ی دک مات عم و ات د کات کب شاد - عبت ۸۱ 
تفسیر: له 
آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۶ تا ۱۱ .... ص : ٩۷‏ کت ی سک ند از 
اشاره دا بت هک ۳ 
ترجمه: ... ص : ٩۹۸‏ ی رب 
تفسیر: 4 ۵ ۶ 3 ۱ ۱ ۳ 
آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۱۲ تا ۲۰] .... ص : ۱۰۴ و بت عم مت ای ی ی و | 
اشاره دی کب هب ۱ 
ترجمه: ... ص : ۱۰۵ تک مت یم ی ی تب ی ی ی یدیع ۱ 
تفسیر: هد رمع درم یه تسا هب بات شرت طب مه اد شخ ود که سم دیع سا عبط هی ج مرح اهب کم هد سرم هس وش ره هگ شهج سای باس تعاس ماع ماع متسد ۸۱/۱2 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۲۱ تا ۲۵].... ص : ۱۱۰ بت ی ۱ 
اشاره جک مر ی ی کته 34 
ترجمه: ... ص کت پات ومع ی اجره که کت بت یط مب دس تب مس 3 کی کیت بح دیاب تم جاک شام کید مد هب ترس ساب دعب مدرد ع سید ٩۱4‏ 
تفسیر: هن مه کف هی سس با ی شاه بعش هس تسرد تابتع مد ره و مد سا مخ رس رم دا مد سا مگ دسج دسا و سید ماش ۹1:31 
آسوره الأحزاب (۳۳): آیات ۲۶ تا ۲۷] .... ص : ۱۱۳ و با کی کات سک و ی ی ۲ 
اشاره مس مک هک ی و ی ی یت ۱۱۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰)۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۱ از ۳۵۱ 

ترجمه: ... ص : ۱۳۹ ی ی و ی ۵ 
تخت اف ۶ ۱۳۹ و مب ی ی و ی ی تست ی 1 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۵۱ تا ۵۴ ... ص : ۱۴۱ تا ی ۳ ۱۳ 
اشاره :1 
ترجمه: ... ص : ۱۴۲ امک ده ده ی ی ۱۳ 
تشسیوه نب اصی 2 ۱۳۲ ی 1 
آسوره الحزاب (۳۳): آیات ۵۵ تا ۵۸ .... ص : ۱۴۸ کی ار ی ۳ 11 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص : ۱۴۸ اد دج ی بت تس ی تا ی ی ۱۱۳ 
کی ی اضر 6 ۱۳۹ ی( 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۵٩‏ تا ۶۲ ... ص : ۱۵۱ ی ی ی 1۱1 
اشاره 0 
ترجمه: .... ص : ۱۵۱ و 1 
تقسیره باصن ۶ ۱۵۲ 1 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۶۲ تا ۶٩‏ ... ص : ۱۵۴ ی ی بت 17 
اشاره هک عمجت 11۳ 
ترجمه: .... ص : ۱۵۴ ۱ و ۱۱۲ 
تفسیر: .... ص : ۱۵۵ رم سکس هکس ود مس سر دوه گس جر وب سوه سای سوب 3 سم سوم وه مه سم مب 1۱۳ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۷۰ تا ۷۳ ... ص : ۱۵۷ ی و کی ی ی ۳ ۱ 
اشاره تیه نوی مس سوه مت تب تب جیهم سم تن سک میامن مس تیوه مس خیم دید سیب تسب مس و[ 
ترجمه: .... ص : ۱۵۷ تک ی ی ی ۱ 
تفسیر: .... ص : ۱۵۸ ی تست خی یط خر میت دصیس کی ده برس مره ی یتسه کته یی دم هس دعبس لد سس سید سس ش - بعتع ۵ | [1 
0 ری کی کی ری کی کی کول اک کی دی ی اه 
اشاره ت خ ات سس کی تسش کش هی سس ی سس هس سس سس مس سل سک سا سک اگوی اس ی ی و 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۲ از ۳۲۵۱ 
افضیلت قرائت این سورهاً ... ص : ۱۶۰ ی ی ی ی ی ی ی ۱ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۱ تا ۵أ ... ص : ۱۶۰ ی تس وه رت دزد تور نم دی مت ی ی 11 
اشاره 1 
کو حبص 2 1۶1 و ۱ 
اقیختوه ست ضی ‏ ۱۴۲ ی ی 
آسوره سبا (4۳۳ آیاث ۶ تا 8اسرص : ۱۶۴ ۷ ی 
اشاره ده هقی مد جع میک ده بای هبل هک لدع عادبا دب واه ماه جی جام دیا ع خیم اب دی کب دعس یط دیعب سک کب جح داد لاه جع یت ۱۱۱/9 
ترجمه: .... ص : ۱۶۴ ی ی اد ی دا ی ی اد ی دب ی ی ی ی 
تیوه بت ضن ۶ ۱۴۵ ی دی ۵ دح ت00 تقو بقل بش ی واگ بلس نی کی ی وک ما یی ی ی ی ۱ 
اسوره‌سا (۳۲ آباک: ۱۳ ۱۳ سم ۱۳۷ ۱ 
اشاره 7 ی ی ی 
ترجمه: ... ص : ۱۶۷ ی ی 2 
تفسیر: .... ص : ۱۶۸ ی قشع دید تشک جاک دج اعد و دواد ددعت تاد جرد ددع ند ماه دک تن و دس داد عکاب ود دج دناد میج کب بیجع خی ۱۲ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۱۵ تا ۲۰] ... ص : ۱۷۲ ۱ 
اشاره کجی ‏ ی هب هب تیا مش تشه کش یومع ید مت م6 مک مهم هی ی ۱ 
ترجمه: .... ص : ۱۷۲ ی ی ی ی اب ی رو و 
موه بت کی ۶ ۱۱۷۲ دس ال سای ی ی ی تا مک کی مت ی ات کات ی سا تست ۲ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۲۱ تا ۲۵] .. ص : ۱۷۷ برم نع وگو مسق سم سس مس وم سس سیسات م مس متسیس سس سم یی ی ۶ ۱۲ 
اشاره یک یه که کف اک وی کف کی ۱ کی سیب ی کی ی ای سس یی ی ی کی بت سک سس ۱۱ 
ترجمه: .... ص : ۱۷۸ هه رخ شرس ند ی خر سید سیر سکس ند رخ هش هدن مادم اسشد دس سس من مینک سس دس ریگ ساد هو اسرد د سس اد کید بیط ۶ ۳ [۱ 
تفسیر: .... ص : ۱۷۸ ۱۳ 
آسوره سبا (۲۳): آیات ۲۶ تا *۳] س.ص : ۱۸۲ ی( 
اشاره سر کم بات دش ات بر مس سر تسش کت کت رد مب شب کات مت هی مرت دسا هس ی جات سا بت قاس ام سا همست هه اس ۱1۰/۷ 
ترجمه: ... ص : ۱۸۲ هی ی ی ی ی ی ی ی کی ی هت ی ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


شیر بش ۲ ۱۲ ای ی یی ین ی سا بش ی ی و 
اسفوه با (4۳۳ آبات ۲۱ ۷ ۵ ص۱۸۳ ه و ‏ وعب تینوی و و رت تین 
اشاره سا ی ی ی باس ی ای بش مس کی 
ترجمه: ... ص : ۱۸۵ وس مب هبو ی ری رک و 
تیوه سیفن 17۵ ۳ ۳ ۳ 
استوره با (۳۳) آبات ۱۶ ۷ ۱۳۲ دص + ۱۸۷ ی ی 
اشاره ی ی ۳ 
ترجمه: ... ص : ۱۸۸ دم یعادت تا د تاد تج د ها دوع مات کد طع کت دیا سب که واه کدی دق دب د که داد ک امتح ساد ت هدع > ار 3 
شیر سوفن ۱/۶ 7 ی ۳ 
آسوره سب (۳۴): آیات ۴۳ تا 1۴۸ ص : ۱۹۱ ره 
اشاره ی ی دی اد ی مب 
ترجمهه . ص : ۱۹۱ اه 
یر سوفن ۶ ۱5۱۲  /‏ ی 
اسوره سا (۳۲ آباگ: ۳۹ ۲ ۵۲] سرمن 5 1۱5۶ ۳ 
اشاره ی 
وی 2 ۱۹۴ اب 


تفسیر: ... ص : ۱۹۷ ی ی ی 


اشاره ی هه کتک و که کت در ی کوک کی ادف وروی بر ای اه یی معا 
[فضیلت قرائت این سورها ... ص : ۲۰۰ ۲ 
آسوره فاطر (۳۵): آیات ۱ تا ۵أ ... ص : ۲۰۰ ی ساب ی کش ی ی ی یی ات 
اشاره دومحم خسیم د سر سس سیر تس سم سوم دید سوم سس دعس مه تب میم دم توسا همست وس 
برجمه ۰ ص : ۱ ۳۲ سس سس جر سر سس جر سر ره اس سس اس سر تج موجه رس که را ماس رش روص که اجه رس زوا 
تفسیر: ... ص : ۲۰۱ اه و 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۱۳۲ از ۳۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵۰6۵۲۱ ۱۷۷۸۷۷۷ صفهه !۱ از ۳۵۱ 

آسوره فاطر (۳۵): آیات ۶ تا ۱۰].... ص : ۲۰۴ س س ت ‏ ی ی ی ی 17 
اشاره مب با مب ات مه مب سا سب بط هس مس مب سس ام مب سم مس سا سب ماه مب مه ای اه با سم هب با با اب سم هد سا دم هب مه دا تسه هس مب سا مس 2[ ۱۳[ 
ترجمه: ... ص : ۲۰۵ ی ی ی ی ی ۱۱۱ 
تسیر کی > ۲۸۳ یی سیب تست ۱۲۱ 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ۱۱ تا ۱۷]... ص : ۲۰۹ ی و ی 3 1 
اشاره ۵ ۲ ۱ 
ترجمه: ... ص : ۲۱۰ ب ‏ ب ‏ ی ات دک شایی ات با دید شا ی سدع کشت ود ی باس ماد سیف اب یام اب دا یاب دادعا باه تم تاد ده تعاطا تج تب با دب بت بت کی ۳ ۲ 
تسیب بای :۲۱۱۰۲ ( 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ۱۸ تا ۲۶].... ص : ۲۱۴ ی ی و ی ی ی 1 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۱۴ 2 
تسیز مد کی :2 ۲۱۵ 1 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ۲۷ تا ۳۰].... ص : ۲۱۷ ی ید جر ۵ رم ی یی 1 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۱۷ و وم و مس ۱۲ 
تسیز بای :2 ۲۱۷ 11 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ۳۱ تا 1۳۵ .... ص : ۲۲۰ ی ی کی ی ی ی ۱ 
اشاره ( 
ترجمه: ... ص : ۲۲۰ مه تب مب ی سر کات در سره مقر اس سید بت د توا ویب مات س هی مس شمه سای با سرب دا ید سم هبعج ک کت مات بو ال[ 
یی :5 ۳۲۱ اور وت دیس و ویو ما دس ی ی ی ی 1 
آسوره فاطر (۳۵): آیات ۳۶ تا ۴۰ ... ص : ۲۲۳ ی اب تک ی ات ۱ 
اشاره ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۲۲ اک و لا ات ی ی ۱ 
تفسیر: .... ص : ۲۲۴۳ اد تس ی ی ی سا ماه کی کی ی 2 ۱۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵۰6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۸۷۷۷ صفهه ۱۵ از ۳۵۱ 

[سوره فاطر (۳۵): آیات ۴۱ تا ۴۵]... ص : ۲۲۶ سس ی ی تست 1 
اشاره ص ی بط یت یوم نوج ت موز تج ییاج ی طبر یل بسک وب کب نوبز ان بط با مراب اب یی بل ۲[ 
ترجمه: .... ص : ۲۲۷ ی هه شاوی خ یه مه ی و هو ره نی و خی و ی ده مه یسیع ۱۱۲ 
یت یب ی ۶ ۲۲۱ تج مت 1۵ 
شوره سین باصن :2 ۲۳۱ که 
اشاره ۱ 
[فضیلت قرائت این سورها ... ص : ۲۳۱ تک تاه سا یف سس ۱ 
اسوره یس (۳۶): آیات ۱ ۶ا ۱۱۶ سب صن : ۲۳۲ ۱ 
اشاره ذ 
ترجمه: .... ص : ۲۳۲ ی( 
تفسیر: س. ص : ۲۳۲ 0 
آسوره یس (۲۶): آیات ۱۱ تا ۲۱] هن : ۲۳۵ ی 
اشاره و وه کی هد تسه نوی اج کج جح دود حی تنید عتته هدک ام وه یوعد مج اعد میس دنو و و کاب یم 110 
ترجمه: .... ص : ۲۳۶ دب 1 
تفسیر: ... ص : ۲۳۷ و وج دوع و ۱۵ 
اسوره پس (۳۶): آیات ۲۲ ا 1۲۷ص : ۲۴۱ 1 
اشاره دی او یب تیاو تیه وا خ روت وا سی میتی رل سیون متبا ی سب رومیت عفر مرت کی مت تا توت اک سای سم 1۳ 
ترجمه: .... ص : ۲۳۱ هت ی دص ی کی هگا هدرک سس ی سا بسک دی دبع تاک ی کت سیکسا کی سب هام سم یاس مس ۲ ۳ 
تفسیر: ..... ص : ۲۳۱ ی تا بت ی کش گنک کبک دلسگی هن کش تسس دب ی ی ی کدی دبع ی تس ی مب کون بسن کت نع ۲ ۱۳ 
آسوره پس (۳۶): آیات ۲۸ تا ۳۰.ص : ۲۴۷ نع سس ی مش سس دا گس شتسه یف اس ی ۱2۳ 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص : ۲۴۷ ی ۱ 
تفسیر: .... ص : ۲۳۷ ی نی سل یکت دلگ دی کی دلگ هدک دا تا اي بت ی کب دی دک تس سا تس ی کی گنک یسیع ۲ ۳ 
آسوره یس (۳۶): آیات ۲۱ تا ۴۰ ... ص : ۲۴۹ یعس دص توس وم و فیس 1۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه +۱ از ۳۵۱ 
اشاره هرخص ی و دوه وید مات ۱۳۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۴۹ اک ۱ 
تفسیر: ... ص : ۲۵۰ هس مش سای دی وم فا سا ی ساب ان با مد وی موی امین نیبمیس ناما تون ود سوم نامز دامگی سول ای بل سای ی اس تم دش تسا 3 دای 1 

[سوره یس (۳۶): آیات ۴۱ تا ۵۰] .... ص : ۲۵۵ هه کب میتی ۱۲ 
اشاره وتو کی تج تیه وی دش تکوم ع دسا دود نتخود تاه سک نوت تون ویک یماد ما تون دنو و باب نس 1۳ 
ترجمه: .... ص : ۲۵۵ 2 ۱۳ 
تفسیر: ... ص : ۲۵۶ وب ۱۳ 

آسوره یس (۲۶): آیات ۵۱ تا 1۶۱ هن : ۲۵۷ ۱ 
اشاره ی و ۱۳ 
ترجمه: .... ص : ۲۵۸ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۸ 
تفیتیر: سم ضن ۲۵۸۰۶ و ۱ 

آسوره پس (۳۶): آیات ۶۲ تا ۷۰].. ص : ۲۶۲ 1 
اشاره رس( 
ترجمه: ... ص : ۲۶۲ ی ی ی ی ی ی ی ی و 2 
تفسیر: ... ص : ۲۶۲ ۱ 

آسوره یس (۲۶): آیات ۷۱ تا ۷۶]«صن : ۲۶۶ ی ۸ 
اشاره هی وی تیاو یو خ یود سول سیوی حتی رل سیون بان سب یی و عبت عفر موی کی مک توت اک مس ی سس ۲ ۱۲ 
ایض 2 ۲۳۶ ج خ یو میب دخصی ودب سوه یب سس کی من شوه رجا مس مه وم هیواعم ود مه سم موه سس سس مسب سس ۱۱۱۲ 
کیره سکن 6 ۲۶۶ ره کی ی و ی با ی ی ی هی ی ی کت ی سس ۱ 

[سوره یس (۲۶): آیات ۷۷ تا 1۸۲ ص : ۲۶۷ کرش وه هک ی ی سس سس ۱۱ 
اشاره یت وی دی ییوت سا اتکی و سیر یه یب تب ی یت مس وی مکی مر خی رح کی ا یی وم ی با سس تس 1۱۲ 
ترجمه: ... ص : ۲۶۸ کج دص رس یدمع دوگ ی تس ف ه تفس ترسی عی دس ده ی مک دیع مد سم مگ ۵ ۱۱۲ 
تفسیر: .... ص : ۲۶۸ ی 0 و ۱ 

اشان توفلا رصن ۲۶۸۶ اش مسر نم سو افیا مب میسن سا موی ی شم سوت موی مریم سس میج سب دک سای ی ایس ۳ 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفمه ۱۷ از ۳۲۵۱ 

ره ضباقانت سب هن : ۲۷۲ ی ی 
اشاره ( 
[فضیلت قرائت این سورها ... ص : ۲۷۲ مس 0 1 
آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱ تا ۱۰]... ص : ۲۷۳ ی( 
اشاره کت ی ی ی ی یب ی ی و مب 1۱ 
ترجمه: ... ص : ۲۷۳ ۱۷ 
تفسیر: .... ص : ۲۷۴ اج شا شاخ دش ید تاد ده بط جک شش مشک اج ادج دیاس تاد کوج سا تاه دشاب تاد مب داد مک ناه دی واه دج دید نات اب جک سای د ادعب ٩‏ ۱۷ 
[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۱ تا ۲۶] .... ص : ۲۷۷ ۱ 
اشاره ده دج مک بات ری و مه مایب مک کید هریم یود مد مد دوه شک عد سط اج مرمع عم تیک دزم عم خوس تاد کم ی ی ام رش رده دی مهس گم مادام اوعد خی :۱/۸ 
ترجمه: ... ص : ۲۷۸ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ی ۱ 
فقتتیو؟ من :6 ۲۷۹ ی ی ی ی ی ی یز 
آسوره الصافات (۳۷: آیات ۲۷ تا ۴۰] ... ص : ۲۸۲ ی 
اشاره و ی وی یم مج مج ی 1 
ترجمه ص : ۲۸۲ ود و و ۱/۱۱ 
تفسیر: ... ص : ۲۸۲ تاج نش ی کشت بای دب ات دواد هد تریا-ع دج جک 2 ات د دعیا جاععت کاد ناب داد عات اد ماک ع اب لعشم عم صو تاد دعب ععا دج سس ع ات ساب وی عم 2 ۱۱/۲۲/۷ 
آسوره الصافات (۳۷): آیات ۴۱ تا ۱عأ.. ص : ۲۸۴ ۱۱ 
اشاره ی اه سا ی ی سس ی ی ی مک ی ی ی کی ی رک را رت ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۸۵ ری جر کج سک دص بیع که وت ی اوه مس دیتاسا دریگ مت و سید هس ماد دا شاد تسش تابتع ۱/۲۵ 
کنو پم کین ۶ ۳ ۹ 1 
آسوره الصافات (۳۷): آیات ۶۲ تا ۷۴].... ص : ۲۹۰ و مه و سس ۱ 
اشاره 7 
ترجمه: ... ص : ۲۹۰ ی ۱ 
کفتسروع مس شون ۱۶ ۲۹ ی 
آسوره الصافات (۳۷): آیات ۷۵ تا ۹۶ .... ص : ۲۹۲ سر یاج سس تسس سوم الم سس یاج نرب وگ مسج سس رفس هی عم 1 113 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵۱۰6۵۲۳۲ صفمه ۱۸ از ۳۲۵۱ 
اشاره ها اه نی ششک شی ده ی ای ی ای دی توح کی سا ی ی و ی ی ۳ 
و ی ی ۱۳۹۳۵ ی 
تیه مر هرن ۱۲۹۳۰۵ 7/۹ 

[سوره الصافات (۳۷: آیات ۹۷ تا ۱۱۳]... ص : ۲۹۷ 1 
اشاره دی ی ای ی ی یب ی ی ی مت ی ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۹۸ ی ی ی دا ی ی ی ی هب 
تیوه مر ۱۲۹۹ اک و ی ی 

آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱۱۴ تا ۱۲۲]... ص : ۳۰۲ ۳ 1 
اشاره هی یی یت تک دی ای شم بیط سا وق کی ری ای که و ی ی ی ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۰۲ ی ی 
تفسیر: ... ص : ۲۰۲ دی دب مک دب ی دی ۱ 

آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱۲۳ تا ۱۳۲]... ص : ۳۰۳ 0 
اشاره مه ی تک هد ی ی کته کی تیک مت مک رمک مه امک مب رم مد رس مه ۱ 
ترجمه: ... ص : ۲۰۴۳ ی ۳ب ی و ی و و 
تفسیر: ... ص : ۲۰۳ بش ی دش وی شخ ید اب هاش ناتساب داد مش و ادا ماه ع کساج مه کاد دی اد عک تاه دا موه تیگ داد دی ماب جع ای معط ۱۹ 

آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱۳۳ تا ۱۴۸]... ص : ۳۰۵ و 
اشاره ی ی وس ی ی سس نی ی ی مک ی ی ی کم رک مک ۳ ۱۱ 
ترجمه: ... ص : ۲۰۵ کات مسج دش یعس جک سس همه سس دسا ی سا دی کیت شیی تست نس ی سای کاس هت تج دس ۱۹۱/2 
نا ی 

آسوره الصافات (۳۷: آیات ۱۴۹ تا ۱۶۰ ... ص : ۳۰۸ مس ی سس ی ی ۱ 
اشاره تا ای با و ی ام ی ی ی ۱ 
ترجمه: ... ص : ۳۰۸ مت هاش یا تسس جرک سا مت ساسا دس تا ده تسف سس ط رد هداعا رهاط تج هط رب اس در سا شش دب اش سا شب ی اش ۵۳۷۵ ۱۲ 
یشوه یف 1۳۸۹ ی سفن کی فک تاک کی که سس ات دی ی سا یت ی ۱۳ 

آسوره الصافات (۳۷): آیات ۱۶۱ تا 1۱۸۲ ... ص : ۳۱۱ ۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۱٩‏ از ۳۵۱ 
اشاره ی( 
هه سای :2 ۲۱۱ یم ی ی یت 3 
۱ ( 

سوره «ص» .... ص : ۳۱۶ هم و یت ۱۶ 
اشاره ی( 
آفضیلت قرائت این سورهاً .... ص : ۳۱۶ دک ی جک و مت 3 ۲ ۱۸ 
[سوره ص (۳۸): آیات ۱ تا ۸ .... ص : ۳۱۷ کب ۱۳۲ 

اشاره همکد هدجه ۱ ۱ 
ترجمه: .... ص : ۳۱۷ ی دم ی ی ی ۱۱ 
تقییی ذنب ی ۱۳۱۸ ۱ 
آسوره ص (۳۸): آیات ٩‏ تا ۱۶] ... ص : ۳۲۱ 7 
اشاره ی 
ترجمه: .... ص : ۳۲۲ ی هد ۱ مه ۱ 
ت دض ۱۳۲۱ ۱ 
[سوره ص (۳۸): آیات ۱۷ تا ۲۵].... ص : ۳۲۵ ۲۲ 
اشاره تک 0 ۱۳۱ 
ترجمه: ... ص : ۲۲۶ اب ی 
تیب ضرع ۱۳۲۶ روموت گس دص مس یو هگم سمل وم موه سوه وج وگ سم عم مه وه وی مس وم موی لیب ۱۱ 
آسوره ص (۳۸): آیات ۲۶ تا ...]۲٩‏ ص : ۳۳۱ ی کی ی کی کت ۱۱ 
اشاره هقی و م تهج یمام ه فصو وه ن خووممتیم حص اد زیخ توس کته موم هام معا ومد ی سس سیب تلوهس ۱۱۲ 
تو جمه دس صی 2 ۳۳۲ ی ی ی ی ی ۱ 
تفایض ۱۳۲۱ سکص برد تص یو ترجه تصد خص سکس دبس وی مج دی مس تسه تاج رومام ام سس مسا مدب سیگ سب ۱۱۲ 
آسوره من (2)0۸ آیات ۲۶ *۴اسسصی :۳۳۳ ی ی 7 
اشاره دص ی و دس بو کرد و سس ای هم ای روگ ید کرد خی دس دس سا یط سای مس جات شم یت دک سیسوس سا ری شرس سا خر دب سا مر ده تس شهج ۳ ۱[ ۱۱ ۱1۳ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۸۷۷۷۰)۵۱۵6۳۱۲۷۵۰۵0۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۳۵۱ 

ترجمه: .... ص : ۲۳۴ یا بت تس سس هو دسا سای وه مات 2 داب سای شب طاسب رسای ی مات اتب اما سیب ساسا باعل اای سما ای کته ام تا لت 1/۵ ۱۲ 
تقی نب نف ۱۳۳۸۵۲ صس ی ی مت و ی 3 ۱ 
آسوره ص (۳۸): آیات ۴۱ تا ۴۴ ص : ۳۲۹ و ی ی ی ۱۱ 
اشاره هک ی که ۱۱ 
ترجمه: ... ص : ۲۴۰ دم ید ی ۲۱/۵ 
تفسیر: .... ص : ۲۴۰ ی ی و و 
[سوره ص (۳۸): آیات ۴۵ تا ۵۴ .... ص : ۳۴۱ ی کب ۱ 
اشاره تم هچ ۱ 
ترجمه: .... ص : ۲۴۲ هه ی یت دا ۵ هی کب اه ید ده ۳ ۱ 
تفسیر: .... ص : ۲۳۲ اس > واه شش شاد باب کت بت مج سب که جاک واه توت »اد جات شعاد تا هد جات دیا تداع اک داد ده ددع دید سس کاد ماس س عاج کت دتم ده ردب دهع ۲2 ۱ ۲ 
[سوره ص (۳۸): آیات ۵۵ تا 2۶ .... ص : ۳۴۵ ی[ ۲ 
اشاره هب و ۱۲ 
ترجمه: .... ص : ۲۴۵ دا و ۷۲ 
تفسیر: .... ص : ۲۴۳۶ ی 
[سوره ص (۳۸): آیات ۶۷ تا ۸۸] .... ص : ۳۵۰ ۲ ۱۳۱ 
اشاره هک ی گت دح که دا مس ۲ 117 
ترجمه: ... ص : ۲۵۰ ی ی ی ی یس ی 2 ۱ 7۰۲ 
تقسی نب ضی, 2 ۳۵۲ خ مود تحص سید حور کص وج اسر مهس مس هم همم ده سم سم سود سس ۳ 1۲ 
شوزه زرم سای ۶ ۳۵۵ یک ی ی ی کت ۲۲ 
اشاره وس و دس ی سس هی سب یوسب وا که اه ی یی سب مس ۱ 
آفضیلت قرائت این سورهاً .... ص : ۳۸۵ ۹ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۱ تا ۵ ... ص : ۳۵۶ ترس بو مس مهو تیه تنس شم یم تمس مس دس سس ۲ 
اشاره ی ی کر ی وی کر یک وکا ی ای یی کت اه ی ی یت نس ۲۱ 
هد دص 2 ۳۵۶ ار وی و فص سس ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ 


یشوه منت ی :2 ۳۵۷ وه دی تاه ماس 


آسوره الس.۳۹(۰): آبات ۶ <ا -*۱] ض ۳۵ 
سور 9 ص‌ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۲۱ از ۳۲۵۱ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۳۵۱ 

قراس کی ۳۸۲ ی ی و ی ی ای ی ی رو و ی ۱۲ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۴۶ تا ۵۱ .... ص : ۳۸۵ - 
اشاره ات سا دس وه ی ده سب تم مان بسا دسا تس دی رد دبای موس ای رت ویر سکاب موی وا یت دب سا کیرد موی دول ساسوی ب تن نب تن کمن داس تن شی یی ۱۲۱۲۰۲۰ 
ترجمه: ... ص : ۲۸۵ ۳ و و 
کف سکن ۱۳۴ ی هت تا دی که با ۱ ما ی ی بت ۳ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۵۲ تا ۶۰ .... ص : ۳۸۹ ی 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص : ۲۸۹ و دب و ۱ 7 
تقرس ین ۱۳۹۰۶ ی ی ده دق ی ری ی ی و یت ی هت ۱ 
آسوره الزمر (۳۹): آیات ۶۱ تا ۶۷ .... ص : ۳۹۳ و 
اشاره ی 
ترجمه: ... ص : ۲۹۴ بو ۱۳ 
قوس کی ۲ ۲۹۳ هی ی وهای هی مش ی ی ۸ میم ی ۲ 
[سوره الزمر (۳۹): آیات ۶۸ تا ۷۵ .... ص : ۳۹۷ ۱ 
اشاره و 
ترجمه: .... ص : ۲۹۸ و دب ۱۳ 
تیه یفن ۱۳۹۶ ما ی ی ی ی ی ی ی ی 7 
سوره مومن .... ص : ۴۰۲ ی ده هل دی ی هک ی ی ۵ 
اشاره کل کت ی ی کی دی کت ی لک ی کی کی ی ی ی ی ۱۳۳ 
افشیلت قرانت این سورها] دص : ۴۰۳ ی 
آسوره غافر (۴۰): آیات ۱ تا ۵] ... ص : ۴۰۴ اه 
اشاره ج ‏ هم موف مهس هتسه زود خص یا دوجو تم مس سس ض دبس هه اج ت مهد نیم معل ماود برس مس تسد سب تسه یت 31 
ترجمه: ... ص : ۴۰۴ ۳ ۱ 
تفسیر: ... ص : ۴۰۵ ی 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


آسوره غافر (۴۰): آیات ۶ تا ۱۲]... ص : ۴۰۶ هت 2 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفهه ۲۳۲ از ۳۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰)۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۳۵۱ 

آسوره غافر (۴۰): آیات ۴۷ تا ۵۰] .... ص : ۴۲۹ ول مدای کی یت دک هت ۱ 
اشاره میس یا یج ها امین مه اب یا ین بای الا ری اسان ای دایم الاب سا یب یه 1۳۶ 
ترجمه: ... ص : ۴۲۹ و 
کی بت ای ۱۳۲۹۴ ی ]۱۲ 
[سوره غافر (۴۰: آیات ۵۱ تا ۶۰] ... ص : ۴۳۰ مه مد مب بر یت 1۶ 
اشاره مج اس ی جع اد بابک واه توش واه بای داعبا معا ددع دس چا باه داد دا سم کاس هد اعد جاک کید ده دوب سابع ود دا اه دک داد کی اعد دا ام دج کم درد دم دج ۷۵ 1۳ 
ترجمه: ... ص : ۴۲۱ و( 
تقسیه ساضی ۲ ۳۳۲ ۱ 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۶۱ تا 1۶۸ ... ص : ۴۳۲۴ ی ی ی ی ی 1 
اشاره ۸ 
ترجمه: ... ص : ۴۲۵ رز 
تیه بت کی ۳۳۵ ۱۸ 
آسوره غافر (۴۰): آیات ۶۹ تا ۷۶] ... ص : ۴۲۷ ی دم مه سح ی ها ی ۳ 
اشاره مت اه ی اعد امک هقی دا دس بط اعد دا شاه ود هداد اطع دا دعس دهم درک که ده ددع اد داد واه داک دمحا ط هدهع دا سم عم ش همکد بط 2 ۲۰۷ 
ترجمه: .... ص : ۴۳۸ ده هد و و ۳۷۱۰ 
تیه بصن ۳۳۸۲ ی 
آسوره غافر (۴۰): آیات ۷۷ تا 1۸۱ .... ص : ۴۳۹ هه ۱ 
اشاره ۸ 
ترجمه: ... ص : ۴۳۰ ک اد یک ۳ ۱۱۲ 
کی بت اون ۱۳۳۶ تور ات کی را دس مومس و وس وس مک ی ین ی ی ۱۱۱ 
آسوره غافر (۴۰: آیات ۸۲ تا ۸۵] .... ص : ۴۴۱ ی ۲۱ 
اشاره هسب مکی متس تسه تتسد هسوسو مس و سم و حوطس نسوس م همم سوه سس 2 تیه سس م3 ۲۱ 
ترجمه: .... ص : ۴۳۲ یک ی ات ی 0 ی یب ی ۱۲۱۱ 
باصن 2 ۱۳۳۲ افو با و وه سس و وم سا شم فک و ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۳۲۵۱ 
سوره حم سجده (فضلت) .... ص : ۴۴۵  //‏ را 
اشاره ی( 
افخسلت قرات این نوره] دض ۳۳۵۰ مق ما ی ۱۳۱۷ 
آسوره فصلت (۴۱: آیات ۱ تا ۸ .... ص : ۴۴۵ و ۱۳۷ 
اشاره دی ی ی ی دی کج ۲ 
ترجمه ص : ۴۳۶ ج ‏ 
تفسیر: .... ص : ۴۴۳۶ بت شتا بت شا لماعت بای تلد اب کش اطع شکب باتش کت - تیاب جع تاب عشع ساب تیا تاد تاه داد ای تاد عما عاب ات ماه دای امن داجس عا دسا باس تایه دک تج ۱۳۷۶ 
[سوره فصلت (۴۱): آیات ٩‏ تا ۱۵] .... ص : ۴۴۹ ۵ 
اشاره دی ی ی وت و دید ی یت دی سم ای و او ی ی 
ترجمه ص : ۴۳۹ ی ی و ی ی ی ی ی ی ی ی ی دا 
یی هیر هر > ۱۴۵ 0 
آسوره فصلت (۴۱): آیات ۱۶ تا ۲۳].. ص : ۴۵۴ ۱ 
اشاره مه ی ی ی مت و ۱ 
ترجمه: .... ص : ۴۵۴ و ددع در ۱/۰ 
تفسیر: .... ص : ۴۵۵ مت خر با شا ماع بش یبد ای بت دیدجت دعب عم فلع جاب فا تاد کات ماد سک تاد اب سدع تخت د ماه داجس تساه ساب باس یی دک تب :۱۳۸ 
آسوره فصلت (۴۱): آیات ۲۴ تا ۳۲]... ص : ۴۵۸ ی 
اشاره دی ی از ی سس ی ی ی مس کت ی ی کی ی ی کی ی ۱ 
ترجمه ص : ۴۵۸ ۱( 
تیوه سم ی ۱۴۵۹ و 
آسوره فصلت (۴۱): آیات ۳۳ تا ۳۸]... ص : ۴۶۳ ی[ 
اشاره ی سای ایک اب ای اس اس عی ب ب کی ی ی ی 
ترجمه ص : ۴۶۲ ۱( 
توا مهن 6 ۱۳۶۸۴ یذ 
[سوره فصلت (۴۱: آیات ۳۹ تا ۴۶]... ص : ۴۶۵ ذ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحمه +۲ از ۳۲۵۱ 
اشاره 1 
ترجمه: ... ص : ۴۶۶ 9 
تتیتی وه یی هن > ۱۳۶۷ ی 
آسوره فصلت (۴۱): آیات ۴۷ تا ۵۴ا ... ص : ۴۷۳ ۱ 
اشاره دک مت هب سب ۲/۰۱ 
ترجمه: .... ص : ۴۷۴ و اد دح ۱/۰ 
تیوه ی هی ۱۳۱۳۰۶ ی ی ۱۱ 
سوره شوری .... ص : ۴۷۸ ی ی و 
اشاره م م ها ۱ ۲ 
[فضیلت قرائت این سورهاً .... ص : ۴۷۸ ۱ 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۱ تا ۱۰] .... ص : ۴۷۸ و ۱۳۱ 
اشاره ۰ 2 ۱ 
ترجمه: .... ص : ۴۷۹ و مد هد مت ۱۲۰ 
تسه یب و 2 ۴۳۱۰۶ ۳ ۳ ی 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۱۱ تا ۱۵ ... ص : ۴۸۲ ۱ 
اشاره ار 
ترجمه: .... ص : ۴۸۲ بت ی ۱۲۲۱ 
تسب خی ان > ۳۸۳ ی 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۱۶ تا ۲۰] .... ص : ۴۸۶ ی ی رو ی هک ی ۱ 
اشاره و ری سم کم بو ی ۱ 
ترجمه: ... ص : ۴۸۶ ی ی ۱ ۱۲ 
تفسیر: .... ص : ۴۸۷ 0 
آسوره الشوری (۴۲): آیات ۲۱ تا ۲۷] .... ص : ۴۸۸ ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره دص ی و دس بو کوش رو و ای دای مدید خرس خی اسرد سر رد مد سا مر یط سای مس جات شم یی دس یساس ات سر تست دب سا مر دنه سس هس ۷ ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصضهان ۰۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵,6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۷۷۷۱ صفحه ۲۷ از ۳۵۱ 
ترجمه ص : ۴۸۹ و با دیا باه الا دی باه سا زد ود تا دار تسایس بط سای لبط امش و یسک ی هد سای ی اب دی م ی بسا سس یی ۱۳۹۱ 
تفسیر: ... ص : ۴۹۰ ب یه د مه ام ‏ هی یی س تیی ک ‏ ی ای ‏ ایی ‏ /۱ ۲ 

آسوره الشوری (۴۲): آیات ۲۸ تا ۲۵].. ص : ۴۹۴ ی ی تس ۲ 
اشاره و ۳۶ 
ترجمه: .... ص : ۴۹۵ ی ی ی با ی ی ی ی ی 7 
تقسی یب ضی 2 ۴۹۵ ۱[ ۱ 

آسوره الشوری (۴۲): آیات ۳۶ تا 1۴۶ ص : ۴۹۸ و و و ۱ 
اشاره تهب کب ۱۱ ۱۵اه هک ۱۳ 
ترجمه: .... ص : ۴۹۹ مه دهع اد رات ۲ 
یرت نت ضیف ۱ 

آسوره الشوری (۴۲): آیات ۴۷ تا ۵۳ا .... ص : ۵۰۲ ی و 3 1 
اشاره کبک ۵ 2 1 
ترجمه: ... ص : ۵۰۲ جع ددع مس بح مج ید با ده دا وک بت 3 1 
تفسیر: ... ص : ۵۰۴ ی با ۱ ی ی و 

سوره زخرف .... ص : ۵۰۸ ی( 

اشاره کب ۶ 1 

آفضیلت قرائت این سورهاً .... ص : ۵۰۸ ی ی ی ی ی ی ی 1 

آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۱ تا ۱۰] .... ص : ۵۰٩‏ دج جع هدک وس مه سم دهم هم همم مس ۱3 
اشاره ی دی سک کت ی ی کی کت ی مه ی ی ی ی کر کت وب ۲۶ 
ترجمه: ... ص : ۵2۰۹ ات رد تا دس خی ات ید تست فرع سا عی عاد سا داسف سب سا که سس سا ی دس کت سک ۱۲۸ 
کقینیوه سکن 2 ۵۱۳ ایآ ی ما سا ی ی ی ی ی ی ی ۱ 

آسوره الزخرف (۴۲): آیات ۱۱ تا ۲۰] .... ص : ۵۱۱ یمه برس وی مسج مس موس موصعم امس ما دس سس سس ۲ 
اشاره ی کر ی ی دی کار تا و که یی کی ی هی ی و ی ی ۱ 
ترجمه: ... ص : ۵۱۲ ۳ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵۵۲۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۳۵۱ 

کقیییی خفن 2 ۵۱۲ ی ی ی با ی ۱۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۲۱ تا ۳۰ ... ص : ۵۱۶ رح توا هه وب تم ی رت ۱ 
اشاره دی امد سید ید ی را سس ی سک ی ی ی ۳ ۲۱ 
ترجمه: .... ص : ۵۱۶ هت وس ی یب 8 ۱۲۱۱ 
تقییی تفن :2 ۵۱۷ یج ۱ ی تک یت ۱۲۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۲۱ تا ۴۰] ... ص : ۵۱۹ ۱ 
اشاره ی یه اب ادخ مد و هم میهد م اجه بای ی هد عه ب ید )دوواد مد باب ایو عه عاه دی جاج حو اه مواه عای دید ده وی اد سب جیگ مس ماه که بر هو ی ی ۱۲۰ 
ترجمه: ... ص : ۵۲۰ و و و هد ود هه وود باب دوعس ۱ ۱ ۱۲ 
تفیییی هت :2 ۱ ۵0۲ یت دم ی ی ۱۳۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۴۱ تا ۴۵ ... ص : ۵۲۳ ۱ 
اشاره سا اه سا اش اه ی سم اس ام هی سک اج را ی اه سکع ام ما سکس اس سکب سس اس مه سا سب امس اه سر مه ی ما ساب ماج تیه ۳ 1 ۳ 
ترجمه: .... ص : ۵۲۴ ی رب 
تفسیر: ... ص : ۵۲۴ تن( 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۴۶ تا ۵۶ .... ص : ۵۲۶ ۱۱ 
اشاره 1 
ترجمه: .... ص : ۵۲۷ ره ۱/۰ ۱ 
تفسیر: ... ص : ۵۲۷ وی وت مایمن ی ول شیاه تیدا و اج کی و یسیع گر تا میت زگ تس ی ی ۱۲۱۲ 
آسوره الزخرف (۴۲): آیات ۵۷ تا ۶۵ .... ص : ۵۳۰ مج کم هگیم مسج سود هس مس ده مسا سم ۱۱ 
اشاره یی دی سس مک کت ی کی کی کت ی ی ی ی ی ی ی کر کت ی ۱ 
ترجمه: ... ص : ۵۲۰ اس تخس ع یی شود تست رت ره هد سس سس ساسا و مهد درس راد سس خرس سا سک سا شری دس سود سارت ساسارب سس ساسا دک سس وب ی 3 1 
ییزج سفن :2 ۵۳1 ۸( 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۶۶ تا ۸۰] .... ص : ۵۲۵ یی کف سم مدب شین توس دعس امه تا مهس مس وس کی سس سس ۱۱ 
اشاره تب شید یت دب بت بل کل دبک لت دی کات د یسک اقب کت دای ام دی کات ال تباهوي دب ایس عی دی کب ماد تیا ی بای ت دی رایع باعل سکب دس 2 ۱۳۲۱۳ 
ترجمه: .... ص : ۵۳۵ 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۳۱۵۵۲۱۲۷۵/۰6۵۲۱ ۱۷۱۷۷۸۷۷۸۷ صفهه ۲۹ از ۳۵۱ 

قراس کی ۶ ۵۳۶ ی ی ی هی ی و ی ۱ ۲۱ 
آسوره الزخرف (۴۳): آیات ۸۱ تا ۸٩‏ ... ص : ۵۲۹ رح ی وه و میت ۱ 
اشاره هی با دس سا ون اه هه اس ما ده زب مد سای وه ای ری ای من مت سب ات جاک اماب سای سا یا دس تا ۸۵ ۳۲ 
ترجمه: .... ص : ۵۳۹ یت وک کبس ۱ 
تفسیر: ... ص : ۵۴۰ ۲ ۱ 
سوره دخان .... ص : ۵۴۲ 0 3 
اشاره و ی ۱ 
آفضیلت قرائت این سورهاً .... ص : ۵۴۲ ک ۳ 1۱ 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۱ تا 1٩‏ .... ص : ۵۴۳ ی 
اشاره ۱1 
ترجمه: .... ص : ۵۴۴ تیا تاه و قاشع ود فد وال ی یاو دا اد دی تاد دادعا ی ید دای بط و ۱/۲ ۲ 
تسیود بای ۳۳ ۵ ۵ هک دب ۳ ۱ 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۱۰ تا ۲۱ .... ص : ۵۴۷ ی( 
اشاره تک دب دک 1 
ترجمه: .... ص : ۵۴۷ ی 
تقسیو بسد ای ۶ ۵۳/۸ ۱ 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۲۲ تا ۳۲] ... ص : ۵۵۱ ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ۱ 
اشاره 2 
ترجمه: .... ص : ۵۵۱ کم در و ی ود کل بت ی ی ی ی ی ی مت ی ی ی ۱۱۱ 
تیوه بسماص 2 ۵۵۲ یت هی هی ری ۳ ۱۱ 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۲۴ تا ۵۰ .... ص : ۵۵۴ ی( 
اشاره ما ی هس اه سر ی یت مر ری مایت سدع را ی اد هب ۳ یا که ی بآ مشش مب سم مه سا مش سا اس اه امه سا :۱۱ ۰( ۰( 
ترجمه: .... ص : ۵۵۴ ی درد یا وک تاد باس یب دریگ دوگ که جع شام دای عیام دبس کب اب ساب دی کعمس گس تسوا ام مس سای دی مس ۲۱۱۱ 
تقسیو: س ای 2 ۵۵ خی ی ی ی دم و و و ی ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۲۳۰ از ۳۵۱ 
آسوره الدخان (۴۴): آیات ۵۱ تا ۵٩‏ .... ص : ۵۵۸ ی( 
اشاره ار( 
ترخمه: دض : 0۵۵8 باخ رد مقس شش مد تس فسوی مه شود وک وت س لیا دب بت تک یا و و تسف تسس ۳ 
لوط بسب ضی 2 ۵۵٩‏ و کی ۱۱ 
سوره جائیه ... ص : ۵۶۱ 0و تا و کته روط ما ترس ما را وت ی تنوکس دی تفت ۱ 
اشاره ۱ 
آفضیلت قرائت این سورهاً .... ص : ۵۶۱ سا ی 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۱ تا 1۶ ... ص : ۵۶۱ اه 
اشاره ی ی هد کی دی ی ی ی کی ۱ 
فوخفه: اف 2 ۵۶۲ و و ی ی که هد هه 
تفسیر: ... ص : ۵۶۲ دک و دی دب و دعب دب ۲۰ 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۷ تا ۱۳] ... ص : ۵۶۴ ۳ 
اشاره ۹ ی ی ی 
ترجمه: ... ص : ۵۶۴ ی ی 
تفسیر: ... ص : ۵۶۵ و 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۱۴ تا ۲۰] ... ص : ۵۶۷ هک کت کب ی ۱۳۱ 
اشاره اک( 
ترجمه ص : ۵۶۷ هد یبرد ش سای سکع سل دس تخاس کات درد هن سا دا میتی ده دوشن سا وس سره ما شود سا شوه سا رعاش ی اس سس ۳ ۰2 ۲ ۲ 1 
ققیفیو؟ بیرض ۵۳/2 واه روک وا ار ار را یه رس تس مر کت ۳۱۰۱ 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۲۱ تا ۲۷.ص : ۵۷۰ پا شید دایم سوم ,ماگ میا و یوم تم ماع مرج مرو سح شردارب سید نم سس ۱۳۱۰۲ 
اشاره ی( 
ترجمه: ... ص : ۵۷۰ و( 
ففیییو؟ برض 2 ۵۷1 تگیو ‏ هک وی کار ار که که ام کی یا سم و ۳۱ 
آسوره الجاثية (۴۵): آیات ۲۸ تا ۳۷]... ص : ۵۷۳ ی( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۴۲686۱۱/60 0۷: ۲ ۵۷ ۸ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۳۲۵۱ 
اشاره و دسا تیا سا ام بای تا دسا توت تسه ماب یت تاج ما مان مایت وم سین مایت سای تن سب نم تما وم ی ۳ ۱۳ 1۳ 
ترجمه ص : ۵۷۴ که یی کی ی ات اه یوت یا یب رسای ویس یا ی دی ۳۳ 1 
تفسیر: .... ص : ۵۷۵ ۸ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان وه هه وک نف تست ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۳۵۱ 


تر جمه تفسیر جوامع الحامع جلد ۵ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه:طبر سی» فضل بن حسن ۴۶۸ -۵۴۸ ق. 

عنوان قراردادی: جوامع الجامع .فارسی 

عنوان و نام پدید آور: ترجمه تفسیر جوامع‌الجامع/ ابوعلی فضل بن‌حسن طبرسی؛ ترجمه احمد امیری‌شادمهری؛ با مقدمه 
واعظزاده‌خراسانی. 

مشخصات نشر: مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی» ۱۳۷۴ . 

مشخصات ظاهری: ۶ج. 

شابک: ۱۱۵۰۰ ریال: دوره۹۶۴-۴۴۴-۰۱۸-۸؛ : ۴۰۰۰۰۰ ریسال (دوره؛ ) ج. ۱: 4۹۶۴-۴۴۴-۱۷۰-۲ ۳۰۰۰۰ ریال: ج. ۱؛ چاپ 
دوم 4۶۳-۳۳۴-۶۹۱-۷؛ :۰ ریال (ج.۱ چاپ ششم)؛ فا ج. ۹۶۴-۴۴۳-۱۷۲-۲؛ :۱۳۰۰۰ ریال: ج. ۲ چاپ دوم: 
۴۴۴-۱۷۱-۰- 4۹۶۴ ۲۵۰۰۰ ریال (ج. ۰۲ چاپ سوم؛ )۵۰۰۰۰ ریال (ج.۲ چاپ پنجم)؛ ۵۰۰۰۰ ریال (ج.۲ چاپ ششم)؛ ۴۰۰۰۰۰ 
ریال: ج.۲ لاجاپ هفتم 4:۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱-۰۸۷-۷ ۱۳۰۰۰ ریال: ج. ۹۶۴-۴۴۴-۰۱۹-۶۳؛ :۳۳۰۰۰ ریال (ج. ۳ چاپ سوم؛ )۴۰۰۰۰ 
ریال (ج.۳ چاپ پنجم)؛ ۲۳۰۰۰ ریال (ج.۳ چاپ چهارم)؛ ۴۰۰۰۰ ریال (ج.۳) چاپ ششم)؛ ج. ۳ چاپ هفتم -۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱ 
۰۸۸۴ ۵۱۰۰۰ ریال: ج. ۴ چاپ سوم: ۹۶۴-۴۳۴۴-۰۱-۶ ۵۰۰۰۰ ریال (ج.۴ چاپ چهارم)؛ ۰ ریال: ج. ۵: ٩۶۴-۴۳۴۳‏ 
46-۵ ۴۵۰۰۰ ریال (ج. ۵ چاپ دوم؛ )۴۵۰۰۰ ریال (ج.۵ه چاپ سوم)؛ ۱۵۰۰۰ ریال: ج. ۶: ۹۶۴-۴۴۴-۱۲۴-۹؛ ۶۰۰۰۰ ریال 
(ج. ی چاپ دوم؛ )۶۰۰۰۰ ریال (ج. ۵ چاپ سوم؛ )۴۰۰۰۰۰ ریال: ج. ۶ چاپ چهارم: ۹۷۸-۹۶۴-۹۷۱-۰۹۱-۴ 

یادداشت: مترجم هر جلد متفاوت است. 

یادداشت: مترجم جلد ششم عبدالعلی صاحبی است. 

یادداشت: مترجمین جلد دوم و چهارم حبیب روحانی- علی عبدالحمیدی است. 

یادداشت: مترجم جلد دوم اکبر غفوری لا حبیب روحانی لا احمد امیری شاد مهری است. 

یادداشت: مترجم جلد سوم حبیب روحانی است. 

یادداشت: مترجم جلد پنجم علی عبدالحمید و عبدالعلی صاحبی است. 

پادداشت: ج. ۱ (چاپ هفتم: ۳۸۷ 

یادداشت: ج.۱ (چاپ ششم: ۱۳۸۶). 

یادداشت: ج. ۲ (چاپ دوم: ۱۳۷۷). 

یادداشت: ج. ۲ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵). 

یادداشت: ج.۲ (چاپ ششم: ۱۳۸۶). 

یادداشت: ج.۲ (چاپ هفتم: ۱۳۸۷). 

پادداشت: ج. ۱ - ۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۳). 

یادداشت: ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۸۴). 

یادداشت: ج. ۲و۳ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵). 


یادداشت: ج.۳ (جاپ ششم: ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۵/۱۰6/۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۳ از ا(ه۳ 
پادداشت: ج. ۳ (جاپ هفتم: ۱6 
یادداشت: ج.۴ (جاپ چهارم: ۳۸۶ 
پادداشت: ج. ۵ و ۶ (چاپ دوم: ۱۳/۸۵ 
یادداشت: ج. ۶(جاپ چهارم: ۳۸۷ - 
یادداشت: کتابنامه. 
موضوع: تفاسیر شیعه -- قرن ۶ق 
شناسه افز وده:ا شاد » احمدء ۱۳۴۳۱ متر< 

فروده.امیری سادمهری سر 
شناسه افزوده:واعظ زاده خراسانی» محمد» ۰-۱۳۰۴ مقد مه‌نویس 
شناسه افزوده:بنیاد پژوهش‌های اسلامی 
رده بندی کنگره:9۳۹۴/۵/ط ۷ج ٩۰۴۱‏ ۱۳۷/۴ 
رده بندی دیویی:۲۹۷/۱۷۲۶ 


شماره کتابشناسی ملی: م۷۶ 


جلد پنجم 
[ادامه سوره عنکیوت] ۰.... ص : ۷ 


[سوره العنکبوت (۲۹): آبات ۴۶ تا ۴۹] ..... ص : ۷ 
اشاره 


و لا- تجادلوا آغل الکتاب الا بالتی هی أَخسَنْ الا الذین ظلموا مهم و فولوا ما بالذٍی آنزل نا و آثزل الیکم و لهْنا و کم واحدٌ 


۳ 


و خن له ُتلمون (۴۶) و کذلک أنرّلنا الیک الکتاب فالذیق أََيناعُم الکتاب بو به و من هّلاء من یمن به و ما جک د بآیاتن 
الا الکافتون (۴۷) و ما کنت تتلوا من قثله من کتاب و لا-تخطه بیمیسک ذاً لاژتاب المیطلونَ (۴۸) بل هو آیا یناث فی صیدُور 


الذیق آوتوا للم و ما بجع بآیاتنا الا الاو (۴۹) 
ترجمه: ..... ص : ۷ 


شما ای مسلمانان با اهل کتاب جز به نیکوترین شیوه بحث و مجادله نکنید. مگر با ستمکاران از آنها و به آنها بگویید ما به تمام 
آنچه از جانب خدا به ما و شما نازل شده ایمان داریم و خدای ما و شما یکی است و در برابر او تسلیم هستیم (۴۶) 

همان گونه که بر رسولان پیشین کتاب آسمانی فرستادیم به سوی تو نیز کتاب آسمانی؛ یعنی قرآن را فرستادیم پس آنان که به آن 
کتب ایمان آوردند» به این کتاب هم ایمان می‌آورند و از این گروه اهل مکه هم بعضی ایمان می‌آورند و آیات ما را جز کافران 
انکار نمی کنند (۴۷) 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱ از ۳۲۵۱ 
تو پیش از اين نتوانستی کتابی بخوانی و نتوانستی با دست خود چیزی بنویسی تا مبادا منکران شک و تردید کنند (۴۸) 
بلکه این کتاب آسمانی مجموعه‌ای از آیات روشن است که در سینه صاحبان دل و معرفت جای دارد و آیات ما را جز ستمکاران 
انکار نمی کنند. (۴۹) 


تفسیر: ۰.... ص : ۸ 


و لا ادا ال الکان ها برد وتصاری سجاد له یه کر دورد شوم وله اضق ام اس که در مان خفع وج و 
تندی نرمش و ملاطفت کنید. 

هم چنان که می‌فرماید: ام ای هی آَسنْ» «بدیهای آنها را با آنچه نیکوتر است دفع کن» (ممنون/ ۹۶) در اين آیه اشاره است 
به این که دعوت مردم به سوی خدا باید با بهترین شیوه و با مهربانترین طریقه باشد. 

ال ما مهم مگر کسانی از آنها که ستمکارند و در دشمنی و عناد افراط می‌کنند و رفق و مدارا به حال آنها فایده و اثری 
ندارد. 

و فا بای رل نا و رل یک این عبارت از مجادله‌های احسن است. 

و کذلک نا ایک اکتا و ما هم چنان که کتابهای پیشین آسمانی را فرستادیم» این کتاب را به سوی تو فرستادیم که سایر 
گنها امماتی دیکر رانر نی هی کن: 

دی ینام الکتات مقصود از اهل کتاب عبد اه بن سلام و کسانی است که با او ایمان آورده‌اند. 

و هو از اه بح 

برخی گویند: مقصود از ال ینام اْکتابت» کسانی از اهل کتاب هستند که پیش از زمان پیغمبر صلّی اه علیه و آله بوده‌اند. 
«و من هوّلاء» کسانی از آنها که همزمان با پیامبر هستند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ٩‏ 

و ما بَجحد بآیاتنا آیات ما را با آشکار بودنش انکار نمی کنند مگر کسانی که در کفر پا فشاری می‌کنند. 

و ما کنت تتلوا من نله ین کتاب و تو پیش از نزول قرآن هرگز نوشته‌ای را نخواندی و با دست خود چیزی ننوشتی» زیرا تواّی؛ 
بودی و هیچ خطی را نمی‌دانستی. 

اف اتقات رن یا اک یی او شاقن و توافتم مي‌داس رعیت اف افطل از اس کات کویاوه ماع از فردیت و 
شک می‌کردند و علاوه بر آن می گفتند: آنچه را که ما در کتابهایمان در توصیف پیامبر بافته‌ايم» این است که او ای است نه 
می‌نویسد و نه می‌خواند» در حالی که اين پیغمبر آن کسی نیست که در کتابهای ما توصیف شده است [زیرا هم می‌خواند و هم 
ی توایساه و با مقضیرد انم اس که رکانمکه خی کحومی کات بل فر رز باه فداست و انا تشرد 
وت | زگ 

کل هو با ات قی خر تور انیم اررا انم کین قرآن آیات روشن و آشکاری است در سینه کسانی که علم به آنها عطا 
شده و آنها پیامبران امه و دانشمندانی هستند که قرآن را حفظ می کنند و در سینه‌های خود نگه می‌دارند و معنای آن را در دلهای 
خود نقش می‌کنند و این دو از خصوصیات قرآن است که هم معجزه بودن آیات آن روشن,» و هم در سینه‌ها حفظ می‌شود و هم 
بیشتر آن را حفظ دارند و می‌خوانند. به خلاف سایر کتابهای آسمانی که نه معجزه‌اند و نه خوانده می‌شوند مگر از روی نوشته‌ها. 

و ما یج بآیاتا اون و اين آیات روشن ما را انکار نمی کنند مگر کسانی که در ستم و ظلم فرو رفته‌اند و عناد می‌ورزند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۱۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۵ از ۳۲۵۱ 


[سوره العنکیوت :)۲٩(‏ آبات ۵۰ تا ۵0۵] ۰.... ص : ۱۰ 
اشاره 


و او و لا آثرل علیه تباث من ره فُل ما ایا لك له و نما آنا ندیه 2 ین (۵۰) آ ول یکفهع نایک الکتاب ب پثلی 
یم ی دنک آرخت و ذگری لم توق (۵1) نم گفی باه بینی بتکم شپید تلم ما نی التاوات وضو ال 
اما الباطل و روا له ولیک عم الخامترون (۵۲) و بدکشجلوتکک بالْعذاب و لا أجل 4 مسقی لَجاعمم العداب و لَهم بة و 
ربیب ای رایعم لین (۲۳ 

رم یام الْعذاب من فوقهغ و من تخت أزجلهم و یو ذوقوا ما ۳ عون (۵۵) 


ت رجمه: ..... ص :۱۰ 


و کافران گفتند: چرا معجزه‌هایی از جانب خدایش بر او نازل نشده؟ بگو معجزه‌ها همه پیش خداست من تنها بیم دهنده آشکاری 
هستم. (۵۰) 

آیا برای آنها کافی نیست که این کتاب آسمانی را بر تو فرستادیم که پیوسته بر آنها تلاوت می‌شود؟ براستی در آن» رحمت و 
ری ای ای یماس وه( ۵۱ 

ای رسول ما بگو: 

همین بس که خدا میان من و شما گواه است. آنچه را در آسمان و زمین است می‌داند. آنان که به باطل گرویده‌اند و به خدا کافر 
شده‌اند زیانکاران واقعی هستند (۵۲) 

آنها از تو می‌خواهند که فورا عذاب نازل شود و اگر وقت معینی تعیین نشده بود عذاب به آنها می‌رسید و سر انجام عذاب بطور 
ناگهانی بر آنها نازل می‌شود در حالی که غافل و بی‌خبرند. (۵۳) 

آنها از تو خواهان شتاب عذابند و الب جهتّم به کافران احاطه دارد (۵۴) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۱ 

به یاد کافران بیاور روزی را که عذاب الهی آنها را از بالای سر و پایین پا فرو گیرد و می گوید بچشید کیفر آنچه را که (در دنیا) 


انجام دادید. (۵۵). 


تفسیر: ۰ ص : ۷۱ 


و الا لا ال علیه آباث کلمه (آیة) آیات نیز خوانده شده و معنا این است که کافران می گفتند: چرا معجزاتی مانند ناقه صالح و 
مائده عیسی و مثل آنهاء بر او نازل نمی‌شود. 

نما یات عد له معجزات در اختیار خداست هر کدام را که بخواهد می‌فرستد و اگر بخواهد معجزه دلخواه شما را بفرستد؛ 
ی قر تن 

و مان مین من تنها در خصوص آیات خداوند که آورده‌ام شما را پیم دهنده‌ام و اختیار معجزات خدای (عرُ اسمه) در دست 
من نیست تا به دلخواه شما بیاورم. با اين که می‌دانم غرض از معجزه اثبات نبوّت است و در اين مورد تمام معجزه‌ها در حکم 


واحدند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۳ از ۳۲۵۱ 
او لع یکفهع أٌ نا علیک الْکتاب آیا برای آنها کافی نیست که ما قرآن را بر تو فرستادیم که معجزه آشکار و بی‌نیاز کننده از 
سایر معجزه‌ها است و در هر مکان و هر زمان برای آنها قرائت می‌شود و معجزه‌ای است که تا آخر دنیا ثابت و باقی است. 
ان فی ذلکك بی‌تردید در اين قرآن نعمت بز رگ و رحمت بی‌مانندی است. و پند و اندرز است برای مردمی که ایمان بیاورند. 
فلْ کفی باه بینی و یَکغ شهیدا خداوند برای من گواه است که رسالت خود وا ابلاغ کردم و برای شما نیز گواه است که انکار و 
تکذیب کردید و عناد ورزیدید. 
یلم ما فی السَماواتِ و لَزض خداوند به کارها و حمانیت من و به بطلان و پبهودگی کارهای شما مطلع و آگاه است. 
و لین توا باْباطل کسانی از شما که به باطل گرویدند یعنی چیزهایی غیر از خدا را پرستش می‌کنند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۲ 
ولیک هم الْخاسرُوَ آنان زیان کنند گان در معامله هستند» زیرا به عوض ایمان» کفر را خرید‌اند. 
و بش تشجلونک بالعذاب در خواست شتاب در عذاب. به عنوان استهزا و تکذیبی است از سوی آنها. و مانند این مورد است گفتار 
نضر بن حرث که به استهزا گفت: 
َمط نا حجارءٌ من الشماء «بر سرمان سنگ از آسمان بباره (انفال/ ۳۲). 
وا کی اک ید نی کی یی اس و کار تموهه ات توس کس کی ار 
عذاب را تا آن زمان لازم دانسته است بی تردید عذاب بر آنها نازل می‌شد. آن موعد معین زمان نابودی و هنگام اجل آنها است و 
برکی که موه زسان افرت ای ناسکی ای اه هم )وخ دافه اس یراع ایس دنا 
دچار عذاب و بیچارگی نکند و کیفر آنها را تا روز قيامت به تأخیر اندازد. 
و اد هتم لَحیط؛ البته جهنم کافران را احاطه کرده است و چون ناگزیر سرنوشت همه کافران به جهنم است گویا هم اکنون آنها 
را احاطه کرده است و با بزودی احاطه خواهد کرد. «۱» چنان که در آیه بعد فرموده است. (۲). 
وم یاه لْذابٌ روزی که عذاب کافران را فرا گیرد. و بنا بر تعبیر اول (که گویی هم اکنون جهنم آنها را احاطه کرده است) 
ظرف «یوم» به وسیله فعل مقدّر منصوب است. (یعنی یوم یغشیهم ... کانت جهئم محیطةٌ بهم خلاصه از کشاف). 


من فوَقهم و من تخت أَرجْلهِم اين عبارت مانند آیه‌ای است که می‌فرماید: 


۱- در این جا تفسیر دقیقتری نیز برای آیه وجود دارد به تفسیر نمونه و غیر آن در اين آیه و در سوره تکاثر مراجعه شود. 

۲-بنا بر این یعنی به تفسیر دوم که بزودی احاطه خواهد کرد ظرف «یوم) متعلق به «محیطف» است یعنی سنحیط بهم یوم یغشاهم ... 
ویراستار. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۳ 

لهُم من جهن بهادٌ و من فوقهغ غواش «برای کافران در دوزخ بسترها گسترده و سرا پرده‌ها افراشته‌اند» (اعراف/ ۴۱) و مانند دیگر 
آیه‌ای است که می‌فرماید: له من هم ظمل من انار و من تشتهم ظلمل «و برای آنها از بالا-و زیر سایبانی از آتش دوزخ است؛ 
(زمر/ ۱۶). 

و ول دُوقوا ما کثع تون لفظ (یقول) هم با (باء) خوانده شده و هم با دنون» «نقول» و مقصود این است که کیفر کارهایی را که 


انجام داده‌اید بچشید. 


[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آیات ۵۶ تا ۶۲]..... ص : ۱۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۷ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


ا عبادی لین وان أرضتی واه قیاق فاعِدُون (۵۶) کل تس اه الْموت تم الینا ی زر نی اور غعلا 
السَالحات لَیرَتَم من اجه غرفا تجری من تشتقا الما حالتدین فیها نشم أَرٌ العاملین (6۵۸ لین صبروا و علی رهم یت کون 
)۵٩(‏ و کین من که لا تحمل ررفها له رها و یا کم و و الشمیغ ليم (۰ع) 

و ین مهم من علق الشماوات و ال و سر امس و مرلو له ّی کون (۶۱) ال تیقط الق من بشاء من عباده 
و یر هد له بل »ليم (۷ع) 


ترجمه: ..... ص : ۱۳ 


ای بند گان با ایمان من زمین من وسیع است و هر جا باشید تنها مرا پرستش کنید (۵۶) 

هر انسانی شربت مرگ را می‌چشد. سپس به سوی ما باز می گردید (۵۷) 

آنان که ایمان آوردند و به کارهای نیک پرداختند. آنها را در غرفه‌هایی از بهشت که در زیر آن نهرها جاری است جای می‌دهیم و 
در آن زند گی ابدی کنند» چه خوب است پاداش عمل کنندگان (۵۸) 

آقاق کون واودا کاب و شیورد کاوشاق و کل رمی ک(۵۹) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۴ 

چه بسیار جنبند گانی که قدرت حمل روزی خود را ندارند» خداوند آنها را و شما را روزی می‌دهد و اوست شنوا و دانا (۶۰) 

و اگر از آنها (کافران) بپرسی که آسمانها و زمین را چه کسی آفریده است و خورشید و ماه را مسخر کرده است؟ می گویند: 

ال پس با این حال چگونه منحرف می‌شوند و به دروغ روی می آورند؟ (۶۱) 

خداست که روزی را به هر یک از بند گانش که بخواهد گسترده و با محدود می‌کند» بی گمان خداوند به همه چیز داناست (۶۲). 


تفسیر: ..... ص : ۱۴ 


یا عبادی الذیَ آمُوا معنای آیه شریفه این است که هر گاه در شهری هستید که عبادت من آسان نباشد و امور دینی شما تمشیت 
نشود» از آن جا به شهر دیگر بروید. 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: 

ذا عصی اللّه فی أرض نت بها فاخرج منها الی غیرها «0۱. 

ات ایض اه خیش اقا شود انیت که ره 

من فز بدینه من أرض الی أرض و ان کان شبرا من الأرض استوجب الجةٌ و کان رفیق ابراهیم و محقد صلّی الّه علیه و آله. «۲؛ 
فایی فاعبدون لفظ «ایّای» در متکلم مانند یاه در اّاه ضربته و یاک در ایاک ضربتک می‌باشد و اصل عبارت فایای فاعبدونی بوده 
است. حرف «فاء» جواب شرط محذوف است زیرا در تقدیر چنین بوده است ان ارضی واسعة فان لم تخلصوا العباد؛ لی فی ارض. 


فاخلصوها لی فی غیرها براستی زمین من پهناور است پس اگر در جایی 


۱-اگر در سرزمینی هستی که معصیت خدا انجام می‌شود از آن جا به جای دیگر کوچ کن. 


۲-هر که به خاطر دینش از سرزمینی به محل دیگری فرار کند هر چند فاصله‌اش به اندازه یک وجب باشد بهشت بر او واجب 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۲۸ از ۳۲۵۱ 
می‌شود و رفیق ابراهیم و محمّد صلّی له علیه و آله می‌باشد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۱۵ 
نتوانستید که خالص مرا عبادت کنید آن را در جای دیگر برای من انجام دهید. در این جا شرط حذف شده و در عوض مفعول 
مقدّم شده است. و تقدیم مفعول افاده معنای اختصاص و اخلاص را نیز می کند. 
و چون خداوند بند گانش را به عبادت و اخلاص در آن تشویق کرد و حتّی برای انجام آن دستور داد که مناسبترین شهر برگزیده 
شود به دنبال آن فرمود: 
کل تفس قلعت هر که در هر جا باشد تلخی مرگک را در می‌یابد. 
هم ین اند رن آنها را در غرفه‌ها و بالا خانه‌های مرتفع بهشتی جای می‌دهیم. 
این عبارت «لنثوینهم» که از ماده ُواء است نیز خوانده شده است چنان که عرب می گوید: ثوی فی المنزل در منزل سکونت کرد. و 
اثوی غیره: دیگری را جای داد. و علت این که به غرفا نیز متعدی شده یا این است که عبارت در اصل «لنثوینهم فی غرف» بوده و 
حرف جر حذف شده است و با علت این است که به جای فعل لنتزلنهم قرار داده شده (که دو مفعولی است) و یا ظرف موّت و 
محدود به ظرف مبهم تشبیه شده است (و از اين رو نیازی به حرف جر ندارد). 
لین وا و علی ریغ یو کون کسانی که به حاطر دین بر دوری از وطن و شداید و سختیهای آن و بر اطاعت از خحدا و ترکك 
معصیت شکیبایی می‌کنند و جز بر خدا بر دیگری تو کل نمی کنند. 
تفای و دای کات از شیک معریت کف اتااز و ای رسای کل با ری شبری 
برویم که وسیله زند گانی در آن شهر برای ما آماده نیست سپس به آنها گفته شد: 
و کین من دلب لا تشمل ررفها واژه «دابه» به معنای هر ذی روحی است که روی زمین حرکت می کند چه عاقل باشد و چه نباشد. و 
برخی از این جنبنده‌ها به خاطر ناتوانی و ضعیف بودن. نمی‌توانند روزی خود را حمل کنند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۱۶ 
له َرقها و یا کة اين خداست که آنها را و شما راه روزی می‌دهد مقصود این است که آن حیوانات ضعیف که روزی خود را 
نمی‌توانند حمل کنند و همچنین شما راء با این که می‌توانید روزی و سرمایه کسب خود را حمل کنید. تنها خداوند است که روزی 
می‌دهد بنا بر این همجرت را به خاطر اهتمام به روزی ترکک نکنید. 
و َو میالع یم و خداوند سخن شمارا که می گویید: یی رسیم می ردو مرو درو وا ۳ ات 
و ین سَاكم من علنَ الشماوات و ال و اگر از اين مشرکان مکه پرسی که چه کسی آسمان و زمین را آفریده است بی گمان 
می گویند خداوند آنها را آفریده است. و خداوند است که خورشید و ماه و مسیر آنها را مسخر و مشخص کرده است. 
ی وْفْکونَ پس چگونه از حق و توحید خداوند بر می گردند و به دروغ روی م ی آورند. 
و یز له قدر الرزق یا قتر الرزق یعنی روزی را محدود و تنگ کرد (ضدّ بسط و گشایش) و مقصود از «له؛ «لمن بشاء» است یعنی 


روزی را بر هر کس که بخواهد تنگ و محدود می‌کند بنا بر این ضمیر در «له» به جای «من بشاء» قرار داده شده است. 
[سوره العنکبوت (۲۹): آبات ۶۳ تا ۶۹]..... ص : ۱۶ 
اشاره 


و لین ام من ترّل من الشماء ماء فأخبا به اَأْض من بخ مَزتها لاله قل اند له بل أَكرعم لا یلو (۶۳) و ما هذه 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۲۹ از ۳۲۵۱ 
یاه ال (ا له و لعب و ان الدَار خر آهی وان لو کاثوا تقاخ ن (۴ع) فاذا زکیوافی لک دعزّا له نم ین له الدین 
فلمّا تاش الی ال اذا هم یُش کون (۶۵) یِکنژوا بما اه ترا وت ون (۶۶) او سم روا نا جعلنا حزما آمناأو 
یط الا من عولهم آ بل ون و بنمة ال یکفدون (۶۷) 
و من آظلم يمن افتری علی له کب َو دب بالق لا جع أ لیس فی هم موی للکافرین (۶۸) و لین جاهَدُوا فینا لهْديهُ 
شبلنا ون لمع اْمخبیین (8ع) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص! ۱۷ 
ترجمه: ..... ص : ۱۷ 


اگر از آنها بپرسی چه کسی از آسمان باران می‌فرستد و زمین را به وسیله آن پس از مردنش» زنده می کند؟ به يقین می گویند 
(اللد یک ایض مخضواص لا است انا بش آتها تم داتتن سق) 

این زند گی دنیا جز بازیچه چیزی نیست. و بی‌تردید زند گی واقعی سرای آخرت است. اگر آنها می‌دانستند (۶۴) 

(اين مش رکان) چون سوار بر کشتی شوند خدا را با اخلاص می‌خوانند و هنگامی که نجات یافتند و به خشکی رسیدند باز مشرکک 
می‌شوند (۶۵) 

(بگذار) نعمتهایی را که به آنها داده‌ايم کفران کنند و از لذّات دنیا بهره گیرند. اما بزودی خواهند فهمید (۶۶) 

آیا (کافران مکه) ندیدند که ما حرم امنی برای آنها قرار دادیم در حالی که از اطراف آنها مردم را (به قتل و غارت) می‌ربایند؟ آیا 
به باطل می گروند و نعمت خدا را کفران می کنند؟ (۶۷) 

چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بندد یا حق را ٍ پس از آن که برای او آمد انکار کند» آیا جایگاه کافران در 
دوزخ نیست؟ (۶۸) 

و آنان که در راه ما تلاش کنند به یقین که هدایتشان خواهیم کرد و خدا هميشه با نیک وکاران است (۶۹). 


تضسیر 3 ۰ ص : ۱۷ 


لالح له ستایش مخصوص خداست: به سبب آنچه از توحید و نفی شریکك 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۸ 

و همانند از خود به من توفیق داده است. 

یل که لبون اما بیشتر آنها آنچه را که می‌گویند و اين که اين اقرار آنها دلالت بر بطلان ش رکك و صبخت توحید می‌کند 
در کک نمی کنند. 

و ما هه ایا ایا لا َو و مب در این فراز از آیه شریفه اشاره به تحقیر و پستی دنیا و امور آن استه» یعنی همان طور که منت 
بازی کودکان ساعتی بیش نیست و پس از آن متفرّق می‌شوند» گویا دنیا هم بازیچه‌ای است که ساعتی بیش طول نمی کشد و با 
همان سرعت زوال می‌یابد و بازی کنند گان که اهل دنیا هستند متفرّق و نابود می‌شوند. 

و ان الدَار لََخرَةٌ آهی وان در سرای آخرت تنها زند گانی داتمی است که هیچ نا گواری و کدورتی همراه آن نیست. و گویا 
سرشت آن زند گی خالص است. 


لفظ «حیوان» مصدر حیی است و اصل آن حبیان بوده و حرف (یاء) دوم به «واو» تبدیل شده است و بدین سبب هر موجودی را که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۰ از ۳۲۵۱ 
دارای زند گانی است حیوان نامند. 
کانوایَقلمُونٌ اگر آگاه بودند زندگی دنیا در آنها تأثیری نمی کرد و از راه حقّ منحرف نمی‌شدند. 
قاذا رکبتوا این عبارت به جمله محذوفی که شرح حال کافران بر آن دلالت دارد؛ ممصل شده است و مقصود این است که کافران؛ 
با آن شرکک و کفر و عنادی که دارند. هر گاه بر کشتی سوار و با خطر روبرو شوند خدا را می‌خوانند مانند ممنانی که در دین خدا 
خالصند و جز به خدا به چیزی دیگری توجهی ندارند و معبود دیگری را با او نمی‌خوانند و تنها از او کمکک می‌خواهنده امّا زمانی 
که ما آنهارا به ساحل نجات و خشکی آوردیم و نجات دادیم و از خطر ايمن شدند دو مرتبه به حالت اولیه ش رک خود باز 
می گردند. 
لیکفْژوا بما ینام و لیوا عبارت «لیکفروا و لیتمتعواه با کسر هر دو (لام) خوانده شده است و در اين صورت دو احمال است: 
یک احتمال آن که «لام» در هر 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۹ 
دو «لام» (کی) یعنی حرف نصب و علّت است به معنای این که کافران» برای اين که کفران نعمت کنند و تنها از آن لذّت و تمتّع 
برند» به شریک خود با زگشتند. احتمال دیگر این است که «لام» لام آمر غایب و برای تهدید و توعبد باشد. و قرائت کسی که و 
لیتمتعوا به سکون لام خوانده است» شاهد بر احتمال دوم است. و مانند این مورد آیه دیگری است که می‌فرماید: الوا ما شتثت اه 
بما تون بَصیٌ «هر چه می‌خواهید انجام دهید که خدا به آنچه انجام می‌دهیده بینا است» (فصلت/ ۴۰). 
بنیتی لا سخان عت انات اوق و مرا کش آتباان اي حاشه اسشه ند کر مي ده ی تفای آنها ی آ یوضر ان که 
ریا زاف مک یفیک وا فا وا رش کرو ای کد ناد انیا از عربهاین که بت سا کان مکد از است ابفت و 
آسایش بر خوردارند و بدین سبب خداوند آنها را سرزنش و توبیخ می‌کند که به باطل و بتهایی که در مقابل خدا قرار داده‌اید 
گرویده‌اید. و این نعمت آشکارا و دیگر نعمتهای خدا پیش شما کفران و ناسپاسی می‌شود. 
یس فی جهن اي عبارت استفهام تقریری است که قرار گرفتن آنها را در جهْم تاأ کید می کند مانند اين که شاعر گفته است: (آیا 
شما بهترین مردم نیستید که بر چهارپایان تندرو سوار می‌شوند و به سبب زیادی بخشش. بخشنده‌ترین جهانیان نیستید؟) «۱) همزه 
استفهام انکاری است که بر نفی داخل شده و به معنای تقریر بر گشته است [یعنی مسلما چنین است]. در این آیه دو وجه محتمل 
است: 
اوّل این که آیا با این که کافران چنین دروغی را به خدا نسبت می‌دهند و اْعا می‌کنند که او شریکک دارد و این چنین حتّ را 
تکذیب و انکار می‌کنند؟ نباید جای آنها در جهنْم باشد؟ و شایسته آن نیستند که در آن جای گیرند؟ 


دوم این است که آیا به عقیده خود کافران و پیش آنهاء صحبح نیست که جایشان 


۱ لستم خیر من رکب المطایا و آندی العالمین بطون راح». 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۰ 

در جهنم باشد که جرأت و جسارت چنین کاری را کرده‌اند؟ 

و این جامَدُوا فینا آن چیزهایی را که واجب است در راه ما و به طرفداری از ما با آنها جهاد کنند. نفس آاره به سوع و شیطان و 
دشمنان دین است. 

هدیم بلنا به يقین ما هدایت آنان را به راههایی که به واب ما منتهی می‌شود زیاد می‌کنیم و همچنین توفیق آنها را در اطاعت 


بیشتر از ما که موجب خشنودی ما می‌شود افزون می‌کنیم. این مورد مانند اين آیه است که خدا می‌فرماید: و لین توا ام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۳۲۵۱ 


هدی «و آنان که هدایت را پذیرفتند خدا بر هدایتشان بیفزود» (محمد/ ۱۷). 
برخی از مفشران چنین گویند: هر که در آنچه می‌داند کوشش کند. ما او را به آنچه نمی‌داند راهنمایی می‌کنیم. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۱ 


سوره روم ۰.... ص : ۲۱ 

اشاره 

ای هدن که از لیهس تک نو او این یت ان اس وان سوه دارای ۶۰ آیه است «الم» پیش 
کوفیان یک آیه و فی بضع مین پیش غبر کوفیان یک آیه است. 

[فضیلت قرائت این سوره] ..... ص : ۲۱ 

ان انی هت از پتعیر ی ال غلیهو 4 روانت کردم استه که فزمووهر که این سوره وا فراقت که بهشمانه اه فرشعهای که 


میان زمین و آسمان خدا را تسبیح می کند» ده حسنه به او عطا می‌شود و آنچه را از ثواب در روز و شب از دست داده است جبران 


خواهد شد. (۱) 
[سوره الروم (۳۰): آبات ات ۸ ۰ ص‌ و۳۱ 
اشاره 


بشم له امن الحیم 

الم (۱) عبت الوم (۲) فی نی الض و نم ین برد علبهم لبون (۳) فی بضم متیین له الم ین قبل و ین بوذ و یذ یر" 
اون (۴) ۱ 

بر ال لصَز من شاه و هو الْعزیژ لحم (۵) وَغد اللّه لا- خلت ال وه و کل آَکتر لاس لا یَعلمُونْ (۶) بَلمونَ ظاهراً من 
لْحیاة ادا و هم عن ار هه غافلون (0 أَ ول یتفکزوا فی هم ما علق ال الّماوات و الَزض و ما تما لا بالق و آجعل 


2 


مُسمّی و ان کثیرا من الناس پلقاء ریم لکافژون (۸) 


من قرأها کان له من الاجر عشر حسنات بعدد کل ملکک سبح ال بین الشماء و الأرض و ادر کک ما ضیع فی یومه و یلته 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۲ 
تر جمه: ..... ص : ۲۲ 


الف» لام میم. )۱( 
رومیان مغلوت شدند (۲) 


(اين شکست) در سرزمینی نزدیک روی داد اما آنها بعد از مغلوب شدن بزودی غلبه خواهند کرد (۳) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۳۲۵۱ 
(اين پیروزی رومیان) در اندسالی خواهد شد. همه امور جهان. چه قبل از این و چه بعد از اين» از آن خداست و آن روز ممنان 
شاد خواهند شد (۴) 
به یاری پرورد گار» خدا هر که را بخواهد نصرت می‌دهد و اوست توانا و مهربان (۵) 
این وعده پرورد گار است و وعده خدا هرگز حلاف نمی‌شود. ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۶) 
آنها تنها ظاهری از زند گی دنیا را می‌دانند و از عالم آخرت بی‌خبرند (۷) 
آیا آنها پیش خود نیندیشند که خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنها است. جز به حق و برای زمان معینی نيافریده» ولی 
بسیاری از مردم لقای پرورد گارشان را منگرند. (۸). 


تفسیر: ..... ص : ۲۲ 


مقصود از «ارض» سرزمین عربهاست [زیرا این کلمه با الف و لاحم عهد ذهنی آمده است] و معهود پیش عربها همان زمینهای 
خودشان است. و مقصود از آبه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۳ 

شریفه این است که رومیها در جایی که نزدیکترین محل به زمینهای عرب است. مغلوب شدند و آن جا اطراف سرزمین «شام» است. 
و بعضی گویند سرزمین «جزیره» است که نزدیکترین زمین روم به فارس است. 

فی بضع سییّ واژه «بضع)» به عددهایی میان ۳ تا ۱۰ گفته می‌شود [ که در فارسی «اند» می‌گویند.]. 

که روسیا زا فارسما میان سرزمین «اذرعات» و «بصری» نبرد کردند و فارسیها بر رومیها غالب شدند و آنها را شکست دادند. 
این خبر به مکه رسید و بر پیامبر صلّی اللّه علبه و آله و مسلمانان گران آمد زیرا فارسیها مجوس و بدون کتاب و رومیها عیسوی و 
اهل کتاب بودند. و از طرفی مش رکان شاد شدند و گفتند: شما و نصاری اهل کتابید و ما و فارسیها اهل کتاب نيستیم. و همان طور 
که برادران ما بر برادران شما پیروز شدند ما هم بر شما پیروز می‌شویم. پس از گفتار مشرکان این آیه نازل شد: 

و هم من بغد غلبهغ سَیغلیون به یقین پس از آن که فارسیها بر رومیها غلبه کردند بزودی رومیها بر فارسیها در اندسالی غلبه خواهند 
کت 

ای یه ضره از آسهانی ایک کف خرس وت ان باس عاصلی افو اه گرادیت سکن گرء ات کم ۵ 
از جانب خدای سبحان است. زیرا قرآن از رویدادی که بزودی اتفاق خواهد افتاد خبر می‌دهد و این غیب است که جز خدای عرٌ و 
جل نمی‌داند. 

ابی سعید خدری گفت: ما مسلمانان به همراه پیامبر صلّی اه علیه و آله با مش رکان عرب روبرو بودیم و همان زمان رومیها و 
فارسیها هم در گیری داشتند. خداوند ما را بر مشرکان پیروزی داد و رومیها را هم بر مجوسیها پیروز گردانید و ما به خاطر پیروزی بر 
مش رکان و پیروزی اهل کتاب بر مجوس شاد و خوشحال شدیم و آیه شریفه و بوذ یر لبون بنضر له اشاره به همین مورد 
است و اين پیروزی روز جنگ «بدر» واقم شد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۴ 

من بل و من تشد یعنی اوّل و آخر دو زمان» زمان مغلوب شدن و زمان پیروز شدن یعنی مغلوب شدن آنها در ابتدا و غالب شدنشان 
در آخر نبود جز به امر و خواست خدا. 

و یذ یفرح اون روزی که رومیها بر فارسیها پیروز شدند» ممنان» به سبب یاری و غلبه دادن خداوند اهل کتاب را بر غیر 


اهل کتاب شاد می‌شوند. بعضی از مفتّدران گویند: مقصود از یاری خدا این است که خداوند بعضی از ستمکاران و کافران را بر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ع! از ۳۲۵۱ 
بعض دیگر مسلط می‌سازد و تفرقه کلمه و اختلاف میان آنها ایجاد می‌کند. که این خود باعث قدرت و قّت اسلام می‌شود. 
لفظ «وعده در عبارت «وعد اللّه» مصدر تا کیدی است هم چنان که به دیگری می گویی: لکک علی أللف درهم اعترافا اعتراف می‌کنم 
که هزار درهم طلب تو بر ذمه من است» زیرا در تقدیر چنین است: اعترف لکک به اعترافا و وعد اه ذلکک وعداه چرا که جمله پیش 
در معنا و مفهوم «وعد» می‌باشد. 
سپس خداوند کافران را مذمت و سرزنش می‌کند که اينها به امور دنیا بصیرت دارند و منافع و مضارّ آن را بخوبی درک می کنند 
در صورتی که از امور دین و آخرت بکلی بی‌خبر و غافلند. حسن [بصری] گفته است: 
آگاهی بعضی از آنها در امور دنیا و (کسب و تجارت) آن اندازه بود که یک درهم را روی ناخنشان می‌گذاشتند و وزن آن را 
می‌فهمیدند و خبر می‌دادند» ولی همین‌ها نمی توانستند بدرستی نماز بخوانند. 
یعون ظاهرا عبارت «یعلمون» بدل از «لا یعلمون» است. و در این بدل آوردن اعلام و آ گاهی است بر این که عدم علم که جهل 
و نادانی است. با علمی که از امور دنیا تجاوز نمی کند یکسان است. 
وله یَکروا فی هم در عبارت «فی آنفسهم» دو احتمال است: 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۲۵ 
بکن تال این ایک که طرف اسان در از مورا اه ان گس افو دیا ان که نی ای فگ رات و راایسادو 
احداث نمی کنند؛ بدیهی است که تفکر تنها در قلب است ولی برای تصویر زیادتری از حال متفکرین به طور کنایه ذ کر شده استه» 
چنان که گویند: اعتقد فی قلبه با این که اعتقاد تنها در قلب است. باز هم قلب برای تأکید گفته شده و مقصود این است که چرا 
فکر نمی کنند و چنین سخنانی را می گویند و با چرا فکر نمی کنند تا این مطالب را بدانند و درک کنند. 
اتضمال دیکر انم است که صته بای کشک ناش و معا این ات هدر نش ره که دی کیربت مس فا بآ پات کر و 
تدیّر نمی کنند تا بفهمند آنچه را که خدا از بدایع حکمت در نهاد آنها به ودیعت گذاشته و آفریده است همه دلالت بر تدبیر و 
حکمت می کند و هیچ کدام مهمل و بیهوده نیست. 
1 باق و نجل مُم ی خداوند هیچ مخلوقی را باطل و بیهوده و بدون هدف صحیحی نیافریده است. بلکه تمام آفریده‌ها همراه با 
حق [و هدف معین] و حکمت است و با فرض مت معینی است که ناگزیر به آن مدّت منتهی می‌شود که همان روز قیامت و زمان 
پاداش و هنگام حساب است. 
بلقاء ریم لکافژون مقصود از لقاء خداوند همان جل مسی و روز قيامت است. و حرف «باء» در کلمه بالحيٌ مانند حرف «باء» در 
این مثال است که می گوبی: 


اشتریت الفرس بسرجه و لجامه: اسب را با زين و افسار و دهنه. خریدم [حرف «باء» در هر دو مورد «با» ی مصاحبت و معیت است.]. 
[سوره الروم (۳۰): آبات تا 1۶ ۰ ص‌ : ۲۵ 
اشاره 


آ و لغ پیتیژوا فی الأْض فیْظروا کیت کانّ عاقرهُ الذین من قیلهغ کانوا أَشٌ مهم ره و آاژوا الأض و عمروها کر ما عمرژوها و 
جاءهُم رْلهُم یات قما کا اطع و لک کائوا مهم یطلمون )٩(‏ ثم کان عاقبةٌ لین سا الشوای آن کذبوا بآیات الله 
و کاوا بها هون (0۰ ال دا الق نع ده نم له تَرجفون ٩۱(‏ و یوم تقوم السَاعه بلس الْمَجرمُونَ (۱۲) و لم یک هم من 


شرکانهغ شْفعاء و کائوا بش رکانهم کافریق (۱۳) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۳۲۵۱ 
و یم تقوم ساره یمَنذ ییفرقونَ (۱۴) فامّا الذین منوا و عملوا الصَالحاتِ فَهْمْ فی روص ة یرون (۱۵) و أّا لین کفروا و کنیا 
یتنا و لقاء ال ره وک فی العذاب مُحْضَرّون (۱۶) 


ترجمه: ..... ص : ۲۶ 


آیا در زمین سیر نکردند تا ببینشد عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند چگونه شد؟ آنها از اينان بسیار تواناتر بودند و زمین را برای 
آبادانی دیگ رگون کردند و بیشتر از اينها آباد و عمران کردند» و پیامبرانشان با معجزه‌ها و دلالتهای روشن برای هدایتشان آمدند؛ 
(و چون انکار کردند کیفر خود را دیدند) خداوند هرگز به آنها ستم نکرد» بلکه آنها خود در حتق خویش ستم کردند. )٩(‏ 

سپس سر انجام آنان که اعمال بد مرتکب شدند به جایی رسید که آیات خدا را انکار کردند. و آن را به استهزاء و تمسخر گرفتند 
,۱۰( 

خداوند است که آفرینش را آغاز می‌کند» سپس آن را (پس از م رگت) باز می گرداند» آن گاه به سوی او باز می گردید (۱۱) 

و روزی که قيامت برپا شود تبهکاران در نومیدی و اندوه فرو می‌روند (۱۲) 

و هیچ شفاعت و کمکی از معبودانشان برای آنها نخواهد بود و به آن چیزهایی که شریکک خدا قرار داده بودند کافر می‌شوند (۱۳) 
و روزی که قیامت برپا شود (مردم) از هم جدا می‌شوند (۱۴) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۲۷ 

امّا آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند در باغی از بهشت شاد و مسرور خواهند بود (۱۵) 

و اما آنان که کافر شدند و آیات ما و لقای آخرت را انکار کردند در دوزخ برای عذاب الهی» حاضرشان کنند. (۱۶) 


تفسیر: ..... ص : ۲۷ 


و لَع بیتیژوا فی الْزْض مفهوم اين آیه شریفه ثابت می کند که کافران مکه در بلاد و شهرهای اقتهای گذشته مسافرت و سیر 
کرده‌اند» و آثار ویرانی آنها را که به سبب انکارشان نسبت به پیامبران بوده است. نگریسته‌اند. سپس خداوند احوال امتهای گذشته 
را توصیف می‌کند و می‌فرماید: آنها از این مشرکان مکه بسیار نیرومندتر بودند و زمین را برای آبادانی دیگر گون می کردند. واژه 
«ثار» یعنی شخم زدن و عرب به گاو ور می گوید چون زمین را شخم می‌زند و آن را دیگرگون می‌کند» و بقر می‌گوید چون آن 
را می‌شکافد. 

و عمژوها أَکتر نا عتزوما و آن گذشتگان بسیار بیشتر از این کافران زمين را آباد و عمران می‌کردند [با این وصف به سبب 
کفرشان نابود شدند]. 

ُما کال له للم و خداوند که آنها را هلاکك کرد به آنها ستمی نکرده است» زبرا ذات خداوند منّه از ستم کردن است؛ بلکه 
آنان با کارهایی که انجام دادند و موجب هلاک آنها شد خود به خویشتن ستم کردند. 

کال عاقبة ات ۳۹ الشوای لفظ «عاقبة» هم با نصب و هم با رفع «عاقبة» خوانده شده است. و واژه «سوای» اسم تفضیل و مونث 
اسوء و به معنای زشت‌تر و نایسندیده‌تر است مانند حسنی که موتّث أحسن است و مقصود این است که آن کافران در دنیا با هلاک 
شدن کیفر می‌بینند و سرانجام آنها در آخرت هم از همه بدتر است. لکن در آیه به جای ضمیر اسم ظاهر قرار داده شده است. امّا 


کسی که «عاقبهٌ» را منصوب خوانده است آن را خبر «کان» قرار داده است. و منظور از «سوآی» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۲۸ 
بدترین کیفر و عقوبتهای روز قيامت است که جهنم می‌باشد. 
آنْ لّوا بآیات ال عبارت «أن کلّبوا» به معنای: لأن کلّبوا است؛ یعنی به علّت تکذیب آنها. 
نم له تون سپس به تواب یا عقاب خداوند باز می گردند. کلمه «ترجعون» ا هم با «تاء» و هم با «یاء» برجعون خوانده شده است. 
فش انعر فون کلم انلنن) از ابلاشی و به معنای فردی است که درسایی تا حالت باس و تحت و شر گرداتی توفت کزده باشد: 
ول یکنْ له من شرکانهم شفعاء مقصود از شرکای آنهاء؛ چیزهایی» غیر از خداست؛ که پرستش می کردند. 
و کنا بش زکاژیم کافیین آن مشرکان نسبت به معبودان خود کافر می‌شوند و آلوهیت آنها را انکار می‌کنند. 
وم تون ضمیر در «یتفرقون» به مسلمانان و کافران بر می گردد و عبارت بعدی بر این مطلب دلالت دارد و مقصود این است 
که آنها از یکدیگر جدا می‌شوند و هرگز در باغی از بهشت اجتماع نمی کنند. 
فی رَوْضه یُحْبَرون کلمه «روض؛ به خاطر بیان اهمیّت و عظمت آن» نکره آمده است؛ یعنی در باغی و چه باغی! و عرب به هر 
سرزمین پر آب و گیاه و سبزه زاری «روضه» می گوید. و ضرب المثلی است که می‌گویند: احسن من بیضد فی روضد: 
بهتر از تخم مرغی در سبزه زاری است (کنایه از زیبایی نقطه پاک و سفید در میان فضایی سبز می‌باشد). 
واژه «یحبرون» به معنای شادی و سرور است. و برخی گویند آوازهای طرب انگیز بهشتی و سماع در آن جا است. 
وک فی الاب ُحْضرُونْ یعنی مشرکان نمی‌توانند از عذاب الهی غایب شوند و عذاب هم نسبت به آنها تخفیفی پیدا نمی کند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۹ 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۱۷ تا ۲۵] ..... ص : ۲۹ 
اشاره 


فمیحان الله حین تشون و حین تض بخون (۱۷) و له فد فی الشّماواتِ و الْرْض و عشیّا و حین تطهرون (۱۸) بُحْرحٌ ای من 
الْعّتِ و بُخرج میت من الْحی و بخی الأزض بَفی مونها و کذلک تحرجون (0۹ و من آیاته آن خلکم من تراب ثم |ذا نع بر 


م2 2 


تبون (۲۰) وین آیانه ن لتق لکم ین آنفیتکم آژواج تیکوا ها و جعرل بیتکم مرک و رخعة ان فی ذلک لیات لقوم 
کون (۲۱) ۱ 
وین آیاته کی الشماواتِ ررض و اخیلادف آیتیکم و لوانکع ان فی ذیک لیات للعالمین (۲۷) و من آیاته منامکم بالّیل و 
ثهاروتغژ کم بن قضله ان فی ذلک لآیا وم یشمغون (۲۳ ون آيته ریک الق وف و طمعا ورن الشماء ماء فیْحْبی 
هصغ تیه فی ذلک آآیاب وم ون (0۴ و ین آیاته آن تقوم القماء والزض پأنر نا عاکع علض 


اذا نم تحرجونَ (۲۵) 
ترجمه: ..... ص :۲۹ 


منرّه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می کنید. (۱۷) 

و حمد و ستایش در آسمانها و زمین» مخصوص اوست و تسبیح و تنزیه برای اوست شامگاهان و هنگامی که ظهر می کنید (۱۸) 

او زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می‌آورد و زمین را پس از م رگك» حیات می‌بخشد و همین گونه شما در روز قيامت بر 
انگیخته می‌شوید )۱٩(‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه + از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۰ 
و از نشانه‌های قدرت او این است که شما را از خاک آفرید. سپس ناگهان انسانهایی شدید و در روی زمین پراکنده گشتید (۲۰) 
و از نشانه‌های حکمت او این است که از جنس خود شما همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و میان شما دوستی 
رای فان کی هر انم اس تم هی اهاز سسکا کات کر کف ( ۱۷۹ 
و از نشانه‌های قدرت او آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای شماست. در این امور نیز نشانه‌هایی برای دانشمندان 
جهان وجود دارد (۲۲) 
و از نشانه‌های رحمت او خواب شما در شب و روز است و تلاش شما برای بهره گیری از فضل پرورد گار است در این امور 
نشانه‌هایی است برای کسانی که گوش شنوا دارند (۲۳) 
و از آیات او این است که برق و رعد را به شما نشان می‌دهند که هم باعث ترس و هم مایه امید است و از آسمان به رحمت بارانی 
می‌فرستد که زمین راء پس از مردن» زنده می کند. در این امور نشانه‌های قدرت و حکمت خدا برای خردمندان آشکار است (۲۴) 
و از نشانه‌های او این است که آسمان و زمین به فرمان او بر پاست» سپس هنگامی که شما را در قیامت از زمین فرا می‌خواند» 


نا گهان برای حضور در محشر؛ همه خارج می‌شوید. (۲۵) 
تفسیر: ..... ص ۳۰۶ 


سپس خدای سبحان به دنبال تذ کر وعده ثواب و تهدید از کیفر» راههای رسیدن به ثواب و نجات از کیفر را بیان می‌فرماید. 
مقصود از تسبیح معنای ظاهری آن است که منژه دانستن خداست از پلیدیها و ذکر و یاد او در زمانهای مذ کور. برخی از مفسران 
گویند مقصود از تسبیح نماز است. 

از این عیاس پرسیده شد: آیا نمازهای پنجگانه را در قرآن یافته‌ای؟ گفت: آری و این آیه شریفه را قرائت کرد. 

منظور از «تفشون» نماز مغرب و عشا و از «تضبحَوّ» نماز صبح و از «عشیا» 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۳۱ 

نماز عصر و از «جین تظهرّونَ؛ نماز ظهر است. از پیغمبر صلّی الّه علیه و آله روایت شده که فرمود: 

کسی کست ها اه رو ترش ای کار گاید اد فان الستی رن تا کل عویش آنن: 
(۱). 

و کی رن ما وی تقد کر شا رارق تراتسا کال 

نلک ین راب اصل و منشاً آفرینش شما از خحاکک است. 

[ذا حرف مفاجات و به معنای انفاق ناگهانی است و در تقدیر چنین است: سپس ناگهان زمانی آمد که شما انسان شدید و در روی 
زمین انتشار یافتید. این مورد مانند این آیه است که می‌فرماید: 

وب مْهُما رجا کثیراً و نساءٌ و از آن دو مردان و زنان بسیاری در روی زمین پراکنده کرد. (نساء/ ۱). 

یش آنشنشکم آزواجا از همان شکل و جتس نهاد شاه و از جس فیگری هسرانی آفزیدیم فا به وسیله آنها آرانش بانید و انب 
و الفت به آنها پیدا کنید. و اين امر به سبب این است که میان دو چیز از یکك جنس مهربانی و آرامش بر قرار است ولی میان دو 
چیز از دو جنس مختلف. جدابی و دوری وجود دارد. 

و لب که فده ر وخ انز شاب وسیل [زدوای موس ومهربانی اعاد کرو در‌عورتن که بش از آو: هو سی او وایت 


و یا خویشاوندی در میان شما نبود که موجب دوستی و مهربانی گردد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۶۷ از ۳۲۵۱ 
و امختلاف کم و آلوانکم مقصود از «السنه» با همان واژه‌ها و لغتهای هر زبان است [مانند عربی فارسی ترکی ...] و یا لهجه‌ها و 


۳ 


«من سره ان یکال له بالقفیز الأوفی فلیقل «فشَیحان الله حینّ تَمَْودّ» الی قوله: «و کذلک تَحْرحونَ». 


ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۳۲ 

این صورت توجه داریم که حتّی لهجه دو برادر هم یکسان نیست]. خداوند میان این چیزها تفاوت و اختلاف قرار داد به طوری که 
حتّی دو سخنگی در هیچ یک از خصوصیات سخن و نحوه صدا؛ یکسان نیستند. و همچنین این اختلاف در صورت و خطوط آن و 
در رنگها و انواع آن موجود است. و به سبب همین اختلاف و تفاوت است که افراد شناخته می‌شوند و اگر چنین نبود و همه یکك 
شکل و یکسان بودند اشتباهها و مشکلهای بزرگی روی می‌داد. 

فی ذلکک لیات مین در اين امور» بر کمال قدرت و حکمت صانع و خداوند برای دانشمندان نشانه‌ها و آیه‌های آشکاری 
]یت 

کلمه «للعالمین» هم به کسر الام» و هم به فتح آن اللعالمین» خوانده شده است» و گواه برای کسره خواندن آن این آیه است که 
می‌فرماید: و ما یلها[ لْعالمُونَ «و جز دانشمندان آن را درک نمی کنند». (عنکبوت/ ۴۳) ناکم الیل و اهر عبارت این آیه 
از باب «لف و نشر» مرب است و ترتیب آن چنین است: و من آیاته منامکم و ابتغا کم من فضله باللیل و النهار. لکن دو قرين دومی 
«لیل و نهار» میان دو قرین اولی «منامکم و ابتغاژ کم» فاصله شده است. به اين دلیل که هر دو از جنس زمانند و زمان و آنچه در 
زمان واقع می‌شود مثل شیء واحد است. علاوه خود پهلوی هم قرار گرفتن «لیل و نهار» به احاد کمک می‌کند. و ممکن است 
معنایش این باشد که «منامکم فی الرمانین و ابتغاژ کم من فضله فیهما» یعنی آسایش و خواب شما و همچنین طلب روزی از فضل 
خد هر دوء در دو زمان شب و روز می‌باشد. ولی مفهوم اول ظاهرتر است. زیرا در قرآن تکرار شده است. 

ریک اوق وف و معا در فعل «یریکم؛ دو صورت محتمل است: یکی آن که حرف ان در تقدیر گرفته شود. دیگری آن که فعل 
به جای مصدر قرار داده شود. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۳۳ 

چنان که فعل «تسمع» در مثال: تسمع بالمعیدی خیر من ان تراه: نام معیدی را از دور بشنوی بهتر است که او را ببینی» نیز بر این دو 
وجه تفسیر شده است. 

«خوفا» ترس از صاعقه یا ترس از احلاف [یعنی ترس از اين که ابرها بگذرند و باران نبارد]. 

«و طمعا» امید و طمع به بارش باران. برخی از مفشران گویند ترس برای مسافر است و طمع برای غیر مسافر. 

دو کلمه «خوفا و طمعاء منصویند. یا به عنوان اين که مفعول له باشند و گویا گفته شده است که برق را به شما ارائه می‌دهیم به علت 
ترساندن و امیدوار کردن و یا در تقدیر چنین بوده است: اراد خوف و ارادهُ طمع که مضاف حذف شده است و مضاف الیه به جای 
آن آمده است. و رواست که حال باشند یعنی در حالی که می‌ترسید و در حالی که امیدوارید. 

و من آیاته نوم السّماء ول بأره و از نشانه‌های قدرت او به پا داشتن آسمانها و زمین و نگهداشتن آنها است بدون هیچ 
و ین: 


بامره یعنی به خواست و اراده او زمین و آسمانها استوارند. و مقصود از به پا داشتن آنها این است که خداوند اراده کرده است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۳۲۵۱ 
آنها با کیفیت کنونی باقی بمانند و نابود نشوند. 
|ذا عاک کعْوةٌ مق الَأْرض عبارت «اذا دعاکم» به منزله «یریکم؛ است از اين نظر که در معنا به جای مفرد است و گویا چنین گفته 
شده است و من آیاته قیام الرماوات و الارض ثم خروج الموتی من القبور |ذا دعاهم دعوة واحدة: با هل القبور آخرجوا یکی دیگر 
از آبات او به پا دا شتن آسمانها و زمین است و سپس بیرون شدن مرد گان از قبرهایشان هنگامی که آنها را یک مرتبه بخواند و 
بگوید ای اهل قبور بیرون آیید. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۴ 
و مقصود سرعت آن است که بدون درنگ انجام می‌شود. هم چنان که فرمانبر دعوت فرمانده خود را به سرعت پاسخ می‌دهد. 
[محلٌ دعوت ممکن است جای بلند باشد یا پایین ] چنان که می‌گویی: من زید را دعوت کردم که ممکن است زید بالای کوه باشد 
و به طرف شما پایین بیاید و ممکن است که پایین کوه باشد و به طرف شما بالا بیاید. 


حرف «اذا» ی اولی حرف شرط و دومی حرف مفاحات است. 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۶ ا ۳۹ ۰ ص‌ : ۳۴ 
اشاره 


و له من فی الشماواتِ و از کل له اون (۲۶) و هو لیوا الق نم یُميده و و هون عليه و له ال الغلی فی الماوات 
و الزض و و ینکیم ۷ ض رب لکم مل بن کم عل تکم ین ما ملکث آیمانکم بن شرکاه فی ما واگ نم یه 
سواءٌ تخائوتهم کخیفیکم ی کم عذلک لفصل لیات وم ون (۲۸: یل ام بع این لوا أخواءفع بر علم کمن بُهدی من 
أَضَل له و ما هم من ناصری (۲۹) 


ترجمه: ..... ص : ۳۴ 


۰ ۱۳ ۰ ۰ : ۰ ۳ و ۰ ۰ 

از و 

ره 

خدا از خودتان برای شما مثالی زده» آیا هیچ یکک از غلامان و کنیزان شماء در آنچه ما روزی شما گردانيديم با شما 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۵ 

شریک هستند؟ آن چنان که بی‌هیچ مزیّت با آنها مساوی باشید و همان اندازه بیمی را که از خودتان و شرکای آزاد دارید» از آنها 
هم دارید؟ ما این چنین آیات خود را برای کسانی که تعقل می کنند شرح می‌دهیم (۲۸) 

آری ستمکاران از جهل و نادانی» هوای نفس خود را پیروی کردند و چه کسی می‌تواند آن را که خدا گمراه کرده است هدایت 


کند؟ و برای آنان هیچ یار و یاوری نخواهد بود (۲۹). 
تفسیر: ..... ص : ۳۵ 


واژه «قانتون» به معنای این است که تمام موجودات از جهت تکوینی در برابر او خاضع و مطیعند زیرا افعال تکوینی خداوند در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از ۳۲۵۱ 
ود ۲ات وراه خراه همه یم باون ن او در عالم تکوینند]. 
و هو أَُوَنْ یه چنان که نزد شما مسلّم است که ساختن چیزی برای کسی که چند مرتبه انجام داده است آسانتر می‌باشد از کسی 
که بار اول بخواهد بسازد و چنین فردی را ماهر گویند یعنی آن کار را چندین بار پی در پی تکرار و تمرین کرده است. 
ی کر ات ارت مد که اش سا مود وی مایت 
برخی از مفترران گویند: کلمه «اهون» به معنای هیّن است. یعنی آسان نه به معنای آسانتره [زیرا در برابر هر آسانتری دشوارتری 
است که اين مفهوم نسبت به خداوند بی‌معناست]. 
هم چنان که شاعر گفته است: لعمرکک ما آدری و ای لأوجل به جان تو قسم من نمی‌دانم ولی می‌ترسم ... در اين مثال لفظ اوجل 
به معنای وجل است [یعنی من ترسان هستم نه این که بیشتر می‌ترسم ]. 
و له ال الغْلی» «مثل اعلی» یعنی صفت برتری که جز خداوند» در آسمانها و زمین؛ کسی نیست که به آن صفت توصیف شود و 
آن این است که تنها خداوند آن توانایی است که هیچ ناتوانی و عجزی در آفرینش ابتدایی و در اعاده آن برای او نیست. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۶ 
و مُو لیر لحکیم و اوست که در تمام کارهایش توانا و مقتدر و حکیم است. 

قتاده گفته است: مقصود از «مثل آعلی» عبارت: لا اله الم است که خداوند را به وحدائیت و بگانگی توصبف می کند. 
رب لکم ما ین کم خداوند از نزدیکترین چیزها ه خودتان که نفس شما باشد متلی را زا و اخذ کرده است. 
حرف «من» در عبارت این آتشیکم 4 رای افتاع عا یک استه: 
لک ین ما علکث أَبمانکع من ش و کاء آیا شما راضی هستید از برد گان شما که بشری مانند شما و بنده‌ای مانند بند گان هستنده 
در آنچه ما از اموال و غیره به شمار روزی دادیم شریک شوند و شما و آنها بدون هیچ تفاوتی در آن اموال برابر باشید؟ 
بنا بر این اگر چنین چیزی را درباره خودتان رضایت نمی‌دهید چگونه راضی می‌شوید که مخلوقی از آفریده‌های خدایی را که 
مالک همه است شریک او قرار دهید؟ 
کذلک تفْصَل لیات لقَْم یعون اين گونه ما با ذکر مثلهاء آیات خود را توضیح می‌دهیم» زیرا تمثیل» معناهای پنهانی را آشکار و 
روشن می‌کند و مانند این است که آنها را شکل می‌دهد و مجتم می کند. 
یل ان لین لوا مقصود از ستمکاران همان مش رکاننده به دلیل این آیه که فرموده است: نالک لَظلم عَظیمُ براستی که 
شرکک ستم بزرگی است (لقمان/ ۱۳). 
همم یرم یعنی در حال جهل و نادانی تابع هواهای نفسانی هستند؛زیرا شخص دانشمند اگر از هوای نفس پیروی کند 
فم‌گان است داتشفین ش او را باز دارد» ولی فرد نادان و جاهل مانند حیوانات دیوانه وار از هوای نفس پیروی می‌کند و چیزی هم مانع 
او نمی‌شود. 
رت ال له از کین وا که تارف ایا بارمن کیک نک و سوق 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۷ 
می‌داند که رحمت و مهربانی در حق او سودی ندارد. لطف و مهربانی به او نفرماید» چنین فردی را چه کسی می‌تواند هدایت کند؟ 
و دلیل بر این که مقصود از «اضلال» کمک و یاری نکردن است. فراز دیگر آیه است که می‌فرماید: و ما لَُم من ناصریت. 


[سوره الروم (۳۰): آبات ۳۰ تا ۳۷]..... ص : ۳۷ 


اشاره 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۰ از ۳۲۵۱ 


اف وجتوک پلدین عییفاًنطرت ال ای فطر الّاس علیها لا تودیل خی له ذیک این لیم و لک کت لاس لا یو (۳۰) 
مین یه و اوه و قیشوا لاه ولا تکوئوا من لغش رکین (۳۱) من این روا دهم و کائوا نیما کل جزب بما هم رون 
(۳۷) و اذا مس الناس ضر وا رهم منیبین له ثم |ذا قَْم مه رَخعهُ اذا فریق منهغ برئهم بش کون (۳۲) ینوا بما یناه 
معا فسوف تَْلمون (۳۴) 

مرا علیهم شلطان و یکلم بما کاوا به بش کون (۳۵) و اذا دالاس رم فرخوا بها و ان تصهْع میب بما مت آُدیهع اذا 
ُم یفطونَ (۳۶) ول رن له تشط الق لعنْ یشاء ویر ان فی ذلکک لآیات موم یود (۳۷ 


ترجمه: ..... ص : ۳۷ 


ای رسول ما روی خود را متوجه آیین خالص پرورد گار کن» این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده دیگرگونی در 
آفرینش خدا نیست. این است دین و آیین استوار حق ولی بیشتر مردم آ گاه نیستند (۳۰) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۸ 

و اين باید در حالی باشد که شما به سوی خدا باز گردید و از او بپرهيزید و نماز را بر پا دارید و از مشرکان نباشید (۳۱) 

و از کسانی نباشید که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته‌ها و فرقه‌ها تقسیم شدند و هر گروهی به آنچه دارند دلبسته و 
خوشحالند (۳۲) 

هنگامی که ضرر و ناراحتی به مردم برسد پرورد گار خود را می‌خوانند و به سوی او باز می گردند» اما هنگامی که خدا رحمتش را 
به آنها بچشاند باز گروهی از آنان نسبت به پرورد گارشان مشرک می‌شوند (۳۳) 

بگذار نعمتهایی را که به آنها داده‌ايم کفران کنند» ای مشرکان از روی هوا و هوس از دنیا بهره گیرید اما بزودی کیفر خود را 
خواهید دانست (۳۴) 

آیا ما دلیل محکمی برای آنها فرستادیم که از شرک آنها سخن گوید و حجت بر صخت آن باشد (۳۵) 

و هر گاه ر حمتی به مردم بچشانیم شاد می‌شوند و هر گاه رنج و مصیبتی که کیفر کارهای ایشان است به آنها رسد ناگهان مأْیوس 
و نومید می‌شوند (۳۶) 

آیا ندیدید که خدا روزی هر کس را بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد» در اين جریان نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان 
می آورند. (۳۷) 

تفسیر: ..... ص : ۳۸ 

أقم وَجهُک للدّین» روی خود را به سوی دین راست و مستقیم گردان بدون این که به جانب راست یا چپ توجهی داشته باشی. و 
این تمثیل است برای ثبات و پایداری در دين و اهتمام و توجه کامل به مسایل آن زیرا کسی که به چیزی اهمیّت می‌دهد با تمام 
وجود و با توجه کامل. به آن رو می‌کند. 

اختیفاه این کلمه حال است با برای مأمور با برای کلمه «الَْْین». 

فطرت الله این عبارت در تقدیر یاه الزموا و یا؛ علیکم فطرة اه بوده است که در هر دو صورت معنا این است که بر شما لازم است 
که با فطرت خدا باشید. 


شنیبین ایه لفط «منیبین» حال است برای ضمیر الزموا و به همین سیب است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۵۱ از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۹ 
به صورت جمع خطاب شده است. و عبارتهای «وّ اوه و «أقیوا اسلا و «لا تکووا؛ همه به همین ضمیر معطوفند. 
فطره الله واژه «فطرت» به معنای خلقت است. به دلیل این که می‌فرماید لا تددیل لحَلق الله و مقصود این است که خداوند سرشت 
شما را طوری آفریده است که قابلیت آن را دارید که دین اسلام و یگانگی خدا را بپذیرید و از آن باز نگردید و منکر آن نشوید 
حتّی اگر شما را به حال خود بگذارند دینی جز دین اسلام اختبار نمی کنید و کسانی از شما که گمراه می‌شوند به وسیله شیطانهای 
جِنْ و انس گمراه می‌شوند. 
از دینشان بر می گردانند و آنها را وادار می‌کنند که دیگری را شریکک من قرار دهند «۱). 
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر فرزندی بر فطرت یکتا پرستی متولد می‌شود و این پدر و مادر است که او را بهودی یا مسیحی 
می کند. «۲) 
لا تبیل لخن الله سزاوار نیست که اين فطرت (پاک) تغییر کند و بدل به چیز دیگر شود. 
در اين آیه قبل ابتدا به پیغمبر صلّی الله علیه و آله خطاب شده است و به همین سبب فعل «اقم» مفرد گفته شده و در آیه بعد فعل «و 
وه جمع آمده است زیرا در حقیقت خطاب به پیغمبر صلّی الله علیه و آله خطاب به اقت آن حضرت است. 
من این فرقوا دهم عبارت «مّ این بدل از «من امش رکینَ» است. 


فارقوا دینهم» از دین اسلام جدا شدند و «فرّقوا» نیز خوانده شده و به معنای این 


«خلقت عبادی حنفاء فاحتالتهم الشیاطین عن دینهم و آمروهم آن یشرکوا بی غیری». 

ِ 

«کل مولود یولد علی الفطرةٌ حتی یکون آبواه هما اللذان یهدانه و ینضرانه». 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ه ص: ۴۰ 

است که آنها به سب اختلاف در هواهای نفسانی» دین اسلام را به مذهبهای مختلف. بخش کردند. 

و کانوا شعًفرقه‌هایی شدند و هر فرقه‌ای از پیشوایی که آنها را گمراه کرده بود پیروی می کردند. 

کل جژب بم لبم رون هر فرقه‌ای از مذهب و ملکک خود شاد بود و از اين که باطلی را درست و حن گمان می‌کرد خوشحال 
بود. ۱ 

و رواست که عبارت «مّ الیَ؛ از ما قبل خود جدا و در تقدیر چنین باشد: من المفارقین دینهم کل حزب فرحین بما لدیهم» ولی 
کلمه فرحون» به عنوان این که صفت برای کل باشد» به رفع خوانده شده است. 


و |ذا مس لاس ضش هر گاه مردم گرفتار مرضء قحطی یا سختیهای دیگری شوند» به خدا متوجه می‌شوند و به سوی او باز 


تم |ذا أَذقهُم مه رَخمَتُ و آن گاه که رحمت خدا شامل آنها شود و از بستشهواای فب قوا درا شوش انش نع رنه کزان سل 


لکفرژوا بما آتیناهغ حرف الام» در «لیکفروا» مجازی است و مانند آن است این آبه: لیکون له عَدوّا و رن «تا سرانجام دشمن و 


مایه اندوهشان باشد.» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۳۲۵۱ 


فتَمتَعُو این جمله مانند عبارت: اغعلوا ما شم است. ( «هر چه می‌خواهید انجام دهید» (فصضلت/ ۹3 

فموّف تون بزودی کیفر این تمتعهای خود سرانه را که برده‌اید؛ خواهید دانست. 

شلطانا هو یکلم بما کانوا به بُش کون واژه «سلطان» به معنای حجت و دلیل و است و عبارت «فَهو َتکلم» مجاز است مانند این 
مورد که گفته می‌شود : کتابه بنطق بکذا و معنای آن دلالت است و گویا 5 گفته است: آیا دلیلی وجود دارد که بر صخت 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۴۱ 

شرک آنها شهادت و گواهی بدهد. حرف «ما» در کلمه «بما؛ مصدری است. یعنی ش رک آوردن آنها به خدا و ممکن است که 
موصوله باشد و ضمیر «به» به آن بر گردد و معنا این باشد که: آیا آن دلیل گواهی به چیزی می‌دهد که به سبب آن چیز آنها مشرککك 
شدند؟ 

و ذاَذَ لس رَخعَهٌ و هنگامی که ما نعمتی از قبیل باران» ثروت و سلامتی به آنها می‌چشانيم خوشحال می‌شوند. 

و ان تَصیَهُم مین و اگر به سبب نافرمانیهایشان بلایی از قبیل خشکسالی؛ فقر» بیچارگی و مرضها به آنها برسد از رحمت خدا نومید 
نب 

می کند. بنا بر این چرا از رحمت خدا مأٌیوس و نومید می‌شوند و به سوی خدا باز نمی گردند در حالی که توبه کنند و از گناهانی 


که به سب آنها به سختی کیفر دیدند. پشیمان شوند تا نعمت خدا هم به آنها باز گردد. 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۸ تا ۱۴۳۰ ۰ ص : ۴۱ 


اشاره 


رو 


ات ذا الْقبی حة له و المتکین و اب لبیل ذلک یز لین یرو وجه ال ولیک خم ایکون (۳۸ و ما تین با یزیا 
ی ول اس فلا یاج له وم نیم ین زکاه یوق وج له ویک خع لنض ون ۳۹ له ای کم کم 
پمیلکم آ بخییکم عل ین شرکانکم من یل ین ذلکم من میم شبحانة و تعالی غاب کون (۴۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۲ 
ترجمه: ..... ص : ۴۲ 


ای رسول ما حقّ خویشاوندان و مسکینان و ابن سبیل را ادا کن» این برای آنان که طالب رضای خدایند بهترین کار است و چنین 
کسانی رستگارانند (۳۸) 

آنچه را به عنوان ربا می‌پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را که به عنوان زکات. بدون ریا 
و تنها برای رضای خداء می‌پردازید فزونی می‌یابد و کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند (۳۹) 

خداوند همان کسی است که شمارا آفرید و روزی بخشید و سپس می‌میراند و پس از آن زنده می‌کند» آیا از آنانی که شریکک 


خدا قرار داده‌اید چیزی از اين کارها را می‌توانند انجام دهند؟ او منژه و برتر است از آنچه شریکک برای او قرار می‌دهند (۴۰). 
تفسیر: ..... ص : ۴۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷۰: ۱۵/۵۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲7۱ صفحه ۵ از ۳۲۵۱ 
فا دا یکی ان سعاه رم کف است: هگا کمای ید تازل قه بش ای له خله و آ فد کف را ره فاد یقفیه 
و در اختیار او گذاشت و همین مطلب از ائمه ما علیهم السلام روایت شده است. 
هنگامی که خداوند بیان کرد که سبب بلاهایی که به مشر کان می‌رسد اعمال و گناهان آنهاست. به دنبال آن» کارهایی را که 
واجب است انجام شود و کارهایی را که ترک آن واجب است و حق خویشاوند که صله رحم است و حق بیچارگان و در راه 
ماند گان و سهمی را که برای هر یک معین شده است بیان می‌فرماید. 
یرون وَجه له اين کار را تنها و خالص به قصد تقزب به خدا انجام می‌دهند و هیچ جهت دیگری را در نظر ندارند. 
و ما ین من ربا برخحی از مفشرران گویند مقصود ربای حلال است و آن این است که مالی را به عنوان هدیه یا عطیه‌ای بدهی تا در 
مقابل دب بیشتر از آن دریافت داری» اين کار نه ثوابی دارد و نه گناهی و همین مطلب از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۳ 
و برخی گویند این مورد هم مانند این آیه است: یمک ال ابا و ببی السَدّقاتِ «خداوند ربا را نابود می‌کند و بر صدقات 

می‌افزاید» (بقره/ ۲۷۶) بنا بر این مقصود این است که با اين کارتان می‌خواهید مال بیشتری را از اموال مردم دریافت دارید» ولی 
پیش خدا نه بهره‌ای دارید و نه پسندیده است (تا در قبال آن وایی داشته باشید). 
و ما تیم من زکاٌ در اين کار تنها رضایت خدا را می‌خواهید نه پاداش و مکافات از گیرند گان. 
فاوشک هم المضعفون پس این گروه کسانی هستند که وابشان چند برابر می‌شود. و مانند واژه «مضعف» است کلمه «مقوی» و 
«موسر» در عبارت ذوی الْفَوَةٌ و ذوی الیسار. 
عبارت «اََیت من رباه اتيتم» بدون مذ نیز خوانده شده که در معنا تفاوتی ندارد و معنا به حالت مدّی بر می‌گردد. هم چنان که 
می گویند: اتیت الخطا و انیت الصَواب. 
وی دق تاونت: «و ما یم من زکاذ» بدون اختلاف با مد خوانده شده است. 
کلمه «لیربوا لتربوا؛ نیز خوانده شده یعنی شما مال آنها را زباد می‌کنید. یا این که شما به سبب زیادی که از اموال مردم می‌خواهید و 
به طرف خود جلب می کنید. صاحب زیادی می‌شوید. 
ولیک عم لْضیتَونٌ در این آه شریفه از خطاب به غیبت التفات شده که این گونه التفات» التفات حسن و در ادییات عرب نوحی 
فصاحت است و گوبا چنین گفته است: فأولشکک الذین بربدون وجه اللّه بصدقاتهم هم المضعفون کسانی که با صدقاتشان تنها 
رضایت خدا را می‌خواهند» آنان مضعفانند. این گونه مدح و ستایش بهتر است از اين که بگوید: نتم المضعفون و ضمیری که به 
1 باید بر گردد حذف شده و در اصل: هم المضعفون به بوده است. 
ال ای علمکمْ در این عبارت. اه مبنداست و جمله ای کم خبر آن 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۴ 
است. یعنی این خداوند است که فاعل و به جا آورنده چنین کارهایی است که به جز خودش هیچ فردی قادر به انجام آن نیست. 
هل ین ش و کایکم پس از بیان مطالب بالا عذاوند می‌فرتایه: آیااز کسانی کهشما آنها را فریکه فراو دادید و به عون سید رن 
دارید» کسی هست که بتواند چیزی از این کارها را انجام دهد تا آنچه را که شما نسبت به آنها انجام می‌دهید (و معتقد هستید) 
صحیح و درست باشد؟ 


سْحانه و تعالی عَمّا بش کون سپس خداوند ذات خودش را از این که دیگری در عبادت با او شریک باشد. منره و مبزّا می کند. 


[سوره الروم (۳۰): آبات ۴۱ تا ۴۵] ..... ص : ۴۴ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲۶ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


هر القساذ فی ابو ابر بسا کسیث آیبی لاس هم بغض ای مولعم شون (۴۱ فَلْ یژوافیالأزض نزو کیت 
کال عاقبةٌ لین من یل کان آکترهم نث کین (۴۱) قأقع وجهک دی لیم من تب آن تیزم لا رد له من ال ومد ضلغون 
(۴۳) مَنْ کفر فعلیه که 4 و من بل صالحاًفأتقَهم خی دورن (۴۴) لینجزی این منوا و عملوا الصّالحاتِ من فضله له لا بح 
الکافرین (۴۵) 


ترجمه: ..... ص : ۴۴ 


فساد و پریشانی در خشکی و دریا به خاطر کارهایی که مردم انجام داده‌اند آشکار شده خدا می‌خواهد کیفر بعضی از اعمالشان را 
به آنها بچشاند شاید به سوی حق باز گردند (۴۱) 

(ای رسول ما) به مردم بگو در زمین سیر کنید و عاقبت مردمان پیش از خود را که بیشترشان مش رک بودند بنگرید که چگونه بود 
(۴۲) 

ای پیامبر روی خود را به دین مستقیم و پایدار اسلام متوجه ساز» پیش از آن که روزی فرا رسد که هیچ کس قدرت ندارد از خدا 
باز گردد در آن روز مردم به گروه‌هایی تقسیم می‌شوند (۳۳( 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۵ 

هر کس کافر شود کفرش به زیان خود او است و آنها که عمل نیکک انجام دهند پاداش الهی را به سود خودشان آماده می‌سازند 
(۴۴) 

این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند از فضلش پاداش دهد بی‌تردید خدا کافران را 


دوست ندارد. (۴۵) 


تفسیر: ۰ ص : ۴۵ 


ظهَر الفسادٌ فی الب و ابر مقصود از فساد در خشکی و دریاء قحطی و کم حاصلی در کشاورزی و مزرعه‌ها؛ کم سودی در تجارت 
و معاملات و نبودن برکت در هر چیزی است. 

بما کتربث یی النّاس منظور مشرکان و کافران مکه هستند که به سبب کفر و نحسی گناهانشان باعث چنین بلاها و فسادهایی 
شده‌اند. 

حسن [بصری] گفته است: مقصود از دریا؛ شهرها و قریه‌های ساحلی دریاست. 

و عکرمه گوید که عرب شهرهای آباد را دریا می‌گوید. 

و روا است که مقصود از فساد همان شرک و گناهانی باشد که مردم آن سرزمین آن را شیوه خود قرار داده‌اند ولی معنا و مقصود 
هی هی 
به آنها می‌چشانيم. 

عم َو شاید آنه زاين حالتی که دارند به سوی خد با گودند. 


قلْ بتیژوافی اّرْض سپس خدای سبحان در تأکید این که معصیتها و نافرمانیها سبب ناخشنودی و غضب خداوند می‌شود؛ امر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۳۲۵۱ 
فرموده که در زمین گردش و مسافرت کنید و بنگرید خداوند چگونه مردمانی را که مشرک و گناهکار بودند هلاک و نابود کرده 
است. ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۶ 
جک للاّین الم واژه «قیم؛ به معنای مستقیم و نهایت استقامت و راستی است که هیچ گونه کجی و انحرافی در آن نیست. 
لا مَردٌ له مر ال عبارت «من ال با متعلق بهویاتی» است که معتی, چنین است* 
پیش از آن که از طرف خدا روزی بیاید که هیچ کس نتواند آن روز را بر گرداند. 
هم چنان که خداوند می‌فرماید: فلا یشْتَطیُونَ رها «توانایی بر رد آن روز ندارند» (انبیا/ ۴۰) و یا متعلمق به «مرد3ه است که چنین 
معنی می‌شود: پیش از روزی که پس از آمدنش بر گردانده نمی‌شود و ممکن نیست که خداوند آن را باز گرداند. 
۲۳| 
گروهی در جهنمند. 
من کف فیه کفةٌ کسی که کافر شود کیفر و پاداش کفرش متوجه خود او است هبدن به وسیله کارهای نیک منزل و 
جایگاهی برای خودشان آماده و مهیا می‌کنند. هم چنان که خدمتکار یکی از شما فراشتان را بگُستراند و هموار کند تا ناهمواری و 
چیزهای دیگر در رختخواب باعث ناراحتی و ناگواری خوابتان نشود. 
و روا است که از آیه چنین اراده شود: فعلی انفسهم یشفقون آنها بر نفسهای خود شفقت و مهربانی می‌کنند» چنان که عرب در 
مهربانی می گوید: آم فزشت فآنامت. «۱ 
و تقدیم ظرف در دو مورد برای اب ین است که بفهماند ضرر کفر و بهره ایمان و کار نیک تنها به کافر و مومن می‌رسد و به دیگری 
تعای نمی کند. 
یجزی الذینَ لفظ «لیجزی» متعلق به «یمهدون» است» زیرا علت آن را بیان می‌کند. 
من فضله مقصود از «فضل» آن نیکیها و نعمتهایی است که علاوه بر ثواب 


(۱)مادری که از شفقت فراش بگستراند و فرزند خود را بخواباند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۴۷ 

واجبات» به آنها بخشیده می‌شود با مراد عطایا و بخشفهای خداوند است که همان ثواب و پاداشهای دائمی اوست. 

به جای ضمیر اسم صریح «لَذین» ذکر شده است. تا خداوند ثابت و مسلم کند که پیش او تنها رستگاری برای مومنان است و بس. 


لا بح الکافری | ین عبارت تقریر پس از تقریر» بر طریقه قاعده ادبی «طرد و عکس» است (۱. 
[سوره الروم (۳۰): آبات ۴۶ تا ۵۳]..... ص : ۴۷ 


اشاره 


و من آیاته آن یل الریاح رات و کم من رخعته و ری الک بفره و نب ۳ وا من فضاله و لعلکم کون (۴۶) و لد 
و و و ی نب و کان حقا علینا نض ر الَمرْمنی (۴۷) الله الذی برسل 


ض 


الرّیاح فتشد س نس یی طه فی السّماء ء کیف یشاء و یله کسفاً ری اوق یج ین جللهقٍذا آصاب به من یشاء ین عباده|ذ نم 
0 کرک 7 و یه ین 0 اب هرت رجف هبور 
ذلک لمخی الْمتی و هو علی کل شین دی (۵۰) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۶ از ۳۲۵۱ 
و لین أزسلنا ریحا فرأوة مُضفرّا لظلوا من بَغده یِکمژون (6۵۱ فانک لا ثشمغ الموّتی و لا ثشمغ الضم الدعاء |ذا ولا مُذبرین (۵۲) و ما 
نت بهاد ای عَنْ ضلالبهم ان تشمغ الا من ین بآیاتا هم تلو (۵۳) 


- جزا دادن به مومنان بیانگر آن است که خداوند کافران را دوست ندارد و دوست نداشتن کافران نیز بیانگر آن است که مومنان 
مورد لطف الهی هستند. تفسیر اثنی عشری» ج ۱۰ ص ۳۱۱-م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۸ 
ترجمه: ..... ص : ۴۸ 


و از آیات قدرت خدا این است که بادها را بشارتگرانی می‌فرستد تا شما را از رحمتش بهره‌مند و سیراب کند» و کشتیها به فرمانش 
حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید» شاید که شک رگزاری کنید (۴۶) 

ای رسول» ما پیش از تو پیامبرانی را به سوی قومشان فرستادیم آنها معجزه‌ها و دلیلهای روشن آوردند و هنگامی که اندرزها نتیجه 
نداد ما هم از کافران و تبهکاران انتقام گرفتیم و همواره یاری و نصرت مومنان بر ما حقّی لازم است (۴۷) 

این خداوند است. 

که بادها را می‌فرستد تا ابرها را به حرکت در آورند» سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد» می‌ گستراند و متراکم 
می کند» در این هنگام دانه‌های باران را می‌بینی که از درون آنها خارج می‌شود تا به هر قومی از بند گانش که بخواهد» فرو بارد و 
همان دم آنها شاد و خوشحال می‌شوند. (۴۸) 

هر چند پیش از آن که رحمت حق بر آنها ببارد مأْیوس بودند. (۴۵) 

به آثار رحمت خداوندی بنگر که چگونه زمين را پس از مردنش زنده می‌کند. بی‌تردید هموست که زنده کننده مرد گان در روز 
قیامت است. و او بر همه چیز توانا است (۵۰) 

واگر بادی سوزان فرستیم و بر اثر آن زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده بینند» راه کفران پیش گیرند (۵۱) 

تو نمی‌توانی که مرد گان را شنوا کنی و نه دعوتت را به گوش این کران هنگامی که روی می گردانند» برسانی (۵۲) 

و نیز تو نمی‌توانی نابینایان کور دل را از گمراهیشان هدایت کنیء تو تنها می‌توانی سخنت را به گوش کسانی برسانی که به آیات 
ما ایمان م ی آورند و در برابر حق تسلیمند. (۵۳) 


تفسیر: ..... ص : ۴۸ 


خداوند سبحان از جمله هدفها و غرضهای ارسال باد را رحمت می‌شمارد و آن 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج۵ ص: ۴۹ 

این است که باد مژده دهنده باران و چشاندن رحمت است و منظور همان بارند گی است که پیامد آن فراوانی و بهبود محصولات 
کشاورزی است و نیز لطافت هوا و فایده‌های دیگری است که با ورزیدن باد ایجاد می‌شود. 

و جر امک ره و یکی دیگر از مدفها و فایده‌های باد این است که هنگام وزیدن؛ کشتی‌ها را در دریا به حرکت می‌آورد. و 
به سبب این که وزیدن باد همیشه موافق کشتی نیست عبارت «بأمره؛ زیاد شده است [مقصود این است که باد موافق» به امر خدا 


می‌وزد ]. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۳۲۵۱ 


و لیوا من فضّله مراد این است که از فضل خدا در تجارت دریاء سود و بهره بجویید و روزی به دست آورید. 

و لعَلکم تَشکرون و شاید شما این نعمتهایی را که در باد است» شکر کنید. در عبارت «و لیذیقکم» دو صورت است: یکی آن که 
متعلق به فعل محذوف باشد که در تقدیر چنین است و لیذیقکم و لیکون کذا و کذا آرسلها. دیگری آن که عطف بر «مبشرات» 
باشد و گویا فرموده است: لیبشرکم و ليذبة 

این فراز از آبه شریفه بیانگر عظمت مومنان و شأن و مقام والای آنهاست. زیرا خداوند ممنان را شایسته آن دانسته است که به آنها 
کمک و باری و از آنها پشتیبانی کند. 

قیمّطهٌ خدا یک بار ابرها را در پهنه آسمان می گستراند. 

و یله کتفاً و بار دیگر آنها را متفزق و تکه تکه می کند. 

فری دق یَحَرَج من خلاله و قطره‌های باران را می‌نگری که از میان ابرهاء در هر دو حالت» خارج می‌شود. 

مقصود از واژه (سماء» جهت و طرف پالاست. هم چنان که در اين آیه می‌فرماید: 

و فزغها فی السّماء «شاخه آن در سمت بالاست» (ابراهیم/ ۲۴). 

فاذا آصاب به مقصود از رسیدن باران به بند گان رسیدن آن به سرزمینها و شهرهای آنهاست. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۵۰ ۱ 

من قیله لْیلیتین تکرار کلمه «من قبله» برای تاأ کید است. هم چنان که در اين آیه می‌فرماید: فکاّ عاقبتهُما آنهُما فی الّار خالدَیْن 
فیها «پس شیطان و فردی که او را اطاعت کرده هر دو در آتش دوزخ مخلدند» (حشر/ ۱۷) در اين آیه ضمیر در «أَنهما» برای تا کید 
تکرار شده است. 

آثار رَخمت الله کلمه «آثار؛ به صورت اثر و آثار هر دو خوانده شده است. 

ذلِک لمح الْمَوّْتی بی‌تردید این همان خدای توانایی است که انسانها را پس از م رگ زنده می‌کند. 

راو مُض فا ضمیر در کلمه «فرآوه» به اثر باران و رحمت خداوند که نبات و گیاهان است بر می‌گردد. یعنی مردم گیاهان را 
می‌بینند که زرد شده و کسی که «آثار» را به صورت جمع خوانده است ضمیر «رآوه؛ را به معنای آثار رحمت برگردانده و آن کلمه 
«نبات» است. این کلمه چون مصدر است به هر چه از زمین روییده شود گفته می‌شود بنا بر اين هم برای کم و هم برای بسیار 
می‌آید. 

لام در کلمه «لثن» مقّمه و زمینه‌ای است برای قسم و کلمه «لظلوا؛ به جای دو جواب است. هم جواب قسم است و هم جزا و جواب 
شرط. 

«مصفرّا» پس از آن که کشتزارها و گیاهان آنها سرسبز و خرّم بوده بینند که زرد شده است. 

خداوند سبحان کافران را سرزنش و مذمّت می کند که هر گاه باران را از آنها باز داریم» از رحمت خدا مأْیوس و نومید می‌شوند و 
هر گاه برای آنها باران بفرستیم شاد و خوشنود می‌شوند و اگر بادی بفرستیم که گیاهان و مزارع آنها را زرد و خشکک کند به نعمت 
خدا کافر می‌شوند برخی از مفشران گویند: ضمیر در «فرآوه» به کلمه «سحاب» بر می گردد» زیرا هر گاه که ابرها زرد رنگ شوند 
دیگر نمی‌بارند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۵۱ 


[سوره الروم (۳۰): آبات ۵۴ تا ۶۰] ..... ص : ۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۸ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


2 
۶ 


ال الذٍی لمکم من شغف نه جعل من بغد شغف ور و جغل من بعد قرغ ضعفا و شیب یلق ما شا و هرایم اقدیز (۵۳) و 
ار 
له لیبم یف فهذا ‏ یفب و لکلکم کش لا تقمون (۵۶) یی ای لین لوا رهم ولا همه سیون (۵۷ و لمَد 
رن اس فی ها لرآن ین کلم و بل جع بای ون لین کنزوا نم لا نون (۵۸) 

کذلک یَطیع ال علی لوب این یوت (۵۹ فاضبز ان وغ هت و لا یشک این لا تون (۶۰) 


ترجمه: ..... ص : ۵۱ 


خدا است که اول شما را ضعیف و ناتوان آفرید» سپس بعد از اين ناتوانی نیرو و قرّت بخشید و باز پس از قوّت به ضعف و پیری 
بر گردانید؛ او هر چه بخواهد می آفریند و او به هر چیز دانا و تواناست (۵۴) 

و روزی که قیامت بر پا شود تبهکاران سوگند یاد کنند که در عالم دنیا و برزخ ساعتی بیش درنگ نکردند این گونه از راستی و 
حقیقت به دروغ می‌پردازند (۵۵) 

و آنان که علم و ایمان به آنها داده شده و می‌گویند: شما به فرمان خدا تا روز قیامت در برزخ درنگ کردید و اکنون روز رستاخیز 
است» ولی شما آ گاه نبودید (۵۶) 

آن روز عذر خواهی ستمکاران سودی ندارد و توبه آنان پذیرفته نمی‌شود. (۵۷) 

ما برای هدایت مردم در این قرآن عظیم از هر گونه 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۲ 

مشالی بیان کردیم و اگر تو معجزه‌ای برای آنها بیاوری کافران از روی عناد» می گویند: اينها جادو است و شما اهل باطل هستید 
(۵۸) 

این گونه خداوند بر دلهای جاهلان و نادانان» مهر می‌نهد )۵٩(‏ 

ای رسول ما؛ صبر پیشه کن که بی تردید وعده خدا حقّ است و آنان که ایمان ندارند هر گز نباید تو را سبکک شمارند و خشمگین 
سازند. (۶۰) 


تفسیر: ۰ ص : و( 


من ضعف کلمه «ضعف» به فتح «ضاد» و ضم آن خوانده شده است و منظور این است که براستی فطرت و ساختمان بدن شما از 
ابتدا بر ضعف و ناتوانی بنا شده است و آیه شریفه خلقّ اسان ظ عیفاً «انسان ضعیف آفریده شده است» (نساء/ ۲۸) هم اشاره به 
همین است و مقصود این است که ماء در ابتدای امر شما را ضعیف و ناتوان آفریدیم و آن زمان طفولیت است تا به زمان جوانی 
برسید و آن دوران نیرو و توانایی انسان تا زمان کهولت است پس از آن شما را به حال ضعف و ناتوانی بر می گردانیم و آن زمان 
شیخوخت و پیری است. این فرایند و جریان سیر زندگیء روشنترین دلیل بر وجود صانع دانا و تواناست. 

ما لیوا غتر سا مقصود آنها از درنگ کردن, یا در دنیا و یا در قبر و عالم برزخ و یا زمان میان نابودی دنیا و روز قيامت است و 
این که آنها زمان توقّف خود راه در یکی از این دورانها؛ یک ساعت گفته‌اند» یا به خاطر کوتاه بودن زمان است يا زمان را فراموش 


کرده‌اند يا بطور تخمین و بر آورد گفته‌اند. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۳۲۵۱ 
کذلک کائوا بْفْکونَ و مانند این دروغ و خلاف حقّ در دنیا از راستی و حقیقت بر می گشتند» و کارهایشان را این چنین بر خلاف 
درستی و حقّ بنا می کردند. 
و قال ین تال گویند گان این آیه شریفه فرشتگان یا پیمیران و با مومانند. 
فی کتاب اللّه در علم خدا که در لوح محفوظ است؛ يا در علم و قضاء خداوند که 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۵۳ 
به حکمت خود آن را لازم کرده است. دانشمندان که فرشتگان انبیا و مومنان باشند آنچه را که کافران گفتند رد کردند و به ضرر 
آنها قسم غوردند وسپس آلها را بهشبب انکار روز قیامت با این گفتارشان: دا بوخ ایعت و تکنکم کقم لا تعتون ملاست ز 
سرزتین کدلت و کنک‌صزن آن ,روز رای نمی داد کون دی دانسن آن سود نداو 
یزمیز لاب لین ظلموا َعذرتَهُم و لا هم یعون و امروز شما نمی‌توانید برای ستمکاریهایتان عذری بیاورید و اگر هم عذر 
بیاورید قبول نمی‌شود. و از آنها خواسته نمی‌شود که به سبب توبه و بر گشت به سوی خدا کارهای زشت خود را از بین ببرند. عرب 
می گوید: استعتبنی فلامن فاعتبته؛ یعنی او از من طلب رضایت کرد و من از او راضی شدم و حقیقت این ماه زایل کردن 
ناراحتیهاست و مقصود این است که از آنها خواسته نمی‌شود که به سبب توبه و اطاعت. خدا را از خود راضی کنید. 
و لد ربا و برای آنها هر صفتی را که گویا در شگفتی ضرب المثل است» توصیف کردیم و هر داستان عجیبی را برای آنها 
حکایت کردیم مانند داستان مبعوئین روز قيامت و آنچه را که می گویند و آنچه به آنها گفته می‌شود. همه را برای کافران گفتیم» 
ولی آنان به سبب عناد و تیره دلی هر گاه آیه‌ای از آیه‌های قرآن را برای آنها بیاوری می گویند اين آیه یا معجزه‌ای که تو آوردی؛ 
باطل و دروغ است. 
کذلک یط له علی قوب این لا ین مانند چنین مهری که بر دل کافران نهاده است بر دل نادانان نیز نهاده می‌شود و 
خداوند آنها را از الطاف و رحمتهای خود که شفا بخش سینه‌هاست بی‌بهره می‌کند به طوری که هر چیز حت و درستی را باطل و 
دروغ می‌نامند. 
فاضبز 1 غ له عتقَ ای پیامبر بر دشمنی کفار صبر کن, زیرا بدون تردید وعده خداوند بر یاری تو و بر پیروزی و برتری دادن 
دین تو بر تمام دینها حقّ و مسلم است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۵۴ 
و لا یتک این لبون کفر و عناد مردمی که گمراهند و به آخرت بقین ندارند؛ نبابد تو را سست کند و به جزع و 
ناشکیبایی وادار سازد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۵۵ 
سوره۵ لقمان ۰ ص : ۵۵ 
اشاره 


این سوره در مکه نازل شده است به جز چهار آیه» و دارای ۳۴ آیه است. 
پیش کوفیان الم یک آیه و پیش بصریان مخلصین له الذّین یک آیه است. 


[فضیلت قرائت این سورد] ..... ص : ۵۵ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۰ب از ۳۲۵۱ 
ابق بن کعب روایت کرده است که: هر کس سوره لقمان را بخواند» لقمان روز قیامت رفیق و دوست او است و به عدد کسانی که 
کار نیک انجام داده‌اند و از کار بد نهی کرده‌اند از حسنات ده تا ده تا به او داده می‌شود. «۱) امام محمّد باقر علیه السلام فرموده 
است: کسی که سوره لقمان را در شب بخواند خداوند سی فرشته را بر او مووکل می‌کند تا او را آن شب تا صبح از شرّ شیطان و 
یارانش محافظت کنند و اگر در روز بخواند آن فرشتگان او را تا شب از شیطان و یارانش حفظ می کنند. «۲» 


از 
من قراً سورة لقمان کان له لقمان رفیقا یوم القيامهٌ و اعطی من الحسنات عشرا عشرا بعدد من عمل بالمعروف و نهی عن المنکر. 

۲ 

من قرا سورة لقمان فی ليلة وکل الله به فی ليلته ثلئین ملکا یحفظونه من |بلیس و جنوده حتّی یصبح فان قرآها بالئهار حفظوه من 
|بلیس و جنوده حتی یمسی. 

[سوره لقمان (۳۱): آیات | تا ۱۱]..... ص : ۵۶ 


اشاره 


بشم هرمن الرحیم 
الم (۱) تلکک آیات الکتاب اْحکیم (۲) دق و رخا یبن (۳) لین * نقفه یو الصا و بوتوْ ار اه و هُغ بل خرة هم یوقنون 


(۴( 
آولیک علی هد ب بن هغ و ریگ نم یود ( ین اس مَنْ ری لو الک دیب ضل عنْ تببل له بغیر علم و ها 
هو آولتک ليم اب هی (۶) و |ٍذا تللی عیّه آیاشا وی شتیتکبا کلم نیعفها کن فی ده وراه بوذاب لیم (0 | 3 


ین وا زو الشایحت هم ات شیم ۸ خادین نها وغة له و و یز لعکیم )٩(‏ 
َق اتساواب بیع تون ول ی ای توب سس * السماء ء ماء نبا فیها من 


ترجمه: ..... ص : ۵۶ 


«الم» )۱( 

(تفسیر و ترجمه آن گذشته است) اين آیه‌های کتاب حکیم و استوار است (۲) 

مایه هدایت و رحمت برای نیک وکاران است (۳) 

آنان که نماز را به پا می‌دارند» ز کات را ادا می‌ کنند و به آخرت يقین دارند (۴) 

آنان از طرف پرورد گارشان به راه راستند و آنهایند رستگاران (۵) 

بعضی از مردمان سخنان بیهوده و باطل خریداری (تهیه) می‌کنند تا مردم را از روی نادانی گمراه سازند و آیات الهی را به استهزاء و 
سخریّه گیرند؛ برای آنها عذاب خوار کننده ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۵۷ 

است (۶) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ب از ۳۲۵۱ 
هر گاه که آیات ما بر او خوانده می‌شود با کبر و غرور روی بر می گرداند» گویی هیچ آن را نشنیده» پنداری گوشهایش کر است؛ 
او را به عذاب دردناکک بشارت ده (۷) 
ولی آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک انجام داده‌اند باغهای پر نعمت بهشت از آن آنهاست (۸) 
آنها جاودانه در بهشت خواهند ماندء این وعده مسلم الهی است و اوست مقتدر و آگاه )٩(‏ 
آسمانها را بدون ستونی که مشاهده کنید آفرید و در زمین کوه‌های بزرگی بنهاد تا شما را به لرزه در نیاورد و از هر حیوانی روی 
آن پراکنده ساخت و از آسمان آب (باران) فرود آوردیم و به وسیله آن در روی زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش 
رویاندیم (۱۰) 


این همه آفرینش خداست. اکنون به من بگویید معبودان غیر خدا چه چیز را آفریده‌اند؟ ولی ستمکاران در گمراهی آشکارند. (۱۱) 


تفسیر: ..... ص : ۵۷ 


دی و رَخعِةٌ چون این دو کلمه حال است برای «آیات» منصوبند و عامل آن معنا و مفهوم اشاره است که در لفظ «تلکک» می‌باشد. 
و به رفع «رحم» نیز خوانده شده است بنا بر این که یا خبر بعد از خبر است و يا خبر برای مبتدای محذوف است. 

مین عبارتهای بعدی» کلمه محسنین را تفسیر می‌کنند و مقصود کسانی هستند که کارهای نیک به جا می‌آورند و آنان به 
اقامه تماژ و ادا ز کانت و بقین به آخرت ترصتف شد‌انک وسانند .این مورف عکایتی است از اضععی که از او معتای الم پرسیله 
شد و او تنها این شعر اوس بن حجر را خواند: 

الالمعی الّذی یظنّ بک الظنّ کأن قد رأی و قد سمعا «۱» 

(شاهد بر این است که لفظ (المعی) با عبارتهای بعدی تفسیر شده است) و با 


| تیز هوش کسی است که گمانش حق است چنان که گویی آنچه را گمان می‌برد» می‌بیند و می‌شنود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۸ 

مقصود از «محسنین» کسانی هستند که تمام کارهای نیک را انجام می‌دهند. ولی اختصاص و تفسیر آنها به این سه مورد به سبب 
فضیلت این سه کار است. 

و من الّاس من یی له الحدیث واژه «لهوه به معنای هر چیز باطلی است که انسان را از کارهای خبر و نیک باز می‌دارد و مفهوم 
«لهو الحدیث» عبارت است: از بد گویی نسبت به حقّ, استهزای گفتن داستانهای خرافی و مضحک. آواز خواندن و رامشگری کردن 
و اضافه «لهو» به «الحدیث» به تقدیر «من» بیانیه است و در معنا چنین بوده است. من یشتری اللهو من الحدیث و این گونه اضافه 
اضافه شیء است به آنچه از آن ساخته شده است. مانند در چوییء در آهنیء لباس خرّ. 

بعضی از مفترران شآن نزول اين آیه را درباره نضر بن حارث گویند» اين مرد در سرزمین فارس به تجارت می‌رفت و کتابهایی از 
فارسیها می‌ خرید و داستانهایی از آنها برای قریش حکایت می کرد و می گفت اگر محمّد برای شما داستان عاد و ثمود را می‌گوید» 
من داستان رستم و اسفندیار و پادشاهان فارس را برای شما می گویم. داستانهای او به مذاق قریش خوشایند و با نمکک بود» از اين 
روی استماع قرآن را رها می کردند. در این صورت کلمه «یشتری» به همان معنای شراء و خریدن است. ولی در غیر اینصورت و به 
معنای اول «یشتری» به مفهوم عبارت اشتروا الکفر بالایمان است. یعنی حدیث باطل را بدل از حدیث قرآن و حق قرار دادند و آن را 
به جای حدیث حقّ اختیار کردند. قتاده گفته است: اشتری به معنای دوست داشتن است. یعنی حدیث لهو و باطل را دوست دارند 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از ۳۲۵۱ 
ضل عَْ تبیل له کلمه «لیضل» هم با ضم «یاء» و هم با فتح آن خوانده شده. 
و یتح ذها هو عبارت: «یتخذها» هم به رفع و هم به نصب خوانده شده رفع آن بنا پر این است که عطف بر «یشتری» باشد و نصب 
آن به اعتبار این است که عطف بر «لیضل) باشد و ضمیر «هاء» به سبیل بر می گردد زیرا این کلمه موف مجازی است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵٩‏ 
بعیر علم بدون علم و آگاهی و بدون بصیرت و بینایی در امور تجارت زیرا باطل را عوض حقّ و گمراهی را به جای هدایت 
خر نی مات ازع مره سک ایی ‏ یدنک که داز نوس یداب فص قار قر با کاو میتی زان قتارت رای 
آنها سودی نداشت و هدایت نیافتند» یعنی آنان در تجارت بصیرت نداشتند. (بقره/ ۱۶). 
وی مشتکبراً خودش را از آنچه هست بالاتر بداند و به آیات ما اعتنا نکند. 
خداوند حال چنین فردی را به کسی تشبیه کرده است که با وجود شنوا بودن» گوش نمی‌دهد و نمی‌شود گویا در گوشهایش 
کِأنْ لغ بث متشه اين عبارت در محلْ نصب و حال است برای مستکبرا و لفظ «کأن» مخفّفه است و اصل آن: کاه» بوده است و 
ضمیر آن» ضمیر شأن است. 
ان فی ده وف این عبارت حال است برای جمله «عاْنْ لَ بَشقهاه و رواست که هر دو عبارت» جمله استینافی باشتن 
ک ‏ ار له وضو وتا عر نو یش کی (رق شطی )مس کارا شوه رای خومی عر وه انا کید کرده 
است» زیرا عبارت «لَهُم نات الّعیم» در معنا چنین بوده است: وعدهم اه جنات النعیم خدا به آنها باغهای پر نعمت وعده داده 
است. بنا بر این مفهوم کلمه وعده به وسیله خود «وعد» «جنات نعیم» تا کید شده است» و امّا واژه «حقّا» دلالت بر ثبات می کند و به 
وسیله آن؛ معنای «وعد» تا کید شده است و آنچه به وسیله اين دو تا کید شده عبارت «لهْمْ جَناتْ الم است. 
و هو ری الحکيم او عزیز است یعنی کسی است که توانایی بر هر چیزی دارد بنا بر این به هر کس بخواهد نعمت و آسایش عطا 
می‌کند و به هر کس بخواهد بلا و گرفتاری می‌دهد. او حکیم است یعنی کسی است که هیچ کاری را نمی‌خواهد مگر آنچه را که 
تعکمت اقتضیاً کند. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۶۰ 
ها کی ال کلجه نهد اشاره اس بهمسارفاتی ک کر شیاو اف کی در ایستا بای قاری است: 
لین من دُونه مقصود کسانی است غیر از خدا که معبود کافران هستند. خدا آنها را سرزنش و محکوم می‌کند و می‌فرماید این 
چیزهای بز رگ (آسمان و زمین و جز آن ...) از آفریده‌های خداست. حال شما به من نشان دهید که خدایان شما چه چیزهایی را 
آفریده‌اند تا پیش شما شایسته عبادت باشند. سپس خداوند از تبکیت و سرزنش آنها روی گردانده و به ضرر آنها شهادت می‌دهد 


که اینها در ورطه‌ای از گمراهی آشکار افتاده‌اند و از حق عدول کرده‌اند. 
[سوره لقمان (۳۱): آبات ۱۲ تا ]۱٩‏ ..... ص : ۶۰ 
اشاره 


و لد آئینا مان الحکمَه آن اشکو له و من بشکو اما بشکر لَغُسه و من کر عم له عُیْ حمبدٌ (۲ و اد قال لممانْ لائنه و َو 
یعظهُ با یی لا نش رک باللّه اد رک للم عظیم (۱۳) و وَصینا اسان بوالَیه لته مه وَفناً علی ون و فصالهُ فی عامین آن 
اشکو لی و لوالبک ال المصیرٌ (۱۳) و ان جاه‌داک علی آن تشرک پی ما لیس لک به عم فلا تُطعهُما و صاحتهُما فی انیا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ب از ۳۲۵۱ 
وتات ات ات و نم متا کم 7 ی ها ان تک مثقال من حول تک فی 
صَحرة و آو فی السّماوات و فی الَض بت با ال اد له یت خی (0۶) 
با یی آقم ال مر بالعتزوف و له عن اْعلکر و اضبز علی ما آصابک | الک من عم مور 0۱0 و لا نع دک لاس و 
لا تفش فی الض مرح له لا بح کل مخت حور (۱۸) و افصذ فی شیک و اغضض ین صَوتک ان نکر الأضواتِ لََوَتٌ 
الخمیر )۱٩(‏ 


ترجمه: ..... ص : ۶۱ 


ما به لقمان حکمت دادیم و به او گفتیم خدا را شکر کن و هر کس که خدا را شکر کند به سود خود او است و آن کس که کفران 
کند به زیان خود اوست. زیرا خداوند بی‌نیاز و ستوده است (۱۲) 

ای رسول ما به یاد بیاور هنگامی را که لقمان در حال موعظه و اندرز» به فرزنش گفت: ای پسر من هرگز چیزی را شریکک خدا قرار 
مده که شرک. ظلم بسیار بزرگی است (۱۳) 

و مابه انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم بخصوص مادرش که او را با سختی بسیار حمل کرده است و دوران شیر 
خوارگی او در دو سال پایان می‌یابد» به او سفارش کردیم که برای من و پدر و مادرت شکر کن که باز گشت همه شما به سوی من 
است (۱۴) 

و اگر پدر و مادر تلاش کنند که تو موجودی را که از آن آ گاهی نداری» شریک من قرار دهیء از آنها اطاعت مکن. ولی در دنیا 
با آنها به طور شایسته‌ای رفتار کن و راه کسانی را پیروی کن که به سوی من رجوع و توبه کرده‌اند» سپس باز گشت همه شما به 
سوی من است و من شما را به آنچه عمل کرده‌اید آگاه می کنم (۱۵) 

ای فرزندم! اگر کارهای نیک و بد به اندازه خردلی باشد و در دل سنگی یا در گوشه‌ای از آسمانها و زمین قرار گیرد خداوند آن 
را برای حساب. می آورد؛ خدا بر همه چیز دقیق و آ گاه است. (۱۶) 

پسرم! نماز را بر پا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصائبی که به تو می‌رسد شکیبا باش که این نشانه‌ای از اراده 
ثابت و از کارهای مهم است. )۱۷ 

فرزندم! هرگز با بی‌اعتنایی از مردم روی مگردان و در زمین با تبختر و مغرورانه راه مرو که خداوند هیچ متکّر خودستا را دوست 
ندارد. (۱۸) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۶۲ 


پسرم! در راه رفتن میانه روی را برگزین و آهسته و آرام سخن بگو که زشت‌ترین صداها؛ صدای خران است. (۱۹). 
تفسیر: ..... ص : ۶۲ 


قول قوی و روشنتر این است که لقمان پیامبر نبود بلکه مرد حکیمی بود. و برخی از مفترران گویند که او پیغمبر بود و برخی دیگر 
گویند که خداوند او را مختر کرد میان نبوّت و حکمت و او حکمت را بر گزید. لقمان فرزند خواهر انوب با فرزند خاله او بود. و 
گویند هزار سال زند گی کرد و حضرت داوود علیه السلام را درکک کرد و از او علم آموخت. گویند روزی بر داوود علیه السلام 


وارد شد و داوود مشغول بافتن زره بود. در حالی که خداوند آهن راء مانند موم» برای داوود علیه السلام نرم قرار داد» لقمان 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه عاب از ۳۲۵۱ 
خواست بپرسد که این چیست؟ ولی حکمت او مانع شد و سکوت کرد هنگامی که داود علیه السلام کار زره را تمام کرد آن را 
پوشید و گفت: تو چه اندازه لباس خوبی برای جنگ هستی. لقمان گفت: سکوت حکمت است! ولی عمل کننده به آن اندکك 
است. 
سپس داوود علیه السلام گفت: تو به حقيقت و درستی حکیم نامیده شده‌ای. 
آن اشکز له حرف «آن» در این مورد؛ مفشیره است» زیرا حکمت دادن به معنای تعلیم گفتار حکمت آمیز است و بعد خداوند توججه 
داده است که حکمت واقعی و علم حقیقی عمل به آنچه عبادت خداست و شکر برای اوست و بخشیدن حکمت را به وادار کردن 
بر شکرء تفسیر فرموده است. 
ان للع عمیدٌ خداوند بی‌نیاز است و احتیاجی ندارد که فردی شکر او را به جا آرد و حمید است یعنی شایسته و سزاوار آن 
است که حمد و ستایش بشود. هر چند که کسی هم او را ستایش نکند. 
با لا تشر کت باه مه شم مه ری رای ره ابیت 
۱- به فتح «یاء» یا بنی ۲- به کسر «یاء» یا بنی ۳- به سکون «یاء» یا بنق. دلیل 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۶۳ 
کسی که به کسر خوانده است این گفتار است: يا غلام آقبل» ای غلام من پیش بیا و دلیل کسی که به فتح خوانده است این گفتار 
است: با غلاما. که الف به عوض یای اضافه آمده است و سپس برای تخفیف حذف شده است و کسی که در صورت وصل. باء را 
به سکون خوانده است» حالت وصل را به جای حالت وقف. قرار داده است. 
اد الک لظلْم عم براستی که شرک ظلم بزرگی است» زیرا مساوی قرار دادن خداوند که تمام نعمتها از اوست با کسانی که از 
طرف آنها نه نعمتی است و نه تصوّر نعمتی می‌رود. ستم و ظلمی است که حقیقت و نهایت آن را نمی‌توان دریافت. 
عفن غلی ون در اين عبارت فعلی مقر است و اصل آن تهن وهنا علی وهن بوده است. هم چنان که عرب می‌گوبد: 
رتم خوجااعلی مس گت مارلی کاع یل مد مود وه تخل طلست بای نبا ود ایی ابتا که مت 
مادر هر آن زیادتر می‌شود؛ زیرا هر اندازه که حمل بزرگتر می‌شود سنگینی و ضعف مادر نیز زیادتر می‌شود. 
آن اشْکو ی اين عبارت جمله «و میاه را تفسیر می‌کند. 
ما یش لک به عم مقصود از نفی علم» نفی خود آن شریک است؛ یعنی چیزی را که وجود سودمندی ندارد شریک من قرار مده 
این مورد مانند این آیه است که خداوند می‌فرماید: ما یَذْعْونْ من دونه من شییء «آنچه را غیر از او می‌خوانند» (عنکبوت/ ۴۲). 
و صاحهُما فی ادن َعروفاً با آنها بخوبی و اخلالق نیک و بردباری و دیدار از آنها و آن طور که جوانمردی اقتضا می کند» 
مصاحبت و رفتار کن. 
یل من ناب اي و در دینت از مومنان پیروی کن و از دین پدر و مادرت پیروی مکن؛ هر چند من تو را به رفتار نیک با 
آنها در دنیا دستور داده‌ام. 
تم مَرجغُکم بر گشت تو و پدر و مادرت به سوی من است و من آنها ره به 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۶۴ 
سبب کفرشان به کیفر می‌رسانم و تو راه به سبب ایمانت. پاداش نیک می‌دهم. 
و این کلام که در ضمن وصیّت لقمان به فرزندش آمده است. کلام معترضه است و برای تا کید وصیّت لقمان درباره نهی از شرکک 
است. 


و چون خداوند سفارش پدر و مادر را فرمود برای سفارش بیشتر در خصوص مادر و تذ کر حقّ مادر به تنهایی» سختیها و مشکلاتی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵+ از ۳۲۵۱ 
را که مادر در دوران بارداری و شیر خواری طفل متحمل می‌شود بیان فرموده است. 
مثقال حَة کلمه «مثقال» هم به رفع و هم به نصب خوانده شده است. در صورت نصب. ضمیر «انها» به «شیء» بر می گردد که آن 
شیء چه خوب باشد و چه بد و مقصود این است که عمل انسان چه خوب و چه بد اگر در کوچکی به اندازه دانه خردلی باشد و با 
این کوچکی در پنهانی ترین جایی هم مخفی باشد مثلا در شکاف سنگی يا در هر جایی از آسمان و زمین که باشد خداوند آن را 
روز قیامت حاضر می کند و به عامل آن پاداش يا کیفرش را می‌دهد. 
اد ال یت علم و آگاهی خدا هر چیز پنهانی را فرا می گیرد. 
خبیر» بر حقیقت هر چیز آ گاهی دارد. 
و در صورت رفع «مثقال» فعل «تلکك» تامّه است (نه ناقصه) و کلمه «مثقال» به سبب اضافه شدن به «حبه» موِنّث شده است. چنان که 
گویند: کما شرقت صدر القناة من الدّم: هم چنان که سر نیزه‌ها از حون درخشان بود» در این جا کلمه صدر به علّت اضافه شدن به 
قناة کسب تأنیث کرده است و چنین موردی در ادبیات عرب از این باب است که مضاف از مصاف الیه کسب تأنیث می کند. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود» 
کم و المحقّرات من النوب فان لها من له طالبا لا بقل احد کم أذنب و استخفر ال ان ال تعالی بقول ان تک مثقال یذ ۱0 


(۱)از گناهان کوچک بترسید و پرهیز کنید چرا که خدا از آنها بازخواست می‌کند و هیچ یک از شما هرگز نگوید من گناه می کنم 
و توبه خواهم کرد زیرا خداوند می‌فرماید. ان تک مثقال حة 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۶۵ 

و اضبز علی ما أصابک در سختبها و اذیتهایی که در امر به معروف و نهی از منکر به تو می‌رسد شکیبا و بردبار باش» چرا که این امر 
از چیزهایی است که خداوند آن را بطور وجوب و الزام» قطعی کرده است. 

یت از سار ضلی الله غله ی آکوازهفه اشی کز: 

از اه یت او ی هه کی مش او ول ایا 

برخی از مفشرران گویند: مقصود اموری است که ثبات و پایداری در آنها واجب است. و اصل عزم يا از معزومات و مقطوعات امور 
است و يا مقصود عازمات آن است. مانند اين آیه شریفه فذا عم ال بپس از آن که امر به لزوم پیوست» (محتد/ ۲۱) و مانند این 
که می گویی: جد الأمر و صدق القتال کار جدّی و قاطع و جنگ صادق و قطعی شد بنا بر این کلمه «عزم» مصدری است که به 
معنای اسم فاعل یا اسم مفعول آمده است. 

این عبارت دلالت دارد که سایر اقتها هم بر انجام این عبادتها مأمور بودند. 

لاصتا نع نلاب فله استوی ان مادم صاغر و خر رم اقا و فا آ تانق اس کاس 
تواضع و فروتتی با صورتت به مردم توجّه کن و صفحه صورتت را؛ آن چنان که متکیران می‌کنند» از آنها برمگردان. 

لا تقش فی ارض مَرَحاً کلمه «مرحاه منصوب است بنا بر این که حال باشد و در اصل و لا تمش تمرح مرحا بوده است یا مفعول 
له است و مقصود این است. که با شادمانی و سرهستی و غرور راه مرو بعتی غرض لو از رآه رفتن شادمانی و بطالت نباشد و بدون آن 
که بخواهی امر مهقی از دین و یا دنیا را انجام دهی (بیهوده) راه بروی. 

و له لا بُحثٍ کل مُحتال فحور کلمه «مختال» مساوی با رونده شاد و بی‌خیال 


۱ خداوند دوست دارد که به مستحتاتش عمل شود هم چنان که دوست دارد به واجباتش عمل شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه بب از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» و 7۶ 
است. یعنی با تکبر و خود خواهی راه رفتن. و فخور به کسی گفته می‌شود که صورتش را با کبر و غرور از مردم بررگرداند. 
و افص فی شیک در راه رفتن متعادل باش به طوری که راه رفتنت میان این دو طریق قرار گیرده نه مانند خزند گان نرم و آهسته و 
نه مانند افراد متوخش تند و با پرش باشد. 
و اعْضض من حَوَیَک صدایت را آهسته کن. 
رو کم الأضوات وحشتناکترین صداهاء این همانند گفتار عربهاست که هر گاه نفوس از چیزی نفرت داشته باشند گویند: شیء 


[سوره لقمان (۳۱): آیات ۲۰ تا ۲۸ ..... ص : ۶۶ 
اشاره 


م توا له سک لکم ما فی الّماوات وّ ما فی الض و أیِع علیکم نِعمه طاهرءٌ و بط و نلاس من یُجاول فی ال بر عم 
ولا دی و لا کتاب یر (۲۰) و اذا قیل کم وا ما رل له فلع ما وج ذنا یه آبا‌نا و قطان دوخ (لی 
عذاب التعیر (۲۱ و من پُدبلع وه ای له و و خی تقد اشکهسک بالعروةالّقی و ی الّه اب لأمثور (۲۲) و تن کر لا 
یخژنک کفره لا موجمهمقلم ما عبلا ديع پذات دور (۳ نم قلل غ ضرع الی عذاب علظ (0۴ 

و یل مهم من علق المماوات و الَض لول له فل انعتد بل بل آعترخع لا یعلمون (۲۵ له ما فی التماوات و الض ال 
ُو لْعْی امد (۶ و زد سا فی الأض من جر آفلام و ابعز بندَه من بوده معا تخر ما فدث کیماث الّه اد له ری 


عکیغ (۲۷) ما کم و لا کم الا کشس واجدء اد له تمیق بَصیز (۲۸) 


ترحمه: ..... ص : ۶۷ 


آیا شما مردم نمی‌بینید که خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده و نعمتهای ظاهر و باطن خود را برای شما 

فراوان کرده است؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی درباره خداء مجادله می کنند (۲۰) 

و چون به آنها گفته شود از کتابی که خدا نازل کرده پیروی کنید. می گویند: نه, ما تنها از طریقی که پدران خود را بر آن یافتیم 

پیروی می‌کنیم. آیا اگر شیطان پدرانشان را به آتش دوزخ بخواند» باز هم پیروی می‌کنند (۲۱) 

کسی که روی : تسلیم و رضا به سوی خدا آرد و نیک و کار باشد به رشته محکم الهی چنگ زده است و پایان همه کارها به سوی 
۰ ِ ۳ ‌ ۰ ۰ 27 ۰ ۰ و ۷6 ۷6 

که انجام داده‌اند آ گاه خواهیم ساخت» خداوند از آنچه در درون سینه‌هاست آ گاه است (۲۳) 

ما اندک زمانی آنها را از متاع دنیا برخوردار می‌سازیم» سپس آنها را مجبور به تحقل عذاب شدید می کنیم (۲۴) 

اگزاز آنها تال کتیجه کسی آسمانها وزسن را آفرنقه اش مسلمامی که امک تاش متضوض کاس وی ا کر 

آنها نمی‌دانند (۲۵) 


آنچه ذر آسمانها ورزمن است از آن خداست وسلما داي شا و شاسفه ستا شین است ۳۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷+ از ۳۲۵۱ 
اگر درختان روی زمین قلم و آب دربا به اضافه هفت دریای کیک رگن شود |اینها تمام می‌شود] ولی کلمات خدا پایان 
نمی گیرد» خداوند عزیز و حکیم است ۳۲۷( 
آفرینش و زند گی مجدد همه شما همانند یک فرد پیش نیست. البته خدا شنوا و بیناست. (۲۸) 


تفسیر: ..... ص : ۶۸ 

ما نيوزق زاو سا وستا ان از سای آلرش ایا خاماض 
رودخانه‌ها و جز آن است. 

و نیع عَیکم نع لفظ «نعمه» نعمة نیز خوانده شده و مقصود از نعمت هر بهره و سودی است که به قصد احسان و نیکی عطا شود 
و آفرینش تمام جهان از طرف خداوند نعمت است. 

اما آنچه غیر از حبوان و ذی روح است. برای حیوان و ذی روح نعمت است و اما نسبت به حیوان به وجود آوردن آنها به عنوان 
موجود زنده خود نعمت است. زیرا اگر به عنوان موجود زنده به وجود نمی آمد بهره‌مندی از آن ممکن نبوده بنا بر این هر چیزی که 
مورد استفاده قرار گیرد و بهره‌مندی از آن ممکن باشد نعمت است. 

ظاهرٌَ و بط مقصود از نعمتهای ظاهری آنهایی است که آشکار است و با مشاهده معلوم می‌شود و از باطنی نعمتهایی است که جز 
با دلیل و دقّت معلوم نمی‌شود و یا چیزهایی است که علم به آنها برای مردم پنهان است و راهی برای دانستن آنها ندارند. 

و لو کات المیطانْ معنا این است که آیا آنها از پدرانشان پیروی می‌کنند و لو این که شیطان آن پدران را به عذاب دوزخ دعوت 
کند؟ یعنی در حالی که شیطان آنها را به سوی عذاب می خواند [باز هم از آنها پیروی می‌کنند]؟ 

و من یلع وج ی له کسی که کارهایش را به خدا واگذارد و بر او توکل کند. 

فد اشتمسک بالْعرَوَة نی این عبارت از باب تمثیل حال کسی را که به خدا ت کل می‌کنده مثل زده است به حال کسی که از 
جای بلندی آویزان است و به طناب محکمی که از گسیختن و پاره شدن ایمن است. دست زده است. 

و من کر فلا بهزنکک که کلمه «یحزنکک» بحزنکک نیز خوانده شده است که 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۶٩‏ 

اولی از ماضی حزن و دومی از آحزن (ماضی باب افعال) است ولی آنچه بیشتر استعمال می‌شود أحزن یحزن (از باب افعال) است و 
معنا این است: کفر کسی که کافر می‌شود و نیرنگ و فریب او نسبت به اسلام تو را محزون و غمگین نکند. زیرا خدا از آنها انتقام 
ون 

له ليم پذات السَدُور بی‌تردید خدا آنچه را که در سینه بند گانش است می‌داند و هیچ چیزی را بر او پنهان نیست. 

همقل اندک زمانی آنها را از دنیا بهره‌مند می‌سازيم. 

نمض طرَهم اٍلی عرذاب غلیظ لزوم عذاب آنهاء به فردی که ناگزیر به قبول کاری است و نمی‌تواند آن را از خود جدا کند تشبیه 
شده است و مقصود از غلظ و غلظت» شذت و شنگیتی عذاب بر معذب است: 

قل اد له با این عبارت خداوند کافران راء با بر اقرار خودشان, ملزم می‌کند به این که آن کسی که آسمان و زمین را آفرید 
خداوند است و تنها حمد و سپاس برای او واجب است و نباید دیگری را در عبادت با او شریکک کرد. 

أَکَْهم لا یعون بلکه پیشتر آنها نمی‌دانند که آنچه گفته شد بر آنها لازم است. 

اه ما انعم امه شا ری فان ای مان سا کرام ای یوار ما ات هر نی ای زا سین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۳۲۵۱ 
یب کی ۲ 

ی ۱ 9 ۱1۳ بر اسم «أَنْ» باشد و در حالت رفع» یا عطف بر محل 
«أَنْ» و معمول آن است و در تقدیر چنین است: و لو ثبت کون الاشجار اقلاما و : ثبت البحر ممدوداء و اگر قلم بودن متا زرم کت 


بودن دریاها ثابت شود. و یا مرفوع است بنا بر این که مبتدا باشد و «واو» (و البحر) حالیه باشد به این معنا که: اگر درختان قلم شوند 
در حالی که دریا هم م رکب شود. و اين از مواردی است که حکم آن مانند حکم ظروف است و به این سبب ضمیری به صاحب 
حال بر نمی گردد مانند شعر امرء القیس: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۷۰ 

و قد اغتدی و الطیر فی و کناتها بمنجرد قید الوابد هیکل «۱» 

در این آیه خداوند دریای بزرگتر را به منزله دوات قرار داده و هفت دریا را پر از م رکب فرض کرده است که آنها هميشه بدون 
انقطاع مر کبهای خود را به آن دریا می‌ریزند» بنا بر این معنا این است که اگر درختهای زمین قلم شوند و دریای بزرگ از هفت 
دریای دیگر مر کب شود و با این قلمها و مرکبها کلمات خدا را بنویسند قلمها و مرکبها تمام می‌شوند ولی کلمات خداوند تمام 
نمی‌شود و حضرت صادق علیه السلام و البحر مداده خوانده است و این قرائت وجه دوم را تأیید می‌کند که واو حالیه باشد و بهتر 
این است که کلمات خدا را عبارت از تواناییها و دانشها (مقدورات و معلومات) خدا بدانیم» زیرا چون اینها تمام نشدنی است» 
کلماتی هم که بخواهند آنها را بیان کنند تمام نخواهند شد. 

ما کم ولا کم لا کتفس واحلَ آفریدن و زنده کردن تمامی شما نیست مگر مانند آفریدن و زنده کردن یکک نفر یعنی در 
برابر قدرت خداوند» کم و زیاد و فرد و جمع یکسان و مساوی است. زیرا کاری و مشغولیتی او را از کار و مشغولیت دیگر باز 
نمی‌دارد. 

دْ له تميق بَصیرٌ خداوند در آن واحد هر شنیدنی را می‌شنود و هر دیدنی را می‌بیند و هیچ کدام مانع از دیگری نیست و همچنین 


است آفریدن و دو مرتبه زنده کردن (که هیچ یکک مانع از دیگری نیست). 


۱- من فردا در حالی که هنوز پرند گان در لانه‌هایشان باشند» به شکار می‌روم با اسب تندرو و کوتاه مویی که وحوش قوی هیکل را 
دربند می گیرد. استفاده از پانوشت» تصحیح استاد گرجی. 


[سوره لقمان (۳۱): آبات ۲۹ تا ۳۴]..... ص : ۷۱ 
اشاره 


َلم تر أن له ولج ال فی الهار و بو اهاز فی الیل و محر اس و ار کل بجری ٍلی أجل شترشمی ون له بما تون 
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هه رن الک ری فی ابر 
تشمت اه یریکم ین آاه دی ذلک لآیاب لکل ضبار شکور (۳۱) و |ذا یم مزخ کال عوا ال مین 4 ادن فلا 
م نیرتمهم مد و ماج با کل ار ور (۳۷ با و ناس انا کم و اخشوا یم لا بجزی و عن 

و رو وت وق هت وگ سب نکم بل روز (۳۳) 

له ده علم الماعرة و رل یت و بقلم ما فیالَزحام و ما تذری تفش ما دا تکیت دا و ما دی تفش باق آرض تَمو ان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه +٩‏ از ۳۲۵۱ 


له ليم خبیژ (۳۴) 
ترجمه: ..... ص : ۷۱ 


ای رسول ما آیا ندیدی که خدا شب را در روز و روز را در شب داخل می کند؟ و خورشید و ماه را مسخر شما ساخته؟ و هر کدام 
تا وقت معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند؟ خداوند به آنچه انجام می‌دهید آ گاه است (۲۹) 

اینها همه دلیل بر آن است که خدا حق است و آنچه را غیر از اوه به خدایی می‌خوانند باطل است و خداوند بلند مرتبه و بزرگوار 
است. (۳۰) 

آیا نمی‌بینی که چگونه کشتی در دریا به لطف و برکت نعمت او حرکت می‌کند؟ تا بعضی از آیات قدرتش را به شما نشان دهد» 
که در اینها آیات و نشانه‌هایی است برای کسانی که شکیبا و شکر گزارند (۳۱) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۷۲ 

و هر گاه که موجی همچون توده‌های ابر آنها را فرو گیرد خدا را با اخلاص می‌خوانند و هنگامی که آنها را نجات داده به خشکی 
رسانید. بعضی راه میانه روی پیش گیرند [و به ایمان خود باقی مانند و بعضی دیگر کافر شوند] و آیات ما را انکار نمی کنند جز 
پیمان شکنان ناسپاس (۳۲) 

ای مردم از خدا بپرهيزید و بترسید از روزی که نه پدر جزای اعمال فرزند را تحقل می‌کند و نه فرزند چیزی از جزای پدر را» بی 
شک وعده الهی حقّ است. مبادا زند گانی دنیا شما را بفریبد» و مبادا شیطان شما را به عفو و بخشش خدا مغرور کند (۳۳) 

آگاهی از زمان قيامت مخصوص خداست و اوست که باران را فرو می‌فرستد و آنچه را در رحم مادران است می‌داند و هیچ کس 


نمی‌داند فردا چه می‌کند و هیچ کس نمی‌داند در چه سرزمینی می‌میرد» تنها خداوند دانا و آ گاه است. (۳۴) 


تفسیر: ..... ص : ۷۲ 


کل بجری لی آجل شتر ی هر یک از خورشید و ماه در مدار و فلکك خود به یکک نحو حرکت و آن مدار را تا مدت معلومی طی 
تقو ریت هی م سای و مامت ها نک ام سس [ ی | کل یت رام سس رود قات ات ور اناد 
حرکت باز نمی‌ایستند مگر همان روز. 

ذلک بان له هو الق اين مواردی را که خداوند از صنعت و حکمتش شرح داده به سبب این است که او بر حق و الوهیتش ثابت 
ات 

رها موجن فرظو ای را که خر ار رن انیب رزیت تا وس ینمی است: 

و و له هو ال الکبیژ و او بلند مرتبه و بزرگوارتر از آن است که به او ش رکک آورند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۷۳ 

مت ال به نیکیها و رحمت خداوند. 

یریکم ین آیاته تا به شما نشان دهد بعضی از چیزهایی را که بر کمال قدرت او دلالث دارد. 

فی ذلک لیا کل ار شکور یعنی برای هر مزمنی که در بلاها شکیبایی و در نعمتها شکررگزاری می کند اينهانشانه است. 
«کالل» این کلمه جمع ظه است و آن هر چیزی است که سایه افکند چه کوه و چه ابر 
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ف تَصا بعذ از آنها در اخلاصی که بودند باقی ماندند. بعد از مفشران گویند: منظور مومنانی هستند که به آن عهد و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۳۵۱ 
پیمانی که در دریا با خدا بستند» ثابت و پایدار ماندند. 
کل ختّار کفور کلمه «ختار؛ به معنای غذّار» بسیار مکر کننده است. و واژه «ختر» بدترین و زشت‌ترین مکر است. 
لا یَجْزی وال عَنْ وله کفایت و بی‌نیاز نمی کند پدری از پسرش چیزی را. و اصل عبارت. «لا یجزی فیه» بوده است و افیه» حذف 
شده است. 
له لور مقصود از کلمه «غرور» شیطان است. 
ی له نف علم اسَاعة خداوند علم روز قيامت را به خود اختصاص داده و احدی را بر آن مطلع نکرده است. 
و یلاعت و باران را در زمان خودش فرو می‌فرستد و زمان و مکان نزول آن را می‌داند. 
وغل ما فی الرَحام و فرزندی را که در رحم زنان حامله است می‌داند که کامل است يا ناقصء پسر است يا دختره یکی است يا 
و ما تذری تفش ما ذا تکیت دا و هیچ فردی نمی‌داند که فردا از بدی یا خوبی چه به دست خواهد آورد و چه سرنوشتی خواهد 
داشت. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۷۴ 
و ما تذری تفش ی آرض نموت و هیچ فردی نمی‌داند که در کجا و چه وقت خواهد مرد. 
این که کلمه ول را رای خقا راز وادن گنه عدرایت ایکا این سس که دی شوم خوایت باق تفرگ 
هم هست. یعنی هیچ فردی هر چند حیله و نیرنگ به کار برد درباره آنچه مخصوص خداوند است مانند کسب و عاقبت آن؛ 
نمی‌تواند چیزی بفهمد یا بدانده پس چگونه می‌تواند معرفت به چیزهای دیگر غیر از این دو را پیدا کند. 
پا ایا ای اله ره 
مفاتیح الغیب خمس؛ 
کلیدهای غیب پنج است و این آیه را تلاوت فرمود. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵؛ ص: ۷۵ 
سوره۵ سجده ۰ ص ؟ ۷۵ 
اشاره 


انش تور که ار لشله و مک اس سس نه ایو انار اف قایتشا کف کانفاتها ۶ | شرسه آ یقت 


عدد آیه‌های این سوره از نظر اهل بصره ۲۹ آیه و از نظر دیگران ۳۰ آیه است. 
[فضیلت قرائت این سوره]ً .هه ص‌‌ : ۷۵ 


حدیثی است از ابق بن کعب که هر که سوره | لم تنزیل و سوره الملکک را بخواند. گویا شب قدر را احیاء کرده است «۱». 
و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر که سوره سجده را در هر شب جمعه بخواند خداوند روز قیامت نامه عملش 
را به دست راستش می‌دهد و کارهای گذشته‌اش را حساب نمی کند و دوست محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم السلام 


خواهد بود. (۲) 
[سوره السجده (۳۲): آیات ۱ تا ۵] ..... ص : ۷۵ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۷۱ از ۳۲۵۱ 
اشاره 


0 رب رب ی یر فرش چا یم 
للم یهتذون ( له ی خی الماوات و الأزض و ما ما فی ید یام اشیتوی علّی العوش ما کم ین دوه ین ول ولا 
نیع ناک گزون (») ۱ 

در ار ین الّماء [لی الَأض تم یر یه فی یوم کال مفدارهُ آلْف سَنه مق عون (۵) 


1- 
من قراً سورة الم تنزیل و سورة الملک فکانما احیا لیله القدر. 

۲ 

من قراً سورة التجدة فی کل لیلة جمعة اعطاه له تابه بیمینه و لم بحاسبه بما کان منه و کان من رفقاء محرد و اهل بیته علیهم 
السلام. 


ترجمه: ..... ص : ۷۶ 


الم (۱) 


هیچ شک و تردیدی نیست که نازل شدن این کتاب از سوی پرورد گار جهانیان است (۲) 

ولی آن کافران می گویند: 

محقد صلّی الّه علیه و آله آن را به دروخ به خدا بسته است. اما این سخن حقّی است از جانب پرورد گارت تا گروهی را انذار کنی 
که قبل از تو هیچ انذار کننده‌ای برای آنها نیامده است. شاید هدایت شوند (۳) 

خدا است که آسمانها و زمين و آنچه را که مان این دو است در شش روز آفریده» سپس به خلقت عرض پرداخت. هیچ یار و 
شفاعت کننده‌ای جز او برای شما نیست. آیا متذ کر نمی‌شوید (۴) 

امور این جهان را از آسمان تا زمین تدبیر می‌ کند سپس روزی که مقدارش به حساب شما بند گان هزار سال است. به سوی خود 
بالا می‌برد. (۵) 


تضسیر 3 ۰ص : ۷۶ 


کایا ‏ ق وی کارا فا مر ی وی و یی یا اهب ازریم 
ابتدا ثابت می‌کند که اين کتاب از سوی پرورد گار جهانیان فرستاده شده است و در اين مطلب هیچ تردیدی نیست. سپس از اين 
موضوع به مطلب دیگری توججه می کند و می‌فرماید: ون اقترا این فراز از آیه هم رد بر گفتار مش رکان است و 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۷۷ 

هم شگفتی از خداوند است که آشکار شد که آنها از آوردن سوره‌ای بلکه آیه‌ای مانند قرآن» عاجز و ناتوان بودند. سپس از انکار» 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۳۵۱ 
به اثبات توجه می کند و می‌فرماید: 

و ال ین ریک قرآن حقّی است از طرف پرورد گارت. 

یر وم ما مب من تذٍیر من یلک مقصود از قومی که انذار کننده‌ای برای آنهانیامده است» قريش هستنده زیرا قبل از پیغمبر ما 
ای التراع هبار سکن تا ید 

له َو لفظ «لعلْ» که به معنای ترجی و امید است: بطور استعاره برای اراده و خواستن به کار برده شده است. 

ما لکغ ین دوه ین ول و لا شفیم این عبارت دارای دو معناسته» یکی آن که اگر شما رضایت خدا را از دست بدهید و او را 
اش کید هی دای ار شمارا بای کشوشفسی کارا طاضی تن ایک ای سای مساو 
ول شماست. آن خدایی که متولی کارهای شما و شفیع شماست. یعنی شما را یاری می‌کند و کلمه شفیع مجازا به معنای یاری 
کننده است» زیرا شفیع» مشفوع له را (کسی که از او شفاعت می‌شود) یاری می کند. 

در اف مقصود از امر. امر وحی است و خداوند وحی را به وسیله جبرئیل از آسمان به زمین می‌فرستد. سپس آنچه از وحی قبول 
شده یا رد شده با جبرئیل به سوی خدا بر می گردد و اين در مدّتی است که در حقیقت هزار سال است» یعنی مسافت نزول وحی و 
صعود آن جمعا به اندازه مسیر هزار سال است زیرا میان زمین و آسمان مسافت پانصد سال است و این نزول و صعود به اندازه یکك 
روز از روزهای شماست. بنا بر این جبرئیل مسیری را که پیش افراد انسانی» هزار سال است. در یک روزی طیّ می کند. 

برخی از مفترران گویند معنا ابن است که تمام امور دنیا را از آسمان به زمین» در مت هزار سال که یکک روز از «ابّام له است 
اداره و تدییر می کند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۷۸ 
ثم یغرم اه سپس امور به سوی او بالامی‌رود؛ یعنی به سوی او بر می گردد و پیش او ثبت می‌شود و در دفترهای فرشتگان هر 
مدّتی از این اوقات آنچه از امور بالا رفته است. نوشته می‌شود تا آخر این مدت (یکهزار سال). سپس همین تدبیر امور برای یکك 
روز دیگر (هزار سال دیگر) انجام می‌شود و همین طور این کار تا پایان دنیا و روز قيامت تکرار می‌شود. 
برخی دیگر گویند: مقصود از امره مأمور به و دستورها و اطاعتهاست که آنها با تدبیر از آسمان به زمین فرستاده می‌شود و این 
عبادتها, به علت این که بند گان خالص کمند و در نتیجه عمل خالص که بتواند بالا برود در مدّت کم اند ک است. به سوی خدا 
بالا نمی‌رود؛ زیرا مسلم است که عملی به بالا رفتن و صعود توصیف نمی‌شود مگر این که خالص باشد (بنا بر اين اعمال خالص در 
این مدت (هزار سال یا یک روز) جمع می‌شوند و در آخر این مت که طبعا بسیارند» به سوی خدا بالا می‌روند» نه در طول این 
قلافته کف کل 


[سوره السجده (۳۲): آبات ۶ تا ۱۲] ..... ص : ۷۸ 
اشاره 


ذک عالم لیب و الْهاة العزیژ لحم (۶) الذی آحسن کل شینء خلَه و یدا لق الاْساِ ین طین (۷ نم جعل تشلهٌ من سُلاله 
نم هی (0 متخ هب و زج گم شم و ار و لد لیا ما تَشکروت )٩(‏ و قالوا ا اذا ضللنا فی 


2 


2 


قل تک علک اموت ی ول بکم ع زلیزنکم رجفرق (۱) و و تری 3 امبرقوقناکشوا وبهع ج زنهم ز شون 
سمغنا فازجغنا تغل صالحا ناموت (۱۲) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۷۲ از ۳۲۵۱ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۷۹ 
ترجمه: ..... ص :۷۹ 


او خدایی است که از پنهان و آشکار جهان با خبر است و مقتدر و مهربان است (۶) 

او خدایی است که هر چه را آفرید» نیکو آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد (۷) 

آن گاه نژاد نوع بشر را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌مقدار قرار داد (۸) 

بعد اندام او را موزون ساخت و از روح خود در وی دمید و برای شما گوشها و چشمها و دلها قرار داد امّا بسیار اند شکر 
نعمتهای او را به جا می آورید )٩(‏ 

کافران؛ از روی انکا گفتند: آیا هنگامی که ماء در زمین نابود شدیم باز از نو زنده خواهیم شد؟ بلکه آنها لقای پرورد گارشان را 
انکار می کنند (۱۰) 

ای رسول ما بگو: فرشته م رگ (عزرائیل) به قبض روح شما مآمور است؛ جان شما را خواهد گرفت و پس از مرگ به سوی خدای 
خود باز می گردید (۱۱) 

ای رسول ما اگر مجرمان را بنگری که چگونه در حضور خدای خود. سر به زیر افکنده و می گویند: آنچه وعده کرده بودی دیدیم 
و شنیدیم ما را با زگردان تا کارهای نیک انجام دهیم ما به قيامت ایمان داریم. (۱۲). 


تفسیر: ..... ص :۷۹ 


کل شیء لَقُ کلمه «خلق» هم با فتح «لام» و هم با سکون آن خوانده شده است: بنا بر اول صفت است برای عبارت «کلْ شیء؛ 
یعنی هر چه را که آفرید نیکو آفرید و بنا بر دوم» بدل است از عبارت کل شیء یعنی آفرینش هر چیزی را نیکو انجام داد و کلمه 
«آحسن» به معنای حشن است» یعنی تمام آفریده‌های او نیکو هستند هر چند از جهت خوب بودن و خوبتر بودن تفاوتی دارند» چنان 
که خداوند می‌فرماید: قذ فا الَِْسانَ فی أَحسَن یم +بی‌تردید انسان را به بهترین وجه آفریدیم؛ (تین/ ۴ 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۸۰ ۱ 

بعضی از مفشران گویند: مقصود این است که خداوند کاملا می‌داند چگونه بیافریند و به آفرینش مخلوقات از هر جهت بطور کامل 
معرفت نیکو دارد. و از این قبیل است فرموده معصوم: قیمةٌ کل امرء ما یحسنه: ارزش هر مرد به اندازه‌ای است که می‌داند. 

جعل تشِله: واژه «نسل» به معنای جدا شدن و انفصال است به همین سبب ذّیه آدم» نسل نامیده شده است زیرا ذرّیه از آدم جدا 
و منفصل شده است. 

ماه و لفخ فیه من ژوحه سپس اندام او را به بهترین وجهی آراسته و موزون گردانید. 

خداوند روح را به ذات خود نسبت داد تا بفهماند که بشر دارای آفرینش شگفتی است که جز خدا کسی حقیقت و کنه او را 
تین داند: 

و الوا ] |ذا نا فی الأْْض مقصود این است که سا جزء خاک و با آن آمیخته می‌شویم به طوری که از آن هیچ فرقی و تمیزی 
نداریم مانند آپی که با شیر مخلوط می‌شود و یا معنا این است که ما به سبب دفن در زمین» در آن غایب و پنهان می‌شویم چنان که 
تابغه گفته است: 


و آب مضلوه بعین جلیَةُ و غودر بالجولان حزم و نائل «۱» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۳۵۱ 
کلمه «ا |ذا؛ و «ا |ا» هم با همزه استفهام و هم بدون همزه خوانده شده است. 
روایت شده که حضرت علی علیه السلام و اين عباس- صللنا- با صاد و کسر لام خوانده‌اند که یا از ماده صل و به معنای تغییر کردن 
و بدبو شدن است و هر گاه که گوشت تغییر کند و بدبو شود می‌گویند: صلْ اللحم و صل و یا از ماده صله است که به معنای زمین 
خشک است. 


۱- کسانی که نعمان را دفن کردند با چشمان روشن با زگشتند در حالی که با دفن او حزم و بزرگواری را در جولان دفن کردند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۸۱ 

ظرف «ذا» منصوب است به وسیله مفهومی که عبارت «ا انا آفی خلق جدید» بر آن دلالت دارد و آن یا فعل نبعث است و با یجتّد 
خلقنا می‌باشد. 

بل هم بلقاء رب کافژونَ مقصود از لقاء خداوند رسیدن به عاقبت و پایان تمام آن چیزهایی است که از ملاقات با ملک الموت و 
بعد از آن وجود دارد. (از حساب و پاداش و بهشت و دوزخ و جز آنها) و چون خداوند کفر کافران را به ایجاد و خلقت اّلیه از 
زبان خودشان بیان فرموده از اين طریقه روی گرداند و به روشی که با بلیغ‌ترین وجه کفر آنها را بیان می‌کند روی آورد و آن این 
است که آنها نه تنها به خلقت اوّلیه خود کافر بودند» بلکه به تمام آنچه از مرگ تا سر انجام و پایان کار است نیز کافرند. آیا 
نمی‌نگری که خداوند با این بیان- که ملک الموت جان شما را می گیرد و بر گشت شما به سوی خدا است؛ پس از آن که دوباره 
بای تاتاشی ز قلبه مق سکره ]نبا زاس رد ات وراز مس نون مه سای لام له است: 

لیوا کم یک ارت واژه «توفی» به معنای استیفای نفس و روح است و آن این است که تمام روح گرفته می‌شود به طوری که 
هیچ چیز از آن باقی نمی‌ماند چنان که می گویند: توفیت حّی و استوفیته: تمام حقّ خودم را گرفتم و باز ستاندم و از ابن عباس 
روایت شده است که دنیا برای عزراییل مانند کاسه‌ای است که هنگام مرگ هر چه بخواهد به آسانی از آن بر می‌دارد و از قتاده 
نقل شده که برای عزرایبل از فرشته‌های رحمت و عدذاب» اعوان و پارانی است بعنی به همراه یارانش روحها را می گیرد. برشخی 
گویند که روحها را صدا می‌زند و آنها جواب می‌دهند. سپس به یارانش دستور می‌دهد که آنها را قبض کنند. 

و ی طای ۵ نف ی ای کات بان وین از ات 

ریت آمرا عظیما فظیعا و حالا- سیة اگر می‌نگریستی» مسلما امر بسیار زشت و حالت بد و ناگواری را می‌دیدی» و رواست که 
خطاب به هر فردی باشد. چنان که می‌گویند: فلانی فرد پستی است که اگر به او احترام کنی به تو اهانت می‌کند که در 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۸۲ 

این موارد مخاطب مخصوصی اراده نشده است. 

اد تون کلم زا ظرف اس رای رونت 

ناکشوا رهم از شدت شرم و ذلت. سرها را فرو انداخته‌اند. (منظور گناهکارانند). 

نا نشَونا و مَمغنا فریاد می‌زنند و استفائه می‌کنند و می گویند: خدایا می‌پينم و می‌شنویم اقا کسی به فریاد آنها تمی‌رسد. مقصود 
این است که درستی و صدق وعده‌ها و وعیدهای تو را دیدیم و تصدیق تو را نسبت به پیامبرانت شنیدیم. يا معنا این است که ما 
نابینا و ناشنوا بودیم و اکنون بینا و شنوا شدیم. فارجعنا نعمل صالحاء ما را به دنیا برگردان تا کارهای نیک انجام دهیم. انا موقنون؛ ما 


امروز از يقین کنند گانیم و درباره دستورات تو هیچ تردیدی نداریم. 


[سوره السحده (۳۲): آبات ۱۳ تا ۲۱]..... ص : ۸۲ 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


و زانیا کل تفس شداها و لکن عت لول بیان من اه و لاس آجمیین (۱۳ فا بایغ لقاه یزیکن هذا 
یام و وا عذاب اد مک تون ۳ نا ین بان لین اذا ذکزوا بها روا مدا و مه سیخوا بخند رهم و هم 
تن (۵) این الما توت و و تشر 0۶ تلع تفس م یآ 
من فرَة آغین جزاة بما انا یلو (۱۷) 

۱ ۱ ۲ ۲ ۰ تشون (9) 
و لین تما تعأوافم از کنما ردو آن ۶ بخرجوا منها آعبدُوا فیها و قیل هم دُوقوا ترذاب الا الذی کم به نیو ۰و 
لیم من الْعذاب نی دون الْعذاب لک هم حون (۲۱) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۸۳ 
ترجمه: ..... ص : ۸۳ 


اگر می‌خواستیم به هر انسانی (به اجبار) هدایت لمزمش را می‌دادیم» ولی من بطور حتم مقر کرده‌ام که دوزخ را از جنْ و انس 
گنهکار پر کنم (۱۳) 

به آنها می‌گویم: بچشید عذاب را به خاطر این که ملاقات امروز خود را فراموش کردید. ما نیز شما را فراموش کردیم؛ بچشید 
عذاب ابدی را به پاداش کارهای زشتی که انجام دادید (۱۴) 

تنها کسانی به آیات ما ایمان می‌آورند که هر زمان متذ کر خدا شوند به سجده می‌افتند. تسبیح و حمد پرورد گارشان را به جای 
آورند و هرگز تکبر نورزند. (۱۵) 

پهلوهایشان را در دل شب از بسترهایشان دور می‌کنند و پرورد گار خود را با بیم و امید می‌خوانند و از آنچه روزی آنها کردیم 
انفاق می کنند. (۱۶) 

هیچ کس نمی‌داند چه پاداشهای مهمی که مایه روشنی چشمها می‌شوند برای آنها ذخیره شده این پاداش کارهایی است که انجام 
می‌دادند. (۱۷) 

آیا فردی که با ایمان باشد همچون فردی است که فاسق است. هرگز این دو یکسان نیستند (۱۸) 

اما آنان که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند. باغهای بهشت جاویدان جایگاه آنها خواهد بود و اين پذیرایی خداوندی به 
سب پاداش کارهایی است که انجام می‌دادند. (۱۹) 

و اما آنان که فاسق شدند. جایگاه آنها آتش است و هر چه بخواهند از آن خارج شوند باز آنها را به آن باز می‌گردانند و به آنها 
می گویند: بچشید عذاب آتشی را که انکار می کردید. (۲۰) 

ما آن کافران را از عذاب نزدیکک (اين دنیا) پیش از عذاب بذ رگ (آخرت) می‌چشانیم» شاید باز گردند. (۲۱) 


تفسیر: ۰ ص : و 


و لو شنا نا کل نس هُداها مقصود این است که خداوند می‌فرماید ما بنای امر تکلیف را بر اختیار گذاشتیم نه اجبار و اضطرار و 


اگر می‌خواستیم البتّه هدایت هر فردی را از راه اجبار و بر خلامف طبیعت به او می‌دادیم و لکن واقعیت عذاب را بر گمراهان و 


۳۴۲666 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۳۲۵۱ 
کوردلان استوار و مسلم کردیم. زیرا آنان کوری را بر هدایت برتری دادند. 
َذوقوا بما نیم لقاء ویکغ به آنها گفتیم عذاب را بچشید به خاطر فراموش کردن ملاقات امروز خودتان را و به خاطر کم توجهی 
و اعتنا نکردن به آن و به کار لننداشتن استعداد شود برای درک آن و مقضود از فراموشی و نسیانه غلاف نذ کر و ناد آوری است: 
نا تیینا کم به کیفر اين که شما فراموش کردید» ما هم شما را فراموش کردیم. 
برخی از مفترران گویند: نسیان در این جا به معنای ترکک است. یعنی چون شما فکر عاقبت چنین روزی را ترث کردید ما هم شما 
را از رحمت خود طرد و محروم کردیم. و اين که عبارت «انّا نسینا؛ جمله مستأنفه است و فعل بعد از «ان» و اسمش آمده است؛ 
برای شّت انتقام از کفار است. 
خالاصه متا این است که بخشید علانی را که کون قر آن هه از قیال فرو انداشتن سرها و اندوهو دلت و غراری به سیب 
فراموش کردن ملاقات امروزتان و نیز عذاب ابدی جهئم را به سبب کارهایی که کردید بچشید. 
اذا درو بها پند و تذکر به آنها داده می‌شد و آنها هم می‌پذیرفتند به ان طریق که خدا را به سبب این که آنها را به شناخعت 
خودش راهنمایی کرده است و برای اظهار فروتنی و خشوع- سجده و تسبیح و تنزیه می کردند و از این که زشتیها را به او نسبت 
دهند منزه می‌دانستند و او را مدح و ستایش می کردند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۸۵ 
تتجافی نوم عن المضاجع بلند می‌شوند و از رختخواب و محل خواب خود کنار می‌روند. واژه «مضاجع» جمع مضجع. به معنای 
1 
َذِعُونْ رَئَهُمُ آنها خدا را به سبب ترس از غضب او و به طمع رحمت اوه می‌خوانند. 
بلال از پیامبر صلّی له علیه و آله روابت می‌کند که فرمود: لازم است بر شما شب زنده داری که ابن حوی نیکان پیش از شما بوده 
است و شب زنده داری نها برای حداست (ریا فر آن فست) و باز دارنده از گناءو کفاره‌بذبها و دوز کننده مرض از بدن است: 
)۱ 
همچنین از آن حضرت نقل شده است: شرافت و بزرگی مومن در شب زنده داری اوست و عرّت او در اذیّت نکردن مردم است 
(۲). 
باق هن ارت مرت کل شرع( آخی ات خواننه سک ذاست که درانن سورش فاخل او کلهم هر و 
است و لفظ «ما» به معنای الذی یا ی می‌باشد. 
مقر آغین از پینمبر صلّی له علیه و آله قرات آأعین روایت شده است یعنی تمام مخلوقات و نه یکک فردی از آن و نه فرشته مقزبی 
و نه بی مرسلی نمی‌دانند که چه نوع پاداش بزرگی برای اين مومنان ذخیره و پنهان شده است. یا چه چیز است آن پاداش و وابی 
که پنهان و ذخیره شده است و باعث می‌شود که چشمهایشان روشن شود و بر اندازه آن مزیدی نیست و برای هیچ تلاش گری 


ورای آن دید گاه و آرزویی نیست و مانند این روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که خدا فرموده: برای بند گان شایسته ام 


پاداشی 

-۱ 

«علیکم بقیام الیل فائه داب الم الحین قبلکم و آن قیام الیل قرب الی اه و منهاة عن الائم و تکفیر للستنات و مطرودة للدّاء عن 
الجسد» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۷۷ از ۳۲۵۱ 
شرف المومن قیامه بالیل و عرّه کف الأذی عن الّاس. 
ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ۸۶ 
آماده ساخته‌ام که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به هیچ دلی خطور نکرده است صرفنظر از نعمتهایی که شما را بر آن آ گاه 
ساخته‌ام و اگر بخواهید این آیه را بخوانید فلا تلم تفس تا آخر آیه ... «۱» 
أَفْمنْ کانَ ُوْمناً کم کات فاستقاً لا یش تَوون عبارت «کان من ! و «کانّ فاستقا» مطایق لفظ من (مفرد) آمده و لا یش یَوّون» بر طبق 
معنای من (جمع) ذ کر شده است به دلیل آیه‌های بعد که می‌فرماید: ما الذین آمنوا و أما ادن فسقوا فلهمْ جات المأوی «عَا 
امأوی» یک قسمت از بهشت است. ابن عباس گفته است: آن جایگاه ارواح شنهذا است: تعضی از مقشران کرقد؛ آنمطی است 
که در جانب راست عرش قرار دارد. 
نزلا- بخششی است که به خاطر کارهای نیکشان به آنها عطا می‌شود. کلمه «نزل» ابتدا مخصوص پذیرابی از مهمان بود ولی بعد 
عمومیت پیدا کرد. 
واه ار در برابر این که «جنهُ المأوی» جایگاه مومنان است. نار و آتش» جایگاه فاسقان است. 
کت به تون اين عبارت دلالت می‌کند که مقصود از فاسق در آیه شریفه» کافر است. 
تا ی زوا و )دی ای رس ای انیت بش فا ماساوشی رسای فرش در نکسا 


خشکسالی تحمل کردند به طوری که مردار گندیده را می‌خوردند. بعضی گویند: مقصود کشتار روز بدر است با شمشیر» 


اد 

«آعددت لعبادی الصالحین ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر بل ما اطلعتکم علیه اقرآوا ان شنتم فلا تعلم نفس 
الایة). 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۸۷ 

برخی دیگر گویند: منظور دابّه و دمجال است.» 

و دیگری گوید: عذاب قبر است. 

دون الْعذاب ال کر مقصود از عذاب اکبر به اتفاق عذاب آخرت است. 

«9 


وب ۶*هم 


که در این ۳ اذا ۷ تم الی الصّلاءٌ «هر گاه برای نماز ایستادید» (مائده/ ۶) اراده اب خود با خوانده شده است. 
اشاره 


و من أْلم یقن دک پیات رب آغرض علها ین المجربین نون (۲9) و لقَذْ آتّینا موی الکتاب فلا تک فی مره من لقاثه 
و ناه دی لینی |شرائیل (۲۳) و جعنا مهم دون ثرا لا 2 ص و و کاوا بآیاتتا یُوقنون (۲۴) ان ریک هو بَفْصل یه یرم 
اقیاة فیما کاوا فیه َو (0۵) و لم برد ليم کم آَفلکنا من فلع من نیون فی مساکنهم ان فی ذلکک لیات ال 


َسْمَعَونْ (۲۶) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۳۲۵۱ 
آ و لغ یروا انا وی الما ای الأْض الجْرّز فْخرخٌ به رعا کل مه اه و أهُم فلا ییْصرُونَ (۲۷) و یَولون متی هذا اْعْخ 
ان کنثغ صادقین (۲۸) فل یَوع انح لا یف الذیق کفژوا ايماهع و لا هم ینطزون (۲۹) فأغرض عْهُم و اْظر اه متتظزون (۳۰) 


۱- هر دو از علامات ظهور مهدی علیه السلام است. رجوع کنید به روایاتی که در این باره آمده است. 
پانوشت تفسیر جوامع» تصیح استاد گرجی. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۸ 
ترجمه: ..... ص : ۸۸ 


چه کسی ستمکارتر است از آن که آبات پرورد گارش به او تذ گر داده شده و او از آن اعراض کرد البتّه ما از تبهکاران انتقام 
خواهیم گرفت (۲۲) 

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و شکک نداشته باش که او آن را دریافت داشت و ما آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم 
(۲۳) 

و از آنها (بنی اسرائیل) امامانی که به فرمان ما مردم را هدایت می‌کردند برگزيديم به خاطر آن که شکیبایی کردند و به آیات ما 
بقین داشتند (۲۴) 

مسلما پرورد گار تو روژ قیامت میان آنها در آنبعه اختلاف داشتند؛ داوری می کند. و به کیفرشان می‌رساند. (۲۵) 

آیا برای همدایت آنها همین بس نیست که مردمان قرون پیش از اينها را هلاک کردیم؟ و اکنون اينها در دیار آنها راه می‌روند» در 
این نشانه‌هایی است از قدرت خداوند. آیا باز هم نمی‌شنوند (۲۶) 

آیا ندیدند که ما آب باران را به سوی زمینهای خشک می‌رانيم و به وسیله آن زراعتهایی می‌رويانيم که هم خودشان و هم 
چهارپایانشان از آن تغذیه می کننده آیا با چشم بصیرت نمی‌بینند؟ (۲۷) 

کافران می گویند: اگر راست می گویید این پیروزی شما کی خواهد بود؟ (۲۸) 

ا زشو لها بکر: 

روز پیروزی ایمان آوردن به حال کافران سودی نخواهد داشت و به آنها هیچ مهلت داده نمی‌شود (۲۹) 

بنا بر این از آنها روی بگردان و منتظر باش که آنها نیز منتظرند. (۳۰) 


تفسیر: ۰ ص : ۸4۸ 


ع‌ِ 
2 


أغُرض عنها مفهوم ثم این است که با روشن و واضح بودن آیات الهی بسیار بعید است که آنها از آن آیات رو بگردانند آن هم 
با تذکر و یاد آوری به آنها. 

مد آئیا موی الکتاب فلا تک فی مر من لقائه لفظ «کتاب» اسم جنس است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۸٩‏ 

و ضمیر در کلمه القائه» به آن بر می‌گردد و معنا این است که ما از جنس کتاب مانند آنچه را که به تو دادیم به موسی هم عطا 
کردیم و تردیدی نداشته باش که به تو وحی می‌شود مانند آنچه به او وحی شد. زیرا ما از وحی به تو همان را القا می‌کنیم که مثل 
آن را به موسی القا کردیم. این مورد مانند این آية کریمه است: و نک یامن من لَدْنْ عکیم علیم و بی‌تردید قرآن از جانب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۷٩‏ از ۳۲۵۱ 
خدای دانای حکیم به تو القا می‌شود. (نمل ۲۷/ ۶) برخی گویند مرجم ضمیر» موسی است و تقدیر آن این است که تو از ملاقات با 
موسی یا موسی از ملاقات با تو» در شب معراج که در آسمانها سیر می کنیء در تردید مباش. 
روایت شده که رسول خدا فرمود: در شب معراج موسی بن عمران را دیدم» مردی بلند قد با موهای مجعد که گویا از مردم شنوثه 
اش ای ایق باس صای اللطیه ی ال وحن دافم شته که یش او را هه مرس وا ملاقاک غر آهد کرد 
و جعلناة مدق لینی |شرائیل و کتابی را که به موسی نازل کردیم برای قومش (بنی اسرائیل) راهنما قرار دادیم. 
و جعلنا نْهْمْ 1 دون أثرنا و مابرخی از بنی اسرائیل را پیشوا و امام قرار دادیم تا دیگران گفتار و رفتار آنها را سرمشق قرار 
میدهند و آنها مردم را به دین و شریعت خدا که در تورات است راهنمایی کنند. 
ما صَرُوا به سبب این که صبر و شکیبایی کردند. و همچنین این کتابی را که بر تو فرستادیم نور و هدایت کننده قرار می‌دهیم؛ و 


مسلما بعد از تو در امّت تو پیشوایانی قرار می‌دهیم تا مانند راهنمایان بنی اسرائیل» مردم را ارشاد کنند. و این به 


۱- شئونه: قبیله‌ای از مردم یمن است که موهای بدن آنها پیچیده و مجغد است- ترجمه تفسیر مجمع البیان ج ۱۹/ ۲۳۲. 

[ 

«رایت لیلا اسری بی الی الشماء موسی بن عمران رجلا آدم طولا جعدا کآنه من رجال شنوءة». 
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خاطر این است که آنها بر دین و یاری آن شکیبا بودند و با دلیلهای حق و یقینی آن را ثابت و پایدار کردند. 

عبارت الما صبروا»» لما صبروا نیز خوانده شده است و معنا این است. به علت این که صبر کردند ما آنها را امام قرار دادیم. حسن 
[بصری] گفته است که آنها بر بلاها و سختیهای دنیا صبر کرده‌اند. 

ریک هر بَفْصل یه حداوند میان آنها قضاوت می کند و محق از مبطل جدا می‌شود و هو ضمیر فصل است و چون فعل مضارع 
شبیه به اسم است این مورد جایز است. ولی اگر بگویی: ان زیدا هو فعل جایز نیست. زیرا ضمیر فصل قبل از فعل محض. نمی آید. 
آ و لس یهد لهُمْ واو در این عبارت حرف عطف است و جمله را به معطوف علیهی که از جنس معطوف فهمیده می‌شود؛ عطف 
کف 

کلمه «یهدیی» با نون «نهدی» نیز خوانده شده است و فاعل آن مفهومی است که از عبارت «کم آهلکنا من قبلهم» استفاده می‌شود 
زیرا «کم» نمی‌تواند فاعل باشد و تقدیر آن چنین است: آ و لم یهد لهم کثرة اهلاکنا القرون یا این است که اين کلام به همین 
صورت که هست با مفهوم و معنایش فاعل است. چنان که گویی عبارت لا له له خون و مال را حفظ می‌کند و به مناسبت 
قرائت با نون» رواست که ضمیر ال در آن مستتر باشد و مرجع ضمیر در «لهم)» هل مکه است و مقصود از «قرون» قوم عاد و مود و 
لوط است. 

شون فی متساکنهم اهل مکه در سرزمین و شهرهای آنها عبور می کنند. 

ی الَْض ال «جزر» به سرزمینی گفته می‌شود که تمام گیاهان و نباتات آن يا به سبب بی آبی یا به سبب چراندن؛ بکلی ریشه 
کن و قطع شده باشد. بنا بر این به سرزمینی که اصلا قابل رویاندن گیاه نباشد» مانند شوره زار یا سنگلاخ؛ «جرز» گفته نمی‌شود. 
دلیل بر این مطلب عبارت بعدی است که می‌فرماید نخرخ به ررعا و ضمیر «به؛ به آب باران بر می گردد. 
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کل آنعانهم و همع حبوانهای آنها از گیاه و علف آن و خودشان از دانه‌های گیاهان تغذیه می کنند. 


و یقولون مّتی هذا الْفتیخ روز «فتح» يا روز پیروزی و نصرت است و یا روزی است که خداوند به فصل و جدا کردن حتّ از باطل 
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حکم می کند» چنان که در اين آیه آمده است: ریا افتخ بینا: «خدایا میان ما به حقّ داوری کن» (اعراف/۸) و چون کافران 
می‌شنیدند که مسلمانان می گویند: خداوند بزودی مارا بر کافران پیروز می گرداند و میان ما و آنها داوری می کند» گفتند: چه 
زمانی است فتح و داوری» یعنی اگر راست می‌گویید زمان آن چه وقت است؟ 
بعضی گفته‌اند: «یوم الفتح» روز قیامت است. برخی گفته‌اند روز بدر و برخی دیگر گویند روز فتح مکه است. و غرض کافران از 
این پرسش انکار و استهزای آن روز است به همین سبب جواب هم مطابق مقصودی که از پرسش آنها فهمیده می‌شود داده شده 
است و گویا خداوند در جواب فرموده است که شتاب نکنید که البتّه آن روز شما ایمان خواهید آورد ولی آن ایمان دیگر به حال 
شما سودی ندارد؛ هم چنان که ایمان فرعون هنگام نزول بلا و در حال غرق شدن به حال او سودی نداشت. و بزودی آن روز را 
خواهند دید در حالی که در وقت عذاب به آنها مهلت داده نمی‌شود. 
و اتظر اه رون و منتظر حکم خداوند درباره آنها و منتظر پیروزی بر آنها و نابودیشان باش» هم چنان که آنها منتظر پیروزی بر 
شما و نابودی شما هستند. 
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سوره احزاب ..... ص : ٩۳‏ 

اشاره 

این سوره مدنی است و دارای ۷۳ آیه است. 
[فضیلت قرائت این سوره] ..... ص : ٩۲‏ 


اراس یی کب وا شا اس که ای ای ال پوخوه سوه آنعلاب بان و تا اون ود کان شد 

یاد بدهد. از عذاب قبر در امان خواهد بود. «۱» امام صادق علیه السلام فرمود: هر که سوره احزاب را بسیار بخواند» در قيامت در 

جوار پیامبر و خاندانش خواهد بود. «۲) 

[سوره الأحزاب (۳۳): آبات | تا ۵] ..... ص : ٩۲‏ 

اشاره 

بشم الله الَخمن الرحیم 

۱ 
ه ناگم زنل دک جع کم نوک کم ال رْ العق رو بهدی الیل ۵ 


فرشم لب رفس لت ال نم تقو با م قخوانکم فی الّین و موالیکم و یس علیکم جناخ فیما َطم به و لک ما 
تعدث قوبکم و کاّ ال وا زحبماً (۵) 


۱-من قراً سورة الأحزاب و علمها آهله و ما ملکت یمینه اعطی الامان من عذاب القبر. 
۲ 
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من کان کثیر القراءة لسورة الأحزاب کان یوم القيامةٌ فی جوار محقّد صلی الله علیه و آله. 
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ترحمه: ..... ص : ٩۳‏ 


ای پیامبر هميشه از خدا بترس و پرهیز گار باش و هرگز از کافران و منافقان پیروی مکن, البتّه خدا دانا و حکیم است (۱) 

و تنها از آنچه به تو از جانب پرورد گارت وحی می‌شود پیروی کن که خدا به هر چه انجام دهید آگاه است (۲) 

وی هلا قر کل کر وهمین ین اش که لا تکهیان ورمقه کار بافد (۳ 

خدا در درون یک مرد دو قلب قرار نداده و نیز همسرانتان را که مورد ظهار قرار می‌دهید مادران شما و فرزند خوانده‌های شما را 
فرزند شما قرار نداده, این سخنی است که تنها شما به زبان می گویید اما خدا سخن به حتّ می‌ گوید و به راه راست هدایت می کند. 
(۴( 

شما پسر خوانده‌ها را به نام پدرانشان بخوانید که اين پیش خدا عادلانه‌تر است و اگر پدرانشان را نمی‌شناسید آنها برادران دینی و 
موالی شما هستند و از کارهای ناشایسته‌ای که به خطا کنید گناهی بر شما نیست. ولی آنچه را که به عمد و به اراده قلبی می کنید بر 
آن مواخذه می‌شوید و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (۵) 


تفسیر: ..... ص : ٩۳‏ 


با ال خدای سبحان پیغمبر را به سبب تجلیل و بز ر گداشت مقام اوه به عنوان نبی و رسول ندا کرد و او را مانند آدم و داوود و 
موسی به اسم نخواند. 
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نی له تقوی و پرهیز گاری را که دارای ادامه بده و بر آن ثابت باش و زیادش کن و لا ثطم الکافرین و لْمنافقین از کافران و 
منافقان پیروی مکن و در هیچ کاری نه آنها را کمک و مساعدت کن و نه رأی و مشورتی را از آنها بپذیر. 

بماتَعلونَ خبیراً کلمه «تعملون» با (یاء) یعملون نیز خوانده شده یعنی خداوند به کارهایی که منافقان, از کید و مکر انجام 
می‌دهند آ گاه است. 

و کل علی اللّه بر خدا توگل کن و کارهایت را به او واگذار. 

و کفی باه وکا و همین کافی است که خدا را و کیل کنی و تمام کارها را به او واگذار کنی. 

ما جع لهج مق فی جوفه خداوند در درون هیچ مردی؛ دو قلب قرار نداده و همچنین همسر بودن و مادر بودن و فرزند و 
فرزند خواند گی را در یک فرد قرار نداده است. مقصود این است که خداوند هم چنان که حکمتش اقتضا نمی کند که در درون 
انسانی دو قلب قرار دهد زیرا اگر چنین شود نا گزیر هر فردی دو فرد و دو انسان می‌شود و هر گاه قلبی چیزی را بخواهد و قلب 
دیگر آن را نخواهد به این ترتیب منجر می‌شود که در آن واحد یک چیز پیش او هم خوب باشد و هم بدور این محال است؛ 
همچنین حکمتش اقتضا نمی کند که یک زن نسبت به یک مرد هم بد و مادرش باشد و هم همسرش و یا یک فردی نسبت به فرد 
دیگر هم فرزندش باشد و هم فرزند خوانده‌اش زیرا فرزند از صلب و نسب واقعی و حقیقی انسان است و فرزند خوانده تنها به اسم 
به او ملحق شده و نمی‌شود که اصلی و حقیقی با غیر اصلی و غیر واقعی در یک چیز جمع شود [زیرا این امر محال است ]. 


و این مثلی است که خداوند درباره زید بن حارثه زده است. زید مردی بود از قبیله بنی کلب که در زمان جاهلیت اسیر شده بود و 
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حکیم بن حزام او را برای عقه‌اش حضرت خدیجه خریده بود. و هنگامی که پیغمبر صلّی الّه علیه و آله با دیجه ازدواج کرد 
خدیجه زید را به او بخشید. پاره‌ای گویند که پیامبر صلّی له علیه و آله زید را از بازار عکاظ 
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خرید و او اسلام آورد. پس از چندی پدرش؛ حارثة بن شراحیل کلبی؛ به مکه آمد و حضرت ابو طالب را پیش پیغمبر صلّی ال 
علیه و آله شفیع قرار داد تا زید را به او بفروشد. حضرت فرمود او آزاد است و هر جا که مایل است می‌تواند برود. زید از ترک 
پیغمبر و دور شدن از او خودداری کرد. پس پدرش گفت: ای گروه قريش شما شهادت بدهید که او فرزند من نیست» پیغمبر 
فرمود: شهادت بدهید که پسر من است و از آن پس او را زید بن محقد خواندند و هنگامی که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله با زینب 
دختر حجش, که قبلا همسر زید و طلاق گرفته بود ازدواج کرد بهودان و منافقان گفتند: محقد با همسر پسرش ازدواج کرده؛ در 
حالی که خودش این کار را نهی کرده است. این هنگام بود که خداوند این آبه شریفه را نازل فرمود: ما کان مد آبا دمن 
رجالِکم و لکن رَشول له «محترد پدر هیچ یک از مردان شما نیست و لکن فرستاده خداست» (حزاب/ 6۴۰ و ما جعل آَژواجَکم 
ای کلمه «لائی؛ با همزه ممدوده و اشباع شده و با ذ کر «یاء» بعد از آن (لایی) و با همزه ممدوده و اشباع شده بدون ذکر (یاء) 
لاء و بدون همزه و مد (لای) خوانده شده است» چون از ماده قران است که به معنای زناشویی و همدمی است. 
تطاهون مْهُمْ کلمه «تظاهرون» به چند طریق خوانده شده است از این قرار: 
تَظاهرونّ از ماضی ظاهر و تظاهرون از ماضی اظاهر که به معنای تظاهر است و تظهُرون از ماضی اظهر که به معنای تظهّر است. اصل 
معنای ظهار این است که مرد به همسرش این عبارت مخصوص را بگوید: آنت علی کظهر آمی تو نسبت به من مانند پشت مادرم 
هستی» که در این صورت می گویند مرد از همسرش ظهار کرده است و این کار در زمان جاهلیت به منزله طلاق بوده است و مرد 
ظهار کننده از زن خود دوری می‌کرده است هم چنان که از مطلقه دوری می کرده‌اند بنا بر اين معنای تظاهر منها یعنی به سبب 
عمل ظهار. از آن زن دوری می کند و تظهر منهاء یعنی 
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تحرّز منها و ظاهر منهاء یعنی حاذر منها و مانند این مورد است عبارت: آلی من امرآته: به سوی زنش با ز گشت که در ضمن معنای 
دوری را هم می‌رساند. «فعل تظاهرون» به وسیله حرف «من» متعی شده است. و معنای عبارت: انت علی کظهر امّی» این است که 
آن مردان می‌خواهند بگویند: شکم تو در حرمت مانند شکم مادر من است لکن به جای شکم به کنایه پشت (ظهار) را می گویند؛ 
زیرا شکم نزدیک عورت است و ذکر آن زشت است. 
ذلکم قَوَلکم هکم اين نسبی را که شما می گویید تنها به زبان می‌گویید و پیش خدا واقعت و حقیقتی ندارد. 
و ال ول الق خداوند نمی گوید مگر آنچه را که مطابق حقیقت و موافق با واقعیت است. 
و هو یی المّبیل و خداست که راه راست را نشان می‌دهد و جز به راه درست راهنمایی و ارشاد نمی کند. سپس خداوند آنچه را 
که حقّ است و آنچه را که ارشاد به راه درست است در آیه بعد بیان می‌فرماید و می گوید: 
اعومم لآبالهع هط ند له آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این عادلترین حکم و گفتار است. 
ان لع لوا آباعقم کم فی الدین و ولیکم و اگر پدران آنها را نمی‌شناسید آنان را پرادران دینی و عموزاده‌ها و پاری 
کنند گان خود بدانید. بعضی گویند: «موالی» یعنی برده‌هایی که شما آزاد کرده‌اید و چون شما آنها را آزاد کرده‌اید» ولاء عتق آنها 
برای شماست. 
و یش علیکم جداخ فیما أط اه به و گناهی بر شما نیست در آنچه از روی خطا و اشتباه انجام داده‌اید و به گمان این که پدر 


خوانده‌ای» پدر واقعی فرزند خوانده است به اشتباه فرزند خوانده‌ها ۳ به پیدر خوانده‌ها سبت داده‌اید. 
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عبارت «ما تعقدت» در محل جر است و بر عبارت «فیما اخطاّتم» عطف 
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می‌شود و رواست که حرف «ما» مبتدا و خبر آن محذوف باشد و در تقدیر چنین است: و لکن ما تعقدت قلوبکم فیه الجناح | که 
الجناح خبر محذوف است.] 
و جایز است که مقصود از آیه اين باشد که تنها خطا قابل عفو و بخشش است. نه آنچه به عمد انجام شده است و این به دلیل 
عرش ای است ک ای تس ای ایو له فان شاه کم سانتهان اقت سنا و نوی و کمن رعاش شاه 
است. (۱» 


این روایت به سبب عامٌ بودنش» شامل خطا و عمد در مورد پسر خواندگی هم می‌شود. 
[سوره الاحزاب (۳۳): آیات ۶ تا ۱۱] ..... ص : ٩۷‏ 
اشاره 


الب ولی امین من آنفیتهم و أرُواجه هام و ولو زحام بتعض یم ی بیعض فی کتاب ال من المزمنین و المهاجرین 1 
آنْ لوا الی نکم قرو کال ذلک فی الکتاب مورا( و نا نان ماقم و منکت و ین وج و اتراهیع و موسی 
۲ ی این تیم و أنالهع یاقا یط( لینرکلالصادقین عن معذقهم ود للکافرین عذابا الما( با لها یی نیوا 
رل کب رطعم ی ورد رهام کل مر ی( اب تن 
و ین سمل نکم و 3 زاغت الصا و لت لوب الکناجر و تون بل الوا (۰ ۰( 


ه مص م 


نالک ابّلی منوت و روا رل مدید (۱۱) 


ِ 
وضع عن أَمتی الخطاً و الّسیان و ما اکرهوا علیه. 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۹۸ 
ترجمه: ..... ص : ٩۸‏ 


پیامبر نسبت به ممنان از خود آنها اولی و سزاوارتر است و همسران او مادران مومنان هستند و خویشاوندان (نسبی) نسبت به 
یکدیگر از مومنان و مهاجران در آنچه خدا مقزر داشته اولی و مقّمند» مگر این که بخواهید نسبت به دوستان خود نیکی کنید و 
سهمی از اموال خود را برای آنها وصیّت کنید این حکم در کتاب الهی نوشته شده است (۶) 

به یاد آور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتيم و از تو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و از همه آنها پیمان محکمی 
گرفتيم که در ادای رسالت کوتاهی نکنند (۷) 

تا خداوند از راستی راستگویان سوال کند و برای کافران عذاب دردناک آماده ساخته است. (۸) 

ای اهل ایمان نعمت خدا را بر خودتان بیاد آورید آن هنگام که لشگرهای عظیمی به سراغ شما آمدند» ولی ما برای یاری شما باد و 
طوفان سختی و سپاهیانی از فرشتگان که آنها را نمی‌دیدید. فرستادیم و آنها را در هم شکستیم و خداوند به آنچه انجام می‌دهید 
بناست: )٩(‏ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۳۲۵۱ 
به یاد آورید زمانی را که لشگر کار از بالا و پايین شهر به شما حمله‌ور شدند و مدینه را محاصره کردند و هنگامی را که چشمها 
از شّت وحشت خیره شد و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگون بدی به خدا می‌بردید. (۱۰) 
در آن جا مومنان آزمایش و سخت متزلزل شدند. (۱۱) 


تفسیر: ..... ص : ٩۸‏ 


ال أَلی میتی من هم پیامبر صلّی الله علیه و آله در هر چیزی از امور دین و دنیا به مومنان از خودشان اولی و شایسته‌تر 
است. به همین سبب آیه بطور مطلق آمده و مقید نشده است. بنا بر این بر مومنان واجب است که او را بیشتر از خود دوست بدارند 
و دستورهای او را از دستورهای خود نافذتر بدانند و حقّ او را از حقوق خود واجبتر بشمارند و نسبت به او بیشتر از خودشان 
مهربانی کنند و در صورت پیشامد خطر یا جنگی از بذل جان دریغ نکنند و واجب است که جان را فدای او کنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۹٩‏ 

ا و یت یی از این مایت انیت که انا | پراش ارت اند 

النبی آولی بالمومنین من آنفسهم و هو آب لهم و به همین طریق از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما الشلام روایت شده است. 
مجاهد گفته است: هر پیغمبری پدر اقتش می‌باشد و بدین سبب است که تمام مومنان برادر یکدیگرند زیرا پیامبر پدر دینی 
آنهاست, 

و أَرواجه أمه ام و همسران پیامبر در تحریم ازدواج با آنها به منزله مادران شما هستند» هم چنان که می‌فرماید: و لا آن تنکخوا 
روج من بغده بدا «و پس از پیامبر هرگز با همسران او ازدواج نکنید» (احزاب/ ۵۳) آنها مادران حقیقی نیستند زیرا اگر چنین بود 
دختران آنها خواهران ممنان می‌شدند و ممنان نمی‌توانستند با آنها ازدواج کنند. 

و ولو لَحام بَغض هم ُولی قععن و خویشاوندان نسبی در ارث بردن به سبب حق خویشاوندی بعضی بر بعض دیگر مقدّمند. 
مسلمانان در "۳ اسلام به سبب برادر خواندگی و مهاجرت نیز ارث می‌بردنده اين آیه» ارث مهاجرت و برادر خواندگی را نسخ 
کر 

فی کتاب ال مقصود از کتاب یا لوح محفوظ است يا قرآن؛ یعنی در لوح محفوظ یا در قرآن ثبت است. 

من وین و لمُهاجرین ممکن است که حرف «من» بیانی باشد و عبارت «منّ الم و الْمُهاجرین» بیان وا لْحام؛ باشد» 
ی و وا و ی شک رز تیا نوک انیت تکوس ای 
غایت باشد. یعنی خویشاوندان به سبب حق قرابت در ارث از مومنان- که به سب پیمان برادری و از مهاجران که به سبب هجرت؛ 
ارث می‌برند- اولی و سزاوارترند. 

آن تفعلوا الی انم تققوها متضود ای فراز از آیدومتی ابت. کشخ | 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۱۰۰ 

[ثلث مالش] برای برادر دینیش می کند. 

و چون فعل «تفعلوا» به معنای: تسدوا؛ یعنی عمل صواب انجام داد یا به معنای: 

تزلواه است» یعنی به سوی کار نیک شتافت. به وسیله «اٍلی» متعدی شده است. 

کانٌ ذلیک فی الکتاب مترطوراً مشار البه «کان ذلک» همان نسخ حکم ارث بردن به سبب هجرت و برگرداندن آن است به 
خویشاوندان» که این حکم يا در لوح محفوظ یا در قرآن یا در تورات» مکتوب و ثبت است. 


و أَذنا من این مهم به با آور هنگامی را که ما از تمام پیامبران پیمان گرفتیم که رسالت خود را ابلاغ نمایند و مردم را به 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۳۲۵۱ 
بگانگی و توحید خداوند دعوت کنند 
و ملک و ین وح و اتراهیع و ثوسی و عیتی ان ری و بخصوص از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم. 
یس الشایقین عَنْ صدْقهغ ما اين پیمان را از پیامبران گرفتیم. با برای این که روز قيامت در جایگاه شهادت هنگامی که خداوند از 
صدق و راستگویی مومنانی که به عهد خود وفا کردند سال می‌کند. پیامبران برای آنها شهادت می‌دهند که اینان در پیمان خود 
تاش کی ورف صقان با موه نات که ابر ۲۸۳۵ در بواب پرستها می ترا درسی وی آن از تسامیران 
پرسیده شود هم چنان که خداوند می‌فرماید: نت فلت باس انحذونی و ی لین آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را دو 
خدا قبول کنند (مائده/ ۱۱۶) با از آنان که راست گفته‌اند پرسیده شود که برای چه راست گفته‌اید» آیا برای رضای خدا بوده است 
يا برای غیر خدا و این تهدیدی است برای دروغگویان. 
امام صادق علیه السلام فرمود: در صورتی که از راستگو پرسیده می‌شود که برای چه چیز راست گفته‌ای و مطابق آن به او پاداش 
می‌دهند» پس حال دروغگو چگونه خواهد بود «۱». 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۰۱ 
میاقا علیظاً مقصود از پیمان غلیظ آن است که به خدا قسم یاد کنند تا آنچه را که خداوند بر عهده آنها قرار داده است انجام دهند 
و به آن وفا کنند. واژه «غلظ» استعاره است و مقصود عظمت و بزرگی و شأن همان میثاق و پیمان است. 
کرو غعاً له یک و به یاد آورید نعمت خدا را بر خودتان روز جنگ احزاب و آن روز خندق است. 
ذ جاءتکغ جُودٌ هنگامی که سپاهیانی از احزاب به سراغ شما آمدند» همان اسزابی که علیه رسول خدا صلّی له علیه و آله گرد 
آمده بودند. 
فارم نا علهم ریحاً و ما باد را بر آنها فرستادیم و آن باد صبا بود که بر آنها فرستادیم تا اين که دیگهای آنها را واژ گون کرد و 
خیمه‌های آنها را از جا کند و خاکت و رمل به صورت و چشمهای آنها می‌ریخت: و در حدیث است که یغبر صلی اللّه غلیه و آله 
فرمود: من به وسیله باد صبا پاری شدم و قوم عاد به وسیله باد دبور نابود شد. «۲) 
و منود تروها و سپاهیانی که نمی‌دیدید و آنها فرشتگان بودند. 
ت ترس که ی له عیمو آ هشن کدی بط رف تام اشفا مان قاری خی تیا کتاق کل سس 
با سه هزار نفر از مسلمانان برای جنگ بیرون آمد و لشگر گاه را جایی قرار داد که میان او و سپاهیان دشمنء خندق فاصله بود و 
ترس و خوف میان مسلمانان شدّت یافت» کودکان و زنان را در قلعه‌های مرتفع جای دادند و نفاق منافقان آشکار شد. قریش با ده 


هزار نفر از قبایل مختلف که جمع کرده بودند و با پیروانشان به سوی مدینه پیش آمدند تا میان «جرف» و «غابه» 


-ِ 

|ذا سئل الصادق عن صدقه علی ی وجه قاله فیجازی بحسبه» فکیف یکون حال الکاذب؟! 

- 

نصرت بالصّبا و آهلکت عاد بالبور. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۱۲ 

فرود آمدند. تابعین قریش از قبیله کنانه و اهل تهامه بودند و فرمانده آنها ابو سفیان بود و قبیله غطفان با پیروانشان از مردمان نجل 
پیش آمده تا در کنار کوه احد فرود آمدند و فرمانده آنها عيینهٌ بن حصین و عامر بن طفیل بودند و بهودان بنی نضیر و بنی قریظه به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۳۲۵۱ 
از توقف سپاهیان کفر مدت بیست‌اند روز می گذشت. و میان آنها و مسلمانان به جز انداختن تير و سنگ» جنگی روی نداد. ولی 
چند نفر از شجاعان قریش از جمله: عمرو بن عبد ود. ضرار بن خطاب هبیرٌ بن ابی لهب و نوفل بن عبد له سوار بر اسبهای خود 
از لشگر گاه بیرون آمدند و به چادرهای قبیله بنی کنانه عبور کردند و گفتند مهیای نبرد باشید و بزودی آگاه خواهید شد که مرد 
میدان چه کسی است؟ 

سپس هی به اسبها کرده آنها را راندند تا به لب خندق رسیدند و گفتند: به خدا س وگند که این یک کید و نقشه‌ای است که تا 
کنون عرب آن را نمی‌دانست. سپس به جستجو پرداختند تا جایی نگ از خندق را بافتند و بر اسبهای خود نهیب زده از خندق 
جستند» عمرو که با هزار سوار برابری می کرد فریاد بر آورد و مبارز طلبید. 

علی علیه السلام که غرق در آهن و لباس رزم پاستاو گفته با وسرل الله من به حیدان او می‌روم. حضرت فرمود این عمرو 
است. بنشین. در این هنگام عمرو پیاپی فریاد می‌زد» آیا مردی نیست. و می گفت آن بهشتی که شما گمان می‌کنید هر که از شما 
کشته شود داخل آن می‌شود. کجا است؟ باز هم علی علیه السلام برخاست. این بار پیامبر صلّی له علیه و آله اجازه داد و زره خود 
را که ذات الفضول نام داشت به او پوشانید شمشیر معروف ذو الفقار را به او داده عمامه سحاب خودش را به سر او بست و فرمود: 


-ِ 

الم أحفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوق رأسه و من تحت قدمیه. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۱۰۳ 

علی و عمرو در هم آویختند. عمر و ضربتی بر حضرت زد که سپر را شکافت و به سر اصابت» و آن را مجروح کرد» حضرت نیز 
ضربتی بر او وارد ساخت» این هنگام گرد و غبار میدان را فرا گرفت بطوری که کسی آنها را نمی‌دید؛ دیری نپایی که صدای تکبیر 
علی علیه السلام شنیده شدء پیغمبر صلّی الّه علیه و آله فرمود: به آن خدایی که جان من در دست اوست» علی عمرو را کشت. «۱؛ 
سر ود سیک یبد سوق سل لاو له ماو صو ری تاد هدرشف مقس خن اه اه و از و 
بشارت باد به تو ای علی اگر عمل امروز تو را با تمام اعمال اّت محمد در ترازویی بگذارند بی‌تردید عمل تو بر آنها فزونی دارد. 
)۲ 

اد جاو کم ین نکم مقصود از «فوق» سمت بالای دزه از طرف مشرق است که بنی غطفان از آن سمت آمدند. 

وین اعلل یک و تضودازراقل 1 بانن دنه از طرق مرت ات که قرش از آتاسمت آست: 

و اد زاغت َصار واژه «زاغت» به معنای کج شدن چشم از حبرت و ترس و خیره شدن به یک نقطه است. بعضی گویند: بر گشتن 
و غافل شدن از هر چیزی است به طوری که از شذت ترس جز به دشمن به هیچ چیز توجهی ندارد. 

وبلعتِ لوب لاجر لفظ «حناجره جمع حنجره است و آن انتهای گلو است. می‌گویند اگر «ریه؛ از ناراحتی و غم و غضه ورم 
کند» بزرگ می‌شود و بالا می‌آید و قلب هم با بالا آمدن آن تا ابتدای حنجره بالا می‌آید و به همين سبب است که به فرد ترسو 
می‌گویند: ریه‌اش باد کرده است. و ممکن است که این مشال کنایه از اضطراب قلب و دلهره باشد» هر چند حقیقتا قلب به گلو 


نمی رسد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۳۲۵۱ 
۲ 
آبشر با علی فلو وزن البوم عملک بعمل مه محقد صلّی اللّه علیه و آله لرججح عمک بعملهم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» و 9 
تون هلول و مسلمانان به خدا گمانهای گوناگون بردند. ات و و زیاد شده است 
هم چنان که در قافیه اشعار هم الف زیاد می‌شود. مانند این که شاعر در شعر خود «عتاب» را عتابا 5 گفته است: آقلی الوم عاذل و 
العتابا «۱» و همچنین مانند رسول و سبیل که رسولا و سبیلا «۲» خوانده شده است. 


و ۳11 زرا دیداً بسیار مضطرب و آشفته حال و متزلزل شدند. 
[سوره الاحزاب (۳۳): آبات ۱۲ تا ۲۰] ..... ص : ۱۰۴ 


اشاره 


۳ 
2 
2 


ول بقول فقو و لین فیقلوم مرض ما وت لو شوه لا زور (۱۷ و قاّث طااَِهْغ ال یقرب لا شقاع کم 
ازچهوا ول ریق مهم اب ون وا ره و ما جی بوذ یوت لا فا ۱۳) و لز دعجلث عبهع من آقطارها تم 
شیلو لته لزها و ما توا بها ال ء بیتیر (۳ و فد کائوا عاهرشوا ال مش تیل لا بو لوق یاو و کاق عفر ال 2 سول (۱۵) قَل َن 
یتلعکم را ثم یناموت آو ال ود لا هون یلا (1۶) 

من 5 ی بقصمکخ ین له نآرد پکع شوعا ‏ رد بکم وحم ولا یجون لَْع ین ذون لّوا ولا تصیرا (۱۷ قَذ یلم ال 
وین بنکم و نینواعم الا ولا توق اس اقلا (۱۸ أَِععلیکم دا جاء او ریغ یرون |لیک دوز 
خیم کالٍی نی علبه ‏ ناموت فا دعب لوف ررکم بل حداد که علی ار ولیک له پیئا خبط له الم 
و کان لک علی الّه ییا (۱۹ یسیون الاب له یدعبوا و نیت ال خراب یدوز هم باون فی لأغراب شون عَنْ آنبانکم 
و و کارا فیکم ما الوا لا قیلا (۲۰) ۱ 


- ای عاذله. ملامت و عتاب مرا کم کن. [ ث_ 1 
۲- همین سوره آیات. ۶۶و ۶۷. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۱۵ 
تر جمه: ..... ص : ۱۰۵ 


به باد تاترت ان تای نا کت ساشاناو آکای که هدارا نسکاو رد برجم فاد ان وان ک رای 
پیامبرش به ما دادند» دروغ و فریبی بیش نبود (۱۲) 

و نیز به خاطر بیاورید هنگامی را که گروهی از منافقان و کافران گفتند: ای اهل پثرب (مردم مدینه) این جا جای توقف شما نیست؛ 
به خانه‌های خود باز گردید و گروهی از آنان از پیامبر اجازه با زگشت می‌خواستند و می گفتند: 

خانه‌های ما دیوار و حفاظی ندارد. در حالی که دروغ می گفتند. آنها تنها می‌خواستند از جنگ فرار کنند. (۱۳) 

آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدینه بر آنان وارد می‌شدند و پيشنهاد با زگشت به شرک و کفر به آنها 


می کردند می‌پذ پرفتند و جز اند کک زمانی در این راه درنگ نمی کردند (۱۴) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۳۲۵۱ 
آنها پیش از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و پیمان الهی مورد سژال قرار خواهد گرفت و خلق در برابر آن 
مسئولند (۱۵) 
به آنها بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار می‌کنید. سودی به حال شما نخواهد داشت» چه اندک زمانی بیش از زند گی کامیاب 
نخواهید شد (۱۶) 
یک اک لاور ایشا مسیتدو رم اراده کنت کیت که اند.شبا را در دار 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۰۶ 
اراده خدا حفظ کند و جز خدا برای خلق هیچ یار و یاوری نخواهد بود. (۱۷) 
خداوند آنان که مردم را از جنگ باز می‌داشتند و به برادران خود می گفتند پیش ما بيایید بخوبی می‌شناسد آنها مردمی ضعیفند و 
جز به مقدار کمیء کارزار نمی کنند (۱۸) 
آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند و هنگام لحظه‌های بحرانی مشاهده می‌کنی که از شدّت ترس آن چنان به تو نگاه می کنند و 
چشمهایشان در حدقه می‌چرخد که گویی می‌خواهند قالب تهی کننده انا هنگامی که حالت ترس فرو نشست و خطر بر طرف شدء 
سخت با زبان تند و گفتار خشن با کمال حرص و بخل سهم خود را از غنائم مطالبه می‌کنند. اینان هر گز ایمان نیاورده‌اند» لذا خدا 
اعمالشان را (چون همه ریاست) نابود کرد و این کار برای خدا آسان است (۱۹) 
آن منافقان گمان می‌کنند هنوز لشکر احزاب نرفته‌اند و اگر بررگردند اینها دوست دارند در میان اعراب بادیه نشین پنهان باشند (تا 
از جنگ بر کنار و آسوده باشند) و از اخبار شما جویا گردند و اگر در میان شما هم باشند جز اند کی پیکار نمی کنند. (۲۰) 


تفسیر: ..... ص : ۱۰۶ 


و اد ولقود برخحی گویند: گوینده مب بن قشیر و امثال او از منافقان بودند که می‌گفتند: محقد وعده گنجهای ایران و 
روم را به سا داد و اکنون ما از ترس نمی‌توانیم برای قضای حاجت حرکت کنیم این به دا قسم دروغ و نیرنگ است يا أهل رب 
مقصود از پثرب. شهر مدینه است و برخی گویند: یثرب سرزمینی است که شهر مدینه در یک ناحیه از آن است. 

لا ثقاع کم کلمه «مقام» هم به ضْ (میم) و هم به فتح آن خوانده شده است و معا این است که در این جا (داخل لشگرگاه) جایی 
تیست که شما توفت کید وی شنت کهاشما زاهر آن مای دهتد با غود شما در آن اقابت کنیل 

فارجعُوا بنا بر اين به مدینه بررگردید. (آن گویند گان» به منافقان و ضعیف الایمانها) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۰۷ 

دستور می‌دادند که از سپاه پیامبر خدا فرار کنند و به خانه‌هایشان برگردند. پاره‌ای از مفتّرران گویند: به آنها می گفتند به کفر 
بر گردید و محمد را تسلیم دشمنانش بکنید در غیر این صورت در شهر یثرب برای شما جایی نیست. 

ان و تتا ور خانه‌هایل ما دارای عوره استه واژه عورة به معنای شکاف وغل است, سافقان نهانه آوزدند که شانه‌های ما بی‌ذیوار 
و بی‌حفاظ است. با از مرد خالی است و از دزد می‌ترسیم. ولی خدای سبحان سخن آنان را تکذیب کرد و فرمود: 

و ما هی بعَوَرةُ خانه‌های آنها بی‌حفاظ نیست بلکه دارای دیوار و حفاظ است و تنها مقصود آنها فرار از جنگ است. 

و لو خلت عَلیهم اگر به شهر مدینه یا به خانه‌های آنها داخل شوند و مانند این است که می گویند: بر فلانی وارد شدیم؛ یعنی به 
خانه او وارد شدیم. 

آفطارها از اطراف و جوانب مدینه. و مقصود آیه شریفه این است که اگر این سپاهیان کفر از همه طرف داخل مدینه یا خانه‌های 


آنها شوند و آنها را غارت کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۳۲۵۱ 
تم یلوا لت سپس در اين هنگام از آنها «فتنه؛ را بخواهند یعنی از آنها بخواهند که به کفر بر گردند و با مسلمانان جنگ کنند. 
لها آن را به جا می‌آورند و انجام می‌دهند. این عبارت به صورت لأتوها نیز خوانده شده یعنی این فتنه و درخواستی را که کرده 
بودند به آنها عطا کردند. 
و ما توا بها آنها در مدینه به جز منت کمی درنگ نمی کنند» زیرا خداوند بزودی آنها را هلاک و نابود می‌کند. بعضی گویند: 
مقصود این است که منافقان در جواب دادن و قبول خواسته کافران به جز زمان کمی درنگ نمی کنند» همان اندازه‌ای که آنها 
سژال می کنند و اینها جواب می‌دهند بدون این که توقّف و فاصله‌ای باشد. 
و لد کانوا ادا له من عیل این منافقان از کسانی بودند که در شب «عقبه؛ با 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۰۸ 
خدا و پیامبر خدا پیمان بسته بودند که از آنچه خودشان را منع و حفظ می کنند او را نیز محافظت کنند. 
َو موضوع و مطلبی که در آخرت از آن سوال و مواخذه می‌شوند. 
قل آن بعکم الا بگو فرار از مرگ برای شما فایده‌ای شدارد زیرا نا گزیر م رگ به شما می‌رسدء چه م رگ طییعی و چه کشته 
شدن. و اگر فرضا فرار از مرگ فائده‌ای هم داشته باشد و شما با تأخیر انداختن آن بهره‌ای ببرید» این کامیابی به جز زمان اند کی 
نخواهد بود. 
المعوَقینَ کم واژه «معوّقین» یعنی باز دارند گان و آنها منافقانی بودند که مردم را از یاری کردن به پیامبر باز می‌داشتند و به 
پرادران ضعیف الایمان خود می گفتند: 
محقد و یارانش لقمه‌ای بیش نیستند. [یعنی عدّه آنها کم است] و اگر گوشتی هم باشند آن کافران آنها را می‌بلعند و می‌خورند بنا 
بر این پیرامون او را خالی کنید و به سوی ما بیایید. 
عم انا به طرف ما بيایید و خودتان را به ما نزدیک کنید. لفظ «هلع» در لغت اهل حجاز برای مفرد و غیر مفرد یکی است؛ ولی در 
لغت تمیم به صورت مفرد و متّی و جمع میآید و می گویند: هلع- هلق ا- هلقوا و این واژه صوت و اسم فعل است که به معنای 
فعل متعدی «حضر) و «قزب) می‌باشد. 
واه ۳ یلا نفرات کمی از آنها می آیند و با ممنان» برای نبرد» خارج می‌شوند» ولی در میدان جنگ مبارزه و مقاتله 
نمی کنند مگر اندکی آن هم هنگامی که ناگزیر از آن باشندء چنان که خداوند در دو آیه بعد می‌فرماید: ما تلو تلا پیکار 
نکردند مگر اندکی. 
آتیه عنکم هنگام تبرت تسیت یه ما بل نمی ورف ما را عی هی کب از با کردم یرتک هعجاف که شتضی در 
هنگام ترس به جای دفاع از حامی خودش از دیگری (دشمن حامیش) حمایت کند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۰۹ 
و پاره‌ای گویند: مقصود این است که با شما در جنگ کردن بخل می‌ورزند و شما را پاری نمی کنند. 
ُاذا جاء لو رم رون ایک در حالت ترس و بیم نگاه آنها به تو همانند نگاه کسی است که در حال جان دادن و سکرات 
م رگ برای پناه بردن به تو و به سبب ترس به تو نگاه می کند. 
باذا دعب الحْرّف و هنگامی که ترس برطرف شد و غنیمتها بدست آمد. اين بخل و حرص به «خیر» که همان غنیمتها و ثروتها 
باشد» منتقل می‌شود و می گویند: 
سهم ما را زیاد کنید زیرا ما با شما بودیم و با کمک ما شما بر دشمنانتان پیروز شدید لفظ «أَشحة» منصوب است بنا بر اين که حال 


یا مخصوص به ذم باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۰‏ از ۳۲۵۱ 
سَلق کم بألیَة داد واژه: «سلق» در اصل به معنای ضرب و زدن است چنان که گویند سلقه بالکلام: سخنان زننده به گوش او 
رساند» یعنی آنها را با سخنان زننده‌ای اذیّت کرد و با آنها با زبان تند و تیزی به دشمنی برخاست. 
سیون زاب لیوا در صورتی که لشگر کفار و احزاب فرار کرده بودند» منافقان گمان می‌کردند که هنوز فرار نکرده‌اند و 
اگر یک مرتبه دیگر حمله کنند منافقان از ترس این که به بلای این حمله گرفتار نشوند آرزو می‌کنند که در میان عربهای بادیه و 
چادرنشینان باشند. 
یلو عَنْ أبانکغ و در همان جا از اخبار شما پرسش کنند. 
و لو کاُوا فیکغ و اگر در میان شما و با شما باشند و جنگ اتفاق بیفتد» به همراه شما جنگ نمی کنند مگر خیلی کم و اند کكه ما 
قاتلوا لاه آن هم نه به خاطر کمک به شما بلکه برای ریا و تظاهر به این که ما با شما هستیم. 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۲۱ تا ۲۵] ..... ص : ۱۱۰ 
اشاره 


لد کان کم فی شول ال وه عترَة من کان جوا له و یوم ال خر و دکر له کیرً (۲۱ و لا را منوت زاب قالوا هذا 
ما وَعدا ال و وله و دق ال و وله و ما ام الا (یمانا و تتلیماً (۲۷) من الموّمنی رجالٌ لوا ما عاعَدٌوا ال له قمع 
قضی تخبه و ملع من یر و ما یلوا یلا (۲۳) لیییزی ال لصادقیی بعه ذقهم و بُعذب الْمنافقین انْ شاء او ینوت لیم ان 
له کاق عفُورً حیماً (۲۴) و رال لین روا بتیظطهم لم بنالوا عیرا و کی ال المزمنین تال و کاّ ال قّا عزیزا (۲۵) 


ترجمه: ..... ص : ۱۱۰ 


برای شما زند گی رسول ال سرمشق نیکویی است. برای کسی که به رحمت خدا و روز رستاخیز امید دارد و خدا را بسیار زیاد 
م ی کند. (۲۱) 

و هنگامی که مومنان سپاه احزاب را دیدند گفتند: این همان بلادو جنگی است که خدا و رسولش به ما وعده دادند و خدا و 
رسولش راست گفته‌اند و از آنچه دیدند در آنها چیزی نیفزود مگر ایمان و تسلیم آنها را. (۲۲) 

در میان ممنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند کاملا وفا کردند» برخی پیمان خود را به پایان بردند و در راه خدا 
شهید شدند و برخی دیگر در انتظار فیض شهادت استقامت کرده‌اند و هر گز تغییر و تبدیلی در عهد خود نداده‌اند. (۲۳) 

تا آن که خدا مردان راستگو را به خاطر راستگوییشان, پاداش نیکو دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند و یا به لطف. توبه آنها 
را بپذیرد که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است (۲۴) 

خداوند احزاب کافر را با دلی مملوٌ از خشم و بی‌آن که نتیجه‌ای از کار خود گرفته باشند باز گردانید و خداوند در اين میدان, با 
کمکهای غیبی؛ مومنان را کفایت و پیروز کرد و خدا قوی و شکست ناپذیر است. (۲۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۱۲۱ 


تفسیر: ۰۰... ص : ۱۱۱ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۳۲۵۱ 
لَِنْ کال یروا له اين عبارت برای لفظ «لکم» بدل است و این مورد مانند این است که بگویی: رجوت زیدا فضله» که در اصلء 
رجوت فضل زید بوده است» یعنی من فضل زید را امید دارم واژه «اسوه»» از مادّه ایتساء است. مانند «قدوه» که از: 
اقتداء است. پعنی اگر شما خواسته باشید می‌توانید در لحظه‌های خطر و هنگام جنگ در پیروز شدن و بردباری و صفات نیک 
دیگر به پیامبر اقتدا کنید. هم چنان که او روز جنگ «احد» چنین کرد آن زمان که دندانهای پیشین او شکست. صورتش مجروح 
شد و عمویش (حضرت حمزه) شهید گشت. با این همه خودش به شما کمک می کرد» پس چرا نمی‌خواهید همان کاری را که او 
کرد شما انجام دهید؟ 
و کر ال کثیرا امید را با اطاعتهای بسیار همراه کند و آن که به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله تأسی و اقتدا کند کسی است که دارای 
چنین صفاتی باشد. 
خداوند در این آبه: آم عیتیثغ آن تسوا الب و ما بتکم عل لین لا من قییکغ «گمان کردید که بدون آزمایشهایی که پیش 
از شما بر گذشتگان آمد داخل بهشت می‌شوید؟» (بقره/ ۲۱۴) مومنان را وعده داده بود که گرفتار بلا و آزمایش می‌شوند به طوری 
که متزلزل خواهند شد و به او پناه خواهند برد. بنا بر این هنگامی که سپاه احزاب آمدند و مسلمانان مضطرب و نگران شدند» 
گفتند: این همان بلایی است که خدا و رسولش به ما وعده داده بودند و به پیروزی خود یقین کردند. لفظ: 


هذاء اشاره به همین بلا و آزمایش است. 


ی 2 


و ما راهم 1 ایمانا و تشلیما و در مسلمانان زیاد نشد چیزی جز ایمانشان به خدا و تسلیمشان در برابر خواست و قضای خدا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۱۲ 

اش ویفال ما اما عاعل وال ی از سای به او سای کیاخهاستد کفهر کاتا باب یی الیو از 
در جنگی همراه باشند نبرد کنند تا به شهادت برسند استوار و پایدار ماندند. 

مهم من قضی نخبه برحی به شهادت رسیدند و به پیمان خود با رسول خدا صلّی الّه علیه و آله در پایداری, وفا کردند. ابن عتاس 
گفته است: آنها حمزة بن عبد المطلب و کسانی که با او به قتل رسیدند و انس بن نضر و یارانش بودند. 

و منْهُع مَنْ یر و برخی از ممنان منتظر پیروزی و شهادتند. هم چنان که یاران آنها به آن راه رفتند. 

و ما یلوا تبدیلا و مومنان؛ نه آنهایی که شهید شدند و نه آنهایی که منتظر شهادنند. پیمان و میثاق خود را تغییر ندادند. از حضرت 
علی علیه السلام روایت شده که فرمود: این آیه درباره ما نازل شده است و به خدا قسم من منتظر شهادتم و تغییری در آن نداده‌ام 
۰۲ لیخجزی له لصَاقین بع ذقهم [اين کارها شد] تا این که خداوند راستگویان را به خاطر صدقشان و وفای به عهدشان پاداش 
نیک دهد. 

وب وین ان شاءأر وب غیهغ و منفقان را به عاطر نقض عهدشان اگر دا بخواهد عذاب کند یا توبه آنها را قبول 
فرماید. یعنی اگر خدا بخواهد توبه آنها را می‌پذیرد و عقاب را از آنها بر می‌دارد و اگر بخواهد توبه آنها را قبول نمی کند و آنها را 
عذاب می کند. و ظاهرا به مقتضای حکم عقل درباره آنها قضاوت می‌شود [نه به مقتضای فضل خداوند]. 

و ره ال ای کرو بِعَْطهم و خداوند احزاب کافر را در حالی که خشمگین بودند و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودند» بر گردانید. 
کلمه «بغیظهم» به جای مغیظین 


از 
فینا نزلت و آنا و الّه المنتظر و ما بدلت تبدیلا. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ون ۱۱۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۳۲۵۱ 
است هم چنان که در این آیه فرموده است: تّت بالدفن «روغن زیت بار آورد» (مومنون/ ۲۰) که کلمه «بالّهن» به جای «النَهن» 
گفته شده: است. 
له الوا یر به پیروزی دست نیافتند. این دو عبارت «عیظهم و 1 نالوا خیراه هر دو حال هستند یا به عنوان تداحل و یا به عنوان 
تعاقب. و رواست که دوّمی برای اوّلی بیان و يا جمله مستأنفه باشد. 
و کی ال ییالال و خداوند مومنان را به وسیله باد و طوفان و به وسیله سپاهیان فرشتگان از جنگ بی‌نیاز کرد. ابن مسعود 
این فراز از آیه را چنین خوانده است: و کفی اه المومنین القتال بعلی خداوند به وسیله علی علیه السلام (که عمرو بن عبد ود را 
کشت) مومنان را از جنگ بی‌نیاز کرد. 


[سوره الاحزاب (۳۳): آبات ۲۶ تا ۲۷] ..... ص : ۱۱۳ 


اشاره 


2 ر هبو 


ول لین ظاعرَوعُغ ین هل الکتاب من صیاصیهغ و قذف فی قلوبهم لغب فریفاتقتلون و تأیژون فریقا (۲۶) و َوَرنْکم أَرَضهم 
و دیارعُغ و وال و آزضا لغ تطوها و کانّ ال غلی کل شین قدیرا (۲۷) 


ترجمه: ..... ص : ۱۱۳ 


خداوند گروهی از اهل کتاب را که از مشر کان پشتیبانی و حمایت کردند از قلعه‌های محکمشان فرود آورد و در دلهای آنها از 
مسلمانان رعب و هراس افکند تا گروهی را به قتل رساندند و گروهی را اسیر کردند. (۲۶) 

و شما را وارث سرزمین و دیار و اموال آنها کرد و همچنین سرزمینی را که ه رگزه برای جنگك» در آن گام ننهاده بودید نصیب شما 
گردانید و خداوند بر هر چیز تواناست. (۲۷). 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۱۱۴ 


تفسیر: ..... ص : ۱۱۴ 


من صياصيهم از حصار و قلعه‌های آنها و صیصیه به چیزی گویند که به آن پناه می‌برند» به شاخ گاو و آهو و خار (شاخکک) ساق 
پای خروس. همچنین به تاج آن و به شانه بافنده نیز صیصیه گفته شده است» چنان که گویند: کوقع الصیاصی فی النسیج الممّدی 
(۱. 

و دق فی قَلویهم لغب کلمه رعب. هم به سکون عین و هم به سکون عین و هم با ضم آن خوانده شده است. 

روابت شده است که جبرئیل علیه السلام صبح شبی که پیغمبر صلّی الّه علیه و آله از جنگ خندق به مدینه بر گشت بر او نازل شد 
و گفت: با رسول اللّه فرشتگان سلاح خود را زمین نگذاشتند و خداوند با تأکید امر فرموده است که به جانب بنی قربظه بروبد و من 
قصد آنها را دارم «۲». سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به مسلمانان فرمود هر چه زودتر عازم شوند و نماز عصر را به جا نیاورند مگر 
در محل بنی قریظه بنا بر این آنها را مدت بیست و پنج شبانه روز محاصره کردند تا کار بر آنها سخت شد و ناگزیر از قلعه و حصار 
فرود آمدند و به حکمیّت سعد بن معاذ رضایت دادند. سپس سعد دستور داد که تمام مردان جنگی آنها کشته و بقیه از زن و 


کودک اسیر شوند و مال و ثروت آنها به غنیمت گرفته شود و املا.ک و عقار آنها تنها به مهاجرین واگذار شود نه به انصار زیرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ۳۲۵۱ 
اتصار خود دارای املاکک و عقار بودند ولی مهاچرین املاک و عقاری نداشتند سپس پیامبر صلی الله علیه و آله تکبیر گفت و به 
سعد فرمود: حکمی که تو کردی, بی‌تردید. حکم خداوند است از بالای هفت آسمان. کلمه «رقیع» نام آسمان دنیا (و آسمان اول) 


است. بنا بر حکم سعد مردان جنگی آنها که تعدادشان به ششصد نفر می‌رسید کشته 


۱- مانند شانه بافنده که در تار و پود بافته شده واقع شده. 

۳ 

ِنْالملاتکة لم تضع التلاح ان له یأم رک بالشیر ٍلی بنی قریظة و نا عامد البهم. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۱۵ 

شدند و برخی چهار صد و پنجاه نفر گفته‌اند و هفتصد و پنجاه نفر هم اسیر شدند. 

و آرضا مها و زمینهایی که هنوز قدم به آنها نگذاشته‌اید و بزودی خداوند آنها را برای شما فتح می کند و آن سرزمین خیبر 
است» برخی گویند: مکه است و برحی دیگر گویند: فارس و روم است. پاره‌ای گویند: هر سرزمینی است که تا روز قيامت به دست 


مسلمانان فتح شود بعضی دیگر گویند: منظور هر چیزی است که بدون سرباز و جنگ» خدا در اختیار پیامبرش قرار دهد. 
[سوره الاحزاب (۳۳): آیات ۲۸ تا ۳۰] ..... ص : ۱۱۵ 
اشاره 


با یال قل لاژواجک ان کت ترذ لیا الا و زیتتها فتعالین فک و أسرَخکن سراحاً جمیلا (۲۸) و نکن تردن له و 
وله و الا ال خر فان للع للمخیتنات منکن جرا عظیماً (۲۹) با نساء الب مَنْ یت منکن بفاحشء ميیَة بضاعت لها الْعذات 


ضعفین و کات ذلک عَلی اللّه سیر (۳۰) 
ترجمه: ..... ص : ۱۱۵ 


ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زیور آن را می‌خواهید بيایید هدیه‌ای به شما را بدهم و شما را بخوبی و 
خرسندی طلاق دهم (۲۸) 

و اگر شما خدا و رسولش و سرای آخرت را طالبید» خداوند برای نیک و کاران از شماء پاداش بزرگی آماده ساخته است. (۲۹) 

ای همسران پیامبر!ا هر کدام از شما کار ناروای آشکار و فاحشی را انجام دهد عذاب او دو چندان خواهد بود و این برای خدا آسان 
است. (۳۰) 


تفسیر: ..... ص : ۱۱۵ 


گویند که همسران پیامبر صلی الله علیه و آله به هنگام تقسیم غنائم از آن بزر گوار» چیزی از متاع 
ترجمه جوامع الجامع» ج هه و ۳۱۴ 
دنیا و زیاده از نفقه خود خواستند و به آن حضرت پرخاش و خشونت کردند به طوری که پیامبر منزجر و اذیّت شد و از آنها دوری 


کرد و برای سکونت در غرفه‌ای بالا رفت و تا یک ماه (بدون تماس با همسران خود) در آن ماند. و پس از آن آیه تخیر نازل شد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ٩‏ از ۳۲۵۱ 
فَعلَیِنَ بيایید با اراده و اختیار خود یکی از دو کار را انجام دهد و مقصود از بیایید این نیست که خود با پا و قدم پیش بیایید (بلکه 
کنایه از اقدام به کاری است) هم چنان که می‌گویی: اقبل یخاصمنی و ذهب یکلمنی «۱» که مقصود آمدن و رفتن حقیقی نیست 
فک و سکن سراحاً جمیا بياید هدیه و بهره‌ای به شما بدهم و با خوبی و بی آن که خصومت و مشاجره‌ای باشد شما را رها 
کنم و به سنّت اسلام طلاق دهم. 
للْمحسناتِ: برای هر یک از شما که نیکی و احسان را بر گزیند و از خداوند پیروی کند. 
مفترران در حکم تخیر (که اگر زنان پیامبر جدایی را اختیار کنند به محض اختیار» از پیامبر جدا می‌شوند و يا اين که احتیاج به 
طلاق هم هست؟) اختلاف کرده‌اند. آنچه از ائمّه علیهم ال لام روایت شده این است که جدایی بدون طلاق. تنها مخصوص به 
پیامبر صلی الله علیه و آله است بنا بر این اگر هر یک از همسران پیامیر صلی الله علیه و آله خودشان جدایی را اختیار کننده بدون 
طلاق از پیامبر جدا می‌شوند. ولی برای غیر پیامبر چنین نیست. 
بفاحشّه مين واژه «فاحشه»» به معنای گناه و کار بدی است که زشتی آن به نهایت رسیده باشد و آن گناه کبیره است و «مبینها» بعنی 


قبح و زشتی آن آشکار و روشن است و مقصود هر عمل زشتی است که گناه کبیره باشد. 


۱-او آمد که با من دشمنی کند و رفت که درباره من سخن بگوید. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۱۷ 

یُضاعت لها العذابٌ کلمه «یضاعف» یضعّف با «یاء» خوانده شده و اين در صورتی است که فعل به صورت مجهول خوانده شود و با 
«نون» نضعف نیز خوانده شده و این در صورتی است که فعل به صورت معلوم خوانده شود. و چون همسران پيامبر صلّی له علیه و 
آله به سبب بودنشان در خانه وحی و به سبب همسریشان با آن حضرت. نعمتهای زیادی را دارا بودند. عذاب آنها هم دو برابر 
می‌شود زیرا زیادی نعمت باعث می‌شود که زشتی گناه نسبت به متنغم گناه کار» زیادتر شود و هر گاه که زشتی عمل زیادتر شود 
قهرا عذاب آن هم زیادتر می‌شود. و بدین سبب است که گناه فرد دانشمند زشت‌تر و سرزنش خردمندان نسبت به او بیشتر است. 
وکا لاله ايق قو زان یه ییا آ ام کت که خسن بای ی هی آلسستی اا خ ان تا را 
نمی کاهد. 

عبارتهای «من یأت» و «من یقنت» و «تعمل) هم با (باء) و هم با «تاء» خوانده شده است. 

نها آخرها وین کلمه «نوت» با «یاء» نیز خوانده شده. یعنی همان طور که عذاب آنها دو برابر عذاب دیگران است. پاداش و ثراب 
آنها را نیز دو برابر دیگران عطا می کنیم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۱۹ 

جزء بیست و دوم از سوره احزاب آیه ۳۱ تا سوره یس آیه ۲۸ 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۳۱ تا ۳۴] ..... ص : ۱۲۱ 
اشاره 


و من یقن مک لله و رشوله و تغمل صالحا ها رها مرتّین و آغتذنا لها رزقا کریماً (۳۱ با نساء الب لسن کاب من اساء ان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۳۲۵۱ 


0 


تین فلا- تخض خن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن ولا مَغژوفا (۳۷۲) و قون فی بتک و لا- تبرجن بزح الجاهلة الأولی و 
آقم اسلا و آتین الر اه و آطعن له و وله نم رید ال مهب عنکم الرجس هل یت و بطهر کم تطهیرا (۳۳) و اذ رن ما 
ثلی فی بیُوتَکنْ من آیات له و الحکمة نله ان طیفاً یر (۳۴) 


ترجمه: ..... ص : ۱۲۱ 


و هر کس از شما مطیع فرمان خدا و رسول باشد و کار نیک انجام دهد» پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت» و روزی پر ارزشی 
(در بهشت) برای او مهیا سازیم. (۳۱) 

ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوی پيشه کنیده بنا بر ان به گونه‌ای هوس انگیز سخن نگویید تا 
بیمار دلان (در بند هوا و هوس) به شما طمع کنند و سخن شایسته بگویید. (۳۲) 

و در خانه‌های خود بمانید و همچون زمان جاهلیت نخستین خود آرایی ترجمه جوامع الجامع» ج ۰۵ ص: ۱۳ 

نکنید (و در میان مردم ظاهر نشوید) و نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و رسولش را پیروی کنید. خدا چنین می‌خواهد 
که پلیدی و گناه را از شما خاندان نبوّت دور کند و شما را از هر عیب پاک و منرّه سازد. (۳۳) 

و آنچه را از آیات و حکمت الهی که در خانه‌های شما خوانده می‌شود یاد کنید. البّه خداوند مهربان و آ گاه است. (۳۴) 

تفسیر: ..... ص : ۱۲۲ 

و مَنْ یقت کلمه «یقنت» از مادّه قنوت است و قنوت به معنای اطاعت و پیروی از خداوند است. 

لین کأَحدٍ من الساء کلمه: «آحد» در اصل وحد به معنای واحد بوده است و چون برای نفی عموم وضع شده است» مفرد و جمم و 
فا که تشن او ان اشکز رما سارت ان آفتا کشا عمسر اما ای الهطانه الب وتا ی ادن مه 
مانند یکک گروه از گروه‌های زنان دیگر نیستید. 

ان اَقنْ اگر شما مثقی و پرهیز کار شوید و اراده تقوی کنید. 

فلا تَحضَغَ بقل هنگام سخن گفتن با مردان اجنبی» صدای شما فریبنده و هوسناک و مانند زنان بد کاره نباشد. 

فیطمع الذّی فی له مرض تا افرادی که در دلهای آنها مرض است به شما طمع کنند و مقصود از مرض نفاق و فجور است. 

و قفا مقژوفاً و سخن نیکو بگویید که از تهمت بدور و جدّی و با خشونت باشد بدون آن که حالت زنانه داشته باشد. و پا معنا 
ی استته که سکن شترا با کفو نیو یدای فرشت وله 

رون فی توتکن لفط «فرنه هم با تج «فاف» زو هم با کسر آن خوانده شده است, در صورت کسره یا اژ ماکه وفر بفر وفاواه و یا از 
مادّه قرَ يقرّ قرارا است. در این صورت اصل کلمه «اقررن» بوده است که «راء» اول حذف و حرکت آن به قاف داده 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۲۳ 

می‌شود و با وجود حرکت قاف از همزه وصل بی‌نیاز می‌شویم. چنان که می گویی ظلن. و در صورت فتحه اصل آن «اقررن» بوده 
است که باز هم «راء» اول حذف و حرکت آن به «قاف» داده می‌شود مانند ظلن. 


و لا تَبرجْنَ رح الْجاهليّة وی مقصود از جاهلیت اولی جاهلیت قدیمی است که آن را «جاهلیت جهلا» می گفتند و آن زمان تولّد 


حضرت ابراهیم است که زنان پیراهن مروارید دوز به تن می کردند و در میان راهها خود را به مردان عرضه می‌داشتند پاره‌ای 


گویند: دوران میان آدم و حضرت نوح است. برخی گویند مقصود جاهلییت زمان کفر پیش از اسلام است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ٩+‏ از ۳۲۵۱ 
هل ابیت کلمه «اهل» با به عنوان منادی و یا به عنوان مخصوص به مدح منصوب است. 
الرجس» این کلمه کنایه از گناه است. هم چنان که «طهر» کنایه از پرهی زکاری است. زیرا فرد نیکی که نزدیکک به گناه و زشتی 
شود آلوده می‌شود همان طور که بدنش : با نزدیکی به کثافت آلوده می‌شود. و به اتفاق ات مقصود از «اهل بیت» خانواده پیغمبر 
ی ای میتی سمل ری ریات مایت که یخی هو آ زد ی 
این آیه درباره پنج نفر نازل شده است: درباره من و درباره علی و حسن و حسین و فاطمه علیهم الّرلام. از ام سلمه روایت شده 
است: که حضرت فاطمه با طعامی پیش پیامبر صلّی اللّه علیه و آله آسد آن حضرت فرمود شوهر و دو فرزندت را هم دعوت کن؛ 
آنها آمدند و همه آن غذا را تناول کردند. سپس حضرت یک عبای خیبری را بر آنها انداخت و فرمود: 
ی ی ی ی ی ی ی 
له من هم با آنها هستم) فرمود: تو نیک و کاری [اما از اهل بیت من نیستی.] 
و اکن ما بثلی فی بیوتکنْ من آیات ال و الْحکت 4 آنچه از آی‌های قرآن که «آیات الّ» هستند و آنچه را از حکمت که علوم و 
شرایع باشند و در خانه‌های شما 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۱۲۴ 
تلاوت می‌شود. به یاد بیاورید و فراموش نکنید و مطابق آنها رفتار کنید. 


ال ان لطیفاً خبرا بیتردید خدا مهربان و آگاه است؛ زیرا دین شما را اصلاح می کنند و آنچه را به سود شماست می‌داند. 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۳۵ تا ۳۷]..... ص : ۱۲۴ 
اشاره 


لمشلمی و الَمشلمات و امین و المْمناتِ و الْقانتی و الْقانتاتِ و الصَادقین و الضّادقاتِ و السّابری و الصَابراتِ و الخاشعین و 
الخاشتعات و المع دقن و المع دُفات و الصائمين و السائمات و السافظین جع و الحافظات و ادا کرین ال کثیراً و الا کرات 
ید هه عفر جرا عظیما (۳۵ و ما کان مین و لایخ دا قضی له و وله ثرا آن یکون هم له من آترهم ون 
یقص ال و وله دنل ضللا میا (۳۶) و اذ ول للذی آنعم له علیه و آنعمت علیه آشسک علیک جک و او له و ُخفی 
فی فیک ما له یه و تخشی اس و له آن تَخشاة فلا قضی رید لها وطرا رون کها لکن لا یکون علی المزمنین عرخ 
فی أَوا آذعبانهم اذ قَضوّا مهن وطرا و کان نم الله مَعولا (۳۷) 


ترجمه: ..... ص : ۱۲۴ 


مردان و زنان مسلمانان؛ مردان و زنان با ایمان؛ مردان و زنان مطیع فرمان خداء مردان و زنان راستگوء مردان و زنان صابر و شکیبا؛ 
مردان و زنان با خشوع مردان و زنان انفاق کننده» مردان و زنان روزه‌دان مردان و زنان پاکدامن که خود را از بی عفتی حفظ 
می کنند» 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۱۳۵ 

مردان و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند» خداوند برای همه آنها مغفرت و پاداش بزرگی مها ساخته است. (۳۵) 

برای هیچ مرد و زن مسلمانی در امری که خدا و رسولش لازم بدانند اراده و اختیاری نیست و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی 
کند» به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. (۳۶) 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۳۲۵۱ 
به یاد بیاور آن کس را که خداوند به او نعمت اسلام داده بود و تو نیز به او نعمت آزادی داده بودی به او گفتی همسرت را نگاه‌دار 
و از خدا بترس و تو در دل چیزی را پنهان می‌داشتی که خداوند آشکار می کند و تو از سرزنش مردم می‌ترسیدی در حالی که 
خداوند شایسته‌تر است که از او بترسی و چون زید از همسرش جدا شد ما او را به همسری تو در آوردیم تا مشکلی برای ممنان- 
در ازدواج با همسران پسر خوانده‌های خود. هنگامی که از آنان طلاق می گیرند- نباشد و فرمان خدا انجام شدنی است. (۳۷) 


تفسیر: ..... ص : ۱۲۵ 


برخی از مفتیران گویند: ام سلمه به پیامبر صلّی الّه علیه و آله گفت: با رسول الّه حداوند در قرآن از مردان به حبر و نیکی یاد 
می‌کند آیا در ما خیری نیست که به آن یاد شویم؟ «۱» پس این آیه نازل شد. برخی دیگر که گوینده این سخن؛ اسماء بنت عمیس 
بوده است و این سخن را هنگامی گفت که با همسرش جعفر بن ابی طالب از حبشه با زگشت. 

و امین و لمات مسلم فردی است که در سلم داخل, و فرمانبردار بدون عناد باشد. برخی گویند: مسلم فردی است که 
تسلیم دستورهای خدا باشد و کارهایش را به او تفویض و واگذار کند. 


و لو مین و العرسات نمی کی انیت که او رسولقی راو اقترا اسانبه آ نوات ات فتق کته 


ِ 
یا رسول اه ذ کر اللهالجال فی القرآن بخیر آ فما فینا خیر نذ کر به. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۱۳۶ 

و القانتین و القانتات قانت کسانی هستند که برای اطاعت خدا به پا خاسته‌اند و آن را ادامه می‌دهند. 

و الصّادقین و السَادقات صادق فردی است که در کردار و گفتار و یت و پندار» راستگو باشد. 

و الصَابرین و الصَابراتِ صابر کسی است که در برابر انجام وظیفه و دوری از گناه؛ بردبار و شکیبا باشد. 

و الْخاشُعین و الخاشعاتِ خاشع فردی است که با دل و جان و تمام اعضا و جوارح در برابر خدا فروتن و متواضع باشد. 

و لصفم و الَعصَدْفات متصلّق کسی است که کات مالش را بپرداژد. 

و الذاکرین ال کثیرا و الذاکراتِ فردی که بسیار ذاکر باشد کسی است که هیچ گاه دل يا زبانش یا هر دو از ذکر خدا غافل و 
عحالی شاشتن: 

از ای سغی رین روایک شده که سقمی ضلی الله غله و آلاف نود هر گاه‌مردی همسرتن وا درقب دار کنا و هر در وضو 
بگیرند و دو رکعت نماز بخوانند از مردان و زنانی هستند که بسیار یاد خدا می کنند «۱». 

حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر که در شب تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام را بخواند از الاکرین ال کثیرا و الا کرات» 
می‌باشد. (۲). 

عبارت «و الحافظاتِ» و «و الذاکرات» در اصل: و الحافظات فروجهاء و و الذٌاکرات الله بوده است که چون ظاهر آیه بر آن دلالت 
دارد. حذف شده ابیت 


در این آبه عطف زنان بر مردان مائند این آیه است که خدا می‌فرماید: قلبات و کارا 


-ِ 


اذا ایقظ ال جل اهله من الیل فتوضئا و صلیا رکعتین کتابا من الذّاکرین له کثیرا و الا کرات. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۸‏ از ۳۲۵۱ 
من بات علی تسبیح فاطمة علیها الّلام کان من الا کرین اللّه و لا کرات. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۲۷ 
«زنان شوهر کرده و زنان باکره» (تحریم/ ۵) که از دو جنس مختلف هستند و هر گاه در حکمی شریک باشند نا گزیر باید حرف 
عطف میان آنها واسطه شود. ولی عطف جفتها بر جفتهاء مانند عطف مومنین و ممنات بر مسلمین و مسلمات. از نوع عطف صفت 
بر صفت است با حرف جمع آمده و گویا معنا این است که گروه مردان و گروه زنانی که دارای این صفات باشند خداوند برای 
آنها پاداش بزرگی مهیا کرده است. 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله زینب دختر حجش اسدیّه وا برای زید بن حارثه آزاد کرده خود خواستگاری کرد. این زینب دختر 
امیمه عقه پیامبر صلّی اللّه علیه و آله است که آأميمة دختر عبد المطلب بود و به این خاطر از ازدواج با زید سرباز زد و برادرش عبد 
ای تا انش ما مرا و یت سب نی ۲ از شه: 
و ما کال لمزْین و لا مه اذاقضی ال ... تا آخره یعنی برای هیچ مرد و زن مزمنی در برابر آنچه خدا برای آنها اختیار کرده است؛ 
کوار و رای تسه بلگه تایه اس کا رای غرذهان رایس رای ها مزر هد نواعت کر اسان راشفا 
پس از نزول این آیه آن دو گفتند: ای رسول خدا ما راضی هستیم بنا بر این پیامبر صلّی اه علیه و آله زينب را به نکاح زید در 
آورد و مهرش را که ده دینار و شصت درهم و چادر» ملافه. پیراهن» شلوار و پنجاه مد طعام و سی صاع خرما بود از جانب زید 
برای او فرستاد. 
آن کون له له کلمه ‏ «یکون» هم با «یاء» و هم با «تاء» خوانده شده است. 
و ذ ول للْذی آنعم ال یه و مت علثه به یاد آور هنگامی را که توه به آن کسی که خداوند این نعمت را به او ارزانی داشت 
یعنی تو را موفق کرد تا او را آزاد کنی و دوست داشته باشی و تو هم به او این نعمت را دادی که او را پسر خوانده خود کردی و به 
خود اختصاص دادی, و او زید بن حارثه است. گفتی: 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۲۸ 
اک ایک روشک مسرت وا که زیتب عضو قاتا تگان دار و طلاق بده: 
ایق کاسان از انت او ات روت باس ی اشغلیهی الا یدزی فارد فد فرسالی کیش کر ماک سوهه‌اتن فش 
بود و با سنگی در دست چیز خوشبویی می‌سایید پیغمبر صلّی الّه علیه و آله در را باز کرد و چون نظرش به زینب افتاد گفت: منّه 
است خدایی که آفریننده نور است و آفرین بر خدایی که بهترین آفرینند گان است. «۱» و بر گشت. زید که به متزل آمد زینب 
جریان را به او گفت. زید گفت: شاید محّت تو در دل او واقع شده باشد پس آیا می‌خواهی تو را طلاق دهم؟ تا پیامبر با تو ازدواج 
کنده زینب گفت: می‌ترسم تو مرا طلاق دهی و پیامبر صلّی الّه علیه و آله هم با من ازدواج نکند. 
پس زید پیش آن حضرت آمد و گفت: ای رسول خدا می‌خواهم همسرم را طلاق دهم. حضرت فرمود تو را چه می‌شود آیا از او 
چیزی دیده‌ای که مشک وک شده‌ای؟ 
ژنك کته مت رزوی زار جر یلم اکن یوجر ص اف زرم بر کر ام وق مر لا بیس 
حضرت به او فرمود «آشیتک علیک زوجک و ای ال ۱ زنت را برای خودت نگهدار و از خدا بترس. پس از آن زید همسرش را 
طلاق داد و چون عله‌اش تمام شد رسول خدا به زید گفت: من هیچ فردی را درباره خودم از تو مطمئن تر نمی‌دانم» زینب را برای 
من خواستگاری کن. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه 9٩‏ از ۳۲۵۱ 
زید گفت: پیش او رفتم و او مشغول خمیر کردن بود و وقتی دانستم که رسول خدا از او خواستگاری کرده است در نظرم چنان 
بز رگ آمد که قادر نبودم به او نگاه کنم» بنا بر این پشتم را به او کردم و گفتم: ای زینب مژده باد تو را که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله از تو خواستگاری کرده است پس شادمان شد و گفت من کاری انجام نمی‌دهم تا پرورد گارم فرمان دهد سپس به 


مسجدش (جایگاه نمازش) رفت و اين آیه نازل 


1 
سبحان اه خالق اور تبا رک اللّه حسن الخالقین. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۲۹ 

شد «زوّجناکهاءبنا بر اي رسول خدا صلّی ال علیه و آله با او ازدواج و آمیزش کرد و حضرت ولیمه‌ای را که برای این ازدواج داد 
برای هیچ یک از همسرانش نداده بود. یکك گوسفند ذبح کرد و مردم را با گوشت و نان تا پایان روز غذا داد. 

و ال مقصود از این عبارت این است که همسرت را طلاق مده و نهی در آن نهی مصلحتی است نه نهی تحریمی» زیرا مفهوم 
آن این است که طلاق ندادن بهتر است. نه این که طلاق حرام باشد و برخی گویند: مقصود این است که همسرت را با نسبت دادن 
به کبر و اذیّت کردن شوهر مذْمّت و سرزنش مکن. 

و خی فی تفسک ما ال تبدیه و تخشّی لاس برخی گویند: رسول خدا این مطلب را که اگر زید همسرش را طلاق دهد. او با آن 
زن ازدواج می‌کند. پنهان می کرد و می‌ترسید که مردم بگویند پیامبر به زید دستور داد که زنش را طلاق بدهد و سپس با او ازدواج 
کرد. برخی از مفتّرران گویند: آنچه را که آن حضرت مخفی می کرد این بود که خدای سبحان به او خبر داده بود که بزودی زید 
همسرش را طلاق می‌دهد و آن زن از همسران او خواهد شد. و خداوند آنچه را که پیامبر صلّی الّه علیه و آله پیش خود پنهان 
کرده بود» با بیان این عبارت که فرمود: زوّجناکها؛ او را به تزویج تو در آوردیی ظاهر و آشکار کرد. 

و الا ای آن تاه ره او از یت ریزو ره کار تسا زر سرت مایت کی وت وا و طرر که 
شایسته است داشتند و در آنچه لازم بود خشیت باشد. ترس و خوف داشتند. لکن مقصود از خشیت. حیا و شرم است. زیرا شرم و 
حیا یکی از خویهای کریم و پسندیده است. و گاهی فردی از اظهار چیزی که پیش خدا مباح و حلال است. حیا می‌کند» زیرا 
ممکن است زبان مردم نادانی که حقایق امور را درک نمی کنند بر او باز شود. (و سرزنش کنند). آیا نمی‌بینی زمانی که در خانه 
اسر سای ی لها و رجات ات و به کت رها 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۳۰ 

بیهوده می‌پرداختند» اين کار آنها باعث اتلاف وقت می‌شد و پیغمبر صلّی اه علیه و آله را اذیّت می‌کرد؛ ولی شرم و حبا مانع از 
آن بود که حضرت بفرماید: پراکنده شوید تا این آیه نازل شد اد کم کات وی ای فیشتخیی ینکن و له لا بنتخبی مزاع 
«اين عمل شما پیامبر را اذِیّت می‌کند ولی او از شما شرم دارد» اما خداوند از (بیان) حق شرم ندارد». (احزاب/ ۵۳) پس خدای 
سبحان آنچه را که در ضمیر رسول خدا صلّی الّه علیه و آله بود به مردم خبر داد و آن حضرت را نکوهش کرد. و گویا خداوند از 
او انتظار داشت که در جواب زید که گفت: می‌خواهم از همسرم جدا شوم بگوید: خودت بهتر می‌دانی؛ با سکوت می کرد. تا 
ظاهرش با باطنش» که میل به جدایی بود. مطابق باشد. 

هم چنان که در حدیثی آمده است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله خواست عبد الله بن سعد بن ابی سرح راه که قبلا خونش 
هدر شده بود. بکشد. عثمان با اعتراض به شفاعت برخاست. (پس از اندکی) عباد بن بشر» گفت: ای رسول خدا من چشمانم به 


چشمان شما بود که اشاره‌ای کنید و من او را بکشم. حضرت فرمود: برای پیامبران خیانت چشم نیست و خوش نداشتم که اشاره به 
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ار هو 


قتل کافری کنم هر چند که مباح باشد. و واو در عبارتهای «و تحْفی فی تَفسکک» و «و تحْی الّاسَ» و «و له أعق آن تخشاة؛ با حال 
است یعنی تو به زید گفتی: زنت را برای خودت نگهدار در حالی که خواست درونی خود راء که نگه نداشتن بود» پنهان کردی 
همچنین انديشه خود را پنهان کردی در حالی که از سرزنش مردم می‌ترسیدی و از مردم می‌ترسیدی در حالی که شایسته است که 
از خدا بترسی. با واو عطف است گویا برخی گویند: 

زمانی که میان گفتارت و پنهان کردن خلافش و ترس از مردم را جمع کردی. 

فلمّا قضی رَیْدُ منها وطراً زمانی که زید دیگر به او احتیاجی نداشت و از او کامروا شده بود و طلاقش داد و عذهاش تمام شد» ما او 
را به نکاح تو در آوردیم. و اهل بیت علیهم الشلام عبارت: زوّجناکها؛ را» زوّجتکهاء خوانده‌اند و از حضرت صادق علیه السلام 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۳۱ 

روایت است که فرمود: نخواندم برای پدرم مگر این چنین؛ «۱ تا آن جا که می‌فرماید: 

و نخواند علی علیه السلام برای پیامبر صلّی اللّه علیه و آله مگر این چنین «۸۲. 

سپس خدای سبحان هدف و مصلحت عمومی این ازدواج را با اين آبه بیان می‌فرماید: 

لک لا بکرق علی امین مرخ ابن ازدواج برای این است که هر گاه فرزند خوانده‌های مومنان از همسرن خود بهره‌مند شدند و 
به حاجت خود رسیدند و از آنها جدا شدند ممنان در ازدواج با همسران «مطلقّه آنها؛ به سختی و گناهی گرفتار نشوند و پسر 
خوانده‌های خود را در حرام بودن همسرانشان از حیث نسب و رضاع. مانند فرزندان خود قرار ندهند. 

و کال افه الله فر نا اوق یک ماه مس اس یو بعای از اه اس که اش فسایده آوانی کهسعاآراده کرد اش کی 
وجود بیاید» نا گزیر به وجود خواهد آمد. 

و روایت شده است که زینب به رسول خدا صلّْی الّه علیه و آله گفت: سه امتیاز است که من به سبب آنها بر شما می‌نازم و از میان 
همسران شما هیچ یک نیستند که بتوانی به سبب چنین امتیازاتی بر آنها افتخار کنی: یکی آن که جدّ من و جدّ تو یکی است» دیگر 


آن که مرا خداوند به شما تزویج کرد سوم آن که نماینده و سفیر این کار جبرئیل علیه السلام بود. 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۳۸ تا ۴۰] ..... ص : ۱۳۱ 
اشاره 


ما ان عَلی ال من حرج فیما فرض ال له سب الله فی لین لوا مش بل و کان مر الله درا مَقذوراً (۳۸) الذینَ یعون رسالات 


ال ور لا تن آخداً لا له و کفی باه عیتیباً (۳۹) ما ان مد اعد من رجالکم و لکن سول الله و ام این 
و کاّ له بکل شَیء علیماً (۴۰) 


2 
ما قرآتها علی آبی الا کذلک. 

۳ 

و ماقرا علی علی ال صلّی الّه علیه و آله الّا کذلک. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۳۲ 


ترجمه: ..... ص : ۱۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بر پيامبره در آنچه خدا بر او واجب کرده است هیچ جرمی نیست. این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده‌اند نیز جاری 
بوده است و فرمان خدا سنجیده و روی برنامه دقیقی است (۳۸) 

پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می کردند و (تنها) از خدا می‌ترسیدند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند» و 
خداوند برای حسابرسی کافی است. (۳۹) 

محقد پدر هیچ یک از مردان شما نیست. ولی رسول خدا و خاتم پیامبران است و خداوند به هر چیز آگاه است. (۴۰) 

تفسیر: ۰.... ص : ۱۳۲ 

فرض ال له خدا سهم او قرار داد و بر او واجب کرد که با همسر پسر خوانده‌اش ازدواج کند. تا حکم زمان جاهلیت نسبت به پسر 
خوانده‌ها باطل شود و عبارت: 

برای فلانی در دفتر فلان مقدار فرض» یعنی سهم» معیّن شده است نیز از همین قبیل است. 

شنه له کلمه «سئْء اسمی است که به جای مصدر به کار رفته است و عبارت «ما کان علی الب من حرج» را تا کید می‌کند (و در 
حقیقت مفعول مطلق تأکیدی است) و گوبا چنین بوده است» سنّ له ذلکک سّة (خداوند این کار را بطور مسلّم سّت قرار داده 
است). 

فی ال وا مقصود انبیای پیشین است که هر چه برای آنها مباح و جایز بوده است» مانند نکاح و غیره؛ اقدام بر آن حرج و مانعی 
نداشته است. چنان که حضرت داود صد زن و سیصد کنیز داشت و همچنین سلیمان دارای سیصد زن و هفتصد کنیز بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۳۳ 

لین ون در اين عبارت از نظر اعراب؛ سه احتمال است. اول در محل اعراب جر که صفت برای انبياء باشد» دوم و سوم در محل 
اعراب رفع و نصب که مخصوص به مدح باشد» یعنی: هم الذین یبلغون یا: آعنی الذین یبلغون. 

رسالات ال این عبارت رسالة الّه نیز خوانده شده است. 


و کان أمر الله قدرا مقَدُورا امری را که خداوند بر پیامبرانش نازل فرمود حکمی است قطعی و قضایی است مسلم و انجام شدنی. 


مت 


و لا یمن آَعداً له پیامبران پیشین در رساندن تبلیغ رسالت و ادای وظیفه نبقت به جز از خدا از هیچ فردی پیمی نداشتند. 

و کفی بالّه عبتیباً خداوند در موارد ترس (و سختیها) از بند گان کفایت می‌کند و برخحی می گویند: مقصود این است که خداوند 
نگهدارنده کارهای بند گان و حساب کننده و پاداش دهنده آنهاست. 

ما کاق مد آباآحد من رجالکغ محمد صلّی له علیه و آله پدر حقیقی هیچ یکک از شما مردان نیست تا اين که میان او و آن مرد 
احکام پدر و فرزندی از قبیل حرمت ازدواج با همسر فرزند ثابت شود. 

و لکن رَشول له لیکن رسول خداست و هر پیامبری پدر اقت خود می‌باشد در این که احترام و تعظیم او بر اثت لازم است اما سایر 
احکامی که بین پدران و فرزندان وجود دارد بین پیامبر و ات نیست. 

زید هم یکی از شما مردان است که اولاد حقیقی پیامبر صلّی الّه علیه و آله نیستند و او در حکم همانند سایرین است. 

و خاتم این و آخرین پیامبر است که بت به او پایان می‌یابد» بنا بر این شریعت او تا روز قيامت پایدار و باقی است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۳۴ 

پیامبر صلّی الّه علیه و آله پدر حضرت حسن و حضرت حسین علیهما السلام است» زیرا فرمود: این دو فرزند من امام و پیشوا هستند 


چه ایستاده و چه نشسته باشند «۱» و این بدین سبب است که آن دو بزرگوار از مردان اهل بیت و خاندان خود پیامبر هستند نه از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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مردان شما. و خاتم این به فتح «تاء» به معنای مهر شده است .٩۲۱‏ 
[سوره الاحزاب (۳۳): آیات ۴۱ تا ۴۸] .... ص : ۱۳۴ 
اشاره 


با نها این توا اد کنوا ال درا کییرا (۴۱) و موه بر و أصیلا (۴۷) هو الذی بُصّی علیکم و ملاتَکهلیخرجکم من لمات 
ای اور و کات بالْمژمنین رجیماً (۴۳) هم بزمیلونه ملاغ و عم جرا کریما (۴۴) يا یا اش انا آزسلناک شاهدا و مبشرً 
و تذیر (۴۵) 

و داعیاً ای له دنه و سراجاً یر (۴۶) و بر المّمنی بان هم ین الّه فضلا کبیرً (۳۷) و لا تطع الکافرین و المنافقین و دعْ ام 
و وگل علی له و کفی بل وکیلا (۳۸) ۱ 


ترحمه: ..... ص : ۱۳۴ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را بسیار یاد کنید (۴۱) 

و دائم صبح و شام او را تسبیح کنید (۴۲) 

او خدایی است که هم او و هم فرشتگانش بر شما بند گان رحمت و درود می‌فرستند تا شما از تاریکی (جهل) به سوی روشنایی 
(علم و ایمان) رهنمون شوید و بر ممنان بسیار مهربان است. (۴۳) 


تحیت مومنان در روزی که به لقاء حقّ نایل شوند. سلام و بشارت الهی است و برای آنان پاداش 


4 
ابنای هذان |مامان قاما او قعدا. 

۲-و به کسر «تاء» به معنای فاعل ختم» یعنی مهر کننده التشیاه 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۳۵ 

پر ارزشی فراهم ساخته است (۴۴) 

ای پیامبر ما تو را به عنوان گواه و مژده و بیم دهنده فرستاده‌ايم (۴۵) 

و به فرمان خدا تو را دعوت کننده به سوی له و چراغ فروزان قرار دادیم (۴۶) 

و ممنان را بشارت ده که از سوی خدا برای آنان فضل و پاداش بزرگی است. (۴۷) 

و از کافران و منافقان پیروی مکن و از ستم و آزار آنها درگذر و بر خدا توکل کن و همین بس که خدا حامی و کار ساز (تو) 


باشد. (۴۸) 


تفسیر: ۰ ص : ۱۳۵ 


اذکژوا ال ذ کراً کثیرا خدا را با تمام اقسام ستایش از حمد تهلیل» تمجید. تسبیح و تکبیر ستایش کنید و آن را بسیار انجام دهید. 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر که تسبیح فاطمه علیها الشلام را بگوید. البته ذکر خدا را بسیار انجام 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۳ از ۳۵۱ 
وهای ای ان یرت انیت که کی ی کیش ان او تمیق و هو اه ری دید 
ذکر خدا را بسیار به جا آورده است. )۲ 
و مبحوة بُکرءٌ و یلا تسبیح خود از جمله ذ کرهاست و اختصاص آن از میان ذ کرها مانند اختصاص جبرئیل و میکائیل است از 
میان فرشتگان و این برای بیان برتری و فضیلت آن است بر سایر ذ کرهاء زیرا معنای آن منرّه و پاک دانستن خداوند است از تمام 
و رواست که مقصود از ذکر و بسیاری آن زیادی عبادت و طاعت باشد زیرا هر طاعتی از جمله ذ کرهاست. سپس از میان تسبیحها 


تسبیح صبح و شب را به خصوص ذکر فرموده و آن يا نماز است در تمام وقتهای آن به سبب فضیلت نماز بر 


۳ 


من سبح تسییح فاطمة علیها الّلام فقد ذکر الله ذ کرا کثیرا. 


من قال سبحان اللّه و الحمد له و لا اله لاله و له اکبر ثلثین مر فقد ذکر الّه ذکرا کثیرا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۱۳۶ 

دیگر عبادتها یا مقصود نماز صبح و مغرب و عشاء است. زیرا خواندن و مراعات وقت آنها زحمت و سختی بیشتری دارد. 

چون از شأن نما زگزار این است که در هنگام رکوع و سجود نوعی انعطاف و خضوع اظهار می‌دارد [ کلمه صلّْ] بطور استعاره بر 
کسی که به دیگری عطوفت و مهربانی می‌کند آورده شده است» همچنین به معنای رحمت و رأفت استعمال شده است و به این 
مایت کار کی کاس گنای اس اه از رت و دانق کند. 

اقا ضلوه فرشتگان این است که آنها از خداوند برای مومنان طلب ونحمت می کنند و چون مستجاب الذعوه هستند گویا که خود 
اما رتیت ور ال کرداک فالتا آنن یواست سکن کی کی ها کل ی او تا نان بتا رد 
عبارت «حییته؛ یعنی دعا کردم تا خداوند او را زنده و باقی بدارد و به اطمینان اين که دعایت مستجاب می‌شود گویا خودت در 
حقیفت او را زنده نگهداشته‌ای. 

با میم مات قزل کتاوند کم فتاید ان اللی علان فق رن غلن الم یا اما نشیم اضرا عم انس کشا و 
فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر او درود بفرستید» (احزاب/ ۵۶) یعنی از خدا بخواهید که بر 
پیامبر درود بفرستد. 

مر لفق ای عنکه معا این عارت این آفت او فان اسنت که بشما (توسان) رس و کمن کدی ند شا دسر 
می‌دهد که کار نیک و طاعت او را زیاد به جا آورید تا شما را از تاریکی گناه خارج کند و به سوی روشنی طاعت (و عبادت) 
رهنمون شود. و این قسمت از گفتار خداوند که می‌فرماید: و کانٌ الم رحیماً دلالت دارد بر اين که مقصود از واژه صلات 
هآ 

تم یوم رنه ملاع کلمه «تحیت» مصدری است که به مفعول خودش 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۱۳۷ 

«هم» اضافه شده است یعنی تحیّت مومنان روز ملاقات با خداء سلام و درود است. 

از براء بن عازب روایت شده است که گفت: عزرائیل روح هیچ ممنی را نمی‌گیرد مگر آن که بر او سلام می‌کند. برخی گویند: 
مقصود از سلام» سلام فرشتگان است هنگامی که مومنان از قبر بیرون می‌آیند. بعضی گویند: سلام» هنگامی است که مومنان داخل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۰۲ از ۳۵۱ 
بهشت می‌شوند چنان که خداوند می‌فرماید: و الملایِکة یلو عهم من کل باب لام لیم «در حالی که فرشتگان از هر در 
وارد می‌شوند و می گویند سلام و تحت بر شما باد» (رعد/ ۲۳ و ۲۴). ۱ 
و أعَد هم جرا کریما مقصود از اجر کریم؛ بهشت است. 
نآ ناک شامداً ما تو را به عنوان گواه برای ات در آنچه انجام می‌دهند فرستادیم. هم چنان که شهادت عادل مورد قبول است 
شهادت تو نیز درباره اقتت چه به سودشان و چه بر ضررشان باشد مورد قبول است. 
کلمه «شاهدا» حال است که مفهوم آن در آینده روی می‌دهد مانند اين مثال که سیبویه در الکتاب گفته است: مررت برجل معه 
صقر صائدا به غدا. به مردی گذر کردم که با او ۱ «باز؛ شکاری بود در حالی که قصد داشت فردا با آن شکار کند. در این عبارت 
کلمه صائدا حالی است که مفهوم آن در آینده رخ خواهد داد. 
ددغ الی اه دنه کلم مادم کتایداست بای سیا و اشان گرد دعرت وسانگر آقاست که دفرت اهان هر که بهسری 
توحید و دستورات اسلامی کاری است سخت و مشکل که آسان نمی‌شود مگر با آسان کردن خداوند. 
و متراجاً نیرً معنای عبارت این است که مردم به وسیله توء به دين راهنمایی و هدایت می‌شوند هم چنان که در تاریکی به وسیله 
چراغ راهنمایی می‌شوند. یا این است که به وسیله روشنایی پیامبری تو دید چشمها گسترش می‌یابد هم چنان که دید چشمها به 
وسیله نور چراغ گسترش می‌یابد. 
ْضلا کبیرا مقصود از فضل بز رگ ثوابی است که بیشتر از استحقاق ممنان به 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۳۸ 
آنها داده می‌شود. و ممکن است مقصود این باشد که مومنان بر دیگر امتها فضل بزرگی دارند. 
و لا تطع الکافرین و المافقَنَ معنای عبارت. تهییج و تشویق آن حضرت است بر حالتی که نسبت به کافران و منافقان داشت [یعنی 
ابا نات اش ] 
و دع أذامم اذیت و آزار آنها را به وسیله کشتن يا زیان رساندن رها کن و به ظاهر آنها رفتار کن و حساب آنها را به خدا واگذاره 
در این صورت. مصدر (کلمه |ذا) به مفعول (که ضمیر هم است) اضافه شده است. کر تیک که نان سورب بر از سفن سکف یا 
مشرکان بوده است و با دستور قتال اين آیه نسخ شده است. 
برخی گویند: مقصود این است که اذیتهای آنها را رها کن و اعتنا مکن که در این صورت مصدر به فاعل اضافه شده است. 
و کل علی لله فی دار کل کن زیر پر ردو تراتر آنها کفازت این کند. 
و کفی ال وک در صورتی که کارها را به خداوند واگذاری خداوند کارساز و وکیلی است کفایت کننده. 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۴۹ تا ۵۰] ..... ص : ۱۳۸ 
اشاره 


یا لها لین آمئوا دا تکخشم یناب تم ون من یل آن موش قما کم یهن ینم دونها وش و رون 
سراحاً جمیلا (۴۹) با ها لب نا أَخلنا لک آژواجک اللاتی آیت أجورمنٌ و ما علکث میک ما آفاء ال علیک و نات مک 
و نات ایک و نات خالک و بنات خالایک اللاتی هاجزن مک و مره وم ان وعبث تفسها ی ان آراد الب آن بَشتنکحها 
خاش لک من دون امین قسذ علغنا ما فوضنا علیهم فی آژواجهم و ما معلکث یمام لکیلا یکون علیکک رخ و کان له ور 
نصا (۵) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۳۵۱ 


ترجمه: ..... ص :۱۳۹ 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید هر گاه با زنان مومنه ازدواج کردید و پیش از آن که با آنها نزدیکی کنید طلاقشان دادید عّه‌ای از 
شما بر آنها نیست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید؛ پس آنها را به هدیه مناسبی بهره‌مند سازید و به نیکی رها کنید. (۴۹) 

ای پیامب ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته‌ای بر تو حلال کردیم و همچنین کنیزانی را که خدا به غنیمت نصیب تو کرد و 
مالک شدی و دختران عمو و دختران عمه‌هایت و دختران دایی و دختران خاله‌هایت که با تو مهاجرت کرده‌اند و نیز زن با ایمانی 
که خود را بدون شرط و مهر به پیامبر ببخشد اگر رسول مایل باشد» می‌تواند با آن ازدواج کند. اقا چنین حکمی تنها برای تو است 
نه سایر ممنان ما می‌دانیم برای آنها در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقر داشته‌ايم این به خاطر آن است که حرج و 


مشکلی بر تو نبوده باشد و خداوند آمرزنده و مهربان است. (۵۰) 


تفسیر: ..... ص :۱۳۹ 


من َو تفَْدُولها عدد عله را تا کامل شود شماره کنید چنان که گویی: عددت الدراهم فاعتدها؛ درهمها را شماره کردم و آنها 
شماره شدند و: کلت السیء فاکتاله آن چیز را کیل کردم و جزء کیل شده‌ها شد. این عبارت دلیل بر این است که عدّه حقّ واجب 
مردان بر زنان است. 

ْمتعْوهَنْ هر گاه مهریه‌ای برای آنها معین نشده است بهره‌ای به آنها بپردازید. 

و سوه سراحاً جمیلا آنها را به شایستگی و بدون ضرر و منع واجبی رها و آزاد کنید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۱۴۰ 

ات آخورض خصرداز کلمهد روم مرواهای آهانسته زیاس اوقم است و تفطد نم هم ورشهای پرداخدت 
فوری مهر است و هم به معنای نام بردن و معین کردن آن است در هنگام عقد. و خداوند برای پیامبرش راه با فضیلت‌تر و شایسته‌تر 
را بر گزید و آن این است که هنگام عقد هم مهریّه معین و هم فورا پرداخت شود و این روش بهتر است از اين که [یا اصلا مهریه 
معین نشود] و با معین شود ولی پرداخت آن به تأخیر افتد. و بدین سبب بود که عجله (در پرداخت مهریّه) از خویها و سنتهای 
گذشتگان بود. 

ما آقافا للع که کترانی کاس قلماکه و ختایاقه از هی کی سار دادد اس اهنت وا کر اسان کیان کر 
میرگ : 

لت هار مَعکک و همچنین زنانی از خویشان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله که با او مهاجرت کردند بجز محارم اوء با فضیلت ترند 
از زنانی که با آن حضرت مهاجرت نکردند. 

و مر مه ان وَعبث لها ی و ما زنی را که به یگانگی خدا گواهی دهد اگر خودش راه بدون مهن به تو بخشید [و تو هم] 
که نبق هستی مایل به نکاح با او باشی برای تو حلال کردیم. 

خالِضةٌ لک من دون امین این حکم خاصّ تنها برای تو حلال است و برای غیر تو چنین نیست. خدای سبحان شرط حلال شدن 
را بخشیدن زن خودش را به پیامبر و تمایل پیامبر به نکاح با اوه قرار داده است. و گویا خدا می‌فرماید: ما زنی را با دو شرط بر تو 


حلال می‌کنیم» یکی آن که آن زن خودش را بدون مهر به تو ببخشد و دیگر آن که تو هم نکاح با او را اراده کنی و راغب باشی؛ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه +۱۰ از ۳۵۱ 
زیرا اراده و میل پیامبر قبول هبه آن زن است. 
و علّت این که در اين آیه از خطاب به غیبت بر می‌گردد این است که بفهماند این حکم مخصوص پیامبر است و به کار بردن لفظ 
«نبی» دلالت دارد که این حکم 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۴۱ 
خاض. به خاطر مقام نبّت اوست و تکرار آن بیانگر شایستگی و کرامت مقام نوت است. 
کلم (شالض) مضول مطلق تا کیی ات خاش ره الوصا اللن و یر آن سفن است: علض لک ایتادل ما آتطللها تک 
خالصهٌ: ما آنچه را که برای تو حلال کردیم در حذ اعلای خلوص تنها برای تو خالص کردیم 
قذ علقنا ما فرضنا علیهغ ما می‌دانيم که برای ممنان نسبت به همسران و کنیزان آنها چه حدودی و چه خصوصیتهایی لازم است تا 
فصن ای مین ود 
لکیلا بَکون عَیک رخ اين عبارت علّت است برای مفهوم «خالصنء یعنی ما این حکم را به تو اختصاص دادیم تا برای تو در امور 
دین و دنیایت تنگنایی و حرجی نباشد. 


و کال عُفُورا رَحیماً و خداوند نسبت به گناهان بند گانش غفور و آمرزنده است و در گشایش نعمتها رحیم و مهربان است. 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۵۱ تا ۵۴] ..... ص : ۱۴۱ 
اشاره 


وجی من تشاء ملُیْ و نوی الک من تُشاء و 2 من یتمعن عرَلت فلا جناح یک ذلیک آذنی آن تقر أهنْ و لا بر و 
تخضی بما 57 تن وله سافی تیک کات له یم لیم (۵۱) لا یل لک اساه ینب ون یل هل من 
آژواج و و آغجتیکک * سل ما ملکث مینک و کال ال علی کل 2 یء رقبا (۵۷) با یا لین وا لا تسوا یوت الب ال 
آن دْنَ لکم ٍلی طعام یر نارین !ناه و لکن |ذا یشم قاذشلوا دا طینثم ایو ولا تین بح دیب ان ذیکخ کا بوذ 
اب قنرتییمنکم و ال یی من الق و |ذ ون متاع لول من وراء ججاب فلکم هر للوبکم و توبن و ما 
کان لکم آن و دیول آللهر لا ان ترا اروا هرن بقانه یداد ذیکم کاق عند له عظیماً (۵) ون تیذوا شیتآ موه فان 
له کات بکل شم لیم (۵۴) ۱ 


ترجمه: ..... ص : ۱۴۳۲ 


ای رسول ما نوبت هر یک از همسرانت را که بخواهی می‌توانی به تأخیر اندازی و هر کدام را که بخواهی می‌توانی پیش خود 
جای دهی, و هر گاه بعضی از آنها را که بر کنار ساخته‌ای بخواهی نزد خود جای دهی؛ گناهی بر تو نیست» این حکم الهی برای 
روشنی چشم آنها و این که غمگین نباشند و به آنچه در اختیار آنان می گذاری راضی باشنده نزدیکتر است و خدا به آنچه در دل 
شماست و نیز از همه چیز آگاه و نسبت به هر چیز بردبار است (۵۱) 

ای پیامبر بعد از این دیگر هیچ زنی بر تو حلامل نیست و نمی‌توانی همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی» هر چند از 
زیبایی‌اش به شگفت آیی مگر آنچه را که به صورت کنیز مالک شوی و خداوند بر هر چیز مراقب و نگهبان است (۵۲) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید» در خانه‌های پیامبر وارد نشوید» مگر ای بن که شما را برای صرف غذا دعوت کند و اجازه دخول دهد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۳۵۱ 
در آن حال هم نباید زودتر از وقت غذا بيایید و در انتظار غذا بنشینید. اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و پس از صرف 
غذا پراکنده شوید و به گفتگو و س رگرمی ننشینید که اين کار پیامبر را آزار می‌دهد و او از اظهار آن به شما شرم می کند» ولی خدا 
از اظهار حق شرم نمی کند و هر گاه متاعی از همسران پیامبر می‌خواهید از پشت پرده بخواهید» اين کار دلهای شما 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۴۳ 
و آنها را پاکتر نگه می‌دارده و شما نباید رسول خدا را آزار دهید و نه هررگز همسران او را بعد از او به همسری خود در آورید که 
این کار پیش خدا گناهی بسیار بز رک است. (۵۳) 
اگر چیزی را آشکار یا پنهان کنید خداوند از همه چیز آ گاه است. (۵۴) 
تقسیو؟ »:... ص : ۱۳۳ 
َجی مَنْ تَشاءٌ کلمه: ترجی» چه با همزه و چه بی‌همزه خوانده شود به معنای تأخیر انداختن است. 
و توف التکت فا تام لفط تزتری )نمسای اره ره تاش دادن و به کرد شمه ردق اتیتا: 
مقصود این است که همبستر شدن با هر کدام را می‌خواهی ترکک کن و با هر کدام را که می‌خواهی ترک نکن. یا هر کدام را 
می‌خواهی طلاق ده و هر کدام را می‌خواهی نگه دار. یا قسمت و سهم [همخوابی] هر کدام را که می‌خواهی ترکث کن و هر کدام 
را که می‌خواهی ترکك نکن. آن حضرت قسمت میان همسرانش را کاملا مراعات می کرد و پس از نزول این آیه ترکث آن برای او 
مباح و جایز شد. یا مقصود این است که با هر زنی از امّتت را که می‌خواهی ازدواج کن و با هر زنی را که نمی‌خواهی ازدواج 
نکن. و هر گاه آن حضرت زنی را خواستگاری می‌کرد» برای دیگری جایز نبود که او را خواستگاری کند تا این که پیامبر او را 
ترک گوید. 
از عايشه روایت شده است که گفت: می‌بینم که پرورد گارت در خواسته‌های تو شتاب می کند «۱». 


و من ابیت من عرّلت و اگر زنی از زنانی را که از آنها دوری کرده‌ای بخواهی نزد خود بخوانی گناهی و حرجی بر تو نیست. 


ِ 
نی آری ریک یسارع فی هواکک. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۴۴ 

«ذلکك» این اموری را که به اختیار و مشیّت تو واگذار کردیم. 

نی آن ئه أَبهُنْ ... نزدیکتر است به این که چشمشان روشن و اندوهشان کم شود و همگی به آنچه در اختیارشان قرار می‌دهی 
راضی و خشنود باشند. زیرا اگر میان آنها از لحاظ به خود نزدیکک کردن و به تأخیر انداختن و کناره گرفتن و پیش خود خواستن» 
مساوات و برابری برقرار شود و آنچه را که برای یکی بخواهی یا نخواهی برای همه همان باشد و بدانند که این اختیار از طرف 
خداست. روح آنها آرام می‌شود. رقابت و خودخواهی از میان می‌رود و برای همه رضایت حاصل می‌شود. 

عبارت «کلهن» تا کید برای تون «برضین» است. 

اه عم ما فی قلویکم این فراز از آیهء از طرفی نهدیدی است برای آن عدّه از همسران پیامیر که به آنچه خداوند به آن حضرت 
تفویض کرده بود راضی نبودند. و از طرفی تشویق و تحریکک است برای به دست آوردن رضایت پیامبر صلی الّه علیه و آله. 

و کاّ ال لیم خلیماً خداوند به مصالح بند گانش آگاه» و نسبت به آنها بردبار است و در کیفر آنها شتاب نمی کند. 

ول او ماهس ی مه او کی توح کرد رش ال تسیز اضر کال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۳۲۵۱ 
کردیم از این قرار است: زنانی که مهریه هایشان را ادا کنی» زنان خویشاوندت که با تو مهاجرت کرده‌اند. زنانی که به سبب اسیری 
کنیزان تو شده‌اند و زنانی که خودشان را به تو هبه کنند» از این نوع زنها هر چند نفر که بخواهی بر تو حلال است. 
و لا آن بل بهنْ تو نمی‌توانی از میان همسران مسلمانت بعضی را رها کنی و به جای آنها از زنان اهل کتاب بگیری» زیرا آنها آن 
شایستگی را ندارند که مادران مسلمانان (أَم المومنین) باشند. 
ما مَلکث یمینک مگر آن زنان اهل کتاب را که به عنوان کنیز مالک شوی. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۴۵ 
و برخی از مفترران گویند: مقصود از تبدیل نکردن» تبدیل حرام است و آن رسمی بود که در زمان جاهییت انجام می‌دادند و آن 
این بود که مردی به مرد دیگری می گفت زنت را با زن من عوض کن و هر یک همسرش را به دیگری وا گذار می‌کرد. 
قفا له که تا بن سوه یرسکی که عا یی اس ی ال صله ی لد و تسا مر ات وا رف ان 
صلی الله غلیهو آله یه او فرموده ای عیته کسب اعاودات کر گفت: 
با رسول له من هنگام وارد شدن هرگز از مردی اجازه نگرفتهام. سپس گفت این زن زیبای پهلویت که بود؟ پیغمبر صّی اللّه علیه 
و آله فرمود: این عايشه دختر ابو بکر است. عیینه گفت: 
آیا نمی‌خواهی زیباترین خلق را برایت بفرستم [مقصودش مبادله همسران بود] حضرت فرمود: این رسم در اسلام حرام شده است. 
هکایی کرت یقاس این مد و نی ای اهر ال فسیتمد انس ای استا کار او کر 
و با این حماقتش که دیدی رئیس طایفه‌اش نیز هست. 
برخی دیگر گویند: معنای عبارت این است که هیچ زنی بر تو حلال نیست بعد از زنانی که اختیار کردی و آنها هم خدا و رسول را 
اختیار کردند که همان نه نفرند. و نمی‌توانی یکی از آنها را طلاق دهی و زن دیگری به جای او بیاوری؛ هر چند که زیبایی آن زن 
تو را به شگفت بیاورد. و از زنانی که بر تو حرام هستنده تنها کنیزها استثنا شده‌اند. 
نْ یود کم عبارت «أنْ بُذنَ که در معنای ظرف است و تقدیر آن چنین است: الا وقت آن یوذن لکم مگر زمانی که به شما 
اجازه دهند. 
غْیر ناظرینّ این عبارت حال است برای جمله «لا تَدحْلوا؛ و استثنا هم بر زمان و هم بر حال, هر دوء واقع شده است. گویا خداوند 
می‌فرماید: وارد منزل پیامبر نشوید مگر زمانی که به شما اجازه دهند و همچنین وارد نشوبد مگر به موقع غذا که دیگر منتظر غذا 
نباشید. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۴۶ 
این گروهی که مورد خطاب واقع شدند کسانی بودند که امید و انتظار دعوت به غذای پیامبر را داشتند و به همین سبب زودتر وارد 
می‌شدند و منتظر آماده شدن غذا می‌نشستند. بنا بر این مقصود این است که ای جماعتی که می‌دانید برای غذا دعوت می‌شوید تا 
شما را دعوت نکنند وارد نشوید و گرنه برای هیچ فردی جایز نبود که بدون اجازه وارد خانه‌های پیامبر شود مگر این که به او اجازه 
خاضصی برای غذا خوردن دادن شود. و همین می‌رساند که خطاب مخصوص این گروه است. 
انا واژه ٍناه به معنای فرا رسیدن وقت هر چیزی و آماده شدن آن برای مصرف است. چنان که گویند: آنی الطعام ٍنی غذا پخته و 
آماده شده است و برخی گویند: 
مقصود از «اناه» در این مورد» زمان و ساعت خوردن طعام است. 
روایت شده که پيامبر صلّی الّه علیه و آله برای ازدواج با زینب گوسفندی را ذبح کرد و با خرما و نان گندم ولیمه داد و به انس 


دستور داد که اصحایش را دعوت کند» پس دسته دسته می آمدند و غذا می‌خوردند و می‌رفتند تا این که انس گفت با رسول الله 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۳۵۱ 
دیگر کسی نیست که دعوت کنم پس فرمود غذا را بردارید و پس از جمع شدن سفره مردم متفرّق شدند جز سه تن که ماندند و 
سرگرم صحبت بودند و به درازا کشید. 
رسول دا صلی الله غلبه و آله برشناست و به طرف حجزه‌های خود رفت فا شاید آنها یرون روند و پس از دور زدن حبره‌ها 
بر گشت ولی آن سه نفر هنوز نشسته بودند و حضرت از شدّت شرم و حیا نمی‌توانست چیزی به آنها بگوید. لذا پشت به آنها کرد و 
آئها خون دیدند که بیامیر ضلی الله غلّه و آله یکت یه آنها کرده بیزون رفتد و تعضرت باز گشتدو این آبه تازل شلد 
و لا-مُشتأ نی لح دیث عبارت «مستآنسین» با مجرور است بنا بر این که عطف بر «ناظرین» باشد و پا منصوب است بنا بر این که 
عبارت چنین باشد: و لا تدخلوها مستأنسین یعنی داخل نشوید در حالی که با یکدیگر در گفتگو مأًنوس شوید یا به گفتگوی اهل 
بیت مأنوس شوید و در این صورت معنای استیناس گوش دادن به تجشس است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۱۳۷ 
فیشتخیی منْکم در اين عبارت ناگزیر مضافی میان «من» و «کم» در تقدیر است و اصل آن من |ٍخراجکم است و دلیل آن هم فرموده 
خداوند است که می‌فرماید: 
«لا یستحیی من الحق» یعنی بیرون کردن شما حتق است و شایسته نیست که از آن حیا و شرم شود. 
و چون شرم چیزی است که مانع می‌شود تا انسانی بعضی از کارها را انجام دهد گفته شده: «و الله لا یستحیی من الحّ» حیا و شرم 
نسبت به خداوند مانع از انجام کار حق نمی‌شود و خداوند آنچه را که یکی از شماء به سبب حیاء ترکك می‌کنید ترکک نمی کند. این 
ادبی است که خداوند به وسیله آن کسانی را که در نشستن سنگین هستند و دیر برمی‌خیزند تأدیب فرموده است. 
عايشه گفته است: همین برای صححابه‌ای که سنگین می‌نشینند کافی است که خداوند بر آنها وظیفه‌ای تحمیل نکرد و گفت هر گاه 
که غذا خوردید متفرزق شوید. «۱) 
و ٍذا من ضمیر «هنْ» به همسران رسول خدا برمی گردد. و چون موقعیت آیه بر آن دلالت می‌کند نام آنها صریحا ذکر نشده 
است. 
سئلومُنْ من وراء حجاب و هر گاه چیزی از آنها می‌خواهید از پشت پرده بخواهید. 
ووایت که استه که رسول: ها ی السغلیه و آلهبا ی از اخا غدا هي ردیل که دست: یکی از آنها به دس عایفاه 
اضایت کزد وتر اسر صلی اللهغله و آله‌این قفقه فا گوار آمد فسی آبهسحات تازلشتل, 
و نیز روایت شده است که بعضی از اشخاص گفتند: آیا ما نهی می‌شویم که با دختر عموهایمان گفتگو کنیم مگر از پشت پرده؟ به 


خدا قسم اگر محقد بمیرد 


۱- حسبک فی النْقلاء نله تعالی لم بحتملهم و قال و اذا طعمتم فانتشروا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۴۸ 

بی‌تردید من با عايشه ازدواج می‌کنم. مقاتل گفته است: این شخص طلحٌ بن عبید له بوده از اين رو آیه نازل شد: 

و ماکان لکغ آن ونوا تفرل ال فیح تست که قما وسول دا را اختتیرز زار کید زنشد از رنانتن همسران وراه هرق 
بگیرید. و این حرمت ازدواج با همسران آن حضرت به خاطر بز رگداشتن مقام پیامبر و نگهداشتن احترام اوست چه در زندگی و چه 
بعد از وفاتش. 

ان تودوا یا آو وه قن ال کال بکل ی غیماً فصد ازدواجی را که با همسران پیامبر دارید چه به زبان اظهار کنید یا در 
تقو پنهان کنید» خداوند به تمام آنها آ گاه است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از ۳۵۱ 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۵۵ تا ۵۸]..... ص : ۱۴۸ 
اشاره 


لا تجناح لین فی آبائهنْ و لا ناهن و لا (تخوانهن و لا آبناء راهن و لا ناه واه و لا نسائهنْ ولا ما ملک مهن و اقین 
لاله کات علی کل میء شهیدا (۵۵) ِ له و مَلانكته یْصَلونَ علی الب يا ها این منوا صلوا علیه و لوا تشلیماً (۵۶) ان 


الذی دون الله و رَشوله له ال فی الذنیا و ال خرة و آَعد هم عذاباً مهینا (۵۷) و الذین مُوْذون الْموْمنی و المومناتِ بغْیر ما 


اکتسیوا فد اختَملوا بَْتاناً و انْماً مین (۵۸) 
ترجمه: ..... ص : ۱۴۸ 


گناهی بر آنها (همسران پیامبر) نیست که در نزد پدران و فرزندان و برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان 
مسلمان و برد گان خویش (بی‌حجاب باشند) و از خدا بترسید که خدا بر همه چیز آ گاه است (۵۵) 

خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند» شما هم ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر او درود بفرستید و با تسلیم فرمانش بر او 
سلام گویید (۵۶) 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌ه ص: ۱۴۹ 

آنان که خدا و پیامبرش را اذیّت می کنند. خداوند آنها را در دنیا و آخرت لعن کرده است و از رحمت خود دور فرموده است و 
برای آنان عذاب خوار کننده‌ای آماده کرده است. (۵۷) 

و آنان که مردان و زنان با ایمان را بی‌تقصیر و گناه آزار می‌دهند دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده‌اند. (۵۸) 


تفسیر: ..... ص :۱۴۹ 


هنگامی که آیه حجاب نازل شد پدران و فرزندان و بستگان نزدیکک به همسران پیامبر صلّی الّه علیه و آله به آن حضرت گفتند: 
آیا ما نیز با آنها باید از پشت پرده سخن گوییم؟ این آیه نازل شد: 

لا مجناح علیِهِنْ ... بر همسران پیامبر گناهی نیست که در نزد این شش گروه که در آیه گفته شده است» بی‌حجاب باشند. 

و این که در میان محارم» عمو و دایی ذکر نشده است بدین سبب است که این دو به جای پدر و مادر هستند چنان که خداوند در 
این آیه عمو را به نام پدر خوانده است: و ال آباتکک اپراهيع و اشماعیل و اشرحاق ... «و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق را» (بقره/ ۱۳۳) و اسماعیل عموی یعقوب بود. 

برخی از مفشران گویند: مکروه است که (همسران پیامبر) پیش آن دو بی‌حجاب باشند» زیرا ممکن بود آنها آنچه را می‌بینند برای 
پسرانشان توصیف کنند و حال آن که پسران آنها نامحرمند. 

و قیال نقل کلام از غیبت به خطاب دلالت دارد بر شّت بخشیدن و تأ کید بر امری که به آنها شده است از حجاب داشتن و 
پوشاندن خود» یعنی راه تقوی و خداترسی را در آنچه به شما دستور داده شده است پیش گیرید و در آن کاملا احتیاط کنید. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۵۰ 

و له ان علی کل شینء شهیداً و خداوند بر هر چیزی از پنهان و آشکار و ظاهر و باطن حجاب گواه و آگاه است و هیچ یک از 


این حالتها در علم او تفاوتی ندارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۳۵۱ 
دْ له و َلایْکة یم لو ی الب صلوات خدا بر پیامبر صلّی الّه علیه و آله این است که مقام و منزلت او را بالا می‌برد و او را 
بزرگ می‌دارد و مانند اينها از انواع کرامتهای خداوند نسبت به آن حضرت. 
و صلوات فرشتگان این است که این کرامتها و نعمتها را برای او از خداوند درخواست و مسألت می کنند. 
یا یه لین وا ض وا عَیه شما مومنان بگویید: خدایا بر محقید و آل محقد درود بفرست هم چنان که بر ابراهيم و آل ابراهیم» 
درود فرستادی. (۱» 
و لوا ترلیماً در تمام امور تسلیم و منقاد امر او باشید و او را پیروی کنید با اين که: سنْموا علیه؛ بعنی بر او سللام کنید» به این 
طریق که بگویید: سلام بر تو ای رسول خدا «۲». 
)خی تایه ارت ات و تالایا رای ان ادن تشر کن ام گنای او را 
خود نسبت داده است. 
از حضرت علی علیه السلام روایت شده که رسول خداء در حالی که یک تار مويش را گرفته بود» به من فرمود: هر کس به اندازه 
فویین کو وا آذلت کفد‌مرا ادلی گرفه اس ورف کس که‌مراادنت کمن تا را اذنت کرفه اس هر کش که دار آذنت کند 
پس لعنت خدا بر اوست. «۳) 


و الذینَ دون امین و الْموَمناتِ بر ما اکسیوا چون ایذای خدا و پیامبر او 


۱- الم صل علی محتد و آل محقد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم. 

۲- اللام علیکک یا رسول الله. 

۳ 

یی تین یی آله ری اس شمه ال عم ای شم سک اقا اک وهای فا ان ازن سم انم از 
فعلیه لعنة ال 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۱۵۱ 

در هر حال بر خلاف حق است در آیه مطلق ذکر شده است» ولی پس از آن ایذای مردان و زنان مقمن را به عبارت «بغیر مّا 
آ کف ای کرخهه تیا تا فان هت کسکی اد یهت با خد ای تن تن 

ما ری ما کقو ای اس دون ارتکاب جات و توق احصاقه آخنت و اراز ین 

قدٍ احتملوا بُهْتانً و نما میا واژه «بهتان؛ به معنای دروغ است. یعنی آنها نسبت به مومنان کاری را انجام داده‌اند که در مرتبه گناه 


مانند بهتان است و آن همان اذِیّت به زبان است. 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۵٩‏ تا ۶۲] ..... ص : ۱۵۱ 
اشاره 


یا یب لبیل لآژواجکه و ایک و نساء امین ژذنن عَلَیهنْ ین جلاییهن ذک آذنی آذ نوف قلا یدق و کال لور 
رحیماً (۵۹) لین لَم یه لْمنافقون و لین فی قاوبهغ مرّض و الم جفونٌ فی المدینة لَغرک بهغ نع لا-بْجاوژونک فیها الا- قلیلا 
(۶۰) ملغونیی أَبنما تقفوا آخذوا و فّلوا یلا (۶۱) شاه فی الذینَ لوا من تَیل و لن تج لش له تیدیلا (۶۲) 

تر جمه: ..... ص : ۱۵۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳۲۵۱ 


ای پیامبر به همسران و دختران خود و زنان مومنان بگو که خویشتن را با چادرهای خود پپوشانند که این کار» برای این که در عفت 
شتاته شم ند ۶ا مود آزار قرار نگیر نله بهتر است و خداوند هعواره آمرژنده و مهربان است: (۵۹) 

اگر منافقان و آنان که در دلهایشان مرض و ناپاکی است. و هم آنان که در مدینه اخبار دروغ و شایعه‌های بی‌اساس؛ پخش 
می کنند. دست از کار خود بر ندارنده تو را ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۱۵۲ 

بر ض آنان بر انگیزیم. سپس جز اند کث زمانی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر زیست کنند. (۶۰) 

و از همه جا رانده می‌شوند و هر جا یافت شوند باید دستگیر و بسختی کشته شوند. (۶۱) 


این سنّت خداست که در دوره‌های پیشین نیز بوده است و برای سنت الهی هیچ تغیبری نخواهی یافت. (۶۲) 


تفسیر: ..... ص : ۱۵۲ 


«جلباب» لباسی است که از روسری بزرگتر و از چادر کوچکتر است. زن آن را بر سرش می‌اندازد به طوری که زیادی آن سینه را 
هم می‌پوشاند. 

این عباس گفته است که ردا (عبا یا چادر) لباسی است که از سر تا پا بدن را می‌پوشاند. و برخحی گویند: «جلباب» ملافه با عبا یا 
بخادو و هر جنزی اس کهنا آن بدن راب‌شانند بعنان که شاغر کفته است: مطلت مخ سواه الیل مایا و6۱ 

نی یهن من جلابییهن معنای این عبارت این است که زنها جلباب را به دوش خود بیندازند و صورت و اطراف بدن خود را با 
آن بپوشانند. و هنگامی که روپوش از صورت زنی کنار رود گویند: آدنی ثوبک علی وجهک. صورتت را با لباست بپوشان. 

این دستور به این سبب بود که در ابتدای اسلام زنها مانند زمان جاهللیت با لباس مبتذل تنها با یک پیراهن و روسری بیرون می آمدند 
و افراد اوباش و هوسباز مزاحم کنیزها می‌شدند. گاهی هم مزاحم زن آزادی» به گمان اين که کنیز است. می‌شدند. 

بنا بر این به زنان آزاد دستور داده شد که لباس و پوشش خود را بر خلاف لباس کنیزان کنند تا فرد هوسرانی به آنها طمع نکند. و 


به همین منظور است این بخش از آیه که فرمود: 


۱- در سیاهی شب مانند جلباب خود را مستور می‌کند. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۵۳ 

ذیک آذنی آن یرفن لا ین این عمل (پوشاندن کامل بدن) سبب می‌شود که زودتر شناخته شوند و افراد فاسق متعزض آنها 
نشوند و آنچه را کراهت دارند به آنها نگویند. 

حرف «من» در عبارت «من جلابیبه) برای تبعیض است. بعنی خود را با قسمتی از چادرهای خود بپوشانند. با صورت خود را با 
قسمتی از لباسهای خود بپوشانند. 

و کال عُفُوراً حیماً و خداوند نسبت به گذشته‌های شما در این مورد آمرزنده و مهربان است. 

و لین فی قلوبهغ مرّض کسانی که ایمانشان ضعیف است. برخی گویند: 

مقصود زناکاران و تبهکارانند به دلیل این فرموده خداوند: یم الذّی فی له مرض: «تا بیمار دلان به شما طمع کنند؛ (احزاب/ 
۲ و الْمجضولّ فی الم «مرجفون» کسانی بودند که در مدینه برای مضطرب کردن دلهای مسلمانان خبرهای دروغ پخش 
می کردند و مخصوصا درباره سریّه‌های پیغمبر صلّی اه علیه و آله جنگهایی که خود حضرت در آن حضور نداشت. به دروغ 
می گفتند مسلمانان فرار کردند و کشته شدند. و اصل مرجف از ماده رجفه است که به معنای زلزله و جنبش است. و چون خبر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۳ از ۳۲۵۱ 
دروغ خبر غیر ثابت و متزلزل است. آن را رجفه گویند. و مقصود از آیه شریفه این است که اگر منافقان از دشمنی و نیرنگشان و 
تبهکاران از اذیّت زنان و دروغگویان از ساختن و به هم بافتن خبرهای بد دست بر ندارند» بی‌تردید ما تو را به دشمنی با آنها بر 
می‌انگيزيم و ناگزیر می‌شوند که از مدینه جلای وطن کنند. سپس پیش تو در مدینه نمی‌مانند مگر زمان اند کی. و همین معنا به 
طریق مجاز اغراء نامیده شده است. و اغراء به معنای: تهییج و تحریک مردم به دشمنی با یکدیگر است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۵۴ 
در تقدیر چنین است: لا- یجاورونک الا ملعونین در این صورت حرف استثنای | بر هر دوی ظرف و حال با هم داخل شده است 
چنان که در این آیه: 1 آَنْ ید لکم الی طعام عیز این نا (حزاب/ ۵۳) ذکر آن گذشت. و برخی گویند که لفظ «قلیلا نیز به 
ققر ان تال تصرف انیت و ماش فان ادلر ده است ی فوتالی ناسر و رازن 
لا بُجاورونک این عبارت عطف بر «لنفریتکک» است و جواب دیگری برای قسم است. 
شنه الله کلمه زستف» مضدر و مقعول مطلق تا کیدی است و تقدیر آنجین ات 
سی الله فی اللین . بعتی خنلوند این کار را ست فزار داده است که.هر گاه افرادی با پامران تقاق و دورویی کنشدده هرا که 
آنها را بيابند باید بکشند. 


[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۶۳ تا ]۶٩‏ ..... ص : ۱۵۴ 
اشاره 


تتلک امش عن الاة فلْ الما علمها نله و ما ذریک لعل الا تکون را (۶۳) نله من الکافرین ود هم جر 
(۶۴) خاترین فیا دا لا یجذو ول ولا تصدیرا (۶۵) یم تب جوم فی انار یلو با لیا آطّا له و طا ولا (۶۶) و 
قالوا را انا َطغنا سادتنا و کبراءنا لو یلا (۶۷) 

را آتهغ ضغفین من العذاب و للع فا کبیرً (۶۸ يا یا لین وا لا تکوئوا کین آذوا موسی بر له لا قاوا و کان ند 
له وجیهاً (۶۹) 


ترجمه: ..... ص : ۱۵۴ 


ای رسول ما مردم درباره ساعت (قیامت) از تو سوال می‌کنند بگو: علم آن تنها نزد خداست و تو چه می‌دانی شاید قیامت نزدیکک 
باشد. (۶۳) 

خداوند کافران را لعن کرده و برای آنان آتش سوزاننده ای مهیا نموده است. (۶۴) 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۵۵ 

آنان همواره در آن آتش تا ابد خواهند ماند و هیچ یار و یاوری نخواهند یافت. (۶۵) 

در آن روز که صورتهای آنها در آتش دگرگون خواهد شد می گویند: ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم. (۶۶) 

و می‌گویند: پرورد گارا ما از بزرگان و پیشوایان خود پیروی کردیم و آنها ما را گمراه کردند. (۶۷) 

پرورد گارا عذاب آنها را دو چندان گردان و آنها را لعن بزرگی فرما. (۶۸) 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید همانند مردمانی نباشید که موسی را آزار دادند و خداوند او را از آن تهمت مبرّا ساخت و او پیش 
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خدا پیامبری مقزب و گرانقدر بود. (۶۹) 


تفسیر: ۰.... ص : ۱۵۵ 


مشرکان از روی انکار و استهزاء زمان قیام روز قيامت را با عجله از پیامبر صلّی له علیه و آله سوال می کردند. و یهود برای امتحان 
مخالی کت اب انش ها ی این یفام شا کشیه انیا کته رما روز طامی آدسشهایی است قا 
علم آن منحصر به خداوند است. 

آعل الشاتة تکون قربً سپس خداوند می‌فرماید شاید آمدن آن ساعت نزدیکک باشد یا آن چیز نزدیکی است یا در زمان نزدیکی 
امه 

و أعد َُمْ مرا واژه «سعیره به معنای آتش سوزاننده است. 

یم لب وَجومَهمُ تقلیب وجوه یا به معنای گرداندن صورت است به اطراف هم چنان که یک قطعه گوشت را در «تابه؛ برای سرخ 
شدن از طرفی به طرف دیگر می‌گردانند. و یا معنا این است که حالت چهره تغییر می‌کند و یا منظور این است که آنها را در حالی 
که مغلوب و منکوبند از صورت به آتش می‌اندازند. و چون صورت مهمترین عضو بدن است تنها آن ذکر شده است و ممکن است 
که مقصود از وجه تمام بدن باشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۵۶ 

لفظ «یوم» یا به وسیله «یقولون» منصوب است و یا به وسیله فعل مقذر اذکر» که در این صورت «یقولون» حال است. 

| َطقنا ساتّنا کلمه «سادتناه ساداتنا نیز خوانده شده و آنها پیشوایان و رسای کافران بودند که آنها را گمراه کردند. 

حرف «الف» در کلمه «الشبیلا» برای اطلاق و هماهنگی اصوات است و مانند قافیه‌های شعر برای فاصله‌های آیه‌هاست و فایده آن 
وقف است و دلالت می‌کند که کلام تمام شده است و عبارت بعد از آن جمله مستأنفه است. 

ربا آتهغ ضغفین من الغذاب و الْعُْم لغناً کییراً کلمه کبیرا به صورت کثیرا نیز خوانده شده و کثرت در این مورد مناسبتر است زیرا 
خداوند آن کافران را بارها لعن کرده است. و واژه کبیر به معنای شّت و بزرگی است. و مقصود از دو ضعف «ضعفین» این است 
که یک ضعف برای اين که گمراه بودند و یک ضعف هم برای این که دیگران را گمراه کردند. 

لا تکوئو کین دا موسی شما مانند مردمانی که موسی را اذیت کردند نباشید. برخی از مفشران گویند: اين آیه درباره زید و 
زینب و سخنانی که بعضی از مردم درباره او می گفتند نازل شده است. 

برخی دیگر گویند: درباره اذیتهای حضرت موسی علیه السلام است. و از جمله اذیّتها داستان «مومسه» زن بد کاری است که «قارون؛ 
او را وادار کرد که موسی را متهم به زنا با خودش کند. و پاره‌ای گویند: مقصود آن هنگامی است که موسی و هارون به کوه رفته 
بودند و هارون فوت کرد بنی اسرائیل موسی را مهم به قتل او کردند. فرشتگان جنازه او را آوردند و به بنی اسرائیل نشان دادند تا 
بفهمند که او مرده است و کشته نشده است. و پاره‌ای دیگر گویند: او را به داشتن عیب بدنی مانند مرض برص و باد فتق متهم 
می کردند. و خداوند (به وسایلی) بنی اسرائیل را آگاه کرد که موسی از تمام اين اتهامات پاک و مبرا است. ترجمه جوامع الجامع؛ 
ج۵ه ص: ۱۵۷ 

و کان مد له وجیهاً نی موسی پیش خداوند دارای جاه و مقام و متزلت بزرگی است. و به همین سبب خدا او را از وارد شدن 
این عیبها نگهداری کرد و تمام اتهامات را از او دور ساخت. هم چنان که پادشاهان نسبت به کسی که پیش آنها مقام و منزلتی دارد 
مقصود از آیه مبا رکه این است که خداوند موسی را از گفتار یا از گفته آنها پاک و مبزا ساخت. و مراد از قول یا مقول مفهوم و 
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چنان که لفظ «قاله» را به جای کلمه «ستّه» که به معنای عیب و بدی است به کار برده‌اند و «قاله»؛ به معنای قول است. 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۷۰ تا ۷۳] ..... ص : ۱۵۷ 
اشاره 


با انا این آمتُوا انوا ال و فُولُوا تلا مدید ( و و ی 
عظیماً (۷۱ ِا عرضتا الا علی السّماوات و الّض و الجبال فأَیی آن بَخملنها و سفن منها و ععلها اسان کان ما هو 
(۷۲ لب ال المنافقین و الْمنافقات و مش کین و الم کات و یوب ال عّی الوم و لمات و کاق ال وا رحماً (۳) 


ترجمه: ..... ص : ۱۵۷ 


ای اهل ایمان از خدا بپرهيزید و همیشه سخن حقّ و صواب گویید. (۷۰) 

تا خدا اعمال شما را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد و هر که اطاعت خدا و رسولش کند به رستگاری بزرگی نایل شده است. 
)۳۲۱ 

ما امانت (مسئولیت. تکلیف) را بر آسمانها و زمين و کوه‌ها عرضه داشتیم» آنها از قبول و حمل آن سر باززدند و از آن هراس 
داشتند. امّا انسان آن را قبول کرد و بر دوش کشید. او [در مقام آزمایش] بسیار ستمکار و نادان بود. (۷۲) 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌ه ص: ۱۵۸ 

هدف از عرض امانت این بود که خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشر ک را عذاب کند و از مردان و زنان مومن د رگذرد 


که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (۷۳) 


تفسیر: ۰ ص : ۱۵۸ 


و قولوا ولا بدا «فول سدبد» سخنی است که در آن قصد و نت حيّ و راستی باشد. و واژه سداد به معنای قصد به سوی حقّ و 
سخن به عدل است چنان که گویند: سّد الّهم نحو الرْمیة: تیر راست و مستقیم به طرف شکار رفت. هم چنان که اين مفهوم را به 
این طریق هم می گویند: سهم قاصد نحو الرمي. 

برخی از مفشرران گویند: مقصود این است که مش رکان را از خوض و بررسی در داستان زینب که درباره آن بدون حق و عدالت 
سخن می گفتند» باز دارد. و لازمه آن برانگیختن به این است که در هر موردی سخن به حقّ و عدالت گویند. زیرا نگهداری زبان و 
سخن حق اساس تمام خوبیها است. 

و مقصود کلی اين است که زبانتان را از دروغ نگهدارید و سخن راست و حقّ گویید. و اگر چنین کنید خداوند نهایت خواسته شما 
را از تز کیه اعمال و قبول عبادتها و بخشیدن گناهان شماء به شما عطا می کند. 

و چون خداوند دست يافتن به فوز عظیم را منوط به اطاعت از خود و رسولش کرد به دنبال آن فرمود: 

عرضنا مان و مقصود خداوند از امانت اطاعت است. و لذا امر اطاعت را بسیار بز رگ کرد. و معنای کلی این است که این 


اجرام بز رگ مانند آسمان» زمین و غیره مطیع امر خدایند و از جهت وجودی و تکوینی و اين که خداوند آنها را به صورتهای 
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ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۳۲۵۱ 
گوناگون و هیًتهای متفاوت خلق فرموده» هرگز از مشیّت خدا سرپیچی نمی کنند. و اما انسان در چیزهایی که لازم است اطاعت 
کند و مطیع اوامر و نواهی 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۵۹ 
پرورد گار باشد. در حالی که موجود عاقلی است و صلاحیت تکلیف را دارد حال او در انقیاد و امتناع مانند حال این اجرام نیست. 
مقصود از امانت اطاعت است. زیرا این اطاعت است که لازم است انجام شود. و عرضه داشتن آن به جمادها و امتناع و ترسیدن آنها 
بطور مجاز است. 
و اما مفهوم حمل امانت هم چنان که می گویی: فلانی حامل امانت است. این است که امانت را به صاحبش ادا و رد نکرده است تا 
این که از عهده‌اش بیرون رفته و آسوده باشد. زیرا گویا که امانت سوار بر امانت‌دار است و هر گاه که ادا کند دیگر امانت سوار بر 
او نیست و امانت‌دار آن را بر دوش خود حمل نمی کند. منظور این است که آسمانها و زمین و کوه‌ها از قبول امانت امتناع کردند 
ولی انسان آن را قبول کرد. 
ان ظلوماً هو چون انسان, رد امانت را ترک کرد خداوند او را به ستمکاری (ظلم) توصیف فرمود. و به سبب این که از راه 
سعادت خود. غفلت کرد او را به جهالت و نادانی نیز توصیف فرمود. 
دب ال لْمنافقی و المْنافقاتِ لام در عبارت «لیعلّب» مجازا لام علّت است. زیرا عذاب نتیجه حمل امانت و ادا نکردن آن است 
هم چنان که ادب کردن در مثالی که می‌گویی: ضربته لأدیب» نتیجه ضرب و زدن است» یعنی به علت این که خداوند حامل 
امانت را [ که خیانت کرده] عذاب می کند و دیگری را که ادای امانت کرده و حامل آن نیست مورد رحمت قرار می‌دهد و همین 
رحمت بر ادا کننده امانت» نوعی عذاب برای کسی است که در امانت خیانت کرده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ۱۳۶( 
سوره سباً ..... ص : ۱۶۰ 

اشاره 

انش موه شک رو دازا ۵۳ آبهانت: 
[فضیلت قرائت این سوره] ..... ص : ۱۶۰ 


اب بن کعب از پيامبر صلّی له علیه و آله روایت کرده است که فرمود: هر که سوره سباً را بخواند روز قيامت تمام انبیا و رسولان با 
او دوست می‌شوند و با او مصافحه می‌کنند. «۱) 

و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: هر که دو سوره سباً و فاطر را که با الحمد آغاز می‌شود در یک شب بخواند 
تمام شب را در پناه و حفظ خدا خواهد بود» و اگر آن دو را در روز بخواند هیچ مکروهی به او نرسد و از خیر دنیا و آخرت آن 
قدر به او داده شود که هرگز به قلبش خطور نکرده و به فکرش نرسیده باشد. «۲) 


[سوره سبا (۳۴): آبات تا ۵] ..... ص : ۱۶۰ 
اشاره 
بشم الله من الرحیم 
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اند له لبیل ما فی الشماوات و ما فی اَرض و لاد فی الَرة ورکیم ای (۱) یلم مایخ فی الَض و ما بَحرخ 
نها وم رل ی شمه و ما نفخ فا وم ليم او( و فاقوا ا تأینالشااقل ی و وی نکم عام لیب 
ارب عهُ بثقال درو فی الّماوات و لا.فی اأرض و لا طیتز ین ذلک ولا بر الا فی کتاب شبین (۳ لیجزی این هار 
لا اضیسات وگ لیقع (8 
و ی سَعَوّا فی آیاتنا معاجزین ن ولیک له عذاب ین رجآ (۵) 


-1 

من قراً سورة سبا لم یبق نبی و لا رسول الا کان له یوم القیمة رفيقا و مصافحا. 

۲ 

من قراً الحمدین جمیعا سبا و فاطر فی لب لم یزل لیلته فی حفظ الّه و کلائه فان قرآهما فی نهاره لم یصبه فیه مکروه و اعطی من خبر 
الدنیا و الاخرة ما لم بخطر علی قلبه و لم یبلغه مناه. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۱۶۱ 
ترجمه: ..... ص : ۱۶۱ 


حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که هر آنچه در آسمان و زمین است از آن اوست و شکر و سپاس در سرای آخرت نیز از 
آن اوست و او [به نظم آفرینش ش] حکیم و آگاه است. (۱) 

او هر چه در زمين فرورود و هر چه از آن برون آید و آنچه از آسمان فرود آید و آنچه بر آن بالا رود همه را می‌داند» و او مهربان 
و آمرزنده است. (۲) 

کافران گفتند: قيامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد» ای رسول ما بگو آری به خدای من س وگند که البّه به سراغ همه شما خواهد 
آمد و او از غیب آگاه است و به اندازه ذرّه‌ای در آسمانها و زمین از علم او دور نیست و هیچ چیز» چه کوچکتر از ذرّه و چه بزرگتر 
از آن» نیست جز آن که در کتاب مبین حقّ ثبت و آشکار است. (۳) 

تا در روز قیامت آنان را که ایمان آورده‌اند و کارهای نیک انجام داده‌اند پاداش دهد و آمرزش و رزق پر ارزش بهشتی مخصوص 
آنهاست. (۴) 

آنان که در تکذیب آیات ما تلاش می کردند و گمان داشتند که می‌توانند ما را ناتوان کنند بر آنها عذابی دردناک خواهد بود. (۵) 


تفسیر: ..... ص : ۱۶۲ 


لح بای له سا فی الّماوات و ما فی الأرض تمام آنچه در آسمانها و زمین است نعمتهای خداوند سبحان است و گویا 
خداوند ذات خود را به منعم و بخشاینده نعمتهای دنیاء توصیف می کند. و مقصود این است که او به سبب نعمتهای دنیوی که 
تفضل فرموده واجب است که ستایش شود. 

و له امد فی الَخرة این آیه اعلام می‌کند که خداوند به سبب نعمتهای آخرت که واب همیشگی و نعمتهای ابدی است باید 


تکرش ورف 
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ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۳۲۵۱ 
و هو کي لیر او خدایی است که امور دنیا و آخرت را از روی حکمت و به بهترین صورت ممکن تنظیم فرموده است و به هر 
چه هست و بعدا خواهد بود خبیر و داناست. 
یلم ما اج فی الْْض و ما یر منها خداوند آنچه را که از باران و گنج یا مرده بر زمین فرو می‌رود و آنچه را که از گياهان و 
جواهرات یا حبوانات از زمین بیرون می‌آید می‌داند و آ گاه است. 
و ما یل من السّماء و ما یِغرجْ فیها و آنچه را که از فرشتگان یا باران یا روزیها از آسمان فرود می‌آید و آنچه را که از فرشتگان و 
اعمال بند گان به آسمان بالا می‌رود می‌داند. 
و هو لحم عفر حداوند با نعمتهای بسیار و فضل کاملش نسبت به بندگانی که در سپاسگزاری واجب کوتاهی کرده‌اند مهربان و 
آمرزنده است. 
و قال لین کمَروا لا تین لمَاعَةٌ منکران روز قيامت گفتند: روز قيامت به سراغ ما نمی‌آید. اين گفته آنها از روی استهزا و سخریه 
با انکار روز قیامت و با درخواست تأخیر آن است. 
قل بلی و وی نکم جواب به وسیله بلی بعد از نفی» به این معناست که فرمان 
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قطعی است و بی‌تردید آن روز خواهد آمد. سپس آن جواب را با س و گند به خدای عرٌ و جل تأکید کرده و پس از آن سو گند 
تأکیدی را با به دنبال آوردن صفت خدایی را که به او سو گند یاد کرده است تأٌیید کرده به این که او دانای غیب است. 
عالم ایب لا یرب عَنهُ مقال در فی الَماواتِ و لافی الَّْض به اندازه یک ذزه در آسمانها و زمین از علم خدا بیرون نیست. بنا 
بر این وقت قیام قيامت هم در علم او مندرج است. سپس به دنبال س و گند. دلیل قاطعی [برای لزوم قیامت] ذکر می کند و می‌فرماید. 
لیجزی این منوا و عمأوا السَالحاتِ زیرا خداوند با فطرت و عقل هر فردی این احساس را قرار داده است که هر نیک و کاری 
شایسته پاداش نیکه و هر بزه کاری شایسته کیفر است» بنا بر اين عبارت «لیمزی این به عبارت «َأیینکمْ ۰.. ممتصل می‌شود و 
لباق ان اتب 
و عالم ایب و یا علام الغیب به عنوان این که صفت برای ربّی است به جز خوانده شده است و به رفع نیز خوانده شده بنا بر این که 
فرص هقی رگ 
لا أَضَر من ذلکک «ذلکک؛ اشاره به کلمه «مثقال» است. و رفع «اصغره به سبب مبتدا بودن آن است. و آن کلامی است که از ما قبل 
خود. جدا و منقطع است. و نمی‌شود که بر «مثقال» عطف شود زیرا حرف استثنا مانع از آن است. 
و الذیَ روا فی آیاتنا معاجزین کسانی که تلاش می‌کنند تا حجتها و دلیلهای ما را باطل کنند و فکر می کنند می‌توانند خداوند را 
به ستوه آورند یا گمان می کنند می‌توانند از قلمرو قدرت خدا بیرون روند. 
کلمه «معاجزین» معجزین نیز خوانده شده و بحث در این مورد در سوره حج گذشت. (حج/ ۵۱). 
من رجز لیم واژه «رجزه به معنای عذاب دردناک و سخت است. لفظ «اليمه هم به رفع و هم به جر خوانده شده و اگر به جر خوانده 
شود تا صفت رجز باشد مناسبتر و روشنتر است. 


[سوره سبا (۳۴): آیات ۶ تا .....]٩‏ ص : ۱۶۴ 


اشاره 
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ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۳۲۵۱ 
بزیاین آث اماب رل یک من زیک و احْ و وی الی مدراط خی یبد (۶) و فان لبق کنو ناکم 
علی رل کم زذا مره کل مُمرّق نکم آفی خلت حَلق جدید ( أفری علی اللّه کذبا ام به چه این لا ون بالأَخرة فی 
العذاب و الصّلال البعید (۸) آ قلمْ روا الی ما ز ین أدیهع و ما عَلُْمْ ِ ین الّماء و الْض ان نا تیف بهم الَض آو نشقط علیهم 
کسفاً مق الشماء ان فی ذلک لب یل عبد تیب (4) 


لو حفهاة دنه فن 5 ۱۴۳ 


آنان که دارای علم و دانشند یقین دارند که آنچه از سوی پرورد گارت بر تو نازل شده حقّ است و راهنمای مردم به راه خدای عزیز 
و حمید است. (۶) 

کافران گفتند: آیا می‌خواهید مردی را به شما نشان دهیم که می‌گوید شما پس از آن که مردید و از هم متلاشی شدید بار دیگر 
آفرینش تازه‌ای خواهید یافت. (۷) 

آیا او به خدا دروغ بسته؟ با به نوعی جنون گرفتار است؟ (چنین نیست) بلکه آنان که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و 
گمراهی دور هستند. (۸) 

آیا این کافران به آسمان و زمین که از پیش‌رو و پشت سر آنها را احاطه کرده است. نمی‌نگرند؟ [تا به قدرت و حکمت خدا آ گاه 
شوند] ما اگر بخواهیم آنها را به زمين فرو می‌بریم و يا قطعه‌هایی از آسمان را بر آنها فرو می‌ريزيم در اينها نشانه روشنی برای هر 
بنده با اخلاص و توبه کار است. )٩(‏ 


تفسیر: ..... ص : ۱۶۵ 


و ری لین وال لفظ دیری» در مقام رفع و به معنای دانستن است و در تقدیر چنین است: و یعلم لین أوتواالعلم» مقصود از 
صاحبان علم» با اصحاب پیامبر صلی اللّه علیه و آله‌اند و یا علمای اهل کتاب (بهود و نصاری) آنهایی که مسلمان شدند. 

(مانند کعب الأحبار و عبد الّه ی سلام). 

الذی رل ایک + من ریک هر ال کلمه «لْذی» و الحتْ» هر دو برای فعل «یری» مفعولند و لفظ «هو» ضمیر فصل است. 

برخی از مفشران گویند: جمله «یری» بنا بر این که عطف بر جمله «لیجزی» باشد در موضع نصب است. و اصل آن: لیعلم اولوا العلم 
بوده است. یعنی خداوند روز قيامت به صاحبان علم می‌فهماند که قرآن براستی حق است و هیچ تردیدی در آن راه ندارد. و مقصود 
از «الْذی آنزل الیک» قرآن است. 

و یَهُدی الی صراط الْزیز الخمید و قرآن مردم را به راه پرورد گاری که تواناست و تمام کارهایش پسندیده است راهنمایی می کند 
و آن خدای سبحان است. 

ادا رف کل موق عامل در کلمه «|ذا» مفهومی است که عبارت نکم آفی علق جدید؛ بر آن دلالت دارد. و مانشد چنین موردی 
در آیه‌های پیش توضیح داده شده است. 

و کلمه «ممرّق» با مصدر میمی و یا اسم مکان است. 

ری علی الّه نبا آم به جةٌ کلمه «افتری» در اصل- آ افتری- بوده است و همزه دوّم که همزه وصل است حذف شده است. به 
خلاف آ الّحر یعنی با این که همزه در هر دو کلمه وصل است و مطابق قاعده باید حذف شود اما در کلمه ءالسحر حذف نشده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
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است. زیرا همزه وصل در این کلمه مفتوح است و حذف آن موجب اشتباه میان جمله استفهامی و جمله خبری می‌شود» ولی در 
کلمه افتری همزه وصل مکسور است و حذف آن باعث اشتباه نمی‌شود. مقصود آیه شریفه این است که آیا محد 
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این نسبتی را که به خدا می‌دهد از راه افترا و دروغ است. يا نوعی جنون است که باعث این توهم شده است. 
بل این لا ییون بل خرة فی العذاب و الّلال ابید خداوند می‌فرماید: 
محمد در آنچه می گوید نه افترا می‌زند و نه جنون دارد. بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند در عذاب آتش و گمراهی از حق 
هستند و این شدیدترین جنونها است. و چون عذاب از لوازم گمراهی است این دو کلمه (عذاب و ضلال) طوری قرار داده شده که 
گویا با هم هستند. و این که کلمه «ضلال» به کلمه «بعید» توصیف شده از راه مجاز است. زیرا «بعید» صفت فردی است که از راه 
گمراه و دور می‌شود. 
ام یَروّا آیا این کافران کورند و به آسمان و زمین نمی‌نگرند که هر جا باشند آن دو بر آنها محیطند و نمی‌توانند از کناره‌های آن 
دو بگریزند. 
بک از بان ره این اس که سا یاهرنه اس رات فش توافت رک با 
استدلال نمی کنند. 


0 
۵ محعو مه و 


ان نما تیف بهم الأض و نترقط علیهم کت فا ین الشماء سپس خداوند سبحان» توانایی خودش را بر نابود کردن آنها چنین بیان 
می‌فرماید که اگر بخواهيم آنها را به زمین فرو می‌بریم. هم چنان که قارون را به زمین فروبردیم. بافگهای از تماق رایر آنها قرو 
می‌افکنيم. 

فی ذلک له کلب نیب بی‌تردید در اين تفکر در آسمان و زمین؛ نشانه و دلالتی است بر حقّ» برای هر بنده مطیع و 
لد کت کننده به سوی خدا. ۱ 

کلمه‌های «نشاً» و «نخسف» و «نسقط» همگی هم با نون خوانده شده‌اند و هم با باء و کسانی زین از قزاء) در عبارت انخسف بهم) 
حرف (فاء» و «باء» را ادغام کرده است. ولی این قرائت» معتبر نیست. 


[سوره سبا (۳۴): آیات ۱۰ تا ۱۴]..... ص : ۱۶۷ 
اشاره 


و لد آئینا داد ما َض لا با جبال أَّبی مه و الطیر و نله دید (۱۰) آن ال سابغات و قنْر فی السود و اغعلوا صالحاً ای بما 
تفملون بصیز (۱۱) و یمان ایح غُوُها هر و زواخها هو و آتلن لهُ عِن القطر و من اج من یفمل ین یه بان ره ون 
یز بقع عن آقرنا تفه ین عذاب الشییر (۱۲ یعون ما یَشاء ین محاریب و تمائیل و جفان کالجواب و قذور راییات الوا آل 
داد شُکراً و یل من عباوی شکور (۱۳) تلم سنا عیه وت ما کلم علی مویه الا اه اأأوض کل لته لها خر ینت اج 
آن له کاو تشون القت:ها تعرااشی اعلاتاافیین (۱۳) 


ترجمه: ..... ص : ۱۶۷ 
ما به داود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم و امر کردیم که ای کوه‌ها و ای پرند گان با او هم آواز شوید و آهن را (چون موم) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 
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پرای او نرم کردیم. (۱۰) 
و دستور دادیم که زرههای کامل و فراخ بساز و حلقه‌ها را به اندازه و متناسب کن و با قومت عمل نیک به جا آورید که من به 
آنچه انجام می‌دهید آ گاهم (۱۱) 
و باد را مسخر سلیمان ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می‌پیمود و عصر گاهان هم مسیر یک ماه را. و معدن مس (مذاب) را 
پرای او روان کردیم و گروهی از جنّ به اذن پرورد گار در حضورش کار می‌کردند و هر یک از آنها که از فرمان ما سرپیچی 
می کرد او را از عذاب آتش سوزان می‌چشانيديم. (۱۲) 
آنها هر چه سلیمان می‌خواست برایش درست می کردند معبدهاء تمثالهاه ظروف بز رگ غذا مانند حوضها و دیگهای 
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عظیم ثابت اینک ای آل داوود شکر خدا به جای آورید هر چند اندکی از بند گان من شکر گزارند. (۱۳) 
و هنگامی که مرگ را بر سلیمان مقزر داشتیم کسی آنها را از مرگ وی آ گاه نساخت مگر موریانه که عصای او را می‌خورد (تا 
شکست) و هنگامی که سلیمان بر زمین افتاد جلیان فهمیدند که اگر از غیب آگاه بودند دیر زمانی در عذاب شوار کشده یاقی 
نمی‌ماندند. (۱۴) 


تفسیر: ..... ص : ۱۶۸ 


پا جبال وی مه و لین عبارت «یا جبال» یا بدل از «فضلا و یا از «اتینا؛ است که در تقدیر: قولنا یا جبال یاء قلنا پا جبال بوده است. 
اوّبی» از ماده تأویب است یعنی با او در تسبیح هم آواز شوید. و رواست که خدای سبحان تسبیح را در وجود آنها آفریده باشد هم 
چنان که سخن را در درخت (طور سینا) آفرید. بنا بر اين از کوه‌ها تسبیح شنیده می‌شد همان گونه که از فرد تسبیح گویی شنیده 
می‌شد تا معجزه‌ای برای داوود علیه السلام باشد. 

و کلمه «الظیر» هم به رفع خوانده شده است هم به نصب بنا بر این که بر لفظ «جبال» یا بر محل آن عطف شود. و بعضی از مفشران 
رواخاستایک که کضب آن با تسه ی افصاا باق و فر ی و سحریا له الط فزوه است و با مقعرل فعه باشد: 

و له لدب و ما آهن را برای او مانند گل و موم نرم کردیم و با دست بدون آتش و کوییدن با چکش؛ هر چه را که 
می‌خواست با آن درست می کرد. 

آن اغعل سابغاتِ زرههای کامل و فراخ بساز. و حضرت داوود علیه السلام نخستین فردی بود که زره را ساخت. پیش از آن از 
صفحه‌های آهن استفاده می‌شد. 

و در فی امد در بافت و ساختن زره تناسب را مراعات کن» بنا بر اين میخها را نه آن اندازه نازکک و ظریف قرار ده که در جای 
خود محکم نباشند و تکان بخورند و نه آن اندازه ضخیم و درشت قرار ده که حلقه‌های زره را بشکنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۶۹ 

و الوا صالحاً ضمیر در فعل «اعملوا؛ به داوود و خانواده و قومش بر می گردد. 

و یمان الرْیحٌ این عبارت در تقدیر چنین است و سخرنا لسلیمان الریح (و نصب «الریح» به وسیله فعل مقدّر سخرنا است.) االزیح» 
به رفع نیز خوانده شده است که در این صورت تقدیر آن چنین است: و لسلیمان الریح مسخرهُ این عبارت به این صورت نیز خوانده 
شده است: و لسلیمان تسخیر الرّیح. 

وا هر و رواها مه صبح هنگام مسیر یک ماه را سیر می‌کند. و هنگام عصر نیز همین اندازه سیر می کند. 


و مرلنا له ین القَطر ما معدن مس را برای او گداختيم و مانند چشمه آب برای او جاری و روان کردیم. و چون مانند آب جریان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 
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داشت و به خاطر حالت ذوپی که پیدا کرده بود. خداوند آن را چشمه مس نامید (نه معدن مس) هم چنان که در این آیه می‌فرماید: 
ی آرانی غصز را دمن در خواب دیدم که (انگور برای) شراب می‌فشارم؛ (یوسف/ ۳۶) ون اْجنْ من یَغمل ی یه ادن وب 
ما گروهی از جنیان را به فرمان سلیمان در آوردیم تا در حضور او آنچه را که دستور می‌دهد انجام دهند. 

و من یرم منم ع أَقرنا نف ین عذاب المّعیر و هر یک از جنیان که از دستور ما در اطاعت از سلیمان سرپیچی و نافرمانی کند در 
آخرت از آتش سوزان به او می‌چشانيم. بعضی از مفشیران گویند: مراد عذاب در دنیا است. و خدا فرشته‌ای را بر او مو کل می کرد 
که در دستش تازیانه‌ای از آتش بود و او را با آن می‌زد. 

یعون له ما یَشاءٌ من تحاریب و تمائیل و جفان کالجواب و فدُور رایتیاتِ واژه «محاریب» به معنای خانه‌های رفیع و بزرگک است و 
برخی گویند: مسجدها و قصرهایی است که به عنوان معبد ساخته می‌شوند. 

«و تماثیل» به معنای صورتها و نقاشیها است و برخی از مفشران گویند: مقصود از «تمائیل» صورتهایی غیر از صورتهای حیوانات 
است مانند صورت درختها و جز 
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آن زیرا به صورتی که از شکل چیز دیگری تصویر شده باشد تمثال می‌گویند چه حبوان باشد و چه غیر حبوان. و این مطلب از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده است. 

همچنین نقل شده که جنیان زیر تخت سلیمان دو مجترمه شیر و بالای تخت نیز دو مجشرمه کرکس ساخته بودند به طوری که هر 
گاه از تخت بالا می‌رفت شیرها دستهای خود را برای او پهن می‌کردند و همین که روی تخت می‌نشست کرکسها با بالهای خود بر 
او سایه می‌افکندند تا از آفتاب محفوظ باشد. 

واژه «جواب» به معنای حوض بزرگ است و (مفرد آن جابیه است) و آن ظرفی است که آب در آن جمع می‌شود. و نسبت فعل به 
آن مجاز است و جابیه از صفات غالب است مانند «دایّه» و مطایق قاعده باید حرف «یاء» حذف نشود و کسی که در حال وقف با در 
حال وصل و وقف «یاء» را حذف کرده به خاطر این است که آن را شبیه و مانند کلمه فاصله قرار داده است. 

اععَُوا آل داد شکراً این عبارت بیان آن چیزی است که خداوند به خاندان داوود دستور داده است که انجام دهند. 

لفظ «شکرا» منصوب است. ! بنا بر این که مفعول له باشد و معنا این است که ای آل داود برای خدا عمل کنید و عبادت او را به 
عنوان شکر گزاری برای نعمتهایش به جای آرید. و اين معنا دلالت دارد که انجام عبادتها واجب است به طریق شکر گزاری يا در 
حال شکر گزاری باشد. یا نصب «شکرا» به تقدیر اشکروا شکرا بوده است» زیرا کلمه «اعملوا» به معنای اشکروا است به این دلیل که 
هر عملی پرای منعم به عنوان شکر اوست. 

و قلیل من عباوی شکور واژه «شکور؛ به معنای بسیار شکر کننده است و مقصود کسی است که نهایت تلاش خود را برای آن به 
کار برد و با تمام قلب و زبان و اعضای خود. چه اعتقادی و چه زبانی و عملی به آن مشغول باشد. 

فلا قضیا علیه مت ما له علی مزیه لا داضت کل متسه هنگامی 
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که ما مرگ را بر سلیمان مقر کردیم» هیچ کس جنیان را از مرگ سلیمان آگاه نکرد. 

مگر «موریانه» که عصای سلیمان را خورد. واژه «منسأه» به معنای عصا یا چوب بزرگی است که چوپانان به آن گوسفندان را 
می‌رانند. و از ماده: نساته» است که به معنای زدن و راندن حیوانات است. کلمه «منساًته» به حذف همزه هم خوانده شده است. 

ما خر ینت الجنْ «تبینت» به معنای آشکار و ظاهر شدن است چنان که هر گاه چیزی روشن و آشکار باشد. گویند: تبیّن السّیء. 


و حرف «أن» با صله بعد از آن «لْو کاوا یموق العیْب» بدل اشتمال برای کلمه «جنْ» است» چنان که گویی: تبّن زید جهله, که 
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جهل بدل اشتمال برای زید است. و مقصود این است که آشکار و روشن شد که اگر جنیان علم غیب می‌داشتند در انجام کار 
سخت و دشوار درنگ نمی کردند. یا معنا این است که برای تمام جنیان اين موضوع روشن شد که علم غیب نمی‌دانند و اين پس از 
آن بود که عوام جیان گمان می‌کردند بزرگان آنها علم غیب می‌دانند. 
و از امه علیهم الشلام روایت شده که- تبینت الانس - خوانده‌اند و این قرائت ای بن کعب است. 
ضمیر در «کانوا» به کلمه « جنْ» در آیه و م من الْجنْ من بل ین بردّه بر می‌گردد یعنی مردم دانستند که اگر جنیان در ادعای خود 
که علم غیب می‌دانند راستگو بودنده در کار پر زحمت درنگ نمی کردند و ابن مسعود چنین قرانت کرده است تیب ِ ینت الْجنْ آن و 
کانوا قوف 
عمر حضرت سلیمان پنجاه و سه سال بود و چون در سّ سیزده سالگی به سلطنت رسید» بنا بر این مدّت پادشاهی و سلطنتش چهل 
سال بوده است. 


[سوره سبا (۳۴): آیات ۱۵ تا ۲۰] ..... ص : ۱۷۲ 
اشاره 


ها 
علیهم تریل العرم و نامع بجتیهع ج تین دا تن آل خوط ون و شین ین تشر یل (۱۶) ذکک جرَسامع بما روا و عل 
جازی الا افو 2 ط تم ین ری یناث ار رون نیا لیر یزرا هل و ین (۸ 
قالوا را باعذ ین آشفارنا و لوا هم عنام آحادیت و عرَفاُم کل مَعرّق دی ذلک لیات کل مَبّار تتکور (۱۹) 

و فد صَدّق علیهم الیش ظَهُ ابو لا فریقا م من امین (۲۰) 


ترجمه: ..... ص : ۱۷۲ 


برای قوم سبا در محل سکونتشان از راست و چپ دو رشته باغ و بوستان نشانه و آیتی از خدا بود. به آنها گفتيم: از روزی 
پرورد گارتان بخورید و شکر او به جای آرید. که شهرتان شهری نیکو و پاک است و خدایی آمرزنده و مهربان است. (۱۵) 

اقا آنها از خدا رو گرداندند و ما سیل ویرانگر را بر آنها فرستادیم و دو گروه باغهای پرنعمت را به دو دسته باغ بی‌ارزش که 
میوه‌های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت سدر داشتند» مبّل ساختیم. (۱۶) 

این کیفر کفران آنها بود و آیا ما جز کفران کننده را به چنین مجازاتی کیفر می‌دهیم؟ (۱۷) 

میان آنها و سرزمینهایی که برکت داده بودیم آبادیهای نزدیک به هم با فاصله‌های مناسب قرار دادیم و به آنها گفتیم: شبها و 
روزها در این آبادیها با امتّت کامل مسافرت کنید. (۱۸) 

ولی آنها 
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گفتند: پرورد گارا! سفرهای ما را دور و دراز گردان آنها به خویشتن ستم کردند و ما سررگذشت آنها را عبرت دیگران قرار دادیم 
و آنها را بکلی متلاشی کردیم در این کیفر برای مردمان صبور و شکر گزار آیه‌ها و نشانه‌های عبرتی است. (۱۹) 

به پقین ابلیس گمان خود را درباره آنها محقّق یافت که همگی از او پیروی کردند جز گروهی اندک از مومنان. (۲۰) 
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تفسیر: ۰ ص : ۱۷۳ 


مد ان یبا فی مشکنهغ ی «سبً؛ پدر تمام عربهای یمن است. 

تفی مَشکنهم» یعنی در شهر و بلدی که ساکن هستند. و برخی : مسا کنهم. خوانده‌اند. 

«جنتان» این کلمه یا بدل از «آیه» است و یا خبر برای مبتدای محذوف است و در تقدیر- الایة جننان- بوده است. و معنای این که 

این دو باغ و بستان» آیت است این است که چون صاحبان اين دو باغ از شکر گزاری خداوند روی گرداندند [و کفران نعمت 

کردند] خداوند آن باغها را ویران کرد و به جای آنها باغها و درختان با میوه‌های تلخ و بدبو و درختان شوره گز قرار داد. و وقوع 

این رویداد آیت و عبرتی برای آنها و دیگران است. 

برخی از مفترران گویند: مراد از آیت این است که در آبادی آنها پشه. مگس؛ عقرب و مار نبود. و اگر مرد غریبی داخل شهر آنها 

می‌شد و در لباسش» شپش بود. آن شپش می‌مرد. 

مقصود از «جنتان» تنها تنها دو باغ و دو بستان نیست» بلکه منظور چندین باغ و بستان است که قسمتی از آنها در طرف راست و قسمتی 

دیگر در طرف < چپ بوده و هر قسمتی از این باغهاء به علت نزدیکی و چسبیده بودن به هم مانند یک باغ بودند. 

و یا مقصود دو باغ از هر فردی است که یکی در سمت راست و دیگری در طرف ج چپ منزلش بوده است. چنان که خداوند 

می‌فرماید: معا ما تن ین آغناب 
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«به یکی از آنها دو باغ انگور دادیم» (کهف/ ۳۲). 

کلوا ین رژق رَبکم ا پن عبارت با حکایت و نقل گفتار پیامبرانی است که از طرف خداوند برای آنها فرستاده شده بودند و با 

موقعیت و زبان حال آنها چنین گفتاری را اقتضا می کرد. 

لو ی شهری است پاکك و پربر کت و سرسبز و زمینش حاصلخیز و هیچ زمین شوره زاری در آن نیست. 

و رب عُفُورٌ پرورد گار شما که روزی به شما عطا فرمود و شکر آن را خواست. نسبت به سپاسگزاران آمرزنده و مهربان است. 

واه ابا روتکو سای ای اه را هس تا روز 

فرسلنا عیهغ سل ارم واژه «عرم» در اين جا نام موشی است که سك آنها را سوراخ کرد. 

بقمی کیان دو گرا ال قرو ستی سک ازسکه زاف سفق که آنهای باران ول هن انعم شند و 

دریچه‌هایی در آن تعبیه کرده بود تا به اندازه‌ای که آب لازم داشتند از آن استفاده می کردند. و همین که طغیان و کفران کردند 

خداوند موشی را بر سٌ آنها مسلط ساخت تا آن را از زیر سوراخ کرد [سد ویران شد] و آب تمام آنها را غرق کرد. 

برخی گویند: «عرم» جمع عرمه است و به معنای سنگهای متراکم و انباشته شده است. چنان که خرمن گندم و هر توده‌ای را: عرمه 

گویند. و مقصود مصالح و ساروجی است که س با آنها ساخته شده است. برخی دیگر گفته‌اند «عرم» به معنای دژه‌ای است که 

سیلها دز آن جمع می‌شد. و یعضی گفتهاند وهزمه به فعای,بازان شدید یل آسا است: 

ذُوا نآ محفط کلمه «أکل؛ به ضع و سکون «کاف؛ و با وین «لام» و اضافه 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۷۵ 

خوانده شده است. و کسی که با تنوین خوانده» در تقدیر: ذواتی أکل آکل خمط بوده است و کلمه کل مضاف حذف شده است. 
یا «خمط» صفت برای «أکل» قرار داده شده و گوبا گفته است: ذواد تی کل بشعء دارای خوردنیهای زشت و بدی است. و کسی که 

به اضافه خوانده گویا گفته است: ذواتی بریر زیرا کل خمط در معنای بریر است [و بریر میوه درخت اراک است که بسیار تلخ و 
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بدمزه ۳ 

و آثل و شیعء من متذر قلیل کلمه «أثل» و «سدر»» بر کلمه «أکل» معطوفند» نه بر «خحمط» زیرا «آثل» [شوره گز] قابل اکل و خوردن 
۱۳ 


و نامیدن این بدل را به نام دو باغ (به اصطلاح معانی بیان) برای مشاکله و تنظیم کلام است. و در آن نوعی استهزا و ریشخند است. 
حسن بصری گفته است: «سدر» را قلیل و کم قرار داد زیرا سدر پرارزشترین عوض و بدل از باغهای نابود شده بود. 

و هل تاتشی ۱ الکنرق کلحه تا تیا توق خر انته هه نت و مر ضارت این انس کین باداش و کفری که حلانب ,در 
این دنیا است. تنها برای کافران است و برای کس دیگری نیست. 

و جعلنا یم و بین ری ای با کنا فیها قرق ظاهرةٌ میان آنها و میان قریه‌های شام- که به بسیاری آب و درختان و نباتات به آنها 
برکت و نعمت فراوان دادیم- قریه‌های متصل به هم که به علت نزدیکی, هر قریه‌ای از قریه دیگر دیده می‌شد قرار دادیم بنا بر این 
آن قریه در برابر چشم بیننده» یا برای سواری که از راه عبور می کرد یا برای رهگذر ظاهر و آشکار بود. 

و قَدنا فیهوا السَعرْ سیر در آنها را به نسبتی متناسب مقرر داشتیم به طوری که مسافت بین قریه‌ها به یک اندازه بود و مسافری که 
صبح به راه می‌افتاده ظهر در قریه‌ای به استراحت می‌پرداخت و بعد از ظهر هم که ادامه می‌داده شب را در قریه دیگر بیتوته می کرد 
تا به شام می‌رسید (در حقیقت مسافت میان هر قریه نصف روز راه بوده است). 
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در این سفر از گرسنگی و تشنگی یا از راهزنان و حیوانات درنده هیچ خوف و ترسی نبود و مسافر نیازی نداشت که آب و غذا و 
توشه سفر با خود ببرد. 

توا یا هر یاس ام او ارت دا تسوا هاگ : 

گرچه در ظاهر سخنی و امری و دستوری نبوده است. لکن به علت آسان بودن وسایل سفر گویا به آنها دستور داده می‌شود که 
سفر کنید و مقصود این است که چه در شب و چه در روز سفر کنید» امتیت طوری است که در شب و روز تفاوتی نمی کند. یا معنا 
این است که در اين قریه‌ها سفر کنید در حالی که از هر جهت در امن و امانید و هر مت سفر شما طولانی شود و روزها و شبها 
ادامه داشته باشد ترسی نداشته باشید. 

الوا ربا باعتذ یی أشفارنا کلمه «باعد» به صورت بعد نیز خوانده شده است و عنوان دعا و درخواست را دارد. قوم سب در مقابل 
نعمتها راه ناسپاسی پیش گرفتند و رفاه و آسایش آنها را آزرده و خسته کرده بود و از خدا زحمت و تعب مسافرت را خواستار 
ی تک 

این عبارت به صورت: ریّنا باعد بین اسفارنا (به رفع رینا) نیز خوانده شده است و این قرائت از حضرت باقر علیه السلام است. در اين 
صورت ریّنا مبتداء است و معنای آن خلاف معنای اولی است و آن این است که این مردم» به خاطر تنغم زیاد» تنبل و راحت طلب 
شده بودند و با این که سفرهای آنان کوتاه بود آن را دور می‌شمردند. 

جعلنامع أحادیت ما آنها را داستان قرار دادیم به طوری که مردم از آنها به عنوان افسانه و داستان حکایت می‌کنند [زیرا اثری از 
آنها باقی نمانده است] و چنان آنها را متفرق و نابود کردیم که حال آنها برای مردم ضرب المثل شد و برای هر چیز نابود شده‌ای» 
می‌گویند: اولاد سباً از بين رفتند و قوم سبا متفزق شدند. کثیر گفته است: 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۷۷ 

آیادی سبایا عرٌ ما کنت بعد کم فلم یحل بالعینین بعد کک منظر «۱» 

فی فک لیات لکلْ مار شکور در سر گذشت قوم سبا عبرت و نشانه‌هایی است برای هر شخصی که به وسیله طاعت از 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۱۲۶ از ۳۵۱ 

نعمتهای خداوند سپاسگزاری کند و از گناهان اجتناب ورزد. 
و لَقَذْ حدّق علیهم الیش ظَهُ کلمه «صدّق» هم با تشدید و هم بدون تشدید خوانده شده است. در صورتی که با تشدید خوانده 
شود معنا این است که گمان شیطان برایش محمّق و مسلم شد. یا آن را درست و راست یافت. و در صورتی که با تخفیف خوانده 
شود مقصود این است که گمان شبطان در گمراه کردن انسان راست و درست بود آن هنگامی که گفت: نکن دوه الق 
«تمام اولاد آدم را به جز اندکی مهار کرده و به هلاکت می‌کشانم؛ (اسراء/ ۶۲) و لا تج أَكَرَُم شاکرین «و بیشتر آنان را 
سپاسگزار نخواهی یافت» (عراف/ ۱۷) و عم ی «و همه آنها را گمراه خواهم کرد». (حجر/ ۳۹) ضمیر در کلمه «علیهم» 
به امل سبا بر می‌گردد و برخی گویند: مرجع آن تمام مردم است بجز کسانی که از خداوند اطاعت کنند و اشاره به همین مورد 


است که می‌فرماید: ال ریا ّ لموْمین. 
[سوره سبا (۳۴): آیات ۲۱ تا ۲۵] ..... ص : ۱۷۷ 
اشاره 


و ما کال له علیهم من شرلطان الا للم من یم باَرة من هو منها فی شک و رکه علی کل شیم عفیظ (6۱ فٌل اذغوا لین 
رتم ین ذون ال لا کون یال درو فیالّماواتِ و لا.فی اأض و ما هم فیهما ین کی و ما له هم ین ظهیر (۲۷) ولا 
تلع لاه ده لا لمن آذن له ی |ذا فرع عن قلوبهع قاوا ما ذاقال ریک قاُو ال و هو الق الکییز (۳ قَلْ من ررکم ین 
الّماواتِ و لزّض قّل ال و ی کم علی دی فی لا مبین (0۴ فل لا ستلون ععا آجوتنا و لا نستل ما عون (۲۵) 


۱- مانند قوم سبا از میان بروم و زنده نباشم زیرا بعد از تو در چشمان من هیچ منظری خوشایند نیست. 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص: ۱۷/۸ 
ترجمه: ..... ص : ۱۷۸ 


فان بر آ زا ای فواشه و هی از آراخی ای فر‌وموسا‌هاش ان ود که ان یه هرت از آلهای در شکفا شستت از 
شناخته شوند و پرورد گار تو بر همه چیز حافظ و نگهبان است. (۲۱) 

بگو کسانی را که غیر از خدا گمان می کردید متُرند بخوانید. آنها به اندازه ذره‌ای در آسمانها و زمین مالک نیستند نه در خلقت 
آنها شریکند و نه در آفرینش به خدا کمک کرده‌اند. (۲۲) 

هیچ شفاعتی پیش خدا سودی ندارد جز برای کسانی که اجازه به آنها داده است. تا زمانی که اضطراب از دلها زایل شود مجرمان 
گویند: 

پرورد گارتان چه دستوری داد؟ شفیعان گویند: حق را [یعنی اجازه شفاعت درباره ممنان داد] و اوست بلند مرتبه و بز رگوار. (۲۳) 
بگو چه کسی شمارا از آسمانها و زمين روزی می‌دهد؟ بگو خداوند و اين که ما یا شما کدام یک در هدایت یا در گمراهی 
آشکار هستیم [بزودی معلوم خواهد شد/ (۲۴) 

بگو شما از گناهی که ما کرده‌ايم سوال نخواهید شدء هم چنان که ما هم در برابر اعمال شما مسئول نیستیم. (۲۵) 


تفسیر: ۰ ص : ۱۷۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۲۷ از ۳۲۵۱ 
و ما کات له عم من شاطان یعنی برای شیطان بر آنها تسلط و استیلایی نیست. ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۱۷۹ 
تا بتواند آنها را بر گمراهی و ضلالت مجبور کند. چنان که خداوند از قول او گفته است: و ما کات لی عَیکم ین شرطان لا آن 
دعولکم فاشیجَم لی «برای من بر شما تسلطی نیست جز این که من شما را دعوت کردم و شما هم اجابت کردید». (ابراهیم/ ۲۲) و 
این که امکان به او داده شده است تا بتواند انسان را وسوسه و اغوا کند. برای یک هصدف صحیح و حکمت بالغه است و آن این 
است که مومن یعنی کسی که به آخرت ایمان دارد از کسی که نسبت به آن در شکک و تردید است. مشخص و معلوم شود. و علت 
آن را علم و آگاهی قرار داد که له مقصود روشن شدن چیزی است که علم به آن تعلق می‌گیرد. [در حقیقت مقصود تحمّق یافتن 
علم خداوند در خارج ۱ 
و کی کل یی یط ظ واژه تحفیظ» به معنای محافط است و فغیل و مفاعل تشه یکد یگرقد (و به یکق معنا هستند). 
یکی از دو مفعول «زعمتم» ضمیری است که حذف شده و به موصول بر می گردد و مفعول دوّمی یا باید جمله «من دون له باشد 
با عبارت «لا یملکون» با حذف شده باشد. اولی صحیح نیست زیرا اگر بگویی: هم من دون للم با کلام تام ملایمت و سنخیت 
ندارد. دومی هم درست نیست. زیرا آنها چنین گمانی درباره معبودان خود ندارند. تنها قسمت سوّم باقی می‌ماند که باید بگوییم 
حذف شده و در تقدیر چنین بوده است زعمتموهم آلهة من دون الّه. پس آلهة که موصوف بوده است؛ به سبب این که هم معلوم 
ود و این و مفعول فعل «زعمتم» به دو سبب مختلف حذف شده است. 
لا یغلکو مثقال در فی السّماوات و لا فی اَْض سپس خداوند از خدایان آنها خبر می‌دهد که آنهابه اندازه ذرّهای از خیر و شر 
در آسمانها و زمین مالک نیستند و هیچ سهمی و شرکتی برای آنها در این دو نیست و در آفرینش این دو به خداوند 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۸۰ 
کمکی نکرده‌اند. 
و لا تفع لاه علدَءُ هنگامی که گویند: شفاعت برای علی است دو معنا از آن فهمیده می‌شود؛ یکی آن که علی شفاعت کننده 
است و دیگری آن که علی شفاعت شده است بنا بر اين در اين گفتار که خداوند می‌فرماید: و لا تساه ده ال من آذن له 
فو انضنال اسهه یکی آن که شفاعت سرفی قداود باق شغاعت کنقد کات مانشد فرشکان و پاقبران و اولای الله که رازن 
به آنها اجازه دهد که شفاعت کنند. دیگر آن که شفاعت سودی ندارد مگر برای کسی که خداوند اجازه فرماید برای او شفاعت 
کنند. و در هر حال تکذیب گفتار مش رکان است که می گفتند: این بتها شفاعت کنند گان ما پیش خدا هستند. 
عتّی اذا فرع عنْ فلوبهغ این عبارت به مفهومی که از سیاق کلام فهمیده می‌شود. مربوط و متصل است. و آن این است که در این 
موقعتت. چه آنهاد پی که امید شفیع شدن دارند و چه آنهای بی که امید دارند که از آنها شفاعت شود. در انتظار اذن خداوند» در نوعی 
اضطراب و نگرانی هستند که آیا اذن می‌دهد با نه؟ و ای پن که خداوند اذن نمی‌دهد مگر بعد از مدتی درنگ و توقف. و گویا 
خداوند می‌فرماید: 
مدتی در انتظار و اضطراب باشید تا این که آن اضطراب از دلهای شما زایل شود «۱» یعنی به سبب اذن خداوند» فزع و اضطراب از 
دلهای شفاعت کنند گان و شفاعت شوندگان آنها برطرف شود. آن هنگام یکدیگر را بشارت و مژده می‌دهند و برخی از برخی 
دیگر می‌پرسند که پرورد گار شما چه گفت؟ و آنها در جواب گویند: 
حقّ را گفت. و آن اذن و اجازه شفاعت است برای کسی که از او راضی است. 


لَِنْ أَذِنْ له کلمه: أَذن» به صورت معلوم» یعنی أَذن له له و أُذن به صورت مجهول نیز خوانده شده است. 
۱- یترتصون ملیا فزعین حتی |ذا فزع عن قلوبهم. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۸۱ 
و لفظ «فرع؛ فرع به صورت معلوم هم خوانده شده است و فاعل آن ال است 
و اف ای ار ای ند مره زره است: هیچ فردی در تست در ۵ روز سخن گرد مره 
قلْ تن کم سپس خداوند (عر اسمه) به پیامبر امر می‌فرماید که برای اقرار و اعتراف به آنها بگوید: چه کسی به شما روزی 
می‌دهد؟ باز امر فرمود که از طرف آنها اقرار کند و جواب دهد: خداوند است که به شما روزی می‌دهد. و اين اشعار و اعلام به این 
است که آنها در دل ایمان دارند و معترفند که خدا به آنها روزی می‌دهد. 
ولی چه بسا به خاطر عناد و لجاجت اظهار نمی کنند و به زبان نمی آورند. 
1۳ و کم لعلی دی آو فی ض لال مین و باز خداوند دستور می‌دهد که پ پس از الزامشان, به آنها بگوید: بی‌تردید ما با شما بر 
هدایت يا در گمراهی آشکاريم. و مقصود این است که یکی از ما دو گروه موخد و مشرکک. بی‌شکک بر یکی از دو امر هدایت یا 
ضلالت آشکاریم. زیرا ممکن نیست که هر دو حتّ باشیم یا هر دو باطل, این گونه بیان و استدلال از راه انصاف است که هر کس 
از دوست و دشمن بشنود به مخاطب می‌گوید که طرف تو آدم منصفی بوده است. 
این گونه کلام پس از گفتار پیش بیان رسایی است و دلالت دارد که کدام یک از دو گروه بر هدایتند و کدام در گمراهی و 
ضلالت. و به همین معنا است گفتار گوینده‌ای که به طرف می گوید: یکی از ما دروغ می‌گوید. با اين که دروغگو پیش او معلوم 
است و می‌داند که کدام دروغگو است. 
و از همین مورد است گفتار حشان شاعر که گفته است: 
اتهجوه و لست له بکفو فشر کما لخیر کما الفداء «۱» 


۳ 
| و لا تفقل عقا کقعر وا کناهان و تفر زافیوا: یی که ما انجام دهیم از شما باز خواست نمی‌شود. هم چنان که 
از کارهای شما از ما بازخواست نخواهد شد. بلکه هر فردی مسئول کار خودش است و تنها برای کارهای خودش باز خواست و 


مجازات می‌شود نه برای کارهای دیگران. 
[سوره سبا (۳۴): آیات ۲۶ تا ۳۰] ..... ص : ۱۸۲ 
اشاره 


قل بجع م5 دا ربنم للع با بالق و هرایم (0۶ قل آزونی دیع بهشرکاهکلا نف له ای کي (۳۷ و 
ما ناک لا کل ِا پیرا و تذیر و لک کنر اس لا بغلغون (0۸ و ون متی ها اوعد ان کنشع صادة قین (۲4) قَلْ تک 
میعاد یوم لا تشون عَهُ ساعة و لا تقد مون (۳۰) 


ترجمه: ..... ص : ۱۸۲ 


بگو پرورد گار ما همه ما را جمع می‌کند. سپس در میان ما به حتّ داوری خواهد فرمود. و او داور و گشاینده مشکلات و دانای 


اسرار است (۲۶) 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۳۲۵۱ 


بگو کسانی را که به عنوان شریکک به او ملحق ساخته‌اید به من نشان دهید (که چه قدرتی دارند» هیچ) بلکه خداوند است که مقتدر 
و حکیم است. (۲۷) 

ما تو را جز برای این که عموم مردم را (به رحمت خدا) بشارت دهی و (از عذابش) بترسانی نفرستادیم. ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. 
)۲۸( 

کافران گویند: اگر راست می‌گویید این وعده رستاخیز کی خواهد بود؟ (۲۹) 

بگو وعده گاه شما روزی است که [بیاید] نه ساعتی از آن تأخیر می‌کنید و نه ساعتی پیشی خواهید گرفت. (۳۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۱۸۳۳ 


تفسیر: ..... ص : ۱۸۳ 


تج بالق میان ما به حق و درستی قضاوت می کند و کار را فیصله می‌دهد. 

و هو الاح للم و او حاکم و قضاوت کننده است که به حقیقت دانا و آگاه است. 

عل ارم ای ایی کی کرد تسه ان هه دی ضتری که آ ها رادم دوس ات رای اس 
می‌خواست خطای بز رک مشرکان را که بتها را شریک خدا قرار داده بودند به آنها نشان دهد و از این گمراهی آشکار آنها را 
آ گاه کند. 

کل بل مُو ای العکیم حرف «کلا» برای ردع است و پیامبر با این کلمه مذهب مشرکان را انکار می‌کند. و با بیان این عبارت 
بل هر ال لیر الْکیم» آنها را به غلط و اشتباه آشکارشان آگاه می‌سازد. و گویا به آنها می‌فرماید: چیزهایی را که شما شریکك 
خدا قرار داده‌اید» کجا چنین صفاتی دارند؟ زیرا این صفتها مخصوص خدای یکتا (عزُ اسمه) است. 

اف ناس مگر با رسالتی که برای تمام مردم عمومیت و به همه آنها احاطه دارده زیرا در صورت عمومیّت است که سانع 
می‌شود از اين که حتی یک نفر از آن خارج شود. 

و زجاج گفته است: معنایش این است که ما تو را فرستادیم در حالی که انذار و بشارت تو فراگیر تمام مردم است. در این صورت 
کلمه «کافذ» حال است برای «کاف» «ارسلنا کک» و «تاء» آن مانند «تاء» و ای و ای برای مبالغه است. 

و کی رالاس یعون ولی بیشتر مردم نمی‌دانند که اگر از تو پیروی و اطاعت کنند» چه بهره و فایده‌ای از شواب برای 
آنهاست. و اگر مخالفت کنند چه زیان 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۸۴ 

و ضرری از عذاب برای آنهاست. یا معنا این است که چون از دقّت و نظر در معجزه‌های تو رو می گردانند رسالت تو را نمی‌دانند. 
قل تک یماد نوم مات وروحدهکافا زوزی ات که آتجمارمده داده دی بشما تازل فی‌قرد, 

و اضافه «میعاد؛ به «یوم؛ اضافه بیانی است مانند اضافه: سحق وب. کهنه لباس و: باب ساج» در چوب ساج. 

چون مشرکان از راه استهزا و انکار سال کردند. جواب آنها هم مطابق سوالشان با تهدید داده شد که آنها منتظر روزی هستند که 


نا گهان می‌آید و توانایی آن را ندارند که ساعتی آن را به تأخیر یا پیش اندازند. 
[سوره سا (۳۴): آبات ۳۱ تا ۳۵] ..... ص : ۱۸۴ 


اشاره 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۰ از ۳۲۵۱ 
و ال لین نوا آ ینامرآ و لا هی ین دنه و ری ا هرق عوقوفون منم زج بَفضم لی بخض ال 
تقول الیش اشض مفوا لین اشتکیزوا لو لا شم تک مز من (۳۱) قال لین اشتکیژوا لین استضعمّوا 1 خن ضتذناکم ع دی 
ذ جاک بل کم فخرین (۱ وف این اضف [لیق یز بل مک و النهار اذ ون آن تکنر له و تجعل 
له آندادا و جوا امه نا روا العذات و جعلنا لْعْلال فی أغناق نی کتوا مل یحو ال ما وا یعون (۳۳۲) و ما أرسَنا فی 
قَه من تذیر الا قال 2 ترفوها ابا ما رس به کافزون (۳۴) و قالوا > خن آکتد آنوالا و آولاداً و ما خن بمعذیین (۳۵) 


ترجمه 1 الجامع» ج ۵» ص! ۱۸۵ 
ترجمه: ..... ص : ۱۸۵ 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
را در پیشگاه خداوند باز داشته‌انده مشاهده کنی (تعجب می‌کنی) در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری می‌اندازد؛ 
ضعیفان به مستکبران می‌گویند: اگر شما نبودید بی‌تردید ما به خدا ایمان می‌آوردیم. (۳۱) 

ولی مستکبران به مستضعفان پاسخ می‌دهند: آیا پس از آن که از طرف خدا راه هدایت به شما نشان داده شد باز هم ما شما را از 
هدایت بازداشٌ شتیم (هرگز چنین نیست) بلکه خود شما مردم تبهکار بودید (۳۲) 

باز مستضعفان به مستکبران گویند: وسوسه‌های فریبکارانه شما در شب و روز ما را گمراه کرد هنگامی که به ما دستور می‌دادید که 
به خدا کافر شویم و شریکهای برای او قرار دهیم. و چون عذاب الهی را مشاهده کنند. ندامت خود را کتمان کنند و ما غل و زنجیر 
به گردن کافران می‌نهیم آیا جز آنچه انجام دادند به آنها کیفر داده می‌شود (۳۳) 

و ما هیچ رسولی را برای انذار در دیاری نفرستادیم مگر اين که ثروتمندان عیاش گفتند: ما به رسالت شما کافریم. (۳۴) 


و گفتند که اموال و فرزندان ما از شما بیشتر است و ما هر گز عذاب نخواهیم شد. (۳۵) 


تفسیر: ..... ص : ۱۸۵ 


و لا بالّذٍی یی یه مقصود کتابهایی است که پیش از اسلام و قرآن از جانب خداوند فرستاده شده است. (مانند تورات و انجیل) و 
برخی گویند: منظور روز قيامت است معنای آیه شریفه این است که کافران منکر بودند که قرآن از طرف خداوند است و اين که 
واقعا روز آخرت و پاداش و کیفری وجود دارد. 

سپس خدای سبحان از عاقبت کار آنها خبر می‌دهد و می‌فرماید: 

و لو ری ذ الالمون مَفوفُونَ عند رهم ای محترد صلّی اللّه علیه و آله با ای شنونده اگر موقعیت و موقف کافران را در آخرت 
ببینی در حالی که میان خودشان به نزاع و 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۸۶ 

مجادله پرداخته‌اند امر شگفت و عجیبی را خواهی دید. جواب «لوه که لرأیت آمرا عجیبا باشد حذف شده است. 

لین اشتضعفوا للذین استکبروا منظور از ضعیفان متابعان و پیروان و از مستکبران رسا و پیشوایان کافران هستند. 

تن ح دنا کم عن دی بزرگان کافران انکار می‌کنند که آنها پیروان خود را از هدایت باز داشته‌اند و ثابت می‌کنند که این 
خود پیروان هستند که با اختیار» خود را از هدایت باز داشته‌اند. و گویا به آنها می‌گویند که آیا ما شما را مجبور کردیم و میان شما 


و اختیارتان مانع و حایل شدیم؟ هرگز چنین نیست بلکه این خود شما بودید که گمراهی را بر هدایت و پیروی از شهوات را بر 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۳۱ از ۳۲۵۱ 
فرمان عقل و خرد ترجیح دادید. 
بنا بر این خود شما مجرم و کافرید بل کنتغ مجرمین». 
یذ جاء کم کلمه «بعد» به حرف «ذه با این که هميشه ظرف است به سبب توسعه و گسترش در ظرف اضافه شده است و بدین 
سبب ظرف زمان می‌تواند هم مضاف باشد و هم مضاف البه» هم چنان «!ذ» به جمله (جاء کم» اضافه شده است. 
بنا بر این در ظرف زمان توسعه و گشایشی است که در غیر ظرف زمان نیست پس هم زمان به «اذ» اضافه شده است و هم خود به 
جمله اضافه می‌شود مانند این موارد: 
حینشذ و یومنذ و جنتک بعد اٍذ جاء زید یا ان الحجاج امیر و حين خرج زید بل مَکر الیل و هار سپس پیروان به پیشوایان با بیان 
این عبارت» حمله می کنند و گفتار آنها را با این گفته انکار می‌کنند. و گویا می‌گویند: گناه و جرم از طرف ما نیست بلکه به سبب 
مکر شما در شب و روز به ما بود. و شما ما را به کفر و شریکک گرفتن» وادار کردید. و عبارت در تقدیر «مکرکم فی الیل و النهاره 
بوده است. و به خاطر توسعه در ظرف. به جای مفعول به فرض شده و کلمه «مکر» به آن اضافه شده است. یا معنا این است که شب 
و روز مکر کننده‌اند. که در این صورت اسناد مکر به شب و روز مجازی است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۸۷ 
و وا لاه ضمیر در کلمه «آسژواه ضمیر جنس است که شامل هر دو نوع مستکبر و مستضعف کافران می‌شود و مرجم آن 
الظالمون» در این آیه است که خداوند می‌فرماید: اذ الم مفوفُونَ با بر این پیشوایان هم برای گمراهی خودشان و هم برای 
گمراه کردن پیروان خود. پشیمان شدند و پیروان آنها برای گمراهی خودشان. و معنا این است که ندامت و پشیمانی خود را از 
یکدیگر پنهان می‌دارند. و برخی از مفش.ران گویند که اظهار می کنند. مبنای این قول این است که این کلمه از لغتهای اضداد است 
که هم معنای پنهانی می‌دهد و هم به معنای اظهار و آشکار آمده و در شعر امرء القیس به هر دو معنا تفسیر شده است: 
تجاوزت احراسا البها و معشرا علیق حراصا لو بسرون مقتلی «۱» 
فی أغناقق لین کفژوا این عبارت در تقدیر فی اعناقهم بوده است. لکن خداوند به یت و قصد سرزنش و مذمّت آنها به جای ضمیر 


اسم ظاهر فرموده است. 
[سوره سبا (۳۴): آیات ۳۶ تا ۴۲] ..... ص : ۱۸۷ 


اشاره 


قل لد ری تیشط الق من شاه و یقیر و لکن کر اس لا شون (۳۶) و ما آنوالکم و لا أولاه کم بالّی کم نا ژّفی ال 
گ آمن وعمل صالح ویک هم جزاه اضف بما لو و مغ فی ارف اون (۳0) لین عون فی آینا زین ولیک 
فی الذاب مُحضرون (۳۸ قل ان ری بَتشط الرَرق لِمن یشاء من عباده و یر له و ما عم من شیء هو یه و هو یر الژازقین 
(۳۹) وم رم جمیع تم ول ملایکة لام کم کاوا دون (۴۰) 

قالُوا میحانک أنتَ وفنا م بن خونیغ بل او َو ان تفع بهم نیون (۳۱) ای لا بغیک تفش کم لینض تفع ولا شرا و 
ول یلوا ذوقوا عذاب انار ای کم بها لبون (۴۷) 


۱- هنگام رفتن به خانه محبوبهام گروهی بر کشتن من حریص بودند اگر می‌توانستند قتل مرا پنهان کنند یا اگر می‌توانستند قتل مرا 
آشکار کنند تا عبرت دیگران باشد. 


۳۴۲6۵66۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۳۲ از ۳۵۱ 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۱۸/۸ 
ترجمه: ..... ص : ۱۸۸ 


بگو پرورد گار من روزی هر کس را بخواهد توسعه می‌دهد یا تنگ می‌کند. ولی اکثر مردم نمی‌دانند. (۳۶) 

اموال و فرزندان شما هررگز شما را پیش ما مقرّب نمی‌سازد» جز کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنها؛ در 
برابر کارهای نیکی که انجام داده‌اند» پاداش مضاعف و افزون است. و آنها در غرفه‌های بهشتی در نهایت امتتت خواهند بود. (۳۷) 
و آنهایی که برای انکار و نابودی آیه‌های ما تلاش می کنند و می‌پندارند از قدرت ما فرار خواهند کرد برای عذاب الهی احضار 
خواهند شد. (۳۸) 

بگو پرورد گار من روزی هر کس از بند گانش را که بخواهد توسعه می‌دهد يا محدود می‌کند و هر چه را در راه او انفاق کنید 
جای آن را پر می‌ کند و او بهترین روزی دهنده است. (۳۹) 

روزی که خداوند همه مردم را محشور می‌کند آن گاه به فرشتگان می گوید: آیا اینها شما را پرستش می کردند؟ (۴۰) 

آنها گویند تو از این نسبتهای ناروا منرهی» تنها تو ولق ما هستی نه آنهاه اینان جنّ و شیاطین را می‌پرستیدند و اکثرشان به آنها ایمان 
داشتند. (۴۱) 


بچشید. (۴۲) 


تفسیر: ۰ ص : ۱۸۸ 


و ما أْوالکم و لا لاد کع بای ریک علنا ژفی مالها و فرزندانی که به شما 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۸۹ 

عطا کردیم و ارزانی داشتیم هیچ یک از آنها وسیله نرب و نزدیکی شما نزد ما نیست. تا با داشتن آنها خود را مقّب بدانید. 

واژه «زلفی» به معنای: قربی» و قربة؛ است و به معنای منزلت و جایگاه نیز آمده است و در این جا اسم مصدری است که در محل 
نصب می‌باشد و مانند کلمه «نباتا؛ در این آیه است که خداوند می‌فرمابد: و هکم ین اْض بات «خداوند شما را از زمين 
مانند گیاهی رویانید» (نوح/ 1۷). 

امن آمَن و عملٌ صالحاً این استثنا از ضمیر «کم؛ در کلمه «تقزبکم» است. و مقصود این است که ثروت و مال باعث تقزب کسی 
نمی‌شود مگر فرد مومنی که آن را در راه خدا انفاق کند. و همچنین فرزندان نیز کسی را مقزب نمی کنند مگر فردی را که آنها را 
به راه صلاح تربیت کند و به آنها علم دین بیاموزد. 

أویک هم جزاء الضَعّفِ بنا بر اين برای این گونه افراد پاداشی دو چندان و افزون است تا جایی که خداوند در برابر یک عمل 
نیک (حسنه) ده برابر و حتی هفتصد برابر و بیشتر به آنها پاداش می‌دهد. 

عبارت «جزاء الضعف» از باب اضافه مصدر به مفعولش است. و اصل آن: 

فآولشک لهم آن یجازوا الضٌ حف ثم جزاء العف نع جزاء العف بوده است. و برخی عبارت را چنین خوانده‌اند. جزاء ال عف 
علی فأولتک لهم الضعف جزاء. 


و مُم فی الغرّفاتِ آینُونْ کلمه «غرفات» هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (غرفة) خوانده شده و به معنای بالا خانه است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲۲ از ۳۲۵۱ 
(طبقه بالای هر ساختمان). 
+آمنون» ۱ آتهااز دگر گونیها و بلاها و مر و انلوه هر آمان هستند: 
و شون فی آیاتنا مُعاجزین ولیک فی العذاب مُعضَرونَ و کسانی که در ابطال و انکار آیات ما تلاش می کنند و پیامبران ما 
را عاجز و ناتوان می‌دانند و می‌خواهند از ما پیشی بگیرند و مانع دیگران از کارهای خیر می‌شوند» حاصل کار آنان آتش و عذاب 
است که در آن احضار می‌شوند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱۹۰ 
قل ان ری بط الرزق لِعَنْ يَشاء من عباده تکرار این آیه به این سبب است که آیه اولی درباره کافران و خطاب به آنها بوده است 
و آیه دومی برای پند و اندرز مومنان است. و گویا خداوند می‌فرماید: بی‌نیازی و ثروت کافران به خاطر کرامت و خوبی آنها 
نیست. ولی روت مومنان» در صورتی که در راه خدا انفاق کنند. ممکن است باعث سعادت و خوشبختی آنان شود. دلیل بر این 
معنا این آیه است که خدا می‌فرماید: 
و ماه من شیء َو بح آنچه را که شما انفاق کنید خدا عوضش را می‌دهد و جای آن را برای شما پر می‌کند» یا در این 
دنیا به وسیله زیاد کردن نعمتها و یا در آخرت به ثوایی که پیش از آنها ذخیره می‌شود. 
و یم بش رهم جمیعاً ثم ول ْملایکة ‏ مولاء یا کم کانوا یعون غرض سژال از فرشتگان این است که ضمن گفتگو و سژال و 
جواب؛ فرشتگان حقيقت را بگویند و بدین وسیله کافران بیشتر و شدیدتر ملامت و سرزنش می‌شوند و اين گونه بیان برای شنونده 
هم لطفی دارد و هم زجری برای این که علیه او گفته می‌شود. و مانند این مورد است این آیه که خداوند به حضرت عیسی 
می‌فرماید: یا عیتی اب معا نت قلت ناس ئخونی و ّی لین من ذُون له مخداوند به عیسی بن مریم می‌گوید: 
کیک تور موه کی ای هار ۳۳ ۳۳۲۳۷۲۳ 
قالوا شیحاتک نت وا ء من ذونهم واژه «ولیّ» در این جا به معنای موالات است و موالات از باب مفاعله و از ماده «ولی» کی یسک 
و به معنای قرب و نزدیک بودن است. چنان که معادات از باب مفاعله از مادّه عدواء و به معنای بعد و دوری است. 
و لفظ «ولق» هم به نزدیکک شونده (موالی اسم فاعل) و هم به نزدیکک شده (موالی اسم مفعول) هر دو گفته می‌شود. و مقصود این 
است که فرشتگان می گویند آن کسی را که دوست داریم و به او نزدیکک می‌شویم تو هستی نه آنهاه زیرا هیچ گونه 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۱٩۱‏ 
قربی میان ما و مش رکان وجود ندارد. بنا بر اين با اثبات قرب به خدا و دشمنی نسبت به کافران برائت و بیزاری خود را از عبادت 
آنها و رضایت به اين کار ابت کردند. 


[سوره سبا (۳۴): آیات ۴۳ تا ۴۸] ..... ص : ۱۹۱ 
اشاره 


وا نی عله آیا یناب قالو ما ها لا رل رذآ یضد کم عقّا کان ذ آباژ کم و قالا ما ذا الا فک 2 ری و قال الذینَ 
کفوز ال لا سمامم ُم ان مذا لا بخ مین (۳۳) و ما نامع ین کب یرذزشوتها و ما آزتآنا ایهم لک من تذیر (۳۴) و ات 
این ین یم وم و ماو ماآیاشع لژ ی تکیف کا تک )یموجن تفا له تلی دی 
ً تلکزوا ما بصاحبکم ین چه و الا در لکم یل یی عذاب شدید (۴۶ مُْ ما کم ب ین جر هو لکم ان ری الا عّی 
له و و علی کل سیء هید ۳0) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲۶ از ۳۲۵۱ 


قل و رب یذ بالق علام لوب (۴۸) 
ترجمه: ..... ص : ۱۹۱ 


و هنگامی که از آیات روشنگر ما برای کافران تلاوت شد گفتند: این شخص- که دعوی پیامبری می کند- چیزی نیست جز آن که 
می‌خواهد شما را از دین پدرانتان برگرداند. و نیز گفتند این قرآن هم جز دروغ بزرگی که به خدا بسته چیز دیگری نیست. و 
کافران هنگامی که آیات حقّ به هدایتشان آمد گفتند: این فقط یک سحر آشکار است. (۴۳) 

ماه پیش از این کتابهایی به آنها ندادیم که بخوانند و تو را تکذیب کنند. و نیز رسولانی که به قول آنها بر رد تو دلیل بیاورند 
نفرستادیم. (۴۴) 

کافران پیش از اينها نیز پیامبران را تکذیب 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۹۲ 

کردند در حالی که اينها به یک دهم از ثروت و قدرت آنها نرسیده‌اند» آنها رسولان مرا تکذیب کردند و ببین کیفر و مجازات من 
به آنها چگونه بود؟! (۴۵) 

بگو: تنها شما را به یک چیز اندرز می‌دهم و آن این که دو نفر دو نفره يا یک نفر یک نفر در امر دینتان برای خدا قیام کنیده سپس 
فکر خود را نسبت به من به کار بندید تا دریابید که این دوست و همنشین شما هیچ جنون ندارد» او فقط بیم دهنده شما از عذاب 
سخت و شدیدی است که در پیش دارید. (۴۶) 

بگو هر مزد و پاداشی که از شما خواسته‌ام برای خود شما است. مزد من تنها بر خداوند است و او بر هر چیز دانا و گواه است. (۴۷) 


بگو پرورد گار من حقّ را به سبب وحی بر پیامبران الا می‌کند» زیرا او به رازهای غیب آگاه است. (۴۸) 


تفسیر: ..... ص : ۱۹۲ 


اسم اشاره اول «ما هذا ّ رل اشاره به پامبر صلّی ال علیه و آله است و دومی «ما هذا لّ افکك» اشاره به قرآن و سومی «ِنْ هذا 
نا سر شبینْ» اشاره به حتّ است. و منظور از: 

حق آمر نبت و ماهیت دین اسلام است. 

تکرار فعل «قالوا» و قول خداوند که می‌فرماید: و قال لین کفرُوا که تصریح به کفر است و همچنین در این عبارت که می‌فرماید: 
لک لمّا جاءَهم و مفهوم دو «لام؛ که اشاره دارد هم به گویند گان و هم به گفته آنها درباره حيّ. و مفهوم «لمّا» که دلالت دارد بر 
اقدام به کفر و انکار حت بالبداهه و بدون تأَّل هقه اینها دلیل روشنی است بر انکار عظیم و خشم شدید خداوند از امر کافران. و 
گویا خداوند می‌فرماید اینان کافرانی س رکش و متمردند که نسبت به خدا تجرّی و جسارت می‌کنند و درباره حق و حقیقت به این 
روشنی» بدون تدبّر و اختبار» مکابره و آن را انکار می کنند. 

ِنْ هذا ِا سخر مین کافران گفتند: این حق و رسالت و دین اسلام چیزی نیست 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۹۳ 

مگر سحری آشکار. 

و ما نامع ین کب یََرسونها ما برای آنها کتابهایی نفرستادیم که در آنها برهان و دلیلی بر حقانیت و صخت ش رکه باشد. 


و ما آزت.لنا له تبلک من تذیر و ما پیش از تو برای آنها پیامبرانی نفرستادیم که اگر آنها مشرکک نباشند آنها را از عذاب و عقاب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲7 صفحه ۱۳۵ از ۳۲۵۱ 
پیم دهند و بترسانند. هم چنان که خداوند می‌فرماید: آم را علیهم مرلطانا َو یکلم بما کاوا به بش کول «آیا ما برای این مردم 
رسول و کتاب و حججتی فرستادیم که درباره شرک و صخت آن با آنها سخن گوید؟» (روم/ ۳۵) یا مقصود این است که برای آنها 
دوره‌ای نبود که کتاب و رسولی برایشان فرستاده شود زیرا آنها مردمانی «امّی» بودند و در دوران جاهلیت زندگی می‌کردند و هیچ 
ملیت و تملّنی نداشتند. چنان که خداوند می‌فرماید: أمْأآئيِامم کتابا من قبله قَُمْبه شنتهیتکوق «آیا برای آنها از پیش کنابی 
فرستادیم که در این عقیده باطل به آن استدلال کنند»؟ (زخرف/ ۲۱). 
و کِذّب این مِنْ تلهم سپس خداوند به خاطر تکذییشان آنها را تهدید کرده و فرموده است: کافرانی که پیش از اينها بودند 
پيامبران خود را تکذیب و انکار می‌کردند» هم چنان که اينها تکذیب و انکار می‌کنند. 
و ما لوا معشار ما آَینامُم در حالی که اینان به یک دهم از آنچه ما به آنها داده بودیم» از طول عمر و ثروت زیاد و قدرت و نیروی 
بدنی» نرسیده‌اند. 
فا تقی رک کان کر یکی میکحت ای یراق > فتوو اشوین 
را که داشتند به بیچارگی و بدبختی و استیصال تغییر داد و هیچ یکک از قدرت و ثروت که آنها پشتیبان خود می‌پنداشتند نتوانست به 
آنها کمک کند و آنها را از عذاب نگهدارد بنا بر این چرا اینان فکر نمی کنند و نمی‌ترسند که به عذایی همانند عذاب آنها گرفتار 
و۳ 
فُْ نما کم بواجتَة بگو من شما را به یک حصلت و یکك کار مخصوصی 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۹۴ 
سفارش می‌کنم. سپس خداوند کلمه «واحده را با عبارت بعدی تفسیر و بیان می‌کند و می‌فرماید: آنْ تما له نی و فرادی و بنا 
بر این جمله عطف بیان برای «واحدة» است. 
مقصود از «قیام» یا به پا خاستن و متفرّق شدن از مجلس پیامبر است و با مقصود آمادگی و اقدام با هت و کوشش برای انجام 
کاری است. نه ایستادن روی دو پا. و معنای آیه شریفه این است که من شما را به یک امری سفارش می‌کنم که اگر آن را به جای 
آرید به حقّ می‌رسید. و آن قیام دو نفر دو نفر یا یکی یکی با نت خالص برای خداوند است. آن گاه در امر محقد صلی اه علیه و 
آله و آنچه را که آورده است و آنچه را که می گوید» از روی انصاف و عدالت بدون عناد و مکابره بیندیشيد و تدیّر کنید. 
نا نصا سکم بنج ملصرد از ازع خارت این انتت کین اعرمیم وعظیمی را که اصاکم دار آقرت به آق بستکن داردهیچ 
کس در آن اقدام نمی کند به جز دو نفر: یکی دیوانه‌ای که از هیچ چیز باک نداشته باشد و در صورتی که از آوردن دلیل و حجت 
بر دعوای خود ناتوان باشد از رسوایی آن شرمنده نشود. و دیگر شخص عاقل و کاملی که به پیامبری بررگزیده می‌شود و از جانب 
خدا به آیات و حتبتها و معجزه‌ها تأیید و تقویت می گردد؛ و شما می‌دانید که محقد صلّی الّه علیه و آله نه تنها هیچ جنونی ندارهه 
بلکه می‌دانید که عاقلترین و راستگوترین مردم و جامعترین آنها در صفتهای نیک است. 
حرف «ماه در عبارت «ما بصاجبکن» نافیه است و به خاطر این که خداوند می‌خواهد راه دقّت نظر در امر پیامبر صلّی ال علیه و آله 
را نشان دهد کلام استینافی است. و رواست که عبارت در تقدیر چنین باشد ثم تتفکروا فتعلموا ما بصاحبکم من جنذ. و رواست 
که «ما» حرف استفهام باشد به این معنا که چه چیزی از جنون در او یافت می‌شود؟ و آیا شما از زمان کودکی تا زمان بعنتش 
نشانه‌ای در او دیدید که با مقام نبوتش منافات داشته باشد؟ 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۹۵ 
ان و دی تکغ تین ین عذاب شیب او نیست مگر بیم دهنده شما از عذاب سختی که روز قیامت در پیش دارید. 


قل ما سکم من آجر هو کم هر چه را که به عنوان پاداش از شما درخواست کردم» برای خود شما است. در این عبارت دو 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۶ از ۳۲۵۱ 
احتمال است: 
یکی آن که اصولا- مساله مزد و پاداش را ثفی کند و بگوید اصلا چنین چیزی پیست. چنان که تو هنگامی که مطمتنی دوسفت 
ای ور تا خآستبه ایس کی خر هی خادتای سا شروش ری وه پاش هی له خایای آلشاوه یگمه 
برای تبلیغ رسالت از مال دنیا چیزی از شما نخواسته‌ام تا مرا به آن متهم کنید. 
دیگری آن که منظور از پاداش همان جر و مزدی است که خداوند فرموده است: 
ما آنتلکم له ین جر من شاء آنْ ی الی ره یلا بگو من از شما مزد رسالت نمی‌خواهم جز آن که هر کس بخواهد 
راه خدای خود را ب رگزیند). 
- (فرقان/ ۵۷). همچنین می‌فرماید: قلْ لا سکم علیه جرا امه ده شین الفوی ‏ 
«بگو من از شما مزد رسالت نمی‌خواهم جز مودّت و دوست داشتن نزدیکانم». 
(شوری/ ۲۳) زیرا انتخاب راه خدا چیزی است که فایده و بهره آن نصیب خود آنها می‌شود و همچنین دوستی اهل بیت وابش برای 
کی | نا وی قوی وه مرا تاش ایا نمی 
نرق ال علی له پاداش و ثواب عمل من تنها بر خداست بنا بر این او ثواب تبلیغ رسالت مرا خواهد داد. 
قل ان ربّی یذ بالق واژه «قذف» به معنای رها کردن و انداختن است و به طور استعاره به معنای القّا کردن و وحی نیز می‌آید و 
مقصود در این جا یا این است که خداوند حقّ را به پیامبران خود وحی و القا می کند. و با این است که خداوند حقّ را بر باطل 
می‌افکند و آن را نابود می‌سازد. [و به مفهوم: جاء الق ور الباطل» می‌باشد]. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۱۹۶ 
عم لب کلمه «علام» مرفوع است بنا بر این که بر محلّ اد و اسم آن حمل شود که آن خبر برای مبتدای محذوف است. 


[سوره سبا (۳۴): آبات ۴٩‏ تا ۱۵۴ ..... ص : ۱۹۶ 
اشاره 


قل جاء ال و ما الباطل و ما یی (۴۹) قل ان لت فنما اضل علی تفسی و ان دی فبما یوجی ی وی له تبیغ قرب 
(۵۰) و لز تری اذ روا لا فزت و دا ین مکان قرب (۵۱) او اپ و یلم ااژش ین مَکان بید(۵1) و رواب 
من قبل و یَفْذِفول بلعیب من مَکان بعید (۵۳) 


و حیل بَيهُمْ وین ما یشتهُون کما فعل بأشیاعهم من قتل انهُمُ کانوا فی شک مریب (۵۴) 
ترجمه: ..... ص : ۱۹۶ 


بگو حق آمد و باطل نماند و پارای با زگشتنش نیست (۴۹) 

بگو اگر من گمراه شوم زیانش بر من است و اگر هدایت یابم به وسیله وحی پرورد گار من است؛ او شنوا و به دلها نزدیکک است 
(.۵) 

اگر سختی حال تبهکاران را ببینی هنگامی که فریادشان بلند می‌شود و نمی‌توانند بگریزند و از مکان نزدیکی دستگیر می‌شوند 
(۵۱) 


کافران در آن حال می‌گویند: ما به پیامبر ایمان آوردیم ولی چگونه می‌توانند به این آسانی و با این همه دوری از مقام ایمان به آن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۳۵۱ 
دست یابند؟ (۵۲) 
آنها پیش از این که آزاد و مختار بودند به او کافر شدند و به گمان خویش به او تهمت می‌زدند. (۵۳) 
سرانجام میان آنها و آنچه مورد علاقه‌شان بود جدایی افکنده شد همان گونه که به امثال آنها از اقتهای گذشته از پیش چنین 
عمل شد. زیرا آنها هم مانند اینها در شک و تردید بودند. (۵۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۱۹۷ 


تفسیر: ..... ص : ۱۹۷ 


قل جاء الق و ما ید الْباطل و ما بعیكٌ هر چیز زنده‌ای می‌تواند کاری را از ابتدا شروع و یا کار قبلی را اعاده و تکرار کنده اما اگر 
هلا کفو نادس یگ اندسا اعادهایسراع اکن تست خاوند خارتتی ما ی الباظل و ما فده را کناه وم براق 
هلااکت و نابودی باطل قرار داده است. و به این معناست شعر عبید که گفته است: 

اقفر من اهله عبید فالیوم لا یبدی و لا یعید «۱» 

معنا این است که حق آمد و باطل نابود شد جاء الحقّ و هلک الباطل. 

ازج یمود روایت که‌اسک کسییامی ی الله‌کییی آلهایی کیت کر اطرات شا که دواد که ره وتا وی 
کهوز دس شافت آنها رام وی فس ای ان زر رهی تال ار اتاظا کان زمرفااه لیر ما ی اتاظا ره ی 
ل ان ش لت نما آصل علی تفیی بگو اگر من آن گونه که شما گمان می‌کنید از راه حق گمراه شده‌ام از طرف خودم بوده است 
و وبال و عذاب آن تنها بر من است نه بر دیگری» زیرا خود من آن را اختیار کرده‌ام. 

و ان اهتدَیْتْ فبما پُوحی ال ری و اگر به حقّ هدایت شدم از تفضّل پرورد گار من است. زیرا او راه حق را به من وحی کرده است 
و بدین سبب من از او مت دارم. 

و لو تری اد فزغوا در آیه شریفه جواب «و لو تری» حذف شده است و آن عبارت لرأیت آمرا عظیما بوده است. 

حرف وتو فان مانند «فزعوا» و «خذوا» و «حیل بینهم» همه برای ماضی و زمان گذشته است. ولی در این جا مقصود 


زمان آینده و استقبال است. زیرا 


۱- عبید از میان خانواده‌اش نابود شد و دیگر نمی‌تواند شعری را شروع و یا اشعار قبلی را تکرار کند. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۱۹۸ 

چون خداوند فاعل آنهاست. انجام و تحقّق آنها به اندازه‌ای مسلم است که گویا واقع شده است. 

زمان فزع و بی‌تابی» روزی است که برای حساب در قیامت بر انگیخته می‌شوند (روز بعث و نشور). 

لا وت و أذُوا ین مکان ریب معنای «فلا فوت» این است که هیچ فردی از نظر خدا دور نمی‌ماند و فوت نمی‌شود. و مقصود از 
«مکان قریب» همان قبرهای آنهاست. 

برخی از مفتّرران گویند: زمان فزع» زمان مرگ است و آن هنگامی است که ملائکه عذاب را برای قبض روح می‌بینند. و برخی 
گویند: روز بدر است» آن هنگام که گردن آنها را می‌زدند و نمی‌توانستند فرار کنند و بعضی دیگر گویند: مقصود سپاه سفیانی 
است که در بیابان بیدا زمین پاهای آنها را می گیرد و به زمین فرو می‌روند. 

فعل «آخذوا» یا به فعل «فزعوا؛ عطف شده است و در تقدیر چنین بوده است: 


فزعوا و آخذوا فلا فوت لهم یا بر عبارت لا فوت» عطف است که تقدیر آن این بوده است: اذ فزعوا فلم یفوتوا و آخذوا. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۸ از ۳۲۵۱ 
و قالوا ما به در چنین وقتی» زمان مرگگ» با زمان بعث می گویند: ما به پیامبر صلّی الّه علیه و آله ایمان آوردیم» زیرا در آیات 
پیش ما بصاحبکم ین جهٌ نام پیامبر گفته شده است. 
و آنی له اش من عکان بتعید واژه «تتاوش» به معنای نایل شدن و دربافتن چیزی است به آسانی و سهولت. و این مثل پیانگر این 
است که آنها چیز غیر ممکنی را می‌خواستند و آن بهره‌مند شدن از ایمان» در زمان مرگ بود همان گونه که مومنان در دنیا از آن 
بهره‌مند شدند. خداوند حال اينها را به حال کسی مثال زده است که بخواهد چیزی را که دیگران از راه نزدیک و به موقع به دست 
آورده‌اند» از راه دور و بی‌موقع به آسانی و سهولت به دست آورد [و این هم که ممکن نیست.] 
کلمه «تناوش» را به صورت تناوءش نیز خوانده‌اند زیرا واو ضمّه دار بدل به 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۱۹۹ 
همزه شده است چنان که در کلمه «آدور» واو قلب به همزه و «آدور» شده است. 
و برخی گویند «تناوش» از ماده «ناش» است که به معنای خواستن است. چنان که روبةٌ گفته است: الک نأش القدر المنثوش 
خواستن به اندازه از جانب توست. و نووش و نیش حرکتی است که با تأخیر و کندی همراه باشد. نهشل گفته است: 
تمّی نثیشا آن یکون اطاعنی و قد حدثت بعد الأمور امور «۱» 
شاهد مثال در کلمه نثیشا است که در شعر به معنای آخر و عاقبت آمده است و بنا بر ظرف بودن منصوب است. 
و یَفذِفو لیب من مکان بَعید عبارت «یقذفون» بر «کفروا؛ عطف است چون هر دو حکایت حال زمان گذشته است. یعنی کافران 
نسبت به محقد صلّْی اه علیه و آله گمان کذب و دروغ داشنند و چیزهایی از سحر و شعر و دروغ و جنون» به او نسبت می‌دادند 
که از مقام او خیلی دور بود. و گویا آنها از مکان دوری اين نسبت‌ها را به او می‌دادند. از این جهت که ساحر و شاعر و دروغگو و 
دیوانه بودن از شخصیّت و مقام اوه بسیار دور بود. و دورترین چیز از او این بود که از خوی او دروغ گفتن و ارائه باطل باشد. 
و حیل هم وین ما هو کما ُعل بآشیاعهع من تب میان آنها و خواسته‌ها و آرزوهایشان جدایی و فاصله افکنده شد هم چنان 
که نسبت به کسانی از اقتهای گذشته که در کفر و عقیده دینی همانند اينها بودند چنین کاری انجام شد. 
تم وا فی شک مُریب آنان همواره در شکک و تردید بودند چنان که گفته‌اند 


۱- آرزو دارم که عاقبت از من پیروی کنی هر چند اموری پس از اموری روی خواهد داد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳.۰ 

سوره۵ ملاتکه با (فاطر) بت ص : ۲۰۰ 

اشاره 


این سوره مبار که مکی است. جز دو آیه آن (۲۹ و ۳۲) و دارای ۴۵ آیه است. 


لهم عذاب شدید و آن تزولا و تبدیلا» سه آبه بصری است. «جدید» و «البصیر» و «الُورا غیر بصری است. 
[فضیلت قرائت این سوره]ً 7 ص‌‌ : ۲۰۰ 


در روایت أَبي بن کعب است: هر کس سوره ملانکه را بخواند» هشت «۱» دراز درهای بهشت روز قیامت او را دعوت کنند که از 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۳۹ از ۳۲۵۱ 


هر کدام در که خواهی وارد شو. «۲) 
[سوره فاطر (۳۵): آبات ۱ تا ۵] ..... ص : ۲۰۰ 


اشاره 


بشم له امن الحیم 
لحن هط لشماوات و لس جامل الا یل وی یی و ثلات و زباع یذ فی اي ما شاد ال ی کل 
نم یز 6۱ ما یج الق ین زخت و ق مدرک آها و ما بعبکه فا فویل ین بهیو وف ای لعکیم 60 بآ امش 
اد کموا ز؛ سس« ررکم من الشماء ررض لا له الم ای کون (۳) و ان اک فان کش 
زشل ین نلک رت مور (۶) 

ای لس اد وغة الّه عت لا 9 اه الا ولا یرم بل لور (۵) 


۱- در بعضی از روايتها «ثلائة ابواب» سه درآمده است. 
۲ 
من قراً سورة الملائکة دعته یوم القیمة ثمانية ابواب من ابواب اجه آن ادخل من آی الابواب شفت. 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۱ 
ترجمه: ..... ص : ۲۰۱ 


ستایش مخصوص آفریننده آسمانها و زمین است. خداوندی که فرشتگان را رسولانی قرار داد که دارای بالهای دو گانه و سه گانه و 
چهار گانه‌اند» او هر چه بخواهد در آفرینش می‌افزاید. و بر هر چیزی تواناست. (۱) 

خداوند هر رحمتی را که به روی مردم بگشاید کسی نمی‌تواند جلو آن را بگیرد و هر چه را که نگهدارد و نفرستد غیر از او کسی 
نمی تواند بفرستد و اوست با اقتدار و حکیم (۲) 

ای مردم به یاد آورید نعمتهای خدا را که به شما عطا فرمود آیا جز خدا آفریننده‌ای هست که از آسمان و زمین به شما روزی 
دهد؟ هرگز جز خدای یکتا خدایی نیست. پس چگونه به طرف باطل روی می آورید (۳) 

اگر تو را تکذیب کردند [اندوهگین مباش] پیامبران پیش از تو را نیز تکذیب کردند و باز گشت امرها به سوی خداست. (۴) 

ای مردم وعده خداوند حقّ است. پس مبادا زندگی دنیا شما را مغرور سازد و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به بخشش و کرم 
خدا مغرور کند. (۵) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۰ 


لد له فاطر التّماواتِ و الأْرض در این عبارت اگر اضافه را اضافه لفظی بدانيم به این معنا که در واقع دو چیز باشند کلمه 
«فاطر» برای «الله» بدل است و اگر 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۰۲ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۳۲۵۱ 
اضافه را اضافه معنوی بدانیم صفت آن است. 
آولی از نی و ثلاث و ژباع کلمه‌های «مثنی» و «ثلاث» و «رباع» صفتند برای «اجنحه» و این سه کلمه از: ائنین اثنین و: ثلاثه 
ثلادثه و: اربعه اربعه» عدول کرده‌اند. و معنای عدول این است که از: مثنی» معنای: انین اثنین» را اراده کنی. و اصل در کلمه این 
است که تنها معنای خود کلمه را از آن اراده کنی نه معنای کلمه دیگر را. و عدول (عدل) این است که کلمه‌ای را تلفظ کنی ولی 
مقصود تو کلمه دیگری باشد. و معنا این است که خداوند فرشتگان را به گونه‌های مختلف آفریده به طوری که برای بعضی دو بال 
و برای برخی سه بال و برای پاره‌ای چهار بال قرار داده است. 
ید فی الْحلق مایشاء و در آفرینش بالها و چیزهای دیگر آنچه را که مشیت و حکمتش اقتضا کند می‌افزاید. و آیه در اين مورد 
مطلق است و شامل هر گونه زبادیء از طول قامت و اعتدال صورت و نیروی بدنی و خرد نیکو و جز آن» می‌شود. و برخی از 
مفشران گویند: مقصود از زیادی خلقت» صورت زیبا و صدای خوش و موی زیبا است. 
ما یقح له ناس تن رت ... هر چه را از رحمت که نعمت روزی و باران و صکت و سلامتی و جز آن از اقسام نعمتهاست 
ار رای کیان ار تاه یی تم کزان ارآ را بکرم ور چه راک اوه قاروا مس یدیآ راب شرت 
و «فتح» [ که یفتح از آن آمده است] کنایه از ارسال و فرستادن است به دلیل این که به جای: فلا فاتح له» فرموده: «فلا مُسل لَه؛ و 
برای اين که رحمت بیانگر تمام نعمتها و رحمتها باشد نکره آمده و گویا خداوند فرموده است: از هر رحمتی که باشد چه آسمانی 
و چه زمینی. 
و علت این که در مرحله اول ضمیر مونث: لهاء و در مرتبه دوم ضمیر مذ کر: له» 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۲۰۳ 
گفته شده این است که در هر دو حال ضمیر هم به لفظ برگردد و هم به معنا همچنین برای این است که در مرتبه اول کلمه رحمت 
تفسیر شده و ضمیر هم مطابق آنچه تفسیر شده آمده است. ولی در مرتبه دوم تفسیری نشده بنا بر این ضمیر مطابق اصل» مذ کر 
آمده است. و نیز در مرحله دوم محتمل است که امساک مطلق باشد و شامل غضب و رحمت هر دو بشود. 
و این که اولی (فرسخادن) ففسیر شده:و دوسی (نفرستعادن تفسیر نشده اس دلیل بر این است که رحمت دا بر خضیشن سفت و 
پیشی دارد. 
ا نها لاس اذکژوا نغعت ال عَیِکم با دل و زبان به یاد نعمتهای خداوند باشید. 
و نسبت به آنها کفران نکنید. و با اعتراف به این که از طرف خداوند است و با اطاعت از خداوند» شکر آنها را به جا آورید. 
ل من خالت غیر له کلمه «غیره بنا بر این که صفت لفظ یا صفت محلٌ خالق؛ باشد. هم به رفع وهم به جر خوانده شده است. 
بتکم من السّماء الَْض در عبارت «یرزقکم) سه اما گفته شده است: ‏ 
۱-بنا بر این که آن را صفت «خالق» بدانیم ممکن است که در محل جر باشد. 
1-بنا بر این که بگویيم «خالق» در محلْ رفع است به تقدیر «یرزقکم» ممکن است که محلی نداشته باشد. و اين فعل ظاهری فعل 
کل ترا ور سراف کف 
۳- ممکن است بگوییم کلام پس از عبارت «علْ من خالِی عر ال کلام استینافی است» در این صورت دلالت دارد بر اين که لفظ 
«خالق» به غیر از خدای عر و جلْ به چیز دیگری گفته نمی‌شود؛ ولی در دو صورت جلوتر که صفت و تفسیری است دلیلی نیست 
که «خالق» مختص خداوند باشد زیرا در این دو صورت «لله» به روزی دادن از آسمان و زمين مقیّد گردیده و از اطلاق خارج شده 
است. 


مقصود از روزی از آسمان باران و از زمین» گیاهان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۲۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۳۲۵۱ 
لا له هو ین عبارت جمله‌ای است جدا و مستقل و هیچ محلی ندارد. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۰۴ 
ای تفکو چرا و به چه سبب از توحید به جانب ش رکه و از حق به سوی باطل بر گشتید؟ بعضی گویند: مقصود این است که 
چگونه از این دلایل واضح و روشنی که برای شما بر توحید اقامه شده است اعراض می کنید و برمی گردید. 
و ان یک دب وک فد کدی رل من قیلک این عبارت در اصل و تقدیر چنین بوده است: و ان یک وک فأًس بتکذیب الّسل من 
قبلکک اگر تو را تکذیب کردند صبور باش که پیامبران پیش از تو را هم تکذیب کردند. با بر این عبارت فد کدَْث رم من 
یک به جای: فتأسّ آمده است زیرا با گفتن سبب از گفتن مستّب بی‌نیاز می‌شویم یعنی با ذکر کِدْبَث رل ... از بیان: 
فتأسّ, بی‌نیاز می‌شویم. 

کلمرسنبه ضورکا نکیه امه ات تون در لیر و سا ای سوه ات کایا رای گشسماره نها مساو بو وداراین 
معجزه‌ها و دلیلها بودند. مورد تکذیب قرار گرفتند. 
1 وعد له عتَ بدون تردید وعده خداوند که زنده شدن در روز قيامت و بهشت و جهنم و پاداش و کیفر اعمال است» حق و 
درست است. 
فلا نکم لاه انیا ابر این زند کی دنا شمارا گزل فزند و به لاتهای آن بشرور تقریل. زیر آنها در اند کت مت تایرداو فا 
و 
و لا یرک بل ال مود از که وروی بااش‌طان است باعلا وهای ان [منظور این است که شیطان. با دنیاء شمارا 


نسبت به عفو و بخشش خداوند مغرور نکند.] 
[سوره فاطر (۳۵): آبات ۶ تا ۱۰] ..... ص : ۲۰۴ 
اشاره 


دلسیطان کم َو نو َو ما ایک ین أضیحاب اور (۶ لوغ ذابٌ یت و ال آمیانو 
عبلو الصالحات مر و جر یز 00 من زین شوم عتلهقرآه عتر ان له بضل عن بشاه و ری من بشاء کلا عبت 
فشک علیهم عتررات اد له عليغ بما یعون (۸) و ال الذی سل یاج یز ترحابا فش ناه الی دنه ِ میت فاخینابهاَأْض ید 
مَتها کذلک الشورٌ )٩(‏ من کان ری ال له ار جمیعا یه یَضعد الکلم ایب و العمل سل و ای کون التتات 
هم عدات مدید و مک ولیک هو یُوژ (۱۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۰۵ 
ترجمه: ..... ص : ۲۰۵ 


شیطان سخت دشمن شماست. شما هم او را دشمن خود بدانید و فریبش را نخورید او حزبش را برای این دعوت می کند که همه را 
اهل آتش سوزان جهّم گرداند. (۶) 

آنان که راه کفر پیش گرفتند بهره آنها عذاب شدید است. و آنان که ایمان آوردند و کار نیک انجام دادند مغفرت و پاداش 
بز رگ از آن آنها است. (۷) 


آیا کسی که کردار زشتش به چشم او آراسته می آید و آن را خوب و زیبا می‌بیند مانند فرد حقیقت‌بین است؟ خداوند هر کس را 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳۲۵۱ 
بخواهد گمراه سازد و هر کس را بخواهد هدایت فرماید. بنا بر این جان خود را به خاطر تأسف و حسرت زیاد بر آنها از دست مده 
(به هلاکت نینداز) که خدا به آنچه انجام می‌دهند کاملا آ گاه است. (۸) 
خدا است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت در آورند. ما اين ابرها را به سوی شهر و دیار مرده‌ای می‌رانیم و به وسیله باران 
آن ابر» زمین را پس از مردنش زنده می‌کنیم. زنده کردن مرد گان در روز قيامت هم همین گونه است. )٩(‏ 
هر کس خواهان عرّت است بداند که تمام عزّت برای خداست (باید از خدا بخواهد) سخنان پاک (کلمه توحید) به سوی او بالا 
می‌رود و عمل نیک آن را بالا می‌برد و برای آنان که 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۲۰۶ 
مکر و تزویر می کنند و نقشه‌های سوء می کشند عذاب شدیدی است و مکرشان به کی نابود خواهد شد. (۱۰) 


تفسیر: ..... ص : ۲۰۶ 


هه رن شتا رکه از هی کر او و سا ناه فرسری وی رفن ی مهو آلد هبار افو 
گروه کسی که زشتی کردارش در نظرش نیک و آراسته آید مانند کسی است که چنین نیست؟ و گویا که پیامبر در جواب 
می گوید: نه چنین نیسته: سپس عداوند فرمود فان له بضل مخ شاه و بهدی من بفاه قلا لت تننکه علبهع عفرانت: 

معنای آراسته دیدن عمل زشت و گمراهمی یکی است. و آن این است که گناهکار به گونه‌ای است که شایستگی لطف و مرحمت 
را از طرف خداوند ندارد. بنا بر این در خور این است که خداوند او را به خودش واگذارد تا هر چه می‌خواهد بکند. و در این 
هنگام است که در گمراهی و ضلالت چنان غرق می‌شود که زشت را زیبا و زیبا را زشت می‌بیند. 

هنگامی که خداوند گمراهان را خوار کرده و از باری به آنها خودداری می‌فرماید جا دارد که پیامبر صلّی اه علیه و آله هم به آنها 
اهمیتی ندهد و تأسّف و حسرت آنها را نخورد. 

از زجاج نقل شده که این عبارت در تقدیر چنین بوده است: أ فمن زین له سوء عمله ذهبت نفسک علیهم حسر؛ و چون عبارت فلا 
هت ی نمض اب نع فاص اب ده یک )سای یه ات هروه استه ار رگن شوه 
ماه گفم ههد لیس رات سا شفته اسهای اضازت ار اه رل اف ان ولالت بارد. 

کلمه «حسرات» مفعول له است. یعنی به خاطر حسرتها خودت را هلاک نکن. 

کلمه «علیهم» صله برای فعل «تذهب» است مانند اين که بگویی: هلک علیه حتاء و رواست که حال باشد و گویی که نفس به سبب 
زیادی حسرتها به تمامی حسرت 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۰۷ 

اه اش 

یر سحاباً بادهایی که ابرها را به حرکت می‌آورد. فعل این عبارت بر خلاف ما قبل و ما بعدش, به صورت فعل مضارع آمده است 
تا آن کیفیتی را که از جا به جایی ابرها ایجاد می‌شود بیان کند. و این صورت بدیع را که دلالت بر قدرت کامله خدا دارد (پیش 
روی مردم) حاضر کند. 

همچنین راندن ابرها به طرف سرزمینهای مرده و زنده کردن آنها با باران پس از مردنشان» چون دلالت بر قدرت خداوند دارد 
فرمود: 

مفناه الی بمب میت فأختینا بهالَأْض بش موّنها در حالی که از لفظ غییت به متکلم» که مفهوم اختصاصی چنین کاری را به خدا 


بهتر می‌رساند. عدول کرده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳۲۵۱ 
کذلک الشُرٌ حرف «کاف» در کلمه «کذلکک» در محلّ رفع است و مقصود این است که: زنده کردن مرده‌ها در روز قيامت مانند 
زنده کردن این زمینهای مرده است. 
کال برد لیر لاله جمیعاً این عبارت در تقدیر چنین است: من کان برید ال فلیطلبها عند ال و چون عبارت: فللّه ال 
...» ما را از عبارت تقدیری بی‌نیاز می کند و بر آن دلالت دارد این عبارت به جای آن دیگری آورده شده است. زیرا چیزی از جایی 
خواسته نمی‌شود مگر از صاحب و مالک آن چیز و مقصود این است که عرّت و ارجمندی به تمامی» چه عرّت در دنیا و چه در 
آخرت. مختص ذات خداوند است و هر کس که بخواهد عزیز شود باید خود را به وسیله پیروی و اطاعت امر خداوند عزیز کند. و 
روانش کاس از بامرحل یهن الصا کر مامت انم مطلی لت دا نش فا افو اتف کی وه کار 
شما هر روز می‌فرماید: من عزیزم و کسی که عزت دنیا و آخرت را می‌خواهد باید عزیز را اطاعت کند «۱». 
سپس خداوند سبحان با بیان این عبارت که می‌فرماید: یه یَضعٌَ الم الب و ال السال رف 


3 
ان ریکم یقول کل یوم: آنا العزیز فمن اراد عز الدارین فلیطع العزیز. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۰۸ 

چیزهایی را که پیش او باعث عرّت می‌شوند معّفی می‌کند که ایمان و عمل صالح است. و لفظ «کلم» جمع کلمه است و هر 
جمعی که میان آن و مفردش در تلظ به جزء های آخر فرقی نباشد مذ کر و موّْث در آن یکسان است. چنان که گویند: هذا کلم 
و هذه کلم. 

واژه «صعود» در اين جا به معنای قبول شدن اعمال است و هر عملی از عبادتها که مورد قبول حق تعالی واقع شود به بالا رفتن و 
صعود» توصیف می‌شود. زیرا فرشتگان اعمال انسانها را می‌نویسند و تا جایی که خداوند بخواهد بالا می‌برند. 

چنان که حق تعالی فرموده است: کل اد کتاب انار فی لین «نه چنین نیست بی‌تردید کتاب و پرونده نیکان در مقامهای بلا 
است» (با در نهشت عایین است,) 

(مطففین | ۸۸). 

و مقصود از «کلم طیّب» کلمه‌هایی است که با مجد و عظمت الهی و تقدیس و حمد خدا همراه باشد که اطیب آنها جمله لا له الا 
اللّه است. 

و ال لالم برقع عمل نیک آن کلمه طیب را به جانب خدا بالا می‌برد. در این صورت ضمیر «هاء» به کلم بر می گردد. برخی 
از مفتدران گویند معنا این است که کلم طيّب عمل صالح را بالا می‌برد. زیرا هیچ عملی بدون توحید» که کلمه طيّب است» سودی 
ندارد. پاره دیگر گویند: یعنی خداوند عمل صالح را برای صاحبش بالا می‌برد پس در این دو صورت ضمیر به عمل بر می گردد. 
و لین کون میا این عبارت در تقدیر چنین بوده است: و الذین یمکرون المکرات التریثات یا: یمکرون اصناف المکر 
السَیثات. بنا بر این کلمه «سیئات» يا صفت برای مصدر است يا برای چیزی است که در حکم مصدر است. 

برخحی گویند: مقصود آن, مکرهای قریش است آن گاه که در دار دوه جمع شده بودند و تصمیم گرفتند که نسبت به پیامبر صلّی 
له علیه و آله یکی از سه کار را انجام دهند: یا او را مقّد و حبس کنند» یا بکشند و با از مکه بیرونش کنند. هم چنان که خداوند 
حکایت ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۰۹ 

آنها را تین بیان می‌فرماید: و مک بک الق کمَدُوا ... «هنگامی که کافران به تو مکر کردند» (انفال/ ۳۰). 


و مَکر آوللک هو یو و تنها مکر کسانی که چنین مکرهایی کنند ناچیز است و در نتیجه تباه و فاسد می‌شود. نه مکر خداوند نسبت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۳۲۵۱ 
به کافران» زیرا پرورد گار آنها را از مکه بیرون آورد و به کشتن داد و در چاههای بدر گرفتارشان کرد. بنا بر این خداوند تمام 


مکرهای آنها را به ضرر خودشان به کار برد. 
[سوره فاطر (۳۵): آیات ۱۱ تا ۱۷] ..... ص : ۲۰۹ 


اشاره 


له کم ین تراب مین تفه نم جعلکم أَژواجا و ما تخل ین آلی و لا تضَغ یله سایْعقر ین عفر و لا یفص ین 
ربیب لک تیلب 0۱ مر را نب رت مغ خر بلاغ ونر 
لخماً طریّا و تد تخر ون ی منیا ری کف تا تبث من تضیه کم کرو (۱۷) رخ الیل فی اهار و بوخ 
اهاز فی الیل و حالس ور کل ری لجلٍ ی خیکم له 5 2 العلکت و نزن کزگون مخ فروه ها تلا کرق مق 
قطمیر (۱۳) ان تذ وفع لا بنرعفوا دعاءع کم وق تیغوا ما اشتجابو کم و بوع ایکون بش ککم و لا پیلک مثلْ خبیر (۱۴) با 
ی اس مارا یله و ال هو الق العبیكٌ (۱۵) ۱ 

ان ِا ذمیکم و یب خی جدید (۱۶) و ما ذیک علی له بعزیز (۱۷) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۰ 
تر جمه: ..... ص :۲۱۰ 


خداوند شما (نوع بشر) را از خاک آفرید سپ سپس از نطفه و پس از آن شما را به صورت همسران یکدیگر قرار داده هیچ جنس 
ماده‌ای باردار نمی‌شود و وضع حما 1۱ 
مگر این که در کتاب [علم ازلی حقَ] ثبت است» اینها همه برای خدا بسیار آسان است (۱۱) 

حِّ ۲ ۲ 2 خ و اوح ۳ کِ ِ ِ ۲ صس عم 

هرگ آن دو دریا که این یکی آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است و آن دیگر که تلخ و شور و گلوگیر است. یکسان 
نیستنده با وجود این شما از هر دو گوشت تازه می‌خورید و برای پوشیدن زیورها وسایل زینتی استخراج می‌کنید و در آن کشتها را 
می‌بینی که دریا را شکافته و به هر طرف پیش می‌روند تا از فضل خدا بهره گیرید و شاید شکر او را به جا آورید (۱۲) 

خداست که شب را درون (پرده) روز پنهان می کند و روز را درون (پرده) شب و خورشید و ماه را مسخر کرده هر یکک از آنها تا 
ملّت معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند» این چنین خدایی است پرورد گار شما که حاکمیّت همه ملک هستی از آن اوست و جز 
او کسانی را که به خدایی می‌خوانید» حتّی به اندازه پوست نا زک هسته خرما حاکمیت ندارند. (۱۳) 

اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی‌شنوند و اگر بشنوند به شما پاسخ نمی‌دهند و روز قيامت ش رک (و پرستش) شما را منکر 
می‌شوند و هیچ کس مانند خدای دانا تو را از حقیقت آگاه نمی‌سازد (۱۴) 

ای مردم! شما همه نیازمندان به خدا هستید» تنها خداوند است که بی‌نیاز و غنی بالات و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. 
(۱۵) 

اگر بخواهد شما را نابود می کند و خلق جدیدی می آفریند. (۱۶) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۵ از ۳۲۵۱ 


تفسیر: ۰ ص : ۳۱ 


جعلکم روا کلمهبزواج؛ یا بهمعنای اقسام و اصناف و یاب معنای مرد و ژن است. 

و بقل اقی وشوو وی نها ام تین کرد یج هس کمتی قس باق و رشم ی کبی دور 
این که خداوند به آن آ گاه است. 

و ما یت من فعثر و لا یلص من غفره | فی کتاب معنای آیه شریفه این است که هیچ فردی عمر نمی کند یا عمرش به گذشت 
شب و روز کوتاه نمی‌شود مگر این که در کتاب علم خدا محفوظ است. و خداوند آن را از پیش ثبت کرده است و چون به فردی 
که عمر طولانی کرده است معقر می‌ گویند لذا در آیه نیز چنین فردی معقر نامیده شده است. 

برخی از مفشران گویند: مقصود این است که عمری طولانی و کوتاه نمی‌شود مگر این که در کتاب خداوند ثبت شده است. به این 
طریق که خداوند در لوح محفوظ می‌نویسد که اگر فلانی اطاعت خدا را کرد تا فلان ملّت عمر می‌کند و اگر گناه و نافرمانی کرد 
از مّت عمرش کاسته می‌شود. و روایت پیامبر صلّی الّه علیه و آله هم اشاره به همین معناست که فرموده است: صدقه و صله رحم 
شهرها را آباد و عمرها را طولانی می کند. «۱» 

و ما یشتوی ابخران هذا لب فراتْ ... خداوند دو گونه دریاء دریای شیرین گوارا و دریای شور و نا گوار را؛ دو مثل برای ممن و 


کافر قرار داده است. سپس در مقام بیان کیفیت دو دریا و نعمتهایی که در آنها موجود است به صورت جمله 


ان الصدقة و صلة ال حم تعمران الدّیار و تزیدان فی الأعمار. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۱۲ 

معترضه فرموده: 

وین کل تا کون تشم طرا و ند عخر موق له تأبشوتها از هر یکه از این دو دریا گوشت نازه که همان ماهی است می‌خورید و 
زیور و پیرایه که لول و مرجان است استخراج می کنید. 

لیوا من َضّله تا از فضل خداوند بهره گیرید. در اين آیه مرجع ضمیر فضله که کلمه له است ذکر نشده» ولی در آیه‌های پیش 
گفته شده است [مانند آیه ۱۴ در نحل] و ذکر نشدن لفظ اللّه مشکلی برای مرجع ضمیر پیش نمی آورد زیرا مفهوم و سیاق کلام بر 
آن دلالت دارد. 

و لَعلکم تشون حرف رجاء «لعلْ» کنایه از اراده و خواستن ن است. گویا خداوند می‌فرماید: لتبتغوا و لتشکروا برای این که بهره‌مند 
شوید و شکر آن را به جا آورید. 

ممکن است که مفهوم آیه درباره دو دریا به صورت غیر معترضه باشد. و آن این است که خداوند دو جنس ممن و کافر را به دو 
دریا تشبیه کرده و دریای شور و تلخ را بر کافر ترجیح داده است به این که دریای شور در منافعی مانند داشتن ماهی و لول و 
مرجان و راندن کشتی در آن با دریای شیرین مشارکت دارد در صورتی که کافر خالی از هر سودی است و در هیچ بهره‌ای از 
منافع معنوی با مومن شریکک نیست. 

ذلکم له ریک له الک کلمه «ذلکک» مبتداست و کلمه‌های بعدی له «رتکم؛ و «له الملکك» همه به ترتیب خبرند. 

ملق یواژ قطی به ای پوسته هت خماست. 

لا ء بشمئوا دْعاء کم آن بتها سخنان و دعای شما را نمی‌شنوند» زیرا آنها جماد هستند. ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۳۲۵۱ 
و لو مممُوا ما اشرجابُوا کم و بر فرض هم که بشنوند جواب شما را نمی‌دهند زیرا آنها معی آنچه شما درباره آنها اعا می کنید 
نیستند و خود را معبود و شریکک خدا نمی‌دانند. 
و یوم ليام یکفژون بند و ککم روز قيامت آن بتها انکار می‌کنند که شما آنها را شریکک خدا و معبود خود قرار دادید و می گویند: 
ما نتم |یّانا تبون «شما ما را پرستش نمی کردید» (یونس/ ۲۸). 
لا یک مثل خبیر و هیچ خبر دهنده‌ای تو را به امری؛ مانند کسی که خبیر و دانای به امر باشد خبر نمی‌دهد و مراد این است که 
تنها او خبیر به امور است و به درستی و حقیقت خبر می‌دهد نه دیگر خبر دهند گان» پس معنای آیه این است آنچه را که از حال 
سم و ای ای ی 
با با اس أَممْ م الا ٍتی له لفظ افقراء» معرفه آورده شده تا خداوند به آنها بفهماند که به سبب شذت احتیاج به خدا در 
حقیقت از جنس نیازمندان هستند و اگر به صورت نکره گفته می‌شد معنایش این بود که شما در بعضی از امور از فقرا هستید. 
و ال مولع الحمیدٌ و چون خداوند احتیاج آنها را به خودش و بی‌نیازی خودش را از آنها ثابت کرد» صفت حمید را بیان فرمود 
تا دلالت کند که تنها او بی‌نیازی است که به سبب بی‌نیازی ذاتیش» تمام آفریده‌ها را سود می‌دهد و منعمی است که به سبب 
انعامش بر آفریده‌ها شایسته است که او را حمد و ستایش کنند. 
و ما ذلک علی الله بعزیز واژه: عزیز در این جا به معنای ممتنع است. یعنی آن کارها برای خدا ممتنع نیست. بلکه بسیار سهل و 
آسان است. 


[سوره فاطر (۳۵): آبات ۱۸ تا ۲۶]..... ص : ۲۱۴ 
اشاره 


و لت واِرة وزر آری و ان تَدغ له الی حفلها لا یخمل مثه شی و لو کان ذا قزبی تما تشز الوین یخشون َهْغ لیب و 
شا اسلا ون تزکی اما یکی لته و ٍلی له لمیر (۱۸) و ما یتوی ای و البصيرٌ (۱۹) و لا الما و لا لور (۲۰) 


لا سل ولا ارو (0۱ وم ستّوی ایا و لا لْمواتْ دیع من شاه و ما نت بششیع مق فی ایور (۲9) 
ان یت و (« رن آیناک پفع پجی و تیی بیع نا تذی(09 و ند ام 


یله جاءتهع رل م بالات و با و بالکتاب لمیر  )۲۵(‏ لت لین کَوا کیت کاّ تکیر (۲۶) 
تر جمه: ..... ص : ۲۱۴ 


هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نکشد و آن که بارش سنگین است اگر دیگری را برای حمل گناه خود به کمک 
بخواند» هر چند از نزدیکان او باشد چیزی از آن را بر دوش نخواهد گرفت. تو تنها کسانی را انذار می کنی که در پنهانی از خدای 
خود می‌ترسند و نماز به پا می‌دارند و کسی که خود را از گناه و کارهای زشت پاک و منرّه کند. سود آن به خودش باز می گردد 
وباز کشت مه سوی سک :۱۸ 

نابینا و بینا هررگز برابر و مساوی نیستند (۱۹) 

و نه تاریکیها و روشنایی (۲۰) 


و نه سایه و باد داغ و سوزان (۲۱) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۳۲۵۱ 
و هرگز مرد گان و زندگان یکسان نیستند. خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد می‌رساند و تو نمی‌توانی سخن خود را به 
گوش آنهایی که در قبرستان خفته‌اند برسانی. (۲۲) 
تو تنها بیم دهنده‌ای (۲۳) 
ما تو رابه حق برای بشارت و انذار فرستادیم و هر امّتی در گذشته انذار کننده‌ای داشته است (۲۴) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۵ 
ای رسول مااگر [مردم] تو را تکذیب می کنند (غم مدار) پیشینیان هم پیامبرانی را که با آیات و معجزات و کتابهای آسمانی و 
دلیلهای روشنگر برای هدایتشان آمدند همه را تکذیب کردند. (۲۵) 


سپس ما هم از آن کافران ماخذه شدید کردیم. مجازات من نسبت به آنها چگونه بود. (۲۶) 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۲۱۵ 


و لا ترژ وازرة وزر آخری واژه «وزر» به معنای بار و سنگینی و حمل است؛ و «وزر السیء» یعنی حمل کرد آن چیز را و مقصود از 
این عبارت اين است که هیچ کس در روز قیامت بار گناهی را بر دوش نمی کشد مگر آنچه را که خود مرتکب شده است و هیچ 
کس را به خاطر گناه دیگری باز خواست و مواخذه نمی کنند. 

مفهوم آیه دلالت دارد که خدای سبحان هیچ فردی راء جز برای گناه خودش, بازخواست نمی‌کند. و اگر کسی که از گناه بارش 
سنگین شده است. دیگری را به کمک بخواند تا مقداری از بارش را بر دوش کشد آن دیگری هرگز پاسخ او را نمی‌دهد و به او 
کمک نمی کند و چیزی از بار او را بر دوش نمی کشد هر چند از فامیل بسیار نزدیکش باشد. مانند پدر فرزند و برادر ..- بنا بر این: 
کل نمیا کف وه اهر فزهی رشن کرو کارهای ردق اسف( و۳ کلمه ربالفب) بای فاعل ان استا با رای 
سا" آنها از عذاب خدایشان می‌ترسند در حالی که از عذاب پنهان و غایبند. پا این که آنها از عذاب خداوند می‌ترسند در 
حالی که عذاب از آنها پنهان است. 

و من کی و کسی که به سبب اطاعت و ترکک معاصی خود را پاک و مه کند. 

این تخمله اظقر این مق کت است بر شفیت و آفامهنماز آنهاه ریا این قو نز ازوسایل ۶ کیه هسل: 

و امه فد اوه کی کها کهتتس کخه نج وه راتس نس 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۱۶ 

وبا شش یر ناوتان زاوها آنه اس که یی از رها دی کلب او هرا خی که با لد ویک رب 
می‌دهد و بعضی دیگر یک کلمه را به یک کلمه دیگر مربوط می کند. و گاهی برای تأکید نفیء لاء نافیه با واو می‌آید. 

1۳ ال و لا العروز «حرور» و «سموم) به بادهای سوزان گفته می‌شود. 

برخی از مفشران گویند: اعمی و بصیر مثلی برای مومن و مشرک است و: 

ظلمات و نو برای شرکک و ایمان و «ظل» و «حرور. برای بهشت و دوزخ و: احیاء و اموات را برای ممنان و کافران یا برای عالمان 
و غیر عالمان مثل زده است. 

37 آنت ال نی تو جز تبلیغ وظیفه‌ای نداری بنا بر اين اگر از شنوند گان انذاره کسی گوش فرا داد و قبول کرد سود و بهره‌اش برای 
خود اوست و اگر از اصرار کنندگان در نشنیدن بود مسئولیتی جز تبلیغ بر تو نیست. 

تاک بالق بَقدیرا و تذیرً واژه «بالحق؛ یا حال برای یکی از دو ضمیر است (نا و کف یعنی تو محّی یا ما محفّیم و یا صفت 


برای مصدر ارسال است. یعنی فرستادن تو به حقّ است و یا برای «بشیر» و «نذیر» صله است یعنی تو بشارت دهنده به وعده‌ها و انذار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸ از ۳۲۵۱ 
کننده به وعیدها و تهدیدهای حق می‌باشی. 
و الا لا فیها تذیه خداوند در آخر این آیه تنها به ذکر کلمه «نذیر» اکتفاء کرده و بشیر را ذکر نفرموده زیرا انذار همواره 
با بشارت همراه و مقرون است و ذکر هر یک دلیل بر ذکر دیگری یز هست بخصوص که اول آیه مشتمل بر ذ کر هر دو است. 
جاءنْهُم رهم بالیساِ و بالرر و بالکتاب یر مقصود از «بینات معجزه‌هایی است که بر نبزت پیامبران دلالت می کند و مراد از 


«زیر») صحف ۱۲ و از «کتاب منیر) 


۱- صحف کتابهایی را گویند که تنها محتوی پند و مناجات است و از قوانین و احکام در آن ذکری نشده است مانند زبور داوود. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۲۱۷ 


تورات و انجیل است. 
[سوره فاطر (۳۵): آبات ۲۷ تا ۳۰] ..... ص : ۲۱۷ 
اشاره 


لغ تر أَن له رل من الشّماء ماء فأخرخنا به تمراتِ مُختلفاً آلوانها و من الجبال محدَدٌ پیض و مر مُختلف آلوانها و غرابیبِ شود 
۷ و من لاس و الاب و لام مت ألا کذیک | ۳ ی له دی عاده ا لاه لد له ریز و (۲۸) لد لین تلو 
کتاب له و آقاقوا اسلا و اقا راهم بتژا و علان حون تجارةٌ ن تیور (۲۹ ليم أجورمم و تزیدهم من تضله اه 
عفُوٌمَکور (۳۰) 


تر جمه: ..... ص : ۲۱۷ 


آیا ندیدی که خداوند از آسمان باران فرو فرستاد و ما به وسیله آن (از زمین) میوه‌هایی با رنگهای گوناگون بیرون آوردیم و از 
کوه‌ها جادّه‌هایی به رنگ سفید و سرخ با رنگهای گوناگون و گاه به رنگ کاملا سیاه» آفریده شده. (۲۷) 

و همین گونه از انسانها و جنبند گان و چهارپایان به رنگهای گوناگون آفرید. از میان بند گان خدا تنها دانشمندان از او می‌ترسند» 
البّه خداوند توانا و آمرزنده است. (۲۸) 

کسانی که کتاب الهی را تلاوت می‌کنند و نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه به آنها روزی داده‌ايم پنهان و آشکارا انفاق می کنند 
امید تجارتی را دارند که زیان و زوال نخواهد یافت. (۲۹) 


تا خداوند پاداش کامل به آنها عطا کند و از فضلش بر پاداش آنها بیفزاید که او آمرزنده و شکر پذیر است. (۳۰) 
تفسیر: ۰ ص : ۳۷ 


مه الراتبا موه ارت ال از با تفی هایگ اک انس تناو انکوره 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۱۸ 

جز اینها با مقصود کیفیت ظاهری و رنگ آنهاست مانند زرد» سبزء سرخ و غیره. 

و من الجبال مد بیض و شمه مُختّلف آلوائها و غرابیت شود واژه «جدد» به معنای خطها و راههاست و «جدَءٌ الحمار» یعنی خطهای 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱٩۹‏ از ۳۲۵۱ 
سیاهی که بر پشت حیوان است مانند خطهای گورخر. کلمه «غرابیب» یا عطف بر بیض است و یا عطف بر «جدد» گویا خداوند 
می‌فرماید: بعضی از کوه‌ها دارای خطها و راههایی است و بعضی دیگر به تمامی دارای رنگ سیاه تیره‌ای است. عکرمه گفته است: 
منظور کوه‌های بلند سیاه رنگ است. 
علّت این که «غرابیب» با این که تأکید سود است بعد از آن آمده این است که کلمه «سود» که مو کد است در تقدیر مقدّم بوده 
است و این «سود» ظاهری تفسیر و بیان آن سود مقذّر است. چنان که نابغه (شاعر) گفته است: 
و الموومن العائذات الظیر یمسحها رکبان مک بین الغیل «۱» و الشند «۲» 
و این کار به خاطر تا کید بیشتر انجام شده است. زیرا برای یک معنا از دو را هم از راه تقدیر و هم از راه اظهار» دلیل آورده شده 
است. 
در عبارت «و من الجبال جَد» نا گزیر باید حذف مضافی در تقدیر گرفته شود و بگوییم اصل آن و من الجبال ذو جدد بیض و حمر 
بوده است و حتّی تأویل آن چنین است که خداوند فرموده باشد: و من الجبال مختلف آلوانه هم چنان که فرموده است: ثْمرات 


و مق الّاس و الاب و الأنْعام مخت أَلوانهٌ بعضی از انسانها و جنبنده‌ها و چارپایان رنگهای گونا گونی دارند. 


۱-غیل و سند دو محلْ است نزدیک معنی یا کعبه. تفسیر کشاف. ج ۳ ص ۶۱۰. 

۲- قسم به خدایی که پرند گان پناهنده به حرم را ایمنی داد در حالی که حاجیان آنها را در غیل و سند مسح می کنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۱۹ 

«کذلک» همچنین اختلاف جانداران مانند اختلاف میوه‌ها و کوه‌هاست. در اين جا مطلب تمام می‌شود و سپس خداوند برای بیان 
مطلب تازه‌ای می‌فرماید: 

الما خی له من خاده اکلماه فقضیرد این آلست کهاز میانشد کان را ها داتابان و خالبان هسعه کات ام تا هقی 
آنها؛ زیرا این دانشمندان هستند که خدا را آن چنان که باید می‌شناسند و از احاطه علمی او کاملا ۲ گاهند. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده است که فرمود: مقصود از عالی کسی است که رفتار و گفتارش یکی باشد و کسی که کردارش با گفتارش 
هماهنگ نباشد عالم ثیست. (۱» 

اوالیی رن کضات الله مظو ر از خلذرت کف کان کببانی متا که تابن فر آن را اخانه ذهت و این کاز غاد و وی آزبا 
شده باشد. مطرّف گفته است: این آیه برای قاریان قرآن است. 

یرون تجارةلن تور فعل «یرجون» خبر «ِنْ» است و عبارت «لن تبور» یعنی کساد و فاسد نشود و تباه نگردد. و عبارت «لیوفیهم» 
متعلق به «لن تبور» است. یعنی این اعمال» تجارتی است که پیش خدا رواج دارد و با ارزش است و آنها امید دارند که خداوند به 
خاطر رواج این تجارت پیش او پاداش آنها را عطا فرماید. منظور از مزد و پاداش همان ثوابی است که آنها شایسته آن هستند و باز 
امید دارند که خداوند» از فضل و کرمش زیادتر از آنچه را که مستحق هستند به آنها عطا فرماید. 

ممکن است فعل: یرجون را حال قرار دهیم به اين طریق که بگوییم: تمام این اعمال را به جا می‌آورند در حالی که امید دارند 
تجارت پرسودی باشد تا خداوند پاداش آنها را عطا کند. 

خداوند با این عبارت که فرمود: لب ور شکور به آنها خبر داد که نسبت به خود آنها غفور و آمرزنده است و نسبت به اعمالشان 


شکور و حقگزار است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۵۰ از ۳۲۵۱ 
۱- و 
عن الصادق علیه السلام: یعنی بالعلماء من صدّق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم. 


[ سوره فاطر (۳۵): آبات ۳۱ تا ۳۵] ..... ص : ۲۳۲۰ 
اشاره 


و الذٍی آعینا یک من الکتاب هو الق مَض دق ما ین تردیه ان له بعبایه بر بص یو (۳۱) تم أَوَرشٌا الکتاب الذینَ اطرطفینا من 


عبادنا مهم ام یه و منهم تمد و مهم ساب بالْخیرات بان اه ذلک هر الَْضل الکبیژ (۳۷) نات عَذن یذخلونها یعون 
فیها من آساور من ذعب و لوا و لباشْهُم فیها حریژ (۳۳) و قالوا لد لله الذی أَذْعَب عنا رن ان ربا لَقورْ شکور (۳۴) الْذی 


ای اه من له لا قفا نت و لا تا قها تبرت (۳۵) 


ترجمه: ..... ص :۲۲۰ 


آنچه را از کتاب به تو وحی کردیم حق است» تصدیق کننده کتابهای پیش است؛ خداوند نسبت به بندگانش کاملا آ گاه و بیناست. 
(۳۱) 

سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بند گان بررگزیده خود به ارث دادیم اما بعضی بر خود ستم کردند و برخی میانه‌رو بودند 
و بعضی به اذن خدا در نیکیها از همه پیشی گرفتند و اين فضیلت بزرگی است (۳۲) 

پاداش آنها بهشت جاویدان است که وارد آن می‌شوند در حالی که با دستبندهایی از طلا و مروارید آراسته‌اند و لباسشان در آنجا 
از حریر و پرنیان است. (۳۳) 

آنها گویند سپاس برای خداوندی است که اندوه را از ما برطرف ساخت. البتّه پرورد گار ما بسیار آمرزنده و شکرپذیر است. (۳۴) 
خداوندی که با فضل و کرم خود ما را در سرای دائمی بهشت جای داد که در آن جا نه رنجی به ما می‌رسد و نه سستی و خستگی. 
(۳۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۳۱ 


تفسیر: ..... ص : ۲۳۲۱ 


الاب ای فده تساه عضو ای کاب فر ناس و این صورت تور مینست موه سفن 
کتاب است که در این صورت حرف «من)» تبعیضی است. 

که اسان ۲ ای نگ بر میتی تفیل مگ 

عبارت الما بینْ یدب یعنی کتابهایی که پیش از آن بوده است. 

چنین کتاب معجز اثری را به تو وحی کند. 

2 اْکتاب لین اضرطینا من عبادنا سپس بعد از تو کتاب را به بند گانی که بررگزيده‌ايم به ارث واگذاشتيم و آن بند گان 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵6060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۵۱ از ۳۲۵۱ 
زد گر ناه عالمان و دانشمندانند» زیرا در حدیث آمده است که: عالمان وارثان پیامبرانند. «۱) و از امام باقر و امام صادق علیهما الشلام 
روایت شده است که فرمودند: اين آیه مخصوص ماست و مقصود آن ما هستیم. و این قول صحیح است چرا که این خانواده به 
بررگزیده شدن از طرف خدا شایسته‌تر و سزاوارترند» زیرا تنها آنها هستند که وارث پیامبران و پیشوای دانشمندان و نگهبانان قرآن و 
دانا به حقایق آن هستند. 

مهم ظالم لَفیه ابن عباس و حسن گفته‌اند: ضمیر در «منهم» به «عباد» بر می گردد و سید مرتضی قس سره هم این قول را اختیار 
گرفهنو کفته است: 

خداوند علت واگذاری ورائت کتاب را به برگزیدگان از مردم چنین فرموده است که بعضی از بند گان به خود ستم می کنند و 


بعضی مقتصد و برخی سایق به خیراتند. 


از 
العلمام وو که تیاه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۲۲ 

برخی از مفترران گویند: ضمیر به برگزید گان خدا بر می گردد و برگزید گان سه قسمند. از حضرت صادق علیه السلام روایت شده 
است که فرمود ستم کننده به خود. از ما: 

کسانی هستند که حق امام را نشناختند. و مقتصد از ما: کسانی هستند که عارف به حق امامند و سابق به خیرات ما: خود امام است. 
و هر سه گروه آمرزبده‌اند «4۱. 

دک هم القضل الکیه کلنه وذلکته با اشاره است به بر گدیله شین ی به ارت بردن کتابه با آشاره ات به سیخ به غیرات» بعش 
این بر گزیده شدن و به ارث بردن کتاب از طرف خداء یا سبق به خیرات فضل بزرگی است. 

جات رذن ترذشلونها عبارت «جنات عدن» بدل است از عبارت «الفضل الکییر» که همان سبق به خیراث است؛» ژیرا چون: سیق به 
خیرات سبب نیل به ثواب است به جای مستب و خود واب قرار داده شده و «جنات عدن» بدل از آن آمده است. 

برخی فعل « ۳9 را به صورت مجهول خوانده‌اند. 

ین نیها ین آساوز ین دعب حرف (من» در عبارت «منْ آساوز؛ برای تبعیض است. بعنی با بعضی از دستبندها خود را زینت 
می‌دهند و گویا بعضی از دستبندها از بعض دیگر دستبندهاء که دیگران خود را به آن زینت داده‌اند» امتیاز و برتری دارد اد رن 
لور مَکوژ ذکر کلمه «شکوره بر بسیاری حسنات آنها دلالت دارد. 

دی أَعلنا داز لد من فص واژه «مقامه» به معنای سکونت و اقامت است و عبارت «من فضله» یعنی خداوند از کرم و عطا و 
فضل خودش به آنها این مقام را داده است. 

لا یَمشنا فیها نت و لابَمشنا فیها لوب واژه «نصب؛ به معنای رنج و مشمّتی است که به سبب زوال نعمتی از کسی به او می‌رسد و 


معنای «لخوبت) تن و 


1 
الظالم لنفسه ما من لا یعرف حتّ الامام و المقتصد مّا العارف بحي الامام و التابق بالخیرات هو الامام و کلهم مغفور لهم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص! ۳۳۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۳۲۵۱ 


[سوره فاطر (۳۵): آبات ۳۶ تا ۴۰] ..... ص : ۲۲۳ 
اشاره 


و لین کقروا لم ناز جهن لفضی لیهع فیغوئا ولا یت عم من عرذابها جذلک نجزی کل ور (۳۶ و هم بضطر شون 
فا رت نجل صالحً یر ایکا تخل آ و لغ کم ما یز فیه 2 کر و جاه کم لیر وا فا امین من سیر 
(۳۷( له الم یب التماوات و ال هل بذات اور (۳۸) و ای جعلکم لایت فی الض من کنر تیه ره و ۲ 
ا رید الکافرین کذرفع علد رهم لا مت ولا زد لکافرین کفرفع الا تسار (۳۹)فْ را شرکا کم لین تون من دون 
روش ها دا 2 من الَأْض آم له حوک فی الشّماوات آَم ماع کتاباً هم لیب هه بل ند لالمون بعضهع بفضاً لا 
رورا (۴۰) 


ترجمه: ..... ص : ۲۲۳ 


آنان که کافر شدند آتش دوزخ برای آنهاست هرگز مرگی برای آنها مقر نشده تا این که بمیرند و عذاب دوزخ بر آنها تخفیف 
داده نمی‌شود. این گونه هر کافری را کیفر می‌دهیم. (۳۶) 
کافران در دوزخ فریاد می‌زنند پرورد گارا ما را از این عذاب بیرون آور تا بر خلاف گذشته عمل نیک به جا آوریم خطاب شود: 
آیا شما را عمری مهلت ندادیم و انذار کننده الهی را بر شما نفرستادیم؟ 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۲۲۴ 

پس امروز عذاب الهی را بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. (۳۷) 
ی 
او خدایی است که شما را در زمين جانشینان گذشتگان قرار داد و هر که کافر شود به زیان خودش خواهد بود و کفر کافران پیش 
خدا چیزی جز خشم و غضب حق نیفزاید و نیز کفر کافران چیزی جز زیان و خسران بر آنها اضافه نمی کند. )۳٩(‏ 
بگو آیا شما درباره معبودانی که بجز خدا خوانده‌اید. فکر نمی کنید؟ به من نشان دهید که چه چیزی از زمين را آفریده‌اند؟ یا در 
آفرینش آسمانها با خدا شریکک بوده‌اند؟ یا به آنها کتاب و حنجتی داده‌ايم که برای شریکک بودن خود برهان آورند؟ (نه هیچ یک 
از اینها نیست) بلکه ستمکاران وعده دروغین به یکدیگر می‌دهند. (۴۰) 


تفسیر: ..... ص : ۲۲۴ 


لا بَمْضی علیهم فیموتوا عبارت «فیموتوا» جواب نفی «لایَمُضی» است 

کذلک ی مانند چنین کیفری ما پاداش و جزا می‌دهيم. فعل «نجزی» به صورت: بجزی» نیز خوانده شده است. 

و هم بضط حول فیها «یضطرخوتّ فیها» به معنای: بتصارخون فیهاه بوده است. 

این فعل بر وزن یفتعلون از ماده صراخ است که به معنای فریاد با استغاثه و شدّت است. 

یر الذی کنا تغل فایده این عبارت و این که به ۱ سمل صالحا» اکتفاء نشده. حسرت و تأسفی است به کارهای غیر صالحی که 
انجام داده‌اند و اعتراف و اقرار به آن کارهاست. علاوه بر اين آنها گمان می‌کردند که به روش نیکی هستند. بنا بر این گفتند خدایا 
ما را بیرون آورد تا عمل نیکک انجام دهیم غیر از آن کارهایی که چون گمان می‌کردیم نیک است انجام دادیم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۲۵ 
وم تم کم اين عبارت توبیخ و سرزنشی است از طرف خداوند و در اصل چنین است: فنقول لهم أو لم ... و این عبارت آن 
اندازه از عمر را که مکلف بتواند به تکالیف خود آشنا شود شامل می‌شود گرچه کوتاه باشد» هر چند در عمر طولانی توبیخ بیشتر 
است. برخی گویند: منظور از مت عمر شصت سال است و بعضی گویند: چهل سال و پاره‌ای گویند: هجده سال است. 
و جاء کم ای | ین عبارت بر معنای او لمکم عطف است و گویا خداوند می‌فرماید: قد عمرناکم و جاء کم النذیر مقصود از: 
ها وا یا هی اما با انز 
برخی از مفشران گویند: مقصود از: نذیر» پیری و سالخورد گی است و برخی دیگر گویند: م رگ اهل خانه و خویشاوندان است. 
فذوقوا عبارت «فذوقوا» در اصل فذوقوا العذاب بوده است. [و عذاب که مفعول بوده حذف شده است ]. 
هلیم بذات السَدُور 
این عبارت به مترله علت و تعلیل برای دانستن غیب استه زیرا در صورتی که محداوند راز درون هر دل و سینه‌ای رآ که بنهائی ترین 
چیز است. بداند به طریق اولی از اسرار و راز جهان آ گاه است و مقصود از «ذات الصدور» رازها و پنهانیهای آن است. کلمه «ذات» 
منت کلمه: ذو است و ذو به معنای مصاحب و همراه می‌باشد بنا بر این رازها مصاحب دلها و سینه‌ها هستند. 
لاف فی الَّْض کلمه «خلائف» جمع خلیفه است و آن کسی است که جای دیگری را می گیرد یا جانشین او می‌شود. 
فعلیه ره زیان و پاداش کفرش برای اوست. 
لت واژه «مقت» به معنای شدت دشمنی و نفرت است و به کسی که با زن پدرش نکاح کند «مقتین» گویند. زیرا او در دلها بسیار 
منفور و مبغوض است. 
ری ما ذا وا ی الَْْض عبارت «أرونی؛ بدل است از عبارت «أ رآیتم» زیرا ره به معنای: آخبرونی؛ است و گویا خدا 
می‌فرماید: از این شریکان و از آنچه 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۲۶ 
آنها را شایسته عبادت می کند مرا خبر دهید و به من نشان دهید که چه قسمتی از قسمتهای زمین را خودشان آفریده‌اند؟ آیا در 
آفرینش آسمانها و زمین با خدا شریک بوده‌اند؟ آیا از طرف خداوند کتابی برای آنها آمده است که حاکی از شریک بودن آنها 
باشد و آنها آن را دلیل و حججت خود بدانند. 
و ممکن است که ضمیر «آتیناهم» به مشر کان برگردد هم چنان که خداوند فرموده است: أم ینام کتابا من قله «آیا پیش از اين 
برای آنها کتابی فرستادیم». 
(ز خرف / ۲۱) آم نا علیهم شلطاناً «آیا دلیل و حجتی برای آنها فرستادیم» (روم/ ۳۵). 
بل ان ی الظالمون بَعضهم بقضاً ال رورا وعده نمی‌دهند بعضی از ستمکاران که رسای آنها باشند. برخی دیگر را که پیروان و 


تابعین هستند» جز فریب و دروغ» و آن این است که می‌گویند: اين بتها شفیعان ما پیش خدا هستند. 

[سوره فاطر (۳۵): آیات ۴۱ تا ۴۵] ..... ص : ۲۲۶ 

اشاره 

اد له فیک العماوات و ارْض آَنْ تژولا ون الا ان ن آشسکیما من أَحدٍ من بشده اه ان علیما را (۴۱) و أَْ قسموا بلّه هد 


آنمانهغ ی جاعقع تذید لیکو آهدی من خی ام لا جاعمع تذیز ما زادَهُمْ لور (۴۷) اشیکبارافی الرض و کر الب و 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۵۱۲۶ از ۳۲۵۱ 
لا یحیق الْمکر یی الا باغله فهّل یلطرون الا مت ال فلن تج لشرنت الله تددیلا و آن تج لشرمت الله تخوبلا (۳۳) آ و لم 
یسیژوا فی الْض فیْطرُوا کیت کانّ عاقبة الذین من قبلهغ و کائوا أَمدّ منم قَة و ماکان اجره من ی فی السّماواتِ وّ لا فی 
اَض اه کان علیماً قدیرا (۴۴) و لو وا اهلاس بما کت‌بوا ما رک علی ظهرها من داب و لکن یرم الی أجل شترمی قاذا 
جاء أجَلهم فان ال کان بعباده بصیراً (۴۵) 


ترجمه: ..... ص : ۲۲۷ 


بی‌تردید خداوند آسمانها و زمین را از این که نابود شوند نگه می‌دارد و اگر رو به زوال نهند جز او کسی نمی‌تواند آنها را نگاه 
دارد. 

خدا بسیار بردبار و آمرزنده است. (۴۱) 

مش رکان با نهایت تأکید به خدا س وگند یاد کردند که اگر پیامبری برای آنها بياید از هر امّتی بهتر هدایت يابند اما هنگامی که 
پیامبری برای آنها آمد جز نفرت و دوری از حتق چیزی بر آنها نیفزود. (۴۲) 

اینها همه به خاطر آن بود که می‌خواستند در زمین تکبر و گردنکشی کنند و مکر زشت بیندیشند. اما این حیله گریهای بد تنها 
گربانگیر ضاخانش می‌شوت آیا انا ستت پشیشان را و آنیجه رایر آنها گذشت اتظار دارتد؟ هر گر یرای سنت دا قدایلی 
نخواهی یافت و طریقه حق هرگز تغیبری نمی‌پذیرد. (۴۳) 

آیا آنها در زمین سیر نمی کنند تا عاقبت ستمکاران پیش از خود را بنگرند که چگونه شد؟ در صورتی که آنها از اینان بسیار قویتر 
بودند. هیچ چیز نه در آسمانها و نه در زمین از حوزه قدرت خدا بیرون نیست» خدا البتّه دانا و تواناست. (۴۴) 

هر گاه خداوند مردم را برای کارهایی که کرده‌اند مجازات کند جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت ولی آنها را تا 
وقت معینی که اقتضا کند به تأخیر می‌اندازد امّا هنگامی که اجل آنها فرا رسد هر کس را به مقتضای عملش پاداش می‌دهد و 
فلا دا تسین به ند کانش تناو آگاه‌است: (۴۵) 


تفسیر: ..... ص : ۲۲۷ 


اد له بسک التّماوات و الَْض آن ولا عبارت در تقدیر: کراهة آن تزولا باه 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۲۸ 

یمنعهما من آن تزولاه بوده است. زیرا امساک به معنای منع و جلوگیری است. 

اکن ی تن او تک هی خر بخ فان و خطاه یک هر سک اش و سا هت مک ویر کرر کاوات کن 
شایسته آنند که کاملا نابود شوند. ولی خداوند آنها را نگاه می‌دارد هم چنان که فرموده است: تکادٌ السَماواث یَفطوَن مه و لش 
ی «نزدیک است آسمانها از هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود». 

(مریم/ امه له ای رخافم ات ان ساب وا در «لِنْ زالتا؛ آمده است. در این 
عبارت حرف «من» اوّلی «منْ آعده زیادی و برای تا کید است و «من» دومی «منْ عْده) ابتدایی است و ضمیر در «منْ یعْده» به امساکک 
بر می‌گردد. یعنی: من بعد امسا که. 

و أَ وا باه فد أَبمانهم مردمان مکه به محکمترین سو گند و با غلاظ و شداد به خدا سوگند یاد کردند که اگر پیامبر و نذیری 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۵ از ۳۲۵۱ 
از طرف خدا برای آنها بیاید بی‌تردید از هر اقتی از اقتهای گذشته مانند بهود و نصاری, بهتر هدایت يابند. 
ما زادَهُم ال فوراً اسناد در این عبارت مجازی است؛» زیرا خود او سبب این است که دوری از حيّ در نفوس آنها زیاد شود. 
اشخکباراً فی الأرّض کلمه «استکبارا» با بدل است برای «ثفورا» با مفعول له است به این معنا که در اصل: الا آن نفروا استکبارا و مکرا 
فی الرض,» بوده است و با حال است به معنای: مستکبرین و ماکرین؛ یعنی در حالی که به پیامبر صلی الله علیه و آله با به مومنین 
تکیر و مکر می کردند. 
ممکن است که عبارت «و مکر السییع» عطف بر «نفورا» باشد و اصل آن: و آن مکروا الشیی بوده است.» یعنی مکر زشت کردند» 
سپس باز هم مکر زشت کردند و دلیل بر آن این است که خداوند در پی این عبارت فرموده: و لا بَحیق مر اس لا باه 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۳۹ 
از کعب الأحبار روایت شده است که به ابن عتاس گفت: من در تورات خوانده‌ام که هر کس گودالی بکند خودش در آن می‌افتد. 
وی در جواب گفت من هم اين را در قرآن یافته‌ام و این آیه را تلاوت کرد. «۱» 
و در ضرب المثل عربها آمده است که: هر کس چاهی بکند خودش با صورت در آن می‌افتد. «۲) 
حمزه عبارت «و مکر الشیی» را با سکون همزه خوانده است به این علت که تلفْظ حرکات با همزه و «یاء» ثقیل است. و شاید که 
حمزه با اختلاس خوانده است. [یعنی حرکت آخر آن را کاملا آشکار نکرده است.] و گمان شده است که ساکن است یا در حال 
فقل ینظرون ال نت ای آیا آنها جز عادت و روش خدا را انتظار دارند سّت خدا درباره گذشتگانی که پیامبران را انکار 
کردند این بود که عذاب بر آنها فرستاد و همه را هلاک و نابود کرد. خداوند با اين بیان به آنها هشدار داد که در آینده» آنها باید 
منتظر چنین روش و سّتی از طرف خدا باشند. 
فلن تج لت الله تیدیلا و آن تجد لشرنّت الله تخویلا واژه تبدیل به معنای قرار دادن چیزی است به جای چیز دیگر و واژه تحویل 
قرار دادن چیزی است در غیر مکانی که اول بوده و کلمه تغییر به معنای دیگر گون کردن چیزی است به این طریبق که حالت و 
کیفیت چیزی را بر خلاف آنچه بوده در آورند. 
و ما کال ال لیْجرةٌ هیچ چیزی نمی‌تواند از قدرت خدا سبقت و پیشی بگیرد و خود را از نفوذ آن خارج کند. 
و لو تاذ ال اس بما کتیوا ما رک علی طهّرها من اب عبارت «بما کسیواه 


۸ 


۱ 


۱ 

قرأت فی التوراة آنه من حفر مغواةٌ وقع فیها قال نی وجدت ذلکک فی کتاب الّه و قرا ال 

من حفر جبا وقع فیه منکنا. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۳۰ 

یعنی ش رک ورزیدن آنهاء تکذیب و انکار پیامبران که انجام دادند. ضمیر در عبارت «علی ظهّرها» به کلمه «ارض؛ برمی گردد هر 
چند به سبب عدم اشتباه و دلالت فحوای کلام بر آن» در جمله ذکر نشده است و معنا این است که هیچ جنبنده‌ای در روی زمین 
باقی نمی‌ماند. مقصود از واژه ««ابْهْ جانداری است که روی زمین حرکت می‌کند که منظور بنی آدم است. و برخی گویند: نه بنی 
آدم باقی می‌ماند و نه غیر بنی آدم از سایر جنبنده‌ها که به نحسی و شامت کفر و گناهان بنی آدم گرفتار و نابود می‌شوند. 


لی جل مَُمّی تا روز قيامت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۳۲۵۱ 
کانّ بعباده بصيراً این عبارت تهدیدی است برای کیفر و جزای بد کاران. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۳۱ 


سور ۵ اس ۰۰۰۰۰ ص : ۳۳۱ 
اشاره 


تمام اي سوره مبا رکه مکی است جز یک آیه و |ذا قیل له أنْفقوا ما ررکم له ... و عدد آیه‌های آن پیش کوفیان هشتاد و سه 


آیه و نزد غیر کوفیان هشتاد و دو آیه است و آیه یس کوفی است. 
[فضبلت قرائت این سوره]ً ۰ ص : ۳۱۳۱ 


اب بن کعب گوید: هر کس سوره یس را برای خدای عرّ و جل بخواند خدا او را بیامرزد و پاداشی به اندازه پاداش کسی که 
دوازده مرتبه قرآن را خوانده باشد به او عطا می کند و پیش هر بیماری که سوره یس خوانده شود. به عدد هر حرفی از آن ده فرشته 
فرستاده می‌شوند که در جلو او به صف می‌ایستند و برای او طلب آمرزش می کنند و در موقع قبض روح او حاضر می‌شوند و جنازه 
او را تشییع می کنند و بر او نماز می‌خوانند و به دفنش حاضر می‌شوند ... تا آخر خبر ... «۱» 

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: محقّقا برای هر چیزی قلبی است و قلب قرآن سوره یس است و هر کس آن را 


در روز بخواند» آن روز تا شب از 


من قراً سور یس برید بها وجه الله عر و جل غفر الله له و اعطی من الاجر کالما قراً القرآن اتی عشر مر و آیْما مریض قرئت عنده 
سورهٌ یس نزل علیه بعدد کل حرف منها عشرة املااک بقومون بین یدیه صفوفا و یستغفرون له و یشهدون قبضه و بتبعون جنازته و 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۳۲ 
محفوظین و مرزوقین است و هر کس در شب. پیش از خوابیدن بخواند خداوند هزار فرشته را او مر کل کنت تا او رااز هر ضطان 
پلید و از هر آفتی حفظ کنند و اگر در حال خواب بمیرد خدا او را در بهشت داخل کند تا آخر خبر ... «۱» 


[سوره پس (۳۶): آبات | تا ۱۰]..... ص : ۲۳۲ 

اشاره 

بشم هرمن الرحیم 

پس (۱) و ان العکیم (۲) نک لین لین (۳) علی صراط مُشتقیم (۴) 

( 1 ۱ ِ« 


و واه یه زم دزکم لا برد (.) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۳۲۵۱ 


ترجمه: ..... ص : ۲۳۲ 


شین نا نز فولین: آمقرستد پامر ان و امن کاملم ین اسان (۱) 

سوگند به قرآن حکیم (۲) 

که تو قطعا از پیامبران خدایی (۳) 

به راه راست فرستاده شده‌ای (۴) 

این قرآن کتایی است که از سوی خدای مقتدر و مهربان نازل شده است (۵) 

تا قومی را که پدران آنها انذار نشده‌اند» انذار کنی که آنها سخت غافلند (۶) 

فرمان عذاب ما درباره بیشتر آنان تحقّق یافته است و در نتبجه ایمان نخواهند آورد (۷) 


ما در گردنهای آنها غلهایی قرار داده‌ايم که تا چانه‌های آنها را فرا گرفته 


ِنْ لکلٌ شیء قلبا و قلب القرآن یس فمن قرآها فی نهاره کان من المحفوظین و المرزوقین حتی یمسی و من قرأها فی لیله قبل آن 
ینام و کل به آلف ملکك بحفظونه من کل شیطان رجیم و من کل آفة و ان مات فی نومه أدخله لالج ... الخبر بطوله. 
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است و سرهای آنها را بالا نگاه داشته است (۸) 

در پیش روی آنها سدّی و در پشت سرشان هم سدّی قرار دادیم و بر چشمان آنها پرده افکندیم. لذا چیزی را نمی‌بینند )٩(‏ 

برای آنها یکسان است چه آنان را بترسانی با نترسانی هرگز ایمان نمی آورند. (۱۰) 


تفسیر: ..... ص : ۲۳۳ 


یس این کلمه بدون مدّ (یاء) و با مد آن و با اظهار (نون) و اخفای آن» خوانده شده است. همچنین آیه «ن و الم با اظهار نون و 
اقا ان فرانی شاه دایتعا وبا هد کهمهای سای اسان اس و اس [ تسیر تفا هه اس تایه 
ای مرد است و برخی گویند: یس یعنی ای سید اولین و آخرین از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که: آن اسم پیامبر صلّی 
اللّه علیه و آله است. 

و الْقوآن العکیم قرآنی که دارای حکمت است. با چون دلیلی است که مانند فرد زنده ناطق به حکمت است و با همچون کلام 
کی اما یدصت کی ]۵ کل کی ات ری کتداست: 

نک لین امین این عبارت جواب قسم است. 

علی صعراط مُشْتَقیم این عبارت يا خبر بعد از خبر است و يا صله برای «مرسلین» است یعنی: تو از رسولان ثابتی هستی که بر طریقه 
ابش ورشرنعتا روشتی: ند : 

تتریل اریز لیم کلمه «تنزیل» بنا بر اين که خبر برای مبتدای محذوف باشد به رفع خوانده شده و بنا بر این که کلمه: آعنی» را در 
میت توت نتاس 


2 


ُشْذر قَوماً ما آنذر هم تا انذار کنی قومی را که پدرانشان پیش از آنها انذار شده‌اند» زیرا آنان در دوران فترت میان عیسی و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۵۸ از ۳۲۵۱ 
پیامبر ما صلّی الله علیه و آله بودهاند و مانند این مورد است این دو آیه: رقم ما أَهع من تذیر «تا قومی را که پیش از تو برای 
آتانمتدری تبامله سکن از فلا پخرسانی» (قضی ۳۸و ما افش 1 یلک من تذیر 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۳۴ 
«و ما پیش از تو برای آنها رسول و نذیری نفرستادیم» (سبأ/ ۴۴) بنا بر این عبارت «ما أْذِرَ باه به عنوان ان که صفت «قوماه 
می‌باشد» در محل نصب است. 
برخی از مفتررین عبارت سا ندز را برای اثبات |نذار تفسیر کرده‌اند به این طریق که حرف «ما» یا مصدریه است که در تقدیر 
چنین ایت لتنذر قوما انذار آبائهم تا قومی را همانند انذار پدرانشان» انذار کنی. و يا موصوله است و نصب آن برای این است که 
مفعول دوم می‌باشد و معنا این است که تو آن قومی را که پدرانشان به عذاب خدا انذار شده‌اند» بیم دهی. همانند اين که 
می‌فرماید:ن ناکم عذابا قرب 
«ما شما را از عذاب نزدیکی بیم می‌دهیم». (نبأْ/ ۴۰ فَُم غافلونٌ این عبارت بنا بر تفسیر اول» که «ماه حرف نفی باشد. متعلّق به فعل 
نفی است و در تقدیر چنین است: لم ینذروا فهم غافلون به اين معنا که سبب غفلت آنها انذار نشدنشان است و بنا بر تفسیر دوم به 
عبارت اٍنک لمن المرسلین لتنذر متعلق است چنان که گویی: چون فلانی غافل است تو را پیش او می‌فرستم تا او را بترسانی. 
لش خی لول علی ارم مقصود از کلمه: «قول» در اين آیه سخن خداوند است که فرموده: لََنً جهن لجنْ و لاس 
أَجمَعینَ «قطعا جهنم را از کافران جیّ و انس پر خواهم کرد؛ (هود/ ۱۱۹) یعنی این فرموده خداوند درباره کافران ثابت و لازم شده 
زیرا آنها کسانی هستند که از رفتارشان معلوم است که در حال کفر خواهند مرد. 
سپس خداوند تصمیم آنها را بر بقای در کفر و این که اساسا به حقق توجهی نمی‌کنند و بر آن گردن نمی‌نهند به این حالت تشبیه 
کرده است که آنها مغلولند به طوری که به حق التفات نمی کنند سر خود را بلند کرده و چشم خود را بسته‌اند و از این جهت که 
ک کرو بای فتارند اقا ناهد کنبای کارفان خوس مر زار 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۳۵ 
دادیم که نه جلو خود را می‌بینند و نه پشت سر خود را. 
هی ای لقن غلها تا چانه آنها رسیده به طوری که جایی خالی نمانده است تا بتوانند سر خود را پایین آورند و پیوسته «مقمح؛ 
هستند. و مقمح کسی است که سرش را بالا می کند و چشم را بر هم می‌نهد و نمی‌تواند اطراف خود را ببیند و هر گاه شتری سرش 
را بالا گیرده چشم بر هم نهد و آب نیاشامد گویند: قمح البعیر چنان که گویی: اقمحتها انا من سرش را بالا کردم و بعیر قامح و ابل 
قماح: شتری که سرش را بالا گرفته. چشم بر هم گذاشته و آب نمی آشامد. شاعری در وصف سفینه‌ای گفته است: 
و نحن علی جوانبها قعود نغضّ الطرف کالابل القماح «۱» 
از ابن عتراس روایت شده که: مقصود اين آیه برخی از قریش هستند همان کسانی که تصمیم بر قتل پیامبر صلی اللهعلیه و آله 
گرفتند ولی نتوانستند بر او دست يابند و پیامبر به سوی آنها بیرون آمد و مشتی خاک بر سر آنها پاشید و در نتیجه آنها او را 
نمی‌دیدند بنا بر این معنای کلمه «سذّین» این است که آنها را نابینا کردیم. و معنای قعْ نامع این است که بر چشمهای آنان 


پرده‌ای کشیدیم و آن را میان آنها و میان پیغمبر مانع قرار دادیم. 
[سوره پس (۳۶): آیات ۱۱تا ۲۱] ..... ص : ۲۳۸۵ 


اشاره 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵٩۹‏ از ۳۲۵۱ 
ما در من ای تم الذ کر و ع خحننهه دی ارخمن پیب یره عفر و جر گريم(0۱[حل خي العزتی و نکب ما توا و رمع و 


۳ 
اهر 


کل شیء آخضیناة 0 ین (۱۲) و اضر هم مه تلا آضیحاب ام اد جاک اموسلون (۱۳ 3 تلهم این فکّوشما 
پیب تلو نکم سوت ۱۴ تلا مب رشن مرن لحم من شی ‏ آشم خنبن 00 

قاوا ربا بقلم لا الیکم آموتلون (۸۶ و سا علینا با ابلاغ اقبین (۱۷) الوا لا تطیزنا بکم ین لم تتهوا آنوجمکم و کم متا 
و ۳ 
امرسلین (۲۰ ۱ 
وا من لا بستلکم آجرا وه تون (۲۱) 


۱- ما در اطراف کشتی می‌نشستیم و چشمهای خود را مانند شتری که سر خود را بلند کند. چشم بر هم نهد و آب نیاشامد» 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۳۶ 


ترجمه: ..... ص : ۲۳۶ 


تو تنها کسی را انذار می کنی که ذکر الهی (قرآن) را پیروی کند و در پنهان از خداوند بترسد چنین کسی را به آمرزش و پاداش با 
ارزش بشارت ده (۱۱) 

ما مرد گان را زنده می‌کنیم و آنچه را از پیش فرستاده‌اند و تمام آثار (آینده) آنها را (در نامه عمل آنها) می‌نویسیم و همه چیز را در 
لوح محفوظ به شمار آورده‌ايم (۱۲) 

ای رسول ما برای آنها حال اصحاب قریه را مثال بزن» هنگامی که فرستاد گان خدا به سوی آنها آمدند (۱۳) 

هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم. چون تکذیب کردند» برای تقویت آن دوء رسول سوّمی را فرستادیم آنها 
همگی گفتند ما فرستاد گان خدا به سوی شما هستیم (۱۴) 

اهل قریه گفتند: شما جز بشری همانند ما نیستید و خدای رحمان چیزی نازل نکرده است و شما جز دروغگویان چیز دیگری نیستید 
(۱۵) 

رسولان گفتند: خدا آگاه است که ما به يقین 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۳۷ 

فرستاد گان او به سوی شما هستیم (۱۶) 

و وظیفه ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست (۱۷) 

آنها گفتند: ما شما را به فال بد گرفتیم (وجود شما شوم است) و اگر از این سخنان دست برندارید بی‌تردید سنگسارتان خواهیم 
کرد و کیفر دردناکی از ما به شما خواهد رسید (۱۸) 

رسولان گفتند: اگر درست بیندیشید شومی شما از خودتان است و چنین نیست که می‌پندارید بلکه شما گروهی اسر افکارید (۱۹) 
مردی (با ایمان) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید و گفت: ای قوم من از فرستاد گان خدا پیروی کنید. (۲۰) 


از کسانی پیروی کنید که از شما پاداشی نمی‌خواهند و خود هدایت یافته‌اند. (۲۱) 
تضسیر 3 شوه 3 ۲۳۱۷۲ 


۳۴۲۵56۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۰ از ۳۲۵۱ 


نم در من اي الذ کر و نی الرَحمنَ ایب فیشوه عفر و جر کریم تنها ندار تو برای کسی فایده دارد که از قرآن پیروی 
کت ود مان ای در عالی کیان رتست از شا میسن وا کدرن کرتداست هه آفرزش کاماتی ز 
پاداش خالص و بزرگی از سوی خداوند بشارت ده. 

با تن خی الْمَوّتی ما مردم را روز قيامت برای پاداش و کیفی زنده می‌کنیم. 

حسن بصری گفته است: مقصود از زنده کردن» خارج کردن آنها از کفر به ایمان است. 

و نکب ماقَدْوا و نارمع ما آنچه را که از پیش فرستاده‌انده چه خوب و چه بد و آن آثاری را که پس از خود باقی گذاشتند 
می‌نویسیم و مقصود آثاری است که سْتی شده و مردم از آن تقلید می‌کنند و آن را به کار می گیرند چه سئت حسنه و نیکو و چه 
سثت سیثه و زشت باشد. از جمله آثار حسنه و خوب: دانشی است که به کسی یاد داده باشد پا کتابی است که در دین تصنیف 
کرده است با صدقات جاریه است يا موقوفه‌ای است که وقف کرده باشد با مسجدی است که برای رضای خدا ساخته است و مانند 
اینها. 
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از آثار سیثه و بد» مقر کردن وظیفه و تکلیفی است که باعث ضرر بر مسلمانان باشد یا ایجاد چیزهایی از لهو و لعب و آواز و 
آهنگهایی که مانع از یاد خدا باشند و مانند اینها؛ و نظیر این مورد است قول خدای متعال که می‌فرماید: یو اسان یذ بما فد 
ور 

(روز قيامت انسان از کارهایی که قبلا انجام داده و از آثاری که از خود به جای گذاشته است» با خبر می‌شود. 

بر کشت ردان زاکاوا ای اس که سر عمس اس شود تاش ی اللتطایه زورره ی که 
راهش از همه دورتر است. اجر و مزدش در نماز از همه بیشتر است (۱». 

فی |مام مین مقصود از «!مام مُبین» لوح محفوظ است. «۲» و برخی گویند که مقصود صحیفه‌های اعمال است و چون اثر آن 
مقر ی ی مه نامیده شده است. 

و اضرت له ما آضحات او اد جاءقا رون «و اضرب لَهُم» مثال بزن برای آنهاء چنان که عربها گویند: عندی من هذا 
الضرب کذا که معنای آن من هذا المثال است و مقصود آیه شریفه این است که مثالی مانند مثال: اصحاب قریه» برای آنها بزن. 
کلمه «مثل» دوم عطف بیان برای: مثل اوّلی (و اضرب) است. و کلمه «اذ» بدل از: اصحاب القربه» است و مقصود از: قربه» انطا کیه 
است. و مراد از «مرسلون» رسولان و فرستاده‌های حضرت عیسی علیه السلام به آن قریه است. از آنجا که ساکنان آن قریه بت پرست 
بودند حضرت عیسی علیه السلام رسولانی فرستاد تا آنها را به خدا پرستی و راه حق دعوت کنند. و چون در حقیقت حضرت عیسی 
علیه السلام رسولان را به امر خداوند فرستاده بوده خدای سبحان ارسال آنها را به خودش نسبت داده است. 


-ِ 

ٍنْ اعظم النّاس اجرا فی الصلاه ابعدهم مشیا فابعدهم. 

۲- اکثر مفشرران شیعه مقصود از امام مبین» را حضرت علی علیه السلام دانسته‌اند. ر کث: به تفسیر مجمع البیان ترجمه حاج شیخ 
محمد رازی؛ ج ۲ ص ۳۷۸ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۳۹ 

فعرّنا بثالك و ما رسالت آن دو رسول را با فرستادن رسول سومی تقویت و استوار کردیم چنان که گویند: المطر یعرّز الارض. یعنی 
باران شکافهای زمین را به هم چسباند و آن را سخت و محکم کرد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۳۲۵۱ 
فعل «عرّزن» به تخفیف نیز خوانده شده که از مادّه عرٌ یعرٌ به معنای غلبه کردن است. یعنی ما با فرستادن رسول سومی آن دو را 
پیروز کردیم 
مفعول بهء بعد از «عرّز» ذکر نشده است» زیرا غرض ذکر معزز به (رسول سوّمی) است که نامش: شمعون الضفاء و سردسته حواریین 
که انس 
نا ایک ع مرن علت این که رسولامن در مرحله اول گفتند: کم مُومَلونَ و در مرحله دوم گفتند: نکم مرت لُون» این 
سس ی و 
قالوا ریا یلم ای ین عبارت. در تاأکید به جای قسم است مثل این که می گویند: 
شهد الله با علم له و سبب این که این جواب با تأکید از آنها صحیح و نیکو است این است که آنها رسالت خود را با اين گفته و ما 
نا ابلاغ امین ثابت کردند. زیرا معنای آن این است که رسالت ما با نشانه‌ها و معجزه‌هایی که گواه بر صبخحت آن است 
آشکار و مسلم شده و الا اگر یک مدّعی بدون دلیل و گواهی بگوید به خدا قسم در آنچه اعا می‌کنم صادق و راستگویم زشت و 
قبیح است. 
لازنا بکم اهل قریه گفنند: ما شما را شوم می‌دانیم و به شما فال بد می‌زنيم و این به سبب آن بود که اهل قریه از دین و 
رسالت آنها کراهت و نفرت داشتند. 
0 َع هو سکع اگر از رسالت و اقعای خود دست بر ندارید هيقین شمارا سنگسار می‌کنیم یا دشنم و نسزا می‌گویيم. 
الوا نکم مَعکم آن رسولان گفتند: شومی و بدبختی شما با خود شماست و سبب آن پایداری بر کفر و ش رک است و گرنه 
دعوت به ایمان و توحید در نهایت 
ترجمه جوامع الجامع ج ۵ ص: ۲۴۰ 
مت و بر کت است/ 
ال د کرت این عباوت در تقد بر آ رون ]0 کزتمه بوده نت و برخی؟ ‏ اقا کزکی هم همزه عرانده‌اند که در تقلا یریخ 
است: آ تطیرتم لأن ذکرتم 
بل تن وم مشرفونّ بلکه شما مردمانی هستید که در گمراهی و انحراف از حق زیاده روی می‌کنید و به گمراهی خود ادامه 
می‌دهید» زیرا کسی را که مبارک و خوب است. به فال بد می گیرید و او را شوم می‌دانید. 
و جاء من [۳ المدية رَخل یشعی آن مرد حبیب بن اسرائیل نبجار بود و منزلش در دورترین دروازه از دروازه‌های شهر بوده و 
هنگامی که به او خبر رسید که مردمان شهر می‌خواهند رسولان را به قتل برسانند؛ در حالی که سخت می‌دوید به آن جا آمد. 
از پیامبر صلّی الّه علیه و آله روایت شده است که پیشگامان اقتها در ایمان: که حّی یک چشم بهم زدن [یکک آن] نسبت به 
خداوند کفر نورزیدند» سه نفرند: علی بن ایی طالب علیه السلام و صاحب یس (حبیب نتجار) و ممن آل فرعون (حزقیل) و اینها 
ص1یقان هستند و علی علیه السلام برترین آنهاست. «۱» 
من لا بدتلکع جرا و همم تون اين عبارت سخن بسیار جامع و مونّری است در تشویق مردمان شهر و مقصود این است که شما از 
طرف این رسولان هیچ زیان دنیایی نمی‌بینید. 
بلکه در اصلاح و درست کردن دینتان از آنان بهره‌مند می‌شوید بنا بر این در دنیا و آخرت به فوز عظیم و رستگاری بزرگی دست 


می‌یابید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۳۲۵۱ 
ستاق الأمم لائة لم یکفروا بالله طرفة عین: علی بن ابی طالب علیه الا و التلام و صاحب یس و مومن آل فرعون فهم الصیقون 
و علق علیه الشلام افضلهم. 


[سوره بس (۳۶): آیات ۲۲ تا ۲۷]..... ص : ۲۴۱ 
اشاره 


و ما لی لا َعبذ الذی فطرنی و الیه ترجقون (۲۲) [ تخد من ذونه هه ان برذن الرَخمنْ بضرّ لا تفن عنی فاعم شین ولا یعون 
(۲۳) انی اذً فی ضلال مبین (۷۴ ای منك ریم فاسَمَعُون (۲۵) قیل اذخل اه ال یا یت قومی بَفْلموت (۲۶) 
بما غفر لی رَبّی و جعلنی من الْْکرَمین (۲۷) 


ترجمه: ..... ص :۲۴۱ 


من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده است؟ و همگی به سوی او باز گشت می کنید (۲۲) 

آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند» شفاعت آنها کمترین فایده‌ای ندارد و 
نتوانند مرا نجات دهند (۲۳) 

در این صورت در گمراهی آشکاری خواهم بود (۲۴) 

من به پرورد گار شما ایمان آوردم؛ به سخنان من گوش فرا دهید (۲۵) 

به او (حبیب نیجار) گفته شد وارد بهشت شو گفت: ای کاش قوم من از اين نعمت بزرگک آگاه بودند (۲۶) 


که پرورد گارم مرا آمرزید و مورد لطف و کرم قرار داد (۲۷) 


تقضیو 6 هه مق, ۶ ۴۳۳۱ 


و ما لی لا أَغب الذی فقطرنی و الیهتَجعونَ این که سخن را با اندرز به خودش شروع کرد؛ در صورتی که قصدش پند دادن اهل 
شهر بوده به سبب مهربانی و لطف به آنهاست پس گویا می‌گوبد: چرا شما آفریننده خود را نمی‌پرستید؟ مگر دنباله کلامش را 
نمی‌نگری که می‌گوبد «و یه ترجمُونّ» در حالی که باز گشت شما به سوی اوست و نمی گوبد: الیه آرجع؛ باز گشت من به سوی 
اوست. سپس به همین شیوه سخن را ادامه می‌دهد تا آن جا که می‌گوید: نی آمنث بربکم فاشعغون مقصودش این اس که به 
گفتار من گوش فرا دهید و از من پیروی کنید بی‌تردید 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۴۲ 

من شما را به حقیقتی روشن و دینی درست که گزیری از آن نیست آگاه کردم و آن حقیقت این است پرستش روا نیست جز برای 
خدایی که شما را آفریده است و به سوی او با ز گشت می‌کنید. 

از زشت‌ترین چیزها پیش عقل این است که عبادت چیزهایی را بر پرستش خداوند ترجیح دهید که اگر خداوند ضرری را برای شما 
بخواهد و اینها بخواهند از شما شفاعت کنند. شفاعت این اشیاء سودی برای شما ندارد و قأدر به رهایی شما نیستند. و شما با این 


اختیار [عبادت غیر خدا] در گمراهی بسیار آشکاری که بر هیچ خردمندی پنهان نیست. واقع شده‌اید. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از ۳۲۵۱ 
سین آن. کروه ون این سخنان را از از شتیدند او را لگد کوب کردند تا در گنذشت خداوند او را وارد بهشت کرد و در آن بجا 
زنده است و روزی می‌خورد. 
راجع به همین مورد خداوند می‌فرماید: قیل اذل الْجنةُ برخی گویند: او را کشتند و خداوند سبحان او را زنده کرد و داخل بهشت 
فرمود» وی هنگامی که وارد بهشت شد گفت يا لت قومی یعون ای کاش قوم من غفران و رحمت خدا را نسبت به من 
او آرزو کرد که ای کاش قومش این غفران و ثواب بزرگی را که خداوند به او عطا فرموده است می‌دانستند تا برای به دست 
آوردن چنین نعمتی تشویق و ترغیب شوند و به خاطر نیل به آن ایمان بیاورند. 
و در حدیث مرفوع «۱» آمده است که وی هم در حال زند گی و هم پس از مرک قومش را نصیحت کرد. 


بما عفر لی رَبّی حرف «ما» در عبارت «بما عْفْر لی» مصدریّه یا موصوله است که 


۱- حدیث مرفوع آن است که بی‌ذکر راویهای حدیث به معصوم نسبت داده شود. چنان که گویند: امام صادق علیه السلام فرموده 
استته بر نف کتاتهای «علم الحدیث») مراجعه شود م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۴۳ 

در تقدیر چنین است: بمغفرة ربّی لی؛ به آمرزیدن پرورد گارم مراء یا: بایذی غفر ربّی لی من الذْنوب به آن چیزی که به سبب آن 
خدای من گناهان مرا آمرزید و رواست که استفهامیه باشد» یعنی: بأق شیء غفر لی؟ مقصود وضعیتی است که با آنها داشت از 
شکیبایی و پایداری در اعزاز دین خدا تا این که کشته شد. اما در این صورت: بم غفر لی» بدون «الف» بهتر است هر چند اثبات آن 
نیز جایز است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۴۵ 

جزء بیست و سوم از سوره یس آیه ۲۸ تا سوره زمر آیه ۳۲ 


[سوره پس (۳۶): آیات ۳۰7۲۸ ..... ص : ۲۴۷ 
اشاره 


2 
۳3 


ما آن نا علی ققمه من کفده من علد مخ العماء و ما کنا متليه (۲۸) ان کانث الا ض یک رادم قاذا مغ شامدوق (۷۹) با ده 
وه ار 2 ء و 4 ۱ ی یه و۱39۵ هم بح مدز وت 
علی العباد ما تیه من رَشول الا کاوا به بَستَهزون (۳۰) 

ترجمه: ..... ص : ۲۴۷ 

ما بعد از او بر قومش هیچ لشگری از آسمان نفرستادیم و هررگز سنّت ما بر این نبود (۲۸) 

سبب نابودی آنها تنها یک صیحه آسمانی بود» ناگهان همگی خاموش شدند (۲۵) 


افسوس بر این بند گان که هیچ پیامبری برای هدایت ایشان نیامد جز این که او را استهزاء کردند. (۳۰) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۳۷ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ع۱ب۱ از ۳۲۵۱ 


و ما نا علی یه من بغده من جند ین الّماء ما پس از قتل او برای نابود کردن قومش سپاهی از سپاهیان آسمان را نفرستادیم 
آن چنان که روز جنگ بدر فرستادیم. 

و ما ک مزلی و ما هنگامی که امتها را هلاک کردیم سپاهی از آسمان نفرستاديم. 

ان کانث ال صيِحَةٌ واحدءٌنابودی تمامی آنها نبود مگر به آسانترین امر که یک 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۴۸ 

صیحه آسمانی بود به این طریق که جبرئیل دو طرف دروازه شهر را گرفت و یک فریاد زد که تمام مردمان شهر تا نفر آخر هلاکك 
شدند به طوری که هیچ حرکتی از آنها دیده نمی‌شد مانند آتشی که یکباره خاموش شود. 

و گویا خداوند می‌فرماید: فرستادن سپاه از آسمان امری است بسیار مهم و هر کسی قابلیت آن را ندارد [ که برای او سپاه فرستاده 
شود] بجز تو ای محقد که روز بدر و خندق برایت فرستادیم و ما چنین کاری را جز برای تو نکردیم. 

بنا بر این که «کان» تاقه و به معنای وقع باشد کلمه «صیحة به رفع نیز خوانده شده است و تقدیرش چنین است: ما وقعت الا صيحة 
اف 

مطابق قواعد نحوی» فعل «کان» باید مذ کر باشد زیرا در اصل ما وقع شیء الا صیح بوده است لیکن موْنث هم رواست چرا که 
«صیحة» در حکم فاعل فعل است و مانند این مورد است» شعر ذو الرّمه که می‌گوید: و ما بقیت الا الضلوع الجراشع. «۱» 

[شاهد در فعل بقیت است که باید مذ کر باشد, لیکن به مناسبت: ضلوع. موّْث گفته شده است]. و به نصب خواندن «صیح؛ بنا بر 
این است که تقدبر آن: آن کانت لاه او العقوبة الا صیحفه بوده است: 

یا ره علی العباٍ کلمه «حسرة» [به جای شخصی فرض شده و] منادا واقع شده است» گویا به حسرت گفته شده است: بیا که اين 
زمان وقتی است که شایسته است تو حاضر شوی و آن زمانی است که مشرکان پیامبران را استهزا می کردند و مقصود این است که 
کافران در موقعیتی بودند که شایسته است تمام افسوس خورند گان به حال آنها افسوس خورند يا معنا این است که فرشتگان و 
مومنان بر حال آنهاء تأشف و تحشر می‌خورند. ممکن است به منظور بزرگداشتن جنایتی را که کافران بر خود روا داشتند و شدّت 


انکار خداوند این عمل را و تعیب 


۱- از گوشت شتر جز استخوانهای سینه و پهلویش» چیزی باقی نمانده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۴۹ 

خداوند از آن» حسرت و تأشف. از راه استعاره از طرف خدای متعال باشد. 

ابی بن کعب و ابن عتّاس و امام سجاد علیه السلام یا حسرة العباد خوانده‌اند که حسرة به عباده اضافه شده است و چون حسرت 
متوجه به عباد است اختصاص به آنها دارد. 

[بنا بر این اضافه اضافه اختصاصی است]. 


[سوره بس (۳۶): آیات ۲۱ تا ۳۰]..... ص : ۲۴۹ 
اشاره 
لغ یروا کم أَْلکناقَبلهُم مق رون أهُمْ ایهم لایوجغون (۳۱) و ان کل لا مغ لدَینا مُحَض رون (۳۲) و یه لهُمْ الأزض اي 


آخییناها و آخرجنا منها حّا من با کلون (۳۳) و جعلنا فیها جات من تخیل و آغناب و فُجزنا فیها من ییون (۳۴) لیا کلوا من ره و ما 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۳۲۵۱ 
عمله آدیهع فلا یکیو (۳۵) 
شبحان ای علق اواج کلها ما ثثث الرض و من آتفسهم و معا لا بللمون (۳۶) و یه هم الیل نسلخ مثه اهاز قادا شع مطلمون 
(۳۷) و لس تجری لمسَِقرٌ آها ذلک تقدیژ الغزیز الغليم (۳۸) و القمرقَزاةُ عنازل عتّی عا کالعرجون القدیم (۳۹) لا امس 
یفی لها آن تذرک اممر و لا الیل سابق هار و کل فی لک بسبشون (۴۰) ۱ 


ترجمه: ..... ص :۲۴۹ 


آیا ندیدند چه بسیار طوایفی را پیش از آنها هلاک کردیم آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردند. (۳۱) 

و همه آنها روز قيامت نزد ما حاضر می‌شوند (۳۲) 

یک برهان برای زنده کردن مردگان این است که ما زمین مرده را زنده کردیم و دانه‌هایی از آن روياندیم و آنها از آن می‌خورند 
(۳۳) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۵۰ 

و در زمین باغهایی از نخل و انگور قرار دادیم و چشمه‌هایی در آن جاری کردیم (۳۴) 

تا مردم از میوه‌های آن و آنچه با دست خود از آنها به عمل می آورند» تناول کنند. آیا شکر خدا را به جا نمی آورند. (۳۵) 

منرّه است خدایی که تمام ممکنات را زوج آفرید. چه از گیاهان و چه از نفوس بشری و دیگر آفریده‌هایی که از آن آگاه نیستند. 
(۳۶) 

شب نیز نشانه‌ای است (از قدرت خدا) ما روز را از آن می گیریم. ناگهان تاریکی آنها را فرا می گیرد. (۳۷) 

و و رشیل (نبه تقانه دیکرغ است) که پوبقه بهسوع فرار کاهقن درس کت است این اع نم خلاوقد تزآنا و داتامت: ۱۳۸ 

و برای ماه منزلگاههایی قرار دادیم و سرانجام به صورت شاخه کهنه خرما باز می گردد. (۳۹) 


نه خورشید را این امکان است که به ماه برسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر کدام در مدار معینی شناورند. (۴۰) 
تضسیر 3 ده اضی 5 ۲۵۰ 


لغ یروا کم أَلکنا هم من رون عبارت ال یروا به معنای: الم یعلموا؛ است» یعنی آیا نمی‌دانند. این فعل در لفظ «کم» اثری 
ندارد» زیرا عامل قبل از «کم» در آن عمل نمی کند اعمْ از این که «کم» استفهامی باشد یا خبری» زیرا «کم» در اصل برای استفهام 
تا 

هم ایهم لا یرجعونٌ این عبارت در معنا نه در لفظ بدل از عبارت «کم أَهلکنا» است و در تقدیر چنین بوده است: أو لم یروا کثرة 
اهلاکنا القرون قبلهم کونهم غیر راجعین اٍلیهم آنان را که هلاک کردیم هرگز به دنیا بر نمی گردند تا کارهای خود را جبران کنند 
آیا این کافران از کلشکان رات و ید لمی گر نله 

و ان کل لها جمیغ لدَینا مُخض ون کلمه «لما» بنا بر اين که حرف «ماء زاید و برای تا کید است. به تخفیف «لماء نیز خوانده شده 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۱۲۵۱ 

و در صورتی که الما با تشدید خوانده شود به معنای: الا می‌باشد مائند مقالی که در الکتاب» سیویه آمده: نشدتکک بالله لا قعلت: 


تو را به خدا سوگند می‌دهم که اين کار را انجام دهی [لما در اين مثال به معنای لا آمده است] و حرف «ان» نافیه است. و تقدیر 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه بب۱ از ۳۲۵۱ 
تمام عبارت چنین است: ما کل الا مجموعون محضرون لدینا. 
تنوین در کلمه «کل» به جای مضاف الیه است و در اصل کلهم بوده است و کلمه جمیع از فعیل به معنای مفعول است چنان که 
گویند: حی جمیع و جاءوا جمیعا. 
مجموع قبیله» همگی آمدند. 
و ای لَم اأرض امد آخبیناها کلمه له را با تخفیف خواندن شایعتر و سلیستر است. جمله «أختیناها؛ مستأنفه است و بیان 
م ی کند که زنده کردن زمین مرده برای بند گان نشانه و دلیل بر قدرت و توانایی خداوند بر زنده کردن مردگان است همچنین است 
کلمه «نسلخ) در عبارت ۱ الیل تشلخ؛ در آیه‌های بعد. 
و رواست که هر دو «احیینا؛ و «نسلخ» برای کلمه‌های «ارض» و «لیل» صفت باشند» زیرا خداوند از آنها جنس زمین و جنس شب را 
اراده فرموده است نه عين زمین و شب را تا معرفه باشند بنا بر این با آنها مانند اسم نکره رفتار شده و جمله صفت آنها آمده است و 
مانند این مورد است قول شاعر: و لقد ام علی الثیم یسبنی. «۱» مقصود این است که آن زمین مرده را با رویاندن گیاه زنده کردیم. 
و أرجْنا نها عّا و از زمین دانه‌هایی مانند: گندم» جو برنج و غیره ... بیرون آوردیم که قوت و غذای مردم است. 
من کون کلمه «منه» که ظرف است. مقدّم شده تا دلالت کند که زند گی بیشتر به این دانه‌ها وابسته است و سلامتی انسان به 


خوردن از این دانه‌ها پایدار است و هر گاه کم باشند قحطی و کم بودی ارزاق پیش می‌آید. 


۱-بر شخص پستی می گذشتم که مرا ناسزا می‌گفت شاهد در: الف و لام اللثیم است که جنس می‌باشد و مانند نکره فرض شده و 
جمله صفت آن آمده است- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۵۲ 

قه تکار ایک تتمرصی شرا وان گرزب مب‌ هس رگایو کزقهای ناهگان خی دزن 

و نا فیها من الیو و آن زمین يا آن باغها را برای جریان چشمه آب شکافتيم. 

لا کلوا ین تمره تا از میوه‌هایی که خداوند آفریده است بخورند. 

و ما عَملّة دهع و کارهایی که دستهایشان انجام داده است. از کاشتن درخت و آب دادن و گرده افشانی درختان خرما و دیگر 
کارهایی که انجام می‌شود تا میوه به حدّ کمال و زمان خوردن آن برسد. 

کلمه «ثمره» با دو فتحه ثمره و با دو ضه ثمره و با ضعه و سکون ثمره خوانده شده است و اصل آن ثمرنا بوده است. چنان که 
فرمود «جعلنا و فجرنا؛ سخن را به طریقه التفات از متکلم به غیبت نقل کرد. 

ممکن است که ضمیر «ثمره» به «نخل» برگردد و کلمه «اعناب» به این سبب که در خوردن و استفاده از آن مانند نخل است. مرجع 
ضمیر قرار نگرفته است. 

و رواست که مقصود از ضمیر میوه‌های مذ کور» یعنی دانه‌ها باشد در این صورت ضمیر به جای «ذلکك» است چنان که رژبه گفته 
است: 

فیها خطوط من سواد و بلق کائه فی الجلد تولیع البهق «۱» 

آن گاه از او سوال شد که مرجع ضمیر چیست؟ گفت: منظور من از ضمیر ذلک بوده است [شاهد در این است که ضمیر به جای 
اسم اشاره آمده است]. 

و رواست که حرف «ما» در عبارت: ما عملته» نافیه باشد» یعنی با دست خود این میوه‌ها را به وجود نیاورده‌اند و توانایی آن را 


ندارند. بنا بر صورت اول | که «ما» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۳۲۵۱ 


۱- در آن خطهایی از سیاهی و سفیدی است گوبا در پوست آن حبوان خطهای درازی از طبیعت سفیدی و سیاهی کشیده شد 


اسشن 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۵۳ 

هت و ی 

شیحان الّذی ملق الوا کلها مقصود از «أزواج؛ اشکال و اقسام و اجناس از هر چیز است. 

و ما لا یقلمونَ از زوجهایی که خداوند متعال انسان را بر آن مطلع نساخته است و هنوز بشر به هیچ طریق از راههای علمی از آنها 
با خبر نشده است و بعید نیست که خداوند در دل زمین و قعر دریاها حیوانها و جمادهایی را آفریده باشد و برای انسان از طریق علم 
راهی برای شناخت آنها قرار نداده باشد. 

و اي هم الیل تشک مه اهاز واژه: سلخ به معنای بیرون کشیدن و کندن پوست حیوان است چنان که گویند: سلخ الا یعنی 
پوست گوسفند را کند. و در این جا» برای بر طرف شدن روشنایی روز و پیدا شدن شب و تاریکی آن, به طریق استعاره به کار رفته 
ات 

قاذا مُغ لو در تاریکی شب داخل شدند به طوری که هیچ روشنایی برای آنها نبود. 

و الشمسش تجری مقر لها در تفسیر عبارت مقر آها؛ چند قول است: 

۱- یعنی خورشید تا حدّی که برایش مقذر و معین شده و در فلکش تا آخر سال بدان حدّ منتهی می‌شود حرکت می کند و قرارگاه 
خورشید به قرارگاه مسافی هنگام مسافرت تشبیه شده است. 

۲- برای خورشید در مشرق و مغرب حلّی است که در حرکت به انتهای آن می‌رسد و همین قرارگاه آن است. زیرا خورشید از این 
حد تجاوز نمی کند. 

۳- برای خورشید در مسیر هر روزه‌اش که به نظر ما می آید حدّی است که همان مغرب است. 

ابن مسعود «لا مستقرّ لها؛ خوانده و قرائت اهل بیت علیهم الشلام هم همین است و معنای آن این است که خورشید هميشه حرکت 
می‌کند و هیچ گاه ساکن نمی‌شود. ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۵۴ 

ذلک تَشدیر الْغزیز لیم این حرکتی که بنا بر تقدیر مین و حسابی دقیق است. به طوری که درکها از فهم آن عاجز و ناتوان شده 
اس تن فیس کف اوتدی اس که فد وت بر هنه نیت طالت وطلیش مر شصدخه محط ابش 

و اه تا نازل کلمه «قمره بنا بنا بر این که مبتداء» با عطف : بر «لیل» باشد به رفع نیز خوانده شده است» یعنی: و من آیاته القمر که 
در این صورت عطف بر «لیل» شده است و نصب آن به وسیله فعل مقذری است که فعل «قذرناه» آن را تفسیر و بیان می کند و معنا 
این است که ما منزلهایی را در مسیر ماه معین و مقذر کردیم و آنها بیست و هشت منزل است که هر شب. ماه در منزلی وارد 
می‌شوده بی آن که از آن تقدیر معین خطا یا کوتاهی شود. 

ععّی عا5 کالْعرجونِالَدییم مقصود از «عرجون؛ چوب خوشه خرمایی است که کهنه. خ: خشک و خمیده به شکل کمان باشد و برخی 
گویند که آن چوب در مدت شش ماه چنین می‌شود. 

زجاج گفته است «عرجون» فعلون از ماده انعراج است که به معنای کج شدن و انعطاف است و منظور از: قدیم. باریکی؛ خمید گی 
و زردی است. بنا بر این ماه در این سه صورت به آن چوب تشبیه شده است. 

ما امس ییفی لها آن تذرک الم خورشید در سرعت سیر خود هرگز به ماه برخورد نمی کند» زیرا خورشید منزلهایش را در 
مدت یک سال طي می کند و ماه در مت یک ماه به علاوه خدای سبحان. میان فلکک و مدار این دو را طوری دور کرده است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۸ از ۳۲۵۱ 
ممکن نیست یکی از آنها به دیگری برخورد کند. 
1۳ ال سابق هار شب نمی‌تواند از روز پیشی گيرد. 
و کل ین فک سرا وین هک حرش از مضه آنیتتو افل ۵۲ کلهی بوخه ات که یره شید وساد ی بسا گاید 
که هر یک در فلکک و مدار خود شناورند. و برای این که کارهای خردمندان که اطاعت و فرمانبری از خداوند است» 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۵۵ 
به ستا رگن نسبت داده شده کلمه پسبحون با واو و نون که جمع عاقلان است. گفته شده است. 
ابن عتاس گفته است: معنای آن این است که هر یک از خورشید و ماه در مدار خود دور می‌زنند همان طور که دوک در چرخ 


خود دور می‌زند. 
[سوره بس (۳۶): آبات ۴۱ تا ۵۰]..... ص : ۲۵۵ 


اشاره 


ی ی ی یت ی 
تقو (۳۳)اا َخمة نا و متا الی جین (۳۴ و |ذاقل هم انوا ما ین آیدیکم و ما نکم لعلکم نز حمُون (۴۵) 

و ما تأیه ین ی ین آیات زَبهغ الا کاوا علها مغرضتین (۳۶) و |ذا قیل له وا ار تکم ال قال دی کفبوا لیم ما 
نطعم 2 من آزبشاه ال نم لا فی ظ لقن (۳۷ وود عتی ما اوعد ذ شم صاوقین (۳۸ ما نظزوت الا یا 
واحدَهٌ هو مغ یخضَمون (۴۹) فلا بستطیعون توص ولا الی أَلهم یرجفون (۵۰) 


ترجمه: ..... ص : ۲۵۵ 


و برهان دیگر آن که ما فرزندانشان را در کشتیهای پربار حمل کردیم. (۴۱) 

و برای آنها مررکبهای دیگری همانند آن آفریدیم (۴۲) 

و اگر بخواهيم آنها را غرق می‌کنیم به طوری که نه فریاد رسی داشته باشند و نه کسی آنها را از دریا نجات دهد. (۴۳) 

مگر باز هم رحم ما شامل حال آنها شود و تا وقت معینی از اين زند گی بهره گیرند (۴۴) 

هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش‌رو و پشت‌سر شماست [از عذاب الهی, با از دنیا و آخرت] انديشه کنید و بترسید» شاید 
مورد رحمت خدا شوید. (۴۵) 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۵۶ 

و هیچ آیه‌ای از آیه‌های پرورد گارشان برای آنها نمی آید مگر آن که از آن اعراض می‌کنند (۴۶) 

و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق کنید کافران به مومنان گویند: آیا ما کسی را اطعام کنیم که 
اگر خدا می‌خواست او را اطعام می‌کرد؟ نیستید شما مگر در گمراهی آشکار (۴۷) 

کافران گویند: 

اگر راست می گویید این وعده قيامت کی خواهد بود؟ (۴۸) 

آنها انتظار نکشند جز یک صبحه آسمانی که آنها را فرا گیرد در حالی که در امور دنیا مشغول جدال هستند. (۴۹) 


در لحظه م رگ نمی‌توانند وصیّت و سفارشی کنند و نه به سوی خانواده خود مراجعت نمایند. (۵۰) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶٩‏ از ۳۲۵۱ 


تفسیر: ..... ص : ۲۵۶ 

و آیةُ هم نا عملنا درم فی لک المشکون عبارت «ذیتهم» هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع (ذرباتهمٍ) خوانده شده و 
مقصود فرزندان آنها و کسانی است که حمل آنها برای آن مردم مهم است. برخی از مفترران گویند ذرَیّه به زنان گفته می‌شود؛ 
زیرا زنان مزرعه‌های ذرّیه‌ها هستند و در حدیث است که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله از کشتن ذرّههاه بعنی زنها؛ نهی فرمود و چون 
زنان ناتوان‌تر از مردان هستند و مانند مردان یرو و توانایی مسافرت را ندارند» مخصوص به حمل شدند. 

و خلفنا له من مثله ما ی کون ما برای آنها مانند کشتی م رکبهایی آفريدیم. مانند شتر که کشتی بیابان است. بعضی از مفترران 
گویند: مقصود از «فلک المشحون» کشتی نوح است و مراد از «مثله» یعنی مثل این کشتی است کشتبهای دیگر و زورقهایی که سوار 
ی بو تاه 

فلا صَریخ له فریاد رس و یاری کننده برای آنها نیست. گویند: «آتاهم الضریخ» فریاد رسی برای آنها آمد. 

هفاضا ال کت وه ی ما که قاس سا ابا فده تاک ویس از ام که از خطر وق اون 
نجات یافتندء تا زمانی که ناگزیر اجل 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۲۵۷ 

آنها سرآید و مرگ قطعی آنها برسد. از زند گی بهره‌مند شوند. 

و اذاقیل هم الوا در این آیه جواب اذا حذف شده است و عبارت الا کانئوا عنها مُعرضتین بر آن دلالت دارد. گویا خحداوند 
می‌فرماید: هر گاه به آنها گفته شود که پرهیزگار شوید روی می گردانند و اعراض می‌کنند. سپس می‌فرماید: عادت آنها این است 
که از هر آیت و موعظه‌ای رو بگردانند. 

مایق بخ و ما نکم از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: 

معنا این است: از گناهانی که در پیش دارید و از عقوبت گناهان گذشته بترسید. 

ان نم فی ض لا مبین ان عبارت یا گفته خدای سبحان است و یا حکایت گفتار مومنان به کافران است و یا از جمله جوابهای 
کافران بتهان اشک: ۱ 

و هم بخصْمون فعل «یخصٌ مون» در اصل (یختصمون) بوده است. حرف «تاء» به «صاد» بدل و در «صاد» ادغام شده است و حرف 
(خاء» هم به فتح خوانده شده است و هم به کسر. و حرف «صاد» در کسره تابع حرف «خاء» است. بدین ترتیب «یخضمون» خوانده 
شده است. این فعل از ماده خصم یخصم است. یعنی در کارهایشان مخاصمه و مجادله می کنند و در بازارهایشان به خرید و فروش 
مشغولند» مقصود این است که قیامت ناگهان آنها را فرا می‌گیرد به طوری که نه می‌توانند وصیت و سفارشی کنند و نه می‌توانند از 


بازار به خانه‌های خود بر گردند. 
[سوره یس (۳۶): آیات ۵۱ تا ۶۱]..... ص : ۲۵۷ 
اشاره 


و نفخ فی الضّور فاذا هم من داب الی رَبهم یلو (۵۱) قالوا یا وَیْلنا من بَعنا من مَزقدنا هذا ما ود الرَخمنْ و صَدّق الْموسَلونَ 
(۵۲) ان کانث الا بح واحدَهُ فاذا مغ جميغ لَدینا مُحضوون (۵۳) فالیزم لا نظلم تفش شیاً و لا تجزون الا ما کم تَغملون (۵۴) ان 
آضحاب اجه الوم فی شغل فا هو (۵۵) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۰ از ۳۲۵۱ 


هم و رواجم فی ظلال علی الأراتک کون (۵۶) لَهمْ فیها کته و لَهُم ما یِدَعُوَ (۵۷) لام لا من رب رحبم (۵۸) و افتاژوا 
لیم ها المجْرمُون (۵۹) الم أغهْذ الیکم یا بنی آدم آن لا تقبذوا الشیطان اه لکم دوبن (۶۰) 
و آن اغبدُونی هذا صراط مشیم (۶۱) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۵۸ 
ترجمه: ..... ص : ۲۵۸ 


چون در صور دمیده شود ناگهان همه از قبرها به سوی خدای خود به سرعت می‌شتابند. (۵۱) 

گویند ای وای بر ما چه کسی مارا از خوابگاهمان برانگیخت؟ این همان وعده خدای رحمان است و رسولان او راست گفتند. 
(۵۲) 

یک صیحه بیش نیست که ناگهان همگی نزد ما حاضر شوند. (۵۳) 

امروز به هیچ کس ستمی نمی‌شود و جز آنچه را عمل کردید جزا داده نمی‌شوید. (۵۴) 

اهل بهشت امروز به نعمتهای خدا مشغول و مسرورند. (۵۵) 

آنان و همسرانشان در سایه‌های درختان بهشت بر تختها تکیه کرده‌اند. (۵۶) 

برای آنان در بهشت میوه‌های گوناگونی است و هر چه بخواهند آماده است. (۵۷) 

بر آنان درود الهی است. این سخنی است از سوی پرورد گار مهربان. (۵۸) 

ای گنهکاران! امروز از صف نیکو کاران جدا شوید. )۵٩(‏ 

ای فرزندان آدم آیا با شما عهد نکردم که شیطان را پرستش نکنید که او برای شما دشمن آشکاری است. (۶۰) 


و مرا پرستش کنید که راه مستقیم این است. (۶۱) 


تفسیر: ..... ص : ۲۵۸ 


مت زا خاش الی رهم نون واژه «جداث» به معنای قبرهاست و «ینسلون» به معنای دویدن است و این صیحه و نفخه دوم است؛ 
اولی برای هلاک کردن بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۵۹ 

نا من مَوقدنا چه کسی ما را از خوابگاهمان که در آن خوابیده بودیم بر انگیخت و محشور کرد زیرا زنده کردن آنها مانند 
بیدار کردن از خواب است و برخی گویند: آنها احوال خود را در قبرهایشان به نسبت هراسهای قیامت مانند خواب می‌شمارند. 

از حضرت علی علیه السلام روایت شده است که: من بعثناه خوانده است. بنا بر این که «من» حرف جر و «بعث» مصدر است. 

هذا ما وعْدٌ الرَحمنْ کلمه «هذا» مبتداء و عبارت «ما وَْعدٌ» خبر آن است و حرف ما» یا مصدرئه و يا موصوله است و رواست که 
«هذا» صفت برای «مرقدنا» و عبارت «ما وعد» خبر برای مبتدای محذوف باشد. و در تقدبر: هذا وعد الرحمن. بوده است. 

از قتاده نقل شده است که عبارت اول آیه یا وَیْلنا مَنْ بَعَنا سخن کافران و عبارت آخر آیه هذا ما وَعَد لحم گفتار مسلمانان است 
و بعضی گویند: آن نیز سخن کافران است و آنچه را که از پیامبران شنیده بودند به یاد می آورند و به خود جواب می‌دهند يا بعضی 
به بعضی دیگر جواب می‌دهند. 


و اگر حرف «ما» را موصوله قرار دهیم در تقدیر چنین است هذا الّذی وعده الرحمن و الذی صدقه المرسلون آنچه را که پیامبران در 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۳۵۱ 
آن راستگو بودند. چنان که عرب گوید: صدقوهم القتال. آنچه درباره جنگ به آنها گفتند راست بود و مانند این مورد است این 
مشال: صدذقی سنْ بکره: سنْ شترش را به من راست. گفت. معنای آبه چنین است: این جریان همان چیزی است که خداوند در 
کتابهایش که به زبان پیامبران راستگویش فرو فرستاد. وعده آن را داده بود و این یک برانگیختن شخص خوابی از خوابگاهش 
نیست [تا این که بپرسید چه کسی ما را بیدار کرد] بلکه اين برانگیختن حشر اکبر و روز قيامت است که قبلا به شما خبر داده شده 
بو د. 
ان کانّث الا بح واجلءٌ زمان اين بعث و حشر نیست مگر به اندازه زمان یکث 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۶۰ 
صیحه و فریاد که ناگاه همگی خلق اولین و آخرین در عرصه قيامت و در جای حساب نزد ما جمع و حاضر می‌شوند. 
یز لا تلم تفش شا ...ان آضرحاب اه لزع فی شم فاکهُون اين دو آیه آنچه را که روز قيامت به اهل محشر گفته می‌شود 
کات می کنلرن بش سکایش ازیو خفن وه سومان است که ره وخ نود نت امک تشرد وک آتها وزیا 
می‌شود و بر انجام کارهایی که نتیجه و ثمره‌اش این نعمتها است» ترغیب و تشویق می کند. 
کلمه «شغل» به سکون غین «شغل» نیز خوانده شده است. [و این که به صورت نکره گفته شده برای اهمیت آن اشتغال است] بعنی 
چه مشغولییتی که به وصف نم یآبد و آن نعمتهایی است که شامل بهشتیان شده است و آنها را از فکر اهل جهنْم باز می‌دارد» بنا بر 
این به یاد آنها نیستند هر چند از نزدیکانشان باشد. برخی گویند: 
بهشتیان به لت بردن و مواقعه با باکره‌ها و حوران بهشتی مشغولند و به آوازهای مرغان گوش می‌دهند. 
عبارت «فا کهون» که «فکهون» نیز خوانده شده است به یک معنا هستنده یعنی اهل بهشت متنگمند و لت می‌برند و به این معناست 
کلمهء فا که یرنه جوهایی گفته مي‌شود که باعت لذت و سرور مي‌شود: 
بعضی گویند: مقصود این است که اهل بهشت شاد و خوشحالند و از نعمتهایی که در آن هستند تعجب می کنند اين کلمه: فا کهه 
از مادّه «فکاهث؛ است که به معنای مزاح و سخنان خوش و دلنشین است. 
ُم و أَرواجهُم فی طلال عَلی اراک کون ضمیر «هم» ممکن است مبتدا و یا تأاکید برای ضمیر در «شغل» و «فاکهون» باشد. بنا بر 
این که همسرانشان هم با آنها؛ در برخورداری از نعمتها و شادیها و تکیه زدن بر تخت زیر سایه‌هاء شریک باشند. 
کلمه «ظلال» به صورت ظلل که جمع: ظلّه است نیز خوانده شده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۶۱ 
واژه «اریکه» به تختهایی گفته می‌شود که در حجله گاه است و برخی گویند هر چیزی که بر آن تکیه داده می‌شود اریکه است. 
و له ما یَدَعُونّ عبارت «ما یِدَعُونَّ؛ یعنی هر چه را تما کنند و بطلبند چنان که عرب گوید: ادع علی ما ششت: آنچه می‌خواهی از 
من بخواه یعنی از من آرزوهایت را طلب کن. برخی گویند: یدّعون یفتعلون از مصدر دعاء است. یعنی برای خودشان می‌خواهند. 
چنان که هر گاه فردی برای خودش چیزی را بریان کند گویند: 
اشتوی. 
سلاغ قوْ من رب رحیم کلمه «سلام؛ بدل از عبارت «ما یعون است گویا خداوند به آنها سلام می‌کند و به آنها می‌گویند که اين 
ماکم سخ پروید کار میرتان اس وضو وان امک که دای ربا یه واه کنیا یی رام بای شاه( 
بز رگداشتشان به آنها سلام می‌کند و این سلام از سوی خداوند آرزو و خواست آنهاست که از آنها دریغ نمی‌شود. 
برخی ک ی (ما دود مبتداء و «سلام» خبر آن است و در تقدیر چنین است: 


و لهم ما یذعون سلام خالص لا شوب فیه: و برای آنهاست آنچه را آرزو دارند که سلام خالص بدون آميخته و آلوده به چیزی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۲ از ۳۵۱ 
است. بنا بر اين «قولا» برای عبارت و له ما ردَعُونَ لام مفعول مطلق تأکیدی است. یعنی آن سلام را تنها از طرف خدا به شمار 
آرید نه از سوی فرشتگان يا دیگری. 
و اثتاژوا یز با لَجرموٌ عبارت «و افتاژواه یعنی از مومنان جدا شوید و به یک سو باشید و این هنگامی است که مومنان 
محشور می‌شوند و به سوی بهشت می‌روند. گویند: مزته فامتاز و انماز: او را جدا کرد پس او جدا و منفرد شد. 
قتاده گفته است: از هر خیر و نیکی بر کنار می‌شوند. ضحخاک گفته است: برای هر کافری خانه‌ای در آتش است که داخل آن 
می‌رود و در آن بسته می‌شود به طوری که نه می‌بیند و نه دیده می‌شود. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۶۲ 
لم هد کم با ینی ام ...این آیه اشاره است به آن عهد و سفارشی که خداوند به انسان فرمود تا از شیطان نافرمانی و از خدا 
اطاعت کند. 
هذا صراط مشیم این راهی است که در نهایت استقامت و راستی است و شایسته است که در جای خودش از آن به شایستگی و 


[سوره بس (۳۶): آیات ۶۲ تا ۷۰] ..... ص : ۲۶۲ 
اشاره 


لد َضل منکن جبلا کتیراًلغم تکوئوا فقلون (۶۷) هذه هتم ای کشم عون (۶۳) اطعا ایزع بما کم تون (۶۴) ایزع 
تم علی أفوامهم و تکلمنا آدیهم و نهد أَرجلَهُم بما کاوا یکیتبون (۶۵) و لو تشاء آطمشرنا علی أعینهم فاقوا السّراط ای 
بیصرّون (۶۶) 

و لو شاه مت نامع علی مکاییهغ ما استطاموا مُضعا ولا یوجفون (۶۷) و من وه که فی الآ قل یلو (۶۸) و مالعا 


لشغْر و ما یله ان و لا ذ کر و قآ مب (۶4) لیر من کان یاو بح لول علی الکافرین (۷۰) 
ترحمه: ..... ص : ۲۶۲ 


او افراد بسیاری از شما را گمراه کرد آیا انديشه نکردید. (۶۲) 

این همان دوزخی است که به شما داده می‌شد. (۶۳) 

امروز به کیفر کفرتان در آتش آن داخل شوید و بسوزید. (۶۴) 

امروز بر دهان آنها مهر می‌نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه انجام داده‌اند گواهی می‌دهند. (۶۵) 

و اگر بخواهیم چشمان آنها را محو و نابینا می‌کنیم» سپس در عبور از راه می‌خواهند بر یکدیگر پیشی گیرند اما چگونه می‌توانند 
فان ( ۳۶ 

و اگر بخواهیم آنها را درجای خود مسخ می کنیم و به صورت مجشمه‌هایی بی‌روح می‌سازیم تا نتوانند که بروند یا باز گردند (۶۷) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۶۳ 

هر کس را عمر دراز دادیم در پیری از خلقتش می کاهیم و به ناتوانی کود کی باز می گردانیم» آیا اندیشه تم کف ۳/۸ 

ما ه رگز او را شعر نياموختيم و شاعری شایسته مقام او نیست بلکه این کتاب آسمانی تنها ذکر الهی و قرآن روشن است. (۶۹) 


تا این که زند گان را از عذاب الهی بترساند و بر کافران» با اتمام حجّت» وعده عذاب مسلم گردد. (۷۰) 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۳۲۵۱ 


تفسیر: ..... ص : ۲۶۳ 


لد أَشلْ ملکم جبا لفظ «جبه به چند طریق خوانده شده است از این فرار: 

با دو ضته جبلال با ضته و سکون جبلاء با دو ضتفه و تشدید جبلاء با دو کسره و تشدید جبلا. و معنای تمام آنها خلق فراوان و 
جماعت انبوه است که بر سرشتی آفریده شده‌اند که شیطان آنها را گمراه می کند. به این طریق که ابتدا آنها را دعوت به گمراهی 
می کند و سپس گمراهشان می‌سازد. 

الما ایزع بما کم تکفرون امروز؛ به سبب کفر و تکذیبتان پیامبران را ملازم و همراه با آتش و هیزم آن باشید. 

فا اراس ما افو هس افیا فا لا مرف سای شیه و فا ار آسلماس ای کر 
عبارت «استبقوا» به معنای سرعت و شتاب است» یا نصب صراط بنا بر ظرفیت است و معنا این است که اگر ما بخواهيم چشمان آنها 
را محو می‌کنیم بنا بر اين اگر از راهی که عادت داشتند هميشه به سوی مقصود يا منزلشان بروند بخواهند با سرعت پیشی گیرند» 
چنان که قبلا از آن راه برای کوشش در کارهایشان سرعت می گرفتند» قدرت و توانایی آن را ندارند و چگونه جهت راه را می‌بینند 
و می‌دانند در صورتی که ما آنها را نابینا کردیم؟ 

و ار مت نام علی مکاییهخ کلمه «مکانة» و «مکان» مانند «مقامة» و «مقام» یکی است این لفظ به صورت مکانتهم و مکاناتهم 
که مفرد و جمع باشد نیز خوانده 
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شده است و مقصود این است که ما آنها را چنان مسخ می‌کنیم که در جای خود منجمد شوند و به صورت سنگ درآیند که نتوانند 
از جای خود پیش روند یا باز گردند. 

برخی از مفشیران گویند: ما آنها را به صورت میمون و بوزینه مسخ می‌کنیم. پس آنها نمی‌توانند از عذاب الهی بگذرند و نه پس از 
مسخ می‌توانند به خلقت اولیه باز گردند. 

وم موه که ما هر کس را عمر دراز دادیم خلقت او را تغییر می‌دهیم و به عکس آنچه تا کنون بود میآفرينيم» به این طریق 
که قبلا او را طوری آفریدیم که نیرو و خرد و دانش او رو به کمال برود و به رشد نهایی برسد و آن گاه که به انتها رسید خلقت او 
را طوری قرار می‌دهیم که تمام قوای او رو به کاهش می گذارد تا این که در ضعف بدنی و عقل و دانش همانند حالت کودکی 
گردد مانند تبری که واژگون کنند تا سر تبر به طرف پایین و ته آن به سمت بالا باشد چنان که خداوند می‌فرماید: ثم دنل 
تاقل میس به بای تریق مره عیر (که قیجل و تاتزاتی خوران بری اشتاباز گردانقی» رین ۵7و تزری بایدر منکن 
ید الی آردّل ار لکیلا یقن بَقد علم شین بعضی از شما به پست‌ترین سالهای عمر یعنی نهایت پیری باز می‌گردد تا هر چه را 
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می‌دانست فراموش کنده (نحل/ ۷۰) «نْکشة» این فعل چون از ماده تتکیس است به همین صورت خوانده شده است. 

و ما نا لسع و ما به او با تعلیم قرآن, شعر نياموختیم. مفهوم این عبارت این است که قرآن شعر نیست و هیچ مناسبتی با شعر 
۰ 2 و ۳ 15 8 ّد 6 ۷۹ ۰ و موش ص-۱9 ۰ اه ۰ 
بخواهد شعری هم بگوید برايش آسان نیست و توانایی آن را ندارد حتی اگر برای تمثیل هم شعری می گفت به زبانش غلط و 
متجخرف امیش 

ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۶۵ 

چنان که روایت شده حضرت به عنوان مثال این شعر را فرمود: کفی الاسلام و الشیب للمرء ناهیا اسلام و پیری برای بازداشتن مرد 
کافی است. ابو بکر گفت: 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۷۲۶ از ۳۲۵۱ 
شاعر چنین گفته است: کفی السْیب و الاسلام للمرء ناهیا و شهادت می‌دهم که تو رسول خدایی. اما اين که فرمود: 
آنا النبی لا کذب آنا ابن عبد المطلب 
من پیامبرم و دروغ نمی گویم: من فرزند عبد المطلیم و مانند این گونه مواردی که از آن حضرت روایت شده از جنس سخنی است 
که از روی ذوق و سلیقه است بی‌آن که خصوصیتی از شعر یا قصدی در آن باشد تنها به طور اتفاق موزون شده است. 
هم چنان که در بسیاری از گفتارها و خطابه‌های مردم گهگاه مطالبی موزون بیان شده است و هیچ کس آنها را شعر نمی گوید و در 
ذهن گوینده و شنونده هم خطور نمی کند که چنین مواردی شعر باشد. علاوه بر این خلیل بن احمد نحوی» در علم عروض» بیتهای 
رجزی را شعر به حساب نمی آورد. 
ِنْ و لا ذ کر وف مین و چون خحدای سبحان قرآن را شعر ندانست فرمود ان هو الا کر ... یعنی اين قرآن چیزی نیست جز 
تذ گری از جانب خدا که آدمی و جنْ از آن پند می‌گيرند. هم چنان که می‌فرماید: ان و انا ذٍ کر للْعالمین «نیست قرآن مگر 
تذ کری برای جهانیان؛ (یوسف/ ۱۰۴) این قرآن نیست مگر کتابی که در محرابها خوانده می‌شود و با خواندن و عمل به آن به فوز و 
رستگاری دو جهان نائل می‌شوند. 
در مر مَنْ کان حیّا قرآن یا پیامبر» کسانی را که زنده‌انده انذار می کنند و مقصود از زنده یا فرد خردمند و تأَمّل کننده است. زیرا غیر 
خردمند مانند مرده است. با منظور از زنده کسانی است که از حالشان پیداست که ایمان می‌آورند و به نور ایمان زنده می‌شوند» 
زیرا کافر مانند مرده است. 
و یحقّ لول علی الکافرین و برای این که وعده عذاب کافران به سبب کفرشان بر آنها مسلم و محفّق شود. 


[سوره یس (۳۶): آیات ۷۱ تا ۷۶] ..... ص : ۲۶۶ 
اشاره 


ول یلاع بقا عبلث آنیینا ماقم لا مالکون (0۱ و نا ليم لها لها کم و ملها کون (۷۲ و له فیها 
نفخ و شارب آ لا شحو (۷۳ و انوا من ون ال له للم بنض رو (۷۴ لا یَشتَطیعون تضرَمُم و هم له مجند مخضرون 
(۷۵) 


فلا ینک قولهم تلم ما یرون و ما ین (۷۶) 
ترجمه: ..... ص : ۲۶۶ 


آیا آنها (کافران) ندیدند که برای آنها به دست قدرت خود چهارپایانی آفریدیم که آنها مالک شوند. (۷۱) 
آنها را مطیع و رام ایشان ساختیم تا هم مرکب آنان باشند و هم از آن تغذیه کنند (۷۲) 

و برای آنان در آن حیوانها بهره‌های فراوانی و نوشیدنیهای گوارایی است. آیا شکر گزاری نمی کنند. (۷۳) 
آنها غیر از خدا معبودانی بر گزیدند به امید اين که یاری شوند. (۷۴) 

ولی آنان قادر به یاری ایشان نیستند و اين مشرکان لشکر آنها هستند که در آتش دوزخ حاضر می‌شوند (۷۵) 
بنا بر این سخنان آنها تو را محزون و غمگین نکند ما آنچه را پنهان و آشکار کنند می‌دانیم (۷۶). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷/۵ از ۳۲۵۱ 


تفسیر: ..... ص : ۲۶۶ 


با عمكث دیا ناما آنچه را که ایجاد و آفرینش آن را به عهده گرفتیم و جز ما کسی از عهده آن بر نمی‌آید. 

هم لها ایکون ما چهارپا یانی برای آنها آفریدیم و آنها مالک آن حوانها شدند و در آنها تصرّف مالکانه می‌کنند» يا معنا این است 
که مردمان بر آن حیوانها مسلطند و آنها را در اختیار دارند و ما آن حیوانها را وحشی و رمنده (فرار کننده) نيافریدیم تا مردمان قادر 
به ضبط آنها نباشند بنا بر این آن حبوانها مسخر و در اطاعت مردمان 
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هستند. و اشاره به همین مفهوم است که فرمود و ناه هم 

مها روبع و منها با لو واژه ار کوب) و رکوبه به معنای حبوانی است که سواری می‌دهد چنان که حلوب و حلوبه حبوانی است 
که شیر می‌دهد» یعنی بعضی از حیوانها را با سوار شدن از آنها استفاده می کنند و برخی را با ذبح کردن و خوردن گوشت آنها. 

و لهُمْ فیها مَنافع و شارب از جمله منافع. تهیه لباس از پشم و کرک و موی آنهاست. همچنین نوشیدن شیر و بهره‌های گوناگون 
دیگر است. 

کلمه «مشارب» ات مشرب است و آن جای آشامیدن آب است. 

هو من دُون له همین رون مشرکان خدایانی را برگزیدنده و به امید این که آنها را یاری دهند و از آنها دفاع کنند و 
پیش خداوند شفیع آنها شوند. آنها را پرستش می کردند ولی کار بر عکس آن شد که تصوّر می‌کردند و اين مشرکان گروهی 
هستند که روز قيامت برای کیفر و عذاب حاضر می‌شوند. زیرا معبودانشان آنها را هیزم آتش قرار دادنده یا معنا این است که آن 
معبودها را اختیار کردند به طمع اين که بتها باعث تقویت و نیرومندی آنها شوند» ولی کار بر خلاف آن شد که گمان می‌کردند؛ 
زیرا این مشرکان بودند که به معبودان خدمت و از آنها حمایت و دفاع می کردند در حالی که آن خدایان قادر به یاری آنها نبودند. 
لا بخژنک وله تعلم ما یرون و ما یعون بنا بر این گفتار آنها که تکذیبت می‌کنند و سبب اذیّتت می‌شوند تو را محزون و 
غمگین نسازد و ما به آنچه که در پنهانی و آشکارا دشمنی می‌کنند آگاهیم و آنها را به سبب این کار کیفر می‌دهیم. 


[سوره پس (۳۶): آیات ۷۷ تا ۸۳]..... ص : ۲۶۷ 
اشاره 


آ و لمیر اسان ناه من تفه فاد و - خیم قبین (0۷) و ضرب نا مثلا و نس له قال من بخي البظاع و می زمیغ (۷۸ قل 
ییا الْذِی نها لول مر و و بکل خلي لیم (۳ ای جعل تکم من ار اضر ار ادا َو من ُوقَدُونَ (۸۰) آ و یش 
<" اس 


ترجمه ی ص! ۳۶۸ 
ترجمه: ..... ص : ۲۶۸ 
آیا انسان ندید و نمی‌داند که ما او را از نطفه‌ای بی‌ارزش آفریدیم و او به دشمنی آشکار برخاست. (۷۷) 


و برای ما مثالی (جاهلانه) زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: چه کسی این ن استخوانهای پوسیده را زنده می کند؟ (۷۸) 
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ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۶ از ۳۲۵۱ 
بگو همان خدایی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر آفرینشی آگاه و تواناست. (۷۹) 
همان خدایی که برای شما از درخت سبز آتش آفرید و شما با آن» آتش می‌افروزید. (۸۰) 
آیا خدایی که آسمانها و زمین را آفرید قادر نیست همانند آنها را بیافریند؟ آری (می‌تواند) و او آفریننده داناست. (۸۱) 
فرمان خدا تنها این است که هر گاه چیزی را اراده کند به او می گوید موجود باش» آن نیز بلافاصله موجود می‌شود. (۸۲) 
پس پاک و من است خدایی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و همه به سوی او باز می گردید. (۸۳) 


تفسیر: ..... ص : ۲۶۸ 
[شأن نزول] ۰.... ص : ۲۶۸ 


روایت شده است که اب بن خلف با عاص بن وائل استخوان پوسیده و نرم شده‌ای را آورد و گفت: ای محمد صلّی الّه علیه و آله 
آیا گمان می‌کنی که خدا چنین چیزی را زنده می کند؟ حضرت فرمود: آری» پس این آیه نازل شد. خداوند انکار آنها را 
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نسبت به بعث (روز قیامت) بشدّت زشت شمرد و تقبیح کرد زیرا خداوند بر آنان ثابت کرد که آفرینش آنها از نطفه‌ای است که 
پست‌ترین چیز است و شگفت است که آنها با این آغاز پستی که دارند با خدای جبار مخاصمه می کنند و می‌ گویند: چه کسی 
می‌تواند مرده‌ای را که استخوانهایش پوسیده است زنده کند؟ (از این عجیب‌تر این است) که مجادله و مخاصمه انسان در چیزی 
است که از لازمترین حالتها و صفتهای اوست. و آن این است که منشاً و ابتدای وجود او از چیز مرده و موات است. (نطفه) و با این 
حال زنده شدن از موات را منکر می‌شود و این سخنی بدون دلیل است که هدف و مقصودی را در پی ندارد. 

برخی گویند: معنا این است که انسان پس از آن که از آب پستی به وجود آمد. مردی کامل و با شعور و سخنور شد و بر چنین 
مخاصمه‌ای توانایی یافت و توانست آنچه را در ضمیر دارد» با فصاحت. اظهار و بیان کند. 

مَنْ خی الْعظاع و هی رَميمٌ این که خداوند این عبارت را مثل نامیده یا به سبب این است که بر داستان شگفتی دلالت می‌کند که 
مانند مثل است. و آن انکار قدرت خدا بر زنده کردن مرد گان است» و یا به سبب این است که در آن تشبیهی است. زیرا آنچه 
انکار شده از چیزهایی است که خداوند توانایی آن را دارد زیرا از ابتدا آنها را آفریده است بنا بر این هنگامی که به عنوان انکار 
می‌ گویند: چه کسی این استخوان پوسیده را زنده می کند؟ خداوند را در چیزی که قدرت و توانایی آن را دارد ناتوان و عاجز 
دانسته‌اند و در این صورت خدا راء در ناتوانی به خلق خداء که قادر بر این کار نیست. تشبیه کرده‌اند» واژه «رمیم» به معنای استخوان 
پوسیده است و مانند آن است واژه «رقه» و رفات و «رمیم» اسم است نه صفت و به همین سبب مونث نشده است. 

ای جعل کم من جر اضر نار مقصود از: درخت «اخضره دو درخت: 

مرخ و عقار است و اين دو درختانی هستند که عربها با ساییدن شاخه‌های آنها به یکدیگر آتش می‌افروزند. خداوند با اين بیان؛ 
ثابت می کند کسی که قادر است در 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۷۰ 

درختی که در نهایت رطوبت و تری است آتش قرار دهد به طوری که هر گاه شاخه‌های آن به یکدیگر ساییده شود آتش روشن 
می‌شود توانایی آن را هم دارد که مرده را زنده کند. 


بقادر علی آن یخی ملَهمْ کلمه «بقادر؛ هم در این جا و هم در سوره احقاف. یقدر نیز خوانده شده است. در عبارت «أَنْ یلق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۳۵۱ 
مقصود این است که آن مرده‌ها را بار دیگر زنده می کند» زیرا بعث و اعاده زندگی ابتدای آفریدن نیست. بلکه مثل و مانند آن 


است. 

نما أَفرة |ذا آراد ین ول له کن کون کلمه «آمره به معنای مقام و شأن است یعنی شأن و مقام خداوند طوری است که هر 
گاه بودن چیزی را اراده کند به آن می‌گوید: باش؛ موجود شو به این معنا که آن چیز را بدون توقف و تأخیری به وجود می آورد و 
آن ناگزیر به وجود می آید و حقيقت این است که هیچ چیز مانع به وجود آمدن آن نمی‌شود و آن چیز مانند ممور مطیعی است که 
از طرف آمر مطاعی, دستوری به آن داده شود. 

فعل «یکون» خبر برای مبتدای محذوف است و تقدیر آن چنین است: فهو یکون. پس این جمله‌ای است که بر جمله امره آن یقول له 
کن عطف شده است و کسی که آن را منصوب می‌خواند بر عبارت «یقول» عطف می کند. و مقصود این است که ایجاد چیزی برای 
خداوند. مانند کارهای مخلوقات نیست که هر گاه بخواهند کاری را انجام دهند نیاز به مقذّماتی داشته باشد مانند به کار بردن 
قدرت و به کار گرفتن وسیله‌ها و تحمل رنج و زحمتی که در پی دارد. خدا چنین نیست و تنها شآن او توانایی و دانایی ذاتی اوست 
که به محض اراده او به ایجاد چیزی» آن شیء به وجود می‌آید. و چنین خدایی (عرّ اسمه) چگونه از انجام کاری ناتوان می‌شود تا 
از اعاده و زنده کردن مرده ناتوان باشد؟ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۷۱ 

یه تَکوث کل هَینْءٍ او مالکك هر چیزی است. و به موجب مثیت و مقتضای حکمتش؛ در هر چیز تصّف می‌کند. مفهوم اين آیه 
شریفه» خداوند را از ناتوانی در برگرداندن مردگان و هر صفتی که نسبت به او شایسته نیست» منژه و پاک می‌کند. 

ابن عتباس گفته است: من نمی‌دانستم چگونه اين فضیلتها به قرانت سوره یس اختصاص یافته است. تا اين که دانستم به خاطر این 


آبه است. «۱» 

۱- کنت لا آعلم کیف خضت سور «یس) بالفضائل التی رویت فی قراء‌تها فاذا اه لهذه الایة. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۷۲ 

سوره۵ صافات ۰ ص ؟ ۳۷۲ 

اشاره 


این سوره مکی است. و دارای یکصد و هشتاد و یک آیه در نزد بصریان و یکصد و هشتاد و دو آیه پیش دیگران است. و آیه: و ما 
کانوا تعلون.ظیر نضری ات 

[فضیلت قرائت این سوره]ً دق ان 2 ۱۲۷۲ 

دوسریت: آس تخ کباش [ که پیامیر ی الله غلهو ال فزموک] کنیین که‌مونه ضافات را بکوانت نه عدد هرس و قطان ده 
حسنه به او عطا می‌شود و شیطانهای پلید و رانده شده از او دور می‌شوند و از شرکک پاک می‌شود و دو فرشته‌ای که مأمور حفظ او 
هستند روز قیامت درباره او شهادت می‌دهند که به پیامبران خدا ایمان داشته است (۱). 


و از حضرت صادق علیه السلام است که فرمود: کسی که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر آفتی همواره محفوظ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷۸ از ۳۲۵۱ 
می‌ماند و در زند گی دنیا هر بلامیی از او دفع می‌گردد و در دنیا به فراوانترین روزیها داده خواهد شد و خداوند او را در مال و 
فرزندان و بدن گرفتار شیطانهای رجیم و گردنکشان لجوج نمی کند و اگر در آن 


-ِ 

و من قرأً سوره الضافات أعطی من لاجر عشر حسنات بعدد کل جلی و شیطان و تباعدت عنه مرده الیطان و بریء من الش رک و 
شهد له حافظاه یوم القیمهٌ آه کان مومنا بالمرسلین. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۷۳ 


شب و روز از دنیا برود. خداوند او را شهید مبعوث می کند و شهید می‌میراند و او را با درجه شهدا وارد بهشت می‌سازد. «۱» 
[سوره الصافات (۳۷): آبات | تا ۱۰] ..... ص : ۲۷۳ 
اشاره 


بشم الله الرخمن الرحیم 

و الصَافات فا (۱) فالرّاجرات زرا (۲) فالالیات ذکراً (۳) اد الهَکم لُواحدٌ (۴) 

رَثْ الّماوات و الرّض و ما بَیَهُما و رٌَ المشارق (۵) ای زَا السّماء انیا بزة الکواکب (۶) و حفظاً من کل شیطان مارد (۸ لا 
یعون ای الملا الأغلی و یقذفون من کل جانب (۸) دخورا و هم عَذابِ واصتٍ )٩(‏ 


الا من خطت الحَطنَةٌ َأبْعةٌ شهات اقت )٩۰(‏ 
ترجمه: ..... ص : ۲۷۳ 


سو گند به صف زد گان [فرشتگان] صف آرایی کرده‌اند (۱) 

و قسم به همانها که شدیدا باز می‌دارند (۲) 

و س و گند به تلاوت کنند گان ذکر الهی (۳) 

کهسساما ای نما دک اس (۴) 

پرورد گار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست و پرورد گار مشرقهاست. (۵) 

ما نزدیکترین آسمان را با ستارگان بیاراستیم (۶) 

و آن را از هر شیطان خبیثی حفظ کردیم (۷) 

آنها نمی‌توانند به وحی و سخنان فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند و از هر سو هدف تیرهای شهاب قرار گیرند (۸) 
آنها بشذت به عقب رانده می‌شوند و برای آنان عذاب همیشگی است. )٩(‏ 


جز آن کسی [از شیاطین ] که در 
2 
من قراً سورة الصَافات فی کل جمع لم یزل محفوظا من کل آفة مدفوعا عنه کل بل فی حیات الدّنیا مرزوقا باوسع ما یکون من 


لزق و لم یصبه الّه فی ماله و لا ولده و لا بدنه بسوء من شیطان رجیم و لا من جبار عنید و |ٍن مات فی یومه او فی لیلته بعثه ال 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷٩‏ از ۳۲۵۱ 
شهیدا و ادخله الجهُ مع ا ماش 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۷۴ 
لحظه‌ای کوتاه بخواهد خبری را از عالم بالا برباید» او را شهاب فروزان تعقیب می کند. (۱۰) 


تفسیر: ..... ص : ۲۷۴ 


برخی از مفشران حرف «تاء» را در «صاد» صافات و در «زای» الرٌاجرات و در «ذال» الذاریات» ادغام کرده‌اند» ولی بیشتر مفشران به 
اظهار خوانده‌اند. 

ه لافات مر تابو رولب فشتکاین که سر ابو تست اند و باب قشکای که سهای خردرا مافتیق از تفای 
در صف نماز قرار داده‌اند و یا به فرشتگانی که بالهای خود را در هوا گسترده و منتظر اوامر خدا هستند- سو گند یاد فرموده است. 
فالرّاجراتِ رجا همچنین خداوند به فرشتگانی که مردم را شدیدا از گناه باز می‌دارند و یا به فرشتگانی که ابرها را با زجر می‌رانند 
سو گند یاد فرموده است. 

بعضی گویند: مقصود از زاجرات آیه‌های قرآنی است که انسان را از قبایح و پلیدیها باز می‌دارد. 

لیات ذ کراً خداوند به «تالیات» نیز سو گند یاد فرموده و مقصود از «تالیات» فرشتگانی هستند که کتاب خدا را که برای آنها نوشته 
شده و رویدادها در آن ذکر شده است. تلاوت می‌کنند و به سبب درست بودن آن وقایم. یقین آنها به وجود مخبر زیاد می‌شود. 
برخی دیگر از مفشران گویند که مقصود از «صافات» علمای عاملین و دانشمندانی هستند که برای برگزاری تهنجد و ساير نمازها و 
صفوف جماعات» صف زده‌اند. در این صورت «زاجرات»» بعنی به وسیله پندها و نصیحتها مانع گناه می‌شوند و مقصود از «تالیات» 
آیه‌های خداوند است که شرایع او را تمان ی کننک: 

پاره‌ای دیگر گویند: مراد رزمند گان و جنگجویان در راه خدا هستند که صفهای خود را می‌آرایند و اسبها را برای جهاد سوق 
می‌دهند و می‌رانند و با این حال ذکر 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۷۵ 

خدا را تلاوت می‌کنند و اين گونه کارها آنها را از ذکر خدا باز نمی‌دارد؛ هم چنان که از علی علیه السلام این مطلب نقل شده 
مت 

رب شواک وا تشن عبارت «رَبّ المّماوات» یا خبر برای مبتدای محذوف و یا خبر بعد از خبر است. 

و رَبْ المشارق مقصود از «مشارق» که جمع آمده است محلی است که هر روز خورشید از آن طلوع می‌کند و در مغرب» غروب 
می کند [خورشید در دو روز از یک محل طلوع و غروب نمی کند بلکه هر روز محل آن با روز پیش تفاوت دارد. و لذا جمع آمده 
است]. سبب این که تنها مشرقها ذ کر شده این است که طلوع خورشید پیش از غروب آن است. 

ناریا الَماء انیا زیت الکواکب مقصود از «الّماء یاه آسمانی است که به شما نزدیکك است. کلمه «زینةه مصدر است مانند 
نسبةٌ و اسم چیزی است که با آن چیزهای دیگری زینت داده می‌شود. مانند لیقه که اسم آن چیزی است که در دوات می گذارند 
بنا بر این اگر مصدر باشد يا به فاعل اضافه شده است. یعنی آسمان را کواکب زینت می‌دهند که در این صورت کواکب فاعل 
است و در اصل بزينهة الکواکب بوده است با به مفعول اضافه شده است. یعنی خداوند «کواکب» را زینت داده و آنها را نیکو و 
درخشان کرده است. زیرا آسمان به حسن ذاتی آنها زینت داده می‌شود و اصل آن: بزينة الکواکب. بوده است و این که به نصب 
خوانده شود قرائت ابی بکر بن عتاش است و اما اگر اسم باشده برای اضافه دو وجه است: یا کواکب بیان و به منزله تمیز برای زینت 
است؛ زیرا زینت مبهم است به این معنا که ممکن است با کواکب باشد یا با غیر از کواکب از چیزهای دیگری که وسیله زینتند و یا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۸۰ از ۳۲۵۱ 
مقصود آن چیزی است که کواکب با آن زینت داده شده‌اند. ابن عاس گفته است: مقصود از زینت» ضوء و روشنایی کواکب 
است و جایز است که مقصود شکلهای گونا گون ستارگان باشده مانند شکل بنات الّلعش و شکل ثریّا و خوشه پروین و جز این از 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۷۶ 
مدارها و محل طلوع آنها و بنا بر اين معناه بزينة با تنوین خوانده شده است و کوا کب مجرور است تا بدل آن باشد و در صورت 
نصب کواکب. جایز است که بدل از محل «بزینة؛ باشد. 
و حفظاً من کل شَیطان مارد کلمه «حفظاه حمل بر معنا می‌شود. زیرا در تقدیر چنین است: خلقنا الکوا کب زينة للّیماء و حفظا من 
الشیاطین- هم چنان که می‌فرماید: و لد ریا الماء دیا بعصابیع و جعلناها جوم للسیاطین؛ «ما آسمان دنیا را با چراغهای 
پرفروغی از ستارگان زینت بخشیدیم و آنها را تیرهایی (شهابهایی) برای راندن شیطانها قرار دادیم». (ملکک/ ۵) جایز است فعلی در 
تقدیر گرفته شود که «حفظا» علت و مفعول له آن باشد و در تقدیر چنین می‌شود: و حفظا من کل شیطان زیناها بالکواکب و به 
علت حفظ آسمان از هر شیطانی آن را به ستارگان زینت دادیم. بعضی گویند: فعل حفظنا در تقدیر است و اصل آن: حفظناها 
حفظا ... بوده است. 
واژه «مارد» به معنای فردی است که از اطاعت حق و آنچه از او خواسته شده است خارج باشد. 
لا-یمععوَ [لی الم انأغلی و یف ین کل جانب ضمیر در لا یَممعُوَ برای تمام شیطانهاست. زیرا مقصود از ضمیر جمع» 
شيطانها هستند. این کلمه هم با تخفیف و هم با تشدید خوانده شده و اصل آن یتس‌معون از مصدر تسع بوده است و معنای تسمع 
خواستن و علاقه به شنیدن است. عرب گوید: تسفع فسمع آو فلم یسمع: خواست بشنود. آن گاه شنید یا نشنید. 
عبارت لا یمَمْعون» تا آخر» کلام مستأنفه و از ما قبلش منقطع است. در این آیه بیان حال شیطانهایی است که استراق سمع می کنند؛ 
ولی نمی‌توانند سخنان فرشتگان را بشنوند و با می‌خواهند برای شنیدن گوش فرا دهند» لیکن از همه سوی آسمان آنها را با تیرهای 
شهاب می‌رانند و با شذت آنها را دفع و طرد م ی کنند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۷۷ 
و له عذابِ واصبٍّ و برای این شیطانها تا روز قيامت عذاب داتمی است. 
من عطت اسف تسهاب اقب مگر از شیطانهایی که تلاش و کوشش کنند تا بسرعت سخنی را بربایند یا استراق سمع 
کنند. در این هنگام با دنبال کردن شهاب اقب که آتشی پرنور و سوزاننده است. بزودی هلاک می‌شوند. تفاوت میان دو عبارت: 
سمعت فلانا یتحلّث و: سمعت الیه یتحدّث. این است که در اولی (فعل سمع) خودش و بی‌واسطه به مفعول متعدّی شده است. در 
این صورت. بدون گوش دادن مفید ادراک و فهمیدن مطلب است. ولی در عبارت دومی فعل به واسطه «الی» متعدّی شده است و 
مفید گوش دادن با فهمیدن است. 
مقصود از «ملاء آعلی» فرشتگان هستند» زیرا آنها در آسمانها سکونت دارند و انسانها و جیان» چون از ساکنان زمینند» ملاء اسفل 
هستند. این عباس گفته است: 
مقصود بزرگان ملائکه است و منظور از بزرگان ملانکه فرشتگان نویسنده هستند. 
لفظ «دحورا» یا حال است. یعنی در حالی که دورشان می‌کنند یا مفعول له است یعنی تیرهای شهاب به آنها می‌زنند برای دور 
ی 
عبارت «مَنْ حطت» در محلٌ رفع است و بدل از ضمیر «لا یعون است و معنا این است که شیطانها تم فوانند به سقتان فرشگان 


گوش فرا دهند مگر شیطانهایی که به دزدی سخنی را بربایند. 
[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۱ تا ۲۶] ..... ص : ۲۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲ صفحه ۱۸۱ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


ایهم مد علقا نع لاه ین طین لازب (0۱ بل عچبت و شخژون (۱۲ و |ذ وال یذ کزون (۱۳) و ذا 
رآوا ی حون (۱۴ و قاو ان هذا الا سخر خر مَبینْ (۱۵) ۱ 

یش و کرو یط ون (0۶ ارآ َو ۱۷ ُل نع و شم دازون (0۸ نا یرجه اجه تا مه 
ینظرون (۱۹) و قالوا یا وَیلنا مذا یم لین (۰ ۲۰( 

هذا یوم القضل الّذی کت به نک دیون (0۱) اخشزوا لین لوا و رواجم و ما کانوا دون (۲۷) من دون اه دومع الی 
صراط الجحیم (۲۳) و قفوم هم ون (۲۴) ما کم لا اون (۲۵) 

بل هم اثیزع مستسیمون (۲۶) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۷۸ 


ترجمه: ..... ص : ۲۷۸ 


ای رسول ما از آنها بپرس: آیا آفرینش آنها سخت‌تر است يا آفرینش موجودات با عظمت دیگر [ آسمانها زمین ] که ما آفریدیم ما 
آنها را از گل چسبنده‌ای آفریدیم. (۱۱) 

تو از انکار آنها تعنّجب می کنی ولی آنها مسخره می کنند. (۱۲) 

و هر گاه به آنها تذ کر داده شود هیچ متذ کر نمی‌شوند. (۱۳) 

و چون معجزه و آیتی مشاهده کنند دیگران را نیز به استهزا می‌خوانند. (۱۴) 

و گویند این خود پداست. که سحزی یش تست: (۱۵) 

آنها گویند: آیا هنگامی که ما مردیم و استخوانهای ما خاک شد بار دیگر بر انگیخته خواهیم شد؟ (۱۶) 

یا پدران گذشته ما زنده می‌شوند؟ (۱۷) 

بگو آری. همه شما زنده می‌شوید در حالی که خوار و کوچک خواهید بود. (۱۸) 

تنها یک صیحه عظیم واقع می‌شود ناگهان همه از قبرها برخیزند و عرصه قیامت را بنگرند. (۱۹) 

و گویند ای وای بر ما این روز جزاست. (۲۰) 

آری این همان روز جدایی حقّ از باطل است که شما آن را انکار می کردید. (۲۱) 

در اين هنگام به فرشتگان دستور داده می‌شود اینک ستمکاران و همردیفان آنها را و آنچه را که می‌پرستیدند حاضر کنید. (۲۲) 
آنچه را جز خدا می‌پرستیدند بیاورید و به سوی دوزخ هدایتشان کنید. (۲۳) 

آلها را نگاه عارید. که مس لند و باید باز خو است شو ند. (۲۴) 

چرا شما از یکدیگر یاری نمی‌خواهید؟ (۲۵) 

ولی آنها در این روز تسلیم قدرت خداوندند. (۲۶) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۳۷۹ 


تفسیر: ۰ص :۳۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۳۲۵۱ 
َاشیَفتهع أ هم أشدُ فا آم من فا ای رسول گرامی از اين منکران معاده نظر خواهی کن و بپرس که آیا آفرینش آنها مشکلتر و 
سخت‌تر است يا آنچه را که ما از فرشتگان و آسمانها و زمین» آفریدیم؟ و چون عاقل و خردمند بر غیر عاقل غلبه داده شده است؛ 
کلمه «من» گفته شده و خداوند فرموده است آم مَنْ خلفنا. 
عنام من طین لازب ما آدم علیه السلام را از گل چسبنده آفریدیم و چون تمام انسانها از نسل و ذریّه او هستنده همه از چنین 
گلی آفریده شده‌اند. ۱ 
واژه «لاذب» که در اصل لازم بوده و «میم) آن به «باء» تبدیل شده به معنای گلی است که ملازم یکدیگر و به هم چسبیده باشد و 
این گواه و شاهد بر این است که انسانها سست و ضعیفند» زیرا موجودی که از چنین گل سستی آفریده شده است نمی‌تواند سخت 
و قوی باشد. 
یل عجبت و بش حون معنای آیه شریفه این است که تو از ابن که آنها روز بعث را انکار و مسخره می‌کنند تعجب می‌کنی و با معنا 
این است که تو از تکذیب و انکارشان نسبت به خودت تعیب می کنی و آنها تعیب تو را مسخره می کنند. 
عبارت یل عَجیت» به ضغ «تاء: بل عجبت, نیز خوانده شده است و اين قرائت علی علیه السلام و ابن عباس است و معنای آن این 
است که خداوند می‌فرماید: با اين همه نشانه‌ها و آیه‌ها و مخلوقهای عظیم من» جای آن دارد که من تعجب کنم از اين که آنها 
برانگیختن را از کسی که چنین کارهایی انجام داده است. انکار می‌کنند و نیز کسی که مرا به توانایی بر بعث و نشور توصیف 
می کند مسخره می کنند. 
و نسبت تعتخب به خدای تعالی به معنای بز رگ داشتن و اهمیت آن کار است. در حدیث آمده است: پرورد گار شما از آه و زاری و 
دعاهای شما و سرعت اجابت آن 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۸۰ 
در شگفت است. «۱» برخی گویند: تقدیر آیه چنین است قل یا محقد بل عجبت. 
وافاد وال کون وه کی که وزیا ترمانی رامآ نی ارو هی شک کسیر نان مه کی وان 
و اذ رأوا ی ین حون هر گاه آیه‌ای یا معجزه‌ای» مانند: شقّ القمر» و غیر آن راء بپینند در مسخره کردن و استهزا مبالغه می‌کنند. 
برخی گویند: یستسخرون, یعنی از دیگران هم می‌خواهند که استهزا و مسخره کنند. پاره‌ای گویند: یعنی باور کردند که مسخره 
است. چنان که گویند: استقبحه یعنی باور داشت که آن قبیح و زشت است. 
َو آباوئا ود عبارت «ا و آباواه عطف بر ضمیر «مبعوثون» است. و این عطف راه به علّت فاصله شدن همزه استفهام جایز 
دانسته‌اند و یا عطف بر محل ان و اسمش می‌باشد و مقصود اين است که برانگیختن پدران آنها که جلوتر مرده‌اند و اکنون هیچ 
اثری از آنها نیست. به نظر آنها بعیدتر است و برایشان قابل قبول نیست. 
و همانند این آبذاست آبه (۴۸) فر سره واقعه او آباوتا رون 
قل تم و نتم داخژون ای پیامبر بگو: آری شما برانگیخته می‌شوید در حالی که بسیار ذلیل و حقیرید. 
فانما هج رش واسده این خبارت راب قرط مقدر است و قدیر آن تن است:۱ذ) کان ذلکت قما هی الا وجزء واده یکی نقته 
و یک دمیدن در صور اسرافیل که آن نفخه زنده کردن و برانگیختن است و هنگامی که زنده و بینا شدند صحنه محشر را 
می‌نگرند. ضمیر «هی» مبهم است و مرجعی ندارد و خبرش آن را توضیح می‌دهد و ممکن است که آیه چنین باشد: فاتّما البعثة 
ریحره واحد و 


و قالوا یا ناهذا یم این کافرانی که به بزه کاری خود اقرار دارند می گویند: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲۳ از ۳۲۵۱ 


ِ 

عجب رکم من الکم و قتوطکم و سرعة اجابتکم یا کم. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۲۸۱ 

ای وای بر ما این است روز حساب و کیفر و پاداش, 

هذا یوم ال این روز قضاوت و داوری میان مردمان است و روزی است که حقّ از باطل جدا می‌شود. 

ای کم به تلود اين عبارت را بعضی از کافران به بعض دیگر می‌گویند و برخی از مفشیران گویند: این کلام فرشتگان است 
که در جواب کافران می‌گویند. 

احشیوا لین لموا و اجه فعل امر «احشرواء با حطاب خداوند به ملائکه است و یا خطاب بعضی از ملائکه به بعضی دیگر 
اسیت و ممضو د از «آزواجهم» شبیه و مانند کافران؛ از کافران دیگر است. بنا بر این زنا کنند گان با زنا کنند گان» شاربان خمر با 
شاربان خمر ... محشور می‌شوند. برخی گویند: مقصود همسران کافر آنهاست و پاره‌ای گویند: مراد همنشینان آنها از شیاطین 
هستند . 

ای رات سیم و راه زج زاب با فان دم اب9۳ با روز 

و قفوم هم عون آنها را متوقف و بازداشت کنید. زیرا آنها در برابر بدعتها و کارهای ناروایی که کرده‌اند مسئولند. ابو سعید 
خدری و سعید بن جبیر گفته‌اند: 

مقصود این است که در برابر ولایت علی بن ابی طالب مسئولند. گویند: وقفت انا و وقفت غیری» یعنی خود ایستادم و دیگری را هم 
ام 

ما کم لا تناضوون خداوند به عنوان استهزا و سرزنش آنها می‌فرماید: چگونه است. بر خلاف دنیا که به یکدیگر کمک می کردید؛ 
امروز از کمک و یاری به یکدیگر عاجز و ناتوانید. 

یل هم الیرم متشون بعضی بعضی دیگر را تسلیم می‌کند و دست از یاری او بر می‌دارد. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۸۲ 

[سوره الصافات (۳۷): آبات ۲۷ تا ۴۰] ..... ص : ۲۸۳۲ 

اشاره 

و بل هم علی بعض یتساءلوَ (۲۷) قالوا کم کنتم تَأنوتنا عن الیمین (۲۸) قالوا بل لَغ تکوئوا مومنین (۲۹) و ما کات نا علیکم 
من شلطان بل کم وم این (۳۰ فع علی قول ون اون (۳۱) 

یناکم نا غلویی (۳۷) قمع فی العذاب شفت کون (۳۳ ان کذلک تفعل بالمجرمین (۳۴ هم کاوا اذاقیل لَِع لا له 
با ال یکیو (۳۵) و یقُو آنا لترکوا نا تشاعر تون (۳۶) 


کل ام الق و دق المَوسلینَ (۲۳۷) نکم لذانمّوا العذاب ۹1 (۳۸) و ما تشون ۹ ما کم تَعْملون (۳) ۹ عباهٌ ال الْمَحَلصینَ 
(۴۰( 


ترجمه: ..... ص : ۲۸۲ 
در اين هنگام آنها رو به یکدیگر کرده و از هم سوال می کنند. (۲۷) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۳۲۵۱ 
تابعین به رهبرانشان می گویند: شما از راه خیر خواهی و نیکی وارد شدید. (۲۸) 
آنها در جواب گویند: شما خودتان آهل ایمان نبودید. (۲۹) 
ما هیچ تسلطی بر شما نداشتیم» بلکه شما خود قومی طغیانگر بودید. (۳۰) 
اکنون وعده انتقام خدا بر همه ما مسلم و حتمی است و البّه همگی عذاب او را می‌چشیم. (۳۱) 
آری ما شما را گمراه کردیم همان گونه که خود گمراه بودیم. (۳۲) 
و امروز همه آنها در عذاب خدا مشت رکند. (۳۳) 
آری ما این گونه با بزه کاران رفتار می کنیم. (۳۴) 
آقها ند کهوقیی کلمه تا اه را آلشیه انیا که م دسر کش ی کرونی. [۳۵) 
و پیوسته می گفتند: آیا ما به خاطر شاعر دیوانه‌ای خدایان خود را رها کنیم. (۳۶) 
چنین نیست. بلکه او حقّ را آورده است و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است. (۳۷) 
اما شما که او را تکذیب کردید بطور مسلم امروز عذاب دردناک الهی را خواهید چشید. (۳۸) 
ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص: ۲۸۳ 
و جز به کردارتان مجازات نمی‌شوید. (۳۹) 
امروز همه مجازات می‌شوند جز بندگان خالص خدا. (۴۰) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۸۳ 


و بل ی هم علی بَعض یْساءلُونَ فعل «یتساءلونَ؛ یعنی آنها یکدیگر را مورد عتاب و سرزنش قرار دادند و گمراه شده به گمراه 
کننده می گفت: چرا مرا گمراه کردی و گمراه کننده در جواب او می گفت: تو چرا از من پیروی کردی و حرف مرا پذیرفتی؟ 

واژه «یمین» کنایه از خیر خواهی و برکت است و مقصود این است که شما از راه دين وارد شدید و دین و حقّی را به ما نشان دادید 
که ما به سبب آن گمراه شدیم و گروهی گفته‌اند که آن کنایه از نیرو و غلبه است. زیرا دست راست موصوف به قدرت است. لذا 
به وسیله آن حمله می‌شود و منظور این است که شما از راه قدرت و نیرومندی وارد شدید و ما را مجبور به گمراهی کردید. 
فالوایل له تکو ترا غزنین پس آن زهرآنابه پیروان جراب دادند و گننه؟ چین نیست که صامی گوزید بلکهسرژنشی و تلامت بر 
خود شماست و ما هیچ قدرتی بر شما نداشتیم تا با آن شما را مجبور به گمراهی کنیم بلکه شما خود گروهی طغیانگر بودید و از 
حد حق گذشته به کفر وارد شدید. 

قح علینا قول رن 1 امن بنا بر این قول عذاب و تهدید پرورد گار ما برای ما محقّق و لازم شد. زیرا خداوند به حال ما آگاه 
است و ما هم استحقاق کیفر و عقوبت را داریم پس ناچار عذاب او را خواهیم چشید. 

و اگر خداوند حکایت قول عذاب و وعید را مطابق سیاق کلام می‌فرمود» می‌بایستی بفرماید: ٍنکم لذائقون لیکن چون کافران چنین 
مطلبی را پیش خود می گفتند خداوند از خطاب به لفظ متکلم بر گشت. و مانند این مورد است سخن 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۲۸۴ 

شاعر که گفته است: لقد زعمت هوازن قلْ مالی. «۱؛ [هوازن نام زنی است] و اگر شاعر می‌خواست عين گفته آن زن راء نقل کند» 
می‌بایستی بگوید: ... قل مالک. 

هم یی فی العذاب مت کون آن متابعت شد گان و متابعت کنند گان همگی در چنین روزی در عذاب و کیفر خدا شریکند هم 
چنان که در گمراهی شریک بودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۵ از ۳۲۵۱ 
اذا قیل له لا ال له بَستکیژون از گفتن کلمه توحید سر باز می‌زدند و به کسی که به عنوان پیامبری آنها را به این کلمه دعوت 
ین کر اهانت ین کر اش نا 
کم اقا العذاب لیم شماای مشرکان به سبب کفرتان و به این سبب که رسول خدا را به شاعری و جنون نسبت می‌دهید» 
حتما عذاب خدا را رو چشید. 
و ما تجرَونَ لا ما کم تلو پاداش داده نمی‌شوید مگر به همان اندازه که عمل کرده‌اید بنا بر اين در برابر هر عمل زشتی کیفر 


قن اس ون 
لا عباد له الْمَحلصینَ لکن بند گان خالص خدا به وسیله استثنای منقطع. مستثنا شده‌اند. 


[سوره الصافات (۳۷): آیات ۴۱ تا ۶۱]..... ص : ۲۸۴ 
اشاره 


ولیک له رز مَغلوغ (۴۱) تاک و مکرمون (۳۲) فی جات میم (۴۳) علی زر فتقبلین (۴۴ بط عیهع یکأس من قعین 


)۴۵( 

یضاء له سای (۴۶) لا-فیها عْلْ و لا مخ عنها یرون (۳۷) و عم قاصراث الطف ین (۳۸ کی تیض مکوْ (۳۹ بل 
هم علی بَعض تساو (۵۰) 

ال قال نی کان ی رین (۵۱) ولآ نک لین صقن (۵۷) آ ذا مثنا و کنا راب و عظاما دیون (۵۳) قال عل تم 
طلقون (۵۴) اطع ف رآ فی سواء اْجحیم (۵۵) 


قال تال ان کت ویین (۵۶) و ز لا عم ری لکنث بنّ لْمشض رین (۵۷) آ فما انح بعیتی (۵۸) ال مویینا وی و ما تن 
سین ۵٩(‏ اد ذا له ليم (۶۰) 
لمثّل هذا فَیعمل العاملو (۶۱) 


۱- هوازن گمان کرده که مال من اند ک است. [.....] 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۸۵ 
ترجمه: ..... ص : ۲۸۵ 


برای آنان (در بهشت) روزی بی‌حساب معین است. (۴۱) 

میوه‌های گوناگون پر ارزش و آنها بزرگوار و محترمند. (۴۲) 

ذو باغهای بر تخمت تهشت, (مسشمند) (۳۳) 

بر تختهای عالی روبروی یکدیگر تکیه زده‌اند. (۴۴) 

حور و غلمان جامهای پر از شراب طهور را در پیرامون آنان می گردانند. (۴۵) 
شرآ تنل و فوشفتلاه که براق تشد کان الاک شش اسک:(۴۳۶) 

شرابی که نه در آن مایه فساد عقل است و نه موجب مستی می گردد. (۴۷) 


و نزد آن حوران زیبا چشمی است که جز به شوهران خود به هیچ کس ننگرند. (۴۸) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۳۲۵۱ 
گویاء از لطافت و سفیدی. همچون تخم مرغهایی هستند که پنهان مانده‌اند (و دست کسی آن را لمس نکرده است) (۴۹) 
در آن جا مومنان بعضی رو به بعض دیگر کرده و از یکدیگر سوال می کنند. (۵۰) 
یکی از آنها گوید: 
مرا همنشینی بود. (۵۱) 
که پیوسته می گفت: آيا براستی تو این سخن را باور کرده‌ای؟ (۵۲) 
که وقتی مردیم و خاک و استخوان شدیم بار دیگر ژنده می‌شویم و جزا داده خواهیم شد؟ (۵۳) 
سپس میگوید: آیا شما می‌توانید از او خبری بگیرید؟ (۵۴) 
آن گاه که به جستجو بر می‌خیزده ناگهان او را در وسط جهتم می‌بیند. (۵۵) 
می‌ گوید: به خدا سو گند چیزی نمانده بود که مرا نیز مانند خود هلاک گردانی. (۵۶) 
و اگر 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۸۶ 
نعمت پرورد گارم نبود من نیز از احضار شد گان در دوزخ بودم. (۵۷) 
آیا ما ه رگز نمی‌میریم؟ (۵۸) 
و جز همان مرگ اول» مرگی برای ما نیست و ما ه رگز مجازات نخواهیم شد؟ )۵٩(‏ 
براستی این همان سعادت و رستگاری بز رگ است. (۰ع) 


آری برای چنین پاداشی باید تلاشگران بکوشند. (۶۱) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۸۶ 


آولنک له رزق علومْ خدای سبحان برای بند گان مخلص خود رزق معین و ویژه‌ای را مشخص می‌فرماید: سپس آن را به میوه 
تفسیر می کند. و آن میوه‌ها تنها برای لذّت بردن است. نه آن که برای بقا و نگهداری سلامتی بدن تغذیه شود یعنی این که ما تمام 
میوه‌ها را که روزی آنها قرار دادیم تنها برای لت بردن است نه چیز دیگر. و چون بدنهای آنها محکم و استوار است و برای 
تماوفانی بودن آفزیده شده انسته از قفا نه بر ای بحقظ الضیعه پ تاز است» تا پر این آنتحهوا که م و رند ها براق لت استه 
برخی از مفشرران گویند: مقصود از «معلوم» وقت و زمان است. چنان که می‌فرماید: و له رهم فیها بُکرةٌ و نیا «و روزی آنها در 
بهشت» هر صبح و شام به آنها می‌رسد. (مریم/ ۲ و هم مُکرمون این آن چیزی است که بزرگان و علما در تعریف واب و پاداش 
گفته‌اند که آن استحقاق پاداش است همراه با تعظیم و اجلال و اکرام. 

شور متقاپلی «مَقابلی» یعنی بعضی با نگاه کردن به صورت دیگری لذّت و بهره می‌برد و این کاملترین انس و شادمانی است. 


92 
عِ 


یک 


س من مین واژه «کأس» ظرفی است که در آن شراب باشد. اخفش گوید: 

هر که کاس ناسمه شراب ارات ات یت ری رای کش تصروراع مات رای تارفن 
چشم آن را می‌بیند و چون شراب 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۸۷ 

در بهشت مانند آب در نهر جاری است. همانند آب توصیف شده است. 

یضاء لدع سار کلمه «بیضاء» صفت «کأس» است. و کلمه له موْنئث: لدّه است که بر وزن فعل مانند صبّ و طبع است. شاعری 


در وصف خواب گفته است: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۳۲۵۱ 
و لد کطعم الضرخدی ترکته برض العدی من خشية الحدثان «۱» 
با مقضود از ضیف شراب به لذت این است که ظراب»غن لدت و خود آن اس 
لا ها عال باعقل آنها ری تدارد فان که قلهان زایز شودی‌فحیق امن درد رت یرای آ نها قنی‌گره: 
و لا هم عنها یرون فعل «یرَفونَّ؛ از ماده «نرف» است و به معنای نابودی تدریجی چیزی است و هنگامی که عقل شارب خمر زایل 
می‌شود گویند: نزف الشارب و به مجروحی که تمام خونش از بدن رفته است گویند: نزف فمات خونش رفت و سپس مرد. این 
فعل به صورت پنزفون از ماده آنزف نیز خوانده شده است. گویند: آنزف الشارب. به این معنی است که عقلش از بین رفت و با 
مقصود این است که شرابش تمام شد و مقصود از این عبارت این است که مست می‌شوند و مانند این مورد است مثال آقشع 
ال حاب و قشعته الیح ابرها پراکنده شدند باد آنها را پراکنده کرد و: أأکتٍ الجل و کیبته مرد به رو افتاد و من او را به رو انداختم 
و مقصود این است که حقیقت این دو» داخل در قشع و کت شد. 
و دهم قاصدرات الط عینْ مقصود این است که چشمانشان تنها به شوهران خودشان است و جز به آنها به کس دیگری نگاه 
نمی کنند» يا معنا این است که چشمان خود را با عشوه و ناز باز نمی کنند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۳۸/۸ 

ان بتیض مَکنون گویا آن حوران بهشتی در لطافت و سفیدی مانند تخم مرغی است که در جای خود پنهان و دست نخورده 
مانده است و مقصود تخم شترمرغ است. و عربها زنان را به آن تشبیه می کنند و آنها را بیضات الخدور تخم مرغهای پنهان؛ 
فیعض هُم غلی بَعض ییساءلونٌ اين آیه بر آیه ُطاف هم معطوف است و مقصود این است که شراب می‌نوشند و درباره آن به 
گفتگو می‌پردازند و بعضی به بعض دیگر رو کرده و از اموری که در دنیا برای آنها روی داده است سوال می کنند. 

اما به شیوه خداوند (عزٌ اسمه) که اخبارش را به صورت ماضی بیان می‌فرماید» فعلها در این آیه‌ها به صیغه ماضی آمده است. 

قال قائل مِنْهمْ نی کانٌ لی قَرِینْ گوینده‌ای از آنها می‌گوید که من در دنیا دوستی داشتم. 

تقول | ادکت نماض دقن مه طری انکان نمی کف ابا وللهشنن زور قامت و ساب و باداش را اور ذاری هصق 
انا لعدیلون واژه «مدینون» به معنای؛ مجز ون» است و از ماده دین است که به معنای جذا و باداش است و با به معنای سیاست شده 
است که در این صورت از مادّه دان به معنای سیاست کردن است. و هنگامی که کسی را سیاست کنند گویند: دانه» یعنی ساسه و 
در حدیث است که شخص زیرک و با فراست کسی است که نفس خود را سیاست کند و برای پس از مر گش کار کند. «۱» 

قال عبل نم مطعَونٌ آن گوینده به برادرانش در بهشت گفت: آیا شما بر دوزخ و آتش مشرف هستید و از آن اطلاع دارید تا 


دوست مرا به من نشان دهید؟ برخی گویند: قائل و گوینده خدای متعال است و پاره دیگر گویند: بعضی از فرشتگان 


-ِ 

الکیّس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۸۹ 

هستند. گفته می‌شود: طلع علینا فلان: فلانی بر ما مشرف است و أطلع و اطلع هر دو به یک معنا هستند. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۸ ۱[ ۳۲۵۱ 
خداوند آنها را بر دوزخ مشرف و مطلع کرد آنها به آتش نگاه کردند آن گاه او دوستش را دید که در وسط جهنم است. 
قال 1۳ ال کت دی کلمه «ٍن» مخففه از ثقیله است. و حرف «لام) در عبارت «لتردین» حرف مفارقه است که فارق میان ان 
نافیه و ان مخففه است. یعنی براستی تو با گفته‌هایت نزدیک بود مرا هلاک کنی. 
و لو لا نغعهٌ یی لکنث من المخض رین و اگر نعمت پرورد گارم نبود که مرا از گناه نگهداشت و توفیق داد به طور مسلم امروز با تو 
برای عذاب از حاضرین در آتش بودم. 
ما لخن میتی حرف «فاء» عطف کننده بر عبارت محذوف است. و در تقدیر چنین است:- أ نحن مخاسدون منغمون «فما نحن 
بمیتین) و لا معلبین- و مقصود این است که حال مومنان چنین است که تنها تلخی مرگ اول را می‌چشند بر خلاف. کافران که به 
سبب سختیها و غمها و نا گواریها؛ هر آن آرزوی مرگ را دارند و ای پن مطالب را مومن به عنوان بازگو کردن نعمت خدا می گوید. 
به طوری که دوستش بشنود تا توبیخ و سرزنشی برای او باشد و رواست که این مطالب گفتار همه مومنان باشد. 
دَ" مذا لو الم ليم اب پن عبارت نیز گفتار آن گوینده مومن است و مقصودش این است که این حالت و نعمتی که ما در آن 
هستیم فوز عظیمی است و برخی گویند: این سخن خدای عر و جل است که از قول مومنان بیان فرموده است. در این جا داستان 
مه 


[سوره الصافات (۳۷): آیات ۶۲ تا ۴ ۷ ..... ص : ۲٩۰‏ 


اشاره 


2 مه و 


لک حر لا آم شجرة الوم (۶۷) ِا جعلناها فتنهٌ لطالمین (۶۳) انّها یره تخر فی رل َجحم (۴) لها کانُ رس 
این (۵ع) انم اکلون منها مان مها ابو (۶ع) 

4 لمعلا وبا من خیم (۶۷) نم مر عم ی الججیم (۶۸ انم وا آباعفع ضالیی (۶4 فهْمْ علی آشارهم یعون 
ر. ۰ ولد ضل منت لین (0 

و لد آزسلنا فیهم منذرین (۷۷ فانر کیت کانّ عاقبة مرن (۸۷۳ 1 عباة ال الْمحلَصیَ (۷۴) 


ترجمه: ..... ص :۲۹۰ 


آیا این نعمتهای بهشتی و مقام عالی بهتر است» یا درخت زقوم؟ (۶۲) 
ما آن را مایه رنج و بلای ستمکاران قرار دادیم. (۶۳) 

پراست فا تا 

شکوفه آن (در خبائت) گویا سرهای شیطانهاست. (۶۵) 

آنها (اهل جهنم) از آن می‌خورند و شکمهای خود را پر می کنند. (۶۶) 
سپس روی آن آب داغ متعقنی می‌نوشند. (۶۷) 

آن گاه باز گشتشان به سوی جهنم است. (۶۸) 

چرا که آنها پدران خود را گمراه یافتند. (۶۹) 


با این حال به دنبال پدران خود شتافتند. (۷۰) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸٩‏ از ۳۲۵۱ 
تشن از آنها بت یشان کش کر اه‌شلتد: (۲۱) 
ما برای آنها انذار کنند گان و رسولانی فرستادیم. (۷۲) 
بنگر پایان کار انذار شوند گان چگونه بود. (۷۳) 
همه هلاک شدند جز بند گان خالص خدا. (۷۴) 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۲۹۰ 


ذلک زنل آم شجرة رقم سپس خدای سبحان به تذ کر و یاد آوری روزی 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج‌۵؛ ۲۹۱ 

معلوم بهشتیان باز گشت و فرمود ‏ ذلکک یه بر خیر حاصلا. اصل واژه «نزل زیادی در طعام است و در اين جا برای حاصل و نتیجه 
چیزی به طور استعاره آورده شده است. و حاصل رزق معلوم» کامیابی و شادمانی است و حاصل درخت زقوم رنج و عذاب است. و 
کلمه «نزلا به عنوان تمیز یا به عنوان حال منصوب است و «نزل» طعامی است که به جای غذای اصلی با آن از مهمان پذیرایی 
می کنند و يا اولین غذایی است که برای مهمان می‌آورند. بنا بر این اگر «نزل» به معنای اول باشد. مقصود این است که برای روزی 
معلوم نتیجه و حاصلی است و برای درخت زقوم نیز نتیجه و حاصلی است و کدام یک از این دو حاصل بهتر است؟ و اگر به معنای 
دوم باشد مراد این است که رزق معلوم غذای اهل بهشت است و درخت زقوم غذای دوزخیان است و کدام یکک از اين دو طعام 
بهتر است؟ 

تن للظالمین خداوند مشرکان را با این درخت آزمایش کرد زیرا آنها وجود آن درخت را تکذیب کردند. و بعضی از مفشرران 
گویند: آن درخت را عذاب برای آنها قرار دادیم مانند اين که می‌فرماید: یوم هم عَلی الّار ینوت روزی که آنها را در آتش 
انش کم 

لها که وس الشباطین «طلع» شکوفه یا میوه درخحت خرماست. ولی چون درخت زوم نیز شکوفه‌ای دارد؛ «طلع» به عنوان استعاره 
به آن گفته شده است و خداوند برای اين که نهایت کراهت و زشتی شکل آن را بیان کنده تشبیه به سر شيطانها فرموده است. زیرا 
در ذهن انسان شیطان زشت و قبیح است. 

برخی از مفشرران گویند: شیطان ماری است بزرگ و یالدار که بد منظر و بسیار ترسناک است. برخی دیگر گویند: مقصود از 
درخت «زقوم؛ درختی است که عربها به آن «استن» می گویند و بسیار بدبو و تلخ و کریه المنظر است و میوه آن را: روس الشیاطین 
هم لآ کلون منها فُملْن نها اون آن کافران از شکوفه و میوه آن درحت 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۲۹۲ 

شی‌شورزنا و از شلات کزسکی شکمهای شود را از آن بر می کنتد: 

نم الم علیها لوب من عمیم آن گاه تشنه می‌شوند و سپس از آب داغ و سوزانی که آلوده است می‌نوشند. 

ان جع لالی لیم سپس یهد از آن که آنها از وزفز مه خوردنند وان نیما فوهیه‌نده آنها راب دوزع باز هی گردانند. و 
گویا آنها و تفت که گرم رقت به آتضخو و جحمی اروت کقد وین نع تص ۱ که انیم از وهای ات باز 
می گردانند. 

نم وا باقع ضالین آنها تصدیق کردند و دریافتند که پدرانشان از راه حقّ منحرف و گمراه شدند. 


هم علی آثارهم یعون پس آنها با سرعت به دنبال پدران خود می‌روند و از آنها پیروی می‌کنند» مقصود این است که پیش از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۰ از ۳۲۵۱ 
این کافران که گمراهند بیشتر اقتهای گذشته نیز گمراه بودند و این می‌رساند که در هر دوره‌ای اهل حّ از اهل باطل کمتر بوده‌اند. 
خداوند پس از آن که شرح حال منذرین و پیامبران و سرانجام بد انکار کنندگان آیات حقّ را بیان فرموده. به بیان داستان نوح و 


نفرین او به قومش» پس از ناامید شدن وی از هدایتشان می‌پردازد و می‌فرماید: 
[سوره الصافات (۳۷): آبات ۷۵ تا 9۶] ..... ص : ۲٩۹۲‏ 
اشاره 


و لد نادانا وخ فلنغم الْمْجیُونَ (۷۵ و یناه و أَله ی الکزب الْعظیم (۷۶) و جعلنا ره ُم الباقین (۷۷) و تر کنا یه فی اخرین 
(۷۸) سَلامٌ علی ُوح فی امین (۷۹) ۱ 

1 کذلک جْزی لخن (۸۰ اه من عباتّا مین (۸۱ نع رن رین (۸۷) 1۳ من شیعته لاثراهیم (۸۳) اد جاء یه بقلب 
سلیم (۸۴) 

تال لب و قومه ما ذا تبون (۸۵) أ فک الم دون ال ردو (۸۶ فما کم برب امین (۸۷) فظر ره فی ال وم (۸۸) 
ال ی سیم (۸۹) ۱ 
تاه مذبریق )٩۰(‏ فراغ الی آلهتهم فقال آ لا أکلون (۱) ما کم لا تون )٩۱(‏ فراغ علیهم ض وبا بالیمین )٩۳(‏ قفبلوا ال 
روت )٩۴(‏ 

قالأ دون ما تون (۹۵) و له کم و ما تون )٩۶(‏ 


ترحمه: ..... ص : ۲٩۹۳‏ 


همانا نوح ما را بر یاری خود ندا کرد و ما دعای او را اجابت کردیم و چه خوب اجابت کننده‌ای هستیم. (۷۵) 
و او و خاندانش را از اندوه بز رگ نجات دادیم. (۷۶) 

و فرزندانش را بازماندگان روی زمین قرار دادیم. (۷۷) 

و نام نیک او را در میان آیند گان باقی گذاردیم. ۷۸0( 

سلام و درود در میان جهانیان بر نوح باد. (۷۹) 

ما نیک و کاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۸۰) 

چرا که او بحقیقت از بند گان با ایمان ما بود. (۸۱) 

سپس دیگران (غیر از او و پیروانش) را غرق کردیم. (۸۲) 

و به حقیقت از پیروان نوح» در دعوت به توحید. ابراهیم خلیل است. (۸۳) 

به یاد بیاور هنگامی را که ابراهیم با قلب سلیم به پیشگاه پرورد گارش آمد. (۸۴) 
هنگامی که به پدر و قومش گفت: اینها چه چیز است که می‌پرستید؟ (۸۵) 

آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین می رو بد؟ (۸۶) 

شما درباره پرورد گار جهانیان چه گمان می‌برید؟ (۸۷) 


آن گاه ابراهیم نگاهی به ستار گان افکند. (۸۸) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۳۲۵۱ 
و گفت من بیمارم (و به مراسم جشن نمی آیم) (۸۹) 
آنها از او روی بر تافته و به او پشت کردند و به سرعت دور شدند. )٩۰(‏ 
او پنهانی وارد بتخانه شد و نگاهی به معبودان آنها کرد و با تمسخر گفت: چرا (از این غذاها) نمی‌خورید؟ )٩۱(‏ 
چرا سخن نمی گویید؟ )٩۲(‏ 
سپس با دست راست و با تبر ضربه‌ای محکم بر بتها زد و جز بت بز رگ همه را درهم ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۹۴ 
شکست )٩۳(‏ 
آنها با شتاب به سوی او آمدند. )٩۴(‏ 
ابراهیم گفت: آیا چیزی را می‌پرستید که با دست خود می‌تراشید؟ )٩۵(‏ 


با این که خداوند هم شما را و هم بتهایی را که می‌سازید آفریده است. (۹۶) 
تفسیر: ۰۰... ص : ۲۹۴ 


لنغم الَمْجیُونْ ما خوب اجابت کننده‌ای هستیم. و لام «فلنقع» جواب قسم محذوف است. 

هم الاقی مقصود این است که نسل نوح باقی می‌ماند و بجز آنها همه هلاک و نابود می‌شوند» يا معنا این است که ذریّه نوح باقی 
می‌مانند و تا روز قیامت توالد و تناسل می کنند» زیرا تمام مردم از فرزندان نوح هستند: نژاد عرب و عجم از فرزندان سام بن نوح و 
سیاهان از فرزندان حام بن نوح و ترکها و خزریها و یاجوج و مأجوج از فرزندان یافث بن نوح هستند. 

و ترکنا علِه فی الخری و در میان اقتها اين کلمه را برای نوح باقی گذاشتیم و آن این است: 

پیش است و معنای «عالمین» این است که اين تحیّت و درود برای جمیع جهانیان ثابت است. و علت این پاداش عظیم و اين کرامت 
گسترده. که باقی ماندن ذکر او و درود همه جهانیان تا روز قيامت بر اوست. این است که او محسن و نیکو کار بوده و علت محسن 
بودنش اد بن است که او از بند گان ممن بوده است و همه اينها برای اين است که مقام ایمان را ارائه دهد. 

و ان من شتیعته لا براهيم مقصود از «یعته؛ کسی است که نوح را در اصول دین پیروی می کرده است. یا مراد کسی است که در 
استواری و پایداری در دین خدا و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۹۵ 

شکیبایی در برابر منکرین از او پیروی می کرده است. 

اد جاء ره لب ترلیم کلمه ٍذ؛ با به مشایعت که در معنای شیعه است متعلق است و در تقدیر چنین است: و ان من شایعه علی 
دینه و تقواه حین حین «جاء ریّه بقلب سلیم: لابراهیم براستی کسی که نوح را در دین و تقوی پیروی کرد هنگامی که با قلب سلیم به 
در گاه خدا رو آورد؛ ابراهیم است. و یا به فعل محذوف اذ کر متعلق است و معنا این است که به یاد آور هنگامی که ابراهیم یم دلش را 
برای خدا خالص کرد و از هر چیزی جز خدا پاک ساخت و دلش به هیچ چیز جز خدا تعلق نداشت. و کلمه «جاء» را برای چنین 
مفهومی مثال قرار داده است. 

فک له دون اللهتریدُونْ کلمه «افکا؛ لاه استه و خر تلم ام ریخ 

تریدون له من دون الّه افکا آبا غیر از خداه خدایانی را برای دروغ و باطل بودنشان بر می‌گزینند؟ و به سبب توجه و عنایت به 
آن مقدم شده است» همچنین بر مفعول به (َلهة) نیز مقذم شده است. زیرا پی پیش ابراهیم مهم این است که به مشرکان بفهماند که در 
شرکشان بر دروغ و باطل هستند. و رواست که «افکا» مفعول به باشد یعنی به عوض خداوند» افک و دروغی را اراده کرده‌اید. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از ۳۲۵۱ 
سپس با گفتن «َله4» کلمه «افک» را چنین تفسیر کرده است که خدایان شما خود افک و دروغ هستند. و ممکن است که افکا» 
حال باشد» یعنی آیا شما جز خداء خدایانی را اراده کرده‌اید در حالی که همه افک و دروغند. 
با کم تا لین پن کمان قمابه کسی کهشایبعه عادت و پرستی ات تچیستتزیرا در حیشت کسی که پروزد کار 
جهانیان است شایسته است که آنها او را عبادت و پرستش کننده بنا بر این چه گمان کرده‌اید که به خاطر عبادت بتها پرستش او را 
ترکك کرده‌اید؛ با مقصود این است که هیچ چیزی در گمان و وهم. نمی‌تواند مانع پرستش او شود. یا معنا این است که شما چه 
گمانی می کنید و خداوند با شما چه باید بکند در صورتی که غیر او را پرستش می کنید. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۹۶ 
فنظر تطرهُ فی جوم مقصود از «نجوم» یا علم نجوم و یا کتاب نجوم و یا احکام نجوم است» زیرا آن قوم در علم نجوم وارد شده و 
به آن می‌پرداختند» در نتیجه گمان کردند که حضرت ابرا هیم در علم نجوم نشانه‌ای بر مریضی خود يافته است. بنا بر این گفت من 
مریضم یعنی مشرف بر مریض شدن هستم. و اين نوعی سخن کنایه و توریه است و مقصودش این بوده است که هر کس آخر 
کارش مرگ باشد مریض است. و از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام روایت شده که فرمودند: به خدا قسم نه مریض 
بود و نه دروغ گفت. 
ولو عنْه مُذبرینَ پس از او رو گرداندند و او را ترکک کرده و به سوی عید گاه و جشنگاه رفتند. 
راغ الی هتم آن گاه در پنهانی به بتها توجه کرد و با سخریّه و استهزا و به خاطر نکوهش و سرزنش پرستش کنند گان آنها 
کف را شا تب ی هووید؟ رآ سکن ثم گویید؟ آلا تا کون نا تک لا تفر 
فراغ علیهع ضرباًبالیمین پس به بتها رو کرد و آنها را بشدّت زد یا معنا این است که آنها را با دست راست زد یعنی بسیار سخت و 
شدید زد زیرا دست راست قوبترین و نبرومندترین دو دست است. 
برخی از مفترران گویند: مقصود از یمین قسم است» یعنی زدن به سبب قسم بوده است و آن در این آیه است: تالّه کین 
ناکم «به خدا قسم من این بتها را با هر تدبیری که بتوانم درهم می‌شکنم؛ (نیاء/ ۵۷) َو له هون پس از اتمام کارهای 
جشن با سرعت به ابراهیم روی آوردند. 
کلمه «یزفُون» به صورت یزفون نیز خوانده شده است. و اين یا به معنای: زفیف النعام» است» یعنی حرکت شتر مرغ که حرکتی است 
میان دویدن و راه رفتن معمولی و با از ماده ازف است که به معنای سرعت گرفتن است و یا از مادّه ازفه است که به معنای وادار 
رفن کسی.وا بر شتاب و سرعت است. یعنی بعضی» بعضی دیگر را به 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۹۷ 
سرخت و شتاب وا می‌داشتند. و به ضورت مخ یزفرن تیه خرانده شده است که از ماده ورف بزف می باشد: 
اتعدو ما سود عضرت راهم بززی ماب درون ابا کمک آیا آنچه را که با دست خود می‌تراشیده پرستش می کنید؟ 
را کم رما تما 5 ادن صیوواش کا ریا هی شهار ی هو ماش وا که اس زین آفرینه است: عبارت «و ما تعملون» ما 
این است که گویند: نجار فلان در» یا صندلی را ساخت. يا زررگر آن دستبند و انگشتر را ساخت. 
در اين موارد منظور ساختن شکل و صورت این چیزهاست نه اصل جوهر و ماده آنها. بتها هم دارای یک اصل و ماده‌ای (مانند 
سنگ يا چوب‌اند) و دارای شکل و صورتی هستند بنا بر این آفریننده جوهر و ماده آنها خداوند است ولی شکل دادن و نقش 
آفرینی آنها به وسیله تراشیدن, مربوط به بت تراش و سازنده آنهاست. 
نار ها تن یهن فیس ها سر یی تحارتسا رن مرمر توانشت (نه میت او درانم 


بحثی نیست و تفاوت گذاشتن میان آن و «مای» در «ما تَعْمَلونَ» تعشف و زور گویی است [یعنی هر دو موصوله هستند]. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۳۲۵۱ 


[سوره الصافات (۳۷): آبات ٩۷‏ تا ۰]۱۱۳.... ص : ۲٩۹۷‏ 
اشاره 
ایا ی وی 0( 


فلا بل مَعَه الکقی ال ان ای آری نی العام یکت نز ما دا ری تال با تال ما تور متجذنی |ٍن شاء ال من 
الصَابری (۰۲ ۰ لا آَْلما و له للجبین (۱۰۳) و نادَیْناة آَنْ یا راهم (۴ ۰ قَدُ صدّفْتَ وی انا کذلک " نجْزی الَمُحییینَ (۰۵ ۰) ان 


هذا له الا المبینْ (۱۰۶) 
و فْدیناه بیج عظیم (۱۰۷ و تکنا علیه فی الآخرین (۱۰۸) لام علی |ثراهيم (۱۰۹) کذلک نخجزی المَحْسیینَ (۱۱۰) انه من عبادئا 
الموُمنن (۱۱۱) 


و یناه پاشحاق نبا السَالحین (۱۱۲) و با کنا له و علی ٍشحاق و من ذریبهما مُخیلّ و طاع لفیه مین 1 ون ۵ 


ترجمه: ..... ص : ۲۹۸ 


آنها گفتند آتشخانه مرتفعی برای او بسازید و او را در جهتمی از آتش بیفکنید. )٩۷(‏ 

آنها طرحی برای ابودی ابراهیم ريخته بودند ولی ما آنها را پست و مغلوب ساختیم. )٩۸(‏ 

ابراهیم پس از نجات از نمرودیان گفت: من به سوی پرورد گارم می‌روم که البتّه هدایتم خواهد فرمود. )٩٩(‏ 
پرورد گارا به من از فرزندان صالح عطا فرما. (۱۰۰) 

ما او را به جوانی بردبار و با استقامت مژده دادیم. (۱۰۱) 

هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید ابراهیم گفت: فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را قربانی کنم در این واقعه تو را 
چه نظری است؟ گفت: پدرم هر چه دستور داری انجام ده که ان شاء له مرا از صابران خواهی یافت. (۱۰۲) 
هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد. (۱۰۳) 

او را ندا دادیم که ای ابراهیم. (۱۰۴ 

آنچه را در خواب مأموریّت یافتی انجام دادی» ما نیک و کاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۱۰۵) 

این مسلما امتحان بز رگ و آشکاری است (که حقیقت حال اهل ایمان را روشن می کند.) (۱۰۶) 

ما ذبح بزرگی را فدای او کردیم. (۱۰۷) 

و نام نیک او را در امقتهای بعد باقی گذاشتيم. (۱۰۸) 

سلام بر ابراهیم باق 0۱۶۹ 

ما نیک وکاران را این گونه پاداش می‌دهیم. (۱۱۰) 

او (ابراهیم) از بند گان با ایمان ماست. (۱۱۱) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۲۹۹ 

ما او را به فرزندش اسحاق که پیامبری شایسته است؛ بشارت دادیم. (۱۱۲) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آنها برخی نیک و کار به وجود آمدند و پاره‌ای آشکارا به خود ستم کردند. (۱۱۳) 
تفسیر: تفن ۵ ۳۹۹ 


قالوا وال بثانا لو فی الجحیم هنگامی که نمرودیان, به گمان خود ابراهیم را [به هام شکستن بتها] محکوم کردند گفتند: 
برای او بنای رفیعی؛ که جای آقش بسیاری باشد» بسازید. این عباس گفته است که دیواری از سنگ ساختند که طول آن سی ذرع 
و عرض آن بیست ذرع بود و پر از آتش کردند و حضرت ابراهیم را در آن افکندند. 

ُجعلنمُم سین نمرودیان را نابود کردیم و ابراهیم را نجات دادیم و او را سالم نگه داشتیم. 

و قال نی ذاهبٍ اٍلی رَبّی ابراهیم گفت: من به جای از سرزمین شام مهاجرت می‌کنم که پرورد گارم دستور داده است که به آنجا 
مهاجرت کنم. 

رب هب لی من الصَالحین مقصود ابراهیم از هبه خداوند» فرزند است. زیرا لفظ: 

هبه بیشتر درباره فرزند گفته می‌شود؛ گرچه در اين آیه درباره برادر هم لفظ هبه آمده است: و یناه من شتا أَخاة هاژون نا 
«و ما از رحمت خود برادرش هارون را به او بخشیدیم» (مریم/ ۵۳) لیکن خداوند در آیه‌های دیگر فرموده است: 

و وعَینا له یخی «و ما به او یحبی را بخشیدیم». زا ادا ۰ و وَعن له اشیحاق و یَغَوبَ «و ما به او اسحاق و یعقوب را عطا کردیم». 
انعام/ ۸۴ ناه لام خلیم بشارت در این جا شامل چند مورد است: اول اين که آن فرزند پسر است. دوم اين که به سن بزرگی 
می‌رسد. سوم ری که خی گیایی و تردنازی یقت آس اه اش گباین نی از ایس بر کر وال است کنر 
پدرش امر قربانی و ذبح شدن را به او گوشزد کرد گفت: ستجدُیی ان شاء ال من السصَّابرین 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۰۰ 

و سپس تسلیم امر خداوند شد. 

قلمّا بل 2 مَعَه السَعُی کلمه «معه» بیان عبارت محذوف است. گویا هنگامی که خدا فرمود: چون اسماعیل به حدّی رسید که توانست 
[بین صفا و مروه] سعی کند پرسیده شد با چه کسی؟ جواب داده شده است «معه» با پدرش و اد بن هنگام که ابراهیم در خواب دید 
تشن را یی کب ماع تورانی سردهساله برد 

قال یاب از نی آری فی انم ی دک چون خواب پیامبران وحی استه ابراهیم این عبارت را گفت. و بهتر است بگویيم وحی 
در بیداری شده است. لیکن در خواب تعبد و تأکید بر آن بوده است. 

ان ما ذا تری بنگر چه نظر می‌دهی؟ یا چه رأی و نظری داری؟ بنا بر این کلمه «ما ذا؛ در محل نصب و به جای یک اسم است و 
بنا بر معنای اول «ذا» به معنای «الْذی» است. فان رای نو هدس است؟ 

لفظ «ما» مبتدا و موصول وصله‌اش خبر آن است و به صورت: ما ذا تری» به ضمٌ «تاء» و کسر «راء» خوانده شده و مقصود این است 
ما ی تا 

قال با أ بت افعل ما 2 تم عبارت «ما نوم ؛ با در اصل: ما تومر به» بوده است که کلمه «به» حذف شده چنان که در این شعر حذف 
شده است: آمرتک الخیر فافعل ما آمرت ۱۱ [که ما امرت به بوده است ]. با در اصل آمرک بوده است که اضافه مصدر به مفعول 
ماو موز هت ايی امده قله ایبک: 

لا ما وت لین علی علیهالسلام و ابن عباس: ما خوانده‌اند و هر گاه کسی در بربر امر خدا تواضع کرد و به آن گردن 


نهاد گویند: سم یا سلم با استسلم لأمر ال 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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۱- تورا به نیکی امر می‌کنم پس آنچه را امر شده‌ای انجام ده. 

ترجمه جوامع الجامع ج۵ه ص: ۳۰۱ 

و حقيقت معنا این است که ذات و نفس خودش را برای خدا خالص و سالم کرد. 

قتاده گفته است: سلما یعنی پدر فرزندش را و فرزند. جان خودش را تسلیم کرد. 

جواب «لّا؛ حذف شده و تقدیر آن چنین است فلما آسلما و تله للجبین و نادیناه آن یا ابراهیم قد صدّقت الریا هنگامی که ابراهیم 
تسلیم شد و چنین کارهایی را انجام داد که قابل توصیف نیست از قبیل شکر و سپاس آنها خداوند را به سبب نعمتهایی که به آنها 
عطا فرمود. و دفع بلای بزرگی که به آنها روی آورده بود و نیز به دست آوردن ثواب و خشنودی خدا و عوضهای با ارزشی که 
نصیب آنها شد» بعد از همه اینها گفتیم ای ابراهیم مأموریت خود را انجام دادی. 

واژه «تل» به معنای صرع و به زمین افکندن است. گویند پیشانی فرزند را بر زمین گذاشت تا صورت او را نبیند و دستخوش رفّت و 
مهر پدری نگردد. 

قَذ صَدّفْتَ الروٌیا آنچه را که در خواب به تو امر شده بود انجام دادی. 

کذلک نی المخیتنی اين آیه علت است برای نعمتهایی که خداوند به آنها عطا فرموده بود از گشایش و فرج پس از بلاها و 
مذا له البلاء لین مقصود این است که اين امتحان آشکار و رنج سختی است که سخت‌تر از آن نیست يا معنا این است که 
این آزمایش آشکاری است که به وسیله آن بند گان خالص از دیگران جدا و مشخص می‌شوند. 

و فدَیْناةٌ بذِبح عظیم مقصود از «ذبح» آن حیوانی است که آماده و مها شده که ذبح و قربانی شود و منظور از «عظیم» بزرگی جّه و 
چا ان اس رتم ول دا السته کفیرای آنفقا ی شوه زدا از آمیبه خیم کرد ات و آرافن اعل [تساح ق که 
است» خداوند قوچی را برای او فرستاد تا آن را فدای اسماعیل و به جای او قربانی کند. و چون خداوند آن چیزی را که ممکن 
است فدا شود عطا فرمود فدا راء به سبب هدیه کردن به خود نسبت داد و فرمود «و فُدَئْناٌ ...» 

مفشران در «ذبیح» و آن کسی که می‌بایستی قربانی شود اختلاف کرده و دو قول ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۰۲ 

گفته‌اند: یکی از دو قول این است که ذبیح حضرت اسحاق است لیکن آنچه از روایتها بیشتر فهمیده می‌شود این است که ذبیح 
عیاض یه انیت وان کان تال ای ال او وا یه میک رس 

نا ین البیحین 

من فرزند دو ذبیحم ۱ و همچنین مویّد این مطلب است گفتار حدای سبحان که پس از داستان ذبح فرموده: و یمن پاشحاق ی 
من الصَالحینَّ در این جا نا گزیر مضاف محذوفی در تقدیر است و اصل آن: و بشرناه بوجود اسحق بوده است و کلمه «نبیا؛ حالی 
است که مقذر شده است در آینده تحفق یابد» یعتی اسحاق به وجود می‌آید در حالی که پیامبری او مقدر شده است و عامل در 
ال سای تیه وه ات فان قاری درا رو انس میات ای مایت ود ها شام ادن عفن فو اد 
جاودانه» (زمر/ ۷۳). کلمه «صالحین» حال دوّمی است که برای تمجید و ستایش گفته شده است» زیرا هر پیامبری ناچار از صالحان 


۳ 
و باز کنا علیه و علی |شرحاق برکت خیر و خوبیهایی را که به آن دو عطا کردیم ثابت و دائمی قرار دادیم. و ممکن است که مراد 


زیادی فرزندان و دوام و بقای آنها در قرنهای متمادی تا روز قيامت باشد. 


[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۱۴ تا ۱۲۲] ..... ص : ۳۰۲ 
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اشاره 


و دما علی موسی و هاژون (۱۱۴) و یناما و قَمَُما من الکزب العظیم (۱۱۵) و نامع انوا هم الغالییق (۱۱۶) و یناما 
الکتاب المستبینَ (۱۱۷) و عَدَیناهما الصراط لشیم (۱۱۸) ۱ 

و ترکنا علیهما فی ال خرن (۱۱۹) لام علی موسی و ارو (۱۲۰) نا کذلک ی الْمخیتنین (۱۲۱ نما من عبادنا امن 
(۱۲۲ 


۱ مقصود حضرت اسماعیل و عبد الم پدر پیامبر است» که قرار بود هر دو ذبح شوند م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳.۳ 
ترجمه: ..... ص : ۳۰۳ 


ما به موسی و هارون نعمت سنگینی بخشیدیم (۱۱۴) 

آنها و قومشان را از بلای بزرگک فرعونیان» نجات دادیم. (۱۱۵) 

و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود. فرعونیان» پیروز شدند. (۱۱۶) 

ما به آن دو کتابی با بیان روشن عطا کردیم. (۱۱۷) 

هر دو را به راه راست هدایت کردیم. (۱۱۸) 

و نام نیک آنها را در آیند گان باقی گذاردیم. (۱۱۹) 

سلام و درود خدا بر موسی و هارون باد. (۱۳۰) 

ما نیک و کاران را این گونه پاداش می‌دهیم که به موسی و هارون دادیم. (۱۲۱) 
هر دو از بند گان خاصّ و با ایمان ما بودند. (۱۲۲) 


تفسیر: ..... ص : ۳۰۳ 


مین الکزب الْعَظیم مقصود از «+کرب عظیم» تسلّط فرعونیان بر آنها و به کار گرفتنشان در کارهای سخت و پر زحمت است. 
و تضَوَناهمْ ضمیر «هم؛ به موسی و هارون و به قوم آنها بر می گردد. هم چنان که می‌فرماید: و تناها و فوْمَهُما. 
الکتاب الْمْتّبیَ کتابی با بیانی بسیار بلیغ و روشن به آنها عطا کردیم و آن تورات است. 


[سوره الصافات (۳۷): آبات ۱۲۳ تا ۱۳۲] ..... ص : ۳۰۳ 
اشاره 


و دیاش م امرس لین (۱۲۳ اد فال لَومه لا تون (۸۲۴ 1 تون بغلا و مروت خسن الْخالقیق (۸۲۵ ال تج وف 
آبانکم وی (۱۲۶ کلب ام لصو (۱۲۷) 

لا عبا5 له امین (۱۲۸) و ترکنا یه فی ری (۱۲۹) سلام علی لّیاسی (۱۳۰ انا کذلک تییزی امین (۱۳۱ اه من 
عبادّا امن (۱۳۲) 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۰۴ 
ترجمه: ..... ص : ۳۰۴ 


فملما الانی از وس لاه وف ۳۳۳ 

به یاد آور هنگامی که به قومش گفت: آیا تقوی پيشه نمی کنید. (۱۲۴) 

آیا بت «بعل» را خدا می‌خوانید و بهترین آفریننده را رها می‌سازید؟ (۱۲۵) 

خدایی که پرورد گار شما و پرورد گار نیااکان شماست. (۱۲۶) 

اما آنها رسالت او را انکار کردند ولی بی‌تردید همگی, برای عذاب. در داد گاه عدل الهی احضار می‌شوند. (۱۲۷) 
جز بند گان خالص خدا. (۱۲۸) 

ما نام نیک او (الیاس) را در میان امّتهای آینده برقرار کردیم. (۱۲۹) 

سلام بر الیاسین. (۱۳۰) 

ما نیک وکاران را این گونه پاداش می‌دهیم که به الیاس دادیم. (۱۳۱) 

او از بند گان خاصّ و با ایمان ماست. (۱۳۲). 


تعسیر: ۰.۰۰۰ ص : ۳۰۴ 


مفشران در شخص الیاس اختلاف کرده‌اند» برخی گویند: او ادریس پیامبر است بعضی گویند: او پیامبری از بنی اسرائیل از فرزندان 
هارون بن عمران پسر عموی یسع است پاره‌ای دیگر گویند: او یسع را در بنی اسرائیل جانشین خود کرد و خداوند او را بالا برد و به 
او بالهایی عطا فرمود که یکک انسان زمینی به صورت یک فرشته آسمانی در آمد برخی گویند: الیاس صاحب بیابانهاست و خضر 
صاحب جزیره‌هاست و هر روز «عرفه» در صحرای «عرفات» جمع می‌شوند. 

تذعُونَ بَغلا «بعل» نام بتی از آنها بود که آن را پرستش میکردند. 

له ریک کلمه ال را بنا بر اين که مبتدا باشد» به رفع و بنا بر اين که بدل باشد به نصب خواند‌اند. 

هم َمحْضرُونٌ بی‌تردید آنها برای حساب يا برای عذاب يا ورود در آتشء احضار می‌شوند. 

عباة ال حلص از آن قوم کسانی که خدا را خالص پرستش کردند؛ برای احضار و عذاب. مستثنی شده‌اند. 

لا علی الياسينَ کلمه «الیاسین» لغتی است به معنای: الیاس؛ و هر دو به یک ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۳۰۵ 

معناست. 

ابن مسعود و اعمش» و اِنْ ادریس و علی ادراسین» خوانده‌اند و شاید در زبان سریانی برای زیاد شدن «یاء» و «نون» معنای خاضی 
باشد و اگر این کلمه جمع می‌بود مسلما با الف و لام تعریف گفته می‌شد. این عبارت به صورت «آل یسین» نیز خوانده شده است. 

در قرآن کلمه «آل» جدای از «یاسین» یافت شده است و جدا بودنش دلالت دارد که «آل» هم چنان که ابو علی فارسی گفته است» 
لفظی است که مصفْر آن اهیل است. 


از ابن عتاس نقل شده است که مقصود از آل یاسین خاندان حضرت محمّد است. زیرا یاسین یکی از نامهای آن حضرت است. 


[سوره الصافات (۳۷): آبات ۱۳۳ تا ۱۴۸] ..... ص : ۳۰۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


2 


و رن ُوطاً من المرسلین (۱۳۳) اد ناه و أله أَجْمَمنَ (۱۳۴) الا عجوزا فی الخابری (۱۳۵) نم دموا رین (۱۳۶) و الک 
مرن علیهم مُضبحین (۱۳۷) 

و الیل آ قلا تعقلوت (۱۳۸) و ان وس من الموسلین (۱۳۹) اذ بای الک اون (۱۴۰) فساهم کات من المذعضی (۱۴۱) 
الم الحوت و هو لیم (۱۴۷) 

لو لا ی کانٌ من المتبّحین (۱۴۳) للبت فی بطنه الی روم یعون (۱۴۴) فِذناة بالعراء و هو سیم (۱۴۵) و أَمتْنا عَله شَحَرةٌ من 
یط (۱۴۶) و سنا ٍلی مائة ی آو کدیدون 0۴0 


منوا فَتَعاهُمْ الی حین (۱۴۸) 
ترجمه: ..... ص : ۳۰۵ 


لوط از رسولان ما بود. (۱۳۳) 

به یادآور زمانی را که ما خواستیم قوم او را هلاک کنیم. او و همگی خاندانش را نجات ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۳۰۶ 
دادیم. (۱۳۴) 

مگر پیر زنی که در میان قومی که هلاک شدند باقی ماند [و مانند آنها هلاک شد]. (۱۳۵) 

سپس همه را نابود ساختیم. (۱۳۶) 

و شما پیوسته صبحگاهان بر دیار ویران آنها می گذرید. (۱۳۷) 

و شبانگاه آیا باز هم نمی‌انديشید. (۱۳۸) 

و یونس از رسولان ما بود. (۱۳۹) 

به خاطر بیاور زمانی را که او به سوی کشتی پر جمعیتی گریخت. (۱۴۰) 

و با آنها قرعه افکند و به نام او اصابت کرد و مغلوب شد. (۱۴۱) 

او را به دریا افکندند و ماهی عظیمی او را به کام کشید در حالی که شایسته سرزنش بود. (۱۴۲) 

و اگر او از تسبیح کنند گان نبود. (۱۴۳) 

تا روز قيامت در شکم ماهی می‌ماند. (۱۴۴) 

باز یونس را از شکم ماهی به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که بیمار بود. (۱۴۵) 
و بر فراز سرش بوته کدویی رویاندیم [تا در سایه بر گهایش آرامش یابد]. (۱۴۶) 

و باز او را به سوی قوم یکصد هزار نفری یا افزون بر آن» به رسالت فرستادیم. (۱۴۷) 


آنها ایمان آوردند ما هم آنها را تا مدت معلومی از مواهب زند گی بهره‌مند ساختیم. (۱۴۸) 


تفسیر: ..... ص : ۳۰۶ 


فک ره م2 ۳ ۱ : و و 

و نکم لََرُونْ علیهغ مُضْ بحین هنگامی که برای تجارت به شام می‌روید. هر صبح و شام بر منزلهای ویران آنها می گذرید. 
(مصبحین) یعنی در حالی که داخحل در صبح می‌شوید. 

و بللیل آ فلا تغقلون 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۳۲۵۱ 
کلمه «بالّیل؛ عطف بر «مصبحین» است. یعنی داخل در شب می‌شوید و آیا با دیدن اين ویرانه‌ها عبرت نمی گیرید و اندیشه 
نمی کنید؟ 
ِْ أَقَ ٍلی الک المشخون 
واژهدابق به معنای فرار کردن است» یعنی از ترس این که لابی بر قومش ثازل بشود و او هم در عیان آنها باشد [و به عذاب 
گرفتار شود] به سوی کشتی پر از جمعیت و بار فرار کرد. 
فساهم فکان من الْمَذحَضینَ 
آن گاه قرعه افکندند و او از مغلوبین بود» یعنی قرعه 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۰۷ 
به نام او اصابت کرد و او را در دریا افکندند. 
امه لو و هَوّ مُلمٌْ پس ماهی بزرگی او را بلعید (یکک لقمه کرد) در حالی که اوه چون بدون دستور خداوند از میان قومش 
بیرون رفته بود» شایسته ملامت و سرزنش بود. 
مق المسَبُحینَّ کسانی که خداوند را به تسبیح و تقدیس بسیار یاد می‌کنند. 
لب فی بَطنه الی روم یعون مقصود این است که در شکم ماهی؛ در حالی که زنده بوده تا روز بعث درنگ می کرد. «۱) قتاده 
کفهانت شک عاهی ارزو فان وف وس 
فتمذناة سالعراء و هو تیم عبارت «فترِ ناه یعنی او را افکندیم و واژه «عراء» به معنای سرزمینی است که خالی از گیاه و درخت 
باشد.- مقصود این است که او را؛ در حالی که بیمار بوده در سرزمینی که خالی از گیاه و درخت بود افکندیم.- 
جر من قطن واژه یفطین؛ به معنای هر گیاهی است که بدون ساقه روی زمین گسترده می‌شود مانند بوته خربزه و خیار و برخی 
گویند: منظور بوته کدو تنبل است و فایده‌اش این است که مگس نزدیک آن جمع نمی‌شود. پاره‌ای دیگر گویند: 
زیتون است و بعضی گویند: مقصود موز است که بر گهایش او را می‌پوشاند و شاخه‌هایش بر او سایه می‌افکند و از میوه‌هایش افطار 
من گنز 
و نبا عَّه این عبارت به معنای: انبتنا فوقه» می‌باشد. هم چنان که خیمه بالای سر انسان کشیده می‌شود. 


و أَرمَلناهُ الی ماه ف قتاده گفته است: خداوند او را به سوی مردم نینوا از 


۱- قال الزمخشری: الظاهر لبئه فیه حیّا الی یوم البعث: ظاهر عبارت این است که در حالی که زنده بود در شکم ماهی تا روز بعث 
درنگ می کرد. و أمّا ما نقل عن قتاده فهو خلاف الظاهر لا بصار لیه ما لم یدل دلیل علیه (و اما آنچه قتاده گفته است خلاف ظاهر 
است و تا دلیلی بر آن دلالت نکند عبارت آن را نمی‌رساند). 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۰۸ 

سرزمین موصل فرستاد. 

آو یَزیدُونْ مقصود این است که در نظر بیننده‌ای زیادتر می‌آمد و هر گاه ناظری به آنها می‌نگریست» می گفت تعداد آنها صد هزار 
با پیشتر است. امام صادق علبه السلام «و بزیدون) با «واو» خوانده است. 

وا فَعناهُم الی جین آنها ایمان آوردند و توبه کردند بنا بر اين ما نیز آنها را تا رسیدن اجل طبیعیشان, از زند گی بهره‌مند 


ساختیم. احتمال دارد که یونس برای قوم دیگری غیر از قوم خودش و يا برای همان قوم اولی خودش, به رسالت فرستاده شده باشد. 
[سوره الصافات (۳۷): آبات ۱۳۹ تا ۱۶۰] ..... ص : ۳۰۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۰۰ از ۳۵۱ 


اشاره 


ستقیع یرتک ینک و هم اوق (0۳ ع عل ادا نو هم هوق (0۵۰ اب من افکهع لیقولونْ (۱۵۱ ولد 

و هم لکاذیُونٌ (۱۵۲) ۶ البنات علی الینیَ (۱۵۳) 

ما لکم کیت تخکنون (۱۵۴ لا کون (۱۵۵) ام لکم شط یی (۱۵۶) فأَتوا بکتابکم ان کم صادقین (۱۵۷) و جعلوا یه رو 
ی اجه تسب و لقذ عیمت اجه هم لمخضزون (۱۵۸) 

شیحات اللّه تا یَصفْونٌ (۱۵۹) لا عباد ال ه المَحَلصینَ (۱۶۰) 


ترجمه: ..... ص : ۳۰۸ 


(ای رسول ما) از این مشرکان (که فرشتگان را دختران خدا می‌خوانند) بپرس آيا پرورد گار تو دخترانی دارد و برای آنها پسرانی 
است؟ (۱۴۹) 

آیا ما فرشتگان را به صورت دختران آفریدیم و آنها ناظر و شاهد بودند؟ (۱۵۰) 

بدان که آنها بر خدا تهمت و دروغی بزرگ بسته‌اند و می گویند: (۱۵۱) 

خدا را فرزند می‌باشد» ولی قطعا دروغ می گویند. (۱۵۲) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۰۹ 

آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده؟ (۱۵۳) 

شما چرا چنین جاهلانه حکم می کنید؟ (۱۵۴) 

آیا متذ کر نمی‌شوید؟ (۱۵۵) 

آیا شما بر عقیده خود دلیل روشنی دارید؟ (۱۵۶) 

کتاب و برهانتان را بیاورید اگر راست می گویید. (۱۵۷) 

آنها میان خدا و جنّ نسبت و خویشی قائل شده‌اند در حالی که جنیان می‌دانستند که این بت پرستان در درگاه الهی برای کیفر 
احضار می‌شوند. (۱۵۸) 

پاک و منرّه است خدا از توصیفی که آنها می‌کنند. (۱۵۹) 

مگر بند گان خالص خدا. (۱۶۰) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۹ 


فاشیَفتهم این ین عبارت به مانند خودش [فاستفتهم آیه ۱۱] در همین سوره. عطف شده است. هر چند میان آن دو فاصله زیادی است. 
خدا در آن جا رسولش را امر فرمود از قریش سوّال کند که چرا زنده شدن روز قيامت را انکار می کنند؟ سپس با اتصال و تناسب 
برخی از عبارتها با بعضی دیگی کلام ادامه می‌یابد و پس از آن باز خداوند به پیامبرش امر می‌فرماید که از مشرکان علت این 
تقسیم نادرست و غیر عادلانه را بپرسد که چرا با این که آنها از وجود دختر کراهت داشتند و آنها را زنده به گور می‌کردند در عين 
حال دختران را برای خدا قرار دادند و پسران را برای خودشان زیرا می گفتند: الملامكة بنات اللّه فرشتگان دختران خدا هستند. 
آم عفن الملانکة ناو مغ شامُون عبارت «أمْ ناه در اصل: بل أخلقنا ..» 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۳۵۱ 
بوده است یعنی آیا ما فرشتگان را دختر آفریدیم و هنگامی که ما آنها را آفربدیم» مش رکان شاهد و حاضر بودند؟ پس با اين که 
ندیده‌اند چگونه می گویند آنها دخترند؟ 
مشرکان با این گفتارشان مرتکب سه گونه گناه شدند: اول این که خدا را جسم دانستند» زیرا تولد فرزند مخصوص اجسام است؛ 
دوم این که خودشان را بر خداوند برتری دادند» زیرا پسر را برای خود اختیار کردند و دختر را برای خداء سوم اين که با دختر 
دانستن فرشتگان, آنها را پست و کوچک شمره‌اند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۱۰ 
َضرطفّی نات علی اینیق کلمه «اصطفی» در اصل: ا اصطفی؛ بوده است که همزه استفهام بر همزه وصل داخل شده و همزه وصل 
حذف شده است مانند این شعر ذی الرّمه: 
استحدث ال کب عن اشیاعهم خبرا ام راجع القلب من آطرا به طرب 
در این جا کلمه «استحدث» در اصل: آ استحدث. بوده است. 
با لکق کین تشکفرن بچه ی باعت فده اسف که شم ززای دا به مضران سک کید و رای« شردفان ه پشرآن: 
قلا کرو آیاانديشه نمی کنید که چنین سخنی را نگویید. 
ام تکغ شرلْطان یی آبا حجت و دلیلی از آسمان برای شما نازل شده است که ملائکه دختران خدا هستند؟ بنا بر این آن کتابی وا 
که در این خصوص از آسمان برای شما فرستاده شده است بیاورید. 
و جعلوا یه وب اجه نبا و چون آنها گمان می کردند که فرشتگان دختران خداوندند. با این حرف جنسییت جامع و همانندی 
برای خدا و فرشتگان» ثابت کردند. و چون فرشتگان از دیده پنهانند و با چشم دیده نمی‌شوند» «جه» نامیده شده‌اند. برخی از 
مفشران گویند: این عبارت سخن زندیقان است که می گفتند: 
خداوند خالق خیر و شیطان خالق شرّ است. 
و لد علمت اجه ُْم لمحَض رون فرشتگان می‌دانند که آنها دروخ می‌گویند و به سبب همین دروغ و تهمتشان برای عذاب در 
آتش احضار می‌شوند. 
ای الا کی سیسی ار نک فرح زان ات نیع داومانک اک وس مس کف 
عباة ال امین این عبارت. استثنای منقطع از اواو در «یصفون» است یعنی مش رکان خداوند را به چنین چیزهایی توصیف 
می کنند» لیکن مخلصان و بند گان خالصء خدا را از این گونه صفتها پاک و منرّه می‌دانند. 


[سوره الصافات (۳۷): آیات ۱۶۱ تا 1۸۲ ..... ص : ۳۱۱ 
اشاره 


نکم و ما تعیذون (۱۶۱) ماأَئمْ عَلّه بفاتنیق (۱۶۲) من هو صال الجحیم (۱۶۳) و ما من الا مَقامْ َعلومْ (۶۴ و انا لخن 
الَافُون (۱۶۵) ۱ 

و ان خن المستشون (۱۶۶) و ان کاوا تون (4۶۷ لو آَْ علنا ذکراً من وین (0۶۸ لکنا عباة ال الَمحلصینَ (۱۶۹) مرواب 
قوف یَعلْمونَ (۱۷۰) 

و لد مب کلعشا لعبادتا لین (0۷۱) انم لَُمالمْضورَونَ (۱۷۲) و ان دنا له اون (۱۷۳) ول هم ی حین (۱۷۴) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۰۲ از ۳۵۱ 
و أَبَصرَمم فسوف یبصرُون (۱۷۵) 
فعذابنا بَدتَفجلون (۱۷۶) فاذا تّل بساحتهغ فساء ص با العْذُرینَ (۱۷۷) و نو عم یی حین (۷۸) و أَصدو موف بَتصون 
(۱۷۹) شتحان ریک و عمّا بَصفونَ (۱۸۰) ۱ 
و لام علی الموسلیی (۱۸۱) و لد له رب الْعالمیق (۱۸۲) 


ترجمه: ..... ص : ۳۱۱ 


شما و آنچه پرستش می کنید. (۱۶۱) 

هرگز نمی‌توانید کسی را مفتون و گمراه کنید. (۱۶۲) 

مگر کسانی که بخواهند [با اختیار خود] در آتش دوزخ بسوزند. (۱۶۳) 

هر یک از ما (فرشتگان) مقام معلومی داریم. (۱۶۴) 

و همه برای اطاعت خدا؛ به صف ایستاده‌ايم. (۱۶۵) 

و ما همگی تسبیح او می‌گوییم. (۱۶۶) 

و کافران پیوسته می گفتند. (۱۶۷) 

اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود. (۱۶۸) 

ما از بندگان با اخلاص خدا بودیم. (۱۶۹) 

له دروغ می گفتند. زیرا قرآن بر آنها نازل شد. آنها به آن کافر شدند ولی بزودی نتیجه کار خود را خواهند دانست. (۱۷۰) 
وعده قطعی ما برای بند گانی که به رسالت فرستادیم از پیش مسلم شده است. (۱۷۱) 

که آنها باری می‌شوند. (۱۷۲) 

و هموانسیاه ما بر دقمن پروز است: (۱۷۲) 

و اینک از آنها روی بگردان تا زمان معینی. (۱۷۴) 

و وضع آنها را در عناد و اصرار به انکار بنگر و آنها بزودی نتیجه این کار خود را می‌بینند. (۱۷۵) 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۱۲ 

آیا کافران برای عذاب ما شتاب می کنند؟ (۱۷۶) 

امّا هنگامی که عذاب ما در اطراف آنها فرود آید صبحگاهان بدی خواهند داشت. (۱۷۷) 

و از آنها تا زمان معینی روی بگردان. (۱۷۸) 

و وضع آنها را بنگ آنها هم بزودی نتیجه کار خود را می‌بینند. (۱۷۹) 

پاک و منه است پرورد گار توء پرورد گار مقتدر و بی‌همتاء از توصیفهایی که آنها می‌کنند. (۱۸۰) 
و سلام الهی بر رسولان. (۱۸۱) 

و حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پرورد گار جهانیان است. (۱۸۲) 


تفسیر: ..... ص : ۳۱۲ 


ا أتَم عَلّه بفاتتین ضمیر در «علیه؛ به خدای عرّ و جل بر می‌گردد و معنا این است که شما و معبودهایتان همگی» نمی‌توانید احدی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۳ از ۳۳۵۱ 
را نسبت به خداوند گول بزنید و گمراه کنید. چنان که هر گاه کسی زنی را نسبت به مردش گمراه کند گویند: 
فلانی زن فلانی را نسبت به او اغوا و گمراه کرد. 
نا من مُوَ صال الْجحیم به جز کسی را که پیشتر در علم دا گذشته است که به سبب کارهای زشتش شایسته سوختن در جهلم 
است. ۱ 
و محتمل است که حرف «واو» در عبارت «و ما عَبْون» به معنای «مع» باشد در این صورت آیه جمله مستقلی است و سکوت بر آن 
جایز است چنان که گویی: کل رجل و ضیعته: هر مردی با دست آوردهایش بنا بر این معنای عبارت شما با آنچه می‌پرستید این 
است که شما با بت پرستیتان» یا شما با همانندهای خود و ضمیر در «علیه؛ به کلمه «ما» در عبارت «و ما تَعْبْذُونَ» بر می گردد و 
مقصود این است که شما نمی‌توانید پرستیدن بتهایتان را به کسی تحمیل و او را گمراه کنید به جز کسی را که به اختیار خود دوزخ 
را بر گزیده است و مانند شما در آن می‌سوزد. 
و ما من له َقامٌ موم تقدیر عبارت: و ما ما ملک ...» بوده که موصوف حذف شده و صفت به جای آن آمده است. هم چنان 
که شاعر گفته است: انا بن جلا و طلاع 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۳۱۳ 
لْنایا ۱۱» که در تقدیر انا بن رجل ... بوده است. و مقصود از «مقام معلوم» جایی است در آسمانها که مقزر شده فرشتگان در آن جا 
خداوند را عبادت کنند. با مقصود این است که در عبادت مقام و اندازه معینی است که خداوند به آنها دستور داده است و از آن 
تجاوز نمی کنند چنان که در روایت آمده است که بعضی از فرشتگان هميشه در سجودند و رکوع نمی کنند و بعضی در رکوعند و 
قیام نمی کنند. 
نی السافُون «صاون» یعنی هميشه در حال صف هستیم و مقصود این است که با قدمهایمان برای نماز صف بسته‌ايم و یا معنا لین 
است که با بالهای خود در اطراف عرض صف بسته‌ايم و ممنان را دعا می‌کنیم و با منظور این است که در هوا صف بسته‌ایم و 
منتظر دستورهای خداونديم. 
برخحی گویند: از هنگامی که اين آیه نازل شد. مسلمانان در نماز صف بستند و هیچ ملتی جز مسلمانان در نماز صف نمی‌بندند. 
و ایا لسن المْستخون مقصود از «مستحون» نما ز گزاران؛ یا یاد کنند گان خداوند به پاکی است. 
و اِنْ کانوا عون حرف «ان» در این جا مخثفه از مثقّله است و مقصود مشرکان قریشند که می گفتند «لو أَنْ عندنا ذکرا» اگر کتابی 
از کتابهای رسولان پیشین. مانند تورات و انجیل» پیش ما بود قطعا عبادت خود را خالص برای خدا انجام می‌دادیم و هیچ مخالفتی 
نمی کردیم. پس قرآن» کتابی که بزرگترین کتابهای آسمانی و در میان آنها معجزه بود برای مشرکان آمد. 
فکنژوا به فسوّف یعلمونَ پس آنها به قرآن کافر شدند و بزودی عاقبت و نتیجه کفر خود را خواهند دانست. 
و فد مَبقَثْ کین ... مقصود از «کلمه» عبارت هم لهم المنصورون و ان جندنا 


۱- من فرزند مردی هستم که شجاعت او آشکار است و برای کارهای سخت بر گزیده می‌شد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۱۴ 

لهم الغالبون» می‌باشد. هر چند اين عبارتها دارای کلمه‌های زیادی هستند ولی چون یک معنا را بیان می‌کنند و به منزله یک کلمه 
هستند» خداوند آنها را کلمه نامید. 

هم هم ارو ضمیر «هم» در «لهم» ضمیر فصل است و مقصود نوید و مژده‌ای است که خداوند به رسولان خود داده است 


که آنها در دنیا و آخرت بر دشمنان خود پیروز می‌شوند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۳۵۱ 
ول عنم نی جین پس از آنها اعراض کن و تا زمان کمی از آنها رو بگردان و آن زمان» مدتی است که از جنگ دست بر 
می‌دارند. ۱ 
و یمهم قوف بیسرون و به آنها و آنچه درباره آنها از قتل و اسارت در این دنیا و عذاب دردناک در آخرت. انجام می‌شود. 
بنگر و نگاه کن. و آنها هم بزودی آنچه را درباره تو از پیروزی در این دنیا و ثواب و نعمتهای آن دنیا انجام می‌شود خواهند دید. 
مقصود از امر به دیدن وعده‌ای که مورد انتظار است» در زمان حال» این است که آن «موعود منتظر» ناگزیر اتفاق می‌افتد و وقوع 
آن نزدیک است و گوبی جلو دو چشم تو است. در اين بیان تسلیت و دلجویی از پیامبر صلّی الّه علبه و آله است. 
عرب عادت داشت که برای غارت دشمنان» هنگام صبح یورش می کرد و این عبارت بر اساس عادت عربها گفته شده است و گویا 
عذابی که به خانه آنها نازل می‌شود سپاه دشمنی است که به خانه آنها حمله کرده است و از چهار طرف برای غارت یورش آورده 
است. خداوند نیز عادت را بر این گذاشته است که امتها را هنگام صبح عذاب کند چنان که فروده است: ان مَعدَُمٌ الضیحَ آ یش 
الصَیخْ بقریب «همانا وعده ایشان صبح است آیا صبح نزدیک تست» (هود/ ۸۱از 
معنای ارت (فساء صباح المنذرین) این است که صبح انذار شد گان چه صبح بدی است و همچنین صبح مشرکان. 
و ول عنم اين آیه تکرار شده است تا تسلیت دیگری برای پيامبر صلّی الّه علیه و آله و ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۱۵ 
تأ کیدی برای حصول وعده‌ها باشد و برخی از مفشران گویند: مقصود از یکی؛ دنیا و از دیگری» آخرت است. 
و بصو قوف بیصُونٌ حذف مفعول در اين آیه فایده بسیاری دارد و بیانگر اين است که [ای پیامبر] انواع شادمانی که برای توست 
و انواع عذاب و ناگواریها که برای کافران است» به اندازه‌ای است که قابل توصیف نیست. 
ققهان ز ر الم دا کین نهک شم وی ار اس کل زرت یه راک 6 اقا شاه اسکو کرباز معداست؛ 
ذوا ارف صاحب و مالک عرّت است و هیچ عرّتی برای کسی نیست مگر این که خداوند مالک آن است چنان که می‌فرماید: ونر 
مَنْ تشاء «هر کس را که بخواهد عزیز می‌کند» (آل عمران/ ۲۶) از علی علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس می‌خواهد 
پیمانه اجرش در روز قيامت کامل و پر باشد باید آخرین گفتار وی در مجلسش این باشد که بگوید: 


سْیْحان رک رت الْعرَةْ عَمّا بَصفونّ ...۱۱ تا آخر سوره. 


ِ 
من اراد آن یکتال بالمکیال الأوفی فلیکن آخر کلامه فی مجلسه سبحان ریک رب العرْهُ عفا یصفون ... 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۶ 
سوره۵ «ص» ۰ ص : ۳۶ 
اشاره 


این سوره مبا رکه در مکه نازل شده و پیش کوفیان دارای ۸۸ آیه است و پیش غیر کوفیان (بصریان- حجازیان- شامیان) ۸۶ آیه 


است که آیه «ذی الذ کر» و آیه «غقاص؛ (۳۷) را با آیه بعدی یک آیه می‌دانند. 
[فضیلت قرائت این سوره]ً شمه اف ۶ ۱۳۱۴ 


شین کشداز باس ی اللدعله و آله‌خوای کرده‌است که فرسر هر کین سورهضی) را سکرانت به اندازم نونهر کره که 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۳۵۱ 
خدا ۳ داود فرموده است. حسنه به او داده می‌شود. «۱) 
در حدیثی دیگر از امام باقر علیه السلام چنین آمده است: هر که سوره «ص» را در شب جمعه بخواند» خداوند از خیر دنیا و آخرت 
آن اندازه به او می‌بخشید که به هیچ کس. جز پیامبران مرسل و فرشتگان مقزب. عطا نکرده است و خداوند او را و هر کسی را که 


از خانواده‌اش بخواهد وارد بهشت می کند. ۲۸ 


۱ 

مم قیم تفای ای هن اون کا وال وتا 

۲ 

من قرء سورة «ص؛ فی لیلة الجمعة أعطی من خر الّنیا و الانخرة ما لم یعط آحد من الاس الا نبی مرسل او ملک مقزب و آدخله 
ال و کل من احتٍ من آهل بیته. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۱۷ 
[سوره ص (۳۸): آیات ۱ تا ۸] ..... ص : ۳۱۷ 


اشاره 


بشم له من الحیم 

ص و ان ذی ال کر ( بل لین کفزوافی جر و ات (۲) کم أفلکنا من تلهم ین رن ندز و لات حینْ مناص (۳) و عجبوا 
آن جاءهُمٌ منز مهم و قال الکافتون هذا ساحه کَذّات (۴) 

اد هذا ی یراد (۶) ما سمغنا 
بهدا فی امه له ٍن مذا ال اشیلاق (۷ آ آثرل علیه ال کر من ینابم فی 5 ذکری بل لا یَذوقوا عذاب (۸) 
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ترجمه: ..... ص : ۳۱۷ 


«ص)» يا رمزی است میان خدا و رسولش و یا اشاره است به «صاد» های صمد و صانع و صادق از نامهای خداوند. سوگند به قرآنی 
که صاحب ذکر است. (۱) 

[ که محقد رسول بر حق و قرآن مجید معجزه اوست]. لیکن کافران در مقام سر کشی و عداوت‌اند (۲) 

مها و قوههای ازع را بش از آنها نابود کردیم و به هنگام فرستادن عذاب فریادها کردند» ولی زمان نجات گذشته بود. )۳( 
مشرکان مکه تعجب کردند که پیامبر بیم دهنده‌ای از میان آنها برخاسته و کافران گفتند: این ساحری دروغگوست. (۴) 

آیا او به جای این همه خدایان خدای واحدی قرار داده؟ این براستی چیز عجیبی است. (۵) 

پیشوایان آنها بیرون آمدند و گفتند بروید و در پرستش خدایان خود ابت باشید که این روشی مطلوب است. (۶) 

ما هرگز چنین چیزی از ملتهای دیگر نشنیده‌ايم. این فقط یک دروغ است. (۷) 

آیااز میان همه ماقرآن تنها بر او (محّد) فرود آمد؟ آنها در حقیقت در وحی من تردید دارند» بلکه آنها هنوز عذاب الهی را 
نچشیده‌اند. (۸) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳/۸ 
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تفسیر: ..... ص : ۳۱۸ 


ص: اگر «ص؛ را حرفی از حروف الفبا قرار دهیم در این صورت برای مبارزه جویی و آگاهانیدن به اعجاز و عظمت قرآن گفته 
یوار ال ی انا در مر گنت است اتب آقو هس لا هی ی | دوس اه ات و که 
خداوند فرموده است: و القرآن ذی الذ کر اه لکلام معجز: س و گند به قرآن صاحب ذکر که آن قرآن معجزه است و اگر «ص؛ را به 
عنوان این که نام سوره است. خبر مبتدای محذوف قرار دهیم در تقدیر چنین است و گویا خدا فرموده است: هذه «ص» و او آن 
ذی الذْ کر: این سوره‌ای است که فصحای عرب را عاجز کرده است و قسم به قرآن که صاحب ذکر است» هم چنان که می گویی: 
س وگند به خداء این حاتم است. منظور این است که سوگند به خداء این شخص همان حاتم است. که به خدا قسم تو اراده کرده‌ای 
و او به خدا قسم مشهور به جود و سخاوت است. و اگر ص را قسم قرار دهیم» یعنی خداوند به «ص؛ سوگند یاد فرموده است. مانند 
مورد قبلی است و گویا خداوند فرموده اقسمت بصاد و القرآن ذی الذکر اه لمعجز» قسم به ص و قسم به قرآن صاحب ذکره ولی 
تنها «ص» را مورد قسم قرار دهی و عبارت «و لقن ذی اد کره را عطف به آن کنیم رواست که از کلمه قرآن یا تمام قرآن و یا 
تنها همین سوره را اراده کنیم. بنا بر این معنا چنین است: قسم می‌خورم به این سوره شریفه و قرآن صاحب ذکر چنان که می گویی: 
به مرد کریم و به نفس شریفی گذشتم و مقصودت از نفس شریف. همان مرد کریم است. 

مقصود از «ذکر» یا شرف و عزت است با تذ کر و موعظه است یا بیان آنچه انسان به آن نیاز دارد از قبیل احکام دینی و توحید و 
نامبردن پیامبران و اخبار امتها و احوال قیامت. 

یل این کفژوا فی ره و ِا کافران مکه از قبول حق در نهایت تکبر و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۱۹ 

مخالفت و دشمنی شدیدند. 

کم أَهلکنا من قبلهم من ون اين عبارت تهدیدی است برای کافرانی که راه غرور و مخالفت و دشمنی را پیش گرفتند. 

فُناکژا و لا حین مناص هنگام وقوع عذاب و هلاک شدن فریاد می‌زدند و استغاثه می کردند ولی زمان آن گذشته بود. حرف «لا» 
الک هیده انس اقت و ا رای ارآ ور شدای ان که رای اسر اون ار 
ْم» نیز افزوده می‌شود (ربّت و تفت گفته شده) و در این صورت حکم الا» تغییر می کند زیرا تنها بر زمان داخل می‌شود و فقط 
اسم و یا خبرش در عبارت می‌آید و هرگز هر دو با هم گفته نمی‌شوند. و تقدیر آن چنین است: و لات الحین حین مناص و لیس 
الحین و حين مناص. و اگر «حین» را به رفع بخوانيم تقدیر آن چنین است: و لات حین مناص حاصلا لهم. و واژه «مناص» به معنای 
«ملجاٌ؛ و پناهگاه است. 

و قال الْکافرَون خداوند برای آن که شدت خشم خود را آشکار کند» کافران را به صیغه مفرد «قال» فرمود و با لفظ جمع «قالواء 
نفرمود. علاوه بر آن اين بیان دلالت دارد که هیچ کس جرأت و جسارت چنین گفتاری را ندارد مگر کافری که به کفر خود ادامه 
می‌دهد. 

جعل اتلد الها واحداً کلمه «جعل» در این جا به معنای قرار دادن به حسب گفتار و ادعاست نه به حسب واقع» گویا کافران قریش 
می‌گویند: او به گفتار و اعتقادش جماعتی را یکی می کند. 

هذا لء مج به گمان آنها این چیز بسیار شگفتی است که تعدادی را یکی قرار می‌دهده وال اعل تم سل اشراف و 
بزرگان قریش بودند که پیش حضرت ابو طالب آمدند و خواستند از مجلس ابو طالب بیرون بروند» آنها بیست و پنج نفر 
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بودند» ولید بن مغیره که بزرگترین آنها بود» ابو جهل ابی بن خلف» برادرش امیه» عتبه» شبیه؛ و نضر بن حارث» پس به ابو طالب 
گفتند: ما پیش تو آمدیم تا میان ما و فرزند برادرت قضاوت کنی؛ زیرا او عقاید و عقلهای ما را مسخره و استهزاء می‌کند و خدایان 
مارا ناسزا می‌گوید. پس ابو طالب گفت: ای پسر برادرم اینها خویشان تو هستند که از تو پرسش می کنند و می گویند تو ما و 
خدایان ما را رها کن ما هم تو و خدای تو را رها می‌کنیم. پيامبر صلی الّهعلیه و آله فرمود: آیا یک کلمه به من می‌گویید تا مالک 
و پادشاه عرب و عجم بشوید؟ ابو جهل گفت خدا پدرت را رحمت کند ما آن راو ده برابر آن را برای تو می گویيم. پس فرمود 
بکوی لالهلا الک آن گام هیک نف شدت ی کیک کته برویه صیرو برخنازی بفه کند, زوا برای کاز متعمد صلی اه 
علیه و آله چاره‌ای ندارید. 
روایت شده که پیغمبر پس از اطلاع از گفتار قريش اندوهگین شد و سپس فرمود: ای عمو به خدا قسم اگر خورشید را در دست 
راستم و ماه را در دست چپم بگذارند هرگز سخن خود را ترث نمی‌کنم. تا اين که یا آن را اجرا کنم و يا به خاطر آن کشته شوم. 
آن گاه ابو طالب گفت: برو کارت را پی گیری کن؛ به خدا سوگند هرگز تو را تنها نخواهم گذاشت. 
حرف «أن» در عبارت «آأن امشوه حرف تفسیر است و به معنای کلمه «ای» است. زیرا بیرون رفتن اشراف قریش از مجلس گفتگوه 
متضمن گفتار و قولی است که حرف «آن» آن را تفسیر می کند. 
ان هذا لیم بُرادٌ این امری است که اراده شده؛ یعنی خدای متعال آن را خواسته است و هر چه را که خدا اراده کند» تخلف ناپذیر 
است و چاره‌ای جز صبر در آن نیست. 
برخی گویند: مقصود این است این امری که ما از زیاد شدن باران محمد صلّی اللّه علیه و آله می‌بينيم چیزی است از بلاهای 
روز گار که به ما وارد شده و نمی‌توانیم از آن جدا ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۲۱ 
شویم. 
و اضبزوا علی هکم مقصود این است که در عبادت و تمسک به بتهایتان بردبار باشید به طوری که از آنها دور نشوید. 
ما سیئنا بهذا فی الملّْ ار مقصود از ملت اخبره با حضرت عیسی و تصاراست که آخرین ملت پیش از اسلام بودنده زیرا نصارا 
قائل به تثلیث (اب. ابن» روح القدس) بودند و می گفتند خداوند سومین نفر از سه نفر است. يا منظور خود قریش است. یعنی ما از 
ملت قریش که پدران ما بودند چنین چیزی را نشنیدیم؛ و یا مراد این است که ما نشنیدیم که چنین چیزی در دوره آخر الزمان واقع 
شود ایق شتا در صووی اس که مدق المله نع حال ای سهتا نافلد و مود انم ات کهسااز کابپ او از کاهتان 
نشنیدیم که در آخر الزمان دین توحید ظهور می‌کند. 
ان مذا لا اتلاق این حرف دروغی بیش نیست که از پیش خود ساخته است. 
سپس کافران قربش انکار می کنند که از میان آنها و بزررگانشان تنها محمد صلّی اللّه علیه و آله» بدون آنهاء به نزول قرآن و مقام 
نبوت. اختصاص یابد و لذا گفتند: ‏ آنزل علیه الذ کر من بیننا. 
بل هم فی شکک من ذکری, بلکه آنها از نزول قرآن در شکك و تردید و به سبب حسادت» بر خلاف عقیده خودشان» آن را اختلاق 
و دروغ می گفتند. 
کل ککا نوی اعلاتب که آتهااه ناس تیان کید کساها نمی کف و کاس که خلالب مات رمک 


حسادت آنها بر طرف می‌شود. 
[سوره ص (۳۸): آبات ٩‏ تا 1۶] ..... ص : ۳۲۱ 


اشاره 
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آم عدَهَم ه وت کت العزیز اماب )٩(‏ آم له میک الّماواتِ و الْْض و اما لیوا فی لباب (۱۰) جْندٌ ما 
نالک موم من راب (0۱ کلب هم وم وح و عاه و ردو الَزناد ۱۷۱ و موه وم لوط و طیحاب لیذ ولیک 
الخرات (۱۳) ۱ 

رب سل متا (0۴ رم تربع وم له ین توا (00) تاو را لالز 
الحساب (۱۶) ۱ 


ترجمه: ..... ص : ۳۲۲ 


آیا خزینه‌های رحمت پرورد گار قادر و بخشنده‌ات پیش آنهاست (تا مقام نبوّت را به هر که خواهند ببخشند)؟ )٩(‏ 

یا این که مالکیت و حاکمیّت آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است از آن آنهاست؟ اگر چنین است به هر سبب که 
می‌توانند به آسمانها بروند و جلو نزول وحی را بر محقد بگیرند. (۱۰) 

(ای رسول ما) اینها سیاه ناچیز شکست خورده‌ای از احزابند. (۱۱) 

پیش از آنها قوم نوح و عاد و فرعون با قدرت (پیامبران ما را) تکذیب کردند. (۱۲) 

و قوم مود و لوط و اصحاب ایکه (قوم شعیب) احزابی بودند که پیامبران را تکذیب کردند. (۱۳) 

هر یک از این گروه‌ها پیامبران را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنها ثابت و واجب شد. (۱۴) 

اینهاه با این اعمالشان انتظاری جز این نمی کشند که یکك صبحه آسمانی. صیحه‌ای که هرگز باز گشتی در آن نیست. فرود آید و 
همگی را نابود سازد. (۱۵) 

آنها (از روی خیره سری و تمسخر) گفتند: خدایا قسمت ما را از عذابت هر چه زودتره پیش از روز حساب. به ما بده. (۱۶) 


تفسیر: ..... ص : ۳۲۲ 


آم عنْدَهم حرائن رم 4 ریک یز الاب گنجینه‌های خدای مهربان پیش آنها بست و کلیدهای پیامبری در دست آنها نیست تا 
هر جا بخواهند بگذارند و هر کس را بخواهند به پیامبری ب رگزینند. 

لَُم مک الشماواتِ و لَض یا سلطنت و حاکمیت آسمانها و زمین از 
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آنهاست تا در کارهای خدا و امور مهمی که مخصوص پرورد گار تواناست دخالت و چون و چرا کنند؟ 

سپس خداوند با سخریه و استهزا به آنها می‌گوید: اگر تدبیر کارهای جهان در دست آنهاست و حکمت و دانش آن را دارند که 
بدانند چه فردی شایسته‌تر به مقام نبوت است. پس از راههای آسمان بالا روند. تا به عرش برسند و بر آن قرار گیرند و کارهای 
جهان را اداره کنند و وحی را به هر کس که پیامبری بر گزیده‌اند. فرو فرستند. 

ند ما نالک مَهرُومٌ نازاب سپس خداوند از وضعیت و عاقبت آنها خبر می‌دهد و می‌فرماید: مج ما ُنایک» یعنی اینان 
سپاهیان ناچیزی بیش نیستند و از جمله کافران و گروه‌هایی هستند که همواره علیه خدا و پیامبرانش حزب تشکیل می‌دهند و 
بزودی» مانند احزاب پیش» شکست خواهند خورد. بنا بر این از آنها بااکی نداشته باش. 


حرف «ما» در عبارت «جندُ ما» زاید است و به طریق سخریه و استهزاء به معنای استعظام است. چنان که امرء القیس گفته است: و 
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حدبث ما علی قصره ۱۸ 
اسم اشاره «هنالک» اشاره به موقعیتی است که کافران خودشان را در آن قرار دادند و خود را برای گفتن چنین گفتار عظیمی 
شایسته دانستند» چنان که به فردی که عهده‌دار کاری بشود و شایستگی آن را نداشته باشد می گویند: لست هنالککه تو شایسته آن 
مقام نیستی» برخی گویند: اشاره به قتلگاه آنهاست که تفسیر و تأویلش در جنگ بدر آشکار شد. 
و فوعَونْ دُو الََوْتاد عبارت «دُو الأْتاد» کنایه از ثبات و استحکام سلطنت فرعون است چنان که اسود گفته است: و لقد غنوا فیها 
انعم عيشه- فی ظل ملک ثابت 


۱- گفتار یا نامه مهمی با کوتاهیش. 
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الاو تاد (۱). 

برخی از مفسران گویند: این صفت به مناسبت این است که مردم را با کوبیدن میخ به بدنهای آنها شکنجه می کرد. 

ویک ال غزات «اولشک» اشاره به این است که آن احزابی را که از سپاهیان شکست خورده قرار دادیم همین گروه‌هایی هستند که 
گفته شدند. (قوم عاد فرعون ثمود ...) و اين کافران قریش هم از آن گروه‌هایی هستند که پیامبران را تکذیب کردند. 

کل ِا کب الوشل: خداوند در آیه پیش ضمن جمله خبری: تکذیب آن گزو‌ها را به طوو بهم یبان کرده و سپس دز این آبت 
ضمن جمله استثنایی» آن را توضیح داده که هر یک از اين گروه‌ها تمام پیامبران را انکار کردند» زیرا هر گاه گروهی پیامبری را 
انکار کند مانند این است که تمام آنها را انکار کرده است. 

فحّ عقاب به سبب انکارشان واجب و لازم است که آنها را آن طور که شایسته عذابنده کیفر کنم. 

و ما نظر هّلاء ِا ید واحدء این کافران مکه انتظاری ندارند مگر یکك صیحه آسمانی را. 

ما لها من فواتی آن صیحه‌ای که باز گشت و مهلتی برای آن نیست. کلمه «فواق» هم به فتح «فاء» و هم به ضم آن خوانده شده است 
یعنی هنگامی که صبحه بیاید. به اندازه مدت فواق هم مهلت داده نمی‌شود. واژه فواق یا زمان دو دوشیدن شیر از پستان است که 
بسیار اندک است. و یا فاصله دو زمانی است که حیوانی بچه‌اش را شیر می‌دهد و مقصود این است که هر گاه وقت صبحه بیاید» به 


اندازه این مقدار از 


۱-مسلما آن مردم در آن سرزمین که اکنون ویرانه است در سایه سلطنت و قدرت ثابت و آسایش زند گی می کردند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۳۵ 

زمان هم به تأخیر نمی‌افتد. ابن عباس گفته است: برای آن صبحه با زگشت و رجوعی نیست. و هنگامی که مریض به صحت و 
سلامتی خود باز می گردد. می گویند: آفاق المریض و «فواق» از این ماده است و فواق الناقهٌ: زمانی است که شیر به پستان حیوان بر 
می‌گردد. مقصود آیه شریفه این است که تنها یک صیحه است که نه دو صیحه می‌شود و نه بر گشتی دارد. 

عَجُل نا قطنا مقصود این است که قسمت و سهم ما را از عذابی که وعده می‌دهی زودتر بده و یا معنا این است که نامه اعمال ما را 
زودتر به ما بده تا آن را نگاه کنیم. و واژه «قط» به معنای: یک قسمت از چیزی است. زیرا «قط» به چیزی می گویند که از چیز دیگر 
جدا شده باشد و قطعه‌ای از آن باشد. و به همین سبب به نامه‌ای که جایزه‌ای در آن نوشته باشد «قط» می‌گویند» زیرا یک قطعه از 


کاغذ است. 
[سوره ص (۳۸): آبات ۱۷ تا ۲۵] ..... ص : ۳۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از ۳۵۱ 


اشاره 


طبز علی ما و و از یتنا دود ۵ الب (۱۷ ِا سخوت الجبال مه یخن ن بالعشی و الا شراتی (۱۸) و سیر مَحشور 
کل أ«أ 

لوا علی داد تزع همق لا تخت عضمان بُفی بعش نا علی بقض فاخکم ین بل ولا 1 و اهنا الی سَواء الصَراط 
(۲۷) و هذا خی ی 
الی نعاجه و ان کثیرا ین اللطاء آییفی بَغض هم علی بَغض لا لین آعتوا و عملوا السَالحات و قلیل ما هم و دود ما اه 
تفر ره و و راکعاً و آناب (۲۴) مَقنا له الک و نله عندنا ری و مش عآب (۲۵) 


ترجمه: ..... ص : ۳۲۶ 


(ای رسول ما) در برابر آنچه می‌گویند شکیبا باش و از بنده ما داود یاد کن که در اجرای فرمان ما بسیار نیرومند بود و پیوسته به 
در گاه ما توبه می کرد. (۱۷) 

ما کوه‌ها را مسخر او کردیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح می گفتند. (۱۸) 

و پرند گان را نیز همگی مسخر او ساختیم تا همراه او تسبیح خدا گویند و همه به دربارش باز آیند. (۱۹) 

و حکومت و سلطنت او را نیرومند ساختیم و به او هم دانش و حکمت و هم قوّه تمیز حقّ از باطل عطا کردیم. (۲۰) 

آیا داستان شاکیان» هنگامی که از محراب داود بالا رفتند به تو رسیده است. (۲۱) 

هنگامی که نا گهان بر او وارد شدند سخت هراسان شد آنان گفتند نترس ما دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم 
کرده. اکنون مان ما به حقّ داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت فرما. (۲۲) 

این برادر من است که نود و نه رس میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می کند که این یکی را هم به من وا گذار و در 
سیخ قر رم عله کزده استن, (۲۳) 

داود گفت: براستی او با درخواست یک میش تو برای افزودن به میشهایش به تو ستم کرده است و بسیاری از دوستان به یکدیگر 
ستم می‌کنند مگر آنها که ایمان آورده‌اند و عمل صالح دارند اقرا آنها بسیار اند کند. داود گمان کرد ما او ره با اين جریان؛ 
آزموده‌ایم. لذا از پرورد گارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه کرد. (۲۴) 


ما این عمل را بر او بخشیدیم و او پیش ما دارای مقامی والا و آینده‌ای نیک است. (۲۵) 


تفسیر: ص‌ : ۳۳۶ 


و ادکه َو دنا داود دا اد عبارت «ذا الاید» به معنای صاحب قوت و نیرو در عبادت است. آن نیرو و توانایی که تاب تحمل ادای 
تبوت و رشالت را داشته باشد: 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۲۷ 

برخی از مفسران گویند: دارای قدرت و نیرو نسبت به دشمنانش بود؛ زیرا داوود اگر با فلاخنش سنگی بر سینه فردی می‌زد از 


پشتش خارج می‌شد و به نفر بعدی می‌خورد و او را هم می‌کشت. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۳۵۱ 
عبارتهایی مانند این که می گویند: فلان اد و ذو اید و ذو آد و ایاده همگی به معنای قدرت و یرومندی است. 
هت حضرت داوود از هر چه که پیش خدا کراهت بسیار توبه می کرد و به آنچه خداوند دوست می‌داشت بر می‌گشت. بعضی 
از مفسران می گویند: منظور از تواب این است که بسیار تسبیح می کرد و مطیع خدا بود. 
بح بالعشدی و الا شرا عبارت «یستحن» حال است. اگر چه کلمه: مسبحات. هم همان معنای «یسبحن؛» را می‌رساند» لیکن چون 
مقصود این بوده است که تسبیح کوه‌ها آن به آن تجدید می‌شده و زمانی پس از زمان دیگر انجام می‌گرفته است. این کلمه به 
جای «مسبحات» اختیار شده است و خداوند چنین قرار داده بود که هر گاه داوود تسبیح خدا می‌کرد. کوه‌ها هم با او همصدا شده و 
تسبیح می کردند. 
و الطیر حور پرند گان پیش داوود جمع می‌شدند و با او تسبیح می‌کردند. و همین است معنای حشر آنها. 
کل 4 اهر ان راز که مار شاوی هوکش میت ترا تا تست تسه ماود ریک 
تسبیح می گفتند» و اين که کلمه «اواب» به جای مسبح قرار داده شده است. يا برای این است که آنها به ذکر تسبیح بسیار رجوع 
می‌کردند. و مراجعه کننده بسیار «رجاع» است (و اين یک معنای اواب است) و یا مقصود اين است که آنها به سبب رجوع 
بسیارشان به خشنودی خدا و ادامه تسبیح و ذکر او بسیار توبه کننده‌اند (و این هم معنای دیگر اواب است). برخحی گویند: ضمیر در 
«له» به خدا بر می گردد یعنی حضرت داوود و کوه‌ها و پرند گان برای خدا بسیار تسبیح می گفتند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۲۸ 
و شَدَذنا ملک و آئیناة الک او را در ساطنتش نیرومند و استوار ساشتیم و به او حکمت راه که همان زبور و علم به شرایع است؛ 
عطا کردیم» برخی گویند: هر کلامی که موافی حق باشد حکمت است. 
و فْضل الخطاب واژه «فصل؛» به معنای. مفصول است مانند ضرب الامیر» که ضرب به معنای مضروب است (و در حقیقت مصدر به 
معنای مفعول است) و آن کلامی است روشن و آشکار که مخاطب آن کاملا می‌فهمد و هیچ اشتباه و ابهامی برای او در آن نیست 
ویابه معنای: فاصل. است مانند صوم که به معنای: صائم است (و در حقیقت مصدر به معنای فاعل است) و فردی که صاحب 
رأی و فصل دهنده خطاب است. کسی است که حق را از باطل و درست را از نادرست. جدا و مشخص می کند. و «فصل خطاب» 
همان سخن و کلامی است که حضرت داوود در مورد قضاوت و حکومت و اداره مملکت می‌فرمود. علی علیه السلام فرموده است: 
فضل خطاب. عبارت از فرمایش آن حضرت 
لین علی المذّعی و اليمین علی المدّعی علیه 
است. و این قاعده فاصل میان حق و باطل است. و برخی عبارت اما بعد را که حضرت داوود پیش از آغاز سخن به کار می‌برد؛ 
فضل خطاب دانسته‌اند. (زیرا حضرت داوود اوّلین فردی بوده است که این جمله را گفته است). 
ول که نع قاس از تام است وشمود آمراست که | واخر او رهام ی است که این تیاه سا 
کلمتضم افو نی سا خر و به مقاق خضسا فی‌باشته این کلمه هم بای طفزه وه بزای شم یه کاز ی زرف عانتت کلب شیف 
زیرا در اصل مصدر است. مانند خصومت و در موردی که از خصمان جمع اراده شده است» مقصود دو فرقه دشمن بوده است. 
چنان که در آیه دیگر آمده است: هذان خی مان اتضّ مُوا این دو گروه با یکدیگر دشمنند (حج/ 1۹) از و وا ام ان کل 
«اذ» به وسیله فعل محذوف. منصوب است و تقدیر آن 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۲۹ 
چنین است: و هل تاک نبو تحاکم الخصم. حین «تسوّروا المحراب» یعنی آنها از دیوار محراب بالا رفتند و بر داوود وارد شدند. 


واژه «سور» به معنای دیوار بلند است و این مانند عبارت: تسه است که هنگام بالا رفتن از: سنام (کوهان شتر) گفته می‌شود. و مانند 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۳۵۱ 
تفزعه است که هنگام به فزع آوردن به کار برده می‌شود. 
اد لوا علی داود جمله «اذ دخلواء بدل از عبارت ؛اذ تسورواه می‌باشد. 
لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعضء کلمه خصمان خبر برای مبتدای محذوف است. و اصل آن «نحن خصمان» بوده است. 
و لا تَفطط جور و ستم نکن» چنان که شاعر گفته است. آلا یا لقومی قد أشطت عوازلی. «۱» 
و هلا ی که زا یبا لاصو با خر رای ان ات وود از مادر با وا خر خیش ایو وا خی دوس رو سرت 
برادر است و با انس و الفت. 
ال افیا انا من راما کی هن طاموو تفت | کنلیها) آیم آثبت که اف رای کقالت وس رش ی زار دی مان 
کفالتی که از اموال خود می‌کنم. 
و عرّنی فی الخطاب با معنا این است که در حرف زدن و حجت آوردن و مجادله بر من پیروز می‌شود و با مقصود از «عطاب» 
خواستگاری کردن زن است چنان که گویند: خطبها هو مرد آن زن را خواستگاری کرد و گویند: خاطبنی خطابا یعنی او در 
خواستگاری بر من غلبه کرد زیرا وی با آن زن ازدواج کرد نه من بنا بر این کلمه «نعج» کنایه از زن است. هم چنان که شاعر در 
این شعر کلمه «شا» را کنایه از زن آورده است: یا شا ما قتص لمن حلت له حرمت علی وليتها لم تحرمی. «۲» 


۱- ای قوم من براستی که خانواده من ستم کرده‌اند. 

۲- ای گوسفند شکار نشده برای چه کسی حلال شده‌ای که بر من حرام شده‌ای و ای کاش حرام نمی‌شدی. 

ترجمه جوامع الجامع ج۵ه ص: ۳۳۰ 

قال َقذْ لک بشوال نک عبارت الق طلْمک» جواب قسم محذوف است و کلمه سال مصدری است که به مفعول اضافه 
شده است و چون «سوال» متضمن معنای اضافه است به وسیله «الی» به مفعول دوم (نعاجه) متعدی شده است و گویا حضرت داود 
گفته است: باضافة نعجتک الی نعاجه. یعنی آن شخص که از تو سوال و در خواست کرده است که یک میش خود را به میشهای او 
اضافه کنی به تو ستم کرده است. 

و یل ما هم حرف «ماء در اين عبارت زیادی است و مفهوم آن شگفتی و مبالغه در اندکی آنهاست. 

و ط دود ماه چون ظن و گمان قوی در چیزی مانند علم و يقین است. کلمه «ظن» کنایه از علم است و به جای آن گفته شده 
است و در حقیقت آیه: علم داود؛ بوده است؛ یعنی داوود يقین کرد و دانست که ما او را مورد آزمایش قرار دادیم و ناگزیر به 
همسر «اوریا» گرفتارش کردیم. 

گویند: در زمان داوود عادت و رسم مردم این بود که مردی برای خاطر مرد دیگری که شیفته همسر او شده است؛ همسر خود را 
ترک می کرد تا دیگری بتواند با او ازدواج کند. و اتفاقا چشم داوود به همسر مردی به نام او ریا افتاد و شیفته او شد و از شوهرش 
خواست که همسر خود را ترک کند. او هم از داوود شرم کرد که قبول نکند و همسرش را طلاق داد و داوود با او ازدواج کرد و به 
این سبب به داوود گفته شد: تو با این جایگاه بلند و همسران بسیاری که داری؛ شایسته نبود از مردی که تنها یک همسر دارد 
بخواهی که او را ترک کند. برخی گویند که اوریا از آن زن خواستگاری کرد و حضرت داود هم خواستگاری کرد و خانواده آن 
زن حضرت داوود را بر گزیدند. 

از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: کسی را پیش من نمی آورند که بگوید داوود با همسر اوریا ازدواج کرده» مگر 
این که درباره او دو حد جاری 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۳۲۵۱ 
می کنم» یکی برای توهین به مقام نبوت و یکی حد اسلام؟ «۱» (برای افترا و دروغ نسبت به ممنی). 
روایت شده که اختلادف و محاکمه میان دو فرشته بوده است. [ که برای آزمایش داوود به صورت دو انسان آمده بودند] و برخی 
گویند: آنها دو انسان بودند و اختلاف واقعا میان آن دو بوده است» ولی در گوسفندها با هم شریک و مخلوط بودند» یکی از آنها 
توانگر و دارای همسران بسیار از کنیز و زنان آزاد با مهریه بوده است. و دومی فقیر و بی‌چیز بوده و جز یکك همسر همسر دیگری 
نداشته است: و آن تورانگر از او خواستهاست. که همسرش را تر ک کند. 
و چون آنها در زمانی غیر از هنگامی که داوود قضاوت و حکم می کرد وارد شدند. داوود. ترسید که آنها تروریست باشند و علت 
این که مورد سرزنش و ملامت قرار گرفت این بود که پیش از اثبات حقء در قضاوت و صدور حکم. شتاب کرد و شایسته بود که 
هنگام شنیدن ادعای یکی از آنها از دیگری هم پرسش می کرد تا آنچه را که می‌خواهد بگوید. 
مجاهد گفته است: داوود چهل روز در حال سجده بود و جز برای خواندن نمازهای واجب و یا کارهای ضروری سرش را از سجده 


گاهی از: سجود. تعبیر به رکوع می‌شود. (بنا بر این مقصود از: رکوع؛ همان سجده است). 
[سوره ص (۳۸): آبات ۲۶ تا ]۲٩‏ ..... ص : ۳۳۱ 
اشاره 


با دود جعّناک خی فی ال قاخکم بین لاس بالق و لاتم وی قیض که عن سبیل له این یَض نع سبیل ال 
هم عذاب میید بما شوا یوم الحساب (۲۶) و ما علَقناالتماء و ال و ما تما باطلا الک طلْ لین کفروا یل لین کنو 
مق انار (۲۷) آم تجترل ای منوا و عملوا الصَالحات کالَمْفیتدی فی لَض آم تجعل امین کالفار (۲۸) کناب رنه ایک 
با کک لوا آباته و ی کر ۳ لاب )٩(‏ 


-ِ 


لا اوتی برجل یزعم أَنٌ داوود تزوج امرأة اوریا الا جلدته حدّین حدا للنبوة و حدا للاسلام. 


ترجمه: ..... ص : ۳۳۲ 


ای داوود ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در میان مردم به درستی داوری کن و هرگز از هوای نفس پیروی 
مکن که تو را از راه خدا گمراه می‌سازد و آنان که از راه خدا گمراه شوند» بدان سبب که روز حساب را از یاد برده‌اند» به عذابی 
سخت. گرفنار می‌شونت. (۲۶) 

ما آسمان و زمین و آنچه را که میان آنهاست بیهوده نيافریدیم این گمان کافران است» پس وای بر کافران از آتش (دوزخ). (۲۷) 
آیا کسانی را که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند همانند فساد کنند گان در زمين قرار خواهیم داد یا پرهیز کاران را چون 
گناهکاران قرار می‌دهیم؟ (۲۸) 


این کتابی است پر برکت که بر تو فرو فرستادیم تا در آیه‌هایش بیندیشند و خردمندان از آن پند گیرند. (۲۹) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۳۲۵۱ 


تفسیر: ..... ص : ۳۳۲ 


معا که فی الأرض مقصود این است که ما تو را خلیفه پيامبران پیشین قرار دادیم یا معنا این است که ما تو را از طرف 
خود در زمین خلیفه کردیم و سلطنت دادیم. 

بما نوا یم الحساب معنا این است: بدین سبب که روز قيامت را فراموش کردند» عذاب شدیدی برای آنهاست. یا مقصود این 
است: به سبب این که چیزهایی از حقیقت را فراموش کردند که همان گمراه شدن از راه خداست. عذاب سخت روز 

ترجمه جوامع الجامع ج ۵ ص: ۳۳۳ 

قیامت برای آنهاست: 

و مابینهما باطلات معنایش این است که ما آفریده بیهوده‌ای نيافریدیم که بدون هدف درستی یا بدون حکمت کاملی باشد یا 
مقصود این است که خلق مبطل و بیهوده کننده‌ای که دارای صفت باطل باشد. نیافریدیم» یا این است که کلمه «باطلی» به جای 
«عبث» قرار داده شده چنان که کلمه هنیثا را به جای مصدر قرار داده‌اند و «باطلاه صفت است. یعنی ما آسمان و زمین را آنچه را 
میان آنهاست. برای بیهوده بودن نيافریدیم بلکه برای حق و درستی آشکاری آفربدیم و آن این است که انسانها را آفربدیم و به 
آنها خرد و نیروی تشخیص عطا کردیم و با تعیین تکلیف منافع بزرگی به آنها ارائه دادیم و برای کارهای آنها پاداش آماده ساختیم. 
ذلتک ط الذینَ منوا کلمه «ذلکک» اشاره به باطل بودن آفرینش آسمان و زمين است. و کلمه «ظن» به معنای مظنون است. یعنی 
بیهوده بودن خلق آسمان و زمین که بی‌حکمت و بی‌هدف صحیح باشد» گمان و مظنون کافران است و چون انکار کافران نسبت به 
بحث و برانگیختن؛ باعث می‌شود که آفرینش را عبث بدانند» خدا آنها را در موقعیتی قرار می‌دهد که گویا به چنین چیزی گمان 
دارند» زیرا این پاداش و کیفر است که باعث می‌شود تا آفرینش جهان دارای حکمت باشد و کسی که پاداش را انکار کند» 
حکمت آفرینش را انکار کرده است و کسی که حکمت آفرینش جهان را انکار کند. آشکار است که حق و منزلت خدا را نشناخته 
اش 

م نجل این منوا ... حرف «ام» منقطعه است و استفهام آن استفهام انکاری است و مقصود این است که اگر پاداش و کیفر کارها 
را باطل کنیم هر آینه افراد نیک و بد و نیک وکار و بد کار پیش خداوند مساوی و برابرند و کسی که آنها را برابر و مساوی بداند 
لیوا این عبارت را «لتدبروا» به صورت مخاطب. نیز خوانده‌اند و معنای تدبر در آیات» این است که در آنها تفکر و دقت نمایند و 
از پند و اندرزهای آنها پند 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۳۳۴ 

بگیرند. و کلمه مبارک که صفت کتاب (قرآن) است به معنای نفع و خیر بسیار است. 


[ سوره ص‌ (۳۸): آیات ۳۰ تا ۴۰] و ون ۶ ۳۳۴ 


اشاره 


و وعبن لداود ُلیمان نغع ده اب (۳۰) اد غرض عَلیه بالعشی السَافناث الْجیاد (۳۱) فقال نی آحبیت ححت الْخبر عن ذکر ربّی 


حتّی تواث بالحجاب (۳۲) ردو علیَ فطفق دحا بالشوق و الأغناتي (۳۳) و لقَذ فا شلیمان و آلْقینا علی کزسیه جَتداً ثم آناب 


(۳۴( 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۳۲۵۱ 
قال رت اعْفو لی و عت لی مُلْکا لا نی لاد من بَغْدی الک نت لمات (۳۵) قعخونا آ لژیح تجری ره ان ی آخبان 
(۳۶) و یط کل بناء و غوّاص (۳۷) و آخرین نی فی الأأضفاد (۳۸) هذا عَطاوْنا ما آو سک بغتر جساب (۳۹) 


ود 4 نی و من تآب (۳۰) 
لو همه .دنه فن : ۳۳۳ 


ما سلیمان را به داوود عطا کردیم. چه بنده نیکویی بود. زیرا همواره به سوی خدا با زگشت می کرد. (۳۰) 

به یاد بیاور آن گاه را که به هنگام عصر اسبان تیزرو را که ایستاده بودند به او ارائه دادند. (۳۱) 

گفت من از دوستی این اسبان نیکو از ذکر و نماز خدا غافل شدم تا خورشید در پرده غروب پوشیده شد (۳۲) 
گفت: بار دیگر آنها را باز گردانید و دست به ساقها و گردنهای آنها کشید. (۳۳) 


ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او کالبدی افکندیم سپ سپس او به درگاه خداوند توبه و انابه کرد. (۳۴) 
۱[ به من عطا کن که ٍ پس از من سزاوار هیچ کس نباشد که تو بسیار 
بخشنده‌ای. (۳۵) 


ترجمه جوامع الجامع ج ۵ ص: ۳۳۵ 

ما باد راء رام او کردیم تا آهنگ هر جا کند به فرمانش به نرمی روان شود. (۳۶) 

و دیوها را که هم بنّا بودند و هم غوّاص» به فرمان او گذاشتیم. (۳۷) 

و گروه دیگری (از شیطانها) را که در غل و زنجیر بودند در اختیار او قرار دادیم. (۳۸) 
این عطای بی‌حساب ماست. به هر که خواهی ببخش و از هر که خواهی نگه‌دار. )۳٩(‏ 
و برای او (سلیمان) پیش ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیک است. (۴۰) 


تضسیر 3 ۰ص : ۳۳۵ 


2 
له ۶ هر 


نغع لد اه راب این عبارت در اصل: نعم العبد هو ...» بوده است و مخصوص به مدح (هو) حذف شده است. و علت نیکی او این 
بوده است که توبه می‌کرد و در کارهای خود. بسیار به خدا روی می‌آورد. یا مقصود از «اواب» این است که بسیار به تسبیح و 
تقدیس خدا رجوع می کرد زیرا هر تسبیح کننده‌ای بسیار اواب است. 

الصَافناتٌ الجیادٌ منظور از «صافنات» اسبانی هستند که روی سه پا می‌ایستند و سر سم یک دست را روی زمین می‌گذارند [ گویی هر 
آن آماده حرکتند] و واژه: 

جیاد» به معنای اسبان تند رو است که گامهای فراختری دارند. خدای سبحان» دو صفت نیک این اسبان را که یکی در حال ایستادن 
و یکی در حال دویدن است؛ با هم ذکر فرمود. 

یت خت الْخیر عن ذکر ربّی فعل «احببت» معنای فعل متعددی به «عن» را در بردارد و گویا سلیمان گفته است: انبت حتٍ الخیر 
عن ذکر ریّی دوستی این اسبان را بر یاد خدا بررگزیدم یا گفته است: 

جعلت حب الخیر مغنیا عن ذکر ربی دوستی اسبان را بی‌نیاز کننده از یاد خدا قرار دادم. 

مقصود از «خیر» مال و ثروت است چنان که در این آیه‌ها آمده است: و اه لب الخیر لَدِیدٌ و انسان بر دوستی مال دنیا سخت 


فریفته است (عادیات- ۸) ان تک خیرا 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۳۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۳۶ 
» اگر مالی به جای گذاشت (بقره ۰) و منظور از مال همان اسبانی هستند که سلیمان را به خود مشغول کردند. و «خیل» را «خیرا 
فاد کرت انسیا ت ای کترنهای سار ه هو بر خارک دش رسای که یی اضای آلله هی الا ف مود ابیت 
خیر و نیکی تا روز قیامت بر پیشانی اسبها بسته شده است. و همچنین به زید الخیل؛ هنگامی که بر پیامبر وارد شد و اسلام آورد؛ 
فرمود: تو زید الخیر هستی. 
حتّی تَوارَتٌ بالحجاب ضمیر در کلمه «توارت» به «شمس» برمی گردد؛ یعنی خورشید غروب کرد و کلمه تواری» از عبارت «تواری 
الملک بحجابه؛ به طور مجاز به معنای غروب آمده است و دلیل اين که ضمیر «به شمس؛ بر می گردد. ذکر کلمه «عشی» است که 
پیش از آن آمده و ناچار برای مضمر یا باید ذکری شده باشد يا دلیلی بر ذکر آن باشد. بعضی گویند: ضمیر به «صافنات» بر 
می گردد» یعنی سلیمان بر اسبها نگاه می کرد تا در حجاب شب. که ظلمت و تاریکی است. پنهان شدند. 
دوها علی فطفق مَتحاً بالشوق و الغناق عبارت «فطفق مترحاه یعنی با شمشیر شروع کرد به قطع کردن ساقها و گردنهای آنها. 
هنگامی که فردی با شمشیر گردن دیگری را قطع کند گویند: مسح علاوته و همچنین هنگامی که نویسنده کتابی» اطراف کتاب را 
با شمشیر ببرد و قطع کنده گویند مسح المسفر الکتاب. برخی از مفسران گویند: منظور این است که از روی مهربانی و شیفتگی 
دست به پاها و گردنهای آنها کشید. و سپس آنها را در راه خدا روانه جهاد کرد. 
کلمه «سوق» جمع «ساق» است. مانند: اسد؛ که جمع اسد است عبارت «ردّوها عَلِع» به عبارت محذوفی متصل می‌شود و تقدیر آن 
چنین است: قال ردوها علن و جواب آن نیز در تقدیر است. چون ظاهر- امر که اشتغال پیامبر خدا به امور دنیاست تا نمازش قضا 
شود اقتضای سوال میکند» فردی می‌پرسد که: سلیمان چه گفت؟ و بعضی گفتند: سلیمان برای تقرب به خدا و برای این که 
گوشت اسبها را صدقه بدهد آنها را ذبح کرد. ترجمه جوامع الجامع» جه ص: ۳۳۷ 
بعضی از مفسران گویند: معنای «رَدوها عَلیَ» این است که از خدا خواست تا خورشید را برای وی بر گرداند و خداوند هم خورشید 
را برایش برگرداند تا نماز بعد از ظهرش را که قضا شده بود به جا آورد. بنا بر این ضمیر «هاء» در عبارت «ردّوها» به کلمه «شمس» 
بر می گردد. 
و لد نا شلیمان و قنا علی کوسیه جسداً ثم ناب ما سلیمان را مورد آزمایش قرار دادیم و به ناگواربهای سختی گرفتار کردیم. 
مفسران درباره «جسد» اختلاف کرده‌انده برخی چنین گفته‌اند: روزی سلیمان با خود گفت: امشب با همسرانم که هفتاد نفر هستند 
همبستر می‌شوم تا هر یکث از آنها پسری برایم بیاورد که در راه خدا شمشیر بزنده ولی نگفت: ان شاء الّه و چون همبستر شد هیچ 
یک باردار نشدند جز یکی آن هم فرزند ناقصی به دنیا آورد و آن همان جسدی است که روی تختش افکندند. و روایت شده که 
پر سای اتضادی ال زمیه: 
قسم به آن که جان محمد در دست او است» اگر سلیمان |ٍن شاء له می گفت» فرزندانی می‌داشت که سواره در راه خدا جهاد 


یی گر ذنل» ۵ 


۳ 


آناب» سپس به سوی خدا باز گشت و توبه کرد و پیوسته با نماز و دعا به در گاه حداوند به او پناه می‌برد. 

برخی گویند: برای سلیمان پسری زاده شد و او از ترس شیطانها و دیوها او راء برای شیر دادن در ابرها گذاشت و از او خبری 
نداشت تا این که مرده او را روی تختش گذاشتند و این به سبب تنبیه او بود و خدا خواست به او بفهماند که مواظبت نمی‌تواند از 
تقدیر و سرنوشت جل و گیری کند. 

قال رب اعُفْو لی و َّبِ لی مُلکاً این که سلیمان طلب مغفرت و آمرزش را به درخواست بخشش سلطنت مقدم داشت به سبب عادت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۳۵۱ 


قالش تس متا بته زر فان انشا رال تدافتیا تن ما سا 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۳۳۸ 

را بر آمور دنیا مقدم می‌دارند. 

ی ان وی ساطتی با خصومیتی که ود آذ بای دیگی ممکن و آمان اش و رت دون یه یضیب جز من 
حضرت سلیمان سلطنتی را با خصوصیتی سیار ب بیشتر از سلطنتهای دیگ تا آن جا که به حدّ اعجاز می‌رسید از خداوند درخواست 
1 

بعضی گویند: چون سلطنت بزرگی بود» سلیمان ترسید که چنین سلطنتی به کس دیگری داده شود و او نتواند در مملکتش حدود 
دا را حفظ یجان که فرشتگان به ناوید کنعده | تغل فقهااشی تسد ها دابا در زمین کسانن وافراز می‌کهی کهدر آن 
فساد می کنند.» )۱ 

رام یت آسات واژه «رخاء» به معنای نرم و آرام و بدون تکان خوردن است و برخی گویند: یعنی باد فرمانبردار اوست و به هر 
جا که بخواهد می‌رود. و «حیث آصاب» یعنی هر جا که قصد و اراده کند. 

و الشیاطین کل بناء و غواص کلمه «الشیاطین» به کلمه «الریح» عطف است. و عبارت «کل بّاءه» بدل از «الشیاطین» است 

و آتریق مقر فی فاد کلمه «اخرین» به کلمه «کلْ» عطف است و در حکم بدل است و بدل کل از کل هم هست. 

شیطانها و دیوها برای سلیمان از ساختمانهای رفیع هر چه را که می‌خواست. می‌ساختند و در دریا غواصی می کردند و آنچه را که از 
در و گوهر می‌خواست برای او از دریا بیرون می‌آوردند و او اولین کسی است که از دریا در و گوهر استخراج کرد. سلیمان؛ 
شیطانهای سر کش و متمرد را با یکدیگر در غل‌ها و زنجیرها جمع 


۱-بقره/ ۳۰ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۳۹ 

می کرد و هر دو یا سه نفر را به یک زنجیر می‌بست و هر گاه سرکشی و نافرمانی می‌کردند. آنها را تنبیه و ادب می کرد. 

واژه «صفده به معنای قید و بند است و بخشش و عطا را هم صفد می گویند زیرا بخشش باعث می‌شود که نعمت گیرنده (منعم 
علیه) اسیر و در قید عطا و نعمت باشد. برخی میان دو فعل «صفده» و «أصفد» تفاوت گذاشته‌اند و گفته‌اند: صفد به معنای قید و 
آصفد به معنای بخشش است. 

هذا عطاژنا معنای این آیه است که آنبحه از سلطنت و سط قدرت بی‌حساب و تعمتهای بسیار زیادی. که قابل شمارش نیست» به و 
یا مضه نامع کا این سا بر میتی با تنتخشی» روز قیامت از آن پرسش و عسایی تمی شود 

اش آو آثیمک بر حساب کلمه «فامنن؛ » از ماده «متّت» و به معنای عطا و بخشش است. یعنی از این نعمتها خواستی ببخشش و 
خواستی نبخش تصرف در آن به تو وا گذار شده است. یا مقصود این است که از شیطانهایی که مسخر تو هستند هر کس را که 
خواستی با آزاد کردن» ببخش و هر کس را که خواستی در اختیار خود نگهدار و در این مورد حسابی بر تو نیست. 

و اد له دنا لژلفی و مخشن عآب مسلما برای سلیمان در روز قيامت پیش ما نعمتهای جاویدی موجود است: و آن مقام بلند و 


تقرب نزد ما و فرجام نیک است. 
[سوره ص (۳۸): آیات ۴۱ تا ۴۴]..... ص :۳۳۹ 


۳۴۲6۵56 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۱۸ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


و اد که عهکنا یوب اد نادی ری نی ممّنی الشیطانٌ بمْضب و ترذاب (۴۱) از کض برمجلک هذا مُتسَلْ بارد و شراب (۴۲) و ون له 
له و مهم مهم 0 ما و ذکری لولی لباب (۴۳) و حذ پیدک ضد ها قاضرب به و لا تخت انا وَجذناة صابراً نغم اعد اه 
وا (۴۴) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۴۳۰ 
ترجمه: ..... ص :۳۴۰ 


و از بنده ما وب یاد کن آن گاه که پرورد گارش را ندا داد که شیطان مرا در رنج و عذاب افکنده است. (۴۱) 

(به او گفتیم) پایت را به زمین بکوب این چشمه آبی است سرد برای شستشو و برای آشامیدن (۴۲) 

و ما خانواده‌اش را و همانند آنها را با آنها به او بخشیدیم تا رحمتی از سوی ما و تذ کری برای صاحبان خرد باشد. (۳۳) 

(به او گفتیم) دسته‌ای از چوبهای باریک (ساقه‌های گندم و مانند آن) را به دست گیر و با آن همسرت را بزن و سوگند خود را 
مشک ما او را یوب را) بنده شکیبایی یافتیم» چه نیکو بنده‌ای بود که پیوسته روی به در گاه ما داشت. (۴۴) 


تفسیر: ..... ص : ۳۴۰ 


۱ می الیطانْ مب و عذاب کلمه «ایوب» عطف بیان و حرف «ذ؛ بدل اشتمالی آن است. 
مش مایت مت سل مات سس هنیک فلت و تست زر 
نمی‌بود ید آوشتی ینعی کفت: بِائه مشه کلمه «بنصب» هم به فتح «نون» و «صاد» و هم به ضم «نون» خوانده شده است و واژه: 
نصب و نصب مانند رشد و رشد هر دو به معنای رنج و مشّت است و کلمه «نصب» مثقّل نصب است. و مقصود از عذاب دردها و 
مرضهای گونا گونی است که ایوب به آنها گرفتار شده بود. برخحی گویند: مقصود از «نصب» مرضها و ضررهای بدنی است و منظور 
از «عذاب» پرا کنده شدن اموال و خاندان اوست. و چون شیطان او را وسوسه می کرد و بلاها را در نظرش بز رگ جلوه می‌داد و او را 
تحریک و وادار می‌کرد که آه و ناله و اظهار بی‌صبری کند. این بلاها را به او نسبت داد و از خدا خواست تا با رفع بلاها؛ او را از 
شر وسوسه‌های شیطان حفظ کند. 

اژ کض ب رلک هذا مت بار و راب در عبارت «اژکض ب رلک مفهوم 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۴۱ 

قول در تقدیر است و در اصل قلنا له ارکض برجلک بوده است. یعنی ما به او گفتيم که پایت را به زميین بزن و این چشمه آب 
سردی است که هم با آن بدنت را شست و شو می‌دهی و از آن میآشامی تا هم ظاهر بدنت و هم باطنت بهبودی یابد. برخی از 
مفسران گویند: در آن جا دو چشمه پدید آمد که با یکی غسل کرد و از دیگری آشامید تا اين که به اذن خداوند مرضها از ظاهر و 
درون او رفتند. 

رَحعه ما و ذ کری وی الاب کلمه «رحمة؛ و «ذکری» هر دو مفعول لأجله هستند و معنا این است که بخشیدن خانواده‌اش را به 
او به خاطر رحمت و مهربانی به او بود و به این خاطر بود که خردمندان متذ کر شوند» زیرا اگر آنها چنین بخششی را بفهمند» 


تشویق می‌شوند که در بلاها صابر و شکیبا باشند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۳۲۵۱ 
ود دک ض نا فعل «خذ» عطف بر «ار کض» است و واژه «ضغت» به معنای یک مشت پر از چوبهای ناز ک خرما (یا مانند آن) 
است و سبب آن این بود که همسرش در امری او را ناراحت کرده بود و ایوب علیه السلام س و گند یاد کرده بود که هر گاه خوب 
شود» صد تازیانه به او بزند. 
فاضرب به و لا تحت و یک مرتبه (چوبهای نا زک را) به او بزن و س و گندت را نشکن. 


نا وَجذُناةُ صابرا ما دانستیم که او در برابر بلاهایی که ما او را گرفتار کرده بودیم» صابر و شکیباست. 
[سوره ص (۳۸): آبات ۴۵ تا ۵۴]..... ص :۳۴۱ 
اشاره 


و اد که عبادنا اراهیع و | انتیعاق و عقوت ۳1 یی و مار (۴۵) 1 نا آخلض نام ب بخالصَة ذکری الدّار ر (۴۶ و اه عا لمن 
اطع یار (۴۷) و اد که اشماعیل و لسع و ذا الکفل و من ال یار (۴۸) هذا ذکه و ان تفن لخن تآب (۴۹) 

جات عذن منَهُ لَُمْ وب (۵۰) مُنکتین فیها یعون فیها اک کیره و شراب (۵۱) و عم قاصراتٌ الطوف ثرا (۵۲) هذا 
ما توعَدُولَ لیم الحساب (۵۳) ان هذا لرقنا ما له من فاد (۵۴) ۱ 


ترجمه: ..... ص : ۳۴۲ 


به یاد آور بند گان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را آن مردانی که نیرومند و بینا بودند. (۴۵) 
آنها را خالص و پا کدل کردیم تا یاد قيامت کنند. (۴۶) 

آنها پیش ما از برگزید گان و نیکانند. (۴۷) 

و یاد کن از اسماعیل و یسع و ذا الکفل که همه از نیکان بودند. (۴۸) 

این بادآوزی و پند است و برای برهیز کاران باز گشت تیکونی ات (۳۹) 

باغهای جاویدان بهشتی که درهایش به روی آنان باز است (۵۰) 

در حالی که بر تختها تکیه زده‌انده میوه‌ها و نوشیدنیهای گونا گون بسیاری می‌طلبند. (۵۱) 
همسرانی از حوران همسال که جز به شوهر خویش نظر ندارند» گرداگرد آنهاست. (۵۲) 
این است آن چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده‌اند. (۵۳) 


این روزی ماست که هرگز پایان نمی گیرد. (۵۴) 
تفسیر: ۰ ص : ۳۴۲ 


و اذ که عباّنا تراهیم و اشحاق و یَعَوبِ ابراهیم و اسحاق و یعقوب برای عبارت «عبادنا؛ عطف بيانند. و کسی که عبدنا خوانده 
است تنها ابراهیم را عطف بیان می‌داند و اسحاق و یعقوب را عطف بر عبدنا کرده است. 
آولی دی و الَبْصار صاحب کارهای دینی و اندیشه‌های علمی. گویا کسانی که اعمال آخرت را نمی‌دانند و همانند متفکران 


دینی در اموری که برای آنها لایزم کرده‌ام تفکر و اندیشه نمی کنند همچون کسانی هستند که زمین گیر شده و توانایی کار با 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲۱ صفهه ۲۲۰ از ۳۵۱ 
اعضای خود را ندارند. و همانند بی‌خردانی هستند که بصیرت و بینایی را از 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۴۳ 
دست داده‌اند. 
کلمه «آبصار» جمع بصر است که مقصود خرد و بینایی عقلی است. 
ن)أَخلط نامع بخالق ‏ ذکری الدّار ما آنها را نسبت به خودمان خالص قرار دادیم و خصلت خلوص و پا کدلی» که هیچ چیز با آن 
نيامیخته است. به آنها دادیم و سپس آن خصلت خالص را با عبارت «ذ کزی اللّاره تفسیر و بیان کرده و این خود گواه است که آنها 
با خلوص و صفا و بدون هیچ کدورتی پیوسته به یاد آخرت بوده‌اند. 
برخحی عبارت «بخالف ‏ ذ کزی» را: بخالص ذکری به اضافه خوانده‌اند و مقصود این است که ذکر آخرت چنان خالص و پاکث بود 
که هیچ اراده و قصد دیگری همراه آن نبود و تتها همت و عزم آنها ذکر آخرت بود و نه چیز دیگر و معنای جمله «ذ کزی الدّار» ی 
این است که آنها پیوسته به یاد آخرت بودند به طوری که آن یاد آخرت باعث شده بود که امور دنیا را فراموش کنند» و یا معنا این 
است که آنها پیوسته به باد آخرت بودند به طوری که آن یاد آخرت باعث شده بود که امور دنیا را فراموش کنند. و با معنا این 
است که آنها همواره به فکر آخرت بودند و تمایل و رغبت به آن داشتند و نسبت به دنیا زاهد و بی‌نظر بودند. چنان که مقام و شأن 
پیامبران همین است. 
برخی از مفسران گفته‌اند: مقصود از ذ کری الداره حمد و ستایش نیک است در دنیا و زبان راستی که برای دیگران نیست و منظور 
این است که آنها را به سبب این خصلت. مقام ذکری الدار داده‌ايم و اين که آنها اهل این صفت و خصلت هستند و یا مقصود این 
است که ما آنها را خالص کردیم به توفیق یافتن «ذ کزی الدّاره من الم طفی ال یار آنها پیش ماء از میان انسانها از بر گزید گان 
هستنك. 
کلمه «اخیار» جمع خر (با تشدید) يا خیر بدون تشدید است. مانند: اموات؛ که جمع میت و میت است. 
و اد کز |شماعیل و لسع اگر «وّ ایسغ» را به همین صورت بخوانیم» حرف تعریف 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۴۴ 
بر «یسع» داخل شده است و چنانچه مانند بعضیها اللیسم بخوانیم حرف تعریف بر لیسم داخل شده است. این کلمه بر وزن فیعل از 
ماده: لسع به معنای تن اسخة 
و کل هو از شریخ دز کلمه بل خرن او تا له استاواملن ]۵ 
کلهم من الاخیار» بوده است. 
هناد ک آق ترصی از دک است و معط رف آن است و سوق شاد اون د کر سامی ان و انمهدرا مان کرد وهابان رساتت کفارهتا 
ذٍکژ» چنان که گویند: هذا باب. 
و ان تین لَخشن مب سپس خداوند در پی داستان مذ کور بر آن شد تا داستان بهشت و اهل آن را بیان کند» لذا فرمود «َِ 
لین ...» یعنی جای باز گشت نیکویی برای پرهیز گاران است و چون داستان بهشت را تمام کرد و خواست که به دنبال آن داستان 
اهل دوزخ را بیان کند فرمود: هذا و ان للطاغین لشر مأب. بعضی گویند: 
مقصود این است اینها که گفتیم. ذکر شرافت و نیکیهایی است که پیوسته آنها را با آن یاد می‌کنند. ابن عباس گفته است: این 
ذکری از انبای گذشته است. 
«جناتِ عدٌن» این عبارت معرفه است. به دلیل اين که در آیه فرمود: جنات عدن التی وعد الرحمن عباده «بهشت عدنی که خداوند 


برای بند گان صالح وعده فرموده» ۱۱) عبارت «جنات عَذن» عطف بیان برای جمله «لحسنَ مب می‌باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ۳۵۱ 
مه لَُمْ الاب کلمه «مفتحة» حال است و عامل آن» مفهوم فعلی است که در کلمه «للمتقین؛ می‌باشد. در این کلمه ضمیری 
است که به «جنات» بر می گردد و کلمه «آبواب» بدل از آن ضمیر است. و در تقدیر چنین است: مفتحة هی البواب» چنان که 
گویند: ضرب زید الید و الرجل دست و پای زید را زدند و این بدل اشتمال است. 
قاص رات اسف ثرا کلمه «اتراب» جمع «ترب» است. گوبا آنها را «آتراب» می‌نامند» برای این که خاک آنها را در یکك زمان 
لمس می کند (در یک وقت متولد 


() مریم/ ۶۱ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۴۵ 

فقو شک )و نز ن مان هشال نم خوسقی و فسنت باسدارش است آنها را هیال فر از عاخماکت برش از مقسران گرشت: آنها نا 
شوهرانشان در یکك سن هستند و سن آنها به اندازه سن شوهرانشان است. 

هذا ما توعردُون لیم الحساب فعل «توعدون» هم با «تاء» و هم با «یاء) (یوعدون) خوانده شده است. عبارت (لیوم الحساب) یعنی 
برای خاطر روز حساب» چنان که گویند: این چیزی است که به خاطر روز حساب ذخیره شده است. یعنی روزی که هر فردی آن 
طور که کار کرده است پاداش داده می‌شود. 

اد هذا لررقنا ما له من تاد براستی آنچه را که ما متذ کر شدیم» روزی و بخشش پیوسته و همیشگی ماست که هر گز نیستی و 


انقطاعی برای آن نیست. 
[سوره ص (۳۸): آبات ۵۵ تا ۶۶]..... ص : ۳۴۵ 
اشاره 


هذا ود بلطای شرب (۵۵) جع یَضلونه بلس لیا (۵۶) هذا دوه میم و عتاق (۵۷) و آعر من شکله آزواخ (۵۸) 
ما نج نیم معکم لا مزعبا هم هم صالوا ار )۵٩(‏ 

او بآ لا توح بکم نم موه لا فلس القراژ ۰ قالوا ربا من قع نا مذا مره عذاباً ضدهفاً فی انار (۶۱) و قالوا ما الا 
ری رجالا کّ مهم من الشرار (۶۷ أَنحذناهَم سخر ک )ام راك عنهم الصا (۶۳) ان ذلک لَعق تخاضم أل الثار (۶۴) 
اما و ما من اله له له اواج لا (۶0) و الشماوات و الَْض و ما یا الیل (۶ع) 


ترجمه: ..... ص : ۳۴۵ 


این باداش نیکو کاران است و برای سر کشان بذترین محل باز گشت است؛ (۵۵) 

ترجمه جوامع الجامع ج‌۵ ص: ۳۴۶ 

به دوزخ می‌روند که بد جایگاهی است. (۵۶) 

آن جا باید آب جوشان و چرک و خونابه دوزخیان را بنوشند. (۵۷) 

و جز اینها شکنجه‌های گوناگون دیگری دارند. (۵۸) 

به رسای کفر گفته می‌شود اینها. گروه تابعان» با شما به آتش وارد می‌شوند (آنها گویند) خوشآمد بر آنها مباد که در آتش 


خواهند سوخت. )۵٩(‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ۳۵۱ 
آنها در جواب گویند: نه, خوشاآمد شما را مباد که این عذاب را پیشاپیش برای ما فراهم ساختید چه بد جایگاهی است. (۶۰) 
تابعان گویند: پرورد گارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم ساخته است» عذابش را در آتش دو چندان افزون کن. (۶۱) 
گویند: چرا مردانی را که از اشرار می‌شمردیم اکنون نمی‌بینیم. (۶۲) 
آیا ما آنان را به سخریّه گرفتیم یا از نظرها دور مانده‌اند؟ (۶۳) 
این جدال و گفتگوی خصمانه دوزخیان یک واقعیت است. (۶۴) 
بگو: من بیم دهنده‌ای بیش نیستم و هیچ خدایی جز خدای یکتای قهّار نییست. (۶۵) 
پرورد گار آسمانها و زمين و آنچه میان آنهاست خدای مقتدر و آمرزنده است. (۶۶) 


تقتنو ۵ عندهه اف ۵ ۱۳۳۶ 


هذا امر چنین است. يا مقصود این است که جریان کارها آن طور است که بیان شد. 

و ان للطاغیق لََر مب به حقیقت برای کسانی که نسبت به خداوند سرکشی و طغیان می‌کنند» جای باز گشت بسیار بدی است. 
هکم بَضوتها قشس مها کلمه «جهنم» عطف بیان برای عبارت «لشر مأب» است. 

خداوند» آتش زير آنها را به بستر خواب و گهواره» تشبیه کرده و فرموده است «فبئس المهاد» «مهاد» گهواره با بستری است که 
انسان در آن می‌خوابد. 

هذا دوه این حمیم و آب جوشان است که باید بچشید و یا در تقدیر چنین 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۴۷ 

بوده است: العذاب هذا فلیذوقوه این است عذابی که باید بچشید و سپس جمله را از ابتدا شروع می کند و می‌فرماید: 

هو حمیم و غساق آن» آب جوشان و چرک دوزخیان است یا عبارت چنین بوده است: 

لیذوقوا هذا فلیذوقوه باید این نوشابه متعفن و سوزان را بچشید پس آنها هم چشیدند» مانند این آیه که فرمود فایّای فاربُون «تنها از 
من بابد بترسید) ۱۱) کلمه «غشاق» را هم به تشدید و هم بی‌تشدید خوانده‌اند و معنای آن چرکی است که از زخمهای دوزخیان 
جاری می‌شود و هنگامی که اشکک چشم جاری می‌شود می گویند: غسقت العین. برخی گویند: مقصود از «حمیم» آبی است که 
گرمی و حرارت آن می‌سوزاند و «غشاق» نوشابه‌ای است که سردی و برودت آن می‌سوزاند. 

و آکذمن شکله آژواخ مقصود از کلمه داخره چیزهای لرشیدنی دیگری است که در ععفن وسوژند گی مانند این توشیدنبهاستا, 
«ازواج» به معنای گونا گون و متعدد است. برخی آخر خوانده‌اند که معنای آن عذاب دیگر یا چشیدنی دیگری است. 

کلمه «ازواج» صفت برای «اخر» است زیرا «آخر» ممکن است اقسام گونا گونی باشد و یا ممکن است که صفت برای هر سه کلمه 
«حمیم)» «غشاق» و «اخر من شکله» باشد. 

هذا فو دم معکه این گروه انبوهی است که با شما وارد اين دوزخ هولناک می‌شوند و اين نقل قول و حکایت سخنان 


سر کشان و طاغیان است که به یکدیگر می گفتند «عذا فُزْ ...» 


ات نهره از ۷ ۲: 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۳۸ 
و مقصود از کلمه «فوج» گروه تابعین آنها هستند که خطر ضلالت و گمراهی را با آنها پذیرفتند و اکنون هم باید خطر وارد شدن به 


دوزخ را با آنها بپذپرند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۳۲ از ۳۵۱ 
لا معباًبهغ نفرینی است از روسا به پیروانشان که به وسعت و گشایشی دست نیابند» زیرا آنها آتش را اختیار کرده‌اند. پیروانشان 
در جواب گفتند: این شما هستید که شایسته است جای شما وسعت نداشته باشد. زیرا شما بودید که ما را به راهی بردید که امروز 
آتش بر ما واجب شد. ضمیر در عبارت «قلذّمتموه» به عذاب برمی گردد» یعنی شما عذاب را از پیش برای ما مهیا کردید. و برای 
مهمان و تازه واردی که بخواهی خوشآمد بگویی؛ می‌گویی: مرحباء یعنی به جایی فراخ و وسیعی وارد شدی. يا مقصود این است 
که جای تو و شهر تو با وسعت باد و سپس برای نفرین (ضد خوشآمد) حرف «لا» بر آن داخل می‌شود. 
کلمه «بهم» بیان برای دعوت شده‌های به دوزخ است که پیروان باشند. 
قالوا ینام فد نا هذا فده عذابا ضدغفاً فی الثّار پیروان گفتند: خدایا عذاب کسانی را که پیشاپیش ما را به چنین عذاپی گرفتار 
کرده‌اند دو برابر کن. کلمه «ضعف» مثل و مانند چیزی است و بنا بر این عذاب آنها دو برایر می‌شود چنان که در این آیه می‌فرماید: 
نا آتهغ ضعفین من العذاب «پرورد گارا عذاب آنها را مضاعف و دو برابر ساز» «۱» و قالوا ما نا لا ثری رجانا کنا مقصود از «رجالا؛ 
ممنانی بودند که کافران به آنها اعتنایی نمی کردند. 
دهع مق الأشرار منظور از اشرار کسانی هستند که خبر و نیکی در آنها نیست و چون مومنان بر خلاف دین آنها بودنده مشرکان 


آنها را اشرار می‌شمردند. از حضرت باقر علیه السلام نقل شده است: مقصود آنها شما هستید به خدا سوگند یکی از 


۱- احزاب/ ۶۸ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۴۹ 

شما مومنان را در آتش نمی‌بینند. 

َتحذامُم بخریٌا این عبارت به عنوان خبر خوانده شده است تا صفت «رجال؛ باشد و با همزه استفهام خوانده شده است تا انکاری 
بر حودشان و توبه‌ای از سخریه کردن آنها باشد آم زاعث عم لصا در اين عبارت دو احتمال است: یکی آن که به جمله «ما لا 
متصل باشد و مقصود این است که چرا ما آنها را در آتش نمی‌بينيم یا آنها در دوزخ نیستند با همین جا هستند ولی از چشم ما 
پرکنارند و ما آنها را نمی‌بينيم. 

احتمال دیگر این است که به عبارت «َنحْنامم سحْریّاه متصل باشد. در این صورت حرف «أم؛ با متصله است یا منقطعه, اگر متصله 
دانستیم. مقصود این است که ما کدام یک از دو عمل را نسبت به آنها انجام دادیم مسخره کردن آنهاء يا کوچک شمردن و این 
که ما به چشم حقارت به آنها نگاه می کردیم و منظورشان انکار هر دو کار است. 

اما اگر «ام» منقطعه باشد. در این صورت چنان که گذشت. عبارت أتحَذ نام بتخریّا» يا جمله خبری است يا استفهامی است. چنان 
که گویند: آن حیوان یا شتر است یا گوسفند یا زبد پیش تو است» يا عمر و کسی هم که بدون همزه می‌خواند ممکن است که 
همزه را در تقدیر بداند» زیرا حرف «آم» بر آن دلاعلت دارد. در این صورت در معنی و مقصود. میان دو قرائت (با همزه و بی‌همزه) 
کفاوتی تست 
سپس خداوند بگو مگوی آنها را با عبارت تام رل ره تعبیر و بیان می‌فرماید. و چون آنچه را که میان دوزخیان گفتگو 
می‌شود به مخاصمه تشبیه فرموده» آن را «تخاصم) نامیده است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۵۰ 


[سوره ص (۳۸): آبات ۶۷ تا ۸۸]..... ص : ۳۵۰ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۴ از ۳۲۵۱ 
اشاره 
هو با عم (۶۷) آم له معرضون (۴۸ ما کات لی ین عم بل الغلی 1 یَخَصمَونْ (۶۹) ان بوحی ۳ لا نما تشن مس 


(۷۰) اد قال ریک لِلْملانکة یا بر ین طین (۷۱) 

فاذا وه و تخت فیه من ژوجی تغوا له ساجدیی (۷۲ ُجد الملایکه کلم أَجَعون (۷۳ الا لیس اشتگیر و کات من الکافرین 
(۷۴ قالّ الیش ما عتعکه آن ند لماع یی آدتکبوت آم کنت من المالیق (۷۵ قال آنا یر مه یی من نار و حته 
نْ طین (۷۶) ۱ 

قال شرع منها فانک ریم (۷۷) و ان لک لشّتی ٍلی یوم ادن (۸ قال رت نی الی یم یبْعتُونَ (۷۹) قال نک من 
امتظرین (۸۰ پلی یم اف الوم (۸۱) ۱ ۱ 

ات ثم التتخلصین (۸۳ قال َو الق ول (۸۴ اد هنم ینک و یفن تبعک 
هم أَجتیین (۸۵ فُلْ ما أتلکم عبه من من آمر و ما نا ین الْتکلفین (۸۶) 

ان مرا ذ که للعالميی (۸۷) رک 1 بغد جین (۸۸) 


ترجمه: ..... ص : ۳۵۰ 


بگو این خبری بز رگ است. (۶۷) 

که شما از آن روی گردان هستید. (۶۸) 

من از ساکنان عالم بالا هنگامی که با یکدیگر (درباره آفرینش آدم) جدال می کردنده خبری نداشتم. (۶۹) 
تنها چیزی که به من وحی می‌شود این است که من بیم دهنده‌ای آشکارا هستم. (۷۰) 

بیاد آور هنگامی را که پرورد گارت به فرشتگان گفت: من بشری را از گل میآفرینم. (۷۱) 

چون کاملا تمامش کردم و در آن از روح خود 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۵۱ 

دمیدم همه بر او سجده کنید. (۷۲) 

آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند. (۷۳) 

مگر ابلیس که تکبر ورزید و از کافران شد. (۷۴) 

کل 

ای ابلیس چه چیز باعث شد که تو به موجودی که من با قدرت خود او را آفریدم سجده نکنی آیا تکبر و نخوت کردی یا مقامی 
ارجمند داشتی؟ (۷۵) 

گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل. (۷۶) 

فرمود: از این جایگاه دور شو که تو رانده در گاه منی. (۷) 

ودفسلما تا وی قای لع هم ترسع: ۱۷ 

شیطان گفت: پس مرا مهلت ده که تا روز قيامت زنده مانم. (۷۹) 

فرمود: تو از مهلت یافتگانی. (۸۰) 


(ولی) تا روز معین و معلومی. (۸۱) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ۳۲۵۱ 
گفت: به عرّت و جلالت س وگند همگان را گمراه خواهم کرد. (۸۲) 
مگر آنها که از بند گان خالص تو باشند. (۸۳) 
خداوند گفت: به حتق سو گند و آنچه می گویم حتّ و راست است. (۸۴) 
که جهنم را از تو و از همه پیروانت پر می‌کنم. (۸۵) 
(ای رسول ما) یگو: من از شما مزدی نمی‌خواهم و من از آنان نیستم که به دروغ چیزی بر خود می بند ند. (۸۶) 
این قرآن جز اندرز و پند برای جهانیان نیست. (۸۷) 


و پس از مدّتی از خبر آن آ گاه می‌شوید. (۸۸) 


تفسیر: ..... ص : ۳۵۱ 


ال هر ی امه یه شا شردانم آرانی که نی جوا نک ات اور قاس رهام بر کفی‌توسی هرس 
که جز فرد بسیاز خافل و بی‌خبر از آن اغراض تمی‌کند. برضی از مقسرآن گویشد: مقصود از دا قظیع) قرآن است 

ما کاٌ ی مْ علم بل ای دمن برای من از سخنان فرشتگان, هنگامی که مخاصمه می‌کردند» آگاهی نبود. 

اد فا تاش «ٍذ قال» بدل از جمله «ذ بَحتَصمونَ» است و مقصود از «مل آعلی» همان افراد داستان بعدی هستند که 
عبارتند از فرشتگان آدم و ابلیس» زیرا آنها همه در آسمان بودند و گفتگو میان آنها بود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۵۲ 

ان تا تن ین کل تیاه توا نان کاسکایت و هل فرل اتید کی عرانله قل اس ی رایع کیش 
بگویم من تنها بیم دهنده آشکاری هستم» به من چیز دیگری وحی نشده است و در صورتی که به فتح خوانده شود در تقدیر لانما 
بوده است و مقصود این است که به من وحی نشده است مگر برای انذار و بیم دادن پس حرف (لام) حذف شده است و فعل به 
آن مربوط می‌شود و ممکن است که در موضع و محل رفع باشد. یعنی به من جز این سخن وحی نشده است و آن این است که 
انذار و تبلیغ کنم و در آن کوتاهی نکنم. 

لما حلفتَ دی مقصود از «بیدی» این است که من خودم؛ بی‌واسطه غیر آفریدن او را به عهده گرفتم و علت این که فرموده با 
دستهایم آفریدم این است که انسان بیشتر کارهایش را با دست انجام می‌دهد و نسبت به کارهایی که با اعضای دیگر انجام می‌شود؛ 
غلبه با کارهای دست است. حتی در کار قلب هم می گویند: 

کاری است که دستهایت انجام می‌دهد و همچنین به کسی دو دست ندارد؛ گویند: 

(دستهایت بسته است و دهانت می‌دمد) و از این مورد است. این آیه که خداوند قامعا عبات فا «از حیواناتی که به 
قدرت خود آفریدیم» ۱۱» و همچنین است آیه مورد بحث «لما خلت بَدَیَ» برخی گویند: عرب کلمه یدان و یدین را بر قدرت و 
توانایی اطلاق می کند. چنان که شاعر گفته است: تحملت من ذلفاء ما لیس لی به و لا للجبال الراسیات یدان. «۲) 

آیتکیوت آم کنت من العالین خود را بالاتر از آنچه هستی» می‌دانی با خود را از کسانی می‌دانی که شأن و مقامشان بالاتر از این 


است که سجده کنند. بنا بر اين از این جا بیرون رو و منظور از (اين جا) با بهشت است و یا آسمانها و برخحی هم گفته‌اند: 


۱- پس/ ۰۷۱ 
۲- من از ذلفا چیزی را تحمل کردم که نه در قدرت من بود و نه در قدرت کوه‌های بلند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۵۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه +۲۲ از ۳۲۵۱ 
مقصود. مقام و مرتبه‌ای است که در آفرینش به او داده شده بود: (و پس از رانده شدن) از سفیدی و نورانیتی که داشت. به سیاهی 
و ظلمت. تغییر بافت. 
قال الق ول ول کلمه «فالحق» هم به رفع خوانده شده است هم به نصب. در صورت رفع بنا بر این است که یا خبر برای 
مبتدای محذوف است و در تقدیر فانا الحق بوده است و با مبتدایی است که خبر آن حذف شده و در اصل فالحق قسمی بوده است. 
و در صورت نصب بنا بر این است که مورد قسم است و در تقدیر «الحق لأملامن» بوده است به حق قسم که جهنم را پر می‌کنم. و 
مانند این عبارت است: الله لافعلن به خدا سو گند مسلما انجام می‌دهم. 
عبارت «و لح أقول» جمله معترضه است که میان مقسم به (الحق) و مقسم علیه (َثأنَ جهن ...) برای تأکید بیان شده است و 
مقصود از «حق» یا نام خداوند جل و علالست و یا چیزی است که نقیض باطل است. و خدا با قسم خوردن به آن» آن را بزرگگ 
ان هم ملک و ممَنْ تبعک مهم آجمعین «منک» یعنی آن که از جنس تو است که منظور همان شیطانها هستند. و کسانی از 
فرزندان آدم که از آنها پیروی کردند و مقصود این است که جهنم را از متبوعان و تابعان» همگی پر می‌کنم. 
قل ما سکم عَلِه من آجر من برای قرآن از شما اجر و مزدی نمی‌خواهم. 
و ما آنا مي تفن و من از کسانی نیستم که خود نمایی و تصنع به چیزی کند که آن را ندارد. 
پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود: برای شخص متکلف, سه نشانه است: با برتر از خودش جدال و منازعه می‌کند. اقدام به کارهایی 
اٍن هو لا ذ کر للعالمین اين قرآن چیزی نیست جز تذ کر و اندرزی برای جهانیان و همه مردم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۵۴ 
و للم باه یمد حین و البته خبر راستی و حقیقت قرآن را بعد از زمانی خواهید دانست» زمان پس از م رگ یا زمان آشکار شدن 
دین و گسترش اسلام. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۵۵ 
سوره۵ زمر بت ص : ۳۵۵ 
اشاره 


اش مووسار که یبای زیر کش اش درهه ال قتفو مک است. 

عدد آیه‌های این سوره پیش کوفیان ۷۵ آیه و پیش بصریان ۷۲ آبه است. عبارت: 

فی ما هم فیه یحفونٌ» غیر کوفی است. و عبارت: مُحصا له الدّینَ دومی وا مُخلصا له دینی و: من هاد دومی و: فسزف نموت هر 
چهار تا کوفی هستند. 


[فضیلت قرائت این سوره] ..... ص : ۳۵۵ 


ابق بن کعب از رسول خدا نقل کرده است که فرمود: هر کس سوره زمر را بخواند خدا امید او را از رحمت خود قطع نمی کند. و 
ثواب خائفان از خدا را به او می‌دهد. «۱ 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس سوره زمر را بخواند خدا شرافت و عزّت دنیا و آخرت را به او می‌دهد و بدون مال و 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۷ از ۳۵۱ 


عشیره او را عزیز و محترم می کند به گونه‌ای که هر کس او را با شکوه و هیبت می‌بیند و بدنش را بر آتش حرام می‌کند. «۲» 


- 
و من قرأً سورة مر لم یقطم الّه رجاءه و اعطاه ثواب الخائفین خافوا له 

-۲ 

من قراً سورة المر اعطاه الله شرف الدّنیا و الاخرة و اعرّه بلا مال و لا عشیرة حتی بهابه من یراه و حرّم جسده علی الثار. 


[سوره الزمر (۳۹): آبات | تا ۵]..... ص : ۳۵۶ 


اشاره 


بشم امن ن الرَحیم 
یل الکتاب ی ال العزیزالعکیم (۱) | رن ایک الکتات بالق فاغبد ال مُخلصاً له لین (۲) ال او نی 


اد ین دونه یا ایدم الا ی رن یال ی ال بعکم هم فی ما شم فیه لول لا دی من ماوت 
کمّار (۳) لو آراد ال آن کف ولا لاشطفی ای اقا و اللواحدٌ الَْهَاد (۴) 

لقَ الّماوات و لرَض بالق بر الیل علی هار و بر هار عا عی ال و مالس و الم کل ری یج 2 ت_ مکی آلا مر 
یلار (۵) 


ترجمه: ..... ص : ۳۵۶ 


این کتابی است که از جانب خداوند پیروزمند حکیم نازل شده است. (۱) 

ما این کتاب را به حق و راستی بر تو فرستادیم» پس خدا را پرستش کن و دینت را برای او خالص گردان. (۲) 

آگاه باشید که دین خالص از آن خداوند است. و آنان که جز خدا را به دوستی و پرستش برگرفتند و گفتند ما اینان را نمی‌پرستیم 
مگر برای این که وسیله تب ما به خداوند باشند و خدا در آنچه اختلاف داشتند میان آنها داوری می کند. خدا آن را که دروغگو 
و پساز کفران کشله است هر کر هذایت نمی کت (۳) 

اگر (به فرض محال) خدا می‌خواست که فرزند انتخاب کند. از میان مخلوقاتش هر چه را که می‌خواست برمی گزید» او منرّه است» 
اوست خدای یکتای قهّار. (۴) 

آسمانها و زمین را به حتق آفرید» شب را بر روز داخل می کند و روز را بر شب و ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۵۷ 

خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد هر کدام تا منت معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند آگاه باشید او قادر بخشنده 


است:(۵) 


تفسیر: ۰ص : ۳۵۷ 


تتریل الکتاب من الله کلمه «تتزیل» با مجذاست وشبر آن ظرف است و با عبر میتدای محدوف است و در نقدیر چنین الست؟ هلا 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۸ از ۳۵۱ 
تنزیل الکتاب عبارت جار و مجرور صله «تتزیل» است» چنان که گویی: نزل من عند الله» و ممکن است که صله نباشد و خبر بعد از 
خبر باشد و یا حال است برای «تنزیل» که معنای اسم اشاره عامل آن است. 
مُخلصاً له لین در حالی که دینت راء به سبب ایمان به توحید و صفای باطن از شرکک و ریا پاک کرده باشی و دین خالص دینی 
است که از هر گونه ریا و سمعه پاک باشد. قتاده گفته است: منظور شهادت به یگانگی خداست. 
برخی گویند: آن اعتقاد واجب است از توحید. عدل. نبّت و عمل به دستورهای دین و بیزاری از دینهای دیگر غیر از اسلام. 
و الذین اوه أَولیاء کسانی که جز خداوند» دوستان و معبودانی گرفتند و گفتند: ما آنها را پرستش و عبادت نمی کنیم 
مگر برای اين که وسیله نزدیکی و تقزب ما پیش خدا باشند» یعنی پیش خداوند شفیع ما شوند. 
لا رون ای الله ژلفی کلمه «زلفی» اسمی است که به جای مصدر «قربی» آمده است. و خبر «الذین» عبارت «ت ال بَخکم یه 


ات 

له لا یی منظور از هدایت نکردن اين است که خداوند آنها را مورد لطف و مرحمت خود قرار نمی‌دهد و در علم خداوند 
گذشته است که آنها از هلاک شوند گانند و خداوند اراده نکرده است که آنها را به ایمان» هدایت کند به اين دلیل که در اين آیه 
فرموده است: نا مود ام «اما قوم ثمود را هدایت کردیم» یعنی 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۵۸ 

پرای آنها رسول فرستادیم. 

له آرادالله آن کف 1 ولد عاوفان من کسانی وا کم کفته:ف شکان وان شدای دک کیب مس کل تذادری آ 
می‌فرماید لو آراد له ... اگر دا اراده می کرد که فرزندی بگیرد ممتتع بود زیرا ايين امر محال است؛ مگر این که از میان 
آفریده‌هایش بعضی را بررگزیند و به خود نزدیکک سازد. چنان که پدری فرزندش را به خود نزدیک کند. 


و 


فان مغ ال اثرنجد القهار سس داوند با دک انم آنه شاه روعش وا ازای که فراقلی انخاط کشت با کرو مه 
می‌داند. 

علن ناوات ر الازمیسییی شا وکد: آفرینش آسمانها و زمين و به هم پیچیدن شب و روز را بر یکدیگر و مسخر کردن خورشید 
و ماه و سیر آنها را تا زمان معین و پراکنده شدن و کثرت انسانها را از یک پدر و خلقت حیوانها را بر یگانگی و وحدانیت خود و 
این که شریک و همتایی ندارد» دلیل آورده است. 

الواحد القهار واژه «قهار» یعنی همیشه پیروز است و هرگز مقهور و مغلوب نمی‌شود. 

یُکوْر الیل ی هار فعل «یْکرُرُه از ماده: تکویر به معنای پیچیدن است چنان که گویند: کان العمامة علی رأسه و کورها: عمامه 
را بر سرش پیچ داد و آن را پیچید. 

مقصود این است که چون تاریکی شب روز را می‌برد و شب جای آن را می گیرد. گویا شب به روز پیچیده شده است هم چنان که 
لباس به شخصی که آن را پوشیده پیچیده شده است. بعضی از مفسران گویند: معنایش این است که هر یک دیگری را پنهان 
می‌ کند» بنا بر این به شیء ظاهری تشبیه شده است که هر گاه چیزی بر آن پیچیده شود آن را از نظرها پنهان می کند. 


[سوره الزمر (۳۹): آیات ۶ تا ۱۰] ..... ص : ۳۸۵۹ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ۳۲۵۱ 


کم ون ی و1 ۳۳ مج وبا زوا تک نم من اي تام بی ون آلایکمخا و اد خرف 


مب تلا ذیکم اهر له ملک لا 1 لا موی تضرفون (۶) ان ترا نله یش عنکم ولا تزضی لیده الک و 
َشکوا وه نم ولا رز وا و آشری نم لی نکم عوجعکم کتک بسا شم تعملون له علیم بدا الضَدُوٍ 00 و اذا مس 


اسان ضر دعا رهقیبً الیه ثم اذل نما مه یی ما کان یذغوا یهن بل و جعل للهآلداد یضل عن میهف تم بکشرک 
قلیلا اک من أضحاب الّار (۸) من هو قانث تا ان مانسل و قاشا لد و ار را قققه ری ها خهری یه تون 
و لین لاو اما یذ کر أولوا اباب )٩(‏ قل یا عباد این آمتوا وا ریغ لین ختئوا فی هذه اللیا حتة و أرض ال 


ترجمه: ..... ص :۳۵۹ 


او شما را از یکك تن آفرید و از آن یک تن همسرش را آفرید و برایتان از چهارپایان هشت جفت ایجاد کرد. او ش شما را در شکم 
مادرتان در چند مرحله گوناگون در تاریکیهای سه گانه» آفرینش بخشید. این است خدای یکتا پرورد گار شماء فرمانروایی از آن 
آ شنت 

هیچ معبود و خدایی جز او نیست. پس چگونه از حق رویگردان می‌شوید. (۶) 

اگر ناسپاسی کنید خدا از شما بی‌نیاز است و ه رگز 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۶۰ 

ناسپاسی را برای بند گانش نمی‌پسندد. و اگر سپاسگزار باشید آن را برای شما می‌پسندد و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش 
سپس باز گشت همه به سوی پرورد گارتان است. او شما را از کارهایی که می‌کردید آ گاه می‌سازد؛ زیرا او از رازهای درون خلت به 
خوبی آگاه است. (۷) 

چون به آدمی گزندی رسد به پرورد گارش روی می آورد و او را می‌خواند اما آن گاه که نعمتی به او ببخشد همه آن دعاها را که 
پیش از این کرده بود؛ از باد می‌برد و برای خدا همتایانی قرار می‌دهد تا مردم را از راه او گمراه کند. بگُو: اندکی از کفرت 
بهره‌مند شو که تو از دوزخیان خواهی بود. (۸) 

آیا چنین کسی با آن کس که در ساعتهای شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت بیمنااک است و به 
ریسا وود کاوش اسطاوا رات تک اتکی با ان عافد نا نها کی ات سارت قها خن انش 
می‌شوند. )٩(‏ 

بگو ای بند گان من که ایمان آورده‌اید از پرورد گارتان بترسید. برای کسانی که در این جهان نیکی کرده‌اند پاداش نیک است و 


زمین خدا بسیار پهناور است» همانا پاداش صابران بی حساب و کامل ادا می‌شود. (۱۰) 


تفسیر: ..... ص :۳۶۰ 


لمکم من تفس واحَدَةُ شما را از آدم آفرید و حوا همسرش را نیز از دنده‌های او آفرید. عبارت «جعل مها زوْجها» به وسیله «ثع» 
عطف شده است تا دلالت کند که این قسمت از آیه که دلالت بر آفرینش یک فرد از یک فرد می‌ کند و بر خلاف جریان عادی 
است؛» با قسمت اول آبه که ببانگر ایجاد خلق کثبری از یکک فرد است؛ در فضیلت و مزیت مباینت دارد. 
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برخی از مفسران گویند: مقصود این است که خداوند ابتدا ذریه آدم را از پشتش مانند مورچه خارج کرد و پس از آن حوا را 
آفربد. 

و رل لکم من انعم ا ین چارپایان قسمت و مقدر شما شده است چون 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۶۱ 
مقدرات و قسمتهای انسان به نزول از آسمان توصیف می‌شوند. زیرا آنچه باید بشود در لوح محفوظ نوشته شده است و گویی از 
آن جا نازل می‌شود و برخی گفته‌اند: چون حیوانها به وسیله گیاه زند گی می‌کنند و گیاه به وسیله باران می‌روید و باران هم از 
آسمان نازل می‌شود» گویا حیوانها نازل شده‌اند. 
اف وا مقصود از کلمه «زواج» نر و ماده این حبوانات است. شتر نر و ماده. گاو نر و ماده میش نر و ماده. یز ثر و ماده. «۱) 
هه تک شا آفرشتی بو از تس ‌بکنن ظرتن کهآقانلت ات سین طلق ویس از آن یاو نید فا 
استخوان» سپس استخوان با گوشت 
تا این که انسانی مستوی الخلقه و کامل می‌شود. 
فی ظلماتِ لاب تاریکیهای سه گانه عبارتند از: تاریکی شکم. تاریکی رحم تاریکی مشیمه (بچه‌دان). 
لکم ال ریک آن که چنین کارهایی می‌ کند خدایی است که پرورد گار شماست. 
و فرمانروایی جهان هستی از آن اوست. 
ای تْضرفونٌ با اين دلیلهای آشکار چگونه شما از عبادت خدا منصرف می‌شوید و به عبادت غیر او روی می‌آورید. 
ان تکفُوا فان له مق علکم مسلما خداوند از شما و ایمانتان بی‌نیاز است و اين شما هستید که به او نیازمندید. 
لا بوضی لعباده لت خداوند» از اطف و رحمتی که داردء کفر و ناسپاسی را برای بند گانش نمی‌پسندد و از آن راضی نیست» 


۱- باید توجه داشت که کلمه «زوج» به هر یک از جنس نر و ماده گفته شده است که مجموعا هشت زوج می‌شوند- م. 

ترجمه جوامع الجامع ج‌ه ص: ۳۶۲ 

و ان تشکژوا برض لکم و اگر سپاسگزار باشید می‌پسندد و از آن راضی است. زیرا آن سبب کامیابی و رستگاری شماست و این 
که خداوند از کفر و ناسپاسی شما ناراضی است و از شکر و سپاسگزاری خوشنود است به جهت نفع و صلاح شماست و گرنه (از 
کارهای شما) هرگز نفعی و بهره‌ای به او نمی‌رسد. حرف «هاء» در فعل «یرضه» ضمیری است که به «شکر» بر می گردد که از مفهوم 
عبارت «آن تشکرو» فهمیده می‌شود. 

نیا له تنها به سوی خدا بر گشت کنید و از غیر او امیدی نداشته باشید. 

تم |ذا رل هنگامی که خداوند به انسان بخشش و عطا کند» اصل «خول» یا به این معناست که خدا انسان راه خائل مالء و خال 
مال, قرار داده است و او کسی است که از مالی سرپرستی کند و به خوبی از عهده آن برآید. یا معنا این است که خداوند انسان را 
بز رگ و مفتخر کرد و از این معناست این مثال که گویند: الغنی طویل الذیل میاس. «۱» 

یی ما کان یدموا له من بل انسان [در حال غنا] آن بلاها و ضررهایی را که از خدا می‌خواست تا آنها را بر طرف کند فراموش 
می کند. برخی از مفسران گفته‌اند: 

سا ی حرف «ما» به جای (من) آمده است چنان که در این 
آیه فرموده است: و مان ال کر ی «قسم به مخلوقهایی که خداوند آنه را نر و ماده آفریده [که حرف «ماء به جای امن؛ ) گفته 
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شده است |] (۲). 


لیضل عَنْ شبیله فعل «لیضل» هم به فتح «یاء» و هم به ضم آن خوانده شده است و مقصود این است که نتیجه شریک قرار دادن برای 


خداوند» گمراه شدن یا گمراه 


۱-غنی و روتمند بلند دامن است حالش نیکوست و خرامان می‌رود. 

۲-اللیل/۳. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۶۳ 

کردن از راه حق و خداوند است. گاهی غرض و هدف از کار نتیجه آن است و گاهی نتیجه کار غرض و هدف نیست. 

عم بکث رکه تلا ايين عبارت جمله امری است که در معنای خبر است» مانند این که عربها می‌گویند: اذا لم تستحی فاصنع ما 
شئت اکنون که شرم نمی کنی هر چه می‌خواهی انجام ده. گویا به او می‌گویند: اکنون که از دستور و امر به ایمان؛ اطاعت نمی کنی؛ 


شایسته است که از این پس به تو امری نشود و حتی برای زیاد شدن بدبختی و شقاوتت. امر به ترککك آن شوی. 


۶ هه 


ین هو قایت کلمه «أمن» هم بدون تشدید خوانده شده که در این صورت همزه حرف استفهام است و هم با تشدید خوانده شده بنا 
بر این که حرف «آم» بر کلمه «من» داخل شده و در تقدیر چنین است: ام من هو قانت کغیره. «من» مبتدا است که خبر آن به سبب 
دلالت سیاق کلام بر آن» حذف شده است. و آن جریان ذکر کافران است پیش از آن و همچنین آیه پس از آن قل علْ یشتّوی 
لین یمن و لین لایغلمون. 

بعضی گویند: مقصود و معنا این است که آیا این [شخص گمراه] بهتر است یا کسی که عبادت کننده است و يا معنا این است که 
آیا شخص عبادت کننده بهتر است یا کسی که کافر است؟ 

آناء الیل ساجدا و اما در ساعتهای شب سجده کننده و قیام کننده است» مقصود این است که در نماز شب گاهی در سجده و 
گاهی در قیام است و مراد از قنوت دعایی است که نما زگزار ایستاده در نماز «وتر» می‌خواند و در حدیث است که بهترین نماز 
نمازی است که قنوت آن طولانی باشد. (۱) 


قل عَلْ یَشتّوی لین یمن و این لا یقلعون مقصود از کسانی که می‌داننده با 


۱ 
آفضل الصلاهٌ طول القنوت. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۶۴ 

عالمان دینی هستند که به علم خود عمل می‌کنند. گویا کسانی که به علم خود عمل نمی کنند. عالم نیستند. و یا معنا این است که 
قنوت کنندگان با غیر قنوت کنند گان برابر نیستند» هم چنان که دانشمندان با جاهلان برابر نیستند. از حضرت صادق علیه السلام 
روایت شده است که فرمود: ما کسانی هستیم که می‌دانند و دشمنان ما کسانی هستند که نمی‌دانند. و شیعیان ما «اولوا الالباب» 
صاحبان خرد هستند. (۱) 

للذین آخه توا فی هذه الدنیا سا عبارت «فی هذه الیاه متعلق به جمله «أحخسَئواه است نه به کلمه «حسنذه معنا این است کسانی که 
در این دنیا کار نیک کرده‌اند» برای آنها در آخرت. پاداش نیک و حسنه است که همان دخول در بهشت است و مقصود. حسنه‌ای 
است که اندازه و نهایتی ندارد. برخی گویند: متعلق به «حسنة» است. یعنی برای نیک و کاران» در همین دنیا حسنه و پاداش نیک 


است. و آن ستایش و ستودن و سلامتی و روزی فراوان است. 
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و َرض ال واه برای این که هیچ عذر و بهانه‌ای برای آنان که می‌گویند: ما در وطن خود نمی‌توانیم به کارهای نیک دست 
یازیم و اعمال دینی خود را به خوبی انجام دهیم باقی نماند به آنها گفته شده: زمین خدا پهناور است و شهرهای فراوان دارده بنا بر 
این به شهر دیگری کوچ کنید. و در مهاجرت به شهرهای دیگر» از پیامبران و مومنان بر گزیده» پیروی کنید تا احسان شما بر احسان 
آنها افزوده شود. 
نم و الصَایژون أَجرمم پر حساب اجر و پاداش صابران به سبب شکیبایی و استقامتشان در اطاعت و سختیهاء به تمام و کمال 
وین شب دامه مس فد ووهعت رای ساره راب آو سکن یت نی یی کنات که هبوت گر رتخاب 
آن نمی تواند پرسد. 
و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرموده است: 


-ِ 


نحن الذین یعلمون و عدونا الذین لا یعلمون و شیعتنا ولو الالباب. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵؛ ص! ۳۶۵ 
هنگامی که نامه‌های اعمال گشوده شود و ترازوهای عدالت نصب گردد. برای أهل بلا نه ترازویی نصب می‌شود و نه نامه عملی 


ککن ده خر اشان شد. و سپس این آیه را تلاوت فرمود. (۱) 
[سوره الزمر :)۳٩(‏ آبات | تا ۲۰] ..... ص : ۳۶۵ 
اشاره 


قل از نی آموث آن آغة ال لصا <<« 
عظیم (۱۳) قلٍ لد لصا له دینی (۴ فاغبوا ما مغ ین ذونه قل اد اْخایترین دی خسژوا هم و آهلیهم یوم ایا 

لا ذلک هو الحْشرانٌ لین (۵) 

هم من فزقهم طلمل من الّار و من تختهم طللْ ذلک بح ال به عباعَهُ با عبادفَئقُون (۱۶) و ای 2 ختتبا الطاغوت نْ وه و 
یلم بشری قب اد 0 لین تون لول ون آختته آولیک لین دام ال و آولیکک شم وا لباب 
(۱۸) أ فمَنْ - ی علیه لت اوذاب آقانت شْ من فی ار (۱۹ لکن یازا رهم هم خرف من فوقها غرت یی تجری بن 
تحیها انا ود اللّه لا خلت ال لمیعاة (۲۰) 


ترجمه: ..... ص : ۳۶۵ 


بگو: من مأمورم که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالص نمایم. (۱۱) 
و مرا فرموده‌اند که نخستین مسلمان باشم. (۱۲) 
بگو: اگر من نافرمانی پرورد گارم کنم. از عذاب روز بزرگ (قیامت) 
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اذا نشرت الدواوین و نصبت الموازین لم پنصب لاهل البلاء میزان و لم ینشر لهم دیوان و تلا هذه الایة. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۶۶ 
می‌ترسم. (۱۳) 
بگو من تنها خدا را می‌پرستم و دینم را برای او خالص می کنم. (۱۴) 
شما هر کس را جز او می‌خواهید بپرستید» بگو: 
زیان کنند گان کسانی هستند که در روز قيامت نفس خود و خویشان خود را از دست بدهند. به هوش باشید که این زیانی آشکار 
است. (۱۵) 
بالای سرشان پرده‌ها و طبقاتی از آتش است و در زیر پایشان نیز پرده‌ها و فرشهایی است. این چیزی است که خدا بند گان خود را با 
آن می‌ترساند. پس ای بندگان من از نافرمانی من بپرهيزید. (۱۶) 
کسانی که از پرستش بتان دوری کرده‌اند و به خدا روی آورده‌اند» بشارت از آن آنهاست. بنا بر این بند گان مرا بشارت ده. (۱۷) 
آنان که به سخن گوش می‌دهند و از نیکوترین آن پیروی می کنند» آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندانند. 
)۱۸( 
آیا تو می‌توانی کسی را که فرمان عذاب بر او محقّق و قطعی شده. رهایی بخشی؟ آیا می‌توانی کسی را که درون آتش است؛ 
برهانی. )۱٩(‏ 
اما پرای آنان که از خدا می‌ترسند غرفه‌هایی بر فراز هم ساخته شده که از زیر آن غرفه‌ها نهرها جاری است. این وعده خداوند است 
و خداوند در وعده خود خلاف نمی کند. (۲۰) 


تفسیر: ..... ص : ۳۶۶ 


قلّْیأز آن أَبد له لصا له لین من به اخلاص دین برای خدا مأمور شدم. 

و اک ان کون ان شین خاث ابر اقلا این ای که از مین سای تاشم من در اه آز هه بکرم و 
پیشوای مسلمانان در دنیا و آخرت باشم و مقصود این است که اخلاص برای خداء سبقت در دین هم هست. بنا بر این کسی که 
دین را برای خدا خالص کند. سبقت در آن هم دارد قل ال دمص له دینی تکرار این عبارت برای این است که در عبارت 
اولی از امر به عبادت و اخلاص خبر می‌دهد. و در دومی خبر می‌دهد که من تنها دین و 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۳۶۷ 

عبادتم را برای خدا خالص می کنم؛ و لذا در دومی لفظ 7 پیش از «اعبد» آمده است. ولی در اولی پس از «اعبد» ذکر شده 
است. بنا بر این در عبارت اول سخن از نفس عبادت است و در دومی از خدایی که عبادت برای او انجام می‌شود. لذا پس از آن 
این آیه را فرمود: فاعْبُدُوا ما شنم من دونه. 

قل اد اْخامترین لین عمتژوا أَم هُْ بگو آنان که کاملا زیانکارنده کسانی هستند که نسبت به نفس خود و نسبت به بستگان 
خود؛ زبان کرده‌اند؛ زیرا نفس خود را در دوزخ انداخته‌اند و خویشان آنها در بهشتی هستند که برایشان آماده شده است. (و هر گز 
با اینها ارتباطی نخواهند داشت). 

لا ذلک هو لْحْتران لین خداوند با این آیه که با حرف تنییه شروع می‌شود و ضمیر فصل (هو) میان مبتدا و خبر آمده است و 
کلمه «خسران» به صفت «مبین» توصیف شده است. نهایت زیان آنها را بیان می‌فرماید. 

لَُم من فُرْقَهم ظلل من الا کلمه «ظلل» جمع ظله است و به معنای پرده‌ای است که در سمت بالا نصب شده باشد و منظور طبقاتی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳۱۲۶ از ۳۵۱ 
از آتش است. 
وین تخیهم ظل و از زیر آنها طبقاتی از آتش است که «ظلل» و پرده‌هایی است برای دیگران که در زیر هستند. زیرا آتش طبقات 
پایین همه جا را فرا گرفته است. 
لک کی له پاک این گر نک علانه که بان ی ابت کتاوتن هرس له آ ی قد کاتقی رام زر اند فا تال 
از دستورهای او از عذابش پرهیز کنند. 
اعباد اون ای بندگان من پرهیزگار باشیده زیرا حجت بر شما تمام شده است. 
8 جوا لسوت واژه (طاغوت) چون مصدر است. (هم برای مفرد) یک شیطان (و هم برای جمع) شیطانها گفته می‌شوده 
ولی در این جا منظور جمع است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۶۸ 
آنْ بَعیُذُوها این عبارت بدل اشتمال از (طاغوت) است. 
َو عباد لین شون ول عون آختبه مقصود از بندگانی که به سخن گوش فرا می‌دهند و بهترینش را پیروی می کنند 
همان بند گانی هستند که از طاغوت دوری و به سوی خدا باز گشت کرده‌انده نه غیر آنها. آن گاه اسم ظاهر به جای ضمیر آورده 
شده است. و خداوند اراده کرده است که آن بند گان در دین نقاد باشند و میان خوب و خوبتر تمیز دهند و اين نقادی شامل مذهبها 
هم می‌شود و باید مذهبی را که ثابت‌تر و از : نظر دلیل قوی‌تر است؛ اختیار کنند. 
آفغن خن علیه کلقه العداب این آیه در اصل و تقدیر چنین است: أ فمن حق .. 
فانت تنقذه و تخلصه من النار اسم ظاهر «من فی الناره به جای ضمیر آمده است برخی گویند: عبارت «کلٌِ الذاب» آخر جمله 
ی ی ی نتفای 
«أ فَتَ 7 قذٌ ...) جمله دیگری است که شروع می‌شود (در این صورت آیه دارای دو جمله است) و مراد از ۱ که الْعذاب؛ ) این آیه 
است که می‌فرماید: 
جهن ...» منظور این است که ای رسول ما تو نمی‌تواتی اسلام را به زور در دل آنها وارد کنی. 
لَهُم رف من فَوّقها غرف مقصود از «غرف؛ در این جا طبقه‌های فوقانی ساختمان است که روی هم ساخته می‌شود. 
وک اللّه لا یخلت ال المیعاد کلمه «وعد» مصدر و مفعول مطلق تا کیدی است زیرا عبارت هم غْرّفْ» به معنای (وعدهم اللّه ذلکت» 


است. 
[سوره الزمر (۳۹): آبات ۲۱ تا ۲۵] ..... ص : ۳۶۸ 
اشاره 


رل رل ین الشماء ء ماء فُسلکه تبیغ فی الأرض نم بخریج به روعا مختلفا واه نم هی قتراة مرا نم له خطاما ان 
فی الک ری وی اب (۳۱ من شرع له صذرة للم هو علی تور بل هو لاتم من گر له آولکت 
فی ضلال بین (۲۲) ال رل خسن العدیث کناب تشابهاًمانی تشم له جلوذ لین ون ریم لین جلودهُم و فلوم الی 
کر اه ذلک یی الّه بفودی به من یشاء و من یُضیل ال قم هم ها (۲۳) أَعْمنْ یی بوجهه شوء العذاب یوم لام و قیل 
للالمین دُوفوا ما کتشع تکیبون (۱۴) کَدّب الذینَ من تلهم مهم العذات من عیِتْ لا یرون (۲۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۶۹ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۵ از ۳۲۵۱ 


ترجمه: ..... ص :۳۶۹ 


آیا ندیده‌ای که خداوند از آسمان باران فرستاد و آن را به صورت چشمه سارهایی در زمین روان گردانید. آن گاه با آن گیاهان و 
زرعهای گونا گون برویانید. سپس همه خشک می‌شوند به گونه‌ای که آن را زرد می‌بینی و پس از آن می‌شکند و خردشان می کند. 
هر آینه در این جریان اندرزی برای خردمندان است. (۲۱) 

آیا کسی که خدا سینه و دلش را برای اسلام گشوده و او در پرتو نور پرورد گارش قرار گرفته است. همانند کسی است که ایمان 
ندارد؟ پس وای بر آنان که دلهایی سخت در برابر ذکر خدا دارند» آنها در گمراهی آشکارند. (۲۲) 

خدا بهترین سخن را نازل کرده است. کتابی که آیاتش در فصاحت و بلاغت. همانند یکدیگر است و آیه‌هایی مکزّر دارد که از 
شنیدن آیاتش, لرزه بر اندام کسانی که از پرورد گارشان می‌ترسند. می‌افتد. 

سپس جان و تنشان را به ذکر خدا آرام و مشغول سازد. این کتاب 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۰ 

هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند و هر که را خدا گمراه کند. برای او هیچ راهنمایی نخواهد بود. 
(۲۳) 

آیا کسی که روز قیامت» عذاب سخت الهی را با چهره خویش از خود باز می‌دارد» مانند فرد بهشتی است؟ به ستمکاران گفته 
کسانی که پیش از آنها بودند» آبات ما را تکذیب کردند و عذاب از جایی که نمی‌دانستند بر آنها فرود آمد. (۲۵) 


تفسیر: ..... ص :۳۷۰ 

لک نابیغ فی اَْْض این آب باران به داخل زمین نفوذ می کند و از آن جاء به صورت چشمه و نهر و قنات» روی زمین جاری 
ی و9 

تم بخ به رَوعاً ملفاً ال مقصود از گوناگون بودن زراعت؛ يا اقسام آن است مانند گندم» جوه برنج و غیره و یا رنگهای آن 
است مانند سبز» زرد سفید و سرخ. 

بیج پس از مدتی آن زراعت خشک می‌شود. 

َمْیَجْعلة خطاماً سپس آنها را می‌شکند و خرد می‌کند. 

اد فی ذلک َذ کری أرلی لاب در این فرایند اندرز و تذ کری است برای دارند گان عقل سلیم در شناختن صانعی که ایجاد کننده 
جهان است. 

من مرح له صََرَة لاشلام آیا کسی که خدا را شناخت و دانست که دارای لطف و مرحمت است و به او لطف کرده که سینه او 
را زاف قرل اس باز کرد نت بافد کی انیت که ی یه از تشدهی سای تک دای ستع ات در این آ دای با 
ق ی ات شله است: 

هو علی ور من رَبّه مقصود از نور خدا همان لطف و رحمت اوست. 

من ذکر له به سبب ذکر خدا. مقصود این است که هر گاه خداوند و آیات او را پیش آنها یادآوری می کردند متنفر می‌شدند و 
قساوت‌ق ستگدلی. آنها بشتر ی شلد 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۷/۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۳ از ۳۲۵۱ 
کتاباً مشابها مثانی کلمه کتاب بدل یا حال برای عبارت «أحسن الحدیث» است. 
کلمه «متشابها» مطلق شباهت است. یعنی هر بخشی از قرآن شبیه بخش دیگر است. بنا بر این هم شامل تشابه در معناست مانند 
صحت و درستی و بهره‌مند شدن مردم از آن و هم شامل تشابه در الفاظ است. مانند تناسب در الفاظ و تشابه در اعتدال آنها و 
جودت معانی و هماهنگی در نظم و تألیف و اعجاز. 
کلمه «مثانی» جمع: «مثنی» است و به معنای مکرر و تکرار است. و چون داستانها و احکام و اندرزهای قرآن تکرار شده است. به 
صفت «مثانی» توصیف شده است. برخی گویند: بدین سبب است که تکرار تلاوتش ملال آور نیست. چنان که در وصف قرآن 
گفته شده است: قر آن با خواندن مکرر بی‌ارج و کهنه نمی‌شود. «۱» 
چون کتاب مجموعه‌ای از جزئیات و تفصیلهاست و اجزاء یک چیز همان مجموعه آن است. برای لفظ کتاب. با این که مفرد است 
(نظر به مجموعه‌اش)» صفت جمع که مثانی باشد آورده شده است. 
همگن است نضب «معاتی) به عتوان تم سشابها باشد (نه به سب صفقت بودن) جتان که کویی <رایت ولا سا شمائل فردی را 
که از نظر خوی و سرشت نیکو بود» دیدم. در این صورت معنا این است که «کتاب) از نظر «مثانی» متشابه است و فایده تکرار این 
است که نفس انسانی از اندرز و موعظه متنفر است و اگر پس از مرتبه اول تکرار نشود تأثیر چندانی نخواهد داشت. 
تفه جر مه جلود ی ین ریم فعل «تقشعره به معنای لرزیدن و منقبض شدن است. یعنی اندام آنها (از خوف خدا) سخت 
می‌لرزد و منقبض می‌شود و هر گاه اندام کسی از ترس بلرزد و موی بدنش راست شود گویند: اقشعر جلوده من الخوف وقف 


شعره مقصود این است که هر گاه قرآن و آیه‌های تهدید آمیز آن را 


۱- لا یتفه ولایتشان و لا یخلق علی کثره الرد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۲ 

بشنوند ترک شدیدی آنها را فرا می گیرد. سپس هنگامی که خدا و رحمت و مغفرت واسعه‌اش را متذ کر می‌شوند» اندامشان نرم و 
دلهایشان آرام می‌شود. و چون «لان» معنای فعلی را که به «الی» متعدی می‌شود در بردارد؛ به الی متعدی شده است و گویا خداوند 
فرموده است: سکن يا اطمأنت الی ذکر له یعنی با یاد خدا مطمثن می‌شوند و نرمی بی‌انقباض و امید بی‌ترس و خوف می‌یابند. 
از وتا که ریحنف ارآ یعس ی زد خر اد با دی گرا تور رتمک کاب شاه تست فا این امیل و 
اساس کار خدا بر رحمت و رأفت است و گویا خداوند فرموده است: هنگامی که خدا و مبنای کار او را که بر رحمت و مهربانی 
است. متذ کر می‌شوند ترس دلشان و لرزش اندامشان بدل به امید و نرمی می‌شود. 

دک ای الله آشتازهبةر کناب است: و الق کاب فتذایت الهی است وبا اد هر کی ازع کانقی زا که بفزاهد» بش 
پرهی زکاران را» برای رسیدن به مقام این خوف و رجاء توفیق می‌دهد و هدایت می‌فرماید. 

یا این که «ذلکك» اشاره است که خوف و رجا هدایت الهی است. یعنی اثر هدایت خداوند» که همان لطف اوست. همین بیم و امید 
است و چون این بیم و امید به سبب هدایت حاصل شده خداوند آن را هدایت نامیده است. 

یَهُدٍی به من يَشاءٌ خداوند به وسیله اين اثر هر کس از بند گانش را که بخواهد هدایت می کند. مقصود این است که هر کس با اين 
افراد خائثف و راجی دوستی و مصاحبت کند و آنها را در حال بیم و امید ببیند» از آنها پیروی می کند. 

و من یَضیل ال فما له من ها کسانی را که خدا گمراه کند» یعنی به علت قساوت دلشان لطف خدا در آنها اثر نکند» هیچ چیز 
دیگری برای راهنمایی در آنها اثری ندارد و هدایت نمی‌شوند. 


فمنْ یی بوجهه شوء العذاب این عبارت در اصل: آ فمن یتقی بوجهه سوء 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۷ از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۳ 
العذاب کمن آمن العذاب بوده است. و خبر آن حذف شده است. 
عرب گوید: اتقاه بترسه» با سپر خودش را حفظ کرد یعنی ابتدا با حادثه‌ای روبرو شد و سپس خودش را با سپر حفظ کرد مقصود 
این است که هر گاه انسان با حادثه‌ای روبرو می‌شود» با دست به مقابله آن می‌رود و می‌خواهد چهره خودش را با دست از حادثه 
نگهدارد زیرا صورت مهمترین اعضای بدن است. 
کسانی که با دستهای به گردن بسته در آتش افکنده می‌شوند هیچ وسیله‌ای ندارند که خود را از آتش نگهدارند جز صورتشان که 
در حادثه‌ها آن را به وسیله اعضای دیگر (مانند دست) حفظ می کردند. 
برحی گفته‌اند مراد از وجه جمله «منْ ی لا یَشْعْرُونَ؛ است یعنی از سویی که گمان نمی‌بردند و هیچ فکر نمی کردند که از اين 


راه عذاب بر آنها وارد شود. 
[سوره الزمر (۳۹): آیات ۲۶ تا ۳۱] ..... ص : ۳۷۳ 
اشاره 


هم ال الْخزژی فی لیا الدیا و لعذاب الَخرة کر و کاوا یعلمون (۲۶) و لد ضوبن لاس فی هذا ان من کل تلهم 
ند کنو (۷ ترآ نا ریا غیز ذی عتوج للم شون (۲۸) وت ال له ر زجلا فیه شرکاء مشاکشون و رجْلا یلم لرجل عل 

بتیانملا اد هبل تم لا یقلمون (۲۹) نک 0 
4 کم برع الق ند کم تختَصمون (۳۱) 


ميت و انهُمْ ون (۳۰) 


2 
۳ 


ترجمه: ..... ص : ۳۷۳ 


خداوند عذاب و خواری دنیا را به آنها چشانید» ولی اگر بدانند» عذاب آخرت» بسیار سخت‌تر است. (۲۶) 

ما برای مردم در اين قرآن هر گونه مثلی آوردیم شاید پند گیرند. (۲۷) 

قرآنی است به زبان عربی (فصیح) بی‌هیچ انحراف و کجی شاید مردم پرهیز کار شوند. (۲۸) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۴ 

خداوند مثلی می‌زند: مردی را که چند تن در او شریکند [مانند برده‌ای که میان چند نفر مشترک باشد]. و بر سر او اختلاف دارند و 
مردی را که تسلیم فرمان یک نفر است. آیا این دو یکسانند؟ 

سپاس مخصوص خداست ولی بیشترشان نمی‌دانند. (۲۹) 

تو می‌میری و آنها نیز می‌میرند. (۳۰) 


سپس تمام شما روز قيامت نزد پرورد گارتان مخاصمه و دادخواهی می‌کنید. (۳۱) 


تفسیر: ..... ص : ۳۷۴ 


ون اه دون کلمه ای کنیی شین ان که کرشلع ساوتی رل وصاصا تا زک که مرمضاای اشکه رم افو 


ممکن است که منصوب به مدح باشند [و فعل مدح حذف شده باشد]. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۸ از ۳۲۵۱ 
غیر ذی عوَج مستقیم است و هیچ گونه کجی و تضاد و اختلافی در آن نیست. واژه «عوج» مخصوص کجیهای معنوی است نه 
انحرافهای ظاهری و لفظی. 
رجا فیه شرکاه مُتشاکشونّ برده‌ای که مشترک میان چند شریک است و شریکها پیوسته با هم اختلاف و نزاع دارند و هر یک 
می‌خواهد که آن برده تنها در خدمت او باشد و او هم باید به نوبت خدمت کند. 
و رَجلما ترلما رل و مردی که تسلیم یک مالک است و تنها خالص برای اوست و در آنچه صلاح اوست به او اعتماد می کند و 
توجة و هم او فقط به یکت چیز است» آیا کدام بکک از این دو بنده حالش بهتر و کارش به صلاح نزدیکک‌تر است؟ 
مقصود این است که خداوند مجسم کرده حال کسی را که به خدایان متعدد عقیده دارد و از نظر مذهبی هر یک از آنها بند گی و 
عبودیت او را برای خود می‌خواهند و بر سر این موضوع با یکدیگر منازعه و اختلاف می‌کنند و هر یک پیروزی خود را می‌خواهد 
و آن برده. سر گردان و بلا تکلیف است و نمی‌داند که کدام معبود را عبادت و به کدام یک اعتماد کند و حال کسی را که تنها به 
یک خدا عقیده دارد و آنچه را او دستور داده است انجام می‌دهد. و به آنچه او را خوشنود یا ناخشنود می کند» عارف و داناست. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۵ 
کلمه «فبه» متعلق به «شر کاء» ) است گویا خداوند می‌فرماید: ان شتر کوا فبه. 
و واژه تشاکس و تشاخس به معنای اختلالف و تفاوت است و به کسی که حالتهای مختلف و دندانهای نامنظم و متفاوت دارد؛ 
گویند تشاکست احواله و تشاخست آسنانه: احوال او مختلف و دندانهای او << استا: 

کلمه «سالم» به معنای خالص و منحصر بودن به یک چیز است. و عبارت: ذا سلامةٌ لرجل» یعنی آن برده مملوکک خالص آن شخص 
ات لین شر کت فان دی و این مورد ماندانخ ال اه که کرد سلمت له الضیعهٌ ضیعه (باغ یا زمین مزروعی) خالص 
مال اوست. 
هل تشکویان فلا کلمه «مثلاه به معنای صفت است و به عنوان تمیز منصوب است. 
و مقصود این است که آیا صفت و حال این دو مرد با یکدیگر برابر و یکسان است؟ 
ام له حمد و ستایش شایسته خداوندی است که هیچ شریکی ندارد و ستایش برای هیچ معبودی < جر او تیست؛ 
بل رهم لبون بلکه این موضوع را که بدان اشاره شد بیشترشان نمی‌دانند» بنا بر این در ستایش» غیر از خدا را هم شریکك 
ی کنند: 
ار شّ یت و نهُمْ 2 تون تو و آنها هر چند که اکنون زنده‌اید لکن در شمار مرد گانید» زیرا هر چیزی که به طور حتم و مسلم واقع 
خواهد شد مثل این است که اکنون واقع شده است. 
کم اصل این عبارت: انکث و ایاهم» بوده و ضمیر مخاطب بر ضمیر غایب غلبه داده شده است. 
تحَصمَونْ روز قیامت که مخاصمه می کنید تو علیه آنها حجت و دلیل می‌آوری 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۶ 
که رسالت خود را ابلاغ کردی ولی آنها انکار و تکذیب کردند. 
عبد اه بن عمر گفت: مدتی دراز از عمر خود را گذراندیم در حالی که معتقد بودیم این آیه درباره ما و اهل کتاب نازل شده 
است؛ پیش ود گفیم: ما که دارای یک پیمبر و یک کتاب هستیم چگونه با هم جدال و مخاصمه می‌کنيم؛ تا این که با گذشت 
رو زگار دیدم که برخی به روی یکدیگر شمشیر می‌کشند آن گاه دانستم که آیه درباره ما نازل شده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۷ 


جزء بیست و چهارم از سوره زمر آیه ۳۲ تا سوره فلت آیه ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از ۳۲۵۱ 


رم جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۷۹ 

[سوره الزمر (۳۹): آیات ۳۲ تا ۴۰] ..... ص : ۳۷۹ 

اشاره 

نم من لب علی له و کب بالضذق 3 جات ی فی جهثم شوش کین (۳۱) وال جاءبلشفت و اب 


آولیک هم لو (۳۲) هم ما یشان ند ریم ذلک جزاء الَمخنین (۳۳ زیکفر له عم و الذی عملوا و يَجيهُم أجرَم 
امن ای کائوا یلو (۳۵ آ لیس ال بکاف ده و یروک بالْذین ب من ذونه و من بُضل ال ما له ین هاٍ (۳۶) 


و تنبند له ما له ین مضل آ یس الّهُعزی ذی تام (۳۷) و ین مرن نحل الشماوات و ازض ین افلآ ریغ ما 
نون من ذون لها آرانی له بل من کاشفاث ره و آرادنی برخمة من مب وه ختیه قل شبن ال له 


الم وکلون (۳۸) فل ا وم الوا علی مکایکم ‏ نی عامل فَسَوَّ تون (۳۹) من تأیه عذات یه و بحل علیه عذاب میم (۴۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۸۰ 
ترجمه: ..... ص :۳۸۰ 


ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ می‌بندد و سخن راستی را که بر او آمده است انکار می‌کند چه کسی است؟ آیا جایگاه کافران 
انش دوزخ نیست. (۳۲) 

اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند. آنان پرهیز کارانند. (۳۳) 

آنچه بخواهند نزد پرورد گارشان برای آنها مهیاست و این است پاداش نیک و کاران. (۳۴) 

تا خداوند زشت‌ترین کارهایی را که مرتکب شده‌اند بیامرزد و به بهتر از کارهای نیکشان به آنها پاداش دهد. (۳۵) 

آیا خدا برای نگهداری بنده‌اش کافی نیست؟ آنها تو را از غیر خدا می‌ترسانند و هر کس را خدا گمراه کند هیچ راهنمایی برای او 
نخواهد بود. (۳۶) 

هر کس را خدا هدایت کند برای او هیچ گمراه ک: کننده‌ای تیمیستاه آیا خداوند مقتدر و انتقام گیرنده نیست. (۳۷ 

اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ البّه می‌گویند: خدای یکتا. بگو: درباره بتهایی که غیر از خدا پرستش 
می‌کنید چه تصوّری دارید؟ اگر خدا بخواهد به من زیانی برساند. آیا آنها می‌توانند آن را برطرف سازند؟ یا اگر بخواهد رحمتی به 
من ارزانی دارد» آیا آنها می‌توانند آن رحمت را از من باز دارند؟ بگو: خدا مرا کافی است و تمام توکل کنند گان باید بر او تو کل 
کنند. (۳۸) 

بگو ای قوم من شما هر چه در توان دارید انجام دهید. من نیز به وظیفه خود عمل می کنم. امّا بزودی خواهید دانست که ... (۳۹) 


چه کسی به عذاب خوارکننده دنیا گرفتار می‌شود و عذاب جاوید آخرت چه کسی را فرا می گیرد. (۴۰) 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۳۸۰ 


منم مق کذّب علی الله دروغی را که نسبت به خدا داده‌اند این است که به گمان آنها خدا دارای فرزند و شریک است. 


و کذب بالسّدٌّق و سخن راست یعنی قرآن و توحید را تکذیب و انکار کردند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۲۶۰ از ۳۲۵۱ 
یش فی جهََم موق للکافرین سپس خداوند تهدید کرده که جای چنین 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۸۱ 
اشخاصی در دوزخ است. 
و استفهام آن استفهام تقریری است (یعنی مسلما در دوزخ جای دارند). 
و دی جاء ببالسَدّق و عدّقَ به آن کسی که صدق و راستی را آورد و به آنچه آورده بود ایمان داشت پیامبر است. مقصود از 
ضمیر «به؛ هم خود آن حضرت است و هم کسانی که به او ایمان آورده‌انده هم چنان که در آیه و لد آئینا موسی الکتاب للم 
یَْتذُونَ «البته کتاب را به موسی عطا کردیم شاید هدایت شوند» «۱. مقصود از «موسی» هم خود حضرت موسی و هم پیروان 
اوسته لذا (پس از صثّق به) فرمود «آوانکک هم لته فقط ذر این جا به صورت صفت گفته شله و در آن جا به اسم ظاهر بیان 
شده است و جایز است که مقصود: الفریق الذی جاء بالصدق و صدق به باشد. یعنی گروهی که راستی را آوردند و آن را تصدیق 
کید که ان کوهعاترصلی ییآ وشسانی هه که او رای دنه 
یکمر له عنم آشواًلذی عملوا مقصود از کارهای سوء و زشت. همان شرکك و گناهانی است که پیش از ایمان آوردن انجام داده 
تونق نا 
من الذٍی کائوا یعون مقصود از کارهای آحسن واجبات و مستحات. نسبت به کارهای مباح است» زیرا مباح را نیز حسن 
می گویند. 
لیس ال بکاف عَبدَه منظور از «عبده؛ رسول خداست این کلمه عباده هم خوانده شده است که مراد پیامبرانند. 
هل ی کاشفاتٌ ضرّه ... هل هُنْ مُسکات رَخمته کلمه «کاشفات» و «ممسکات» به دو صورت. با تنوین بنا بر اصل و بی‌تنوین بنا بر 
اضافه خوانده شده است. 
خداوند برای این که ناتوانی و عجز بیشتر بتها را در انجام آنچه از آنها خواسته می‌شود بیان کند» پس از آن که آنها را در عبارت 


بو یفک بالذین من ذونه؛ 


۱- مومنون/ ۴۶. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۸۹۲ 
مذ کر آورده» در این جا به صورت مونث ذکر فرموده» زیرا در انوئیت نرمی و سستی و ضعف است هم چنان که در رجولیت شدت 


و سختی است. و گویا خداوند می‌فرماید: این زنان که لات و عزی و منات هستند عاجزتر و ناتوانتر از آنند که چیزی از آنها 


خواسته شود. 
قل یا قَم الوا علی مَکاتَکم ای مشرکان بر این حالت و مقامی که در دشمنی و انکار دین هستید» به اندازه توانایی و قدرت خود 
ثللاش کنید. 


لفظ «مکانة» به معنای «مکان» است و به طور استعاره» مکانت به جای مکان به کار رفته است. هم چنان که کلمه «هنا» و «حیث» که 
برای مکان هستند برای زمان هم به طور استعاره به کار می‌روند. 
نی عامل این عبارت در حقیقت: ائی عامل علی مکائبی؛ بوده اس و برای اعتصار حذف شده است: 


یخی این عبارت صفت «عذاب» است. یعنی عذابی که خوار و رسوا کننده است و آن عذاب روز «بدر) بود. 


[سوره الزمر (۳۹): آیات ۴۱ تا ۴۵]..... ص : ۳۸۲ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۲۱ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


4 


را نیک الکتاب اس عم اختیدی تیه و تن لْ نما تضل علیا و ما آنت علیهغ کی ۴۱ له : وی لس 
جین مزتها و لبیل تمث فی تناها یتک یی تضی غلیا العزت و یل ری الیل متی ان فی لک آآیاب لو 
نقکزوق (۳۷ آم ام ین ون ال شا لآ لز کاا لا کون شیر لا یعون (۳۳)قُلْ الما جمیما )نلک 
السَماواتِ و اَرض ؟ ن اه تُوجقون (۴۴) و |ذا کر ال وه مار قلوب این لا یوت خر و اذا کر لین من دُونه اذا 
هم یشتیشژون (۴۵) 


ترجمه: ..... ص : ۳۸۳ 


ما این کناب آسمانی را برای هدایت مردم به حق بر تو نازل کردیم. پس هر کس که هدایت یافت به سود خود اوست و هر که 
گمراه شد به زیان خود او خواهد بود و تو وکیل آنها نیستی. (۴۱) 

خدا به هنگام مرگ جانها را می‌گیرد و جانهای کسانی را که نمرده‌اند به هنگام خواب می گیرد. سپس جانهای کسانی را که 
فرمان مرگ آنها را صادر کرده است نگه می‌دارد و دیگران را | که باید زنده بمانند] ی 
جریان نشانه‌های روشنی است (از قدرت خدا) برای آنها که می‌انديشند. (۴۲) 

آیا آنها سوای خدا شفیعانی بر گزیدند؟ به آنها بگو آیا از آنها شفاعت می‌خواهید هر چند مالک چیزی نباشند و چیزی درنيابند. 
(۴۳) 

بگو شفاعت همگی از آن خداست. زیرا فرمانروایی آسمانها و زمين از آن اوست. سپس همه به سوی او باز می گردید. (۴۴) 
هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می‌شود. دلهای کسانی که به قيامت ایمان ندارند انزجار می‌بابد و چون نام دیگری جز او برده 


شود شادمان می‌شوند. (۴۵) 


تفسیر: ص‌ : ۳۸۳ 


ترا عیک الْکتاب لاس مقصود از کتاب؛ قرآن است و عبارت «للناس؛ یعنی به سب نیاز مردم به آن» برای تمام مردم است. 
یب یا ارت آ لتق را کاخ واه و و انسیای فرصت و سا نس ات۱ 
می‌گيرد. و نیز جان کسانی را که نمرده‌اند ولی در خوابند می گیرد» یعنی در هنگام خواب روح آنها را می گيرد. و 

ترجمه جوامع الجامع ج۵ ص: ۳۸۴ 

خوابیده‌ها را به مرد گان تشبیه کرده است. زیرا آنها هم مانند مردگان چیزی را تشخیص نمی‌دهند و در چیزی تصرف نمی کنند. 
یه کال ققسی عیا امرگ و ووس کیبانی زا که مر گت خقیقی آنهبا رسیتاست گس دارذدیشی آن عانها رام گام 
مر گشان برای زنده شدن بر نمی گرداند و از دیگران که خوابند بر می گرداند تا زمان مرگ قطعی آنها برسد. 

ام اد وا م من ذون ال شعاء ء حرف «آم» منقطعه است و به معنای «بل» است» یعنی بلکه کافران قریش شفیعانی را بر گزیدند. 

من دون اللّه بی‌اجازه و اذن خداه زیرا کافران گفتند: این بتها شفیعان ما پیش خدا هستند در حالی که هیچ کس بی‌اذن خدا پیش او 


اوه کانا لا تعلگون شففا این عارتت.کن در ین رده آست: | ششفونتو لو کاتوا یه تین آبااشها شفاخته می کل هر باه 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۳۵۱ 
مالک چیزی نیستند و فهم و شعوری ندارند؟ 
له لماع جمیعاً بگو تمامی شفاعت در اختيار و ملک خداست بنا بر این هیچ فردی مالک آن نیست مگر این که خداوند در 
اختیار و به مالکیت او قرار دهد. 
و |ٍذا دک ال وه معنا روی کلمه «وحده» دور می‌زند و مقصود این است که هنگامی که خدایی عز اسمه به تنهایی و یگانگی نام 
برده می‌شود. آنها مشمئز و متنفر می‌شوند و صورتهای آنها گرفته و درهم می‌شود و هر گاه با ذکر خدا بتهای آنها هم ذ کر شود 
بشاش و شادمان می‌شوند» بنا بر این اشمئزاز و نفرت را در برابر استبشار و شادمانی قرار داد. اشمتزاز حالتی است که دل پر از خشم 
و نفرت است به طوری که گرفتگی و انقباض در صورت آشکار می‌شود و استبشار حالتی است که دل پر از شادی و سرور است به 
طوری که چهره بشاش و باز می‌شود. 
عامل حرف «اذا؛ در عبارت ذا ذکر ال معنای مفاجات است و آیه در تقدیر چنین است: وقت ذکر الذین من دونه فاجاء‌وا وقت 
الاستبشار: هنگامی که از بتها 
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بدون خداه ذکری به میان می‌آید ناگهان هنگام استبشار و شادمانی آنها می‌شود. 


[سوره الزمر (۳۹): آبات ۴۶ تا ۵۱] ..... ص : ۳۸۵ 
اشاره 


ال فطر الّماوات و لض عاع لیب و المَهاة نت تشکم بین عبادکک فی ما کائوا فیه بْلفُونَ (۳۶) و لو َو لین لوا 
ما فی ارْض میم له مک لوا به ین شوم العذابیَزع اقا و بد لَغ ین ال ام تکولو بختیبون (۳۷) و بدا همینا 
ا تا و حاق هم سکاو هون (۳۸) ذاعسش سانش عناق الما وه علی عم بلج فا 
و لک کترئم لا یقلشون (۳۹) قَذ الا الذین ین قلهغ قما آغنی عتهم ما کارا شون (: ۵۰( 

َصبهُم سنا ما کسبوا و لین وا من هژّلاء سَيْصيهم یناث ما کسبوا و ما هم بشفجزیق (۵۱) 


ترحمه: ..... ص : ۳۸۵ 


بگو بار خدایا تویی آفریننده آسمانها و زمین, دانای نهان و آشکار تو در میان بند گانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی 
کرف. ( ۳۶ 

اگر آنچه در روی زمین است و همانند آن از آن ستمکاران باشد. حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب سخت روز قيامت رهایی 
یابند و از سوی خدا اموری بر آنها آشکار شود که هر گز گمان نمی کردند. (۴۷) 

در آن روز اعمال بدی را که انجام داده‌اند برای آنها ظاهر می‌شود و آنچه را استهزا می کردند آنها را احاطه می‌کند. (۴۸) 

هنگامی که انسان را گزندی رسد ما را [برای حل مشکلش] 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۸۶ 

می‌خواند» سپس هنگامی که نعمتی ارزانیش دادیم گوید: این نعمت را به سبب داناييم به من داده‌اند. بلکه این وسیله آزمایش 
آنهاست ولی بیشترشان نمی‌دانند. (۴۹) 


همین سخن را پیشینیان آنها هم می‌گفتند. ولی آنچه را گرد آورده بودند برای آنها سودی نکرد. (۵۰) 


۳۴۲656۱۱60 ۱۷۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲6۳۲ از ۳۲۵۱ 
سپس کیفر اعمالشان به آنها رسید و ستمکاران از این مردم بزودی کیفر کارهای زشتشان را خواهند یات و هرگز از چنگال عذاب 
الهی نمی توانند بگریزند. (۵۱) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۸۶ 


ال تشکم ز ی عباد کت خداوند به پیامبرش صلی اللّه علیه و آله دستور داده که محاکمه کافران را ب* پیش او برد تا آنچه را شایسته 
است درباره آنها انجام دهد بنا بر این به پیامبر فرموده که مرا با این دعا بخوان: انت تحکم .۰ یعنی تو بر قضاوت و حکم کردن 
میان من و آنها توانایی. 

دون ات تسی پراش ماس یی ال یی لا تشارگی اهوم ها تیا ایند که باس کرو ام تن 
ناگزیر آن را اجابت می کند. 

از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت: من آیه‌ای را می‌شناسم که هرگز کسی آن را نمی‌خواند در حالی که چیزی از خدا 
تتراهتمک انم تیاو بدا عطا می‌کند و این آیه را خواند: لاله فاطر الشَماوات .. 

و یداع ناه مالغ یکوئو تبون این آیهتهدیدی است که نهایتی ندارد و مانند این آه است در وعده و بشارت؛ این آیه 
فلا تقاسم تفس ما آخفی لَهم م من ره غنرن: «کسی نمی‌داند چه پاداشهایی برای او پنهان داشته شده است که سبب روشنی 
چشمهاست» (۱) 


- الم سجده/ ۱۷. 
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نقل شده است که محمد بن منکدر هنگام مرگ جزع و بیتابی می کرد علتش را پرسیدند گفت: آیه‌ای از قرآن مرا می‌ترساند و این 
آیه را خوانده سپس گفت می‌ترسم که خداوند اموری را بر من آشکار کند که هرگز گمان نمی کردم. از سفیان ثوری نقل است 
که این آیه را خواند و گفت: وای بر اهل ریا وای بر اهل ریا. 

و بیدا له یناث ما کپوا و زشتیهای کارها ایشان برای آنها آشکار می‌شود. یا هنگامی که نامه اعمالشان را می‌دهند؛ بدیهای 
کارهایشان که مخفی بود آشکار می‌شود. 

این آیه کافران را تهدید می ند و می‌ترساند مانشد این آبه که می‌فرمایند: أخصاة ال و تغوه «خداوند تمام کارهایشان را ضبط 
کرده است و آنها فراموش کرده‌اند» «۱» یا معنا این است که جزا و پاداش بدی آنها از انواع عذاب ظاهر و آشکار می‌شود و آن 
پاداش را «سیتات» نامیده هم چنان که در این آیه فرموده: مزا یه سین لها «پاداش بدی پاداشی است همانند آن بدی»۲۰» و 
حاق بهغ پاداش استهزایی که می کردند» به آنها می‌رسد و آنها را فرا می گیرد. 

تم (ذا حول نع هر گاه چیزی بدون انتظار پاداش به کسی عطا شود گویند: 

خوله شیئا چیزی به او بخشیده شد. 

ال ما وی علی علم می‌گوید: آنچه به:من عطا شده است به خاطر علم و فضل و استحقاقی است که من دازم. با معا این است 
کون تساو یه با بیتگی و اشساق من هل داوهایی تست زا دس سا فیودهاست: 


یا مقصود این است که چون من به راههای کسب و تجارت علم و آگاهی دارم این نعمت به من داده شده است. 


۱- مجادله/ ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۲ از ۳۵۱ 
۲- شوری/ ۴۰. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۸۸ 
هم چنان که قارون هم می گفت: علی علم عندی «اين ثروت به سبب علم خود من است» ۱۱». 
مذ کر بودن ضمیر در «اوتیته» که به لفظ «نعمة» بر می گردد برای این است که شیثی از نعمت و با قسمتی از آن اراده شده [و ضمیر 
به شیء يا قسم بر می گردد] و ممکن است که حرف «ما» در «انما» موصوله باشد نه کافه و بنا بر این ضمیر به آن بر می گردد. 
هتفه آیزم ارت انکار ستگه کانران سای اح‌طرور که آتهامی گریند: 
[ که اعطای نعمت به جهت علم خود ما می‌باشد] نیست. بلکه این نعمت برای امتحان و ابتلای آنهاست که آیا شکر می‌کنند یا 
کفران؟ 
مرتبه اول در «اوتیته؛ ضمیر مذکر آمده است که به معنا و مفهوم نعمت بر می گردد» ولی در اين جا ضمیر» چون به لفظ «نعمة» بر 
می‌گردد؛ مونث آورده شده است و يا بدین سبب که خبر مونث است. مبتدا هم مونث است. 
َذُ قالَّا ضمیر در «قالاه به کلمه یا جمله‌ای بر می گردد که از عبارت «نما أَةُ علی عِلّم» فهمیده می‌شود؛ زیرا اين عبارت» کلمه 
تفای از تر لو کفاراست: ۱ 
لین من له مقصود از پیشینیان آنها قارون و قوم اوست؛ زیرا قارون هم می گفت: ثروت من به خاطر علم من است و چون قوم او 
هم به این گفتار راضی بودند» گویی همه این سخن را گفته‌اند و ممکن است در امتهای گذشته کسانی بوده‌اند که مانند این سخن 
را می گفتند و همین وبال آنها شد و کیفر کارهای زشتشان به آنها رسید. 


۱- قصص ۱ ۷۶ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۳۸۹ 


[سوره الزمر :)۳٩(‏ آیات ۵۲ تا ۶۰] ..... ص : ۳۸۹ 
اشاره 


لیوا له تثیط لزق یمن شاه و یرد فی ذیک آآیاب لقزم بو (۵1) فلا عبایق لین فا علی هم لا 
تفتطوا من رختف له اد ال یر لوب جمیط هم لور الژجیم (۵۳ و نیو لی کم و هو له ین تن کم العذابت 
ما تتضزو (۵۴) فا آعتن مراکم من ربکم ین بل آن کم ناب و آ لا تشغزون (۵۵) آن تفر کمش یا 
عشرتی علی ما فرط فی جلب ال و ان کت لَمّ السَاخری (۵۶) 

آر ول لو أَم له عردانی لکثث من المگفین (۵۷ آو ول حبن تری الْعذات لو أمْ لی ُء کون من المشتنین (۵۸ بلی قد 
جاءئکک آیاتی فکذّبَت بها و اتتکبرت و کنت من الکافرین (۵۹) و یو القيامة تزی لین کَبوا علی له مهم مُودة لیس فی 


ترحمه: ..... ص :۳۸۹ 


آیا آنها نمی‌دانند که خداوند به هر کس بخواهد روزی وسیع می‌دهد و هر کس را بخواهد تن روزی می‌سازد؟ در این خود؛ 
نشانه‌هایی برای اهل ایمان است. (۵۲) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۲۵ از ۳۲۵۱ 
بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید؛ از رحمت خدا ناامید مباشید. التّه خدا همه گناهان را خواهد بخشید زیرا او 
خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است. (۵۳) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۹۰ 
و به در گاه پرورد گارتان باز گردید و تسلیم امر او شوید پٍ پیش از آن که عذاب خدا فرا رسد و سپس از سوی هیچ کس باری 
نشوید. (۵۴) 
و از بهترین دستورهایی که از طرف پرورد گارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهان بر شما فرود آید 
در حالی که از آن آ گاه نباشید. (۵۵) 
تا (روز قیامت) کسی نگوید: 
افسوس و حسرت بر من که در اطاعت فرمان خدا کوتاهی کردم و وعده‌های خدا را به سخریه و استهزاء گرفتم. (۵۶) 
این دستورها داده شده است تا مبادا کسی بگوید: اگر خدا مرا هدایت و راهنمایی می‌کرد از پرهیز کاران بودم؟ (۵۷) 
یا آن گاه که عذاب را می‌بیند بگوید: ای کاش بار دیگر به دنیا باز می‌گشتم تا از نیک و کاران می‌شدم (۵۸) 
آری آیه‌های من برای هدایت تو آمد اما آن را تکذیب کردی و تکتر ورزیدی و از کافران بودی )۵٩(‏ 


در روز قيامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که صورتهایشان سیاه است. آیا جایگاه متکبران در دوزخ نیست؟ (۶۰) 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۳۹۰ 


نله فد الذتوت مجییعا مقصود این است که خداوند شمام گناهان کسی را که نویه کند می‌آمرزه ینابر این اگر مومتی بدون 
توبه بمیرد آمرزش او به مشیت خداوند است. اگر خداوند بخواهد مطابق عدالتش با او رفتار کند او را عذاب می کند و اگر بخواهد 
مطابق فضل و کرمش با او رفتار کند او را می‌آمرزد. 

هم چنان که در این آیهفرموده است: و یر ما دون لک لِعن یش او جز شرکک گناه هر کسی را که بخواهد می‌بخشد؛ ۰۱۱ 

یو لی زک یو از رکه و گناه به سوی خدا باز گردید و با پیروی کردن از دستورهای او تسلیم او شوید. برخی از 


یاء ۳۸ 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۹۱ 

تفس خود را برای خدا خالص کنبد. و وا خسن ما أرل َیکغ منظور این است که آنچه را به آن مأمور شده‌ای انتجام دهی و 
آنچه را که از آن نهی شده‌ای ترکك کنی. 

آن تَقول نس کراهت دارید که چنین چیزی را بگویید (یعنی دوست ندارید در موقعیتی باشید که چنین مطلبی را بگویید) و چون 
مقصود از نفس بعضی از نفسها بوده است این کلمه به صورت نکره آورده شده است و منظور یا نفس کافر است و يا نفسی است 
که از نفسهای دیگر مشخص باشد. 

کلمه «یا حسرتی» یا حسرتای نیز خوانده شده است و میان «الف» و «یاء» که عوض و معوض عنه هستند. جمع شده است. 

فی جثب ال واژه «جنب» به معنای جانب و حق چیزی است. بنا بر این عبارت فرطت فی جنبه» یعنی در حق او کوتاهی کردم. شاعر 
گفته است: آما تتقین الّه فی جنب وامق له کبد حری علیکک تقطع. «۱؛ 


و این از باب کنایه است. زیرا اگر تو کاری را به جای مردی انجام دهی. در حقیقت برای او انجام داده‌ای» در این صورت 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه +۲۲ از ۳۲۵۱ 
می گویند: این کار را برای خاطر تو انجام داده است» بنا بر این عبارت در اصل: فرطت فی ذات ال بوده است. و ناگزیر مضاف الیه 
محذوفی در تقدیر است اعم از اين که عبارت به صورت: فی جنب اللّه با به صورت فی اللّه گفته شود که در هر دو صورت معنای 
عبادت. کوتاهی در طاعت و عبادت خدا و مانند آن است. 
حرف «ما» در جمله: «ما فرطت»» مصدربه است. 
و ان کتک له الا گر عرش واه خوایم با مقیقهاز یله انت: 
ده که ابص وه این انس نیوانع رن انس کرو 


۱- آیا از خدا در حق عاشقی نمی‌ترسی که برای او جگری است که از حرارت عشق تو پاره پاره شده است. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۹۲ 

بلکه دیگران را هم استهزا و مسخره می‌کرد؛ جمله «ان کنت ...» در محل حال است و گویا گفته است: من در حالی که اطاعت خدا 
را نمی کردم در همان حال اطاعت کنند گان را نیز سخریه و استهزا می کردم. 

او تقول له ان له مات این عباوت رتسب فرش سر کزدای می راو ایا رای یی که رورا ساواز شم داد خلت 
می‌آورد. هم چنان که خداوند از قول آنها می‌فرماید: که علت گمراهی خود راء گمراه کردن پیشوایانشان و شیطانها می‌دانند. 

ی فد اه که آ بات انش مضه سرا موق ات اآ رنه سیر کار انس اند اس که اوق دسا قاتا 
قرآن (و دستورهای دیگر) هدایت و راهنمایی کردیم. لیکن تو آن را انکار کردی و از قبول آن کبر ورزیدی و کافر شدی. 

علت این که در این عبارت حرف «بلی» جواب برای غیر منفی واقع شده اين است که عبارت «لو آن ال هدانی» به معنای: ما 
هدیت» می‌باشد. 

کََبوا علّی الّه چیزهایی دروغی را به خدا نسبت دادنده زیرا خدا را به چیزهایی که شایسته نیست توصیف کردند و نسبت فرزند و 
شریک به او دادند و گفتند: هوّلاء عاونا علد ال «اين بتان شفیعهای ما پیش خدا هستند» «0۱. لو شاء امن ما دنام «اگر خدا 
می‌خواست ما آنها را عبادت نمی کردیم» ۰و ال نا بها دو خداوند ما را به آن امر کرده است» «۳. این حرفها از کسانی که 
فعل قبیح را نسبت به خدا می‌دهند و با خداوند چیزهای دیگری را هم قدیم می‌دانند بعید نیست. (بنا بر این برای خدا شبیه و مانند 
قائلند). 


۱- یونس/ ۱۸. 

۲ زخرف/۲۰. 

۳اعراف/ ۲۸. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۹۳ 

حضرت باقر علیه السلام فرمود: هر کس خود را امام بداند بیآن که از جانب خدا باشد اهل اين آیه است گفته شد اگر چه علوی و 
فاطمی باشد؟ فرمود: آری. «۱» 

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس روایتی از ما نقل کند ما روزی از او سوال خواهیم کرد اگر 
راست نقل کند خدا و رسولش را تصدیق کرده است. و اگر بر ما دروغ بندد» بر خدا و رسولش دروغ بسته است؛ زیرا ما هنگامی 
که چیزی را می‌گوییم. نمی گوییم فلان و فلان گفته‌اند. بلکه می‌گوییم خدا و پیامبرش گفته است» سپس این آیه را تلاوت فرمود. 
۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۲۴۷ از ۳۵۱ 


و و هو 


وه مُوَدة اگر معنا را دیدن با چشم ظاهر بدانیم این عبارت در موضع حال است و اگر مقصود از دیدن با دیده دل باشد اين 


عبارت مفعول دوم شنت , 
[سوره الزمر (۳۹): آیات ۶۱ تا ۶۷] ..... ص : ۳٩۳‏ 
اشاره 


و یال الذین وا بعفاژتهم لا یشم هم السوء 4 و لافع یخرئون (۶۱ ال الیل 2 يم و هو علی کل یء وکیل (۶۲) له 
ما اللماوات و لض و لین نوا باب له ولیک م الخایتزون (۶۳) ل آ نقر له تأمزوئیأغ یه الجالوت ۳ و 


قذ یج یک لین من کیک لین آفرفت یل ععکه وگن ین این 6۸ 


ار رم 


و تعالی عَمّا یش کون (۶۷) 


ات 
کل امام انتحل امامهةً لیست له من اللّه فهو من أهل هذه البة قیل و ان کان علویا فاطمیا قال و ان کان 

۱ 

ه تمنک عا پسسا یت قییم ساتلوه ه بزسا فان باق علتا فانما سای علی الهوعان وسو لو ان کل یهلا فاتتا کلب علن 
له و علی رسوله لانا اذا حدثنا لا نقول قال فلان و قال فلان و اما نقول قال اه و قال رسوله ثم تلا هذه الابة. 


ترجمه: ..... ص : ۳۹۴ 


و خداوند اهل تقوی را با رستگاری از عذاب رهایی می‌بخشد. هیچ رنجی به آنها نمی‌رسد و هرگز اندوهی به آنها راه نیابد. (۶۱) 
خدا آفریننده هر چیز است و بر همه چیز ناظر و نگهبان است. (۶۲) 

کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست. و کسانی که به آیات خدا کافر شدند زیانکارانند. (۶۳) 

به کافران بگو: ای مردم نادان و سفیه, آیا به من دستور می‌دهید که غیر خدا را عبادت کنم؟ (۶۴) 

به تو و همه پیامبران پیش از تو وحی شده که اگر مشرکک شوی تمام اعمالت نابود می‌شود و از زیانکاران خواهی بود. (۶۵) 

بلکه تنها خدا را پرستش کن و از سپاسگزاران باش. (۶۶) 

آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند و حال آن که روز قيامت تمام زمین در ید قدرت اوست و آسمانها پیچیده در دست 


اوست. خداوند منره تفت از شر کث منشر کان. (۶۷) 
تفسیر: ‌«.:...: ص‌‌ : ۳۹۴ 


و یی ال الذین انوا بمفازتهغ بعضی کلمه «بمَفارتهم» را مفازاتهم به صورت جمع. خوانده‌اند و مفهوم مفازه و فوز یکی است و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۸ از ۳۲۵۱ 
دلیل آنان که جمع خوانده‌اند این است که هر گاه اجناس مصدر مختلف باشد می‌توان آن را به صورت جمع خواند کلمه «ینجی» 
بدون تشدید بنجی نیز خوانده شده است. 
لا یَمشُهُم السوء و لا- هم یخرْنونٌ اين عبارت یا کلمه «مفازه» را تفسیر می کند و يا مقصود این است که به سبب کارهای نیکشان 
بدی به آنها نمی‌رسد. در صورت اول جمله مستأنفه است و محلی از اعراب ندارد و در صورت دوم جمله حالیه و در محل نصب 
است. ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص: ۳۹۵ 
له مقالید الکماوات و الأوْض خداوند مالک و تگهدارنده امور آسمانها و زمین استه: 
این که در اين آیه «َقالیذ» گفته شده از باب کنایه است» زیرا نگهبان گنجها کسی است که کلید گنجها را در اختیار دارد و کلمه 
«مقالید) به معنای: مفاتیح» است و از لفظ خودش مفرد ندارد. 
و الذین کقّدوا این جمله به عبارت و ی ال این اوه متصل است و میان این دو عبارت به عنوان جمله معترضه خداوند 
فرموده است که او آفریننده همه چیز و نگهبان آنهاست. بنا بر اين از کارها و پاداش آنها هیچ چیز بر او پنهان نیست و کسانی که 
منکر این معنا باشند از زیانکارانند. 
قل أ یر الله موی عبارت «ا فعیر اله» به وسیله فعل «أعبد» منصوب است و عبارت: «َأْمرُونْی» جمله معترضه است و در اصل 
چنین بوده است «أ فغیر الله اعبد بأمر کم» و اين هنگامی بود که مشرکان به پیامبر می‌گفتند تو بعضی از خدایان ما را بپذیر و پرستش 
کن تا ما هم به خدای تو ایمان بیاوریم. 
ممکن است « فعَْر الله» به سیب مقهومی که جمله «تأمُذونی آغنله بر آن دلالت دارد منصوب باشد؛ ژیرا تقدیر عبارت چنین است: 
تعبدوننی و تقولون لی آعبد مرا به پرستش می‌خوانید و می‌گویی که غیر از خدا را عبادت کنم و همچنین اصل عبارت آ فغیر الله 
تأمروثنی آن آعبده بوده است که حرف «آن» حذف گردیده و فعل مرفوع شده است. 
و جمله «تأمْونی» به چند طریق خوانده شده است: 
۲- به صورت تأمرونی بدون ادغام و مطابق اصل آن. 
۳- به صورت تأْمروننی با حذف نون دومی زیرا نون اولی علامت رفع است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۹۶ 
و خواندن «یاء» را با فتحه یا سکون» هر دو جایز است. 
الیکک و الی کل واحد منهم لئن آشر کت بوده است. 
چنان که گویند: و کسانا حلةٌ به هر یک از ما حله‌ای پوشانید. (اين توجیه برای این است که پیامبران که جمعند با آشرکت که مفرد 
این گفتار خداوند نسبت به پیامبران بر سبیل فرض و تقدیر است و گرنه پیامبران منزهند از این که شرکک بیاورند» زیرا فرض هر چیز 
بل للةَ اعد این عبارت آن دستوری را که کافران به پيامبران داده بودند که بعضی از بتهایشان را عبادت کنده رد می‌کند. و گویا 
خداوند فرموده است: آنچه را آنها دستور داده‌اند که عبادت کنی» پرستش مکن. بلکه اگر خردمند و استواری» خدا را پرستش کن» 
بنا بر این حرف شرط حذف شده است و مفعول مقدم عوض از محذوف آمده است. 


و ما قَدَرُوا ال عق قَدُره اگر انسان ارزش و بزرگی اشیاء با عظمت را آن طور که شایسته است بشناسد» آنها را تعظیم می کند و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۹ از ۳۲۵۱ 
و 
نشناختند که غیر او را عبادت می کنند و به پیامپرش دستور می‌دهند که او هم غیر خدا را پرستش کند» پس خدا آنها را از راه تدبر 
و تفکر به عظمت و بزرگی خودش آگاه می کند و می‌فرماید: 
و لَرض جمیعاً قَیِضهُ یزم اقیامة و الّماواث مَطویّاتٌ پیمینه ان آیه تنها به 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۳۹۷ 
منظور مجسم کردن و نمایاندن جلال و شکوه و عظمت مقام خداوند است نه چیز دیگر بی‌آن که از کلمه «قبضه» و «یمین» تصور 
معنای حقیقی پا مجازی شده باشد. 

پیش از آمدن خبر کلمه «ارض)» به وسیله کلمه «جمیعا» تأکید شده است تا آگاه کند که خبر برای یک زمین نیست. بلکه برای 
زمینهاست و در معنا: الاأرضون جمیعا بوده است و مقصود این است که او صاحب قبضه‌های زیادی است ولی تمام زمینها را با 
یک قبضه می گیرد» یعنی زمینها با تمام بزرگی که دارند به اندازه یک قبضه او هستند و گویا آنها را با یک قبضه می گیرد. 
واژه «َویّاتْ» از ماده: طیء است و به معنای در هم پیچیدن است که ضد نشر و پراکندن است هم چنان که خداوند در اين آیه 
فرموده است: بیع نوی الماء کطی الجل لب «روزی که آسمان را مانشد ورقه‌های کتاب درهم می‌پیچیم؛. ۱» و عادت این 
است که سجل را با دست راست می‌پیچند 


با 


۱[ 
[سوره الزمر :)۳٩(‏ آیات ۶۸ تا ۷۵] ..... ص : ۳۹۷ 
اشاره 


وخ فی فی الضُور فص مق مَنْ فی السَماواتِ و مَنْ فی الَأْرْض لا من شاء لیخ قیه آشری فا هم قیاع لظرون (۶۸ و أَرفت 
لش پر رتاو وضع الکنابت و چیء بای و التیداء دی هم بلق وم لا شون (۶8) و وی کل تفس ما عملث و 
وغل پم لو ۰ و متیق این کفزوا (لی ج هم زرا ی ادا جاها تیعت آبرابها و قال هم خزتها آلم نکم سل ینکم 


ون علیکغ آبات رَبْکغ و ینذووتکم لقاء بزیکم مذا قالُو یی و لکر عقّث کلمء الذاب عی الکافرین (۷۱) قیل اسلا اب 
هنم خی فیها بلس موی المتکبرین (۷۲) 

و یقاتا نمی ال ژر عثی|د جاژها ‏ کت ربا و للع ها سم علیکم ملع له حالدین (۳ و 
لا ات له ای صفنا وغته و ورگ اأزض کب یناه ی تساه تیف جر المایلین (۷۳ و تری الاک عفن ین عزب 


لش یبن بعند رهم و قضی بَيَهُم بالق و قیل امد للّه رب العالمی (0۵ 


۱ انبیاء/ ۱۰۴. 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۹۸ 


ترحمه: ..... ص : ۳۹۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۵۰ از ۳۲۵۱ 
و در صور دمیده می‌شود و تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند» جز آن که خدا بخواهد» بیهوش می‌شوند سپس بار دیگر در 
صور دمیده می‌شود ناگهان همگی برخیزند و نظاره کنند (حیرانند و منتظر حساب و پاداشند). (۶۸) 
و زمین (در آن روز) به نور پرورد گار روشن می‌شود و نامه‌های اعمال را پیش می‌نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می کنند و در 
میان مردم به حقّ داوری می‌شود و ابدا به کسی ستمی نخواهد شد. (۶4) 
و پاداش عمل هر کس بی کم و کاست داده می‌شود و خدا از هر کس به کارهایی که مردم انجام می‌دادند آ گاهتر است. (۷۰) 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۳۹۹ 
و آنان که به خدا کافر شدند گروه گروه به سوی دوزخ رانده می‌شوند و چون به آنجا برسند درهای جهنّم گشوده می‌شود و 
نگهبانان دوزخ به آنها می‌گویند: آیا رسولانی از میان شما نيامدند که آیات پرورد گارتان را برای شما بخوانند و شما را از ملاقات 
این روز بترسانند؟ جواب گویند: آری (چنین است که می‌گویید) ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است. (۷۱) 
آن گاه به کافران گویند: از درهای جهنّم وارد شوید و در آن جاودانه بمانید و بد جایگاهی است جایگاه متکبران. (۷۲) 
و کسانی را که از خدا ترسیدند و پرهیزگار شدند» گروه گروه به سوی بهشت برند و چون به آنجا برسند درهای بهشت گشوده 
شود و نگهبانان بهشت با تهنیت به آنها بگویند: سلام بر شما این نعمتها بر شما گوارا باد داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. (۷۳) 
بهشتیان گویند: ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خود درباره ما وفا کرد و ما را وارث همه سرزمین بهشت گردانید تا 
هر جا بخواهیم منزل گزينيم چه نیکو است پاداش نیک و کاران. (۷۴) 
(ای رسول ما) در آن روز فرشتگان را می‌بینی که گردا گرد عرش خدا در آمده و تسبیح و ستایش خدا کنند و میان بند گان خدا 


(اهل بهشت و اهل دوزخ) به حقّ داوری شود و سرانجام همه گویند: حمد و سپاس مخصوص پرورد گار جهانیان است. (۷۵) 


تفسیر: ..... ص :۳۹۹ 


ما م2 


وتف فی السُور فص من فی السّماوات و مَْ فی الَأْض واژه «صعق» به معنای مرگ در حال وحشت و ناگهانی است. 

امن شاء ال مگر کسانی را که خداوند بخواهد زنده بمانند و آنها چهار فرشته‌اند (جبرئیل - میکائیل - اسرافیل- عزرائیل) و برخی 
وت آنها هد هس 

تشد یی ال ان رف شرف ر+است وس ات کاب 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۰۰ 

«نفخة» بنا بر قرائت کسی که «نفخة واحدهْ» می‌خواند» منصوب باشد. 

کلمه «نفخ» به سبب دلالت «آخری» بر آن و به سبب ذکرش در جای دیگر چون وجودش در این جا معلوم بوده حذف شده 
اسان 

اذا ُغ قیاع یظرُونٌ مانند کسانی که گرفتار امر ناگواری می‌شوند چشمهای خود را در حالی که مبهوت و حیرانند به اطراف 
می گردانند. برخی گویند: منتظرند که با آنها چه انجام خواهد شد. 

جایز است که مقصود از «قیام» ایستادن بدون حرکت در جایی باشد زیرا آنها حیران و بلاتکلیف بودند. 

و أَشرَقّت الْأرْض بثور وبها عداوند واژه «نوره را در چند مورد از قرآن به کنایه برای: حق و قرآن و برهان گفته است و این مورد 
هم یکی از آنهاست و روشن شدن زمین به سبب حق و عدالتی است که در آن اجرا می‌شود. 

و وضع الکتابِ کلمه «الکتاب» اسم جنس است و مقصود از آن نامه اعمال است. 


الی هتم رمَراً واژه «زمر» به معنای گروه‌های متفرقی هستند که بعضی دنبال بعضی دیگرند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۵۱ از ۳۲۵۱ 


42 


قالوا بُلی و لک عم کلم الْذاب علی الکافرین کافران گفتند: آری پیامبران برای ما آمدند و آیات و حجتهای خدا را برای ما 
بیان کردنده لکن گفتار خداوند که فرموده: لَْن جَنم ... به سبب کارهای خلاف و زشت ماء عذاب بر ما لازم و واجب شد. 
فیس موی الَمتکبرین عبارت «عتّوی رین فاعل «بئس» است و «الف و لام؛ آن برای جنس است و مخصوص به ذم که کلمه 
(جهنم) بوده» حذف شده است. 

حتّی |ذا جاوُها کلمه «حتی» حرفی است که بعد از آن» جمله گفته می‌شود و 

نت انم ماو هم ۲:9 

جمله‌ای که بعد از آن می‌آید جمله شرطیه است. لیکن جواب و جزای آن حذف شده است. و چون جزا درباره صفت واب اهل 
بهشت است. حذف شده است و حذف آن دلالت می کند که ثواب اهل بهشت قابل توصیف نیست و جای آن پس از کلمه 
«خالدین» می‌باشد. 

برخی عبارت را چنین خوانده‌اند: حتی اذا جاء‌وها جاء‌وها و فتحت آبوابها با گشوده شدن درهای بهشت آنها آمدند. 

مقصود از عبارت «سیق» که درباره اهل دوزخ گفته شده راندن به زور و عنف و توآم با اهانت» به سوی جهنم است و منظور از آن 
درباره اهل بهشت راندن مرکبهای آنهاست و وادار کردن آنها را که سریع‌تر به سوی نعمتها و بهشت بروند. 

برخی از مفسران گویند: درهای جهنم باز نمی‌شود مگر هنگام وارد شدن اهل دوزخ در آن ولی درهای بهشت به دلیل این آیه: 
نع هم لباب «در حالی که درها برای آنها باز است» «۱»- پیش از هنگام ورود اهل بهشت باز می‌شود. 

واوه خمت سب فارگ رت آقانهان با توا آ مه استاو گرا قلعت او آنها کته سیک 

سلام عَیکم یم قاذخلوها خالتیی این عبارت دعا و درود از طرف فرشتگان به اهل بهشت است به سلامتی و جاودانی بودن در 
آن و این که شما به وسیله کارهای پاک و خوبتان در دنیا پاک و طاهرید و کارهای شما پاک و منزه است. بنا بر این داخل بهشت 
شوید و چون بهشت جای پاکان است و خداوند آن جا را از هر زشتی و آلودگی پاک کرده است دخول در آن را معلول و نتیجه 
کارهای پاک قرار داده است و تنها کسانی وارد آن می‌شوند که پاک و منزه باشند و احوال ما از اکتساب این صفت چقدر دور 


است مگر این که خداوند ما را مشمول فضل و رحمت خود 


۱ ص/ ۵۰. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۰۲ 

کند و مقصود از: خالدین. این است که وارد بهشت شوید در حالی که خلود و جاودانی در آن برای مقدر شده است. 

و اور ادنوه او زاریش ادن آیخ عارت‌سای انیت که ری رای مکرت وسانت هن اشفا کم ایک و تور ]1 
ررض این است که آن را به ملکیت آنها در آوردیم و آنها را مالک آن قرار دادیم بنا بر اين تصرف در آن برای ما آزاد 
است و این حالت. به حالت وارث و تصرفاتش در ارئیه» تشبیه شده است. 

حافین من ول عرش فرشتگان در اطراف عرش خدا طواف می کنند و دور آن حلقه می‌زنند و خداوند را به صفات بزر گش 
می خوانند. 

و قضی بَینهُُ بل و میان مردم به حق و داوری می کند و برخی گویند: میان پيامبران و امتها به حق داوری می‌کند و بعضی گویند: 
مقصود داوری میان اهل بهشت و اهل دوزخ است. 

و قیل لد هرب الْعالمین مردمان گویند: سپاس خدای را که میان ما به درستی و حق قضاوت کرد. بعضی گویند: این گفتار 


خداوند بزرگ است. و هم چنان که در ابتدای آفرینش فرمود: امد له الذٍی لّ السَماواتِ و الََزض در پایان و خاتمه آن هم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵۲ از ۳۲۵۱ 


این عبارت را فرمود تا به مردم یاد بدهد که در اول و آخر هر کاری عبارت الحمد للّه ... را بگویند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۰۳ 


سوره۵ موّمن ...۰ ص‌‌ : ۴۰۳ 
اشاره 


تمام این سوره در مکه نازل شده است مگر دو آیه آن (بنا بر قولی آیه ۵۶و آیه ۵۷). 


عدد آیه‌های آن پیش کوفیان هشتاد و پنج آیه و پیش بصریان هشتاد و دو آیه است. 
[فضبلت قرائت این سوره] تن ص : ۴۰۳ 


انس از پیامبر صلّی الّه علیه و آله روایت کرده است که فرمود: سوره‌های حم حریر قرآن هستند. «4۱ (در برخی روایتها تاج گفته 
شده است). و از ابق نقل شده است که پیامبر فرمود: هر کس سوره حم مومن را بخواند روح همه پیامبران و صذیقان و مومنان بر او 
درود فرستند و برای او طلب آمرزش کنند. «۲» 

و از امام باقر علیه السلام روایت شده است که فرمود: هر کس سوره حم مومن را در هر شب سه بار بخواند خدا گناهان گذشته و 


آینده او را می آمرزد و کلمه تقوا را 


«الحوامیم دیباج القر آن». 

- 

من قرا حم المومن لم یبق روح نبی و لا صدّیق و لا مومن الا صلوا علیه و استغفروا له. 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۰۴ 

ملازم او می‌کند و آخرت را برای او بهتر از دنیا قرار می‌دهد. «۱» 


[سوره غافر (۴۰): آیات | تا ۵] ..... ص : ۴۰۴ 


اشاره 


بشم امن ن الرحیم 
حم (۱) رل الکتاب من هرایم () خاف انب و بل اب شدید قاب ذی ول ۷ وله یز( با 
یْجادلٌ فی آیات الله الا لین روا لا یرک تقهُم نی الاد (۴) 


دی تلهم وم لوح و اأحراب من دمم و عقث کل أَة برشولهع یاوه و جادلّو ابا ذحضوا به ال هم کیت 
کان عقاب (۵) 


ترجمه: ..... ص : ۴۰۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۳۲ از ۳۲۵۱ 


حم (۱) 
این کانین است که از سوی خداوند قادر و دائا نازل شده است. (۲) 


خدایی که آمرزنده گناه و پذیرنده توبه و سخت عقاب کننده و صاحب نعمت فراوان است. هیچ معبودی جز او نیست. 

یار گت هه وی اوشت: (۱۳ 

در آیه‌های خدا کسی مجادله نمی کند جز کسانی که کافرند و مبادا که تسلط آنان بر شهرها تو را بفریبد. (۴) 

پیش از اینان قوم نوح و اقتهای بعد از نوح پیامبرانشان را تکذیب کردند و هر اقرتی هفت گماشت که پیخمبر خود را بگیرد و 
هلاک کند و برای نابودی حقّ به مجادله باطل دست زدند. امّا من آنها را ماخذه کردم و سخت کیفر دادم. ببین عذاب الهی 


چگونه است. (۵) 


1- 
من قرأً حم المزمن فی لیلهٌ ثلاث مزات غفر الله له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخر و الزمه کلم النقوی و جعل الاخرة خبرا له من الدّ نی 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۴۳۵ 


تفسیر: ..... ص : ۴۰۵ 

حم «الف» «حم؛ هم با اماله خوانده شده است و هم با تفخیم و بدون اماله. 

غافر لدب و قابل الب شدید العقاب ذی لول کلمه «توب» و «ثوب» و «اوب» مترادفند و به معنای رجوع و بازگشت است. 
کلمه «طول» به معنای نعمتهایی است که مدت آن برای صاحبش طولانی است و تطول به معنای تفضل,» است. 

عبارت «غافر الذنب» و «قابل التوب» هر دو معرفه‌اند. و اضافه آنها اضافه حقیقی نیست. زیرا از آن دو» حدوث دو فعل در حال و 
آینده اراده نشده است بلکه مقصود ثبوت و ادامه آنهاست. بنا بر این هر دو صفتند. اما عبارت «شدید العقاب» در تقدیر شدید عقابه 
بوده است. برخی گویند: آن بدل است. لیکن وجه صحیح این است که صفت است. 

«الف و لام» از کلمه شدید حذف شده است تا اين که اين عبارت با عبارتهای پیش و بعد از خودش در لفظ موافق باشد. 

و این جمله پس از عبارت وغاق الا نب» کفته فده است 9 این که فرد مکلت ها به رحمت و طفر ان غداوند اطیتان نکند بلکه 
میان خوف و رجا امیدوار باشد. 

ذی الطول صاحب نعمتهای فراوان در دین و دنیای بند گانش. 

اد اش اش ال مدای غواونت کس و اف اناد و ماه کمن کل 

تادک تمیعقی ان اضیو رفک ام کان رای کت و شارت بر شهرها رای آ اند شرا عریی زار ام 
آنها زوال و نابودی است و در هر حال از کیفر خدایی رهایی ندارند. 

تین افو مات با انار پاش تس میتی ای اهاط ار 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۰۶ 

امتهای گذشته که مانند اینها بودند» مثلی می‌زند و می‌فرماید: 

کلب تلهم وم لوح و راب ین بَغِجم پیش از اینها قوم نوح نیز پيامبر خود را تکذیب کردند و همچنین ملتهای دیگری پس از 
آنها نسبت به پیامبران خود شک و تردید داشتند و آنها را ناسزا می گفتند و آنها قوم عاد و لمود و فرعون و دبگران بودند و هر یکک 


از این امتها برای دستگیری پیامبرشان که او را هلاک کنند یا آزار دهند» همت گماشتند» در (زبان عربی) به شخص اسیر اخیذ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۳۲۵۱ 
می گویند. 
ا هم فکیت کانٌ عقاب مقصود از »این است که آنها قصد داشتند که پیامبران را دستگیر کنند. بنا بر این کیفر آنها 


تعجب و شکنتی را نز می‌رساند. 
[سوره غافر (۴۰): آیات ۶ تا ۱۲]..... ص : ۴۰۶ 
اشاره 


و کذلک عفّت کته رک علی ادن کفژوا وم َخیحاب الا (۶ لین یلو العزش و من وله کون بحتد زهع و 
و به و یسیون لین وا زبنا یتخت کل شیء رَخعه و علماً عفر لین توا و انبغوا عبیلک و قهغ عذاب الْجحم (00 
ربا و هم جات عذن ای وعذتهم و من صلح من آبانهم و آژواجهم و ذرَیَاَهمْ الک آنت العزیژ الْعکیم (۸) و قهم نات و 
کی المدات بومی کقذْ رحعتة و دلکک هو لور عم )٩(‏ رن لین کفروا باون مث له آکبز من عفیکم آنفترکم عون 
ی یمان مروت (۱۰) 

قالوا ینآ تین و آعییتا این تفا بئوبنا هل الی روج ین تپیل (۱۱ ذلِکم ادا ُعی ال ده کفوتم و ان بُشرک 


به توا کم له ال الکبیر (۱۲) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۰۷ 
ترجمه: ..... ص : ۴۰۷ 


و این گونه وعده پرورد گارت در کیفر کافران محمّق و مسلم شده که آنها همه اهل دوزخند. (۶) 

فرشتگانی که حاملان عرشند و آنان که پیرامون آن می‌گردند به تسبیح و ستایش خدا مشغولند و به او ایمان دارند و برای اهل 
ایمان از خدا آمرزش می‌خواهند که ای پرورد گار ما علم و رحمتت همه چیز را فرا گرفته است پس آان را که توبه کرده و راه تو 
را پیموده‌اند ببخش و آنها را از عذاب دوزخ نگهدار. (۷) 

(آنها گویند:) پرورد گارا آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فرموده‌ای وارد کن. همچنین پدران و همسران و 
فرزندان صالح آنها راه که تو توانا و حکیمی. (۸) 

و آنها را از بدیها نگهدار و هر کس را که تو از زشتیهای این روز نگهداری در حقّ او عنایت و رحمت بسیار فرموده‌ای و به حقیقت 
این است رستگاری بز رگگ. )٩(‏ 

به کسانی که کافر شدند خطاب می‌شود که خشم و قهر خدا از خشم شما بر خودتان بسیار سخت‌تر است» چرا که شما را به ایمان 
دعوت کردند و شما کافر شدید. (۱۰) 

کافران گویند: پرورد گارا تو ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی اکنون به گناهان خود معترفیم» آیا راهی برای خارج شدن از 
عذاب دوزخ هست؟ (۱۱) 

(به آنها گویند:) این عذاب به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده می‌شد شما انکار می‌کردید و اگر برای او 
شریک قائل می‌شدند به آن شریک ایمان می‌آوردید» اینک داوری مخصوص خداوند متعال و بز رگ است. (۱۲) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۰۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۵ از ۳۲۵۱ 


تفسیر: ..... ص : ۴۰۸ 


هم َضرحابٍ الا این عبارت یا در محل رفع است و بدل از عبارت کلمت ربکک است» یعنی مانند این کیفری که بر آنها لازم شده 
است» این کیفر هم بر کافران واجب شده است که اهل آتش باشند و مقصود این است که هم چنان که در این دنیا پس از مسلم 
شدن کفرشان نابودی آنها واجب شد. هم چنان نابودی و ملاکت آنها در آخرت به سبب عذاب در آتش واجب و مسلم شده 
است. 

یا عبارت در محل نصب است بنا بر این که لام علت حذف شده و فعل متصل شده است. 

علی لین وا مراد از کافران در عبارت کافران مکه‌اند» یعنی همانطور که هلاکت و نابودی کافران امتهای گذشته واجب شد 
همانطور هم نابودی این کافران واجب است. زیرا یک علت است که همه آنها را اهل آتش قرار داده است. 

لفظ «کلمت» به صورت کلمات به لفظ جمع نیز خوانده شده است. 

سپس خدای سبحان پس از شرح حال کافران» برای بیان حال مومنان و نیکان و اين که فرشتگان مقرب پیوسته برای آنان طلب 
آمرزش می کنند فرموده است: 

ای یمین لش و من وله ... فرشتگانی که برای امتشال امر خدا عرش را به دوش خود می‌برند و کسانی از فرشتگان که 
پیرامون آن طواف می کنند و آنان کروبیان و بزر گان از فرشتگان هستند. 

یسیون مد رَبهمْ: خداوند را تسبیح و ستایش می‌کنند. و او را از آنچه کافران توصیف می کنند منزه و پاک می‌دانند. 

یا معنا این است که فرشتگان خداوند را با عبارت معهود بعدی تسبیح می‌کنند. یعنی می‌گویند: «ربنا ...» 

ضمیر در «ربنا» يا در محل رفع است. بنا بر این که برای یستغفرون بیان باشد و با 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۰۹ 

در محل نصب است بنا بر این که حال باشد. 


یتخت کا شیء رم و علماً کلمه رحمت و علم دو صفتی هستند که در معنا و حقیقت شامل همه چیز می‌شوند و عبارت در 
اصل چنین بوده است: وسع کل شیء رحمتک و علمک ولی برای اغراق در صفت. فعل به صاحب این دو صفت اسناد داده شده 
است و خودشان منصوب و به عنوان تمیز گفته شده‌اند و گویا ذات خدای سبحان عین رحمت و علم است که هر چیزی را فرا 
گرفته استتا: 

اغْفز لین توا و توا سبیلک آنان که توبه آنها را می‌دانی و آنان که راه تو را پیروی کردند بیامرز و از گناهان آنها در گذر و 
راه خدا همان راه حق و درستی است که خداوند بند گانش را به آن راه دعوت کرده است. 

مفهوم آیه دلالت دارد که قبول توبه و رفع عذاب از جانب خداوند» رحمت و تفضل است نه آن که واجب باشد» زیرا اگر واجب 
بود نیازی به دعا و سژال نبود. 

و قهم السَیْاتِ مقصود از: سیئات. یا کیفرها و عقوبتهاست و برای توسعه معنا آنها را سیثات گفته‌اند و یا عبارت در اصل: جزاء 
السیئات بوده است و مضاف حذف شده است. 

لین روا باون مت ال أَ کب من کم نت کم روز قيامت به کسانی که کافرند خطاب می‌شود و به آنها می‌گویند: 
خشم و نفرت خدا از خشم و نفرت شما بزر گتر است و عبارت در تقدیر چنین است: لمقت اللّه آنفسکم آکبر من مقتکم أنفسکم: بنا 
بر این از تکرار کلمه: آنفسکم. بی‌نیازی حاصل شده است. 

اد تدذعوَنٌ این جمله تعلیل است (و علت بزرگتر بودن خشم خدا را بیان می کند). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه +۲۵ از ۳۲۵۱ 
واژه مقت به معنای نهایت بغض و نفرت است. بنا بر این در مقام شدیدترین انکار دو مرتبه به کار برده شده است. 
الوا ربا ما کین و آخییگا ان مقصود یا دو میراندن و دو زنده کردن است و يا دو مرگ و دو زندگی است و مراد از دو مرگ 
یکی موت اولیه است که مردند و 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۱۰ 
سپس آفریده شدند و یکی هم مرگ پایان زندگی است و منظور از دو زندگی هم یکی زنده شدن اولی در این دنیاست و یکی 
زنده شدن در آخرت است. 
برخی از مفسران گویند: منظور از دو مرگ یکی مرگ پس از زند گی در این جهان و یکی مرگ در قبر پیش از بعث است و 
مقصود از دو زند گی هم یکی زنده شدن در قبر برای سوال و جواب و یکی زنده شدن در روز قیامت است. 
اعرفنا نا به گناهانی که در دنیا مرتکب شدیم اعتراف می‌کنیم. 
۳ ٍلی خزوج من مبیل آیا هرگز گونه‌ای راه خروج وجود دارد؛ یا در این مورد مطلقا نتیجه یأس و ناامیدی است و هیچ راه 
رو ی تسس( 
دلکه باه وضمین در آنا سید وان که:هیع رن غروجی از آنها تست به سیب ایج ات کشا تب به توخد وا یکانگی 
خداوند کافر شدید و به شرکک اعتقاد داشتید. 


7 لحکم له پس (امروز) حکم مخصوص خداوند است که شما را به عذاب ابدی و همیشگی محکوم کرده است. 
[سوره غافر (۴۰): آیات ۱۳ تا ۲۰] ..... ص : ۴۱۰ 
اشاره 


و الذی بریکم آباته بل لکم من الشماء رژقا و سا ید کر الا من تیب (۱۳ فاذغوا له مخلصین له لین و و کرة الکافزون 
(۱۴) زفیغ رجات ذُو العزش یی اوح من آقره علی من یشاء من جباده لیر یم الا (۱۵ یم ُغ باررون لا یی علی ال 
تم شن من الغلک الیزعل ثاجد الا (0۶ یز نجزی کل تنس بما کتبث لالم ای اد ال عریغ الحساب (۱۷) 

رم بزم لَرقة ذ لوب ی العناپر کایلمین ما مین ین عویم لقع طاغ (۱۸ یف خن لین و ما ی 
السْدُور (۱۹ و له فْضی بالحق و لین یعون من ذونه لا یَفْضون بشیء اد له هو الشمیغ ابصیرٌ (۲۰) 


ترجمه جوامع سل ص! ۴۱ 
ترجمه: ..... ص : ۴۱۱ 


اتتای انش که ]ان غویرا شقا تهان مهد و از آسمان ترآ تا روم فا اند ها رل کر نم رس 
کسانی که به سوی دا باز گردند. (۱۳) 

پس تنها خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید هر چند خوشایند کافران نباشد. (۱۴) 

خدایی که دارای درجه‌های بلند و صاحب عرش بزرگ است. روح را به فرمان خود بر هر که از بند گانش که بخواهد می‌فرستد [و 
مقام نبوّت می‌دهد ] تا مردم را از روز قیامت بیم دهد. (۱۵) 

آن روز همه مردم آشکار می‌شوند و هیچ سّی از مردم بر خدا پنهان نخواهد ماند. قدرت و حکومت امروز برای کیست؟ با خدای 
یکتای قهّار است. (۱۶) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۷ از ۳۲۵۱ 
امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است. پاداش داده می‌شود و امروز هیچ ستمی نیست و بی‌تردید خداوند سریع الحساب 
است. (۱۷) 
(ای رسول ما) آنها را از روزی [روز قیامت] که آمدنش نزدیک است بترسان که از شدّت هول و هراس جانها به گلو می‌رسد و از 
بیم آن خشم خود فرو می‌برند» برای ستمکاران دوستی نیست و نیز شفاعت کننده‌ای که شفاعتش قبول شود وجود ندارد. (۱۸) 
خداوند در جهان به حقّ حکم می‌کند و معبودهایی را که غیر از او می‌خوانند هیچ داوری ندارند. 
خداوند است که شنوا و بیناست. (۲۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۱۲ 


تفسیر: ۰ ص : ورف 


و نی ریم آباته مقصود از آیات» آفریده‌ها و مصنوعات خداوند است که بر کمال قدرت و یگانگی او دلالت می‌کند. 

و ما ید کر ال من نیب در حقیقت آیات خدا تدبر و تفکر نمی کنند و از آنها پند نمی گیرند» جز کسانی که به سوی خد! باز 
می گردند و به اطاعت او روی می‌آورند و چون برای دشمن خدا و کافر راهی در پند گرفتن و متذ کر شدن نیست لذا فرمود «لمن 
بلیت)). 

قادگزا الل متضی ‏ الا رن میس قداوفن یه کساتن کامه سوی زان کا تن فده دا زاس ند یعادت کل و 
دین را از شرک برای او خالص سازید. 

و له کر الکافتون هر جند که این کار شما خر شایند دشمان ماو کافران ناشن 

ریغ الدَرَجاتِ ذُو لش یی الروح این سه عبارت. یا خبرند برای «هو؛ در آیه هو ای ُریکغه یا خبرند برای مبتدای محذوف و 
این سه در معرفه و نکره بودن تفاوت دارند. 

مفسران برای جمله «رَفع الدَرَجاتِ» معناهای مختلفی گفته‌انده برخحی گفته‌اند: 

این جمله مانند عبارت «ذی المعارج» است و معنایش این است که خداوند فرشتگان را تا عرش بالا می‌برد و اين دلیل بر بزرگی و 
قدرت اوست. 

سعید بن جبیر گفته است: منظور این است که آسمانی بالای آسمانی است و عرش بالای همه آنهاست. 

پاره‌ای گفته‌اند: مقصود درجه‌های ثوابی است که خداوند در بهشت به پیامبران و اولیای خود می‌دهد. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۱۳ 

بعضی دیگر گفته‌اند: این عبارت کنایه از رفعت شأٌن و قدرت و سلطنت خدای متعال است. هم چنان که عبارت «ذو العرش» کنایه 
از قدرت و سلطنت اوست. 

یاوخ من أْرو خداوند روحی را که سبب زنده شدن دلهاست به فرمان خودش می‌فرستد. 

و مقصود از «امر» وحی است که امر به خیر و نیکی می‌کند و برخی گویند: منظور از روح جبرئیل است. «۱» 

در فاعل این فعل» یا »یا ملقی علیه که پيامبر باشد یا روح است. این فعل به عنوان این که روح مونث است یا خطاب به پیامبر 
صلّی اللّه علبه و آله است با «تاء» لتنذر نیز خوانده شده است. 

1 الاق مقصود روز قیامت است زیرا در آن روز مردم یکدیگر را ملاقات می‌کنند و یا اهل زمین و آسمان و مردمان اولین و 


آخرین یکدیگر را می‌بینند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۸ از ۳۲۵۱ 
یو هم بارژونٌ مقصود این است که کافران گمان می‌کردند اگر خود را پنهان کنند خداوند آنها را نمی‌بیند ولی امروز چنان ظاهر 
و آشکارا گردیدند که هرگز چنین توهمی را نخواهند کرد. 
من امک ایزع له الوا هار این عبارت حکایت و نقل قول است از چیزی که در آن روز پرسیده می‌شود و از چیزی که در 
پاسخ آن گفته می‌شود بدین معنا که کسی فریاد می‌زند و می‌پرسد که امروز سلطنت و قدرت از آن چه کسی است؟ و اهل محشر 


جواب می‌دهند که برای خداوند یکتای قهار است و يا خود ندا کننده 


اف بای اه ماه شام ستاو هو فرش به سای فان هراشا صوییی که باس نمی تیا 
شده است. غیر از جبرئیل است و از دقت در ظاهر اين آیه و آیه‌های شریفه دیگر و همچنین از احادیث وارده از اهل بیت علیهم 
السلام چنین فهمیده می‌شود که مقصود روح القدس است و آن روح پنجمی است که در وجود پیامبران است برای آ گاهی بیشتر به 
آنچه ما در کتاب جنة المأوی صفحه ۳۳۳ ط ۱ تبریز سنة (۱۳۸۰) نگاشته‌ايم نگاه کنید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۱۴ 

جواب دهنده است. 

و چون ابت شد که در آن روز قدرت مخصوص خدای یکتا است. نتایج آن را چنین می‌شمارد: 

۱- امروز هر کس به آنچه انجام داده است پاداش داده می‌شود. 

لهج دی بر فد نوی متیآ شود 

۳- از واب و پاداش نیکك هیچ کس کم نمی‌شود و به کیفر و عقاب هیچ کس هم افزوده نمی‌شود. 

۴- حساب کارهای بند گان طول نمی کشد. زیرا حساب موردی خداوند را از حساب مورد دیگری باز نمی‌دارد (و او سریع الحساب 
است) 

و ندرم 3 له واژه «آزفة» به معنای نزدیک بودن است و مقصود نزدیک بودن روز قیامت است زیرا هر چیزی که آمدنش 
قطعی باشد نزدیک است |ذا القلوب لدی الحناجر کاظمین کلمه «کاظمین» منصوب است بنا بر این که حال برای اصحاب قلوب 
باشد و معنا این است که آنها در حالی که بسیار اندوهناکند دلهای آنها به گلویشان نزدیک است و رواست که حال برای «قلوب» 
باشد. یعنی قلبها در حالی که از غم و اندوه پرند به گلو رسیده‌اند. 

و چون قلوب به وسیله کظم که صفت عقلا است توصیف شده. کلمه «کاظم» به صورت جمع سالم جمع بسته شده است. 

و لا شفیع یطاغ فعل «یطاع» به طور مجاز برای «شفیع» آورده شده است» زیرا اطاعت تنها از کسی است که بالاتر از تو باشد. 

یلم این ال کلمه «حائنةه یا مصدر است به معنای خیانت مانند؛ عافیٌه که به معنای سلامت بودن است و با صفت برای نگاه 
کردن است و مراد نگاه دزدکی و زیر چشمی به چیزی است که نگاه به آن حلال نیست. 

عبارت عم اه لَغْ» یکی از خبرهای «هو» است در جمله «هُو ال 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۱۵ 

ریکغ» 

مانند جمله «یلّی الرّوح» (که آن نیز خبر است)؛ لیکن خداوند عبارت «لینْذر برع اتّلاق» را علت برای ای الروح» آورد و به 
مناسبت روز تلاق اوصاف و احوال آن روز را تا عبارت «و لا شفیع بُطاع» ذکر فرموده به همین سبب این جمله خبری از جمله‌های 
دیگر دور شده (و میان آنها فاصله افتاده). ۱ 


0 
رم و 


و ال یََضی بالق و خداوندی که این چنین توصیف شد به حق و درستی داوری می کند. زیرا او بی‌نیاز از ستم است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۵٩۹‏ از ۳۲۵۱ 
و لین ذغون» فعل (یدعون) هم با «یاء» خوانده شده است و هم با تاء (تدعون) و ممقصود معبودان و بتهای کافران است. 
لا تصیونق بشیء این عبارت که آع تخر و استقهر از کافران است» زرا چیزی که دارای قدرت و توانایی ست درباره‌اش 
نمی گویند که قضاوت و داوری می کند یا نمی کند. 


[سوره غافر (۴۰): آیات ۲۱ تا ۲۷] ..... ص : ۴۱۵ 


اشاره 


2 


آ و لع بیتیژوافی الأض فیلظزوا کیت کان عاقهٌ این کائوا ین قیلهم کائوا همع أشدٌ ینهم و۱ آشارا فی ارض دهم ال 
یه و ما ان هم من له ین واق (۲۱) ذبنک یم کانث تأتیهع ملع نات فکترواف ذخم لاه وی ی الاب 
(۲۷) و لد آزتیلنا موسی بایان و ثلطان مبین (۲۳) الی فرعَزت و اما و قاژون وا سا داب (۲۴ لا جاهم م بلح من 
لین الوا اوآ لین آمئا مه و استخیوا ناغم و ما کی الکافرین الا فی ضلالي (۲۵) 


۱ ك 


و قال َو ذژونی ل توسی و لیذ وهای أحاف أذ یدّل د ویتکم او آن یه فی اأْض الساة (۲۶) و قال موسی ای لت 
یی و رم ین کل تتکبر لبون پم اْحساب (۲۷) 


ترحمه: ..... ص : ۴۱۶ 


آیا آنها در روی زمین سیر و سفر نمی کنند تا سرانجام کار پیشینیانشان را ببینند که چگونه بود؟ آنها از اینان قوی‌تر و آثار 
وجودیشان در روی زمین بیشتر بود ولی خداوند آنها را به کیفر گناهشان مواخذه کرد و در برابر عذاب خدا هیچ کس نگهدارشان 
نبود. (۲۱) 

این به سبب آن بود که پیامبرانشان با دلیلهای روشن به سوی آنها آمدند ولی آنها همه را انکار می کردند» و لذا خداوند آنها را به 
کیفر گناهشان موّاخذه کرد و خداوند بسیار توانا و سخت کیفر است. (۲۲) 

ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم. (۲۳) 

به سوی فرعون و هامان و قارون ولی آنها گفتند او ساحر بسیار دروغگویی است. (۲۴) 

و هنگامی که حقّ از سوی ما برای آنها آمد» گفتند: پسران کسانی را که به موسی ایمان آورده‌اند بکشید. و زنانشان را زنده 
بگذارید. اما نقشه و تدبیر کافران جز در گمراهی نیست. (۲۵) 

فرعون گفت: بگذارید من موسی را بکشم و او پرورد گارش را (به کمک) بخواند. من از آن می‌ترسم ( که اگر وی را زنده گذارم) 
آیین شما را د گر گون سازد و یا در روی زمین فساد برانگیزد. (۲۶) 


موسی گفت: من به پرورد گارم و پرورد گار شماء از هر متکیری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می‌برم. (۲۷) 
تفسیر: هی ۱۳3 ۲ 


کاوا هم أَشْدّ مهم ضمیر «هم» در عبارت «کانوا هم ...۰ ضمیر فصل است و ضمیر فصل جایی جز میان دو معرفه نمی آید و سبب 


آن در این مورد این است که 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۳۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۶۰ از ۳۲۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۱۷ 
عبارت اد هه از اي جهت که الف و لام نمی گیرد؛ شبیه معرفه است بنا بر اين به جای آن قرار داده شده است. این عبارت به 
صورت: آشد منکم نیز خوانده شده است. 
و آتارافی ات داز ۱ از باروها واها و تاد اناد آتهاست که ضوآن هت و رسای فرصت ش مات 
فقالُوا سار کذابَ پس گفتند: این موسی ساحر و دروغگوست بنا بر این دلیل و حجت آشکار خداوند را سحر و دروغ ناميدند. 
لا جاءَهُم بالعق منظور از «حق» یا دین حق است و يا نبوت و پیامبری (حضرت موسی). 
قالوا انوا ابن عباس گفته است: مقصود فرعون که گفت کشتار آنها را از نو شروع کنید هم چنان که اول بود این است که این 
کشفار غیر از کتار اولی است (و آن هنکامی برد که.برای لو کیرق از وود موس توزادان پر بت اسرافل را می کشتند): 
لا فی ضَلال کارهایی که کافران می‌کنند همه بیهوده است و از میان می‌رود و هیچ سودی برای آنها ندارد. 
و لدع ره این عبارت بیانگر اب ین است که فرعون از موسی و از این که خدایش را به کمک بخواند» بسیار می‌ترسید و جمله قبل از 
آن که گفت: ذرونی آقتل موسی اظهار خلاف واقع به اطرافیانش است» گویا به آنها می گوید: این شما هستید که نمی گذارید من 
موسی را بکشم. [در صورتی که واقع غیر از این است.] 
و مانع از کشتن موسی جز همان ترس فرعون (از موسی و خدای وی) نبود. 
و نهر فی الّأْض اقساد این عبارت به صورت: و آن بظهر فی الأرض الفساده با «واو» و فتح «یاء» و ضم فساد نیز خوانده شده 
است و مقصود این است که من از فساد و تباهی در دین و دنیای شما با هم می‌ترسم. 


[سوره غافر (۴۰): آبات ۲۸ تا ۳۴] ..... ص : ۴۱۸ 


اشاره 


مس 2 


و قال وتیل مین بن آل فزعون یکتم ماه ون زجلا ول یله ومد جاء کم یناب ن ریکخ و یکت کاذبا له 
یه ویک صایقا مدبکع بغض ای یذ کم الا بقیی من و شتررف کاب (۲۸ یا وم لکم الک یز طاعرین فی 
لَرض من با ن باس له رن جاعن قال نما آریکم لا ما آری و ما آشییک الا یل شاد (۲۹ و قال ای 2 نیا فزم 
ی آحاف علیکم مثل یم اخزاب (۳۰ یثل دآب نوم وح و عاد و تغوة و لین من بخدجم ول را لاد ۳۱ وی وم 
ای آخاف کم وم اناد (۳۲) 

یز َو میذبریق ما لکم من ال من عاصم وم بل له ما من هادٍ (۳۳) ول جاء کم پُوسف ین قبل انا ما زلم فی 
۱ 


ترجمه: ..... ص : ۴۱۸ 


مرد مومنی از خاندان فرعون که ایمان خود را پنهان داشته بود گفت: آیا می‌خواهید مردی را به سبب این که می گوید: پرورد گار 
من خدای یکتاست و دلیلهای روشنی از سوی پرورد گارتان آورده است بکشید؟ اگر دروغگو باشد گناه دروغش دامن خودش را 
خواهد گرفت و اگر راستگو باشد (لا اقل) پاره‌ای از عذابهایی که وعده داده 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۱ از ۳۵۱ 
است به شما خواهد رسید و بی گمان خداوند هیچ اسرافکار و دروغگویی را هدایت نمی کند. (۲۸) 
ای قوم» امروز فرمانروایی از آن شماست و در این سرزمین پیروزید. اگر عذاب خدا بر سر ما آید چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ 
فرعون گفت: من شما را جز آنچه رأی داده‌ام (قتل موسی) راهی ننمایم و جز به راه صواب راهنمایی نکنم. (۲۹) 
آن مرد با ایمان گفت: ای قوم؛ من بر شما از آنچه بر سر مردمان دیگر آمده است؛ بیمناکم. (۳۰) 
همانند رو زگار نا گوار قوم نوح, عاد؛ ثمود؛ و کسانی که بعد از آنها بودند [و همه به کیفر کفر هلاک شدند] و خداوند برای 
بند گانش خواستار ستم نیست. (۳۱) 
ای قوم من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را به فریاد می‌خوانند [و فریادشان به جایی نمی‌رسد ] بیمناکم. (۳۲) 
همان روزی که رو می گردانید و فرار می‌کنید و هیچ کس شما را از عذاب خدا نگاه نمی‌دارد و هر کس را که خدا گمراه کند 
هیچ راهنمایی ندارد. (۳۳) 
پیش از این یوسف با دلایل روشن (به پیامبری) برای شما آمد ولی شما از آنچه آورده بود در تردید بودید تا زمانی که از دنیا رفت 
گفتید: 


هر گز خداوند پس از او پیامبری نخواهد فرستاد. خداوند افراد مسرف و تردید کننده را این گونه گمراه می‌سازد. (۳۴) 


تفسیر: ..... ص :۴۱۹ 


و قال رل مُوْمنْ من آل فعَوَنَ عبارت «منْ آل فزعونٌ» با صفت برای «رجل» است و یا صله برای «یکتم» است در اصل: یکتم 
ایمانه من آل فرعون بوده است. نام او حبیب» يا خربیل» یا خزبیل» بوده است (نام او «حزقیل» نیز گفته شده است). 

ان کول وق اه از ران بر ور آضا تلا لاس مود ایم ای که ابا مرک رنه سب این که سکم وان 
به زبان می آورد و می گوید: خدای من خدای یکتاست می‌خواهید بکشید؟ با این که برای درستی و راستی گفتار خود دلیلهای 
روشنی از پیش کسی که نسبت ربوبیت به او می‌دهد آورده است و او تنها 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۲۰ 

خدای موسی نیست بلکه خدای شما هم هست. با اين بیان آنها بتدریج و کم کم با او موافق شدند و حرف او را پذیرفتند. 

سپس به طریقه تقسیم. دلیل برای آنها آورد به این صورت که گفت: سخن موسی از دو حال بیرون نیست يا راست است یا دروغ 
اگر دروغ باشد زیان و ضرر آن به خودش باز می گردد و اگر راست باشد (لا اقل) بعضی از آن وعده‌هایی را که می‌دهد به شما 
می‌رسد. و همان بعض سیب نابودی شما می‌شود. 

این گونه بیان گوینده را با انصاف نشان می‌دهد تا به سخنش گوش فرا دهند» زیرا چون هنگام طرح سخن صادق است ابت 
نی کش که‌هر هراس گزید رات استو در دفتاله ,ارت ات بکه بقض ای کید هرا گنت 3 هم در ظامر معضی از 
سخنان موسی را رد کرده باشد و هم به آنها بفهماند که این گفتار کسی است که نسبت به موسی تعصبی ندارد. 

ظاهرین فی الّْض در سرزمین مصر بر بنی اسرائیل برتری یافته‌اید. 

قال رون ما آریکع الا ما آری من جز کشتن او عقیده و رأی دیگری به شما پيشنهاد نمی‌کنم و مقصود فرعون این بود که من هیچ 
کاری را جز قتل او درست و صواب نمی‌دانم و آنچه را که شما می‌گویید به صواب و مصلحت نیست. 

رما آفدیکم بل شاد و من با اظهار این رأی شما را راهنمایی نکرده‌ام مگر به راهی که پیش من راه درست و رستگاری 
امه 


مثل یرم الأخزاب اين عبارت در اصل می‌بایستی مشل ایام الأحزاب باشد» لیکن چون کلمه «یوم» به «احزاب» اضافه شده است و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۶۲ از ۳۵۱ 
مقصود از احزاب هم قوم نوح و عاد و مود است و جای تردید و اشتباهی نیست که برای هر حزب و قومی روز بدبختی و نابودی 
بوده است» بدین سبب به جای جمع | که ایام است ] به مفرد [ که یوم است] اکتفاء شده است. زیرا مضاف الیه مضاف را از جمع 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۲۱ 
این سخن شاعر که گفته است کلوا فی بعض بطنکم تعفوا :۱» که در اصل می‌بایستی بطونکم باشد.) 
مثل دآب وم توح و عاوٍ وتو مقصود از «د آب)» عادت و رفتار آنها از کفر و انکار پیامبران و نافرمانی خداوند است و این گونه 
غات» تقو هر گن آنها بود که در آن سستی نمی کردند. در این عبارت ناچار باید مضاف محذوفی را در نظر گرفت و در اصل 
مثل جزاء دآبهم بوده است و کلمه «مشل» دومی, بنا بر این که عطف بیان برای «مثل» اولی است» منصوب است. زیرا آخرین 
کلمه‌ای که اضافه شامل آن می‌شود قوم نوح) است 
و اگر بگویی: هلک الله الأحزاب قوم نوح و عاد و ثمود خداوند احزابی را که قوم نوح و عاد و ثمود بودند هلاک کرد جز عطف 
بیان چیز دیگری نیست. زیرا قوم به اسمهای علم و مشخص اضافه شده است و بدین سبب حکم به آنچه در ابتدا مورد اضافه واقع 
شده است سرایت می کند. 
2 رید طلماً لاد مفهوم این عبارت بیانگر این است که کیفر و نابودی آنها مطابق عدالت و حق بوده است. زیرا کارهای 
خود آنها سبب این عذاب بوده است. 
وم اناد مقصود از روز «تداد» همان است که خداوند در سوره اعراف فرموده است: و نادی أضْحاب الْجنّ آَضحاب النّار «اهل 
بهشت اهل جهنم را ندا می‌ کنند». و نادی أَضحابٍ اثار اضر یحانت اه «و اهل دوزخ اهل بهشت را صدا می کنند» برخی گویند: 
بدین مناسبت است که در آن روز ستمکاران فریادشان به واویلا بلند است و یکدیگر را با پبچار گی و زاری می‌خوانند. و یا بدین 


سب است که آن روز هر کس 5 پیشوایش خوانده می‌شود. 


۱- به اندازه قسمتی از شکمهایتان بخورید و از غذا خوردن زیاد خودداری کنید. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۲۲ 

ِ ولو روزی که از آتش رو بر می‌گردانند و به آن پشت و فرار می‌کنند و گمان می‌برند که فرار برای آنها سودی دارد. 

و أشذ جاء کم بش مقصود از یوسف همان یوسف فرزند یعقوب است و برشی گویند که فرعون زمان موسی همان فرعون زمان 
حضرت یوسف است که تا این زمان عمر کرده بود و بعضی گویند که فرعون دیگری بوده است. 

کتک یل داش کرام را ی رکه هرد ارات کی ایکا کن فارتدی اموی ساسساة 
کافر و مردد باشد گمراه می کند. 


[سوره غافر (۴۰): آبات ۳۵ تا ۴۰] ..... ص : ۴۲۲ 
اشاره 


لین تاد ورن ف آیات الق قطان شم گر تال ال و لین توا کذیک ییع له علی کل لب مفتکیر جار (۳۵) 
و قال من یا همان اي لی صرح یآ لباب (۳۶) تیاب الشماوات تس الی له فوسی و یه کار گنلک ون 


عون شوه عمله و یت عن التپیل و ما کت فرعَون الا فی تباب ۳ و قال ای آء نا قزم تبون هید کم سبیل الّشاد (۳۸) با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۲۲ از ۳۲۵۱ 
وم ات هذه الا ادن 0 و 15 ال خر هی دار الْرار (۳۹ 


ن عم میت لا بجزی الا لها و تن عمل صاحاً بن ذکر و آلثی و مر مین ولیک لو له رون فیه بر جساب (۰ ۴۰( 
ترجمه: ..... ص : ۴۲۲ 


آنان که در آیات خدا بی‌هیچ برهان و دلیلی به جدال و انکار 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۲۳ 

برخیزند» کاری است که سخت خدا و اهل ایمان را به خشم و غضب آرد. این گونه خدا بر دل هر متکیر جباری مهر می‌زند. (۳۵) 
فرعون به وزیرش گفت: ای هامان برای من کاخی بلند بساز شاید به درهای آسمان دست یابم. (۳۶) 

تا راه آسمانها را یافته و خدای موسی را ببینم هر چند گمان م ی کنم او دروغگو باشد و بدین سان کردار زشت فرعون در نظرش 
آراسته شد و او را از راه حق بازداشت و تدبیر و چاره‌جویی فرعون جز به زیان و نابودیش هیچ نبود (۳۷) 

آن مردی که [از آل فرعون] ایمان آورده بود گفت: از من پیروی کنید تا شما را به راه صواب راهنمایی کنم. (۳۸) 

ای قوم من» این زندگی دنیا کالای فانی و ناچیزی است و آخرت سرای جاودانی است. (۳۹) 

هر کس کار بدی کند جز همانند کارش کیفر نیابد و هر کس از مرد و زن عمل نیکی به جای آورد. در حالی که مومن باشد؛ 


وارد بهشت می‌شود و بی‌حساب روزیش می‌دهند. (۴۰) 
تضبیر 3 ۰ ص : ۴۳۳ 


لین یادن اين عبارت بدل از جمله «من هو مسرف ..؛ است. زیرا این جمله در اصل «کل مسرف؛ بوده است (و جمع می‌تواند 
بدل معنای آن باشد). 

کی متا فاعل «کبر» ضمیری است که به عبارت «من هو مسرف» بر می گردد. 

و رواست که عبارت لین َجالونَ» مبتدا باشد و جمله « کی اعد ال همانند این باشد که بگویی: بشس رجلا زید و 
مخصوص به ذم که «جدالهم» است» حذف شده و تمام جمله خبر مبتدا باشد. 

و نمی‌توان کلمه «جدالهم» را فاعل «کبر» دانست. زیرا در این صورت فاعل محذوف است و بنا بر آنچه جار له زمخشری گفته 
است حذف فاعل ممتنع است. 

کذلک یب له علی کل قلب متکبر عّار کلمه «قلب؛ با تنوین خوانده شده است و متکبره و «جباره صفت آن است و چون قلب 
اساس و سرچشمه این دو خوی 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۴۲۴ 


و 


است جایز است که این دو برای قلب صفت واقع شوند. هم چنان که خداوند فرموده است: فان آثم لب «براستی که دلش گناهکار 
است» (۱). در این جا هر چند «آثم» جمله است ولی صفت است. 

ممکن است بگوییم در عبارت مضافی محذوف است. و اصل جمله چنین بوده است: علی کل ذی قلب متکبر. و کسی که به اضافه 
(علی کل قلب متکبر) می‌خواند در اصل علی کل قلب متکبر بوده است و کلمه «کل؛ در دومی بدین سبب که جلوتر گفته شده 
حذف شده است. چنان که در مثال آمده است: ما کل سوداء ثمرهٌُ و لا بیضاء شحمة: هر سیاهی خرما و هر سفیدی پیه نیست که 
اصل عبارت: لا کل بیضاء بوده است و چون کلمه: کل در اولی گفته شده در دومی حذف شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶۲۶ از ۳۲۵۱ 
با هامان این ی ص ها واژه (صرح) به معنای ساختمان بز رگ 3 تکار است که از نظر بیننده» هر چند «مقداری» هم دور باشد 
مخفی نیست و از ماده صرح است. چنان که هر گاه چیزی آشکار باشد گویند: صرّح الشیء و هامان وزیر و صاحب اختیار امور 
مملکتی فرعون بود. 
ابا السّماوات مقصود از اسباب آسمانهاء راهها و درهای آنها و هر چیزی است که وسیله رسیدن به آنها باشد و به طور کلی هر 
چه وسیله رسیدن به چیزی باشد» سبب آن است مثل ریسمان دلو و مانند آن (که سبب رسیدن به آب می‌شود.) 
فایده تکرار کلمه «اسباب» این است که چون (فرعون) خواست اسباب آسمانها را که آرزوی رسیدن به آن را داشت» بسیار مهم و 
بزرگ نشان دهد ابتدا به طور مبهم و سپس به طور آشکار و روشن بیان کرد. 
اطع الی اله مُوسی فعل (اطلع) هم به رفع خوانده شده است هم به نصب: رفع آن برای این است که بر کلمه «أبلغ» عطف شود و 


ره ۷ 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۲۵ 

جواب ترجی باشد زیرا ترجی به تمنی تشبیه شده است. 

و کذلک ری همانند این زینتها و اين موانم» کارهای زشت فرعون برایش آراسته شد. 

و ضْد عن التّبیل کلمه «صدّ» به صورت معلوم (صلّ) نیز خوانده شده است و معنای آن این است که خودش و دیگران را از راه حق 
منع کرده است. 

و ما کید فرعون فی تباب نیرنگ فرعون برای باطل کردن معجزه و دلیلهای موسیء جز تباهی و زیان چیزی نبود و هیچ سودی 
برای فرعون نداشت. 

هد کع بل شاد سپس خداوند به بیان اندرزهای ممن آل فرعون بر می گردد. 

(مومن آل فرعون) ابتدا به طور اجمال و سربسته به قومش گفت: شما را به رستگاری و رشاد راهنمایی می‌کنم. سپس به تفسیر و 
توضیح آن پرداخت و سخن را با مذمت و تحقیر دنیا شروع کرد زیرا دلبستگی به دنیا ريشه هر گناه و بدی و جلب کننده خشم و 
عذاب الهی است. پس از آن عظمت و ستایش آخرت را بیان کرد» زیرا آن جا سرای جاودانه است. سپس کارهای زشت و نیک و 
پاداش و کیفر هر یک را گوشزد کرد. 

یرود فیها بر حساب عبارت «ییر حساب» در برابر جمله «ّ متلهاه است و معنای آن این است که کیفر کارهای زشت و گناه با 
ایا نمی ناوات کی شود زا مدای کاای ز ک مات رایها زوا 
تدارد و از آنچه مستسق و سزاوار است جیزی زیاد ثمی‌شود ولی باداش کارهای نیکف؛ حساب و آنداژه‌ای ندارد و از آنجه مسخق 
و سزاوار است. هر اندازه که خداوند بخواهد» زیادتر و بیشتر می‌شود. 


[سوره غافر (۴۰): آیات ۴۱ تا ۴۶] ..... ص : ۴۲۶ 
اشاره 


و یا قزم ما یی دم وکم |لی لْجاة و ذغوتّنی |لی ار (۴۱) تذغوتنی کر له و آش رک به ما یس لی به علم و ا أَع کم ای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶۵ از ۳۲۵۱ 
لخزیز لا (۴۷) لا جرع نما تذْغوّنی یه لیس له دوه فی اللّلْیا و لافی ره و أن ردنا ای الله ون امشرفین هم ضحاب 
ار (۳۳) فتیذ کون ما ول لکغ و َفّض آثری الی الله اد له بَصیژ بالعباد (۴۳) فوقاة له یات ما مکزوا و حاق بآل فزعَون 
شوم الْعذاب (۴۵) 


ار بفرضون علیها غُدوّا و عشّا و یوم تقوم السَاعة أَذخلوا آل فوعَون أَشَ العذاب (۴۶) 
ترجمه: ..... ص : ۴۲۶ 


ای قوم من چیست که من شما را به راه نجات دعوت می کنم اما شما مرا به آتش فرا می‌خوانید؟ (۴۱) 

شما مرا دعوت می کنید که به خدای یگانه کافر شوم و چیزی را که نمی‌شناسم شریک او قرار دهم حال آن که من شما را به سوی 
خدای مقتدر و بسیار آمرزنده دعوت می کنم (۴۲) 

بی‌شک آنچه مرا به سوی او می‌خوانید توانایی آن را ندارد که در دنیا و آخرت کسی را به سوی خود فرا خواند و تنها باز گشت ما 
در قیامت به سوی خداست و گزافکاران اهل دوزخند. (۴۳) 

و بزودی آنچه را که می‌گویم به یاد خواهید آورد. 

من کار خود را به خدا واگذار می کنم زیرا او نسبت به بند گانش بیناست. (۴۴) 

خداوند او را از نقشه‌های سوء آنها نگهداشت و عذابهای سختی بر آل فرعون فرود آمد. (۴۵) 

عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و روزی که قيامت ترجمه جوامع الجامع» ج۵ ص: ۴۲۷ 

برپا شود خطاب می‌رسد که آل فرعون را در سخت‌ترین عذابها وارد کنید. (۴۶) 


تفسیر: ..... ص : ۴۲۷ 


دع کم ۳ الجاة (فعل «دعا» هم به «الی» متعدی می‌شود هم به «لام») لذا کول دعاه الی الشیء و للشیء هم چنان که فعل هدا 
نیز چنین است و گویند: هداه الی الطریق و للطریق. 

ما لیس لِی به عم برای من به خدایی و ربوبیت آن علمی نیست و مقصود از نفی علم» نفی معلوم است و گویا گفته است: شریک 
قرار دهم چیزی را که خدایی او معلوم نیست؟ و چیزی که خدانیش معلوم نیست. چگونه می‌شود او را خدا دانست. 

لا جرع نما تَذعونی له کلمه «لا جرم» به شیوه مذهب اهل بصره است و کلمه لا را در بر دعوت قومش قرار داده است و «جرم؛ 
فعل است و به معنای: حقء می‌باشد و «آن» و «ما» در این جا فاعل آن است. یعنی بطلان دعوتش محقق و لازم می‌شود. 

با این که «جرم) به معنای: کسب. است. یعنی کسب این دعوت از طرف او بطلان دعوت اوست به اين معنا که حاصل قبول دعوت 
آنها بطلان دعوت خود اوست. 

بعضی گویند: «لا جرم» همانند لاب است و فعل از ماده: جرم» است که به معنای قطع و جدایی است هم چنان که بّ فعل است از 
ماده تبدید و به معنای تفریق است» بنا بر این هم چنان که معنای: لا بد آنکک تفعل کذا تو ناگزیری که چنین کنی, به معنای: 

لا بد لک من فعله می‌باشد همچنین معنای جمله: لا جع أن هم الا ناگزیر برای آنها آتش است؛ به معنای: لا قطم لهم النار 
است؛» یعنی برای همیشه مستحق آتش‌اند و استحقاق آنها هرگ قطم نمی‌شود و همچنین باطل بودن دعوت بتها هم قطع نمی‌شود؛ 
یعنی پیوسته باطل است و ه رگز از بطلان جدا نمی‌شود تا به حق و 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۳۸ 
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۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۲۶ از ۳۲۵۱ 
درستی تبدیل شود. 
یس له دوه مقصود این است آن بتهایی که مرا به عبادت آنها دعوت می‌کنید» خود آنها برای خودشان دعوتی نکرده‌اند و ادعای 
خدایی ندارند. برخی گویند: 
مقصود این است آنها توانایی استجابت دعوتی را که برای دنیا و آخرت سودی داشته باشد ندارند» یا منظور این است دعوتی را که 
اسم دعوت خوانده شده است چنان که فعل مجزی علیه در اين مثال کما تدین تدان به نام جزا خوانده شده است. 
ستَذ کرونْ ما قول کم پس شما بزودی, هنگام نزول عذاب یا روز قیامت صحت و درستی و اندرزهایی را که به شما گفته‌ام به یاد 
خواهید آورد. 
و آَفرّض آثری اٍلی الله ...و من کارهایم را به خدا وا می گذارم و بر او توکل می‌کنم. 
ار تعرضون علیها کلمه «الثار» با بدل است از عبارت «شوء ال ذاب» و با خبر است برای مبتدای محذوف و در اصل هو الثار بوده 
است و با مبتداست و خبرش جمله «ْْضون علیها» می‌باشد. 
و عَْیٌا در این دو وقت آنها را عذاب می‌کنيم و در میان اين دو زمان خداوند به حال آنها آگاهتر است» پس یا آنها را به 
گونه‌ای دیگر عذاب می‌کند و یا عذاب را از آنها باز می‌دارد. 
هنگامی که روز قیامت بر پا شود به آنان گویند «أذخلوا آل فوعون أَشد الذاب؛ ! یعنی ای آل فرعون به سخت‌ترین آتش جهنم 
داخل شوید و «ادخلوا» نیز خوانده شده است یعنی به خزنه دوزخ گویند آنها را داخل جهنم کنید. اين آیه بر صحت عذاب قبر [و 
عالم برزخ ] نیز دلالت دارد. 


[سوره غافر (۴۰): آیات ۴۷ تا ۵۰] ..... ص : ۴۲۹ 
اشاره 


و یحاون فی ار ول الضتفاء لذین انتکیزوا نک لکم تم هلآ نون ع تصی ب ار (۳ ال لین ستکیزو 
کل فا نله نذ عکم : ین ابا (۳۸ و قال لین فی الا جهن ذشوا ویک یف عنا یم ین العذاب (۴۹ قاا ول 
تک تأتیکع ژه بایْنات قالوا بلی قالوا وا و ما دْعاء الکافری الا فی ضلال (۵۰) 


ترحمه: ..... ص :۴۲۹ 


و در آتش دوزخ با یکدیگر به مجادله برخیزند و ناتوانان به گردنکشان گویند: ما پیرو شما بودیم آیا می‌توانید اند کی از آتشی را 
که نصیب ما شده بکاهید و بر خود بیفزایید؟ (۴۷) 

سرکشان گویند: 

ما همگی در آتشیم البتّه خداست که میان بند گانش داوری کرده است. (۴۸) 

و آنها که در آتشند به نگهبانان جهن گویند: از پرورد گارتان بخواهید که یک روز از عذاب ما را بکاهد. (۴۹) 

می گویند: آیا پیامبرانتان با دلیلهای روشن پیش شما نیامده بودند؟ 


می‌ گویند: آری» می گویند پس دعا کنید که دعای کافران جز در تباهی نخواهد بود. (۵۰) 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶۷ از ۳۵۱ 


تفسیر: ۰ ص : ۴۳۳۹ 


و ِذ یحاون فی النّار به یادآور هنگامی که در آتش با یکدیگر مجادله می‌کنند. 

کُا لک تما کلمه «تبعاه با به معنای پیروان و جمع تابع است مانند «خدم» که جمع «خادم» است و یا به معنای ذوی تبع است که 
آن هم به معنای پیروان است و یا صفتی است که به صورت مصدر گفته شده است. 

ترجمه جوایعالجامع: چه ص: ۲۳۰ 

کل فیها کلمه «کلٌّ» معرفه است و تنوین آن به جای مضاف الیه و در اصل «کلنافیها ! بوده است. 

خرن جهَْم در این عبارت نفرموده لخزنتها «که ضمیرها به نار بر گردد» زیرا ذکر جهنم هول انگیزتر است و احتمال می‌رود که 
جهنم گودترین جای آ7 تش باشد چنان که به گودترین جای ۱ «چاه» گویند: بثر جهنام. 

وه تک نکم این عبارت الام آنهاست به دلایل توحید و همچنین توبیخ و سرزنش آنها نیز هست. 

قالوا وا نگهبانان دوزخ به کافران گفتند: شما خودتان را دعا کنید زیرا ما جز با اجازه خداوند نمی توانب نیم دعا کنیم و خداوند در 


این مورد به ما اجازه دعا نداده است. 
[سوره غافر (۴۰): آبات ۵۱ تا ۶۰]..... ص : ۴۳۰ 
اشاره 


نضو ژشلنا و لین آمئوافی ایا ال و بزع وم الَضهاذ (۵۱) یم َع الطالیین میرم و هم لو هم شوء لا 
(۵۲) و اعد آکنا من ی الهدی و وا نی |شرائیل الکتاب (۵۳) دی و ذکری لأولی الاب (۵۴) قاضبز ِنْ وغة اه عق و اقفر 
نیک و بخ بعدد زک بای و انکار (۵) 

اد لین ْجالون فی آیات له کر شطان أََمُم ذ فی دور الا کی ام باه ات له و الشبیغ الیصیز (۵۶) لق 
النّماواتِ و الْرّْض یر ین علی الّاس و لک کر انش لا عون (۵۷) و ما بشیوی الأْغمی و البصیر و لین او 
السصَالحات و لا الَمیتی؛ قلیلا ما کون (۵۸) اد لناعهٌأج لا ریب فیها و لک آَکتر لاس لبون )۵٩(‏ و قال ریک اونی 
آستجت کم اد لین بستکیزون عَن عباقتی میذشلوق هنم داخریق (۰ع) 


ترجمه: ..... ص : ۴۳۱ 


ما به طور مسلم پیامبرانمان و مومنان را در زندگی دنیا و روز قيامت که گواهان به پای می‌ایستند پاری می‌دهیم. (۵۱) 

روزی که پوزش خواستن ستمکاران سودی ندهد و لعنت خدا از آن آنها و سرای بد نیز برای آنهاست. (۵۲) 

ما به موسی مرتبه هدایت دادیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب (تورات) قرار دادیم. (۵۳) 

کای نمسای ند رواخ ردان است: ۵۴ 

شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حق است و برای گناهت آمرزش بخواه و تسبیح و ستایش خدایت را هر شامگاه و بامداد به جا 
آور. (۵۵) 


آنان که بی‌هیچ دلیلی که از آسمان آمده باشد درباره آیات خدا ستیزه جویی می کنند در دلهایشان جز غرور و نخوت چیزی نیست 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۶۸ از ۳۲۵۱ 
و هرگز به منظور خود نخواهند رسید. پس به خدا پناه ببر که او شنوا و بیناست. (۵۶) 
آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش انسانها بسی بزرگتر و مهقتر است» ولی بیشتر مردم نمی‌دانند (۵۷) 
هرگز نابینا و بینا برابر نیستند همچنین کسانی که ایمان آورده‌اند و نیک وکار شدند با بزه کاران یکسان نیستند» ولی اند کند آنان که 
متذ کر می‌شوند. (۵۸) 
پراستی قیامت خواهد آمد و در آن تردیدی نیست. ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند. )۵٩(‏ 
پرورد گارتان گفت مرا بخوانید تا شما را پاسخ گویم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۳۳۲ 


کسانی که از پرستش من سرکشی می کنند بزودی با خواری و ذلت وارد دوزخ می‌شوند. (۶۰) 


تفسیر: ..... ص : ۴۳۲ 


و وه و 


لیر رَشْلنا ما پیامبرانمان راء با چیرگی بر مخالفشان در دنیا و آخرت پیروزی می‌دهیم هر چند گاهی مخالفان پیروز می‌شوند 
ولی سرانجام پیروزی با پیامبران است. 

رم لا یف الطالمی کلمه «یوم» در این عبارت بدل از «یوم» پیش از آن است. 

لفظ «اشهار» جمع شاهد است و مقصود فرشتگان و پیامبران و اولیائند فعل «لا ینفع» هم با «تاء» و هم با «یاء» خوانده شده است. 

و لد نا مُوسی الهُدی مقصود از هدایت معجزه‌ها تورات و دستورهای دینی است که خداوند به آنها داده است. 

و نا بنی ٍشرائیل اکتا پس از هدایت و دستورهای دینی کتاب تورات را برای بنی اسرائیل به ارث گذاشتیم. 

مُدی و ذ کری بودن کتاب در میان آنها برای هدایت و تذ کر و یا آوری است. 

ابو اد وغدّ له عق پس ای پیامبر صبر کن زیرا وعده خداوند در ضمانت یاری پیامبرانش حق و مسلم است. در این جا خداوند 
حال موسی و پیروز کردنش را بر فرعون و سپاهیانش و باقی گذاشتن آار هدایت را در بنی اسرائیل شاهد آورده است بنا بر این 
خداوند همان طور که موسی را یاری کرد تو را هم یاری می‌کند. 

و اسْیَعُفه دنک خداوند برای این که بر درجات پیامبرانش بیفزاید و همچنین استغفار سنت و شیوه امتش شود او را امر به استغفار 
و دعا کرده است. 

ان فی ضُدَورهم الا کنر در سینه آنها جز کبر و غرور چیزی نیست و آنها اراده رباست و تقدم دارند و می‌خواهند که کسی بالاتر از 
آنها نباشد» لذا تو را دشمن 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۳۳ 

می‌ خواستند پیامبری از آن آنها باشد نه از آن تو. 

استعذٌ بالله هم السَمیغ الْبصیرٌ بنا بر اين از شر آنها به خدا پناه ببره زیرا او سخنان آنها را می‌شنود و به احوال آنان بیناست. مفهوم 
این آبه تهدیدی برای کافران است. 

کی اوه ان رشن اصس ماس ین انگان کرام و وهای اماحی ا را تا تکاس و له فد بو 


قيامت بود» خداوند برای آنها از آفرینش آسمانها و زمين دلیل آورد. زیرا کافران به این که خداوند آسمانها و زمين را آفریده است 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۶٩‏ از ۳۲۵۱ 
اقرار و اعتراف داشتند. بنا بر این آفرینش انسان نسبت به آسمانها و زمین (برای خداوند) بسیار آسانتر و ساده‌تر است. 
ما شش یر سس فاد تاو میان بینا و نابینا راه برای بیان تفاوت میان نیک ووکار و بزه کار مثال آورده است. 
یل ما کون فعل «تتذ کرون» هم با (تاء) و هم با (یاء) (بتذ کرون) خوانده شده است. 
لا ریب فیها ناگزیر روز قيامت می‌آید و هیچ تردیدی در آن نیست. زیرا پاداش و جزای کارها حتمی و مسلم است. 
اتغونی آسمت تکغ ما مرا بخوانید ودعا گید و هر گاه که مصلحت باشد شمارا اجایت می کنم, 
برخی گویند: معنا ین است که شما دعا کنید تا ثواب به شما بدهم و در حدیث است که پیامبر صلی الّه علبه و آله فرمود: 
الدعاء هو العباده 
: دعا خود عبادت است و این آیه را 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۳۴ 
تلاوت فرمود و از امام باقر علیه السلام نقل است که فرمود: (ادعونی) همان دعاست و بالاترین عبادت نیز دعاست. 


[سوره غافر (۴۰): آیات ۶۱ تا ۶۸]..... ص : ۴۳۴ 
اشاره 


له ای جعل کم الیل پتسکنوا فیه و لها تهصراً له دول علی الّاس و لک کت لاس لا یرو (۶۱) ذیکم ال 
خالق کل شییء لا ۱ لا و ای کون (۶۷) کذلک بوک ای کائوا بآیات له بجع دون (۶۳ اه ای جعل کم الَرض 
ارو الّماء بناء و ور کم فأسنَ صَورکم و رَرقکم من السیات ذلکم ال ریم کتبازک ال رب امین (۶۴) هو الب لا له 
الا مهو اوه مخلصین له النین امد له زث اْعالمین (۶۵) 

فل نی هت آن 5 لین تذغون من دون له ما جاعنی انا من یی و آموث آن ۳ لرت العالمین (۶۶) هو الّذی لمکم 
ی و علکم تغقلون (۶۷) هو الذی ُخبی و میت فاذا قضی آثرا انم ول له کن کون (۸ع) 


ترجمه: ..... ص : ۴۳۵ 


خداوندی است که شب را برای شما پدید آورد تا در آن بیارامید و روز را روشنایی بخشید. خدا فضل خود را به مردم ارزانی 
می‌دارد؛ لیکن پیشتر مردم سپاسگزار نیستند. (۶۱) 

این است خدای یکتا پرورد گار شما آفریننده هر چیزی» خدایی جز او نیست. از ایمان به خدا به کجا روی بر می گردانید. (۶۲) 
آنان که آیات خدا را انکار می کنند از ایمان روی بر می گردانند. (۶۳) 

خداست که زمین را قرارگاه شما ساخت و آسمان را چون بنایی برافراشت و شما را صورت بخشید و صورتهایتان را نیکو آفرید و 
از پاکترین چیزها به شما روزی داد این است خدای یکتا پرورد گار شما برتر و بزرگوار است خدایی که پرورد گار جهانیان است. 
(۶۴ 

او زنده ابدی است. خدایی جز او نیست» پس او را بخوانید در حالی که دین او را به اخلاص پذیرفته باشید. ستایش از آن خدایی 
است که پرورد گار جهانیان است. (۶۵) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۰ از ۳۵۱ 
بگو مرا از پرستش چیزهای باطلی که شما می‌پرستید باز داشته‌اند در حالی که از جانب پرورد گارم دلیلهای روشنی برایم آمده است 
و من مآمورم که تنها در برابر پرورد گار جهانیان تسلیم باشم. (۶۶) 
او خدایی است که شما را از خاک سپس از نطفه و سپس از لخته خونی بیافرید. 
آن گاه شما را از رحم مادر به صورت طفلی بیرون آورد تا به سن جوانی و کمال برسید و سپس پیر و سالخورده شوید» برخی از 
قتما ی از فیری من مرتك ف هدفت این آشا که هشیر امه قیر که وسلدق تقایل در فدوت شا تم کفل: 2۷ 
او خدایی است که زنده می کند و می‌میراند و هنگامی که خلقت چیزی را اراده کند تنها به آن می‌ گوید: موجود شو پس بی‌درنگگ 


موجود می‌شود. (۶۸) 


تفسیر: ..... ص : ۴۳۵ 

و الا متصراً اسناد «مبصر» به «نهار» اسناد مجازی است و مقصود این است که در روز می‌توان دید. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۳۶ 

له لد فضل کلمه «فضل؛ به صورت اضافه و نکره ذکر شده است تا بیانگر اين باشد که هیچ فضلی با آن برابری و موازنه 
لفظ «ناس» در آیه به این سبب تکرار شده تا بفهماند که کفران نعمت مخصوص به انسان است و تنها انسان است که سپاسگزاری 
ذلکم له کم ال کل شین لا له و «ذلکم؛ اشاره به این است که آن ذات معلوم و مشخصی که مختص به این کارهاست 
همو خداوند است و کلمه‌های بعد از له همه اخبار مترادوف هستند یعنی کسی که جامع تمام این صفتها از ربویّت و آفریدن اشیا 
و یگانگی است خداوند است. 

نی کون با این حال چگونه از پرستش خدا به پرستش بتها روی می آورید. 

سپس خداوند تذ کر می‌دهد که تمام کسانی که آیات خدا را انکار می‌کنند منحرف و دروغگویند هم چنان که اين کافران 
1 نی جِعل کم الَأزض قرارا و السَماء بناء بار دیگر خداوند خودش را به کارهایی که مختص به خود اوست توصیف می کند و 
می‌فرماید: خدا آن کسی است که زمین را قرارگاه انسان ساخت و آسمان را همچون بنا یعنی قبه‌ای برافراشت. 

خیمه‌ها و چادرهای بز رگ عربها (که مانند قبه است) بناهای آنهاست. «۱» آسمان نیز در نظر مانند قبه و چادر بزرگی است که روی 
زمین افراشته شده است. 

شاذغوة مخلصین له الدْینَّ پس او را بخوانید در حالی که خود را در اطاعت و دعا و عبادت او و همچنین هنگامی که می‌ گویید: 
لتخم للم زب اتعالمین اش کف با کق سا هو قالش کرفه ناشن 


۱-عبارت تفسیر کشاف چنین است: و منه:ابنیة العرب لمضاربهم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۳۷ 
لوا شد کم اين عبارت متعلق به فعل محذوفی است و در تقدیر چنین است: 


ثم یبقیکم لتبلغوا و لتکونوا شیوخا شما را باقی می گذارم تا به زمان جوانی و پیری برسید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷۱ از ۳۵۱ 
و یلوا أجلا مستی مُسَمّی و این کارها انجام می‌شود تا هر کس به زمان معین و اجل حتمی خود که وقت مرگ یا روز قيامت است برسد. 
7[ این جریانهاست (و آن در 
صورتی است که بچه سقط شود). 
و لک تون شاید شما دربره این امورتعلق کید و در چیزهاییپند آموز و حجتهای خداوند بیندیشید. 
فاق) ی آفا هکاین کلها عیزیبر| ازانه کوب زک مسق آ را مرو آرود: 
خداوند اراده را نتیجه تواناییش بر زنده کردن و میراندن و سایر کارهای مذ کور قرار داده است آن کارهایی که همه نمایانگراند که 
هیچ چیز از مقدورات برای او ممتنع نیست و گویا فرموده است: به سبب این توانایی و قدرت است که هر گاه امری را اراده کند 


انجام می‌دهد و هیچ چیز مانع او نیست و موجود کردن آن امر آسانترین و سریعترین چیز است. 
[سوره غافر (۴۰): آبات ۶۹ تا ۷۶] .... ص : ۴۳۷ 
اشاره 


آغ ز ی این یجادلْو فی آیات له آّی یرون (۶4 این دا الکتاب و بما أَتلنا به یناقوف یعون (۷۰ اذ 
العْلال فی آَغناقهم و اللاسل + : شحو (۷۱) فی المیم نم فی ار بشجوون (۷۷ نع فیل له أ: با کم ش کون (۸۳ 
۱۳0۳ 
لت و بما تم تفرخون (۷۵ الوا توا جهن خالدین فیها فب ِ- یس موی المتکترین (0۶ 


ترجمه: ..... ص : ۴۳۸ 


آیا ندیدی آنهایی که در آیات خدا مجادله می کنند. چگونه از راه حقّ منحرف می‌شوند. (۶۵) 

کسانی که این کتاب و آنچه را که به وسیله پیامبران فرستادیم دروغ می‌انگارند بزودی کیفر خود را خواهند دید. (۷۰) 

آن گاه که غلها و زنجیرها را به گردنشان اندازند و آنها را بکشند. (۷۱) 

در آب جوشان افکنده شوند و سپس در آتش افروخته شوند. (۷۲) 

آن گاه به آنها گفته می‌شود: کجا هستند آن شریکانی که برای خدا قرار می‌دادید؟ (۷۳) 

آنانی که جز خدا پرستش می کردید؟ می گویند: همه محو و نابود شدند. بلکه ما اصلا پیش از این چیزی را پرستش نمی کردیم! 
خدا کافران را بدین سان گمراه می کند. (۷۴) 

این عذاب بدان سبب است که به ناحق در زمین شادی می‌کردید و از روی غرور و مستی دایم به نشاط و شهوت پرستی مشغول 


از درهای دوزخ وارد شوید و جاودانه در آن بمانید و جایگاه سرکشان چه بد جایگاهی است. (۷۶) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۳۸ 


| چه راهی و چگونه از راه ح به گمراهی باز می‌گردند. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۲ از ۳۵۱ 
ٍذ الأعْلال فی آغناقهم لفظ ذ «اذاء است زیرا هر گاه وقوع امری در آینده حتمی و مسلم باشد خداوند از آن به صورت چیزی که 
اتفاق افتاده است خبر می‌دهد. ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۳۹ 
و یا کف ساوسو تال انس و ماه موی ات 

فی المیم واژه «حمیم» به آب جوشانی گفته می‌شود که در نهایت جوشش و حرارت باشد. 
فی ال مرو سپس در آتش افکنده می‌شوند و آتش به وسیل آنها افروخته می‌شود. 
للم لکن تذغوا بقل بای ما آشکار شد که آنها چیزی نبودند و ما هم به هیچ روی آنها را عبادت نمی کردیم. 
کذلک بُضل له الکافریق همانند گمراه شدن معبودان کافران از نظر آنهاه خداوند کافران را نز درباره خدایانشان گمراه کرد به 
طوری که اگر می‌خواستند یکدیگر را ملاقات کنند نمی‌توانستند و با یکدیگر برخورد نمی کردند. 
کم بما کت تفرحونّ فی الْض این گمراهی به سبب شادمانی سرشاری است که بر خلاف حق در زمین داشتید و آن ش رک و 
پرستش بتهاست. 


۵ 2 


ینس ملّوی المتکبرین مقصود از: مثوی» جهنم است (که بسیار بد جایگاهی است). 
[سوره غافر (۴۰): آیات ۷۷ تا ۸۱]..... ص :۴۳۹ 
اشاره 


فاضبو ان وغر الّه اما ریک بعض الذی تدم و تزفینک الا وجفون (۸۷ و لد َزسلنا شلا من قیلک مهم من فَصَضنا 
علیک و منم من لم تفضض علیکک و ما کاق لرشول آن بای بل ان ال دا جا رل نی بالعت و خمیر نالک اون 
(۷۸ له ای جعرل کم الَعاع ترکبوا منها و منها کون ۷٩(‏ و کم فیها عنافم و لوا علیها حاعجمٌ فی ضدّو کم و علیها و علی 
فک تون (۸۰) و بُریکم آیانه ی آیات له تلکزون (۸۱) 

ترجمه جوامع الجامع ج‌۵ه ص: ۴۴۰ 


ترجمه: ..... ص :۴۴۰ 


صبر کن که البته وعده خدا حقّ است» يا بعضی از کیفرهایی را که به آنها وعده داده‌ایم به تو نشان می‌دهیم یا تو را از دنیا ببریم. 
باز گشت آنها به سوی ماست. (۶۷) 

پیش از تو پیامبرانی فرستادیم داستان گروهی را برایت گفته‌ايم و داستان برخی را نگفته‌ايم» هیچ پیامبری را نرسد که معجزه‌ای جز 
به فرمان خدا بیاورد و چون فرمان خدا در رسد به حقّ داوری خواهد شد و آنان که بر باطل بوده‌اند زیان خواهند دید. (۷۸) 
خداست که چهارپایان را برایتان آفرید تا بعضی را سوار شوید و گوشت بعضی را بخورید. (۷۹) 

و برای شما در آنها منافع بسیار دیگری است و می‌توانید با آنها به حاجتها و هدفهایی که در نظر دارید برسید و ؛ بر آنها و بر کشتیها 
سوار شوید. (۸۰) 

او آیاتش را به شما می‌نمایاند پس کدام یکک از آیات او را انکار می کنید؟ (۸۱) 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۴۴۰ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷۲ از ۳۵۱ 
تا رک انم اتف ابا وان نکن ود اس مس تاه بای ۲ دماین ط رسای شقه اس و هس سب است 
که نون تأکید به فعل ملحق شده است. به عنوان مثال نمی گویند: ان تکرمنی آکرمکک لیکن می گویند: اما تکرمنی آکرمکك. 
قاینا حون این عبارت به جمله «تَیک» مربوط است و جزاء شرط «نرینکك» حذف شده و در اصل چنین بوده است «فاما نرینک 
بعض الذی نعدهم من العذاب فی حیاتک و هو القتل یوم بدر فدک منظور این است يا بعضی از عذابها را که به آنها وعده داده‌ایم 
در زندگی تو به تو نشان می‌دهیم. مانند کشتار روز بدر» که 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۴۱ 
واقع شد. 
و ینک یا این است پیش از اين که به آنها عذاب برسد تو را از دنیا می‌بريم» زیرا روز قیامت باز گشت همه به سوی ماست. و ما 
آنچه را که شایسته آنهاست انجام خواهیم داد و هیچ یکک از نظر ما دور نخواهد ماند. 
مهم تن َصضنا علیک برخی از پیامبران هستند که داستان و اخبار آنها را برای تو گفته‌ايم. 
و مهم من آم فص علیک و بعضی دیگر هستند که سر گذشت آنها را برای تو نگفته‌ايم. 
لت کبوا منها تا این که بر بعضی از حیوانها سوار شوید و برای حج یا جنگ یا از شهری به شهر دیگر برای تبلیغ دین یا تحصیل علم» 
هجرت کنید. این گونه کارها هدفهای دینی است که اراده خدای حکیم به آنها تعلق می‌گیرد» ولی تغذیه از آنها منافع مباحی است 
که اراده خداوند به آن تعلق نمی گیرد. 
و علیها و علی الک تون بر حیوانها و بر کشتیها در خشکی و دریا سوار می‌شوید. 
ُریکم آیاه 
خداوند حجتها و دلیلها و آیات خودش را به شما نشان می‌دهد. 
ی آیا ال کون 


مفهوم این عبارت توبیخ و سرزنشی است برای کسانی که آیات خدا را انکار می‌کنند. 
[سوره غافر (۴۰): آبات ۸۲ تا ۸۵] ..... ص : ۴۴۱ 
اشاره 


لم بیتیژوا فی الْأْْض فیظروا کیت کان عاقبة الذین من قیلهم کائوا أکتر منهم و أَشد فَة و آناراً فی الأض قُما نی عم ما 
کاوا یکسبون (۸۲) فَلما جانْهم رهم لیات فرمخوا بما دهم من العلم و حاق بهغ ما کاوا به یرون (۸۳ فلا رآوا بسن قالوا 
ما له وه و کفزنا بما کا به قشرکین (۸۴) فلغ تک ینعم يمهم لا رآوا سنا شنت الله ای مد خلث فی عباده و خیتر 


نالک الکافتون (۸۵) 


ترجمه: ..... ص : ۴۳۴۲ 


آیا انها ار زفیی سر تن کش کا غافیت کسانی زا که یش از انتها پودوانت ی کرند تیکو نه بوخه است ؟ مردمی که تروشان تشر و 
آثارشان در زمین فزونتر بود هر گز دست آوردهایشان نتوانست آنها را بی‌نیاز کند. (۸۲) 


چون پیامبرشان با دلیلهای روشن به سویشان آمدند به دانش خود دلخوش بودند تا وعده عذابی که مسخره می کردند همه را فرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۱۶ از ۳۲۵۱ 
گرفت. (۸۳) 
هنگامی که سختی عذاب ما را دیدند گفتند: هم اکنون به خدای یکتا ایمان آوردیم و به بتهایی که شریک خدا قرار داده بودیم 
کافر شدیم. (۸۴) 
اقا بدان هنگام که عذاب ما را دیدند ایمان آنها برایشان سودی نداشت» این سّت خداست در رفتار با بند گانش و کافران در آن 
روز زیانکار شده‌اند. (۸۵) 


تفسیر: ..... ص : ۴۴۲ 


و آ کارا ی الازشی مود از رآ قازن ساعفانها و قضی‌های بر کی اس که ساعته بردند و کار کاهها و کارغانه‌هانی که داشتل. 
برخی گویند: منظور آثار پاهای آنهاست که به هنگام راه رفتن؛ به سبب بزرگی اندام آنهاء به جای می‌ماند. 

قما نی عنم ما کاوا یکیو حرف «ماه در جمله «ما أَُنی» با نفیه است و با استفهامیه و در محل نصب است و «ماء ی دوم یا 
مصدریه و یا موصوله است و در محل رفع است و مقصود این است که دست آوردهایشان آنها را از چه چیز بی‌نیاز کرد. 

فرخوا بما ندعم من العلم مفسران در مفهوم این عبارت و معنای علم چند قول گفته‌اند: ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۴۳ 

اول آن که این عبارت به طریق استهزا و تمسخر گفته شده است هم چنان که در اين آیه چنین است: بل اک هم فی ار 
«پلکه آنها در باب آخرت علم پیدا کردند» «۱». و علم آنها نسبت به آخرت این بود که می گفتند: ما دو مرتبه زنده نمی‌شویم و به 
این گمان خود دلخوش بودند و با آن» وحی و علم پیامبران را رد می‌کردند. 

دوم اين که مقصود از علم. دانش و علم فلاسفه است که آنان علم پیامبران را در برابر علم خود کوچکک می‌دانستند. 

گویند: سقراط که در زمان موسی بود «۲» پیش موسی آمد و گفت: ما مردمان مهذّبی هستیم و نیازی به راهنما نداریم. 

سوم این که شادمانی و دلخوشی برای پیامبران است و مقصود این است که چون پیامبران نادانی کافران و استهزای آنان را نسبت به 


دین و دستورهای الهی 


۱-نمل/ ۶۶ 

۲- علامه مصنف محترم این داستان را به پیروی از زمخشری در کشاف نقل کرده است و نقل اين داستان از سوی این دو عالم 
بزر گوار که هر دو اهل بحث و تحقیقند در نهایت شگفتی است. زیرا سقراط در حدود چهارصد سال پیش از میلاد مسیح در سن 
هشتاد سالگی یا بیشتر مرده است و موسی بیش از هزار سال قبل از سقراط بوده است؛ زیرا بنا بر آنچه در تفسیر شیخ ثقه؛ علی بن 
ابراهیم. آمده است میان زمان موسی و عیسی هزار ششصد سال فاصله است و بنا بر بعضی از کتابهای تاریخ از این هم بیشتر است» 
نا بر این سقراط کجا و زمان موسی کجا؟ سقراط حکیمی بود الهی که قومش را به یگانگی می‌خواند و در طول زند گیش با بت و 
بت پرستی مبارزه کرد تا سرانجام سم به او نوشانیدند. آنچه ما گفتیم بر شخص پژوهشگر دقیق پنهان نیست. کتابهای تاریخ تفسیر 
و حدیث را بنگرید تا درستی گفتار ما را بيابید و به عظمت و بزرگی مقام مصنف و صاحب کشاف. مغرور نشوید و گول نخورید 
و این مثال را یادآور شوید که از قدیم گفته‌اند: کم ترک الأول للآخر: بسا چیزهایی است که اولی برای آخری گذاشته است. در 
بعضی از کتابها این چنین داستان واهی را درباره افلاطون الهی یا جالینوس با حضرت عیسی علیه السلام گفته‌اند. ما؛ در تعلیقات 
خود بر کتاب جنه المآوی» ص ۰۲۶۲ چاپ اول تبریزه متذ کر شده‌ايم که این داستان نیز واقعیتی نیز ندارد» زیرا زمان آن دو کجا و 
زمان عیسی کجا؟- م. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: ۳۳۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷۵ از ۳۲۵۱ 
دیدند» به سبب علمی که خدا به پیامبران داده بود و به سبب این که عذاب و کیفر استهزا و نادانی کافران آنها را فرا گرفت. شادمان 
بودند و خدای را سپاس می گفتند. 
چهارم این که منظور از علم دانش و علم کافران به امور دنیاست. چنان که خداوند در اين آیه فرموده است: یَغلمون ظاهراً من 
الخباغ اند تا «آنان به ظاهر زند گی دنیا آ گاهند» «۱» و هنگامی که پیامبران با علوم الهی و دینی به سوی آنها آمدند کافران به علوم 
پیامبران توجهی نکردند. زیرا علوم پیامبران باعث ترکک دنیا و جلوگیری از هواهای نفسانی و شهوات بود و کافران معتقد بودند که 
علمی نافع‌تر از علم خودشان نیست» بنا بر این شاد و دلخوش بودند. 
فلغ یک ْفْعَهم ايمانهم روا نیست (و خلاف عدالت است) که ایمان آوردن آنهاه هنگام دیدن عذاب برایشان سودی داشته باشد. 
شنت الله التی عبارت «شْنّتَ الله» مانند هر مصدر م کدی به جای وعد الله می‌باشد. 
هُنالک الْکافتونَ لفظ «هنالکك» اشاره مکانی است ولی به کنایه و استعاره برای زمان آمده است. یعنی در زمان دیدن عذاب. زیان 
کافران آشکار شد. همچنین در این آیه خدا پس از آن که گفته است: فاذا جاء مر الله قضدی بالَْقَ» فرمود: و یر نالک 


ااتتطر و یی زماتی گام لا مایکه با وماتی که ی اور شید کاقان وبانکار شرت ۳ 


۱- روم/ ۷۶ 


۲-روم/ ۷۸ 
سوره۵ حم سجده (فضلت) تن ص : ۴۴۵ 
اشاره 


این سوره مکی است. پیش کوفیان دارای ۵۴ آیه و پیش بصریان ۵۲ آیه است زیرا کوفیان حم را یک آیه و عاد و مود را نیز یکك 


[فضیلت قرائت این سوره] ..... ص : ۴۴۵ 


از آبق بن کعب روایت شده است [که پیامبر فرمود]: هر کس سوره حم سجده را بخواند به تعداد هر حرفی از اين سوره ده حسنه به 
او داده می‌شود. (۱) 

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود: کسی که حم سجده را بخواند روز قيامت این سوره در برابر او تا جایی 
که چشمش کار می کند نور و روشنایی می‌شود و مایه سرور او خواهد شد و در دنیا نیز به مقامی می‌رسد که مورد ستایش و غبطه 


دیگران خواهد بود. (۲) 
[سوره فصلت (۴۱): آیات ۱ تا ۸] ..... ص : ۴۴۵ 
اشاره 


بشم الله من الرحیم 
حم (۱) یل م الرَخمن الرحیم (۲) کتابٌ فلت آیا 


2 ۳ 


4 قآ عریا وم بعلمون (۳) بیرا و تذیرا فأغرض أرهع فََم لا یبسعفون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷۶ از ۳۵۱ 
(۴( 
و قالوا قلوبنا فی کته ما دون الیه و فی آذاننا وف و من بینا و ینک حجاب فاغمل انا عابلون (۵) قل انا بر ملکم پُوحی 
ای آئما الهُکم اه واحد فاشتقیموا یه و اسَفرَوة و ول للم کین (۶ الذی لبون ار کاة و هم با خرة هم کافرون (۷) ان 
لْذین منوا و عملوا الصَالحاتِ له جر عر مَمنُون (۸) 


-ِ 


من قراً حم الشجده أعطی من الأجر بعدد کل حرف منها عشر حسنات. 


من قراً حم السَجدة کانت له نورا یوم القيامه مد بصره و سرورا و عاش فی هذه انیا مخبوطا محمودا. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۳۴۶ 


توجمه: ..... ص : ۴۴۶ 


حم (۱) 
این کتایی است که از جانب خدای بخشاینده مهربان فرو فرستاده شده است. (۲) 


کتابی است که آیه‌هایش بروشنی بیان شده قرآنی است به زبان عربی برای مردمی که ۲ گاهند. (۳) 

هم مژده دهنده و هم بیم دهنده است ولی بیشترشان رویگردان شدند و لذا چیزی نمی‌شنوند. (۴) 

آنها گفتند: دلهای ما از دعوتت در پرده است و گوشهایمان سنگین است و میان ما و تو حجابی است. تو به کار دین خود پرداز ما 
هم به کار کیش خود می‌پردازيم. (۵) 

بگو من انسانی همانند شما هستم. به من وحی شده که پرورد گارتان خدای یکتا است. پس بدو روی آورید و از وی آمرزش 
بخواهید و وای بر مش رکان. (ع) 

آنهایی که ز کات نمی‌دهند و عالم آخرت را منکرند. (۷) 

اما آنان که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته می‌کنند پاداش جاودانی دارند. (۸) 


تفسیر: ..... ص : ۴۳۴۶ 


تتریل من الرخمن الرحیم کلمه «تنزیل» یا مبتدا است و «کتاب» خبر آن است و با خبر برای مبتدای محذوف است و «کتاب» يا بدل 
اف 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۴۷ 

َرآنا ریا کلمه «قرء‌انا؛ مخصوص به مدح و منصوب است یعنی مقصود من از کتاب مفصّل قرآنی است که دارای اين ویژگی 
باشد برخی گویند: نصب آن به عنوان حال است یعنی آیه‌های آن تفصیل داده شده در حالی که قر آنی است به زبان عربی. 

وم یغلمَونَ آنچه از آیه‌مای مفصل و روشن که فرستادیم به زبان عربی خودشان بود و هیچ چیز از آن آیه‌ها برای آنها مشتبه و 
نامفهوم نبود. 

کلمه «لقوم» یا متعلق به «فصلت» و با متعلق به «تنزیل» است. یعنی برای آنها این آیه‌ها را تفصیل دادیم و یا برای آنها از جانب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷۷ از ۳۵۱ 
خدای رحمان فرو فرستاده شده است. 
و بهتر از اين دو قول این است که آن را مانند ما قبل و ما بعدش صفت قرار دهیم. تا میان صفتها و صله‌ها فرق نباشد یعنی قرآن به 
زبان عربی برای مردم عرب است. 
شیر و تذیراً مومنان را به وسیله آیه‌هایی که بیانگر بشارت است مژده و امید می‌دهد و کافران را به وسیله آیه‌هایی که بیانگر تهدید 
با 
هم لا بت شون گوش نمی‌دادند» یعنی آنان را نمی‌پذیرفتند و نه پیروی می کردند. 
رای | یل مارا دای توا خر کاس اس یی که ترمی کی و اتید میک 
و فی آذانتا وه گوش ما در شنیدان قرآن سنگیی و ناشنوا است: 
و من بیننا و تیک حجات میان ما و میان تو پرده و مانع بسیار بزرگی است. اینها مثالهایی است برای نمایاندن انزجار و تنفر 
دلهایشان از پذیرفتن دین حق. 
اغعلْ نا عالونْ تو به دین خود عمل کن ما هم به دین خود عمل می‌کنیم؛ یا معنا این است که تو بر ضد ما هر چه می‌توانی انجام 
ده ما هم بر ضد تو هر چه می‌توأنیم انجام می‌دهیم. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۴۸ 
فایده «من» زایده در عبارت «منْ بَیننا ...» این است که اگر می گفت: و بینشا و بینکک حجاب معنا این بود که میان دو طرف یکت 
پرده‌ای وجود دار در صورتی که معنای «مْ ین و ینک حجابٌ» این است که سراسر مسافت میان ما و تو پر از پرده و مانع است 
و هیچ جای خالی نیست. 
قلْ تما ار کم این عبارت جواب سخنان کافران است که گفتند اقلوبنا فی أَّ» و مقصود ان است که من فرشته نیستم بلکه 
من هم انسانی هستم مانند شما تنها تفاوت این است که به من وحی می‌شود ولی به شما نمی‌شود و اکنون به دلیل وحی پیامیری من 
درست و ثابت است بر شما واجب است که از من پیروی کنید. 
فاشتقیقوا الیّه و اشَیَففروهٌ بنا بر این رو به او آرید و با ایمان به یگانگی او و اخلاص در عبادت به او توجه کنید و از شرک و بت 
پرستی از او طلب آمرزش و استغفار کنید. 
لین لا بْتُون لر کاةٌ و ُم با خرة هم کافزونٌ خداوند از میان صفتهای کافران منع ز کات را بخصوص با کفر به آخرت به هم 
پیوست و همانند هم قرار داده است زیرا انسان ثروت و مالش را از هر چیز بیشتر دوست دارد و اگر آن را در راه خدا بخشید» 
دلاعلت بر بات و پایداری در دینش و نیت درستش دارد. افزون بر این در مفهوم آن تشویق و تحریک شدید به پرداخت ‏ زکات و 
ترساندن از منع آن وجود دارد» زیرا خداوند من آن را با انکار آخرت یکی دانسته است. 
أجر عیر مَُون پاداش و اجر آنها قطع نمی‌شود و پیوسته و دائمی است یا مقصود این است که اجر آنها بدون منت است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۴۹ 
[سوره فصلت (۴۱): آیات ٩‏ تا ۱۵] ..... ص : ۴۴۹ 
اشاره 


لآ کم لنکنروت یی علض فی بزتین و تجعلون له آنداداً ذیکک و العالیین )٩(‏ و جغل فیها زوایتی من فُوقها و بازک 
فاد فلوقها آماتباق اف یم تواء نی( ۰) نم اترتوی ای السّماء و هی دُان فقال آها و للََْض ایا طوعا و کزها قاتا 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۲۷۸ از ۳۲۵۱ 


مر 


نا طاعیی (۱۱) َقضاهْ تریع ترماوا فی بزتین و آژحی فی کل ترماء آفرها وزیا الشماء اللْنیا بعصاییع و حفظاً ذلک نیز 

ی میم ۱0 ان آخرضراققل نکم مایق هل صاحف عادٍ و نود (۱۳) 

ذ جاء نم سل من بين آدیهم ون هم لا ردو له او لو شء یناث مَلایکه انا بما تلم به کافرو (۸۴ مم 
ام 


4 


عاذ قاشتکیزوا فی از پقیر او قاو من نم آ و لع بر له الذی هم هو أَشَد 
(۱۵) 


مهم فقو و کاوا بآیاتن یَجحَذونَ 


ترجمه: ..... ص : ۴۴۹ 


بگو آیا شما به کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر می‌شوید؟ و برای او همتا و مانند قرار می‌دهید؟ او پرورد گار جهانیان است. 
)۹( 

او بر روی زمین کوه‌هایی پدید آورد و آن را پر برکت ساخت و در چهار روز؛ روزی همه را معین کرد درست یکسان به اندازه 
همه سائلان. (۱۰) 

آن گاه به آفرینش آسمان که دودی بود پرداخت. پس به آسمان و زمین گفت: خواه يا ناخواه بیایید [به وجود آیید] آنها گفتند: ما 
از روی طاعت و فرمانبرداری می‌آییم. (۱۱) 

آن گاه هفت آسمان را در دو روز آفرید و کار هر آسمانی را به آن وحی 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۵۰ 

فرمود و آسمان زیرین را به چراغهایی (ستارگان) بیاراستیم. و (با شهابها) از استراق سمع شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر 
خداوند دانا. (۱۲) 

اگر آنها روی گرداندند بگو: من شما را به صاعقه‌ای همانند صاعقه عاد و ثمود تهدید می‌کنم. (۱۳) 

آن گاه که رسولان از پیش رو و پشت سر (از هر سو) نزدشان آمدند و آنها را به پرستش خدای یگانه دعوت کردند کافران گفتند: 
اگر پرورد گار ما می‌خواست فرشتگانی می‌فرستاد. لذا به آنچه شما مبعوث شده‌اید ایمان نمی آوریم. (۱۴) 

اما قوم عاد به ناحق در زمين تکبر و سرکشی کردند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است؟ آیا آنها نمی‌دیدند خداوندی که آنها 
را آفریده است از آنها بسیار قوی‌تر است. با این حال آیات ما را انکار می کردند. (۱۵) 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۴۵۰ 


لآ نکم رون استفهام در اين عبارت استفهام تعجبی است یعنی چگونه به خودشان اجازه می‌دهند به کسی که زمین و آسمان 
را در دو روز آفرید کافر شوند و برای او شبیه و مانندهایی قرار دهند و آنان را پرستش کنند. 

العالمین آن کسی کهبر آفریتش فوجودات. توانا است فریست کننده جهان و مالکک تضرف در آنهاست: 
۱777 
بهره‌مند شود. 
و بازک فیها و خیر و بر کت در زمین قرار دارد. 
و قد فا فا نها زوزی و غاماق موجودات روی زمین را در زمين مقدر و معین کرد. 


فی أریَعةْ آیّام این عبارت در اصل: فی تم اربعهُ ایام بوده است یعنی از آغاز تا آفرینش چهل روز تمام و گویا فرموده است: تمام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۷۹ از ۳۲۵۱ 
این کارها (آفرینش جهان و دیگر 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۵۱ 
کارها) در چهار روز کامل به طور مساوی بی کم و زیاد انجام شده است. 
سواء للشائلین کلمه «سواء» با سه حرکت خوانده شده است: جر به عنوان این که صفت برای «ایّام» باشد» نصب به عنوان اين که در 
اصل: استوت سواء بوده است. یعنی یکسان و مساوی و رفع به عنوان اين که در تقدیر: هی سواء بوده است. 
عبارت «لسَائلیق» یا متعلق به محذوف است و گویا گفته است این انحصار در چهار روز برای کسانی که بپرسند زمین و آنچه در 
آن است در چند روز آفریده شده است؟ با متعلق به «قدر» است یعنی خداوند روزی و غذا را در روی زمین برای کسانی که طالب 
و نیازمند به آن هستند مقدر و معین کرده است. 
تم اشتوی الّی المّماء این عبارت مانند این است که بگویی: استوی الی مکان کذا به آن مکان توجه کامل دارد این مثل هنگامی 
گفته می‌شود که تمام توجه به سوی چیزی شود به طوری که هیچ چیز دیگر در نظر نباشد و اين از ماده استواء است که ضد 
اعوجاج و کجی است و به همین معناست سخن عربها که می گویند: 
استقام الیه. و امتذ الیه: تمام توجه خود را به سوی او کرد و به جانب او کشیده شد. 
و مانند این مورد است این آیه که خداوند فرمود: فا یَقیموا الیه «به سوی او توجه کامل کنید». (فصلت/ ۶) مقصود آیه شریفه این 
است که پس از آفرینش زمین و آنچه در آن است حکمت خداوند او را به آفریدن آسمان خواند بی آن که چیزی او را از این کار 
متصرف کند. 
فال لها و ض ایا طزعا و کوها ات نا طاثعین مقصود از این که خدا آسمان و زمین را امر کرد به آمدن و پاسخ آنها که 
گفتند: ما در حال فرمانبرداری می آییم این است که خداوند ایجاد و هستی آنها را اراده کرد و آنها از اراده خداوند امتناع نکردند 
و همان طور که خدا خواسته بود هستی یافتند. و چنین نیست که در حقیقت امری و جوابی باشد و این از مجازهایی است که به آن 
«تمثیل» می گویند و مراد این است که آنها مانند دو ماموری که از سوی آمر مطاعی دستوری به آنها داده 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۵۲ 
شود مطیع و فرمانبردار بودند. 
خذاوند در آغاز جرم زمین رابی گسترش آن آفرید و پس از خن آسمان آن را گسترش داد چنان که می‌فرمابد: و الض ید 
دک قعاها بو زمین پس از آن کرش یافته (ازغات/۳۰) نا بر این فظور از اتیاق آق دی بهشکلن که شایسه است این است 
که: تو ای زمین برای این که جایگاه ساکنانت باشی گسترده شو و تو ای آسمان مانند سقفی بر روی ساکنان زمین قرار گیر و معنای 
«اتیان» واقع شدن و به وجود آمدن است چنان که گویند: اتی عمل فلان مقبولا عمل فلانی مورد قبول واقع شد. 
طوعا او کرها ای عبارت مثال است برای تأثیر قدرت خداوند در زمين و آسمان و قرار دادن آنها بر کیفیت مخصوص به خودشان و 
«طوعا آو کوها» به جای طائعتین و مکرهتین آمده است. 
چون زمین و آسمان مورد خطاب واقع شوند پاسخ دهنده قرار داده و با طوع و کره توصیف شدند لذا به جای طائعات «طائعین» 
گفته شده است, مانند این که.فرموده است: و کل ی فلکه بدبشوق «و هر یکت در مداو معیتی سیر می کند» (أنیام- ۳۲ ین ۴۰( 
رم ی ساجدین «دبدم آنها را که مرا سجده می‌کنند» (یوسف/ ۴) َقضامنْ ضمیر «هیْ» ممکن است در معنا به «سماء» یعنی 
آسمانها بر گردد و ممکن است که ضمیر مبهم باشد و عبارت «سَِیْمْ مَماواتٍ» تمیز آن به حساب آید و آن را تفسیر کند تفاوت 
میان این دو حالت این است که نصب سیم سماواتِ» بنا بر اولی به عنوان حال و بنا بر دومی به عنوان تمیز است. 


و آَوَحی فی کل شّماء مرها واژه «اوحی» یعنی آفرید پا دستور داد و مراد این است که در هر آسمانی امرش را صادر کرد و آن را 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۰ از ۳۵۱ 
به نظم و سامان آورد و مقصود از: امر یا آن چیزهایی است که بایستی در آسمانها باشد مانند فرشتگان ستاره‌ها و 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۵۳ 
چیزهای دیگر یا منظور نیازها و چیزهایی است که موجب اصلاح آنها است. 
و تا شام ء الا پمصاییخ آسمان دنیا را با ستارگان آراستیم تا به سبب آنها (کاروانیان در شب) راهنمایی شوند. 
و تحنطا گن ی ها تا رکه اس نها آسمان را به وسیله شهابها از «استراق سمع» شیطانها نگهداشتيم (در این صورت 
حفظا مفعول و مطلق است.) و جایز است که حفظا مفعول له باشد که در تقدیر چنین می‌شود: و خلقنا المصابیح زينة و حفظا: ما 
ستاره‌ها را برای زینت و برای حفظ آسمانها آفریدیم. 
ان آغرضوا و اگر پس از آن که دلیلها و برهانهایی که بر یگانگی و قدرت خدا دلالت دارند برای آنها خواندی باز هم روی 
و و و و ی 
اٍذ جاء تم ال من ین دبیم و من هم عبارت «ين بیْن آدیهخ و من له اشاره به همه جوانب است و پیامبران علیهم 
التلام از آن وم جز ستم و انکار حق چیزی ندیدند. 
برخی از مفشران گویند: معنا این است که آنها را از عذاب خدا درباره امتهای پیشین و از عذاب آینده آخرت بترسان زیرا این چنین 
تحذیری برای آنها هم نسبت به عذاب گذشتگان و هم نسبت به عذاب آینده که ممکن است دچار شوند. هشدار و پند و اندرز 
است. 
1 تَعذُوا له حرف «ان» در عبارت «أَن تَعیْدُوا» به معنای «ای» می‌باشد و با مخففه از مثقله است و در اصل: باه لا تعبدوا بوده 
است و مقصود این است که شان و موقعیت کلام ما برای شما این است که جز خدای یکتا چیز دیگری را عبادت نکنید. 
قالیا لو فا را فراین ضازت لقع ات توق استو اف ان ی رده تفای شام وا اسان اسل لا #لمافک 
رتیت وت ۰ج ص: ۴۵۴ 

ء قالماشن اشد ماه تقفت قررته زیامتم قدرت و انا اسکو از بن معنا در انسان سلامتی و اعتدال و نیرومندی بدن است. 
و کانوا بآیاتنا بجع دون با این که آنها می‌دانستند آیات ما بر حق است باز هم انکار می کردند هم چنان که امانت گیرنده‌ای امانت 
را انکار کند. این عبارت عطف بر جمله «فاشتکتتواه است. 


[سوره فصلت (۴۱): آبات ۱۶ تا ۱۲۳ ..... ص : ۴۵۴ 
اشاره 


ازع نا علبهع ریا ضرضیرافی یام تحساب لََِهُم عذاب الخژي فی العیا نی و عذاب ره ری و شم لبون (1۶) و 
امود یناهم توا النعمی علی دی هم صاعف لغذاب ون بما کاو یکیتبون (۱۷) و لیا لین وا و کائوا 
ون (۱۸) و یم بر آغداء له ٍلی ال هم ُورغون (۱۹) ععّی |ذا ما جاوٌها هد علیهم عم و َبَصارعُم و ملعم بما کاُو 
۳ 

و او جلودجم لم شهنئم علیا لوق ال یلق کل 2 یم و و کم وله ترجفون (۲۱ و ما تشم تستیزون 
نهد علیکم شکغ و لا اتسار کر لا جرد کم و لک تشم آد له لا یغلم کیرا متا تفعلون (۲۲) و ذلکم کم الذی نتم 
بتکم رداک فأَضبختم من الخاسرین (۲۳) 


ترجمه: ..... ص : ۴۵۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸۱ از ۳۲۵۱ 


سرانجام تند بادی سخت و هول انگیز در روزهایی شوم بر آنها فرستادیم تا در دنیا عذاب خوار کننده را به آنها بچشانيم و عذاب 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۵۵ 

آخحرت خوار کننده‌تر است و (از هیچ سو) یاری نمی‌شوند. (۱۶) 

اما قوم ثمود را هدایت کردیم. ولی آنها کوری گمراهی را بر همدایت برگزیدند. لذا به سبب اعمالی که می کردند صاعقه عذاب 
خوار کننده آنها را فرا گرفت. (۱۷) 

و ما آنان را که ایمان آورده و پرهی زکاری پيشه کرده بودند» نجات دادیم. (۱۸) 

و به یاد آورید روزی را که دشمنان خدا را گرد کرده به سوی دوزخ برانندشان و آن جا برای جمع آوری همه را باز دارند. (۱۹) 
چون به دوزخ رسند گوشها و چشمها و پوستهایشان به کارهای آنها و بر ضدّشان گواهی می‌دهند. (۲۰) 

به پوستهای خود گویند: چرا بر ضلّ ما گواهی دادید؟ گویند: آن خدایی که هر چیزی را به سخن می‌آورد و شما را نخستین بار 
بیافرید» ما را گویا ساخت و با گشتشان به سوی اوست. (۲۱) 

شما که کارهای زشتتان را پنهان می‌کردید به سبب این نبود که گوش و چشم و پوستهایتان امروز به زیان شما شهادت ندهند بلکه 
می‌پنداشتید که خداوند بر بسیاری از کارهایتان آ گاه نیست. (۲۲) 

آری این گمان بدی که به پرورد گارتان داشتید شما را هلاک کرد و سرانجام از زیانکاران شدید. (۲۳) 


تفسیر: ..... ص : ۴۵۵ 


ریحا صَوَصراً تشد بادی که زوزه می‌کشد و واژه صرّ به معنای فریاد و صیحه است. برخحی گویند: این واژه از ماده صرّ است و به 
معنای آن گونه سردی است که از شدت سرما می‌سوزاند و آن سرمایی است که جمع و منقبض می کند. 

فی با نحسات کلمه «نحسات» به کسر «حاء» و سکون 11 خوانده شده است. 

چنان که گویند: نحس نحسا که نحس همان نحس است بنا بر این نحس ممکن است مخفف نحس و ممکن است صفتی به 
صورت مصدر باشد مانند رجل عدل. 

عذات الْخزژی واژه «خزی» به معنای پست و خواری است و اضافه «عذاب» به آن به عنوان این است که «خزی» صفت عذاب باشد و 
گویا گفته است: عذاب خزی» 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۵۶ 

چنان که هر گاه بگویی: فعل السوء مقصود «الفعل السَبّی» است و دلیل بر ان عبارت بعدی است که خداوند فرموده: و لََذابٌ لاه 
آخزی [چون اخزی صفت تفصیلی است بی‌تردید خزی هم صفت است.] 

و اين که «حزی» صفت عذاب قرار داده شود در بیان مفهوم رساتر و بلیغ‌تر است از این که صفت برای کافران باشد زیرا میان این 
دو عبارت که بگویی: او شاعر است. یا برای او شعر شاعرانه است. تفاوت زیادی است. 

و اتقو نم ما راه ضلالت و گمراهی و راه هدایت و سعادت را به قوم ثمود نشان دادیم و راه خیر و شر را برای آنها بیان 
کردیم. هم چنان که در آیه فرموده است: و کین این «ما دو راه را به آنها نشان دادیم». (بلد ۱۰) فاستعیُوا الْعمی عَلی الهُدی 
اما آنها کفر را بر ایمان و گمراهی را بر هدایت اختیار کردند. 

دنه صاعقة العذاب اون ترسناکی و سست کنندگی عذاب آنها را فرا گرفت. واژه «هون؛ از هوان است و این صفت عذاب 


واقع شده است يا برای مبالغه و يا بدل از آن است این آیه دلیل روشنی بر ضد جبریه است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۲ از ۳۲۵۱ 
و یم بر أغداء الّه فعل «بحشره با «یاء» و به صورت مجهول و «اعداء؛ به رفع خوانده شده است و نیز به صورت معلوم و «اعداء؛ 
به نصب نیز خوانده شده است. 
هم بُورَعُون جلوتر را نگه می‌دارند تا پشت‌سریها و آنهایی که عقب مانده اند به اولیها ملحق شوند. 
عتّی |ذا ما جاوها شَهد عَلیهم حرف «ما» در این عبارت زاید و برای تاکید است یعنی نا گزیر هنگام رو به رو شدن با آتش» همان 
زمانی است که اندامها بر ضد آنها شهادت می‌دهند. اما چگونگی سخن گفتن جوارح این است که خداوند- هم چنان که درخت 
را (برای حضرت موسی در کوه طور) گویا کرد- آنها را نیز گویا و 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۵۷ 
سخنگو می کند بدین گونه که کلام را در آنها ایجاد می‌فرماید. 
و قالوا لجلودهم برخی از مفسران گویند: مقصود «از جلود» کنایه از آلت تناسلی است (نه مطلق پوست بدن). 
ای له فقو داز( کل قرع خراتها هس زر کی این است که انواموا ادن راهان خقامی کید سقع کهن با 
نسبت به قدرت خداوندی که می‌تواند هر حیوانی را گویا کند» چیز شگفتی نیست. او همان خدایی است که بار اول شما را آفرید 
و نیز قادر است که شما را- برای پاداش و جزا- دو مرتبه زنده کند و باز گرداند. 
وا که ون از هد علیکم شما از ترس اب که اعضاشان بر شیل شا گرافی م خفن رها نف ور باه 
نمی کردید» زیرا نمی‌دانستید که آنها علیه شما شهادت می‌دهند لیکن شما گمان می کردید که خداوند بیشتر کارهای شما را 
تم داند: 
از ابن عباس روایت است که کافران می گفتند: خداوند آنچه را که در باطن و نفس ماست نمی‌داند و تنها چیزهایی را که ما 
آشکارا انجام می‌دهیم میداند. 
و ذلکم عم الذی شم «ذلکم؛ در این عبارت مبتدا و (محلا) مرفوع است و «ظتکم» و «اردیکم» هر دو خبرند و ممکن است که 
«ظتکم) بدل و «اردیکم» خبر باشد. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: خداوند نزد گمان بنده است اگر به خدا گمان نیک داشته باشد نتیجه آن خیر و نیکی است و 


اگر گمان بد داشته باشد نتیجه آن بدی و شر است. «۱» 


آ 
ان للم سنی فا ووتان ی قخی وان شرفت 
[سوره فصلت (۴۱): آیات ۲۳ تا ۳۲]..... ص : ۴۵۸ 


اشاره 


بان یضیژوا الا موق له و ان تقو فما همم نمی (0۴ و قیضنا هم قزناء ول مب : ین آدبهم وّما خلُْم وحن 
ار << اس تقو یداه آیتو الم 
فیه لعْلکم تون (0۶ فَذیمَن دی نوا ععذاباً دید و رهم أَشواً ای وا یعون (۲۷) ذلک جراء آغداء الّه ال رلَهْم 
۳3 ۳۸( 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸۳۲ از ۳۲۵۱ 
و قال لین کمَروا رب رت لین ضلانا من الْجنْ و انس لیات اقبابها فکرتامی ااشل (۳9) لین الوا ریا ال ئ 
شتقافوا رل یه الملانک تخافوا و لا ونوا و نوا با یی کم توعَدُون (۳۰) تن أَلیا کم فی الا الدئیا و فی 
خر و کم فیها ما تهی آنششکم و کم فیها ما عون (۳۱) لا ین ور زحیم (۳۷) 


ترجمه: ..... ص : ۴۵۸ 


اگر آنها صبر کنند (با نکنند) دوزخ جایشان است و اگر تقاضای بخشش کنند بخشش نیابند. (۲۴) 

پر آنها همدمانی (زشت سیرت) گماشتيم و آنها زشتیها را از پیش‌رو و پشت سر در نظرشان بیاراستند و فرمان عذاب الهی درباره 
آنها تحقّق یافت و همچون امتهای گمراهی از جنْ و انس که پیش از آنها بودند گرفتار 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۵۹ 
شدند که بی‌تردید آنها زیانکار بودند. (۲۵) 
کافران گفتند: به این قرآن گوش فرا ندهید و سخن بیهوده به آن بياميزید» شاید پیروز گردید. (۲۶) 
بی‌تردید کافران را عذابی سخت می‌چشانیم و بدتر از آنچه می کردند کیفر می‌دهیم. (۲۷) 
کیفر دشمنان خدا آتش است که جایگاه ابدی آنها در آن است. این به کیفر آن است که آیات ما را انکار می کردند. (۲۸) 
کافران گفتند: پرورد گارا! آنهایی که از جنْ و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا زیر پای خود افکنیم تا از پست‌ترین مردم 
باشند. (۲۹) 
کسانی که گفتند: پرورد گار ما خدای یگانه است و پایداری کردند فرشتگان بر آنها فرود می‌آیند که مترسید و اندوهگین مباشید و 
بشارت باد شما را به بهشتی که وعده داده شده‌اید. (۳۰) 
ماء در دنیا و آخرت دوستدار شماییم و در بهشت جاوید هر چه بخواهید و آرزو کنید مهیا و فراهم است. (۳۱) 


این سفره پذیرایی احسان خدای آمرزنده مهربان است. (۳۲) 
تضسیر 3 ووووو ص‌‌ : ۴۵۹ 


فان یضبرّوا فلا موی لَهُمُ مقصود این است که اگر بردباری پيشه کنند این شکیبایی به حال آنها سودی ندارد و آنها را از اقامت 
در آتش نجات نمی‌دهد. 
و ان بش توا فما مُغ من امین اگر طلب عفو و بخشش و تقاضای رضایت کنند بخشیده نمی‌شوند و به تقاضای عفو آنها پاسخی 


داده نمی‌شود و رضایتی برای آنها نیست. 


ه 
9 
فص 


ْض نا له رن ما برای آنها دوستان و همنشینانی از شیطان صفتان و زشت سیرتان قرار دادیم. کلمه «قرناء» جمع «قرین» است. این 
مورد مانند این آیه است که می‌فرماید: و من بفش عَن ذکر الرخمن ی له یطان َو لقن «هر کس از یاد خدا روی گردانده 
شیطانی را همنشین او قرار می‌دهیم که همواره همراه اوست؛. 

(زخرف ۳۶) مقصود این است که به سبب تصمیم و اصرارشان بر کفر آنها را 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۴۶۰ 

بدبخت و از توفیق دور کردیم بنا بر این دوستانی جز شیطانها برای آنها باقی نماند. 

ریالم مایق أَبُديهع و ما عم پس آن شیطانها برای آنها کارهایی را که از پیش برای شود فرستاده‌اند و کارهایی که اکنون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۱۲۶ از ۳۲۵۱ 
انجام می‌دهند زینت دادند یا منظور این است که شیاطین آنچه را پیش روی آنهاست از لذتهای دنیوی و پیروی از شهوتهای نفسانی 
و آنچه را که پشت سر ایشان است از کارهای آخرت که می گفتند نه بعثی است و نه حساب و کتابی» برای آنها زینت دادند. 
و حق عیهم الْوّْ مقصود از «قول» عذاب است. (یعنی عذاب درباره آنها مسلم شد) «فی امم» در زمره و در جمله امتها هستید. این 
مورد همانند این گفتار شاعر است که می گوید: ان تکك عن احسن المروة مأف وکا ففی آ خرین قد افکوا «۱). 
مقصود این است که تو هم مانند دیگران و در شمار کسانی هستی که چنین کرده اند و تو تنها فردی نیستی که چنین می‌کنی. 
قاهک دوه وتانی ا تریی) ابست که مقصیرد ی تسه ۲ مرو ود مت . 
ین آمم این عبارت. به عنوان حال برای ضمیر «علیهم» در محل نصب است. 
وا خارین ان عبارت علت استحقاق آنها را بهعذاب بیان می‌کند ضمیر در لهم به امم؛ بر می‌گردد. 
و قال انیت کمفوا برع از کافان برش دیگر گفتند. 
لا تمعغوا نهذ الق آن به این قرآتی که محمد می‌خواند گوش فرا ندهید و آن وا تشنوید, 
و الا فیه لغی یلغی و لغو به سخنی گویند که ببهوده باشد و فایده و نتیجه‌ای در بر نداشته باشد. منظور این است که شما هنگام 


قرآن خواندن محمد. صدای خود را بلند کنید و به سخنان تمسخر آمیز و هذیان گویی بیردازید تا خواندن قرآن را 


۱-اگر تو در کارهایت از احسان بر گشته باشی- در جمله مردمانی هستی که از نیکی بر گشته‌اند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۶۱ 

آشفته و پریشان کنید و شاید بدین وسیله بر او پیروز شوید و یارانش را از شنیدن قرآن باز دارید. 

ذلکی حزاء تاد 1 ه الا کلمه (الّار) با عطف بیان برای «جزاء» و با خبر برای مبتدای محذوف است. 

هم فیها داژ اخدٍ معنای آیه این است که آتش» خودش فی نفسه سرای جاودانی است مانند این آیه که خداوند می‌فرماید: ۳ 
کاّ کم فی رشول ال وه تب (همانا رای شما رسول دا الگوی تسه اس ) (احزاب/ ۱۲) معنای عبارت «فی رسول الله» این 
است که شخص پیامبر «اسوه حسنه» است. 

چنان که به فردی بگویی: لک فی هذا الدار دار سرور» و مقصود این است که خود خانه عینا سرور است. 

جزاء بما وا بآیاتنا یَجْحَلُونْ آتش جاوید کیفر عمل لغوی است که نسبت به قرآن انجام می‌دادید. و چون سبب عمل کفار انکار 
آیات خدا بود عبارت «بجحدون» که سبب است ذ کر شده است. 

و قال ادیش کففوا رگا ارت التون ام انا خاوت راشب ستکشی کین آرنا به سکون «راء» نیز خوانده شده است چنان که 
کلمه: فخذ. را فخذ هم خواندند. 

یعنی پرورد گارا شیطانهایی که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان بده. 

باید توجه داشت که شیطانها دو گونه‌اند شیطانهایی که از جنس جنیان و شیطانهایی که از جنس آدمیان می‌باشند. 

ما تخت أَفْداینا تا ما آنها را زیر پاهای خود افکنیم. مقصود این است که يا آنها را لد کوب کنیم و با به طبقات زبرین دوزخ 
۱ از ما شدیدتر باشد. 

اشیقاموا سپ سپس ایمان و عقیده خود را استمرار داده و استقامت ورزیدند و در هر گونه اطاعت و پیروی از آن استوار و پایدار 
نوک تب 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۶۲ 

محمد بن فضیل از علی بن موسی الرّضا علیه السلام از استقامت پرسید حضرت فرمود: «به خدا س و گند همان شیوه‌ای است که شما 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۵ از ۳۲۵۱ 
داربد) ۰ رل علیهم الاک لا تخافوا هنگام مرگ فرشتگان بر آنها وارد می‌شوند و مژده می‌دهند که نترسید. حرف «ان» د 
عبارت «ان تخافوا» یا به معنای (ای) مفسره است و با مخفف از ثقیله است و اصل آن: بأنه لا تخافوا بوده است و حرف «هاء» ضمیر 
شآن است. کلمه «خحوف» به معنای غم و اندوه در موردی است که انسان انتظار پیشامد سویی را دارد و کلمه «حزن» در موردی 
است که یا سودی از دست برود و يا زیانی روی دهد. معنای آیه کریمه این است که خداوند شما را از هر بیم و اندوهی امان داده 
است و هم چنان که شیطانها دوستان کافرانند فرشتگان دوستان مومنانند و در دنیا آخرت با آنان همراهند. 
و کم فیها ما عون 
برای شما در آخرت آنچه از نعمتها آرزو کنید آماده است. 
این که به مومنان به دوستی فرشتگان در دنیا و آخرت مژده داده شده است و ای ین که در بهشت آنچه را بخواهند برای آنها آماده 
است؛ دال بر ا ین است که استواری و پایداری در ایمان و عمل از شریف‌ترین عبادتهای خدا و از پرارج‌ترین مسلکهاست و درجه 
نهایی کمال در آن است. 
زا من غغور زجیم کلمه نزل؛ به معنای غذایی است که برای مهمان می‌آورند و در این جا مقصود این است که این نعمتها از سوی 
خداوند است و نصب آن به عنوان حال است با حال از «ماء» موصول با حال از ضمیر منصوب محذوف. زیرا عبارت در اصل: ما 


تذعونه» بوده است. 


۱«هی و الّه ما اتتم علیه؛ 


[سوره فصلت (۴۱): آبات ۳۳ تا ۳۸]..... ص : ۴۶۳ 
اشاره 


و من أَخحسَنْ ولا من 5عا (لی له و عمل صالحا و قال ی م من امین (۳۳) و لا تشتّوی الحسَه و لا لیام بالّی هی أَخحسَنْ 
ی بیتک وی دوه یی عییم (۳۴ و ما له لین ضبزوا وم لاه لو عظ عظیم (۳۵ و نک ین 
لمیطان َزغ اعد له ایغ ال یم (۳۶) و من آیاته الیل و لها و الششمش و الق لا توا لس و لا للم و 
تخد وا ل الذی حْلقَهُنْ ان کم ی تون (۳۷) 

ان استکیزوا این عند ریک بسبخون له الیل و الاو هم لا یَسأمون (۳۸) 


ترجمه: ..... ص : ۴۶۳ 


سخن چه که کسی نیکوتر و بهتر از سخن کسی است که مردم را به سوی خدا می‌خواند و کارهای شایسته می کند و می گوید که 
لبّه من از مسلمانانم؟ (۳۳) 

نیکی و بدی هرگز برابر نیستند همواره بدی را با نیکی پاسخ ده تا دشمنان تو همچون دوستان» گرم و صمیمی شوند. (۳۴) 

از اين مقام برخوردار نشوند جز کسانی که شکیبا باشند و کسانی که بهره عظیمی از ایمان داشته باشند. (۳۵) 

و هر گاه از شیطان دچار وسوسه‌ای شوی به خدا پناه بر که او شنوا و آ گاه است. (۳۶) 


از نشانه‌های قدرت او شب و روز و خورشید و ماه است. به آفتاب و ماه سجده نکنید بلکه اگر به حقیقت خدا پرستید خدایی را که 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸۶ از ۳۲۵۱ 
آفریننده آنهاست سجده کنید. (۳۷) 
اگر (کافران) از پرستش خدا تکبر می‌ورزند آنان که نزد پرورد گار تو هستند (فرشتگان) بی آن که ملول و خسته شوند» شب و روز 
تسبیح او می گویند. (۳۸) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» و ۳۳۳ 


تفسیر: ..... ص : ۴۶۴ 


و مَنْ من فلا من 5عا ای اه مقصود از کسانی که مردم را به سوی خدا فرا می‌خوانند پیامبر و امامان جانشینان او هستند که 
داعیان به حقند. برخی از مفسران گویند: منظور اذان گویانند اقا مفهوم آیه عمومیت دارد و تمام کسانی را که اين ویژگی‌های 
سه گانه را دارا باشند فرا می گیرد ۱- موحد و معتقد به خدا باشند ۲- به کارهای نیک پردازند ۳- مردم را به سوی خدا بخوانند. 

و لا تعتوی لت و لا اه مقصود این است که نیکی و بدی در ذات خود مفاوتند بنا بر این کارهای نیک و کارهای زشت 
برابر نیستند و هر گاه دو کار نیک به تو ارائه شد آن را که از دیگری بهتر است انجام ده. 

اقم بالتی هی أَخسَنْ برخی از بدیهای را که دشمنانت نسبت به تو انجام داده‌اند و تو با نیکی پاسخ گو و دفع کن. نیکی در اين 
مورد این است که او را عفو کنی و ببخشی و نیکوتر از آن این است که در برابر بدی او تو نیکی کنی با مثلا-اگر او بدی تو را 
گفت تو او را ستایش کنی. هر گاه تو چنین کنی دشمن سرسخت تو دوست صمیمی و با صفا و یک رنگ تو می‌شود. 

و ما یلاها لین صَبرُوا این صفت نیک و خوی پسندیده که در برابر بدی نیکی کند جز به کسانی که شکیبا باشند و خشم خود 
را فرو برند و در برابر سختیها بردباری کنند و نیز کسانی که از ثواب و نیکیها بهره وافری داشته باشند به کس دیگر داده نمی‌شود. 
و ما ینرَعک من الشیطان ترْغْ فاد بالله واژه «نزع» به معنای: نسغ» و همانند «نخس؛ است (که هر سه به معنای سیخ زدن و سک 
دادن حیوان است) و هر گاه شیطان انسان را به برخی از گناهان تحریکک کند مانند این است که او را برای انجام گناه سیخ می‌زند. 
و فعل «ینزغ» به «نزغ» نسبت داده شده است چنان که عربها ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۳۶۵ 

می‌گویند: جدٌ جدّه (سخت کوشش کرد) و یا ممکن است که مصدر «نزع» صفت شیطان و وسوسه‌هایش باشد. 

و مقصود این است که اگر شیطان خواست تو را از بهترین راه دفاع یعنی از ادف بالتی هی أَحسَْ» که ما به تو سفارش کرده‌ايم 
باز گرداند از شرّ او به خدا پناه آور و از شیطان پیروی مکن. 

و من آباته ال و اهاز و الشُمش و مر برخی از حجتها و دلیلهایی که بر یگانگی خداوند دلالت دارد شب و روز است با 
ویژگیهایی که خداوند برای آنها مقرر فرموده است و دیگری خورشید و ماه است با نشانه‌هایی از تدبیر و مسیری که در مدار خود 
دارند. 

ضمیر در عبارت «ْلقَهُنّ؛ به تمام آنها بر می گردد زیرا جمع غیر عاقل در حکم مفرد مونث یا جمع مونث است چنان که گویند: 
الذور رايتها و رایتهن (که هم ضمیر مفرد مونث و هم ضمیر جمع مونث برای جمع غیر عاقل الذور آورده شده است) و یا همه در 
معنای «آیات» هستند لذا فرمود «خلقهت». 

به عقیده شافعی موضع سجده عبارت «تعبدون» است. و همین مطلب از امامان ما علیهم السلام روایت شده است و به نظر ابو حنیفه 
محل سجده عبارت رل تشامون) است. 


عندٌ ریک مقصود این عبارت دارا بودن مقام والا و تقرب پیش خداوند است. 


[سوره فصلت (۴۱): آبات ۳۹ تا ۴۶] ..... ص : ۴۶۵ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸۷ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


و من آیانه آنکک ری الأَض خحاشعة اذ أَراعََها الما ار و ریث ای آخیها لمخي اموتی علی کل شیء قدیژ (۳۹) 
ال یُلحَدُون فی آیاتن لا حون علینا أَفمنْ پلقی فی انار خی اغ تن یی آی یع اقب الوا ما ثعبم لو هدز 
. ۴۰ لین نوا بل کر ما جاء‌مم وه لکتاب یز (۴۱ لا تأنه البالل بن ین یه و لاین 2 فه له تلزیل ین عکیم تحمید 
(۴۷) ما بقل لک اما قذقیل ال من قیلک لد رزنک لَذوتطفرة و دذوجقاب آلم 6۳۳ 


۶ 


و لو ععلناه قهآنا آغشفا 


۳ 
عحملّا 


۰ لقالو لز لا مس باه ء غجمق و عریق فل هو لین آموا دی و شتفاء این لا یرون فی آذانهم 
وف عیهم عمی آولیک دون ین کاب پم (۴۳) ولآ نو هي الکوات فا علف قیهو لو لا کلف نت من فنکه مخ 


یشک مق کیپ (9۵) تن یل ماع تفه و تن اه یو ریک بظلام لد (۴۶) 


ترجمه: ..... ص : ۴۶۶ 


از نشانه‌های قدرت او این است که زمین را خشک و خاضع می‌بینی؛ اما هنگامی که آب باران بر آن بفرستیم به جنبش آید و گیاه 
برویاند و خرّمی یابد. آن کس که آن را زنده کرد مرد گان را نیز زنده می‌کند» او بر هر چیز تواناست. (۳۹) 

کسانی که در آیات ماراه باطل پیش می گیرند از ما پنهان نیستند. آیا آن که در آتش افکنده می‌شود بهتر است يا آن که روز 
قیامت در نهایت امن و امان می‌آید؟ 

هر چه می‌خواهید به اختیار خود بکنید که او به تمام کارهای شما بیناست. (۴۰) 

آنان که به این قرآن که برای هدایتشان آمد کافر شدند به کیفر خواهند رسید و حال آن که این کتاب همان معجزه بزرگک و 
شکست بایدر است: (۴۱) 

هیچ باطلی نه از پیش روی و نه از پشت سر راه بدو نیابد» زیرا که از سوی خداوند حکیم و ستودنی نازل شده است. (۴۲) 

نسبتهای ناروایی که به تو می‌دهند به پیامبران پیش از تو 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۶۷ 

نیز داده‌اند» يا این که وحبی به تو نمی‌شود جز آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است. بی‌تردید پروردگار توء هم آمرزنده 
است و هم صاحب عقوبت دردناکی است. (۴۳) 

اگر قرآن را به زبان غیر عرب می‌فرستادیم می گفتند: چرا آیاتش روشن نیست؟ آیا قرآن عجمی از پیغمبر عربی درست است؟ بگو: 
این قرآن برای آنان که ایمان آورده‌اند هدایت و شفاست ولی کسانی که ایمان نیاورده‌اند گوشهایشان سنگین است و چشمهایشان 
نابیناست و چنانند که گویی آنها را از راهی دور ندا می‌دهند. (۴۴) 

ما به موسی کتاب آسمانی دادیم اما در آن اختلاف کردند و اگر نبود آن سخنی که پرورد گارت از پیش گفته بود میانشان داوری 
می‌شد و به عذاب گرفتار می‌شدند. البته هنوز به سختی در تردیدند. (۴۵) 

هر کس کاری شایسته کند به سود خود اوست و هر کس بد کند به زیان خود کرده است و پرورد گارت هرگز به بند گان ستم روا 
نمی‌دارد. (۴۶) 


تفسیر: ..... ص : ۴۶۷ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸۸ ۱ز ۳۲۵۱ 
و من آیاه آنکک ری الَأَض خاشْعةً خشوع که صفت ارض است به عنوان کنایه و استعاره است» زیرا زمین به سبب این که حشکت 
و بی آب و بی گیاه است به فردی تشبیه شده است که بسیار فقیر و ذلیل و خاشع و دارای لباسهای پاره و مندرس است و بر عکس 
هنگامی که زمین سرسبز و دارای گیاهان گوناگون است و به خرمی و طراوت و بالا آمدن توصیف شده است کنایه از کسی است 
که پس از بیچارگی و آن لباسهای کهنه به ثروت کافی دست یابد و لباسهای فاخر را در بر کند. 
کلمه ربت. ربأت نیز خوانده شده است که به معنای برآمد گی زمین و هنگام بیرون آمدن گیاه است. 
لین بلحَدُونَ فی آیاتنا هر گاه گودالی در یک سمت زمین محدودی کنده شود و در وسط نباشد گویند: لحد الحافر یا آلحد 
الحافر» یعنی حفر کننده در کار 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۶۸ 
خود منحرف شده است و همین مفهوم برای افرادی که از راه درست و صحیح در تاویل آیه‌های قرآنی منحرف می‌شوند به طور 
کنایه و استعاره گفته می‌شود. این کلمه هم به لغت و وزن ثلائی مجرد (لحد) و هم به لغت و وزن ثلائی مزید (الحد) گفته می‌شود. 
لا بَحْفْوّنَ َلعنا این عبارت تهدیدی از خداوند به کافران است. 
1 لین کژوا بالذ کر این بخش بدل از ایه ان المذین یلحدون فی آیاتنا می‌باشد و مقصود از: ذکره قرآن کریم است زیرا آنان به 
سب انکار و کفرشان نسبت به قرآن آن را استهزاء می‌کردند و از مفهوم واقعی آیات آن منحرف شدند. 
و ان لکتات غزیرٌ و این قرآن کتابی است بز رگ و شکست ناپذیر که از جانب خداوند پشتیبانی و حمایت می‌شود. 
لا تیه اباطل ... «یعنی باطل از هیچ جهتی به آن راه نمی‌یابد و همانند اين آیه است آیه وه لحافظوّ از امام باقر و امام صادق 
علیهما ال لام روایت شده است که نه در اخبارش از گذشته‌ها باطل است و نه در اخبارش از آینده بلکه تمام خبرهایش مطابق با 
واقع و حفیقت است». ۱۱ 
ما بقال آمکک ... آنچه کافران قوم تو از سخنان ناروا به تو می گویند همانند سخنانی است که کافران امتهای پیش به پیامبرانشان 
می گفتند. 
1 ریک لَدُو َفرة و ذُو عقاب آلیم براستی که پرورد گار تو نسبت به آنان که به تو ایمان آوردند بسیار بخشنده است و نسبت به 
کسانی که تو را اتکار کنند صاحب عذابی دردناک است. 


و یا معنای آیه شریفه این است: آنچه را که خدا به تو می گوید همان است که 


1 
لیس فی اخباره عمّا مضی و لا فی اخباره عا یکون فی المستقبل باطل بل اخباره کلها موافقهٌ لمخبراتها. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۶۹ 

پیامبران پیش از تو گفته است. و آن این است که «َِ ۳ َفرة و ذُو عقاب آلیم». 

و و ناهن آغجییا و اگر فرآن را به زبان غیر عربی قرار می‌دادیم لا لافس یه مسلما عربها می گفتند: چرا آیاتش 
را به زبانی که فهمیده شود بیان نکرد. عربها به کسی که سخنش مفهوم نیست. از هر ملیتی که باشد» اعجم گویند. عنتره گفته 
است: حزق یمائيٌ لا عجم طمطم آ عجمی و عربی همزه استفهام انکاری است و مقصود این است که آیا چنین چیزی ممکن است 
که قرآن عجمی باشد و رسول با مرسل الیه عربی» زیرا مبنای افکار» منافات میان کتاب و مکتوب الیه است نه این که مکتوب الیه 
یک نفر باشد یا بیشتر. 


فل موی اما هی و قفاه قشم هوق آن رم کدی اقآ رای ی است و قفا دده‌شته‌ها از شک ار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۸٩۹‏ از ۳۲۵۱ 
تردید و با از دردهاست. 
وی سل گر انش عطاریت را بر جمله لین آمُواه عطف کنیم در محل جر است و گوبا می‌گوبی: هو للمذین لا-یومنون 
لیکن در این صورت به دو عامل (عامل جر و عامل ابتدائیت) عطف شده است که تنها اخفش آن را جایز می‌داند. اما اگر آن را 
مبتدا قرار می‌دهیم خبر آن يا عبارت «فی آذانهغ وَقَرّ؛ است «هو» حذف شده است و یا جمله: فی اذانهم منه وقر می‌باشد. 
یاون من مکان بَعید آنها قرآن را نمی‌پذیرند و در گوشهای خود جای نمی‌دهند بنا بر این آنها در اين مورد مانند افرادی هستند 
که از جایی دور آنها را صدا کنند نه چنین صوتی را می‌شنوند و نه به صدای آن گوش فرا می‌دهند. 
فاختلف فیه برخی به آن ایمان آوردند و برخی دیگر آن را انکار کردند. این آیه مبار که تسلیتی برای پیامپر ماست. 
ولا که او که کر دیماتن زر سوم وید کانتسای ا خر خداب از بسن ضایر کفاه ره اه ]نبا ادن عم 
دنیا به عذاب و ابود گرفتار 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۷۰ 
می‌کردیم. همانند این مورد است این آیه که می‌فرماید: بل لماع موعدُهُم «بلکه روز قيامت وعده گاه آنهاست؛ (قمر/ ۴۶) 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۷۱ 
جزء پیست و پنجم از سوره فلت آیه ۴۷ تا سوره جائیه آیه ۳۷ 


[سوره فصلت (۴۱): آبات ۴۷ تا ۵۴]..... ص : ۴۷۳ 
اشاره 


َرلم الشاعة و ما تج ین تعراب من ماما و ما تخیال من آنلی و لا تغل بلمه و یزمبمادیهع ‏ ین شرکانی الوا 
لا 
مه اسر قوس قوط (۴۹) و ی أَداهُ رم ما من بغد ضواء مه ول مذا بی و ما آظنْ الَاعة انم و لین رجف الی رَبّی ان 
لی عنَة للخترنی لت الذی کفزوا بما عملوا و هم من عذاب عُلیظ (۵۰ و ٍذا تا علی اٍنسانغرض و أی بجانبه و ذ 
مه اسر فد و دُعاء غریض (۵۱) 
قل ریم ان کان من عند له کنرئم ‏ هن أضل من موفی نتفاي یی (۵1) سثریهغ آیانافیااق وفی آیهغ عثی تین 
لمآ الق وم تکف بریک له علی کل شُی, شهیدٌ (۵۳) آلا هم فی مزیة من لقاء رهم آلا له بکل شَینء فحبط (۵۴) 


ترجمه: ..... ص : ۴۷۴ 


علم به قيامت و زمان وقوع آن را تنها خدا می‌داند و هیچ میوه‌ای از غلاف خود بیرون نمی‌آید و هیچ ماده‌ای باردار نمی‌شود و 
نمی‌زاید مگر این که او بدان آگاه است. و آن روز که ایشان را ندا دهد که شریکان من کجایند؟ گویند که ما عرضه داشتیم که 
هیچ گواهی بر گفته خود نداریم. (۴۷) 

و آنچه را که در دنیا به عنوان معبود می‌خواندند از دیدشان محو و نابود می‌شود و می‌دانند که هیچ گریزی ندارند. (۴۸) 


آدمی از طلب خیر خسته نمی‌شود و هر گاه شرّ و بدی به او رسد مأیوس و نومید می گردد. (۴۹) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۰ از ۳۵۱ 
هر گاه پس از رنجی که به او رسیده رحمتی به او عطا کنیم گوید: اين از شایستگی من است و گمان نمی کنم که قیامتی برپا شود 
و اگر هم مرا نزد پرورد گارم با ز گردانند البته برای من پیش او پاداشهای نیک است. اما کافران را به کارهایی که کرده‌اند آ گاه 
می‌کنیم و عذاب سختی به آنها می‌چشانيم. (۵۰) 
چون به آدمی نعمتی ارزانی داشتیم از خدا رویگردان می‌شود و گردن فرازی می‌کند و اگر بدی بدو رسد بسیار دعا می کند. (۵۱) 
بگو چه می‌پندارید اگر این قرآن از جانب خداست و شما بدان کافر شوید چه کسی گمراه‌تر از کسی خواهد بود که با آن مخالفت 
می کند؟ (۵۲) 
بزودی نشانه‌های خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنها نشان خواهیم داد تا آشکار شود که او ح است. آیا این که 
خداوند در همه جا حاضر است کافی نیست؟ (۵۳) 
بهوش باش که آنها از دیدار پرورد گارشان در تردیدند آگاه باشد که او بر هر چیزی احاطه دارد. (۵۴) 


تعسیر: ۰.۰۰۰ ص : ۳۷۴ 


میا صاله اند خن سا میا یدوبن کاوهای تکفتو زام و رن کازهای زقت هدزای هر شخ اسب او 
که به دیگری اثری داشته باشد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۷۵ 

الیه یرد الساعهٌ اگر از روز قیامت سوّال کردند بگو تنها خدا می‌داند یا بگو آن را جز خدا کسی نمی‌داند. 

و ما تخر من تعراتِ من کمایها واژه "کمام؛ جمع «کم» به کسر «کاف» و آن غلاف و پوست میوه است. در این عبارت (به جای 
ثمره) «ثمرات» به صورت جمع خوانده شده است. 

آیک شه کایی داوند بجهاترا بدا کافزآنشررکای خوداف ای دای انق ترقی مروت و انتهر ای آفان است, 

الوا آدناک ما ما من هید یا مقصود این است که هیچ یک از ما امروز گواهی نمی‌دهیم که آنها با تو شریکند یا معنا این است 
که هیچ یک از ما آنها را مشاهده نمی‌کنیم» زیرا آنها گم شده‌اند. 

معنای عبارت «اذنااک» اين است که تو خود آن را از باطن و نفس ما می‌دانی و یا مفهوم آن مانند این مثال است که گویی: سلطان 
خود فلان مطلب را بهتر می‌داند (در این صورت جمله انشایی است نه خبری). 

عبارت «ما ما من شهید» به معنای (اذناک) که اعلام است مربوط می‌باشد زیرا «ما» ی نافیه مانند حرف استفهام صدارت طلب 
است و همچنین است عبارت «و ظنوا ما له که ظنوا بر حرف نفی جنس که صدارت طلب است مقدم شده است. 

و نوا ما هم ین محیص کافران می‌دانند که از عذاب خدا راه گریزی ندارند. در این جا لفظ «ظنّ؛ به جای کلمه علم آمده است. 
من دعام الختر مقصود از: دهای ین درخواست گشایش و توسعه در فروت و شلامتی است. 

و ان مه ار قوس قوط و اگر انسان گرفتار بلاءو رنجها شود سخت مأیوس و از فضل و رحمت خدا نومید می‌شود. البته این 
حالت کافران است به دلیل این آبه: 

لا ییأس من روح ال 1 موم الْکافرون «تنها کافران از رحمت خدا مأیوس 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۴۷۶ 

می‌شوند» (یوسف ۸۷) یقن هذا لی می گوید: این نعمتهایی که به من رسیده حق من بوده است. زیرا به سب فضیلتهایی که دارم 
شایسته این رحمتها هستم یا مقصود این است که این نعمتها پیوسته و تا ابد از آن من است. 

و ما لاه انعر و لین رجف الی ری بر فرض هم که نزد خدا برگردم» آن طور که مسلمانان می گویند. پیش او پاداشهای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۹۱ از ۳۲۵۱ 
نیکی دارم که همان بهشت است. 
منظور این است که خداوند همان نعمتهایی را که در دنیا به من داده در آخرت نیز به من عطا خواهد کرد. 
ُذُو دعاء غریض کلمه «عریض؛ کنایه از کثرت و دوام دعاست چنان که «غلیظ» کنایه از شدت عذاب است. 
و تأی بجائیهفعل «ناء به صورت «نای» به اماله و کسر نون و «نای» به قلب نیز خوانده شده است هم چنان که در «رای» «راء» نیز گفته 
شده است. و مراد از «جانب» ذات و نفس اوست و گویا گفته است: خودش تکبر می‌ورزد با مقصود از جانب» رو گرداندن است 
که معنای آن انحراف و باز گشت از خداوند است چنان که گویند: ثّی عطفه و توّی برکنه رو بررگرداند و پشت کرد. 
أ رم فعل «ا ره در اين جا به معنی خبر دادن است یعنی شما به من خبر دهید که اگر قرآن از پیش خدا باشد و شما آن را 
انکار کنید چه کسی از شما که مخالفت و دشمنی را به نهایت رسانده‌اید. گمراه‌تر است. 
کسایی همزه رای را در صورتی که با همزه استفهام باشد به سبب سنگینی تلفظ دو همزه در تمام قررآن حذف می کند مانند: اریتم 
و اریتکم؛ و در غیر این مورد همزه را حذف نمی کند مانند: رای القمر و رای الشمس. 
نریم آیاتنا فی ال فاق و فی هم ما بزودی آیات خود را از قبیل پیروزی پیامبرمان محمد صلّی الّه علیه و آله در دنیا مانند 
پیروزیهای پیامبر بر دشمنان و پادشاهان ایران و ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۷۷ 
روم و غلبه یافتن با نفرات کمتری بر نفرات بیشتر و کارهای غیر عادی دیگر و پیروزی نسبت به خود کافران مانند پیروزی در روز 
بدر با پیروزی در مکه و غیره را به آنها نشان خواهیم داد. 
وم بکف بربکک عبارت هبرتیکد» به عنوان اين که فاعل است در محل رفع است و عبارت «نه قلی کل شین شهیدّه بدل محل 
«برتک» است (نه بدل لفظ آن) و تقدیر آیه چنین است: 
آو لم یکف بربک آنه علی کل شیء شهید مقصود آیه مبار که این است که کافران آنچه را از اظهار آیات خدا در دنیا و در 
وجودشان- که وعده داده شده است- بزودی خواهند دید و با چشم مشاهده خواهند کرد و آن هنگام برای آنها آشکار می‌شود که 
قرآن از سوی خدای «عالم الغیبی» که بر هر چیز آگاه است و پنهان و آشکار پیش او برابر است نازل شده است و همین مشاهده به 
عنوان دلیل آنها را کفایت می کند که قرآن حقّ و از جانب خداوند است. 


سوره۵ شوری ۰ص :۴۷۸ 
اشاره 


این سوره جز چند آیه بقیهاش مکی است (در مکه نازل شده است) و شماره آیات آن به نظر کوفیان پنجاه و سه آیه و به نظر دیگر 


علما پنجاه آیه است» و نزد کوفیان حم. عستء کالاعلام [در آیه ۳۲] سه آیه به شمار آمده است. 
[فضیلت قرائت این سوره]ً ۰ ص : ۴۷۸ 


ای بن کعب روایت کرده هر که این سوره را بخواند از کسانی است که فرشتگان بر او درود می‌فرستند و برايش آمرزش 
می خواهند ۰ از حضرت صادق علیه السلام روایت شده: هر کس این سوره را بخواند خداوند او را در روز قیامت بر می‌انگیزد در 


حالی که صورتش مانند ماه شب چهارده می‌درخشد تا آخر حدیث. «۲) 
[سوره الشوری (۴۲): آبات | تا ۱۰] ..... ص : ۴۷۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۲ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


بشم هرمن ي الرْجیم 

حم (۱) عسق (۲) ذلک بوحی الک و الیل من تیک له ای العکيم ( 1 سا فی السَماواتِ و ما فی الزض و ملع 
العَظیم (۴) 

تک القماواث رت ین هل و لاک تبون بعند زآهم و بتففزوت من فی الأزض آلا له و لور ریم (۵ و 
الله ان واه ین دوه لاه ال عفیظّ علیهم وم نت علیهم بوکیل () و جذیک آزعينا ایک تن عری زر ری و تن 
عزآها ور بزع لت لا ریب فیه ریق فی له و ربق فیالشویر 00 و آز شاه لهج أمَّ واه و لکن تخل 2 مَنْ یشاءٌ فی 
رخمته و اون ما له من ول و لا تصیر (۸) آم انوا من ذونه أَولاء ال هو ال و هرب ی الْوْتی و مهو علی کل شیء دی 
( 

و ما الم فبه من شیء فکمه یله ذلکم له ر ی علیه وکلث و یه نیت (۱۰) 


افی حدیث ای من قرأً حمعسق کان معّن تصلی علیه الملائکة و یستغفرون له. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵؛ ص! ۳۷۹ 


ترجمه: ..... ص :۴۷۹ 


این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی می‌کند (۳) 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بز رگ است (۴) 

نزدیک است آسمانها (به سبب نسبتهای ناروای مش رکان) از بالا متلاشی شوند. فرشتگان به ستایش پرورد گارشان تسبیح می‌کنند و 
برای کسانی که در زمین هستند آمرزش می‌خواهند. بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است. (۵) 

کسانی که غیر خدا را ولق خود انتخاب کردند خداوند حساب تمام اعمال آنها را نگاه می‌دارد و تو مأمور نیستی که آنها را مجبور 
به قبول حق کنی (۶) 

و این گونه قرآنی عربی (فصیح و گویا) بر تو وحی کردیم تا ام القری و کسانی را که اطراف آن هستند انذار کنی» و آنها را از 
روزی که تمام خلایق در آن روز جمع 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۸۰ 

می‌شوند و شک و تردیدی در آن نیست بترسانی همان روز که گروهی در بهشتند و گروهی در آتش! (۷) 

و اگر خدا می‌خواست. تمام آنها را اقت واحدی قرار می‌داد (و به اجبار هدایت می کرد ولی هدایت اجباری فایده‌ای ندارد) اما 
خداوند هر کس را بخواهد در رحمتش وارد می کند و برای ظالمان ول و یاوری نیست. (۸) 

آیا آنها غیر خدا را ول خود برگزیدند در حالی که تنها خداوند ول است. و اوست که مردگان را زنده می کند» و اوست که بر 


هر چیزی تواناست. )٩(‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۲۹۳ از ۳۲۵۱ 
در هر چیز اختلاف کنید داوری آن با خداست. این است خداوند پرورد گار من؛ بر او توکل کرده‌ام» و به سوی, او باز می گردم. 
)۱۰( 


تفسیر: ..... ص : ۴۸۰ 


کذلک پوحی ایک یعنی خداوند اين گونه بر تو و پيامبران پیشین وحی می‌کند به عبارت دیگر خداوند نظیر محتوای این سوره را 
در دیگر سوره‌ها بر تو و پیامبران پیشین وحی کرد. 

و ی لین من تیک منظور از آیه یعنی وحی به پیامبران گذشته اين است که خدا این معانی را از آن نظر که برای بند گانش 
فواید دینی دارد در قرآن و تمام کتب آسمانی تکرار فرموده است جمله «یّوحی لیک» به صورت مجهول نیز خوانده شد. بنا بر اين» 
رفع «ل*» به فعل مقدری است که «یوحی» بر آن دلالت دارد و گویی کسی پرسیده است وحی کننده کیست؟ در پاسخش گفته 
شده «اللّه». تکاد السموات ... من فوقهنْ «تکاد» با (تاء) و (یاء) قرائت شده «یتفطرن» یتفطرون نیز قرائت شده است و به دلیل این که 
جمله پس از العلق العظیم معنایش این است که آسمانها از عظمت و بلندی مقام ذات حق شکافته می‌شوند» و گفته‌اند معنای 
یط من هن + اين است که از ادعای مش رکان مبنی بر فرزند داشتن خدا زود است عرش و کرسی که از بزر گترین نشانه‌های 
شکوه و عظمت خدایند شکافته شوند و گفته‌اند منظور این 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۸۱ 

است که آسمانها از بالای زمينها شکافته می‌شوند. 

و ی یفزوت لِمْ فی الّّْض از امام صادق علیه السلام روایت شده که منظور از جمله این است که فرشتگان برای مومنان آمرزش 
می‌خواهند. 

الل خن یروک اما اکن وا راهان را کورو ری ون اغیال لانشن و از آنن کارا کی مس که 
دلتنگ و اراحت مشو. 

و کذلک نایک ذلکک اشاره به معنای آیه قبل است که خدا اعمال آنها را حفظ می‌کند و تو چنین مأموریتی نداری و تنها بیم 
دهفده‌ای: زا این تکمبوو مسق تهای فر اند کر شاه اس خر ان( کاف) | در ایک ] مقر لواوخیتا ور آنا عریّ؛ حال برای 
مفعول است یعنی قرآن را در حالی که عربی است بر تو وحی کردیم و می‌توان گفت «ذلک در کذلکک» اشاره به مصدر «اوحینا؛ 
ست به این معنی که مانند آن وحی آشکار قرآن عربی را که زبان توست به تو وحی کردیم. 

لتنذر ام القری و من حوله تا اهل مکه و اطراف آن را انذار کنی و در یز لجع در معنای «یَوْم لحم چند قول است: 

۱- منظور روز قیامت است که خداوند در آن روز خلق اولین و آخرین را گرد و «تنذر» اول نوشیا اول و «تنذر) 
دوم به مفعول دوم «یَْالْجْم» متعدی شده است چنان که گفته می‌شود: انذرته کذا و انذرته بکذا گفته‌اند. 

۲- خدا در آن روز روحها و بدنها را به هم ملحق می‌سازد. 

۳- خدا میان هر شخص و عملش جمع می‌کند. 

لا ریب فیه جمله معترضه است و محلی از اعراب ندارد. 

و لو شاء ال گر دا می‌خواست اعمال قدرت کند تمام آنها را مجبور می‌کرد ایمان بیاورند ولی می‌خواست آنان را مکلف سازد 
و در کارشان مختار باشند تا مومنان داخل رحمت او شوند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۸۲ 

آم انوا «ام» منقطم و همزه به معنای انکار است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۹۲ از ۳۲۵۱ 
ال مر ال و هو خی الْمَزتی ولی کسی است که در ولاعیت ت یگانه است و اعتقاد بر این باشد که تنها او سزاوار ولایت است نه 
دیگری و (فاء) (در فالله) جواب شرط مقدر است گویی پس از انکار هر ولی جز خداء می گوید اگر ولی به حقی می‌خواهید او 
خداست و کار این ولی زنده کردن مردگان است و بر هر کاری تواناست از این رو شایسته است که او» ولی گرفته شود نه کسی 
که بر هر چیزی توانا نیست. 

و ما الم فبه من شُینء نقل قول پیامبر صلّی اه علیه و آله است به این معنی که درباره هر چه از امور دین و دنیا دچار اختلاف 
می‌شوید داوری آن را به خدا وا گذارید زیرا اوست که صاحب حق را پاداش می‌دهد و آن را که بر باطل است مجازات می کند. 
ذلکم له ری آن حاکم خداست که پرورد گار من است و در دفع مکر دشمنان بر او تنل کرده و در تمام کارها به او رجوع 


[سوره الشوری (۴۲): آبات ۱۱ تا ۱۵]..... ص : ۴۸۲ 


اشاره 


فاطر الماوات و لض جعل لکم ین نکم أژوجاً و من ام وا کم( فیه لیس کمثله یه و نو المیغ ابیز (۱۱ له 
تقالدٌ اللماواتِ و ال تبتط لزق لمن بشاء و یَغیر له یل 2 یم علیغ ٩۷(‏ شرع کم من الدّین ما وی به توح و ال 
أَوعینا یک و ما وصُینا به اراهیم و موسی و عبسی آنْ آقیموا لد ولا روا فیه کبر علی الهش رکین ما تذوع الیه ال تب 
له تن شاه و یی الیه من یب (۱۳) و ما ترا لا نب ما جاعئم الم یم و لز لا کته تبث من ریک |لی أجل 
شععی لعف ی تم ی وش الکناب ین بغیییم یی شک بل فریب (۱۳ لک اذغ و نتم کما آیزت ولا 
َفاْع ول منت بما لالم ن کناب و آیوث یل بتکم ال رن و رک نا آغماٌا و کم آغمالکم لا مد مب با و بتکم 
ال یَجعع نا و اه المصیرٌ (۱۵) 


ترجمه: ..... ص : ۴۸۳ 


او آفریننده آسمانها و زمین است. و از جنس شما همسرانی برایتان قرار داد و جفتهایی از چهارپایان آفرید. و شما را به این وسیله 
(به وسیله همسران) تکثیر می کند همانند او چیزی نیست. و او شنوا و بیناست. (۱۱) 

کلیدهای آسمان و زمین از آن اوست» روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می‌دهد و برای هر کس بخواهد محدود می‌سازد» 
او از همه چیز آ گاه است. (۱۲) 

آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را به تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 
نمودیم که دین را ؛ بر پا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید خداوند هر کس را بخواهد بر می گزیند» و کسی را که به سوی او 
باز گردد هدایت می کند. (۱۳) 

آنها پراکنده نشدند مگر پس از علم و آ گاهیء و اين تفرقه جویی به خاطر انحراف از حق بود (و عداوت و حسد) و اگر فرمانی از 
سوی پرورد گارت صادر نشده بود که آنها تا سر آمد معینی زنده و آزاد باشند خداوند در میان آنها داوری می‌ کرد و کسانی که 
سار آتباززار ان کان شدتلار آ وشن شکارو رده شین توآم با بدبینی و سوء ظّ. (۱۴) 


تو نیز آنها را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن, و آن چنان که مأمور شده‌ای استقامت بورز و از هوا و هوسهای آنان پیروی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۹۵ از ۳۲۵۱ 
مکن. و بگو: به هر کتابی که از 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۸۴ 
سوی خداوند نازل شده ایمان آورده‌ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم؛ خداوند پرورد گار ما و شماست. نتیجه اعمال ما از آن 
ماست و نتیجه اعمال شما از آن شماء خصومت شخصی در میان ما نیست» و خداوند ماو شما را در یک جا جمع می کند. و 
باز کقت ها به سوق اوسته: (۵) 


تفسیر: ۰ ص : ۳۸۴ 


«فاطر» خبر دوم برای «ذلکم» یا خبر مبتدای محذوف است یعنی برای شما از جنس خودتان جفتهایی و برای چهارپایان نیز از جنس 
ردشان جفتهانی آفرید تا با این کر بر شمار ما یف اند نیم گرنه کترالو فاسل رآ در میان د کورو انانک اساتهاو 
چهارپایان قرار داد. ضمیر «یذ رآکم» به انسانهایی مخاطب و چهارپایان بر می گردد. 

لش کمله شیخ ۶ مانشدایین. گلعه غرب اسکا مقلکالا لو مقصود نفی بغل از داتشنصی به صورت کنابه است: زرا آنها هر 
گاه چیزی را از شخصی که جانشین دیگری است نفی کنند از خود آن شخص هم بیقین نفی کرده‌اند بنا بر این معنای جمله» نفی 
شبیه و نظیر از ذات خدای سبحان است سپس میان لیس کا اه شیء و لبس کمثله شی» هیچ تفاوتی نیست جز همان فایده کنایه 
که در دومی هست (و در اولی نیست) و گفته شده تکرار کلمه تشبیه (کك) برای تاکید است چنان که در گفته شاعر تکرار شده 
است: و صالیات ککما یثفین. «۱» 


۱- شعر از خطام مجاشعی است و مصراع اولش این است: و غیر ود جاذل او ودین شاعر در بیت قبل خانه‌هایی را وصف می کند 
که ویران شده و اثری جز خاکستر و توده‌های استخوان از آن باقی نمانده و در این بیت می گوید: چنان خانه‌ها ویران شده که فقط 
میخهای آن بر جای مانده است و خواری ذلت و زنانی که بر اثر دود و آتش بسیار سیاه شده‌اند مانند سنگهای سیاهی‌اند که برای 
روشن شدن آتش همواره با آتش هستند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۸۵ 

شرع لَکم ین لین برای شما دین نوح و محمد صلّی له علیه و آله و پیامبرانی را که در فاصله میان آن دو بودند تشریع کرد آن 
گاه آنچه را تشریع و سفارش شده و اين پیامبران در آن مشترکند به گفتار خود «ان اقیموا الدّین و لا تتفزقوا فیه» تفسیر کرد که 
مقصود برپاداشتن دین اسلام و توحید خدا و بندگی او و ایمان به پیامبران و حجتهای خدا و روز جزاست. 

نیوا محلا منصوب و بدل از مفعول «شرع» و دو معطوف آن «و دی أَون لک و ما وین به» است کبر علی مش رکین: یعنی 
بر مشرکان دشوار و گران است (دعوت مشرکان به یکتا پرستی بر آنها گران است). 

یخی له ضمیر (الیه) به دین بر می‌گردد و به این معناست که خدا هر کس را بخواهد به لطف و توفیق خویش به طرف دین 
جذب می کند. 

و ما رو لا نید ما جاءهم الم جمله «من بعد ما جاء‌هم العلم» دو معنی دارد: 

۱- اهل کتاب پس از پیامبرانشان پراکنده نشدند مگر با علم به اين که تفرقه و گمراهی و تباهی است. 

۲-اهل کتاب متفرق نشدند مگر پس از آن که از بعشت رسول خدا آگاه شدند. 

و اوق ان هک سیر اوق سا یی هن زوا لاب مر کال تا یو مامت ات ۶ انم 


وعده نبود آن گاه که متفرق شدند میانشان داوری می کرد چرا که تفرق آنها (گناهی) بز رگ بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹۶ از ۳۲۵۱ 
و اد لین آورثا الکتاب من یدهم منظور از آیه آن دسته از ال کتابند که در زمان رسول خدا در کتاب خودشان تردید کردند 
و آن گونه که شایسته بود به آن ایمان نداشتند و منظور از وارثان کتاب پس از آنان عربهایند. و مقصود از کتاب قرآن است. 
فلذلک به خاطر این تفرقه امت اسلام را به اتحاد و انسجام دعوت کن. 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵» ص: ۳۸۶ 
و چنان که مأموری بر این دین و دعوت به آن پایمردی نشان ده و از خواسته های گوناگون و باطلشان پیروی مکن و بگو به کتب 
پيامبران پیش از خودم که خدا بر آنها نازل کرده ایمان دارم و مامور شده‌ام تا در دعوت شما به حق عدالت را رعایت کنم و از هیچ 
لاه نا و نکم یعنی میان ما و شما خصومتی نیست. چرا که حق آشکار و حجت بر شما تمام شده است. بنا بر اين نیازی به 
بحث و جدل نمی‌باشد یعنی میان ما و شما بحثی نیست خدا در روز قيامت ما و شما را گرد می‌آورد و میان ما داوری می کند و 


انتقام ما را از شما می گیرد. 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۱۶ تا ۲۰] ..... ص : ۴۸۶ 
اشاره 


و ال یاون فی الله من بغد ما اشرتجیب له مهم داحض هٌ عند رهم و علیهغ عَضت و لَهم ععذاب مدید (0۶ ال ای أَنرل 
الکتاب بالعق و المیزان و ما ترذریکک لَعَل السَاعَةّ قریت (۱۷) یشیَمجل بها الذین لا بَْمنوّ بها و الذین آمتوا مُشْفقوق مها و یعون 
نها الق آلا رن الذین یُمارون فی السَاعة آفی ض لال بعیدٍ (۱۸ ال لطیف بعباوه یَرزق من یشامء و هو لوق لیر (۱۹) من کال 


مه 


برد حوت الخرة ترذ له فی حزثه و من کان برد حوث الدنیانَِْه ملها و ما له فی ره من تصیب (۲۰) 
ترجمه: ..... ص : ۴۸۶ 


آنها که درباره خدا پس از پذیرفتن دعوت او محاخه می کنند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۸۷ 

دلیل آنها نزد پرورد گارشان باطل و بی‌اساس است و غضب بر آنهاست و عذاب شدید از آن آنها. (۱۶) 

خداوندی که کتاب را به حق نازل کرد و میزان (سنجش حق و باطل) را؛ امّا تو چه می‌دانی شاید ساعت (قیام قیامت) نزدیکک باشد. 
)۱۷ 

آنها که به قيامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند» ولی آنها که ایمان آورده‌اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند. و 
می‌دانند آن حق است آگاه باشید آنها که در قیامت تردید می‌کنند در گمراهی عمیقی هستند. (۱۸) 

خداوند نسبت به بند گانش لطف دارد هر کس را بخواهد روزی می‌دهد» و او قوی و شکست ناپذیر است. (۱۹) 

کسی که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت می‌دهيم. و بر محصولش می‌افزاييمی و آنها که فقط کشت دنیا را می‌طلبند کمی از 


آن به آنها می‌دهیم اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند. (۲۰) 


تفسیر: ..... ص : ۴۸۷ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۹۷ از ۳۲۵۱ 
و الذیَ یحاون فی له من بغید ما اشیئجیت آنان که پس از پذیرفتن دعوت پیامبر به خاطر معجزات و نشانهایی که خحدای سبحان 
در وجود مقدس او آشکار ساخت در دین خدا محاجه می کنند. 
هم داح 4 استدلال آنان باطل است و دلیل اب ین که خدا شبهه آنها را حجت و برهان نامیده این است که این شبهه به اعتقاد 
خود آنهاء حجت و دلیل بوده است. 
له ای أَنرْلَ الکتاب خدایی که جنس کتاب را نازل فرمود. 
و الْمیران یعنی فرمان عدل و برابری را در کتابهای آسمانی خود نازل کرده است» گفته‌اند یزان چیری است که اشیا با آن سننجیده 
وی 91 
بالق از آسمان آن را همراه با حق فرستاد یا به مقتضای حکمت با هدفی صحیح يا با واجب دانستن حلال و حرام و جز آنها را از 
آسمان فرو فرستاد. 
لقل القاعه فرچت من آز ساعت واه نایم ری توح یکت 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۸۸ 
است يا شاید آمدن قیامت نزدیکک باشد. 
آلا ادلی یمرو «یمارون؛ یعنی در مورد آمدن قيامت خصومت و لجاج نشان می‌دهند و از حق دورند زیرا بر پا شدن قیامت از 
قدرت خدایی که قدرت او عیین ذاتش است دور نیست و قرآن که معجزه است دلاعلت بر این دارد که بدون تردید روز قیامت 
خواهد آمد و نیز به دلیل عقلی باید خانه‌ای (جز دنیا) برای کیفر و پاداش وجود داشته باشد. 
الط بعباده یعنی نیکی خداوند به بند گانش به اندازه ای است که به گمان هیچ کس نمی‌رسد. 
کال برد حوث ال خرة ترذ له فی حزثه کاری که اشخاص در دنیا برای دستیابی به بهره انجام می‌دهند از باب مجاز «حرث» و 
زراعت نامیده شده است و میان کردار دو شخص فرق گذاشته بدین گونه که هر کس برای آخرت کار کند در کار موفق و 
حسناتش چند برایر می‌شود و هر کس برای دنیا کار کند کمی از آن به او می‌دهند نه هر چه بخواهد. 
و ما له فی لََخرَة من تصدیب و در آخرت هرگز نصیبی ندارد و راجع به کسی که برای آخرت کار می‌کند و در عین حال بهره‌ای 
هم از دنیا دارد با این که رزق مقدرش ناگزیر به او می‌رسد این معنی ذکر نشده است تا خاطر نشان سازد که بهره دنیوی در مقابل 


رستگاری و سعادت اخروی که در طلب آن است بی‌ارزش است. 
[سوره الشوری (۴۲): آبات ۲۱ تا ۲۷]..... ص : ۴۸۸ 
اشاره 


ام هم ش رکاة روا هم ین الدّین مالغ یادن به ال و آز لا کل الَْضل لمْ ی یم ون الطالمین له ععذات ليم (۲۱) تری 
الالمین مشفقین معا کتبوا و وخ بهغ و لین ما و عملوا لالحات ی ژوضات لْاب َغ ما یاون ول زین ذلک هو 
ال الکبیر (۲۷) ذلتک ای یر له عباكة لین آمئوا و عملوا الصَالحات شُل لا آدتلکم علیه جرا با موه > ی اتف ی 
رف عحتة ترذ له فیها محنرنا ار له عَور شکور (۲۳) أَم یلو ری علی له کذبا مان یش ال بَخْتَم علی قلبک و بهرخ ال 
ال و یُحق الق یکلماته اه لیم پذات الضدُور (۲۴ و و الذّی یل لوب عن عباده و یغفُواعن لیات و یلم ما تون (۲۵) 
اکآ( 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲7 صفحه ۲۹۸ از ۳۲۵۱ 


ترجمه: ..... ص : ۴۸۹ 


آیا معبودانی دارند که آیینی برای آنها بی‌اذن خداوند تشریع کرده‌اند؟ اگر مهلت مقزری برای آنها نبود در میانشان داوری می‌شد 
(و دستور عذاب صادر می گشت) و برای ظالمان عذاب دردناکی است. (۲۱) 

در آن روز ستمگران را می‌بینی که از اعمالی که انجام داده‌اند سخت بیمناکند. در حالی که [جزای اعمال] آنها را فرا می گیرد اما 
کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در بهترین باغهای بهشتند و هر چه بخواهند نزد پرورد گارشان برای آنها فراهم 
است این است فضل بز رگ. (۲۲) 

این همان چیزی است که خداوند بند گانش را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند به آن نوید 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۹۰ 

می‌دهد. بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس عمل نیکی انجام دهد بر 
نیکی‌اش می‌افزاییم. چرا که خداوند آمرزنده و حق گزار است. (۲۳) 

آنها می‌گویند او بر خدا دروغ بسته» ولی اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می‌نهد (او قدرت اظهار این آیات را از تو می گیرد) و 
باطل را محو می کند و حق را به فرمانش پابرجا می‌سازد. چرا که او به آنچه در درون دلهاست آگاه است. (۲۴) 

او خدایی است که توبه را از بند گانش می‌پذیرد و گناهان را می‌بخشد و آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. (۲۵) 

و درخواست کسانی را که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند اجابت می کند. و از فضلش بر آنها می‌افزاید. امّا برای کافران 
عذاب شدیدی است. (۲۶) 

هر گاه خداوند روزی را برای بند گانش وسعت بخشد در زمین طغیان و ستم می کنند. از اين رو به مقداری که می‌خواهد نازل 
م ی کند که او نسبت به بند گانش آ گاه و بیناست. (۲۷) 


تفسیر: ..... ص :۴۹۰ 


آم لَهُمْ شر کاء «ام» برای نکوهش و اقرار گرفتن است و منظور از شریکانشان شیطانهای آنهایند که شرک و عمل کردن برای دنیا و 
انکار قیامت و کیفر و جزا و آنچه را خدا به آن امر نکرده و اجازه نداده است در نظرشان آراسته‌اند و اگر نبود وعده الهی که 
عذاب این امت را تا روز قيامت به تأخیر انداخته است در دنیا به حسابشان می‌رسید و عذابشان می کرد. 

ری امین در اخرت ستمگران را خواهی دید از گناهانی که مرتکب شده و کیفری که مستحق آن هستند سخت می‌ترسند با این 
که بترسند یا نترسند کیفر به آنها می‌رسد و ضمیر (هو) به کسب مشرکان بر می‌گردد که فعل کسبوا بر آن دلالت می‌کند؛ و روضه 
زمین سرسبزی است که گیاهان خوب داشته باشد و گویی باغهای بهشت در میان زمینهای سرسبزه بهترین و پاکترین آنهاست. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۹۱ 

له ما یاون هر چه بخواهند در اختیارشان می گذارند. 

عند رب بنا بر ظرف بودن منصوب است نه این که یشاء‌ون آن را نصب داده باشد. 

ذیک مُو لقْض ل الکبید آن ثواب و پاداش همیشگی لطف بزرگی از سوی پرورد گار است و شابسته است به آن پاداش کبیر گفته 


سو د. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹۹ از ۳۲۵۱ 
الک الزی ده الله آن باداش همان ات که دا یهد کالقن تریه م‌کهد و ری نود حلف قلوه آذر ال بش الله نة خاده] 
بوده چنان که در و اختار موسی قومه احرف جر من حذف شده و سپس ضمیر که به موصول بر می گردد حذف شده است یعنی و 
ذلک التبشیر الذی ببشر اللّه به الخ و آن بشارتی است که خدا بند گان مومن و رستگار خود را به آن نوبد می‌دهد تا در دنیا به آن 
مزژده داده شوند فعل «یبشر» هم از باب تفعیل قرائت شده و هم از باب افعال» روایت شده که مش رکان در میان خودشان می‌گفتند 
محمد را می‌بینید از مردم می‌خواهد که مزد رسالتش را بدهند پس آیه قل لا کم نازل شد. یعنی در برابر تبلیغ رسالت چیزی از 
1۳1 رده فی یی الا المودَة می‌تواند استثنای متصل باشد به این معنی که جز دوستی خویشاوندان مزد دیگری نمی‌خواهم و 
این در واقع مزدی نبود چرا که خویشاوندان پيامبر صلّی اللّه علیه و آله خویشان خودشان بودند و پیوند و دوستی با آنها به مقتضای 
مروت بر آنان لازم بود و می‌تواند مستثنای منقطع باشد به این معنی که هرگز از شما مزدی نمی‌خواهم ولی از شما می‌خواهم که 
خویشاوندان و عترتم را دوست بدارید و با احترام به آنها حرمت مرا نگاه داربد و معنای «فی ای" این است که پیامبر صلی ال 
علیه و آله خویشاوندان خود را محل و مقر دوستی قرار داده است چنان که می‌گویی لی فی آل فلان مود ولی فیهم حتٍ شدید. و 
مقضو دنت این استه که آ ها را دوست قایعی ال ما مت و دوسیی کم بشید )تدای یی 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۹۲ 
صله (متعلق) به مودت نیست. چنان که اگر الا المودَة للقربی» هم بگویید. لام صله نیست. بلکه متعلق به فعل محذوف است چنان 
که ظرف در این گفته (لمال فی الکیس) به فعل محدوف متعلق است و معنایش چنین است که جز مودت را که در خویشاوندان 
ثابت است نمی خواهم ]. 
از ابن عباس روایت شده که چون این آیه نازل شد از پیامبر پرسیدند این خویشاوندان که خدا ما را به دوستی آنها امر کرده است» 
کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندان آنهایند. «۱» 
زاذان از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: سوره حم درباره ما آیه‌ای دارد که طبق آن محبت ما را حفظ نمی کند مگر هر که 
مومن باشد سپس این آیه را قرائت کرد و کمیت شاعر در شعر خود به همین روایت اشاره دارد: وجدنا لکم فی آل حم آية تاولها 
ما تقی و معرب. «۲) 
و از سای روانی فه ک سر ای یه دوس ان باعل الاب 


موی 


ترذ له فیها محشناً منظور از افزون کردن حسن و نیکی» مضاعف ساختن پاداش آن است مانند این آیه: فتضاعفه له ضعافاً کر تا 


خداوند آن را برای او چندین برابر کند» (بقره/ ۲۴۵). 


عن ابن عباس انها لما نزلت قالوا من قرابتک هولاء الذین امرنا اه بموتهم. قال علی و فاطمة و ولدهما 

زمخشری در کشاف» ج ۴ ص ۲۱۹ ۰۲۲۰ چنین نقل کرده است: و 

روی انها لما نزلت قیل یا رسول ال من قرابتکک هلاء الذین وجبت علینا مودتهم؟ قال علی و فاطمه و ابناهما- 

و یدل علیه ما 

روی عن علی علیه السلام: شکوت الی رسول اه صلّی الّه علیه و آله من حسد الناس لی فقال اما ترضی ان تکون رابع اربعة: اول 
فد با الخه نان از اتید و انس و رانا نما تا و شاظا: 


1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰۰ از ۳۲۵۱ 
۲- در سوره شورا آیه‌ای در فضیلت شما يافتیم که تمام ما خواه آن که تقیه کند و خواه دیگران آن را درباره شما معنی کرده‌اند. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۹۳ 
و شکور برای خداوند صفتی مجازی است از آن نظر که خدا به عبادت بند گان توجه می‌کند و به آن پاداش کامل می‌دهد و به 
شخص مورد پاداش لطف و عنایت می کند. 
م ون افتری (م) منقطع و همزه به معنای توبیخ و سرزنش است گویی خداوند فرموده است: آیا شخص چون پیامبر صلّی ال 
علیه و آله را به دروغ بستن به خدا نسبت می دهند با این که زشت‌ترین و بزرگترین افتراها و دروغهاست. 
فان یل اگر خدا می‌خواست تو را نیز در زمره آنهایی قرار می‌داد که دلهایشان مهر خورده است تا به خدا دروغ بیندی زیرا تنها 
کسانی جرأت دروغ بستن به خدا را دارند که خدا مهر بر دلهایشان نهاده باشد معنای چنین تعبیری این است که دروغ بستن از 
فیعض مات فان ی اه فآ هساو تا یش رس ماش که فا هافر وی سای اس کاب 
دلهایشان مهر زده باشد. آن گاه خداوند سبحان با گفتار خود «و بح ال اباطل» خبر داده که گفتار مش رکان را باطل می‌کند به 
این معنی که از عادتهای الهی است که باطل را محو و حق را به وسیله وحی یا حکم خود تثبیت فرماید چنان که فرموده: بل نف 
بالق عَلی الباطل قیمع «بلکه ما حق را بر سر باطل می‌کوبیم تا آن را هلاک سازد.» (انبیاء/ ۱۸) بنا بر این خدا باطلی را که آنها 
در آن گرفتارند که تکذیب و بهتان بستن بر توست از بين می‌برد و حقی را که تو بر آنی پایدار می‌دارد و تو را بر آنان غلبه 
می‌دهد. 
و َو ای یلاله عَنْ عباده و یَفُوا گویند قبلت الشیء منه به این معنی که از او گرفتم و آن را مبدأ گفتارم قرار دادم و قبلته 
عنه گویند به این معنی که از آن دور شدم و توبه به معنای با زگشت از کار زشت و رجوع از اخلال به کار واجب است به این که 
از عمل خود پشیمان شود و تصمیم بگیرد در آینده به آن کار بر نگردد زیرا عملی که از آن بازگشته زشت و اخلال به واجب بوده 
اش وا کر هر آن‌ مان برش فلهای ی رده تا کی پایدیه طرق مک اقرا اه ها تتعیوبه ( تاو ( نام اهر جق 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۹۴ 
و تفاسم 
و یَشیجیبٍ الذِینَ منوا به معنای بستجیب لهم است و (لام) حذف شده است چنان که در آیه و [ذا ام «آبا هنگامی که 
می‌خواهند برای دیگران کیل یا وزن کنند؛ (مطففین/ ۳) (کالوا لهم بوده) یعنی عبادتهایشان را می‌پذیرد و به لطف خود پاداشی را 
که سبک می‌شمارند افزایش می‌دهد. 
و هر گاه او را بخوانند دعایشان را مستجاب کرده و بیش از خواسته شان به آنها می‌دهد. 
از عبد الّه از پیامبر صلّی الّه علیه و آله درباره و یزبدهم من فضله روایت شده که منظور شفاعت از کسانی است که مستحق 
دوزخند ولی در دنیا نسبت به اهل بیت نیکی کرده‌اند. 
و لو بَسط ال لزق یعنی اگر خداوند مطابق خواسته مردم روزی آنها را وسعت می‌داد در روی زمین ستم می کردند به این معنی 
که به یکدیگر ستم می کردند زیرا بی‌نیازی وسیله سر کشی و طغیان است و حال قارون برای عبرت. گرفتن کافی است لیکن 
خداوند از روی تقدیر و اندازه گیری روزی هر بنده‌ای را فرو می‌فرستد» و در حدیث آمده است بیشترین چیزی که بر امتم می‌ترسم 
رزق و برق فراوان دنیاست و می‌تواند از بغی به معنای تکیر باشد یعنی همانا در روی زمین تکیّر ورزیدند و مفاسدی انجام می‌دادند 
که از تکبرشان نشأت می گرفت و بدون تردید تکبر و فساد در حال فقر کمتر و در حال توسعه روزی بیشتر است براستی خدا از 


حال بند گان خود آ گاه و به مصالح و مفاسدشان بیناست. 
[سوره الشوری (۴۲): آبات ۲۸ تا ۳۵] ..... ص : ۴۹۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۳۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۰۱ از ۳۲۵۱ 


اشاره 


و و ای یرل ال من بَغدٍ ما قلطوا ونر رَخعته و هو ال امد (۲۸) و ین آیاته ُلنْ الشماوات و الَزض و ماب فیهما ین 
اب و و غلی جیهم |ذاشاء یز )٩(‏ ما نکم ین نمی نیما کیت آندیکم و لوا عن کی (۳۰ وما َم بشفجزین فی 
و ما کم من دون له من ول و لا تصیر (۳۱) و من آیاته الْجوار : فی ار کلام (۳7) 

ِا سکن زیخ ین رواک علی ظهره لد فی ذلک آآیات لِکل ار شکور (۳ أ یهن بما کبوا و یف عن کتیر (۳۴) 
وب للم این بْجادلونٌ فی آیاا م لَُمْ من تحیص (۳۵) 


ترجمه: ..... ص : ۴۹۵ 


او کسی است که باران سودمند را : پس از آن که نومید شدند نازل می‌ کند» و دامنه رحمت خویش را می گستراند» و او ولي و حمید 
است. (۲۸) 

و از آیات اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها خلق و منتشر کرده و او هر گاه بخواهد بر جمع آنها 
تواناست. (۲۹) 

هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید؛ و بسیاری را نیز عفو می کند. (۳۰) 

و شما هرگز نمی‌توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید. و غیر از خدا هیچ ول و یاوری برای شما نیست! (۳۱) 

از نشانه‌های او کشتیهایی است همچون کوه‌ها که در دریا در حرکت است. (۳۲) 

اگر اراده کند باد را ساکن می‌کند تا آنها بر پشت دریا متوقف شوند» در این نشانه‌هایی است برای صبر کننده شکر گزار. (۳۳) 

یا اگر بخواهد آنها را به خاطر اعمالی که سرنشینانشان مرتکب شده‌اند نابود می‌سازد و در عین حال بسیاری را می‌بخشد. (۳۴) 


تا کسانی که در آیات ما مجادله می‌کنند بدانند هیچ پناهگاهی ندارند. (۳۵) 


تفسیر: ۰ ص : ۴۹۵ 


و ینش ره مقصود از خداوند از (نشر) رحمت. بر کات و منافع باران و فراوانی نعمت است که به وسیله رویاندن گیاهان و بیرون 
آوردن میوه‌جات از باران حاصل 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۴۹۶ 

می‌شود. و می‌تواند مقصود خداوند رحمت عام خود باشد به این معنی که باران را فرو می‌فرستد و دیگر رحمتهای گسترده‌اش را 
در اختیار بشر قرار می‌دهد. 

و ما بت می‌تواند هم مجرور و هم مرفوع باشد بنا بر این که به مضاف الیه يا مضاف عطف شود. 

فیهما خداوند تعبیر به افیهما» فرموده با این که جنبند گان در زمین هستند زیرا ممکن است چیزی به تمام آنچه ذ کر شده (آسمان و 
زمین) نسبت داده شود اگر چه با بعضی از آن همراه باشد مانند این آیه: بَحرُخ معا لو و لْوجانْ «از آن دو لولو و مرجان 
خارج می‌شود؛. (رحمان/ ۲۲) و حال آن که مروارید و مرجان از نمکک بیرون می‌آید. 


و ماب فیهما من دا با توجه به این که ضمیر در «فیهما» به آسمان و زمین برمی گزیند گردد و «دابذ بر فرشتگان اطلاق شده» 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰۲ از ۳۵۱ 
جنبیدن فرشتگان به اين دلیل است که هم پرواز می‌کنند و هم راه می‌روند چنان که انسان به آن متصف می‌شود و بعید نیست که 
در آسمانها موجوداتی باشند که در آن راه بروند همان طور که انسان در روی زمین راه می‌رود. 
بسا کتیث بما کسبت بدون (فاء) نیز قرائت شده و در قرآنهای مردم مدینه چنین است بنا بر این که «بما کسبت» خبر مبتدا ما 
اصابکم باشد بی آن که معنای شرط داشته باشد و آیه به مجرمان اختصاص یابد و مانعی ندارد که برخی از کیفر مجرمان را خدا در 
دنیا بدهد و بعضی را عفو کند و اما کسانی مانند معصومین یا اطفال غیر مکلف و دیوانگان که جرمی ندارند هر گاه دچار دردهایی 
چون بیماری و جز آن شوند. برای این است که خدا عوض آن را در اخرت به آنها بدهد و نیز آنچه خدا مصلحت بداند. از علی 
علیه السلام از پيامبر صلّی له علیه و آله روایت شده که فرمود بهترین آیه در قرآن این آیه است یا علی هیچ خراش چوبی يا لخزش 
قدمی برای آدمی پیش نمی‌آید مگر در مقابل گناهی کرده است. و اما گناهانی را که خدا در دنیا عفو کرده» کریمتر از 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۴۹۷ 
آن است که در آخرت عقوبت کند و گناهانی را که در دنیا کیفر داده خداوند عادلتر از آن است که دوباره در اخرت کیفر دهد. 
)۱ 
و من آیاته الجوار فی ابش کالغلام منظور از اعلام کوه‌هاست و مفرد آن علم است. 
با ( کانسرت ) کریده وان یرانق امتاد یه کانه عک قي راب تار ۱۳ (تجرازی با ابا رعلی آق رات شده است ور 
(یا) مطابق قاعده است ولی حذف این قبیل (یاء) در کلام عرب بسیار است. از این رو به صورت قاعده در آمده است و مقصود از 
جواری کشتیهایی است که در حرکتند. 
نب بش کی کشا باه جرا شاک مادنا کسمابر زو ات امس ار که سا هقرت کا داش 
وزیدن باد را در آن سو قرار می‌دهد که کشتیها بدان سو در حرکتند. 
کل یار شکور برای هر کسی که بر بلای خدا شکیبا باشد و نعمتهای او را سپاس بگذارد. 
«صیّار و شکور از صفات مومن با اخلاص است. 
و یقن یعنی آنان را با فرستادن باد شدید نابود می‌کند و به سبب گناهانشان در آب غرق می‌نماید و بسیاری از آنها را عفو 
می کند و «یوبهن» را بر «یسکن)» عطف کرده از این نظر که معنایش چنین است اگر خدا بخواهد باد را متوقف می‌سازد یا آن را 


شدید می کند و بر اثر شدت وزیدن باد آنها را در آب غرق می کند. 


-1 

قال صلّی الّه علیه و آله: خبر آي؛ فی کتاب اللّه هذه الاب با علی ما من خدش عود و لا نکبة قدم الا بذنب و ما عفی اه فی الدنی 
فهو اکرم من ان یعود فیه و ما عاقب علیه فی الدنیا فهو اعدل من ان یثنی علی عبده. 

۲- براستی سرور ما صخر کسی است که راهنمایان پیرامون او جمع می‌شوند گویی کوهی است که در قله آن آتشی است چون 
راهیان کوه‌ها هر گاه در قله کوه آتش مشاهده کنند از بخشند گی ساکنان کوه آ گاه می‌شوند و شاعر ممدوح خود را به کوهی 
تشبیه کرده که بر قله‌اش آتشی است. م 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۴۹۸ 

و یم لین بُجادْونَ فی آیاتنا ما له « یمه به نصب و رفع هر دو قرائت شده است نصب بنا بر این است که بر علت محذوف 
لتنتقم» عطف باشد و در اصل لتنتقم منهم و یعلم الذین یجادلون بودهه و نظیر آن در قرآن بسیار است از جمله: و نلک یه 


لاس «برای اين که تو را نشانه‌ای برای مردم در مورد معاد قرار دهیم» (بقره/ ۲۵۹) و ی کل تفس پما تبث تا هر کس در 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۰۳۲ از ۳۳۵۱ 


برایر اعمالی که انجام داده جزا داده شود» (جائیه/ ۲۲) اما رفع «یعلم» به این است که جمله را مستاأنفه بگیریم. 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۳۶ تا ۴۶] ..... ص : ۴۹۸ 
اشاره 


ما یشم ین شنء متاخ ایا الا و مان له یز و آّقی لین وا و غلی هم ی کلو (۳۶) و انیت ی حون کبایر الثم و 
القواجش و ٍذا ما وا عیزوت ۳۱ و ای نیتجایا ره و قفا اللاة و تزع شوری یی وکا راهم فقو (۳۸) 
لیذ ایا من شم یتصزون (۳۸ و جزاء مین لها قمن عفا و أضلح اجره علی له ایب امین( ۴۰( 
وم اضر فد مه تأولییک ما یه ین تب ۴۱ نا الیل علی لین ون ناس و ییون فی الض پئیر ال ولیک 
هم عذابٍ ی 0 و آمن ضبروعَ ذٌ دک لین عزم اور (۳۳) و من یل له قم له من وق من ده و ری ای نا 
روا لعَذات ولو عل الی رَد من یی (۳۳) و رام مرن انیا تفافجه مج ان یرو من طوف کفی و قال الذینَ انوا 
ان الخاسرٍ الا کت هم و آهلیهم ۳ الْقيامَة لاد شالمین فی عذاب فقیم (۴۵) 

وم کم ی یه ( 


ترجمه: ..... ص :۴۹۹ 


آنچه به شما عطا شده کالای زود گذر زند گی دنیاست. و آنچه نزد خداست برای کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پرورد گارشان 
تو کل می کنند. بهتر و پایدارتر است (۳۶) 

همان کسانی که از گناهان بز رگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و هنگامی که خشمگین می‌شوند عفو می کنند. (۳۷) 

و آنها که دعوت پرورد گارشان را اجابت کرده و نماز را بر پا داشته و کارهایشان به طریق مشورت در میان آنها صورت می گیرد و 
از آنچه به آنها روزی داده‌ايم انفاق می‌کنند (۳۸) 

و آنها که هر گاه ستمی به آنها رسد (تسلیم ظلم نمی‌شوند) و یاری می‌طلبند. (۳۹) 

و کیفر بدی» بدیی است همانند آن» و هر کس عفو و اصلاح کند اجر و پاداش او با خداست. خداوند ظالمان را دوست ندارد. 
(۴۰ 

و بر کسی که مورد ستم واقعم شده است ایرادی نیست که یاری بخواهد. (۴۱) 

اراد و مجازات بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق ظلم روا می‌دارند» برای آنها عذاپی دردناک است. 
(۴۲) 

اما کسانی که شکیبایی و عفو کنند. این کار از کارهای پر ارزش است. (۴۳) 

کسی را که خدا گمراه کند پس از او ولي و یاوری نخواهد داشت. و ظالمان را (روز قیامت) می‌بینی که وقتی عذاب الهی را 
مشاهده می کنند» می گویند: آیا راهی به سوی باز گشت (و جبران) وجود دارد؟ (۴۴) 

۵ آتهاتوا شین کقیر امن خر هم اند کر تحالی. که اش ال ای شا شمنن و زقس یه آن) نگاه مین کنگ و کساتن که 
ایمان آورده‌اند می گویند زیانکاران واقعی آنها هستند که خود و خانواده خویش را روز قیامت از دست داده‌اند آ گاه 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰۱۲۶ از ۳۵۱ 
باشید که ظالمان (امروز) در عذاب دائمند. (۴۵) 


آنها جز خدا اولیاء و یاورانی ندارند که پاریشان کند» و هر کس را خدا گمراه سازد راه نجاتی برای او نیست. (۴۶) 
تفسیر: ص ۵۰۰ 


و لین ییون کباز انم کبیر الائم به صورت مفرد نیز قرائت شده و می‌توان از آن اراده جمع کرد چنان که نعمت در این آیه: و 
ان تیدا نغته له لا تخضوها «و اگر نعمتهای خدا را بشمارید هرگز آنها را احصا نخواهید کرد؛ (ابراهیم/ ۳۴) مفرد است و جمع 
اراده شده است. 

در حدیث نیز لفظ مفرد آمده و از آن جمع اراده شده است. منعت العراق درهمها و قفیزها از درهم و قفیز عراق محروم شدم. 

و این بستَتون عطف بر «للذین واه است و همچنین جمله ما بعد آن (و اذا ما غضیوا ...) 

هُم یَْفرُونَ یعنی آنان در حال خشم به عفو کردن اختصاص دارند و خشم خردهای آنان را مانند خردهای دیگر مردم نمی‌رباید و 
فابده مبتدا واقع شدن «هم؛ همین است و نظیر آن است اه یدرون (در آیات بعد) شووتن مصدر به معنای تشاور است بعنی در 
کارهایشان را به رای زنی می‌پرداختند و گفته شده و مقصود آیه این است: 

آن گاه که نقیبانی از سوی پیامبر بر انصار وارد شدند آنان درباره پیامبر به رای زنی پرداختند و در خانه ابو ایوب گرد آمده تا به او 
ایمان آورده و باريش کنند و افرادی که یاری شدند مومنانی بودند که از مکه اخراج شده و کافران به آنها ستم روا داشته بودند 
سپس خدا به آنها قدرت داد و مورد نصرت واقع شدند (تا از کفار انتقام بگیرند). 

و جزاء مه ی مثلها خداوند سبحان از آن نظر هر دو عمل (بدی و کیفر آن) را 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۰۱ 

بدی نامیده که بدی و کیفر آن به هر کس برسد ناراحت می‌شود و معنایش این است که هر گاه بخواهد در برابر بدی» بدی کند 
لازم است مقابله به مثل کند نه بیشتر. 

فَمنْ عفا پس هر کس عفو کند کسی را که سزاوار کیفر است و می‌تواند از او انتقام بگیرد و میان خود و خدا دشمنش را با عفو و 
چشم پوشی اصلاح کند خداوند پاداش او را خواهد داد و تعداد آن پاداش به سبب اهمیتش قابل احصا نیست. 

لا بَحبٌ الظالمین این جمله دلالت بر این دارد که انسان در کیفر گرفتن بویژه در حال خشم از تجاوز از حد مجاز در امان نیست 
و چه بسا کیفر گیرنده ندانسته ستمگر شود و در حدیث است که چون روز قیامت شود فریاد گری فریاد می کند پاداش هر کسی که 
با خداست به بهشت در آید پس گفته شود پاداش چه کسی با خداست؟ در جواب می‌گویند: آنان که مردم را عفو می کرده‌اند 
بدون حساب به بهشت در آیند. )۱ 

و لمن اضر غود ظلمه ظلم که مصدر است به مفعول خود اضافه شده است یعنی پس از اين که بر او تجاوز و ستم کرده است و 
«اولئک» اشاره به معنی است نه به لفظ. 

ما هم من سَبیل یعنی بر انتقام گیرندگان گناه و مجازات و سرزنشی نیست. 

نا المّبیل علی این یمن الّاسّ یعنی کیفر و نکوهش بر کسانی است که به ناحی آغا زگر ستم به مردم هستند. و لمن صبر و 
بهترین کارهاست و ضمیری که به مظلوم بر می گردد از آن نظر حذف شده که معلوم است چنان که ضمیر در جمله الَمن منوان 


رهم حذفص شده اسنتا, 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰۵ از ۳۵۱ 
)۱( 
اذا کان یوم القيامةٌ نادی مناد من کان اجره علی اللّه فلیدخل الجنة فیقال من ذا الذی اجره علی ال فیقال: العافون عن الناس بدخلون 
الجنهة بغیر حساب. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۰۲ 
و منظور از «عزم الامور» در باب رسیدن به اجر و واب به دست آوردن بالاترین درجه آن است. 
و تراغ مروت علیها اتدجین یعنی بر اثر خواری و مذلتی که به آنها رسیده فروتن و حقیر می‌شوند و از گوشه چشم و دزدانه 
می‌نگرند چنان که شخص مورد شکنجه بطور کامل به شمشیر نمی‌نگرد و همانطور که انسان به چیزی که دوست دارد زیر چشمی 
نگاه می کند. «۱» 
وم لام اگر متعلق به «خسروا» باشد گفتار مومنان در دنیا واقع می‌شود و اگر متعلق به قال باشد معنی این است که در روز قيامت 
می گویند زیانکاران واقعی آنهایند که بهره‌وری از نعمتهای بهشتی را از دست داده و خاندان و فرزندان و همسرانشان را از دست 


داده‌اند و در خسران واقع شده زیرا میان آئان و فرزندان و خاندانشان و حورالعین حایل شده‌اند. 
[سوره الشوری (۴۲): آیات ۴۷ تا ۵۳]..... ص : ۵۰۲ 
اشاره 


اشتجییوا ریک ین قل آن ایغ لا مود له ین الّه سا لکم ین ملجا ین و ما لکم ین تکیر (۴۷ فِنْ آغرضوا ما رتناک 
علیهم عفیظاً ان علیک الا ابلاغ و ناذا دقن الانسان من رم فرح بها و ان تَصبهع سیب بما قََمث آبدیهع فان اسان کفور (۴۸) 
مُلک الشماوات و الْض یلق ما یشاء هب من بشاء نا و یب لمن شاه ال کوو (۴۹) آر یرهم کنو نان جع من 
شاه عقیماه لیم قدیژ (۵۰) و ما کان شرآ یکلم له لاوحا و ین وراء حجاب و بل رشولا یوج بادنه ما یشاة هل 
يم (۵۱) 

و کذلک أوحینا الیک روحاً من آُثرنا ما کنت تذری ما الکتاب و لا یمان و لکن جعلناه وراً دی به من تشاء من عبادنا و نک 
هی ٍلی صراط معتقیم (۵۲) صراط ال الیل ما فی الّماوات و ما فی الّض آلا یله تقصیز لور (۵۳) 

(۱)خاشعین منصوب است بنا بر حال بودن از ضمیر در یعرضون و جمله یعرضون محلا منصوب است بنا بر حال بودن از ضمیر در 
(تراهم). ترجمه تفسیر مجمع الییان ج ۲۲ ص ۱۵۹.-م. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۵۰۳ 


ترحمه: ..... ص : ۵۰۳ 


دعوت پرورد گار خود را اجابت کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که دیگر باز گشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست» و در آن 
روز نه پناهگاهی دارید و نه مدافعی. (۴۷) 

پس اگر آنها رویگردان شوند (غمگین مباش) ما تو را حافظ آنها قرار نداده‌ايم وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگامی که ما 
رحمتی از سوی خود به انسان می‌چشانیم مغرور و غافل می‌شود. و اگر بلامپی به سبب اعمالی که انجام داده‌اند به آنها پرسد به 
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مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست. هر چه را بخواهد می آفریند و به هر کس اراده کند دختر می‌بخشد و به هر 
کس بخواهد پسر (۴۹) 
پا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها می‌دهد و هر کس را بخواهد عقیم می‌گذارد! (۵۰) 
شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق وحی. يا از ورای حجاب. يا رسولی می‌فرستد و به فرمان او آنچه 
را بخواهد وحی می‌کند. چرا که او بلند مقام و حکیم است (۵۱) 
همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم تو پیش از این نمی‌دانستی کتاب و 
ایمان چیست (و از محتوای قرآن آگاه نبودی) ولی» آن را نوری قرار 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۰۴ 
دادیم که به وسیله آن هر کس از بند گان خویش را بخواهیم هدایت می‌کنیم» و تو مسلما به سوی راه مستقیم هدایت می‌کنی. (۵۲) 
راه خداوندی که تمامی آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن اوست. آ گاه باشید با ز گشت هر چیزی به سوی خداست. 
(۵۳) 


تعسیر: ۰.۰۰۰ ص : 2۰۴ 


اشتجیا کم من قبل آن ی یم لا مرگ ین له در متعلق «م ال دو قول است: 

۱- لا مرد است» «مِّ الّه؛ جار و مجرور و متعلّق به «لا مر5؛ یعنی پس از آن که خدا حکم کرد حکمش بر نمی گردد. 

۲- متعلق به یاتی است یعنی پیش از آن که از سوی خدا روزی بیاید که هیچ کس نتواند آن روز را بر گرداند. 

و ما کم ین تکیر منظور از «نکیر» انکار و تغیر دادن است. 

اف ادها تیان از وهای آشساق در انم نها هم اشانهایت نی او ان یل که یی شم یه فا را کنر 
انسان بر می گردد جمع آورده و فرموده است «و ان تَصهُمْ» و مقصود انسانهای مجرمند زیرا رسیدن بدی در برابر کارهایی که پیش 
فرستاده‌اند جز درباره آنها راست نمی آید و مقصود از رحمت نعمت تندرستی و بی‌نیازی و امنیت است. 

بان تصبهُم یه مقصود گرفتاری بیماری و فقر و قحطی و امور وحشت‌زا می‌باشد. 

لسن کفور کفور به کسی گویند که در کفران نعمت به آخرین درجه رسیده باشد. فا کفور نفرمود تا تاکید کند که جنس 
بشر به کفران نعمتها شناخته شده است چنان که فرمود: ان اسان للومٌ فا «انسان ستمگر و کفران کننده است» (ابراهیم/ ۳۴) ان 
اسان ره لَکنود که انسان در برابر نعمتهای 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۰۵ 

پرورد گارش ناسپاس و بخیل است» (عادیات/ ۶). 

یعنی بلا و گرفتاری را یادآور می‌شود و نعمتها را از یاد می‌برد. 

هزات ر ام و شارت سسان فانین رحست اسان ورن تایه ان با بان نردهری ان فده 
مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین در اختیار اوست و نعمت و نقمت را هر طور بخواهد تقسیم می‌کند و نیز هر گونه اراده کند به 
بند گانش فرزند می‌دهد به بعضی دختر و به بعضی پسر و به برخی هر دو و هر که را بخواهد سترون قرار می‌دهد و به او فرزندی 
و ما کال رن یْکلمَه ال هیچ بشری را نمی‌رسد که با خدای سخن بگوید جز به یکی از رامهای زیر: 


۱- از راه وحی و الهام و به دل افکندن یا از راه خوب چنان که خدا بر مادر موسی وحی کرد و به ابراهیم امر فرمود که فرزندش را 
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ذبح کند و زبور را به سینه داود وحی کرد. 
۲- خداوند سخن خود را که در بعضی از اشیای مادی ایجاد می‌ کند بر شخص بشنواند بی آن که شنونده کسی را که با او سخن 
می گوید ببیند زیرا خداوند بر حسب ذات دیدنی نیست «منْ وراء حجاب» مثالی است به معنای سخن گفتن سلطان از پشت پرده با 
بعضی از خواص خود در این صورت صدایش شنیده می‌شود ولی خودش نمی‌شود مانند سخن گفتن خداوند سبحان با موسی و 
فرشتگان. 
۳- خداوند پیکی از فرشتگان را به سوی شخص بفرستد و فرشته به او وحی کند چنان که خدا با پیامبرانی غیر از حضرت موسی 
علیه السلام به زمان خودشان سخن گفت. قول دیگر در معنای آیه این است که: مانند دیگر پیامبران که به وسیله فرشته به آنها 
وحی می‌شده به شخص وحی شود يا پیامبری بفرستد چنان که با امت پیامبران به زبان خودشان سخن گفته است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۰۶ 
«وحیا و ان یرسل» دو مصدرند که جانشین حال شده‌اند چنان که گویند جثت رکضاو اتیت شیثا زیرا «ان پرسل» به معنای ارسالا 
می‌باشد. 
آو من وراء حجاب نیز ظرفی است که جانشین حال شده است مانند قول خداوند دعانا لجنبه او قاعدا او قائما و تقدیر آیه چنین 
شت اه خرست قیست کا هلا زاس کی سح بگرین کر ان که رت کف اش با ان راگن از بشت برنه با تا 
رسول باشد. و می‌تواند «وحیاء جانشین «کاملاه باشد چون وحی سخنی پنهانی و سریع است چنان که گویند لا اکلمه لا جهرا جز با 
صدای بلند با او سخن نمی گویم. چرا که جهر نوعی از سخن گفتن است و همچنین است «ارسالا» سخن بر زبان پیامبر را به جای 
سخن بی‌واسطه به شمار آورده است می گویی: به فلانی چنین گفتم در حالی که و کیلت يا پیکت گفته است و گفتار خداوند «آو 
من وراء حجاب» معنایش شنواندن از پشت پرده است و کسی که «وحیاه را به معنای ان بوحی گرفته و «آو یُوسل» را عطف بر آن 
کرده به این معنی که و ما کان لبشر ان یکلمه الا بان بوحی او بان پرسل» هیچ بشری را نمی‌رسد که با خدا سخن بگوید مگر اين 
که از راه وحی باشد با فرستادن پیک. ناگزیر است در «أَوٌ من وراء حجاب» چیزی در تقدیر بگیرد که با آن دو معنی تطبیق کند 
مانند این که بگوید: او ان یسمع من وراء حجاب. "۳ 
آو پل رشولا به رفع یعنی او پرسل رسولا فیوحی قرائت شده است بنا بر این که: تقدیر او هو پرسل باشد. یا به معنای «مرسلا) و 
عطف بر «وحیا» و به معنای «موحیا» باشد. 
علْ یم بعنی او والاتر از آن است که صفات مخلوقین را داشته باشد «حکیمٌ» یعنی کسی که کارهایش را از مجرای حکمت 
انجام می‌دهد از این دو یک بار با واسطه سخن می‌گوید و دیگر بار بدون واسطه یا به صورت الهام یا خطاب. 
ژوحا من ثرا منظور قرآن است زیرا دین مردم به وسیله قرآن زنده می‌شود 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۰۷ 
چنان که تن به روح زنده است. گفته شده: مقصود از روح» روح القدس «۱» است و گویند او فرشته‌ای است بزرگتر از جبرثئیل یا 
مایا کباش اه الله‌طیدی از برد اننت: 


و الاتهان مر از انمان شاند‌های ایمان هن ادیان است: 
۱- این که مقصود از روح در آیه شریفه» روح القدس است از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده می‌شود و حق هم همین است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۰۸ 


سور ۵ زخرف ...و ص‌‌ : ۵۰۸ 
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اشاره 


انش سوه مکی انیت (در مکه تازل شله) وید فرلی ترض آبه هاش مکی است ور ووانت له که آیه و کل می اقلا در تست 
المقدّس نازل شده است و گفته شده که از آیه اما تین یک تا آخر آیه‌ها در حِّة الوداع نازل شده است. 


سوره زخرف ۸٩‏ آیه دارد؛ به مذهب کوفیان حم یک آیه و به مذهب بصریان هو مهین یکک آیه است. 
[فضیلت قرائت این سوره]ً تن ص‌‌ : ۵۰۸ 


و در حدیث ابق آمده که هر کس سوره زخرف را بخواند از کسانی خواهد بود که در قيامت به او بگویند. یا عباد لا وف عَلیکم 
الم و لا سم تَحرَنونَ «ای بند گان من! امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین می‌شوید». (زخرف/۶۸) ۰ و از حضرت باقر 
علیه السلام روایت شده: هر کس بر خواندن سوره زخرف مداومت کند خدا او را در قبرش از حشرات زمین و فشار قبر در امان 


می‌دارد. «۲) 


1 
فی حدیث ابق» من قراً سورة از خرف فکان مقن یقال له یوم القیامثه يا عبادی لا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون. 
۳ 

عن الباقر علیه السلام» من ادمن قراءة حم الزخرف آمنه الّه فی قبره من هوام الاأرض و من ضة القبر. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۰٩‏ 


[سوره الز خرف (۴۳): آیات | تا 1۰] ۰.... ص : ۵۰۹ 


اشاره 


بشم هرمن ي لحم 

حم (0 و لکتاب ای () اجان عم توت( و یم کاب لَدنا هلق عکیم ۴ 

شرب عنکم ال صفح آن کت قومامترفین (۵) و کم آزسنا ینب فی این (۶) وم یه ین تن الا کوب ود 
(0 لکد هم بطنا و عضی مت لین (۸) و لین نیع من خلق الشماوات و اازض تیاعر یم )٩(‏ 
ای جعل تکم الض مَهدا و جعل کم فیها لا لعلکم 2 دون (۱۰) 


ترجمه: ..... ص : ۵۰۹ 


حم (۱) 
س وگند به این کتابی که حقایقش آشکار است (۲) 


ما آن را قرآنی فصیح و عربی قرار دادیم تا شما آن را درک کنید (۳) 
و آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) نزد ماست که بلندپایه و حکمت آموز است. (۴) 


آیا این ذکر (قرآن) را از شما باز گيريم بدین سبب که قومی اسر افکارید؟ (۵) 
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چه بسیار از پیامبران را که (برای هدایت) در اقوام پیشین فرستاديم. (۶) 
ولی هیچ پیامبری به سراغشان نمی آمد مگر این که او را استهزا می کردند. (۷) 
ما کسانی را که نیرومندتر از اینها بودند هلاکث کردیم و داستان پیشینیان؛ قبلا گذشت. (۸) 
هر گاه از آنها ببرسی چه کسی آسمانها و من را آفز ندهگمسلما هی گرند خداوند فادر و دانا آنها را آفر نده لست: )٩(‏ 
همان کسی که زمین را گاهواره و محل آرامش شما قرار داد و برای ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ه ص: ۵۱۰ 


شما در آن راههایی آفرید تا هدایت شوید و به مقصد برسید. (۱۰) 


تفسیر: ۰ ص : ۸۵۱۰ 


و الکتاب امین منظور قرآن است که برای عرب زبانها روشن است چون به زبان خود آنهاست و گفته شده کتابی است که راه 
هدایت و حلال و حرام و قوانین اسلام را که امت به آن نیاز دارد آشکار ساخته است. 

با جََلناة جواب قسم و به معنای «صیرناه» است و به دو مفعول متعدی شده و یا به یک مفعول متعدی شده و به معنای خلقناه است. 
رآ ریا حال است و لعل استعاره از اراده است تا معنای آن همراه معنای ترجی لحاظ شود یعنی قرآن را عربی و غیر عجمی قرار 
دادیم به اين منظور که عربها در آن تعقل کنند و نگویند: چه خوب بود آیات آن تشریح می‌شد. لکتاب؛ به کسر همزه نیز 
قرائت شده و منظور از آن لوح است مانند قول خداوند: 

بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ و «أمالکتاب؛ نامیده شده چون اصلی است که کتابها در آن ثبت شده و از آن نقل و استنساخ 
می‌شود «لعلی» یعنی قرآن در میان کتابها از رفعت شأن برخوردار است چون در میان کتابها معجزه محسوب می‌شود «حکیم» دارای 
حکمتی رسا است به این معنی که جایگاه آن در پیشگاه ما جایگاه کتابی است که آن دو صفت ال حکیمٌ» را دارد و اين چنین 
الکتاف) فت شته استکة: 

ضربٍ عَلْکم الک معنای مجازی جمله این است که آیا ما قرآن را از شما دور و دفع می‌کنیم. و از گفتار عرب است ضرب 
الغراثب عن الحوض,. بیگانگان از حوض رانده شدند و (فاء) در «أً فنضرب» عاطفه است و عطف بر محذوفی است که تقدیر آن 
چنین است: آ نهملکم فنضرب عنکم الذ کر آیا شما را به خود وا می گذاریم و قرآن را از شما دور می‌کنیم. 

در کلمه صفحا دو قول است: 
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۱- مصدر و از (صفح عنه) باشد هر گاه رو بگرداند و به عنوان مفعول منصوب شده باشد و معنایش این است که آیا ما فرو 
فرستادن قرآن و ملزم ساختن حجت را با روی گرداندن از شما دور سازیم. 

۲- «صفحا» به معنای جانب باشد و بنا بر ظرف بودن منصوب باشد چنان که می‌گویی «فلان یمشی جانبا» فلانی به یک سو راه 
می‌رود. 

َنْ کم به (فتح همزه) به معنای لان کنتم است و به کسر همزه ان کنتم نیز قرائت شده و با این که یقینا اسرافکارند معنای شرطی را 
دارد زیرا این شرط از سوی کسی صادر می‌شود که به درستی مورد شرط است چنان که کار گر به صاحب کار می گوید: 

اگر من برای تو کار کرده‌ام حقم را به طور کامل بپرداز در حالی که یقین دارد برای او کار کرده است ولی زیاده روی و 
(صاحبکار) در بیرون رفتن از راه حق موجب می شود که کارگر با واضح بودن حقش در اجرت تجاهل کند و مانند کسی رفتار 
کند که در استحقاق اجرت شک دارد. 


و ما تیه من تب سر گذشت حال سپری شده‌ای است که استمرار دارد و نوعی دلداری دادن به پیامبر صلّی الله علیه و آله در برابر 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از ۳۲۵۱ 
ریشخند کردن قوم اوست. 
مد هم ضمیر در این جمله (به مسرفین) بر می گردد زیرا خداوند خطاب را از آنان بر گردانده و متوجه پيامبر صلّی له علیه و آله 
ساخته و حضرت را از حال آنان خبر می‌دهد. 
و عضی ععل ال بعنی در چند جای قرآن شرح ماجرای آنها که ضرب المثل شده گذشته است و این برای پیامبر صلّی الّه علیه و 
آله وعده و برای آنها تهدید است. «لیقولنَ هن لیر لعليم؛البته آفرینش آسمانها و زمین را به خداوند نسبت می‌دهند. 


[سوره الز خرف (۴۳): آبات ۱۱ تا ۲۰] ..... ص : ۵۱۱ 
اشاره 


یاه ماء بر ناب بل کذلک نموت ٩۱(‏ و ی اواج کلها و جعل تکم من الک و لا 
ما تبون (۱۲ توا علی هرذ گرا نع نکم !3 تیش یه و ولا یبا ای ناهذا و ما کل رین 
ی ٩‏ (زو ع بن سوه > دانسا لکفوز مین (۱۵) 

ماد ما یلق ناب و آضرفاکم این (۱۶) و اذا بر دهم بما ضوّب لا خمن 2 عکلا ظا وجهه ۸ شود و هو يم (۱۷) آ و من 
نا فی اه و هو فی الخصام یر ین (۱۸) و جتلوا الاک لین حبا امن نانآ هو له نکتب هام و 
تاو وا 


ترجمه: ..... ص : ۵۱۲ 


و آن خدایی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معیّن و به وسیله آن سرزمین مرده را حیات بخشیدیم؛ و همین گونه در قيامت زنده 
می‌شوید. (۱۱) 

و همان خدایی که همه زوجها را آفربد و برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهایی قرار داد که بر آنها سوار شوید. (۱۲) 

تا بر پشت آنها بخوبی قرار گیرید سپس نعمت پرورد گارتان را هنگامی که بر آنها سوار شدید متذ کر شوید» و بگویید پاک و منژه 
است خدایی که این را مسخر ما ساخت و گرنه ما توانایی آن را نداشتیم. (۱۳) 

و ما به سوی پرورد گارمان باز می گردیم. (۱۴( 

آنها برای خداوند از میان بند گانش جزئی قرار دادند (و ملائکه را دختران خدا خواندند) انسان کفران کننده آشکاری است! (۱۵) 
آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده» و پسران را برای شما؟! (۱۶) 

در حالی که هر گاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۱۳ 

خداوند رحمان شبیه قرار داده (به تود دختر) بشارت دهند صورتش از فرط ناراحتی سیاه و پر از خشم می‌شود! (۱۷) 

آیا کسی را که در لابلای زینتها پرورش می‌یابد و به هنگام جدال قادر به بیان کردن مقصود خود نیست (فرزند خدا می‌خوانید)؟! 
)۱۸( 

آنها فرشتگان را که بندگان خدایند موْنث پنداشتنده آیا به هنگام آفرینش آنها شاهد و حاضر بودند؟ اين گواهی آنها نوشته 


می‌شود و از آن بازخواست خواهند شد! (۱۹) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۳۱۱ از ۳۲۵۱ 


آنان گفتند اگر خدا می‌خواست ما آنها را پرستش نمی کردیم ولی به این امر یقین ندارند. و جز دروغ چیزی نمی گویند. (۲۰) 


تفسیر: ..... ص : ۵۱۳ 


و الذٍی رّل من السّماء ماء بقتر منظور از بقدر اندازه نیاز است و آب به صورت طوفانی که برای شهرها و بندگان و انواع زوجها 
زیانبار باشد نیست. و ما ترکبون یعنی در دریا و خشکی سوار آن می‌شوید گفته می‌شود رکبوا الانعام و رکبوا فی الفلک و با این 
که انعام و فلک در آیه ذکر شده است ترکبونه گفته است چون متعدی به مفعول صریح از متعدی به مفعول غیر صریح (با واسطه) 
قوی‌تر است و معنایش این است که بر پشت آنچه سوار می‌شوید قرار بگیرید و از نعمت پرورد گارتان یاد کنید به اين که در دل به 
آن نعمتها اقرار کرده و آنها را بزرگ بشمارید آن گاه با زبانهایتان خدا را بر آن نعمتها بستایید. 

از پیامبر صلّی الّه علیه و آله در این مورد روایت شده که هر گاه به قصد سفر بر پشت شترش قرار می گرفت سه بار تکبیر می گفت 
و می‌فرمود: 

سبحان الذی سحخْر لنا هذا و ما کا له مقرنین وا الی ریّنا لمنقلبون, اللهم انا نسآلک فی سفرنا هذا الب و التقوی و العمل بما ترضی 
هم هون علینا سفرنا و اطو عنّا بعده الم انت الصاحب فی السفر و الخلیفهٌ فی الاهل و المال, اللهم انی اعوذ بک من وعثا السفر و 
کابة المنقلب و سوء المنظر فی الاهل و المال» 

«منزه است آن کس که این مرکب را برای ما رام فرمود» در 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۵۱۴ 

حالی که ما حریف او نمی‌شدیم. با گشت ما به سوی پرورد گار ماست. پرورد گارا در این سفر از تو نیکی و تقوا و عمل کردن بر 
طبق خواسته‌ات را درخواست داریم. 

خداوندا! سفرمان را بر ما آسان کن و دوری آن را بر ما سهل گردان خداوندا تو در سفر همراه منی و پس از من در میان خاندان و 
اموالم جانشینم می‌باشی. پرورد گارا از سختی و ناهمواری راه و از باز گشتی غمگینانه. به تو پناه می‌برم» و نیز از نگاه بد به خاندان و 
مالم به تو پناه می‌آورم و هر گاه از سفر باز می گشت می‌فرمود: آثبون تائبون لربّنا حامدون «توبه‌کنان با زگشتیم در حالی که 
پرورد گارمان را می‌ستاییم». 

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده فرمود: «یاد آوری نعمت این است که بگویی: 

الحمد للّه ال هدانا للاسلام و علمنا الق آن و ميْ علینا بمحمد صلّی الله علیه و آله 

؛ سپاس خدایی را که ما را به اسلام هدایت فرمود و قرآن را به ما آموخت و به (نبوت) حضرت محمد صلّْی اه علیه و آله بر ما 
منت نهاد پس از آن بگویی: سبح الذی محر نا هذا ...مُفرنیَ» «مقرنین؛ به معنای مطیقین است» یعنی ما توان آن را نداشتیم و 
حقیقت «اقرنه» به معنای یافتن قرینه و چیزی است که مقرون به دیگری باشد زیرا شیء دشوار مقرون به شیء ضعیف نمی‌شود و 
چون سوار شدن (بر مر کب) کاری است همراه با خطره بر شیخص سواره سزاوار است که باز گشت خود به خدا را فراموش نکند و 
یاد خدا را رها نسازد تا مهیای دبدار خدا شود. 

و جعلوا له من عباده مجزءاً متصل به و للن سالتهم می‌باشد یعنی اگر از آنان در مورد خالق بپرسی به وجود او اعتراف می‌کنند در 
حالی که با آن اعتراف از میان بند گان خدا جزئی به او نسبت دادند و گفتند ملانکه دختران خدایند و آنها را جزئی از خدا قرار 
داده‌اند چنان که فرزند جزئی از پدرش هست پس خدا را متصف به صفات مخلوقها ساخته‌اند. 

الَْسانَ لکفورٌ انسان انکار نعمت می‌کند و انکارش آشکار است زیرا نسبت دادن فرزند به خدا اصل و تمام کفران است. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵؛ ص! 2۱۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱۲ از ۳۵۱ 
آم انح به معنای بل انّخذ است و همزه برای انکار و از باب نسبت دادن جهل به آنها و شگفتی از درک و تربیت آنهاست چون 
۳ را پست‌ترین دو جزء که دختر است نه پسر قرار داده‌اند 
و بیشتر است حتی دختران را زنده به گور می کردند. 
و |ذا بر دهم بما رب لارمن معا هر گاه یکی از آنها را از جنس دختر خبر می‌دادند» که وی او را جزء خدا می‌دانست زیرا 


هر گاه ملانکه جزئی از خدا قرار داده شود در حقیقت او را از جنس خدا و مثل او قرار داده‌اند چون فرزند از جنس پدر است. 


2 


ظل وَجِهُهُ مُشوَدٌا یعنی از روی خشم و تأسف آن خبر صورتش سیاه می‌شد «و هو کظیم» یعنی مملو از غم می‌شد آن گاه فرمود: آیا 
برای خدا فرزندی با این صفت قرار می‌دهند که در زینت و نعمت تربیت می‌شود و هر گاه محتاج شود که با دشمن و مردان 
نا اک 

و جعلوا لاک ادن هم عباه الخمن ... «عباد ال خمن» عبد الرحمن نیز قرائت شده است و آن مثلی است که اختصاص و 
گر ییاسک دا سا قرف رات مات زر ار پم مطاع سرا اسر تا ی 
فرشتگان دخترند «أ شهذوا» به سه صورت قرائت شده: 

۱- به همان صورت که در آیه آمده و رایج است. 

۲- با دو همزه مفتوح و مضموم «آشهدوا» ۳- با دو همزه که در بین آنها الف باشد اشهدوا و اين نوعی ریشخند به آنهاست به این 
معنی که آنان این سخن را نا گاهانه و بدون دلیل می گفتند بنا بر این چیزی باقی نمانده جز این که آفرینش خودشان را مشاهده 
کنند از این رو از مشاهده خبر داده شده‌اند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۱۶ 

کب مهتم شهادنی که بر ملانکهداده‌اند بزودی نوشته خواهد شد و بسالون نوعی تهدید است. 

و قالوا لو شاء امن ما نامع | ین گفتار شامل دو نوع کفر است: یکی اين که اینان فرشتگان را پرستیدند دیگر اين که معتقد 
بودند به خواست خدا فرشتگان را می‌پرستیدند چنان که برادران جبری مسلک آنها می گفتند آن گاه خداوند سبحان با جمله (ِنْ 


هم 1 َحرَضُون) ای یکذبون آنان را تکذیب فرمود. 
[سوره الز خرف (۴۳): آبات ۲۱ تا ۳۰] ..... ص : ۵۱۶ 
اشاره 


یاهع کت یل یله هم به متتفیتکون (۲۱) او َو ذنا آباعناعلیأمد و علی آثارهم مُهیدُونَ (۲۲) و کذلک ما 
آزسلنا من یلک فی تَیَ ‏ من تذیر الا قال متروها نا وجذنا آبانا علی أَة وا علی آثارهم مُقدُونَ (۲۳) قال آ و لز جتکم بفدی 
با وجذشم یه آاهکم ارم به اروت (۳ َعا مهم از کیف کان اب لَمکذبی (۲۵) 

و قال هی له و یه نی بر ما تون (0۶ ال ی ربیف ربدین (۳۷) و جعلها کل با یه فی عقبه للم 


یجغون (۲۸) یل مت هوّلاء و آباءَهغ عتّی جاءهْم م الق و ول مب (۲۹) و لا جاءَمم ال الوا هذا سخر و نا به کافرون (۳۰) 
ترجمه: ..... ص : ۵۱۶ 


یا این که ما کتابی پیش از این به آنها داده‌ايم و آنها به آن 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص! ۵۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۲ از ۳۲۵۱ 
بلکه آنها می‌گویند ما نیا کان خود را بر مذهبی يافتیم و ما نیز به آثار آنها هدایت شده‌ایم. (۲۲) 
همین گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبری انذار کننده نفرستادیم مگر این که ثروتمندان مست و مغرور گفتند ما پدران 
خود را بر مذهبی یافتیم و به آثار آنها اقتدا می‌کنیم. (۲۳) 
(پیامبرشان) گفت: آیا اگر من آیینی هدایت بخش‌تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم (باز هم انکار می‌کنید؟!) گفتند 
(آری) ما به آنچه شما به آن مبعوث شده‌اید کافریم. (۲۴) 
از این رو از آنان انتقام گرفتیم. بنگر پایان کار تکذیب کنند گان چگونه بود. (۲۵) 
مگر آن خدایی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد (۲۷) 
او کلمه توحید راء کلمه باقیه در اعقاب خود قرار داد تا به سوی خدا باز گردند (۲۸) 
ولی ما این گروه و پدران آنها را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختیم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغشان آمد. (۲۹) 
اما هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم! (۳۰) 


تفسیر: ۰.... ص : ۵۱۷ 


آم ینام کتاباً من له ... یعنی آیا این (قرآن) چیزی است که تکذیب می‌کنید؟ 

پا پیش از این کتاب به آنان کتابی دادیم که در آن به ما نسبت کفر داده‌اند و به آن کتاب تمشکک می‌کنند بلکه هیچ دلیلی ندارند 
که به آن تمتیکک جویند جز این گفتارشان: « دنا آباتنا غلی مه ما پدرانمان را بر دین و راهی یافتیم و به آثارشان هدایت 
شده‌ایم. 

علی آثارهغ مهد خبر برای ان است يا جار و مجرور «علی آثارهم» متعلق به «مهتدون» باشد. 

و کذلکک ما أَسَنا من یلک فی ری من تذیر ال قال مرها یعنی کسانی که نعمت» آنان را 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۱۸ 

سرمست ساخته پس رفاه را بر طلب دلیل بررگزیده‌اند و زیر بار تکلیفهای سخت نرفته‌اند و هر گروهی از پیشینیان خود تقلید کردند. 
ال آ و َو جشکم بأَهدی ما وجذئم علیه آباع کم «قال» قل نیز قرائت شده است. 

«قال» یعنی انذار کننده به آنها گفت. («قل» حکایتی است از آنچه به انذار کننده وحی شده است یعنی به آنها بگو. 

1و لو جشکم اون جضا کم یز فزافت شنده است بعتی, آبا از پندراان بیروی هی کنید اگر چه دیش هدایتگرفر از دین پدرانتانبرانقان 
بیاوریم در جواب گفتند ما بر دین پدرانمان ثابتیم اگر چه دینی برایمان بیاورید که از دين پدرانمان هدایت کننده‌تر باشد. 

و اد قال ابراهیم یه و مه نی بر ما دون «براء» در این کلمه مفرد و جمع و مثنی و مذ کر و مونث؛ یکسان است چون 
مصدر است و گفته می‌شود نحن البراء منک و الخلاء منک. 

ای فطرَنی در اعراب این جمله دو قول است: 

۱- منصوب بنا بر این که استثنای منقطع بگیریم گویی گفته است لیکن کسی که مرا آفریده و ایجاد کرده است بزودی هدایتم 
یک 

۲- مجرور و بدل از مجرور به من باشد گویی گفته است من از آنچه شما می‌پرستید بیزارم جز از کسی که مرا آفریده است. 

از قتاده روایت شده که آنها می گفتند پرورد گار ما خداست با اين که بتها را می‌پرستيدند. و «ما» در «ممّا تَعبْدونَ» می‌تواند موصوفه 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱۲ از ۳۲۵۱ 
و + صفت و به معنای غیر باشد و تقدیر چنین شود من از خدایانی که می‌پرستید بیزارم جز خدایی که مرا آفریده است. 
و جعلها کلمَهُ باق فی عقبه یعنی ابراهیم کلمه توحید را که از آن سخن گفت کلمه‌ای جاودان در میان ذریّهاش قرار داد و هم چنان 
در میان آنان بودند کسانی که 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۵۱٩‏ 
تیدا را بکائه می‌دانسته و مردم را به یگانگی او فرا می‌خواندند و گفته شده «و جعلها + خدا آن را کلمه باقیه قرار داد. از حضرت 
صادق علیه السلام روایت شده که منظور از کلمه باقیه پس از ابراهیم» امامت تا روز قيامت بوده است. و از سدی روایت شده که 
منظور از آ ۵ آل متمهضلی الله علندی آلههبتد: 
هیجوت باشد که مشرکان آنها به دعای موخدانشان باز گردند. 
رل مت هوّلاء یعنی امالی مکه را که فرزندان ابراهیم‌اند از طول عمر و نعمت بهره‌مند ساختم پس به مهلت عمر فریفته شده و 
بجای کلمه توحید به پیروی شهوتها سرگرم شدند تا حق یعنی قرآن بر آنان آمد. 
و شول مین و رسالت آتلوی را سای رات رانا آنان رصان ااشطمی تفا کت کون 


[سوره الز خرف (۴۳): آبات ۳۱ تا ۴۰] ..... ص : ۵۱٩‏ 
اشاره 


و قالاز رل هذا ارآ علی رل من لین عظیم (۳۱ هم یو زخمت ریک خن قسننام معیَهْع فی الیو | ل 
و رقنابفض هع فزق بقض 5رجاب لد بعض هم بعضا شیخرنا و زخمت زبک یر مناج عون (۳۷۲) و ل لا آن یکون الا امه 


۹5 


۱ 


فعض 7 


واحلَة لجعنا من یِکفر بالخمن لیر تهم سرعَفاً من فضه و معارج علیها هون (۲۳۳) و لیوتهم ابا و شزرا علیها کون (۳۴) و 
حرف و ان کل ذیک لا متاخ لیا لا و ره عل ریک لین (۳۵) 

و مَنْ یش عَنْ ذکر الرَخمن نقییض له شیطانا فهَر 4 قیین (۳) وم یضرع عن الیل و بخ برن ألعفوتلون 6۳0 عثی (ذ 
جاءنا قال یا یت بیبی و ینک ید العشرقین فبلس الْقرینْ (۳۸ ون یتفعکم یز | اد لَم کم فی العذاب مُشْت کون (۳۹) [فأثت 
تشمغ الضّمٌ و تهُدی الْعْی و مَنْ کات فی ضلال مبین (۴۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۳۰ 
ترجمه: ..... ص : ۵۲۰ 


و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگی (مرد ثروتمندی) از این دو شهر (مکه و طائف) نازل نشده است؟! (۳۱) 

آیا آنها رحمت پرورد گارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میان آنان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی 
برتری دادیم تا یکدیگر را تسخیر و با هم تعاون کنند و رحمت پرورد گارت از تمام آنچه جمع آوری می‌کنند بهتر است (۳۲) 

اگر تمکن کار از مواهب مادّی سب نمی‌شد که همه مردم ائت واحد گمراهی شوند ما برای کسانی که کافر می‌شدند. خانه‌هایی 
قرار می‌دادیم با سقفهایی از نقره و نردبانهایی که از آن بالا روند (۳۳) 

و برای خانه‌های آنها درها و تختهایی (زیبا و نقره‌ای) قرار می‌دادیم که بر آن تکیه کنند. (۳۴) 


و انواع وسایل تجلی؛ ولی تمام اینها متاع زندگی دنیاست و آخرت نزد پرورد گارت از آن پرهی زگاران است. (۳۵) 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲60/60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۳۲۵۱ 
هر کس از یاد خدا رویگردان شود شیطانی را به سراغ او می‌فرستیم که همواره قرین او باشد (۳۶) 
و آنها (شیاطین) این گروه را از راه خدا باز می‌دارند» در حالی که گمان می‌کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند. (۳۷) 
تا زمانی که نزد ما حاضر شود می گوید: ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود چه بد همنشینی هستی تو! (۳۸) 
هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد؛ چرا که ظلم کردید و در عذاب مشترکید. (۳۹) 
آیا تو می‌توانی سخن خود را به گوش کران برسانی یا نابینایان و کسانی را که در گمراهی آشکارند هدایت کنی. (۴۰) 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵؛ ص! 2۱ 


تفسیر: ..... ص : ۵۲۱ 


و قالوا و لانرٌّ مذا لقن علی رجل من میتی عظیم منظور از «قریتین» مکه و طائف است یعنی یکی از دو شهر و گفته شده 
وهای ای ان در کر ای خوشی وگب مقر از که و یدیم یهقف از طافت ایغ انم غاس مهو مش 
و عروة بن مسعود ثقفی از قتاده روایت کرده‌اند که منظور از بزرگی مرد» ریاست او در دنیاست. 

هم یقیمَونَ مت زبکك ... همزه در (اهم) برای انکار و تعجب است تعجب از اين که اعتراض کردند و زور گفتند یعنی آیا 
آنها امر نبّت را تدبیر می‌کنند و شخص شایسته‌ای را که به امر نبّت قیام کند بر می گزینند و می‌خواهند رحمت خدا را تقسیم 
کنند که فقط خداوند بر اساس حکمت خود شایستگی سرپرستی آن را دارد آن گاه برایشان مثلی زده و اعلام داشته است که آنان 
از تدابیر مصالح دنیوی خود عاجزند. و این خدای سبحان است که روزی آنها را در میانشان تفسیم و تقدیر فرموده است و بعضی را 
در رزق و روزی بر بعضی برتری داده است و در میان آنها ثروتمندان و نیازمندان و نیرومندان و ناتوانان قرار داده است تا بعضی به 
خدمت بعضی در آیند و در کارها از آنها بی گاری بکشند و به منافع خود دست يابند خداوند مسئولیت تدبیر رزق را با این که 
خطرش اند ک است به انسانها وااگذار نکرده است پس چگونه ممکن است اختیار نبّت را با همه اهمّت و ارجی که دارد و رحمت 
بز رگ خداست به آنان وا گذارد؟ 

و رمث رک نیز مقا یعون آن گاه فرمود: این رحمت که دین خدا و رستگاری و پاداشی است که از آن سرچشمه می گیرد 
بهتر از مال بی‌ارزش دنیاست که اینان جمع می کنند. 

سپس خداوند سبحان از پستی دنیا و کم ارجی آن در پیشگاه خود خبر داده و 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۲۲ 

فرموده است: 

و و ایکون اس موادم اگر اجتماع مردم بر کفر ناپسند نبود برای کافران سقفها و ها و درها و تختهایی از طلا و نقره 
قرار می‌دادیم «زخرفا» بر محل فضّه عطف شده «و لییوتهم بدل اشتمال از «لِمَنْ که است «سقفا» به فتح (سین) و سکون (قاف) و 
ضم هر دو قرائت شده و جمع سقف است مانند رهن؛ و رهن. 

«معارج» جمع معرج یا اسم جمع برای معراج و به معنای پله‌هایی است که بالای بام می‌روند چنان که در اين آیه است. فما اشرطاعوا 
آن یظهْرُوهُ ۸۱۰ «(سرانجام آن چنان سدّ نیرومندی ساخت) که آنها قادر نبودند که از آن بالا روند». 

و رخف ور ان کل ذیک لا متاخ ایغ انیا «لماه هم مشدد و هم بدون تشدید قرائت شده است. بدون تشدید بنا بر این که «لام؛ 
برای جدایی افکندن میان نفی و اثبات باشد و «ما» زایده و «ان» مخففه از مثّله باشد» با تشدید بنا بر این که «لا» به معنای الا و ان 
نافیه باشد. 


و مَنْ بعش عَنْ ذکر الرَخمن ... گفته می‌شود عشی یعشوا؛ هر گاه با نگاه ضعیف بنگرد و در چشم او آفتی نباشد. و عشی یعشی» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۳۱۶ از ۳۲۵۱ 
آن گاه گفته شود که در چشم انسان آفتی پدید آید یعنی کسی که در یاد خدا خود را به کوری بزند و با علم به حق بودن خدا 
خود را به نادانی بزند شیطانی بر او می گماریم یعنی او را خوار می‌سازیم و او را با شیاطین قرین می‌کنیم مانند و قیضنا هم رناء «ما 
برای آنها همنشینان (زشت سیرتی) قرار دادیم». (فق لت/ ۲۵) مگر نمی‌بینی که ما شیاطین را گسیل می‌داریم بقیض با (یاء) نیز 
قرائت شده است. 


و ام یضَدُوَُم عن السّبیل در اين آیه ضمیر «من؛ (در آیه قبل) و ضمیر 


۱- صحیح آیه: فما اسطاعوا ان بظهروه (بدون تای منقوطه) است و در متن تفسیر اشتباه نوشته شده است م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۲۳ 

شیطان جمع آورده شده زیرا «من» (در آیه قبل) در مورد جنس شخص عاشی (کسی که خدا را از یاد برده) مبهم است و شیطانی 
که جنس آن مشخص نیست بر او گمارده شده و چون بر اثر مبهم بودنش می‌تواند شامل هر دو شود جایز است ضمیر به مجموع 
آن دو بر گرد 

حتّی |ذا جاء‌نا قال یا لیِتْ تا شخص عاشی نزد ما بباید و بنا بر این که فعل برای عاشی و شیطانش هر دو باشد «جاءاناه قرائت شده 
است «قال» به شیطانش گفت ای کاش میان من و تو فاصله میان مشرق و مغرب می‌بود و «مشرقین» از باب غلبه دادن مشرق (که بر 
تو است) گفته شده چنان که برای خورشید و ماه «قمران» می‌ گویند. 

شاعر می گوید: 

اخذنا بافاق السماء علیکم لنا قمراها و النجوم الطوالع "۱ 

و منظور از عده در بعد المشرقین دوری آن دو از یکدیگر است و اصل آن دوری مشرق از مغرب و مغرب از مشرق است. 

ون یتفعکم الیزع ا3 ۶ لم آلکع . .. «انکم» محلا مرفوع است یعنی مشت رک بودنتان در عذاب نفعی به حالتان ندارد اطع 
یعنی زیرا ظلم شما ثابت و آشکار شده است. 

ات تمغ الضم َو تردی الم انکاری است همراه با تعجب و مقصود این است که تو نمی‌توانی آنان را به جبر به ایمان وادار 


ک 
[سوره الزخرف (۴۳): آیات ۴۱ تا ۴۵] ..... ص : ۵۲۳ 
اشاره 


ما تین یک فان مهم مََُمون (۴۱) آو ریک الذی وعذناهغ فانا علیهم درون (۴۲) فاشتهسکک بالذی ارت ایک اک 


علی درا شتتقیم (۳۳ و کر لک ولیک و موف تون (۴۴) و شئل من أزتآنا من یلک من ژشلنا نا ین دون 


لخمن له ون (۴۵) 


۱- کرانه‌های آسمان را بر شما تنگ گرفته‌ايم ماه و خورشید و ستارگان درخشانش از آن ماست. (شاعر از خورشید و ماه به قمراها 
تعبیر کرده که در اصل قمران بوده و نون تثنیه به سبب اضافه حذف شده است) م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! وش( 

ترجمه: ..... ص : ۵۲۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۷ از ۳۵۱ 


هر گاه تو را از میان آنها ببریم حتما آنها را مجازات خواهيم کرد. (۴۱) 

یا اگر زنده بمانی و آنچه را از عذاب آنان وعده داده‌ايم به تو ارائه دهیم باز ما بر آنها مسلطیم. (۴۲) 
آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیم هستی. (۴۳) 

و اد ین مایه یاد آوری تو و قوم توست و بزودی سوال خواهید شد. (۴۴) 


از رسولانی که قبل از تو فرستادیم پپرس» آیا غیر از خداوند رحمان معبودانی برای پرستش ش آنها قرار دادیم؟! (۴۵) 
تقسیر: ..... ص : : ۵۲۴ 


فامّا تین «ما» در این جمله به منزله لام قسم است در این جهت که هر گاه لام قسم [بر کلمه‌ای ] اواخا شوه کون له ریم کد )یز 
همراه دارد. و معنای آیه این است که ان قبضناک و توفیناک فانا منتقمون منهم بعدکک» اگر روحت را قبض کنیم و تو را بمیرانیم 
پس از مرگ تو انتقامت را از آنان خواهيم گرفت. و از حسن و قتاده روایت شده که خداوند بر پیامبرش اکرام فرمود که این بلا و 
عذاب را ندید و پس از آن حضرت روی داد و روایت شده که آن حضرت آنچه را پس از او بر سر امّتش می‌آمد می‌دید و هم 
چنان گرفته بود و صورتش باز نشد و نخندید تا روحش گرفته شد. 

جابر بن عبد الّه روایت کرده گوید: من در حجةٌ الوداع در منی از همه به پیامبر نزدیکتر بودم که فرمود: نبینم که پ پس از من به کفر 
باز گردید و گروهی گردن گروه دیگر را بزنید» به خدا اگر این کار را بکنید مرا در صف لشکری که با آن می‌جنگید خواهید 
یافت» سپس به پشت سر خود توجه کرده و فرمود: یا آن که علی را خواهید 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۲۵ 

یافت و این جمله را سه بار تکرار کرد آن گاه دیدیم که جبرثیل به حضرت رسول اشاره‌ای کرده و پس از آن این آیه نازل شد :۱ 
اما نذهبن بکک فانا منهم منتقمون بعلی بن ابی طالب علیه السلام» پس اگر تو را از دنا ببریم به وسیله علی بن ابی طالب علیه السلام 
از آنان انتقام می گيریم. 

و ریک الذی وَعدناهم ... و اگر بخواهيم عذابی را که به آنها وعده داده‌ايم (در زنده بودنت) به تو نشان دهیم آنها در حیطه 
قدرت ما هستند و از دایره اختیار ما خارج نمی‌شوند. و گوبند پیامبر صلّی اللّه علیه و آله عذاب خدا در مورد آنها را روز بدر دید 
که گروهی کشته و گروهی اسیر شدند. 

اتفیک بای آوجی ایک اک علی مدراط نریم به آنجه بر تو وحی کردیم و عمل کردن په آنها ‏ تمش کک کن در این 
صورت به راه راست خواهی بود و جز شخص گمراه از آن منحرف نمی‌شود. 

و له مذ کر آکک و وک و موف تلو آنچه بر تو وحی شده یاد آوری و شرافت برای تو و قوم قریش یا عربهاست. و این 
شرافت اختصاص به کسانی دارد که به تو نزدیکتر باشند. 

و سوف تسئلون بزودی در روز قیامت از شٌ شما سوال می‌شود که آیا نسبت به حتی خدا قيام کردید و در برابر نعمتی که به شما داد و 
در مبان جهانیان شما را به آن اتصاص داد سپاسگزاری کردید؟ 

و شئل ه ی رش نا م یک من رشن آ جعلنا من دون الرخمن له دون منظور پرسش از پیامبرانه بررسی و تفخص از دین 
آنهاست که آیا در میان ملتهایشان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۱۸ از ۳۲۵۱ 
روی جابر بن عبد اه قال انی لادناهم من رسول الله صلّی الله علیه و آله فی حج4 الوداع بمنی حین قال لا الفیلکم ترجعون بعدی 
کارا یضرب بعضکم رقاب بعض و ایم له للن فعلتموها لتعرقلی فی الکتيبة ای تضاد بکم ثم الفت الی خلفه فقال: او علی او علی 
ثلاث مزات فرأینا ان جبرئیل علیه السلام غمزه فانزل له تعالی علی اثر ذلکك. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۲۶ 

بت پرستی بوده است يا نه؟ و این سوال از قبیل سل الا-رض من شق انهارک است الخ ... از زمین بپرس چه کسی نهرهایت را 
شکافت و درختهایت را کاشت و میوه‌هایت را چید؟ چرا که اگر با سخن گفتن پاسخت را ندهد به زبان عبرت و حال جوابت را 
خواهد داد گویند در شب اسراء (معراج) پیامبران در بیت المقدس در محضر پیامبر اسلام صلّی له علیه و آله جمع شدند و پیامبر 
در نماز جماعت برای آنها امامت کرد پس به آن حضرت گفته شد از پیامبران [در مورد پرستش دیگر خدایان] پپرس» پیامبر 


تردیدی نکرد در این که انبباء غیر خدا را نپرستیده‌اند و در این مورد از آنها سوالی نکرد. 
[سوره الزخرف (۴۳): آیات ۴۶ تا ۵۶] ..... ص : ۵۲۶ 
اشاره 


ود زا موسی پا الیفرعَزت و لاه ال نی رشولْ رب امین (۴۶) تا جاءمم پا |ذا شم یلها یضککون (۴۷) وم 
یه ین آیة لا هی کب ین آخیها و هم باعذاب للم برجشوت (۴۸ و الا یه الماجز اذع نا زبکک بما عهد جنک نا 
هتشون (۳۹) لا کشا عنهمالعذاب |ذاشع ینکنون (۵۰) 

و نادی فوعَونٌ فی مه قال با تم یس ی ملک مطرر و له اهر ری من تشتی الا لبم زو (۵۱ ما ی ین هذا نی 
و مَهین و لا یکاد ی ین (۵1) نا ی یه و ین ن دب َو جاء مَعه ملک رین (۵۳) فاستخف َو مه اوه هم کنو 
ما اسقین (۵۴) فلمّا آسَفونا انا مهم رام أجْممین (۵۵) 

َجعَلناهع سلفا و لا خرن (۵۶) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! 8۳۷ 
ترجمه: ..... ص : ۵۲۷ 


ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم (به آنها) گفت: من فرستاده پرورد گار عالميانم. (۴۶) 

ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد از آن می‌خندیدند. (۴۷) 

ما هیچ آیه (و معجزه‌ای) به آنها نشان نمی‌داديم مگر اين که از دیگری بزرگتر (و مهمتر) بود و آنها را با مجازات هشدار دادیم 
شاید باز گردند. (۴۸) 

(هنگامی که گرفتار بلا شدند) گفتند: ای ساحر! پرورد گارت را به عهدی که با تو کرده بخوان (تا ما را از اين درد و رنج برهاند) 
که ما هدایت خواهیم یافت. (۴۹) 

اما موقعی که عذاب را از آنها برطرف می‌ساختیم پیمان خود را می‌شکستند! (۵۰) 

فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: ای قوم من! آیا حکومت مصر از آن من نیست. و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ 
آیا نمی‌بینید؟! (۵۱) 


۰ + اه ۳۹ را مب )۰ ۰ ۰ و 
من از این مردی که از خانواده و طبقه پستی است و هر گز نمی‌تواند فصیح سخن بکوید برترم! (۵۲) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۱۹ از ۳۲۵۱ 
اگر راست می گوید چرا دستبندهای طلا به او داده نشده؟! یا این که چرا فرشتگان همراه او نیامده‌اند؟ (تا گفتارش را تأیید کنند). 
(۵۳) 
او قوم خود را سبکک شمرد و خوار کرد و آنان از وی اطاعت کردند براستی که آنها مردمانی فاسق بودند (۵۴) 
اما هنگامی که ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم. (۵۵) 
و آنها را پیشگامان (در عذاب) و عبرتی برای دیگران قرار دادیم. (۵۶) 


تفسیر: ..... ص : ۵۲۷ 


و ال وا فرش ان ان رل نی ای که نایمرد فاد ان که که کر المانی ۴ 
حذف شده و آیه بعد بر آن دلالت می‌کند تلا جاعَم بآیانا(ذا هم منها یشککوق و آن دلیل خواستن فرعونیان از 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۲۸ 

موسی در مقابل ادعایش بوده و «اذا» که برای مفاجات و ناگهانی است جواب «لْم» است زیرا فعل مفاجات با خود مفاجات در 
تقدیر و عامل نصب محل فعل است گویی گفته است فلا جاء‌هم بآیاتنا فاجاء‌وا وقت ضحکهم چون آیات ما بر آنها آمد ناگهان 
زمان خنده‌شان رسید. 

و ما ثربهغ من آیة ِا هی یز من آخیها و نام بالعذاب هجو ما هیچ آه‌ای از آیات بیاپی یعنی طوفان» ملخ» شپش» 
غورباغه‌ها؛ خون و نابودی را به آنها نشان نمی‌دادیم جز این که هر کدام از عذاب قبلی بزرگتر بود. 

للم یعون قصدمان این بوده که از کفر به ایمان بررگردند. 

و الوا ایا الاح ادع نا ریک بما عهد علدکک ان هون «بما عهد ند که یعنی به پیمان نبوت که خدا با تو بسته است و این 
که دعای تو درباره رفع عذاب از آنهایی که هدایت یابند برداشته می‌شود. 

نا هدن این جمله اشاره به وعده‌ای است که قوم موسی خلاف آن را قصد کردند بنا بر این ساحر خواندن آنان حضرت موسی 
را با این گفته شان (ننا لمَهْیَدُوَ) منافات ندارد. 

و نادی فعزن فی یه قال با تم آ یس لی ملک مطرر و هذه نها ری من تشتی ... فرعون قوم خود را صدا زد به اين معنی 
است که به کسانی فرمان داد تا در محفلهایشان در مورد حکومت فرعون بر مصر فریاد بزتند از اين رو صدا زدن به فرعون نسبت 
داده شده است چنان که هر گاه امیر به قطع کردن دست دزد فرمان دهد می گویند: قطع الامیر ال امیر دست دزد را قطع کرد. 

و مذء انا ری ین تختی مبتدا و خبر است یعنی نهرهای نیل و دیگر نهر ها به فرمان من جاری است» و ممکن است ؛انهار؛ 
عطف بر ملک مصر و «تجری» منصوب باشد بنا بر این که حال برای انهار باشد. 

آنا یر من ها ی هو هی و لا بَکاد ین «ام» متصله است زیرا معنای «ا لا ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۲۹ 

تَتصوون» 

ام تبصرون است جز این که نا تیه بجای تبصرون نهاده شده زیرا قوم فرعون هر گاه به فرعون بگویند تو بهتری» آنان در نزد 
فرعون اهل بینش هستند. و می‌تواند «ام» منقطعه باشد به معنای بل انا خی بلکه من بهترم و همزه برای تقریر یعنی در نزد شما ثابت 
و مقرّر است که من با چنین حالتی که دارم بهترم از این انسان ضعیف و حقیر (موسی) که نمی‌تواند به سبب لکنت زبان سخن را 
آشکار بگوید. از حسن بصری روایت شده که گرفتگی و لکنت از زبان موسی برطرف شد چنان که به درگاه خدا عرض کرد «و 
اخلل عُْدَة نْ سانی» گرفتگی را از زبانم بگشای و آن گرفتگی را که پیش از نبوت در زبان موسی علیه السلام بود تغییر داد. 


2 0 


لژ لا آلقی علیه سره مين دعب آو جاء مَعهٌالملایکة مرن «اسورة» اساور نیز قرائت شده است و جمع اسوار است بنا بر اين که 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۲۰ از ۳۵۱ 
(تاء) عوض (یا) ی اساویر باشد «اسوره؛ جمع سوار است (مقترنین به) از قرنته فاقترن بهء يا از اقترنوا به معنای تقارنوا گرفته شده 
است. 
اسیَحف قَْعَهُ به معنای فاستفرّه است فرعون عقول قوم خود را سبک ساخت و حقیقتش این است که آنان را واداشت که در برابر 
او و خواسته‌اش تسلیم باشند و استفرٌ نیز به همین معناست زیرا فر همان خفیف و خوار است. 
لا آممُونا اقا مهم عنام أَجمعَ فلما آسفوناه یعنی ما را به خشم آوردند و خشم خداوند سبحان بر گنهکاران اراده خدا 
بر کیفر دادن آنهاست و گفته شده معنایش این است که پیامبران ما را به خشم آوردند چرا که در خشم اندوه نیز هست. 
َُعلنامُغ سلفاً و متلا بل خرین «سلفا؛ به دو صورت قرائت شده است: 
- «سلفا» جمع سالف. 
۲- «سلفا» (به ضم سین و لام) جمع سلیف. 
بعنی آنها را پیشوای کافرانی قرار دادیم که پس از آنها می‌آیند تا به آنها اقتدا کنند 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۳۰ 
در این جهت که سزاوار همان کیفری باشند که آنان سزاوار بودند چرا که اینان نیز همان کارهای آنها را انجام می‌دادند. 
لاسکی شکفت که:به ضورت ضرف الیل در آملداستی آنها رابه یگ کفار تیهام کل 


[سوره الزخرف (۴۳): آبات ۵۷ تا ۶۵] ..... ص :۵۳۰ 
اشاره 


و ما ضرب ان ریم 2 لا زا قزنک مه ون ۵0) و او ]لها یز آم َو ما ضوبوة لک لا جنلا بل شم فزع منوت (۵۸) 
ان هو اعد کمن یه و ار لا لینی |شیرائیل (۵۹ و ز تشا لجعلنا نکم لاک فی الَأض یَحلونَ (۶۰) و له للم ِلَاعذ 
فلا 7 

لاتم اسان اه لکم عَد عَدوّ د و مب (۶۷) و لا جاء عیسی بایات قال فد کم بالحتَة و لین کم بَعض اّذی تون فه 
۳ و 
ذاب یوم ليم (۶۵) 


ترجمه: ..... ص :۵۳۰ 


و هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد قوم تو از آن می‌خندیدند (و مسخره می‌کردند). (۵۷) 

و گفتند آیا خدایا ما بهترند یا او؟ [مسیح؛ اگر معبودان ما در دوزخند مسیح نیز در دوزخ است چرا که معبود واقع شده!] ولی آنها 
این مثل را جز از طریق جدال برای تو ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ ص: ۵۳۱ 

نزدند آنها گروهی کینه‌توز و پرخاشگرند. (۵۸) 

او فقط بنده‌ای بود که ما به او نعمت بخشیدیم و نمونه و الگویی برای بنی اسرائیلش قرار دادیم. )۵٩(‏ 

و هر گاه بخواهیم بجای شما در زمین ملائکه‌ای قرار می‌دهیم که جانشین (شما) گردند. (۶۰) 

و او سبب آگاهی بر روز قیامت است (نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است) هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که 
این راه مستقیم است. (۶۱) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۱ از ۳۵۱ 
و شیطان شما را (از راه خدا) باز ندارد که او دشمن آشکار شماست. (۶۲) 
هنگامی که عیسی با دلایل روشن به سراغ آنها آمد گفت من برای شما حکمت آورده‌ام و آمده‌ام تا پاره‌ای از اموری را که در آن 
اختلاف دارید تبیین کنم» تقوای الهی پيشه کنید و از من اطاعت نمایید. (۶۳) 
خداوند پرورد گار من و پرورد گار شماست. او را بپرستید که راه راست همین است. (۶۴) 
ولی گروه‌هایی از میان آنها ظهور کردند که (درباره مسیح) اختلاف نمودند (و بعضی او را خدا پنداشتند) وای بر آنها که ستم 
کردند از عذاب روز دردناکک. (۶۵) 


تفسیر: ..... ص : ۵۳۱ 


«صلّوتَ» 

به دو صورت قرائت شده است: ۱- به ضم (صاد) ۲-به کسر (صاد) و در معنای آیه اختلاف است و وجوه اختلاف به شرح زير 
است: 

الف: چون آیه نکم و ما دون بن دون له عصَت جعنم شماها و آنچه را می‌پرستید هیزم دوزخ خواهد بوده نازل شد مش رکان 
می گفتند (ای پیامبر) آیا معتقد تو به نبوت عیسی نیستی؟ با این که می‌دانی نصرانيها او را می‌پرستند» عزیز (در دین بهود) پرستیده 
می‌شود و فرشتگان پرستش می‌شوند. 

اگر اینان در دوزخند خشنودیم که ما و خدایانمان نیز با آنان در آتش باشیم و معنای آیه چنین است: چون پرستش عیسی بن مریم 
از سوی نصارا را مثل زدند ناگهان قريش از اين مثل غریو شادی و خنده سر دادند (اين معنی در صورتی است 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۳۲ 

که «یصدون» را به کسر (صاد) بخوانیم؛ و اگر به ضم (صاد) بخوانیم به معنای روی گرداندن از حق به خاطر این مثل است و 
گویند: یصدّون, از صدید و به معنای غوغا و فریاد است و دو لغت (به یک معنی) است. 

و قالوا أ نا یز آم هو ما ضربوة یعنی خدایان ما در نزد تو بهتر از عیسی نیست پس هر گاه عیسی هیزم دوزخ باشد کار خدایان 
ما آسان است «ما ض ریُوهٌ» یعنی اين مثل را برای تو زدند برای این که با تو مجادله و ستیز کنند و در گفتار بر تو غالب آیند نه آن 
که در جستجوی شناخت باشند. 

بل مغ تم هون بلکه اینان گرومی هستند که عادتشان دشمنی و لجاجت است به این دلیل که مقصود از آبه الم و ما تبون 
فقط بتهاست و محال است که مقصود از آن پیامبران و فرشتگان باشد. 

ب: مش رکان چون شنیدند که مثل خلقت عیسی همانند خلقت آدم است گفتند ما هدایت یافته‌تر از ترسايانیم زیرا آنها انسانی را 
پرستیدند و ما فرشتگان را می‌پرستیم پس این آیه نازل شد در این صورت لها خر آم هو برتری دادن خدایا نشان بر حضرت 
عیسی است. و این سخن را فقط برای مجادله و نزاع گفتند با جدلا حال و به معنای حالت جدل باشد. 

ج: چون پیامبر صلّْی اه علیه و آله مسیح و مادرش را ستود مشرکان گفتند قصد محمد صلّى اللّه علیه و آله از ستودن این است که 
ما نیز چون ترسایان محمد را بپرستیم و معنای «بصدون» یضجرون. و یضچون است و ضمیر در «ام هو) به محمد صلّی اه علیه و 
آله بر می گردد و مقصودشان از مقایسه میان عیسی و خدایانشان ریشخند و استهزا است و از اهل بیت علیهم السلام روایت شده که 
آمیر الممنین علیه السلام گفت: روزی به محضر پیامبر رفتم پس او را با گروهی از قریش یافتم حضرت به من نگاه کرد آن گاه 
فرمود: با علی مثل تو در این امت مثل عیسی بن مریم است» قوم عیسی در محبت او افراط کردند و هلاک شدند و گروهی به افراط 


با وی دشمنی ورزیدند و به هلاکت رسیدند و گروهی 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۵/۵۲۱۱۵۳۵۳ :0۷۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۲۲ از ۳۵۱ 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۳۳ 
اقلا وهای روش راتزعایت کرت و تسا رفن انم شا بش کان رای آ فا ند سس الق وهای 
)نخس بخله‌ای مانل و یگز شد گاق سک که راو سس شیم چرا کاو زا مت و سمجهای قزر دادیم زار را تون 
سیب (پدر) آفریدیم چنان که آدم را بدون سبب (پدر و مادر) آفریدیم و تشریف نبوت به او ارزانی داشتیم و او را ب بیآن که عجیب 
به نظر آید به صورت ضرب المثلی برای : بنی اسرائیل در آوردیم. 
و ز تشاء لَجعنا نکم ملایکه فی الْأْض حون و چون بر کارهای عجیب توانایی داریم ای مردان اگر می‌خواستیم از شما 
فرشتگان به وجود می‌آوردیم که در زمین جانشین شما شوند چنان که فرزندانتان جانشین شما می‌شوند همان طور که عیسی را از 
زنی بی‌شوهر به وجود آوردیم یا به جای شما ای آدمیزاد گان فرشتگانی قرار می‌دادیم که در زمین جانشین شما شوند و منکم در 
آیه شریفه مانند این گفته شاعر است. 
فلیت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت علی الطهیان. «۲» 
یا معنی این است که ای بشر شما را فرشتگان قرار می‌دادیم در این صورت «منکم» از باب تجرید است به اين معنی که من معنایی 
ندارد بلکه اشاره به قدرت خدا دارد که خدا می‌تواند ساختمان بشر را تبدیل به فرشته کند. 
و اه للم لسع فلا 7 تن بها و نون ذا صدراط مُشیَقَيم و «اله» عیسی علیه السلام یکی از نشانه‌های قیامت است که به وسیله او 


معلوم می‌شود از این رو خود شرط 


ِ 
روی ان آمیر المومنین علیه السلام قال: جنت الی النبی صلّی اللّه علیه و آله بوما فوجدته فی ملاء من قریش فنظر الی ثم قال یا علی 
انما مثلک فی هذه الا کمثل عیسی بن مریم احبه قوم و افرطوا فی حبه فهلکوا و ابخضه قوم و افرطوا فی بغضه فهلکوا و اقتصد فیه 
قوم فنجوا فعظم ذلک علیهم و ضحکوا فنزلت الایة. 

۲- ای کاش بجای آب زمزم آب سرد می‌داشتيم که روی کوه گذاشته با هوای شب سرد می‌شد. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۵۳۴ 

اف هم 
مرن بهاء در ساعت قیامت ت شک نداشته باشید و آن را تکذیب نکنید» در حدیث است که عیسی علیه السلام در سنگلاخی از 
ارض مقدسه به نام «افیق» فرود می آید و لباس بافت مصری بر تن دارد و موی سرش روغنی است و اسلحه‌ای در دست دارد که 
دجال را با آن می‌کشد و به بیت المقدس می‌آید در حالی که مردم به امامت امام (مهدی عج) قصد بر گزاری نماز صبح را دارند 
امام (عج) (به احترام عیسی) واپس میآید ولی عیسی علیه السلام او را بر خود مقدم می‌دارد و بر آیین محمد صلی اه علیه و آله 
پشت سر آن حضرت نماز می‌گذارد آن گاه عیسی علیه السلام خنازیر را می‌کشد و صلیب را می‌شکند و پرستشگاهها و معابد بهود 
را ویران می‌سازد و ترسایان را می کشد مگر آنهایی را که به او (مهدی) ایمان بیاورند. «۱» 

از حسن نقل شده که ضمیراانه؛بهقرآن بر می‌گردد چرا که قرآن ساعت قیامت را اعلام می‌دارد «و اون امر به رسول خدا صلّی 
له علیه و آله است که آن را بگوید ی یی ار مایت و دی موه کیله با این معی آببت که ا(وسرل مق یروش کی 

ما جاءجیسی پیات قال مد جتنکم بالجکمة ول ی کم بغض الّذی تون فیه یعنی معجزاتی که بر نبوت او دلالت دارد. 
0( 


لت الاب منظور فرقه‌هایی است که پس از حضرت عیسی علیه السلام به وجود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲۳۲ از ۳۲۵۱ 


1 
فی الحدیث ان عیسی علیه السلام ینزل علی نُ بالارض المقدّسُ یقال لها افیق و علیه ممصرتان و شعر رأسه رهین و بیده حربة و بها 
یقتل الدجال فیاًتی بیت المقدس و الناس فی صلوة الصبح و الامام علیه السلام یم بهم فیتأخر الامام فیقدمه عیسی و بصلی خلفه علی 
شریعةٌ محمد صلی اه علیه و آله ثم یقتل الخنازیر و یکسر الصلیب و یخرب البیم و الکنائس و یقتل النصاری الا من آمن به. 
(مرحوم طبرسی این حدیث را از کشاف زمخشری ج ۴ ص ۲۶۱ نقل کرده است م.) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۳۵ 


آ هنال نان 
[سوره الزخرف (۴۳): آبات ۶۶ تا ۸۰] ..... ص : ۵۳۵ 
اشاره 


رل رون لاه نع و هم لایشنزون (عع) لاه ید بعض یم یعض در لا امین (۶۷) با عباد لا تحت 
علیکم الیزم لا شم تعزلون (۶۸ این مایا وکا یمین (64 دعّو لآ و آژوابجکم : حون (۷۰) 

اف عهم بصحاف ین دعب و آغواب و ها ما هیاس و تالغ و شم یا اون (00 و نلک لاب آورشوها 
بط کم ۶ تون (۷۲) کم فیها فاکنیدُ 4 کیيرةْ نها تا کلون (۷۳ اد المجرمین فی عرذاب عهکم دون (۷۴ لا برع و هم فیه 
میلشون (۷۵) 

*»س» سس<س< سس سس و 


2 


ترجمه: ..... ص : ۵۳۵ 


آنها چه انتظاری می کشند؟ جز ا: ین که قيامت ناگهان به سراغ آنها آید در حالی که خبر ندارند؟ (۶۶) 
دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیز کاران. (۶۷) 

ای بند گان من! امروز نه ترسی بر شماست و نه اندوهگین می‌شوید. (۶۸) 

آنها که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند. (۶۹) 

ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۳۶ 

(به آنها خطاب می‌شود) وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادمانی. (۷۰) 

ظرفها (ی غذا) و جامها (ی شراب طهور) از طلا- گرداگرد آنها می گردانند و در آن (بهشت) آنچه دل می‌خواهد و چشم از آن 
لت می‌برد وجود دارد و شما در آن هميشه خواهید ماند. (۷۱) 

این بهشتی است که شما وارث آن می‌شوید به خاطر اعمالی که انجام می‌دادید. (۷۲) 

برای شما در آن میوه‌های فراوان است که از آن تناول می کنید. (۷۳) 

مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می‌مانند. (۷۴) 


ه ررگز عذاب از آنها تخفیف نمی‌یابد و آنها در آنجا از همه چیز مأیوسند. (۷۵) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۲۲ از ۳۵۱ 
ما به آنها ستم نکردیم آنها خود ستمکار بودند. (۷۶) 
آنها فریاد می کشند ای مالک دوزخ! آرزو داریم پرورد گارت ما را بمیراند (تا آسوده شویم!) مالک می گوید: شما در اینجا ماندنی 
هستید! (۷۷) 
ما برای شما حق را آوردیم. ولی بیشتر شما نسبت به حق بی‌میل بودید. (۷۸) 
بلکه آنها تصمیم محکم بر توطثه گرفتند ما نیز اراده محکمی (درباره آنها) داریم. (۷۹) 
آنها چنین می‌پندارند که ما اسرار پنهانی و سخنان در گوشی آنان را نمی‌شنویم آری رسولان (و فرشتگان) ما نزد آنها هستند و 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۵۳۶ 


ورگ عء ۵ مع 


وا کش ۳( 

لأحاء بو بط هم لیخض «بومثذ» به «عدو) منصوب شده به این معنی که در آن روز هر گونه دوستی قطع و به دشمنی مبتّل 
می‌شود جز دوستی تقواپیشگان که برای خدا نسبت به یکدیگر دوستی می‌ورزند چرا که این گونه دوستی ماندنی و استوارتر و 
افزونتر می شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۳۷ 

لین منوا بآیاتنا و کاوا مُشلمینّ الّذین امنوا محلا منصوب و صفت «عبادی» است چون موصوف منادای مضاف و منصوب است. 
و کانوا مسلمین تسلیم فرمان ما هستند فروتن و مطیعند و نفوس خود را سالم برای بندگی ما قرار داده‌اند. 

الوا ال أع و آژواشکم سیون یم و آزواجکم تشتدون» شما و همسرانتان که با ایمانشد همانند شما شادمان می‌شوند به 
گونه‌ای که اثر آن در چهره‌هایتان ظاهر می‌شود مانند این آبه تغرف فی وجومهغ ضوٌَ لیم «در چهره‌های یف 
نعمت را می‌بینی» (. مطففین/ ۲۴) یطاق عَلَیهم بعهحاف من دعب و آخواب و فیها ما تشتهیه اس وت ان «صحاف) 
کاسه‌های بز رگ است. «ا کواب» کوزه‌های بی‌دسته است و گفته شده «ا کواب» ظرفی است که دهانه آن گرد و به شکل دایره است. 
«فیها؛ ضمیر فیها به جنت (بهشت) بر میگردد. «ما تشتهیه» به دو صورت قرائت شده ما تشتهی و ما تشتهیه» و معنایش شامل شدن 
ما( 

وت سس ک» اشاره به جنت (بهشت) باد شده است و مبتدا است. «الجنة» خبر «تلکك» است. 
«التی 9 صفت «جنت» و با «جنت» صفت «تلکك» و ای و واه خبر مبتدا است با یا التی اورئتموها صفت «جنت» است و 
(بما ۰ هی ها وه (یه ماوت او ها سل رل( ی یدام ها سا وا اس اک 
برای خاندانش باقی می‌ماند به میرائی تشبیه شده که برای وارثان می‌ماند. 

یئها کون «من) برای تبعیض است به این معنی که لمی‌خورید جز بعضی اژ آنها راو در حدیث است هیچ کس اژ میوه‌های بهشت 
نمی‌چیند مگر ای ین که مانند آن بجایش نهاده می‌شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۳۸ 

و هُمْ فیه مُیلشَون «۱» مجرمان از هر خیری ناامیدند. 

و نا ی مالک لیقْض عَلینا ریک قال نکم ماو «یا مالکك؛ از علی علیه السلام و ابن مسعود یا مال به صورت مرخم و به حذف 


(کاف) روایت شده است به این معنی که از پرورد گارت سوال کن که ما را بمیراند تا از عذابی که بدان گرفتاريم رها و آسوده 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۳۲۵ از ۳۲۵۱ 
لدم فش خن مالکه است و علت اي که به صورت جاک | (متکلم مع الغیر) ؟ گفته این است که مالک از فرشتگان 
که تاو هم ار کل ایو کر ات صو رش تم ال انلس ردو یی سوی یایحا کش انسیل کذا اما 
بخواهد آنان را بمیراند خدا با این سخن (جثنا کم بالحق) آنها را پاسخ داده است. 
آم برموا آفرا فان مرو «ام» ابرموا «ام» منقطعه است یعنی بلکه گروه قریش امری و مکری را در مخالفت با امر تو استوار ساختند. 
۹ص 
آم یشت بون آن لا نسمغ سمخ و جوا بلی و رشن لبم ییون «السزه سخنی است که شخص در جای خلوتی به خود یا دیگری 
بگوید. «نجوی» سخنی است که گروهی در میان خودشان بگویند و گفته شده: سر چیزی است که انسان در دل خود پنهان می‌دارد 
و نجوی سخنی است که در نهان به دیگری می‌گوید. بلی و رسلنا بلکه ما سخن آنها را می‌شنویم و از آن آ گاه می‌شویم و با اين 
حال رسولان ضبط کننده ما در 


۱- مبلس. از ماده (ابلاس) در اصل به معنای اندوهی است که از ناراحتی زیاد به انسان دست می‌دهد و چون چنین اندوهی موجب 
سکوت می‌شود ماده (ابلاس) به معنای سکوت و بازماندن از جواب نیز به کار رفته و از آن جا که انسان در سختیها از نجات خود 
مأیوس می‌شود یان ماده به معنای ناامیدی هم به کار رفته است و شیطان را که ابلیس گفته‌اند یعنی مأیوس از رحمت خدا به همین 
مناسبت است. تفسیر نمونه» ج ۲۱ ص- ۱۲۱ م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۳۹ 

نزد آنان حاضرند و نیرنگها و نقشه‌هایی را که طراحی می کنند می‌نویسند درباره سب نزول اين دو آیه روایتی از اهل بیت نقل شده 


است. 
[سوره الز خرف (۴۳): آبات ۸۱ تا ]۸٩‏ ..... ص : ۵۳۹ 
اشاره 


ان کانمن ولد فان رل العابدین (۸۱) شمحان رب السّماوات و الأْض رب الْعرش عَما مه مُون (۸۲) فرعم بَخوضوا و 
یلوا عّی پلاقوا یرهم الذّی بُوعدُونَ (۸۳) و هو الّذٍی فی الّماء ال و فی الْْض و و الْحکيم ليم (۸۴) و تبازک الّذی له 
لک الماوات و ال ض و ما ها وله عم التاع و یه نون (۸۵ 

لا بعلک لین تون من ُونه لماع لا من هد بالعق و هم یغلمون (۸۶ و لین مهم م من هم لقن ال ی کون 
(۸۷) و قیله يا رَبْ ان هْلاء قوَمٌ لا یُومنُونْ (۸۸) فاْمُخ عنهُمْ و قل ملام فسوف یعون (۸۹) 


ترجمه: ..... ص :۵۳۹ 


و و ۰ ۰ و۵ .۰ 

بکُو | گر برای خداوند فرزندی بود من نخستین مطیع او بودم. (۸۱) 

منرّه است پرورد گار آسمانها و زمین» پرورد گار عرش از توصیفی که آنها می‌کنند. (۸۲) 

آنها را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه‌ور باشند و سر گرم بازی» تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند (و 
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او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیم و علیم است. (۸۴) 

پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که مالک و حاکم آسمانها و زمين و آنچه در میان آن دو است می‌باشد. و آ گاهی از قيامت 
فقط نزد اوست و به سوی او باز می گردید. (۸۵) 

آنها را که غیر از او می‌خوانید قادر بر 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۴۰ 

شفاعت نیستند مگر کسانی که شهادت به حق داده‌اند» و به خوبی آ گاهند. (۸۶) 

و اگر از آنها سوال کنی چه کسی آنها را آفریده؟ قطعا می‌گویند: خدا. پس چگونه از عبادت او منحرف می‌شوید. (۸۷) 

آنها چگونه از شکایت پیامبر که می گوید: پرورد گارا! اینها قومی هستند که ایمان نمی آورند (غافل می‌شوند؟). (۸۸) 

اکنون که چنین است از آنها روی برگردان و بگو سلام بر شماء اقا بزودی خواهند دانست! (۸۹) 


تعسیر: ۰.... ص : ۵۴۰ 


من ۰ - نز 
لر ین | 


قل ِنْ کات من ولد فان ول العابدی اگر فرزند داشتن خدا درست باشد و با دلیل و صحیح ابت شود من نخستین کسی هستم 
که آن فرزند را بز رگ شمرده و از او اطاعت می کنم چنان که شخص فرزند سلطان را به احترام پدرش تعظیم می کنند. این شرط 
در آیه به منظور مبالغه در نفی فرزند از خدا وارد شده است زیرا پرستش را منوط به داشتن فرزند کرده که تعلیق که به محال است 
بهترین صورت (داشتن فرزند را) نفی کند و گفته شده معنای آیه این است که اگر به پندار شما برای خدا فرزندی باشد من که 
نخستین پرستنده خدایم و او را یگانه می‌دانم گفته شما را تکذیب می کنم و گفته شده به این معناست که من نخستین کسی هستم 
که از فرزند داشتن خدا یا پرستش آن فرزند ننگ دارم زیرا کسی که فرزند دارد و جسم است و حادث است و شایان پرستش 
نیست «العابدین» از عبد یعبد است هر گاه بینی خود را سخت به خاک بمالد و چنین شخصی بنده و پرستنده است. 

و گفته شده «ان» در (ان کان للرحمن) نافیه است به این معنی که برای خداوند رحمان فرزندی نیست بنا بر این من نخستین پرستنده 
خدا هستم. ۱ 

ُیحان رَبّ السّماواتِ و الأْزض رَبْ العرّش عَمّا یمد مون «سبحان» آن گاه خداوند خود را از توصیف مشرکان به داشتن فرزند منزه 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! 2۱ 

و مُو الٍی فی الّماء لا و فی الَأْْض ال اله» خبر مبتداست که به موصول بر می‌گردد و اسمی است که دارای معنای وصفی است 
از اين رو در «فی الّماء ال و فی الأرض له ظرف به آن تعلق گرفته است چنان که می گویند هو حاتم فی ط و حاتم فی تغلب بنا 
بر این که معنای جواد را که به جود مشهور است در جمله تضمین کنی (و چنین است که بگویی هو جواد فی طی جواد فی تغلب) 
و هو ال فی السّماواتِ و فی الأْض نیز نظیر آن است و چنین است که بگویی مالک یا معبود فقط اوست و ضمیر «هو» که به خدا بر 
می‌گردد به سبب طولانی شدن سخن با صله حذف شده است مانند اين گفته عرب ما انا بالذی قائل لک شیثا من کسی نیستم که 
چیزی به تو بگویم ولی در آیه جمله طولانی‌تر شده است و جمله معطوف داخل در محل صله است. 

و لا یمک الذین تِدُغون من ذونه الْفاعة لا من شهد بالعق دو لا بنبک» خدایانی غیر از خحدای یکتا را که آنان می‌شوانند 
نمی توانند شفاعتشان کنند چنان که می‌پندارند آنها شفیعانشان در نزد خدایند. 


لا مَنْ هد بالِعق» ولی کسی که به حق و یگانگی خدا شهادت دهد و می‌داند که با بینش و اخلاص گواهی داده همان خدایی 
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است که شفاعت در اختیار اوست و اين جمله مستثنای منقطع است و می‌تواند مستثنای متصل باشد چرا که در جمله «الذین یدعون 
من دون اللّه» منظور فرشتگانند و تدعون نیز قرائت شده است. 
و قبله يا رب ان هوّلاء فوَمْ لا بو در اعراب «قیله» سه قول است: 
۱- نصب نبنا بر این که بر محل «الساعهٌ» که مفعول به است عطف باشد. 
۲- جر بنا بر اين که بر لفظ «ساعة؛ عطف باشد یعنی و عنده علم الساعةٌ و قیله چنان که می گویی: عجبت من ضرب زید و عمروا او 
عمرو» یعنی خدا قیامت و کسانی که آن را تصدیق دارند و نیز گفتار آنها را می‌داند زیرا «ساعُ» ظرف نیست و مفعول به است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۴۲ 
۳- رفع مجاهد» آن را مرفوع دانسته است (و هر کس آن را مرفوع قرائت کرده است) دو وجه برای رفع ذکر کرده است. 
الف: تا عطف باشد پر این تقدیر که مضاف حذف شده باشد یعنی و علم قیله. 
ب: رفع آن به خاطر مبتدا بودن باشد و خبر حذف شده و تقدیر و قیله پا رب مسموع و متقبل بوده است يا و قیله قیل پا رب بوده. 
افش حالت نصب آن را بر «ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و قیله» حمل کرده است. نیز از او نقل شده که نصب بنا بر این که آن را 
به «و قال قبله» تأویل کنیم. 
جار ال زمخشری گفته است: «قیله؛ مجرور و مرفوع قرائت شده بنا بر این که حرف قسم در تقدیر و محذوف باشد و مرفوع بنا بر 
گفتار عرب. ایمن الله و لعمرک و ان هزلاء قوم لا یومنون جواب قسم است و گوبی چنین گفته است: قال و اقسم بقیله یا رب یا 
قیله یا رب قسمی ان هولاء قوم لا بزمنون. 
پرورد گارا به گفتارشان سوگند می‌خورم. يا پرورد گارا گفتارشان س و گند من است این گروه گروهی هستند که ایمان نمی آورند. 
فاضرمخ عتهع و ثل شلام ممَوّت یعون صورعت را از آنها بر گردان و به آنان بگو: از شما پیزازی می‌جويم و شما را ف رکف م ی کنم. 
«فتوف تعلمرق) تهدینی از سوی خداست «یعلمون» با ات» ند قرافت شده است: 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: 2۳۳ 
سوره۵ دخان .۰:۰ ص‌‌ 5 2۴۳ 
اشاره 


این سوره مکی است و ۵٩‏ آیه دارد و به قرائت اهل بصره ۵۷ آیه و به قرائت کوفی که ۵٩‏ آیه است حم و اد هلا لیِْونَ را دو 


آبه شمرده‌اند. 
[فضیلت قرائّت این سوره] ..... ص : ۵۴۳ 


در حدیث ای بن کعب است که هر که در شب جمعه سوره دخان را بخواند خدا او را بیامرزد. «۱) 
از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است که هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحبٍ بخواند خدا در روز قيامت او 


را جزء ایمن شد گان بر انگیزد و در سایه عرش شود جای دهد و حسایش را آسان برسد و نامه عملش به دست راستش داده شود. 
۲۸ 


[سوره الدخان (۴۴): آیات تا .....]٩‏ ص : ۵۴۳ 
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اشاره 


بشم هرمن ي الرجیم 

حم (۱) لب امین (0 یی رکذ مین (۳ نیا لزق لآ عکیم(9 

ثرا ین نینک مین (۵) مهن رک له و المیغ ال یم (۶) رب الّماوات وضو ما همان کم وق () لا 
لا و بخبی و یمیت رکه و رت آبایکم لو (۸ بل هم فی شک یلو (8) 


ِ 
کی میرک انش ومن فر | سور التهان اف که المع غش زره که 

۳۹ 

عن الباقر علیه السلام من قرآها فی فرائضه و نوافله بعثه الّه من الآمنین بوم القيامة و اظلّه له تحت ظل عرشه و حاسبه حسابا بسیرا و 


ترجمه: ..... ص : ۵۴۴ 


به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر. حم. (۱) 

سو گند به این کتاب آشکار. (۲) 

که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم. ما همواره انذار کننده بوده‌ایم. (۳) 

در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم می‌شود. (۴) 

فرمانی بود از ناحیه ماء ما محقد صلّی الله علیه و آله را فرستادیم (۵) 

اینها همه به خاطر رحمتی است از سوی پرورد گارت که او شنونده و داناست. (۶) 

پرورد گار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست اگر اهل یقین هستند. (۷) 

و فا و ی 
ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می‌کنند. )٩(‏ 


تفسیر: ۰ ص : وف( 


ره فی لیلة با که لا کا آشذریی ی « را جواب قسم است «فی یل مبارکٌِ» منظور شب قدر است و قول صحیح همین 
است و گفته شده: منظور شب نیمه شعبان است» و معنای این که خدا قرآن را در شب قدر فرو فرستاد این است که تمام قرآن را در 


۱- عربها چون اطلاع کافی از علم حساب نداشتند اوقات را با طلوع (نجوم) ستارگان تعیین می‌کردند یعنی میزان تعیین اوقات بیست 
و هشت ستاره‌ای بود که از آنها به (انوای جمع نوء) تعبیر می‌شد و با ترتیب 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! 2۳۵ 
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ی بر اسر تا ی ای یوکس مرش کته فر ان هار ات سرسال عر اش تلم 1 
سپس اندکک اند ک در وقت لزوم و احتیاج [بر پیامبر] فرود میآمد. 
«فی لب ثبار ک» این شب از آن نظر مبار ک خوانده شده است که خداوند نعمتهایش را بر بندگان خود تقسیم میکند و بر کتهای 
آن دوام می‌یابد و برکت رشد کردن خیر است و مبا رکه بر خیر و برکت است و اگر در آن شب هیچ چیز یافت نمی‌شد جز فرو 
فرستادن قر آن به يقین از نظر برکت کافی بود. 
فیها بفرق کل ۳ حکیم «یفرق؛ هر کاری نوشته و جدا می‌شود. «کل امر حکیم» هر کاری بر طبق حکمت انجام می‌شود به این 
معنی که روزی بند گان و اجلهایشان و دیگر کارهای مربوط به آن سال تا شب قدر دیگر ثبت می‌شود. آوردن صفت حکیم برای 
(امر) از باب مجاز است زیرا حکیم در حقیقت صفت خداوند (امر) است. 
انا کنا منذرین یفرق فیها کل امر حکیم. دو جمله مستأنفه و متصل به یکدیگر است که به وسیله آن دی جواب قسم تفسیر شده 
است و گویی گفته شده: انا آنزلناه لأن من شأننا الانذار. 
ما قرآن را فرو فرستادیم چرا که انذار کار ماست و قرآن را مخصوصا در این شب فرو فرستادیم زیرا انزال قرآن از کارهای محکم 
است و هر کار محکمی در این شب تقسیم و ثبت می‌شود. 
ثرا من عندنا منصوب به اختصاص است یعنی امری را قصد میکنم که از ناحیه ما حاصل می‌شود و به مقتضای حکمت و تدییر 


خودمان می‌باشد. و می‌تواند مقصود از (امر) امر در مقابل نهی باشد و بجای مصدر (فرقانا) نهاده شده چرا که 


خاصی طلوع و غروب داشتند. و به مرور زمان اصطلاح (نجوما) معادل اوقات و دفعات به کار رفت علم الحدیث. استاد شانه‌چی؛ 
چاپ سوم ص ۱۶ م. [.....] 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۴۶ 

معنای امر و فرقان یکی است زیرا کسی که به چیزی حکم کند و آن را بنویسد در حقیقت به آن امر کرده و واجب نموده است و یا 
(امر) حال برای یکی از دو ضمیر در انزلناه باشد یعنی آن را فرو فرستادیم در حالی که دستور به انجام کاری واجب است. یا آن را 
فرو فرستادیم در حالی که امر می کنیم. 

نا کنا مُویتلی می‌تواند بدل از کا ملذرین؛ باشد و «رَحعِةٌ من ریبک مفعول» به اين معنی که ما قرآن را نازل کردیم چرا که 
فرستادن پیامبران با کتابهای آسمانی از شون ماست چون به بندگان خود لطف داریم و می‌تواند علت برای «یفرق» یا «امرا من 
عندنا» و «رحمة» مفعول باشد» یعنی در این شب هر کاری جدا می‌شود با اوامر از ناحیه ما صادر می‌شود چرا که روش ما این است 
که رحمت خود را گسیل داریم و از باب لطف هر کاری را که مربوط به تقسیم ارزاق و دیگر کارهاست از هم جدا سازیم و 
همچتین اوامری که از ناحیه خدای عزٌ و جل صادر می‌شود زیرا غرض از مکلف ساختن بند گان این است که آنها را در معرض 
منافع قرار دهد و اصل آن انا کنا مرسلین رحمه ماه بوده و اسم ظاهر به جای ضمیر نهاده شده است تا اعلام دارد که مقتضای 
ربوبیت مهربانی به آفرید گان است اه هو السمیع العلیم. این جمله و آیه بعد از آن ربوبیت خداوند را تثبیت کرده و کسی را شایسته 
ربوبیت می‌داند که چنین صفاتی داشته باشد. 

رب السّماواتِ ... رلک وت آبانکم در اين آیه «رب» مجرور قرائت شده بنا بر اين که بدل «ربک» باشد. 

نکم موقنین اگر افرار شم به این که آسمانها و زمین پرورد گار و آفرینندهای دارده از شناخت و یقین نشأت گرفته باشد» آن گاه 
بقین داشتن آنها را رد می‌کند و می فرماید: یل هم فی شک یرنه به این معنی که اقرار آنها از علم و حقیشت سرچشمه نگرفته 


بلکه گفتاری آميخته به ریشخند و بازیچه است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۰ از ۳۵۱ 


[سوره الدخان (۴۴): آیات ۱۰ تا ۲۱]..... ص : ۵۴۷ 
اشاره 


فارتفب یوم مَأْتی السَماء یخن مبین (۱۰) یش الاس هذا عَذابِ یم (۱۱) ریا ا کف نا ال ذاب انا ون (۸۲ نی هم 
ال کری و قَذ جاءمم رشولْ مب )٩۳(‏ ثم توا عه و الوا مُعلم نون (۱۴) 

نا کاشفوا العذاب قّیلا نکم عاندُونٌ (۱۵) یوم تبطش الْبطمَةٌ لخن 1 مُقمونَ (۱۶) و لد الم قوم فرعون و جاءهم ول 
کریم ۷ آن َو ی عباد ال ای لکم رشول أمینْ (۸) و آن لا توا عّی له ی آتیکم بشلطان بین (۱۹) 


و نی عذْت بربئی و ریْکع آن توجمون (۲۰) و ان لغ منوا یی فاغتزلون (۲۱) 
ترجمه: ..... ص : ۵۳۷ 


منتظر روزی باش که آسمان دودی آشکار پدید آورد. (۱۰) 

همه مردم را فرا می‌گیرد؛ این عذاب دردناکی است. (۱۱) 

(می گویند) پرورد گارا! عذاب را از ما بر طرف کن که ایمان میآوریم (۱۲) 

چگونه و از کجا متذ کر می‌شوند با این که رسول آشکار (با معجزات و منطق روشن) به سراغ آنها آمد؟ (۱۳) 
سپس از او رویگردان شدند و گفتند: 

دیوانه‌ای است که دیگران به او تعلیم می‌دهند! (۱۴) 

ما اندکی عذاب را برطرف می‌سازیم ولی باز به کارهای خود بر می گردید! (۱۵) 

ما از آنها انتقام می گیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهيم گرفت» آری ما از آنها انتقام می گیریم (۱۶) 
ما قبل از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغ آنها آمد (۱۷) 

که ای بند گان خدا آنچه را به شما دستور داده است انجام دهید و در برابر من تسلیم شوید که من فرستاده امینی برای شما هستم 
)۱۸ 

و در برابر خدا تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشنی آورده‌ام (۱۹) 

و من به پرورد گار خود و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۴۸ 

پرورد گار شما پناه می‌برم از اين که مرا مهم (یا سنگسار) کنید. (۲۰) 


و اگر به من ایمان نمی آورید لا اقل از من کناره گیری کنید (و مانع ایمان آوردن مردم نشوید). (۲۱) 
تفسیر: تیه قق ۶ ۵۳۸ 


فازتقب یوم تأی الما بدخان مٌبین «َوْمْ تأی» مفعول به مرتقب است ۱۸ و رقبته و ارتقبته گویند (به صورت متعدی). 


در مورد دخان چند قول است: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 

ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۳۱ از ۳۵۱ 
الف: علی علیه السلام و ابن عباس و حسن روایت کرده‌اند که دخان دودی است که پیش از بر پا شدن قیامت از آسمان می‌آید و 
وارد گوشهای کافران می‌شود بطوری که سرهایشان مانند گوشت بربان می‌شود و بر مومن از آن دود دری شبیه به ز کام عارض 
می‌شود و تمام زمین به صورت اتاق در بسته‌ای در می‌آید در آن آتش افروخته شده باشد و هیچ منفذی (برای بیرون شدن دودها) 
در آن نباشد این دود تا چهل روز ادامه یابد. 

ب: به روابت ابن مسعود پیامبر خدا صلّْی اه علیه و آله پس از آن که مورد تکذیب قوم خود قرار گرفت بر آنها نفرین کرد و 
عرضه داشت: خداوندا همانند قبیله مضر سر کوبشان کن و آنها را به سالهای قحطی همانند سالهای یوسف گرفتار ساز پس از آن 
نفرین دچار قحط سالی شدند و بر اثر گرسنگی دید گانشان تار شد و آسمان را دود آلود می‌دیدند و صدای شخصی که سخن 
می گفت شنیده می‌شد و بر اثر دود خودش دیده نمی‌شد و کارشان به خوردن گوشت مردار و استخوان انجامید. ابو سفیان با چند 
که اه روا مت اسر ی هی اه اتو از ان کل 


۱- در تفسیر کشاف «یوم تأْتی» را مفعول مرتقب گرفته و مولف عین عبارت آنجا را نقل کرده که برای خواننده سوال برانگیز است. 
«یوم تأتی» مفعول فعل «فارتقب» است. به املاء ما من به الرحمن ابو البقاء عکبری» ج ۲ چاپ مکتبة الصادق» ص ۲۳۰ رجوع 
کنید- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۴۹ 

خواستند و گفتند: ای محمد به داد خویشاوندانت برس که (هلاک شدند) و وعده دادند که اگر پیامبر دعا کند و خشکسالی بر 
طرف شود ایمان بیاورند و چون به دعای پیامبر خشکسالی بر طرف شد دوباره به کفر و شرکک خود با ز گشتند. 

یی لام هذا غذاب ی ی الَاسَ» یعنی عذاب شامل آنها می‌شود و آنان را زیر پوشش می‌گیرد» جمله صفت دخان و محلا 
مجرور است. به این معنی که می‌گویند این عذابی دردناک است تا «مومنون» که آخر آیه بعد است: 

یقولون محذوف و بنا بر حال بودن منصوب است یعنی در حالی که می گویند ما وعده می‌دهیم ایمان بیاوریم اگر عذابشان بر طرف 
شود. 

ی هم اد کری و قذ جاعقع ول مین چگونه متذ کر می‌شوند و پند می گيرند و به وعده خود وفا می‌کنند در حالی که دلیلی 
بزررگتر از برطرف شدن دود برای آنها آمد و آن معجزاتی بود که از سوی پیامبر پدید آمد مانند قرآن و دیگر معجزات کوبنده و 
آنها متذ کر نشده و از او روی بر گرداندند و به او بهتان زده گفتند جوان غیر عرب به نام عدّاس پیامبر را تعلیم می‌دهد و آن 
حضرت رابه جنون نسبت دادند. 

1 کاشفُوا الیذاب یی کم اون آن گاه فرمود ما اندک اندک کیفر گرسنگی و دود را از شما بر می‌داريم. کم عائدود» 
یعنی چون عذاب از شما برداشته شد به ش رک خود باز می گردید و پس از برطرف شدن عذاب به آن حالت زاری و تضرعی که 
داشتید نمی‌مانید و کسانی که دود را پیش از قیامت می‌دانند (قول اول) در انا کاشفوا العذاب گفته‌اند: هر گاه آسمان دود بر آورد» 
آنهایی که به عذاب گرفتار شده اند زاری می‌کنند و می گویند: پرورد گارا! عذاب را از ما بردار ما به سوی تو باز می گردیم و ایمان 
می آوریم پس خداوند عذاب را از آنها بر می‌دارد و چون عذاب را از آنها بر می‌دارد مرتذ می‌شوند. 

بع بش ال لکبری | شوت مظور روز قيامت است ماندد آیه: دا جاعت ال ری او چون بیهبزرگ یی آنچه 
واقع شدنی است واقع می‌شود. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۵۰ 

(نازعات/ ۳۴) «ن مَُقمُو؛ از آنها در آن روز انتقام می‌گیریم و او تیطش» منصوب شده به عاملی که انا منتقمون بر آن دلالت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۲ از ۳۲۵۱ 
می کند چرا که ما بعد انْ در ما قبل آن عمل نمی کند. 
«نبطش» به کسر و ضم (طاء) هر دو قرائت شده است. 
و لد فلع قوْم فَعرون و جاءهُم شول کریم معنای فتنه این است که خدا به قوم فرعون مهلت داد و در روزی آنها وسعت 
بخشید و همین موجب شد که در گناهان فرو روند و حضرت موسی علیه السلام را به سوی آنان فرستاد که ایمان بیاورند و 
امتحانشان کرد ولی آنها کفر را بر ایمان بررگزیدند و پیامبری که در پیشگاه خدا بزرگگ بود یا دارای اخلاق و افعال کریم بود بر 
آنها آمد. 
نو عباة له ... «ان» مفسره است چرا که پيامبر بر قومش مبعوث می‌شود تا بشیر و نذیر باشد بنا بر این معنای قول و گفتار را 
تروش دازه زان متفه از له مهاب مامیر هس اقا یف رو کار وشن کی ی قیال شیه انبت و رعا الاب 
مفعول و منظور بنی اسرائیل هستند یعنی آنها را به من محول کنید و همراه من بفرستید یا ای بند گان خدا آنچه از ایمان آوردن و 
قبول دعوت من بر شما واجب شده است به من ادا کنید. 
نی کم رَشولْ یی اين آیه علت ازوم ایمان آوردن بنی اسراثیل به موسی را بیان کرده و آن امین بودن موسی علیه السلام است 
که خدا او را بر وحی و دین خود امین قرار داده است. 
و آنْ لا توا علی ال «ان» در این آیه حکم آیه قبل را دارد یعنی با خوار شمردن پيامبر و وحی خداه نسبت به خدا تکبر نکنید. 
و ی مد برئی و یکمن ترجفون «عذت» عث به ادغام (ذال) در تاء قرالت شده به این معنی که وی به پرورد گار خویش پناه 
برده و از مکر فرعونیان به خدا 
ترجمه جوامع الجامع» ج۵ه ص: ۵۵۱ 
تمسک جسته است از این رو به تهدید آنها به قتل و سنگسار اهمیت نمی‌دهد. 
اغترلون مقصود اين است که اگر به من ایمان نمی آورید از من دور شوید و اسباب پیوند با مرا قطع کنید یا مرا رها سازید نه بر 
علیه من باشید و نه به نفع من و مرا از شر و آزار خود در امان بدارید زیرا پاداش کسی که شما را دعوت کرده به آنچه خیر و 


صلاح شماست آزار دادن یست. 

[سوره الدخان (۴۴): آبات ۲۲ تا ۳۳] ..... ص : ۵۵۱ 

اشاره 

ُدَعا رآ ملاء قوَمْ رون (۲۲) قّر ر بعبادی یلا نکم ون (۲۳) و اک البخر رفوا هم ند مرن (۲۴) کم ترکوا من 


جَناتِ و غیون (۳۵) و زروع و تقام کییم )۲۶( 
و نم کانوا فیها فاکهین (۲۷) کذلکک و أورشٌاها موم آخرین (۸) فُما بکث علیهم الما و لَأَض و ما کاوا مظری (۲۹) و لد 


نا نی اشرائیل من العذاب المهی (۳۰) من فرعوّن ان عالی من المشرفین (۳۱) 
و لد اتنامُم غلی علم علی العالمیق (۳۲) و ینام من لیات ما فیه لوا مب (۳۳) 


ترجمه: ..... ص : ۵۵۱ 


(موسی) به پیشگاه پرورد گارش عرضه داشت که اینها قومی مجرمند. (۲۲) 
(به او دستور داده شد) بند گان مرا شبانه حرکت ده که آنها به تعقیب شما می آیند. (۲۳) 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۰: ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه تست از ا۳۲۵ 
(هنگامی که از دریا گذشتید) دریا را آرام و گشاده بگذار که آنها یعنی لشکر فرعون غرق خواهند بود. (۲۴) 
چه بسیار باغها و چشمه‌ها که از خود به جای گذاشتند. (۲۵) 
و زراعتها و قصرهای جالب و گرانقیمت! (۲۶) 
و نعمتهای فراوان دیگر که در آن متنغم بودند. (۲۷) 
اینچنین بود ماجرای آنها و ما اینها را میراث برای 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۵۲ 
اقوام دیگری قرار دادیم. (۲۸) 
نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین و نه به آنها مهلتی داده شد. (۲۹) 
ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلت‌بار رهایی بخشيديم. (۳۰) 
از فرعون که مردی متکیر و از اسرافکاران بود. (۳۱) 
ما آنها را با علم خویش بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم. (۳۲) 


و آیاتی (از قدرت خویش) به آنها دادیم که آزمايش آشکاری در آن بود (ولی آنها کفران کردند و مجازات شدند). (۳۳) 


تفسیر: ..... ص : ۵۵۲ 


مر 


فدعا رآ موّلاءقُوَمْنجرُونٌ مجرمون به معنای مشرکون است یعنی اين گروه ایمان نمی آورند. 

شیر بیبادی» دو قول است: یکی اين که پس از (فاء) ماده قول در تقدیر گرفته شود و در اصل فقال اسر بوده است. دوم اين که 
«اسر» جواب شرطی باشد که حذف شده مانند: ان کان الامر کما تقول فاسر بعبادی اگر مطلب چنان است که تو می گوبی پس 
بند گان مرا (شبانه) حرکت بده. 

و اک البخر روا در معنای کلمه «رهوا؛ دو قول است یکی آرام و ساده راه رفتن است اعشی می گوید: 

بمشین رهوا فلا الاعجاز خاذلة و لا الصدور علی الاعجاز تتکل «۱) 

منظور «رهوا» است که به معنای آرام و ساده راه رفتن است که چون موسی علیه السلام خواست از دریا بگذرد قصد کرد که عصای 
خود را بر دریا بزند تا بهم متصل شود چنان که در آغاز عصا را زد و شکافته شد پس خداوند سبحان به اوامر کرد که دریا را آرام 


و به حال خود بگذارد و راه خشک باشد تا فرعون و پیروانش به آن درآیند و غرق شوند. 


۱- این زنها ساده و آهسته راه می‌روند بطوری که نه سر و سینه‌شان به جلو خمیده است تا برجستگی پشت سرشان دیده شود و نه 
گردن کشیده که سینه هایشان بر پشت آنها تکیه کند. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص: 2۵2۳ 

قول دوم: «رهو» به معنای شکاف فراخ است یعنی دریا را به حال خود باز بگذارد. 

و مَقام کریم منظور از مقام کریم مجلس مهم و منزل ظریف و زیباست. 

و تَعْمَةٌ کانوا فیها فا کهین به معنای برخورداری از نعمت و وسعت در زندگی است. 

کللکاو آوزتاها قوما آخریی کاف:فر ودک داب به مضای معل است و متصوب بعتی ماد آن رون راننن آنان.را از ام 


و اورثناها قوما آخرین یعنی گروهی که با آنها هیچ گونه خویشاوندی ندارند و هم کیش نیستند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۳۱۶ از ۳۲۵۱ 
ُما بِکث علیهم السّماء و الَأَزض این آیه فرعون و قومش و حالت آنها را تحقیر می‌کند که مخالف است با حال کسی که مصیبت و 
فقدان او بزرگ است و درباره او می‌گویند بکت علیه السماء آسمان بر او گریست. 
و ما کاُوا مرن یعنی به آنان مهلتی داده نمی‌شود. 
من عون ان ان عالیا مق لمُشرفین «من فزغَون» بدل است از «منّ العذاب المهین» و گویی در نظر فرعون عذابی اند ک بود چرا 
که در عذابت دادن بنی اسرائثیل افراط کرده بود. «منْ فدعوّن) می تواند حال از «من العذاب» باشد به این معنی که این عذابت از سوی 
فرعون سرزده است. 
عالیاًمّ المشرفین یعنی بزرگ و در میان آنان جزء طبقات والای جامعه بود و بسیار اسرافکار يا رفعت جو و خود بزرگ بین بود و 


«منَ المسرفیی» خبر دوم کان 


۱- مرحوم طبرسی عین عبارت کشاف را نقل کرده است: (کذلک) الکاف منصوبدٌ علی معنی: مثل ذلک الاخراج اخرجناهم منها. و 
روشن است که (کاف) تشبیه نمی‌تواند منصوب باشد مگر محلا و بهتر بود بگوید الکاف فی موضع النصب الخ- م. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! و(هزه 

است و گویی خداوند فرموده است کان متکیرا مسرفا فرعون متکبر و اسرافکار بود. 

و لد اختَوناهم علی علم علی العالمین «علی علم» در محل حال است یعنی آ گاهند به محل برگزیدن و اين که آنان شایسته‌اند که بر 
جهانیان زمان خودشان بر گزیده و برتری داده شوند. 

و یناعم من ایا ما فیه با مین به آنان معجزه‌ها و نشانه‌هایی دادیم که در آن نعمت آشکار هست يا آزمایش آشکار تا بنگریم 


[سوره الدخان (۴۴): آیات ۳۳ تا ۵۰] ..... ص : ۵۵۴ 


اشاره 


۳ 2 


1 موّلاء لَیقولُونَ (۳۴) ان هی ال توت لأولی و مان بهنرین (۳۵) انوا بآبانتا ان کتثم صاوقین (۳۶ أهُمْ خیز آم قمع و 
ای من قیلهع أَهلکناشم هم کاوا مجرمین (۳۷) و ما نا الّماوات و اَزض و ما ها لاعبیی (۳۸) ۱ 
ما علفناشما 1 بالق و لک رمع لا یعون (۳۹) اد یوم الفضل میاه أَجمعین (۴۰) یم لا نی موی عَن موی میت ولا هم 
نْصونَ (۴۱) لا تن رَحم ال هو لیر لحم (۴۲) اد جر الرقوم ۴۳ 

طعام الثم (۴۴) کالمیل یغْلی فی البطون (۴۵) کفلی میم (۴۶) وه َاعتلوة الی َواء لحم (۴۷) نع روا فوق زأسه من 
عذاب الحمیم (۴۸) ۱ ۱ 


دق نک نت العریژ الکريم (۴۹) ان هذا ما کم به تون (۵۰) 
ترجمه: ..... ص : ۵۵۴ 


ایتها (مشر کانانشی کرای: (۳۴) 
مرگ ما جز همان م رگ اول نیست (و هرگز زنده نخواهيم شد). (۳۵) 


ترجمه جوامع الجامع» ج هه ص! ۵۵۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۳۲۵ از ۳۲۵۱ 
اگر راست می‌گویید پدران ما را زنده کنید (تا گواهی دهند) (۳۶) 
آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنان بودند؟ ما آنها را هلاک کردیم چرا که مجرم بودند. (۳۷) 
ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است بی‌هدف نيافريديم. (۳۸) 
ما آن دو را فقط به حق آفریدیم؛ ولی اکثر آنها نمی‌دانند. (۳۹) 
روز جدایی (حق از باطل) وعده گاه همه آنهاست. (۴۰) 
روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ سو یاری نمی‌شوند. (۴۱) 
مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده؛ و او عزیز و رحیم است. (۴۲) 
درخت زقوم ... (۴۳) 
غذای گنهکاران است. (۴۴) 
همانند فلز گداخته در شکمها می‌جوشد. (۴۵) 
جوششی همچون آب سوزان. (۴۶) 
این کافر مجرم را بگیرید و به ميان دوزخ پرتابش کنید. (۴۷) 
سپس بر سر او از عذاب سوزان بریزید. (۴۸) 
(به او گفته می‌شود) بچش که (به پندار خود) بسیار قدرتمند و محترم بودی! (۴۹) 


این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می کردید. (۵۰) 


تفسیر: ۰ص : ۵۵۵ 


ٍدموْلاء لقن آن گاه خدای سبحان به ذکر کفار قریش بر می‌گردد که در اول سوره از آنان باد کرده و می‌فرماید: اینان 
می گویند: 

ان هی اکتا اماولی و سا تقن مد رین مر گه جر همان م رگن تحسین دنا یست وب از آنونده شدنی نشوو وبا کی 
وجود ندارد. 

نوا بابنا ان کم صایقین اگر واست می‌گویید که حدا مرد گان را بر می گرداند پدرائمان وا که پیش اژ ما مرده‌اند بر گردائید. 
گوینده این سخن ابو جهل بود و گفت: 

ای محمد صّی الّه علیه و آله اگر راست می گویی جدت قصی بن کلاب را برگردان و این جهلی بود که از ابو جهل سرزد زیرا 
نشاه دوم آخرت لامزم است تا پاداش هر کسی داده شود نه برای انجام تکلیف چرا که دنیا خانه پاداش نیست بلکه خانه تکلیف 
است و 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۵۶ 

گویی ابو جهل گفته است (ای محمد) اگر راست می گویی که خدا مردم را برای پاداش دادن بر می گرداند آنان را برای انجام 
تکلیف باز گردان از این رو برای مقابله با گفته ابو جهل به پند و تهدید که به حال او سودمندتر است عدول کرده است و 
می‌فرماید: 

و موم تیم بعنی آیا کفار قریش از نظر نفرات و تجهیزات بیشترند یا (قوم تبع) مانند این سخن خدا: 

مر کم خی من أَولیِکم «آیا کفار شما بهتر از اینها هستند؟؛ (قمر/ ۴۳). پس از آن که خدا آل فرعون را باد می کند. 

منظور از تبع (مذ کور در آیه) تبع حمیری است که مردی مومن بود ولی قوم او کافر بودند تنم همان کسی است که لشک رکشی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲ صفحه ب۳۳ از ۳۲۵۱ 
می کرد و حیره را گرفت آن گاه به سمرقند آمد و آن را ویران ساخت سپس تجدید بنا کرد و در نامه‌هایش چنین می‌نوشت: به نام 
خدایی که ملک خشکی و دریا و خورشید و بادهاست خداوند. قوم او را نکوهش کرده ولی خود او را ملامت نکرده است. از 
حضرت صادق علیه السلام روایت شده که تبع به اوس و خزرج گفت در اینجا بمانید تا این پیامبر (پیامبر اسلام) ظهور کند و اگر 
من او را درک کنم به او ایمان می آورم و در خدمت او خواهم بود. 
و ما عفن الَماواتِ و الَض و ما ما لاعبیق منظور از «ما َهُما چیزهایی است که میان آسمان و زمین است. 
اد وم لقْضل ثم أَجمَن زمان حساب و پاداش تمام آنها مقصود است. 
یم لا یی موی عنْ مولی شین و لاهُم بنْص رون روزی که هیچ دوستی چه خویشاوند باشد یا بیگانه از هیچ دوستی هر که 
می‌خواهد باشد بی‌نیاز نمی کند و نمی‌تواند عذاب را از او دور سازد. 
و لاهَم بنْضَ رون ضمیر «هم» به موالی بر می گردد چون موالی در معنی بسیارند زیرا لقط مولی به صورت مبهم شامل هر مولایی 
9 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۵۷ 
امن رح له «من رحم ال مرفوع بدل از واو «ینصرون» است یعنی عذاب از کسی برداشته نمی‌شود مگر کسی که مشمول 
رحمت خدا شود و رحمت خدا دو گونه است یا از همان اول کیفر را از آنها بر می‌دارد یا اجازه می‌دهد به کسانی که در گاه 
خداوند مقربند تا از آنها شفاعت کنند در نتیجه عذاب شخص مورد شفاعت با شفاعت شفیع برداشته می‌شود. 
و لیر لحم خداوند در انتقام گرفتن از دشمنان خود عزیز و به مومنان رحیم است و می‌تواند «مَنْ وحم ال بنا بر استثناء 
منصوب باشد. 
طعامْ الثم «اثيم» به معنای آثم و گنهکار است و گویند مقصود ابو جهل است و روایت شده که برای او خرما و کره آوردند و هر 
دور باس خوروو کقتهازن هماه زوس ات کسید ها راز آق رنه نت وبا تمه شود راز اتب کم 
کالمَهیل یی فی البطون «مهل» به معنای مس گداخته شده است و به قولی تفاله روخن زیتون است «یغلی» با (یاء) و (تاء) هر دو 
قرائت شده است و هر کس با (تاء) قرائت کرده به مناسب شجره است و هر کس با (یاء) قرائت کرده بر طعام حمل کرده است زیرا 
طعام هم به معنای شجره است و بر مهل حمل نشده بلکه بر چیزی حمل شده که به مهل تشبیه شده و (کاف) در کالمهل محلا 
مرفوع و خبر دوم «انْ» است و همچنین است یغلی. 
دوه فاغتلوة الی سَواء الجحیم به فرشتگان عذاب گفته می‌شود او را بگیرید و با زور و جبر به طرف دوزخ ببرید و به این معنی 
است که یقه شخص گرفته شود و برای کشتن يا زندانی شدن او را کشان کشان ببرند و عتل نیز از همین معنا گرفته شده و به کسر 
ضم و تا هر دو قرائنت شده است (الی سواء الجحیم) یعنی او را به وسط دوزخ ببرید و دلیل اين که وسط چیزی را سواء گفته‌اند اين 
است: که فاصله میان وسط چیزی با اطراف محبط نه. آن برابر است: 
نات یت ۰ جه ص: ۵۵۸ 
نم ما وق یه ین عذاب الحبیم «صبٍ ۰۱۰ می‌توانداستعرهباشد منند گفته شاعر: صّت علیه صروف الدهر من صبب و مانند 
گفتار خداوند ریا را (پرورد گرا پیمنه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز) (بقره ۲۵۰ اعراف/ ۱۲۶.) 
دق نک نت العزیژٌ الکريم این سخن به عنوان ریشخند به کسی گفته می‌شود که در برابر قوم خود اظهار عزت و قدرت و کرامت 
می‌کرده است روایت شده ابو جهل به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله می گفت: در فاصله میان دو کوه (مکه) عزیز و محترم‌تر از 
من یست. 


انک به فتح (همزه) نیز قرائت شده و به معنای «لانک» | 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحمه ۳۳۵۷ از ۳۵۱ 


ی ذا ما کم به تون این عذاب یا این امر همان چیزی است که شما در آن شک میکردید یا منکر آن می‌شدید. 
[سوره الدخان (۴۴): آیات ۵۱ تا ]۵1٩‏ .... ص : ۵۵۸ 
اشاره 


دامن فی مقام مین (۵۱) فی جات و ییون (۵۲) یلو من نس و اشتبرتی متقابلین (۵۳) کجذلک و زوجم بخور عین 
(۵۴) یعون فیها کل فا که آمنین (۵۵) 

لاد وقرن فا العوت لا مت اولی و وقامع یداب الجحم (۵۶) فض لا م من رَبکک ذلیک و الضوَرٌ لعَظمْ (۵۷ فانْما یسَوناه 
پلسانک للم یذ کون (6۵۸ اوقت هم تبون (۵۹) 


۱- کم امری کان فی خفض و فی دعةٌ صبّت علیه صروف الدّهر من صبب چه بسیار اشخاصی که در زندگی مرفه و راحت بودند 
ولی حوادث رو زگار همانند سیل بر آنها فرو ریخت زمخشری» کشاف» ج ۴ ص ۲۸۲ م. 


ترحمه: ..... ص ۵۵٩۹:‏ 


پرهیز گاران در جایگاه امن و امانی هستند. (۵۱) 

در میان باغها و چشمه‌ها. (۵۲) 

آنها لباسهایی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند و در برابر یکدیگر می‌نشینند. (۵۳) 

این چنین‌اند بهشتیان و آنها را با (حور العین) تزویج می کنیم. (۵۴) 

آن گاه هر نوع میوه‌ای را بخواهند در اختیارشان قرار می گیرد» و در نهایت امنیت به سر می‌برند. (۵۵) 

هرگز مرگی جز همان مرگ اول (که در دنیا چشیده‌اند) نخواهند چشید و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می کند. (۵۶) 
این فضل و بخششی است از سوی پرورد گارت و این پیروزی بزرگی است. (۵۷) 

ما آن (قرآن) را بر زبان تو آسان ساختیم تا متذ کر شوند. (۵۸) 

(امّا اگر پذیرا نشدند) منتظر باش آنها نیز منتظرند (تو منتظر پیروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شکست باشند.) )۵٩(‏ 


تفسیر: ۰ ص‌ : ۵۵٩‏ 


لین فی مقام آیین «مقام؛ به دو صورت قرائت شده است: به فتح (میم) به معنای محل ایستادن و به ضم (میم) به معنای محل 
گنفت استاری براش مکان اس ترا شگان سک کی وا هراگن انیت کس بت نون ای 
در آن ایجاد می‌ کند به وحشت می‌اندازد. 

شون من مشرندس و توق متقابلین گفته‌اند «سندس» حریری است نرم و «استَبرّق» حریری است ضخیم و اصل آن استبر (فارسی) 
بوده و معرب شده است و به خاطر تعریب (عربی شدن) آمدن آن در قرآن تجویز شده است. زیرا معنای تعریب این است که کلمه 


غیر عربی را با دگرگون ساختن آن و اجزایش به انواع اعراب» به صورت کلمه عربی در آورند (و آن را معرب سازند). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۳۵۸ از ۳۲۵۱ 
کذلک و رجاهم ور عين در اف «کذلک» دو قول است: مرفوع و اصل آن الامر کذلک» باشد یا منصوب باشد یعنی مثل 
ذلک اثبناهم به مانند آن پاداش به آنها خواهیم داد. ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۶۰ 
«و رََعْناهْم» از اخفش نقل شده که منظور از ترویج در آیه همان ترویج معروف است از غیر اخفش نقل شده که در بهشت تزویج 
نیست و معنای آیه این است که آنان را با حور العین (زنان سیاه چشم) همنشین قرار می‌دهیم. 
و فیها بکل فاکقیة آینیق بدعون به معنای بستدعون است به این معنی که هر میوه‌ای را بخواهند و به آن مایل شوند طلب 
می کنند و ترسی ندارند که تمام شود یا برایشان ضرر داشته باشد یا از بین برود. 
لا یَوفون فیها الْموت لته وی لا یَذوقونَ؛ بهشتیان به يقین در بهشت مرگ را نمی‌چشند. و ال ال وی به جای موت 
گذاشته شده چرا که چشیدن طعم مرگ گذشته در آینده ممکن نیست و این از باب معلق ساختن حکم بر امری است محال و 
گویی گفته است اگر بتوان طعم م رگ نخستین (م رگ دنیا) را در آینده چشید بیقین اهل بهشت آن را خواهند چشید. 
َضّا من ریک ذیک مر لور ليم بعنی تمام نعمتهای بهشتی که به تقوا پیشگان داده شده و رهایی از آتش لطف و بخشش و 
ناداشی از سوق شلاست: 
اما یَوناة پلسانتک للم ید رون معنای آیه این است که کتاب مبین قرآن را به آنها یادآوری کن چرا که ما آن را به زبان 
خودت که عربی است نازل کردیم تا درک و تذ کر آن بر تو و قومت آسان باشد. 
اقب نمرون منتظر باش تا عذاب الهی بر آنها وارد شود چرا که آنان نیز منتظرند که بر تو و مصیبتهایی وارد آید. بعضی 
گفته‌اند: منتظر باش که بر آنها پیروز شوی که آنان نیز به خیال باطل خود در انتظارند بر تو پیروز شوند. 


ترجمه جوامع الجامع» ج ۵» ص! ۶۱ 
سوره۵ جاثیه ..... ص : ۶۱ 
اشاره 


وه اه از وهای مکی ات امه ی آمیا را کور مه تازل کات به تاه کر فان تاه آ انا 


سوره ۳۷و به اعتقاد دیگران ۳۶ آیه است و «حم» به اعتقاد کوفیان یک آیه است. 
[فضیلت قرائت این سوره] ۰ ص : 2۶۱ 


در حدیث اب (بن کعب) آمده که هر کس «حم جائیه؛ را بخواند خدا عیبهایش را بپوشاند و در هنگام حساب (رستاخیز) ترس او 
رابه آرامش مبدذل کند. «۱» 


و از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که هر کس این سوره را بخواند پاداش او این است که هرگز دوزخ را نبیند در حالی 
که با محقد صلّی اه علیه و آله خواهد بود. :۲» 


[سوره الحاثيةً (۴۵): آبات | تا ۶]..... ص : ۵۶۱ 
اشاره 


بشم الله الَخمن الرحیم 
حم (۱) تثزیل الکتاب من الله الزیز الکیم (۲) فی الَماواتِ و الْرض لیات لممنین (۳) و فی خلتکم و ماییث من داب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۳۲۹ از ۳۲۵۱ 
آیاتْ لو 1 ُوقنون (۴) 
و اختلاف الیل و هار و ما رل له * السماء ء من رزق فأخیا بهالأزض یی مزتها و تطرریف الّیاح ِ- َفقلون (۵) تلکه 
آیاثٌ ال هتلوها علیک بالق فا عدیث بغْ له و آباته بز مترن (8) 


ِ- 
فی حدیث ابق (بن کعب) و من قرأً حم الجائیف ستر الّه عورته و سکن روعته عند الحساب. 
۲ 


ترجمه: ..... ص : ۵۶۲ 


حم. (۱) 

این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. (۲) 

بدون شک در آسمانها و زمین نشانه‌های فراوانی است برای آنها که اهل ایمانند. (۳) 

همچنین در آفرینش شما و جنبند گانی که در سراسر زمین منتشر ساخته نشانه‌هایی است برای جمعیتی که اهل بقینند. (۴) 

و نیز در آمد و شد شب و روز و رزقی که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده» و 
همستیه در وشن باد‌ها هی روش است رای میتی که اهان کر ن. () 

اینها آیات الهی است که ما آن را به حق بر تو تلاوت می‌کنیم اگر آنها به اين آیات ایمان نیاورند به کدام سخن بعد از سخن خدا 


و آیاتش ایمان میآورند؟! (۶) 
تضسیر 3 ۰ ص : 5۶۲ 


ان فی المّماوات و الْْض لیات مین اد فی السَماواتِ» را می‌توان به همان معنای ظاهری‌اش گرفت و هم می‌تواند به معنای 
ان فی خلق السموات به تقدیر فی باشد به این دلبل که در آیه بعد هر فی علکم: ا فرموده است: آیات در ۱ «آیا موم بوون» و 
تلم یِقون؛به دو صورت رفع و نصب قرائت شده اما در آیهاول به استند ان جمله (که عرب به کار می‌برد) ان فی الا 
زید او فی یت عمرو او فی یت عمروا (عمر در حالت رفع عطف ؛ بر لفظ زید و در حالت نصب عطف بر محل زید است). 

اما آیه دوم «آیاثْ یعون ؛ به اين اعتبار که بر دو عامل مختلف عطف شود 

ترجمه جوامم الجامع: ج ه ص: ۵۶۳ 

خواه منصوب باشد یا مرفوع بنا بر این هر گاه (آیات) منصوب شود عامل آن «انْ» و «فی» هستند و هر گاه مرفوع شود دو عامل 
(ابتدا و فی) می‌باشد ابتدا عامل رفع (آیات) است و «فی» عامل جر (اختلاف) است و عطف آن بر دو عامل بنا بر قول احفش جایز و 
معتبر است ولی سیبویه جایز نمی‌داند و توجیه در آیه بنا بر مذهب سیبویه این است که «فی» در تقدیر گرفته شود زیرا «فی» در دو 
آیه پیش از اين آیه ذ کر شده است چنان که سیبویه «کلْ» را در مصراع دوم شعر شاعر در تقدیر گرفته است: 

کل امرء تحسبین امرا و نار تج باللیل نارا؟ «۱» 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۲۰ از ۳۲۵۱ 
سیبویه گفته است چون (کلْ) در مصراع اول شعر ذکر شده است در مصرع دوم نیز گویی تلفظ شده و نیازی به اظهار آن نیست «و 
ان نار تأجج» محسوت می‌شود. 
یا «و اختلادف الیل بر «فی» که قبلا- ذ کر شده حمل می‌شود و «آیات» را تکراری قرار دهیم و علت تکرار آن طولانی بودن جمله 
باشد چنان که در آیه: أ لغ یُعلموا ‏ من پحادد ال و وله نله ناز جهن آیا نمی‌دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند 
برای او آتش دوزخ است. (توبه ۶۳) «ان» (دوم) همان «ان» (اول) است که تکرار شده است. 
با «آیات» در «آیاتٌ لفزم یْقلْون» منسوب به اختصاص باشد فعل اخص در تقدیر گرفته شود « پس از این که مجرور منقضی شده و 
باضا قیال خن ده (ریاح به کلمات مجرور پیش از خودش معطوف است) و می‌توان آیات را مرفوع خواند بنا بر این که 
خبر مبتدای مقدر (هی) باشد بنا بر این در اعراب «آیات» در آیه دوم سه نظر مطرح شد. 
تلک آیاثْ له تتلوها علیک اقب عدیث بَغد الله و آياته ین «تلک» اشاره به 


۱- آیا هر شخصی را کسی می‌دانی و هر آتشی که شب بر افروخته شد آتش می‌شماری. 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵؛ ص! 22۴ 

آیات پیش است یعنی این آیات. آیات خداست. و «نتلوها» محلا منصوب و حال است یعنی در حالی که به حق بر تو قرائت می‌شود 
و عامل حال معنای اشاره است. 

الله و آیاته یعنی پس از آیات خدا چنان که گویند: اعجبنی زید و کرمه. مقصود اعجبنی کرم زید است یعنی بخشش زید مرا 


شگفت زده کرد و می‌تواند مقصود فبأی حدیث بعد حدیث الله» باشد یعنی به کدام سخن بعد از کتاب خدا و قرآن ایمان 


ی ورب هن فقو ال رل شین الیو یش درل کس وااواطا تام کل 
[سوره الجاثية (۴۵): آیات ۷ تا ۱۳ ..... ص : ۵۶۴ 
اشاره 


یل کل اک آنيم 00 نع آیات له ثلی یه ی در مستکبرا کاَن آم بسمغها : وه بعذاب ليم (۸ و اذا علم من آیاینا ی 
ده روا ویک یْع عذاب هن ٩(‏ ین ورانهع عم ولا ینیعم ما گتبوا ی لا ما انوا من دون له ألاء و هم 
عذاب ب عَظیم (۱۰) مذا مدق و لین کنزوابآیاِ همم عذابٍ من رخ لیم (۱۱) 

ی تخر تکم خر ری امک فه أنره و لوا ین تضله و لعلکم تشکرون (۱۷) و یر کم ما فی الشماواتِ و ما فی 
اأرض جبیعً هد فی ذلک لآیات وم کون (۱۳) 


ترجمه: ..... ص : ۵۶۴ 


وای بر هر دروغگوی گنهکارا (۷) 

که پیوسته آیات الهی را می‌شنود که بر او تلاوت می‌شود امّا از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد گویی اصلا آن را نشنیده است؛ 
چنین کسی را به عذاب دردناک بشارت ده! (۸) 

و هر گاه از بعضی آیات ما آ گاه شود آن را به باد استهزاء می گیرد» برای آنها عذاب خوار کننده‌ای است. )٩(‏ 


و پشت سر آنها دوزخ است. و هرگز آنچه را به دست آورده‌اند آنها را از عذاب الهی رهایی نمی‌بخشد. و نه اولیائی که غیر از خدا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱۶۱ از ۳۲۵۱ 
برای خود برگزیدند» و عذاب دردناکی برای آنهاست. (۱۰) 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۶۵ 
این (قر آن) مایه هدایت است. و کسانی که به آیات پرورد گارشان کافر شدند عذابی سخت و دردناک دارند. (۱۱) 
خداوند است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید. و شاید شکر 
نعمتهایش را بجا آورید. (۱۲) 
او آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته» و در این باره نشانه‌های مهمی است برای 
کساتن که اهل فگرند: (۱۳) 


تفسیر: ..... ص : ۵۶۵ 


ول کل کت یم «فاکد به معنای کسی است که بسیار دروخ می‌گوبد تم یم شترتکبراً کلم بشمغها «یصزه بع یعنی به کفر 
خویش روی می‌آورد و بر آن استوار می‌ماند و از ایمان آوردن به آیات (خدا) و اطاعت از حق تکبر می‌ورزد. 

«کان» در اصل «کاتّ» (با نون مشدّد) و مخففه از مثقله است یعنی گوبی آیات خدا را نشنیده‌اند و ضمیر در «لم تتعهان خر شان 
است و جمله» محلا منصوب است بنا بر حال بودن یعنی مانند کسی که (آیات خدا را) نشنیده است کفر می‌ورزد. 

و |ذا علع من آیاتا قَی ادها هروا آوییک له عدات مهینْ هر گاه چیزی از نشانه‌های ما به او برسد و بداند که جزء آیات الهی 
است آنها را به مسخره می گیرد و بدین سبب ضمیر «اتخذها» را مونث آورده نه مذ کر تا اعلام دارد که هر گاه شخص دروغگو 
احساس کند که سخنی جزء آیات الهی است که خدا بر پیامبر صلّی اللّه علبه و آله نازل فرموده است تمام آبات خدا را به مسخره 
می گیرد و به ریشخند گرفتن همان آیتی که به او رسیده است اکتفاء نمی کند. 

«اولئکت» اشاره به هر دروغگوی کت‌کان انستا: 

من راهم هم ولا یی عم ما کسبوا میا ولا ما دام من ون له لاه و هم عذاب یم 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۶۶ 

«وراء؛ نام جهتی است که از شخص پنهان است خواه پشت سر باشد یا جلوء یعنی در پیش روی آنها دوزخ است و اموالی را که از 
راه تجارت به دست آورده‌اند و به تنهایی را که به عوض خدا معبود خود گرفته‌اند آنان را بی‌نیاز نمی کند. (مانع از دخولشان به 
دوزخ نمی‌شوند). 

هذا خی و این کفوا بآیاتِ هغ لْم عذاب من رجز لیم «هذا» اشاره به قرآن است منظور از «هدی» راهنمایی کامل است که 
شخص را به حق می‌رساند» چنان که می گویی زید رجل» ای رجل یعنی زید در مردی کامل است و منظور از «رجز» سخت‌ترین 
عذابهاست «الیم» به دو صورت جرّ و رفع خوانده می‌شود. 

لَّْ ی یر کم ابش جر امک فیه ره و لوا ین تیه و کم کرو آن گاء خدای سبحان به یگانگی خود 
زاهتانی کزفه و مره اس لت لنش ی الک یش ات که فریاراستخ شا ادها کشی اور از 
مخز کیت کفان, 

و لتبتغوا من فضله یعنی با تجارت در دریا و یا با فرو رفتن به دریا برای بدست آوردن مروارید و مرجان و استخراج گوشت تازه و 
دیگرسانع وربا از فضل دا بهره ی گیرید. 

و کر کم ما فی اللماوات و ما فی از جمیم یهد فی ذلک آآیاتلْم ور ارات اه تفیل ره 


الف: قائم مقام حال است یعنی خدا اشیاء باد شده را آق نله و سر اد گانش قرار داده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۳۱۶۲ از ۳۵۱ 
ب: خبر مبتدای محذوف و تقدیر جمله» هی جمیعا منه. باشد تمام این نعمتهایی که از دریا حاصل می‌شود از خداوند است. و 
می‌توان گفت «ما فی الأض» مبتداست. 
ج: «ما فی الَْرْض» مبتدا و «منه» خبر آن باشد. 


[سوره الحاثية (۴۵): آبات ۱۴ تا ۲۰] ..... ص : ۵۶۷ 
اشاره 


قل لین آمنوا یو لین لا ییون یا له لیجزی ما بما کاوا تکیبون (۱۴ من عمل صالحاً قلفیه و من آساء لهاتم الی 
ریکم تجفوَ (۱۵) ول آینا یی شرا الکتاب و العکم و لب و راهم یی السیباب و فضلَاهُم عی العالمین (۱۶) و ینام 
نات من ال ثر فا الوا لا من برد ما جاءمم للم ی همان ریک یضدی بينهم یوم لام فیما کانوا فه یفن (۱۷) تم 
جعلناک علی شرع مق ار نها و لت أَواء لین لا یلو (۱۸) 

هم نیوا علک من الّه ی وان الطالمین بَغض هم وله تقض و له ول تین (۱) هدا بَصایر ناس و دی و رَخعً قم 


یُوقنون (۲۰) 
ترجمه: ..... ص : ۵۶۷ 


به مومنان بگو: کسانی را که امید به انام له (روز رستاخیز) ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند در آن روز هر قومی را به اعمالی 
که انجام می‌دادند جزا دهد. (۱۴) 

کسی که عمل صالحی بجا آورد برای خود بجا آورده است و کسی که کار بد می‌کند به زیان خود اوست. سپس همه شما به سوی 
پرورد گارتان باز می گردید. (۱۵) 

ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکومت و نبّت بخشیدیم و از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم و آنها را بر جهانیان (و مردم 
عصر خویش) برتری بخشيديم. (۱۶) 

و دلایل روشنی از امر نبوّت و شریعت در اختیار آنها قرار دادیم آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی؛ و اين اختلاف به 
خاطر ستم و برتری جویی بود اما پرورد گارت روز قيامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. (۱۷) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۶۸ 

سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم از آن پیروی کن و از هوسهای سرکش کسانی که آ گاهی ندارند پیروی مکن. (۱۸) 
آنها ه رگز نمی‌توانند تو را در برابر خداوند بی‌نیاز کنند و از عذابش برهانند و ظالمان پار و یاور یکدیگرند اما خداوند یار و یاور 
پرهیز کاران است. (۹) 


تفسیر: ..... ص : ۵۶۸ 


قل للذین آموا یروا للذین لا یَرجونَ یام له لیجزی ما بما انوا یَکیبون ای اغفروا یغفروا: به مومنان بگو مورد عفو قرار دهید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ع(۳ از ۳۲۵۱ 
تا مورد عفو قرار بگیرید. «اغفروا» که مقول قول بوده به قرینه جواب قول که «یغفروا؛ است و بر حذف آن دلالت می کند محذوف 
هار لا کی یش کسانی کب الشار بارش کش‌های تخانش رای کدی ا ناف تخر ک 
رویدادهایشان ایّام العرب» می گفتند گرفته شده است و گفته شده منظور این است که آنها به اوقاتی که خدا برای پاداش مومنان 
معین فرموده و در آن اوقات به آنها وعده رستگاری داده است» امید ندارند. 
«لیجزی فَوْما؛ این جمله علت آمرزش را بیان می‌کند یعنی مومنان از این رو مأمور به عفو و گذشت از دیگران شدند تا خداوند به 
پاداش آن عفوء در آخرت پاداش کامل به آنها بدهد. دلیل نکره آوردن «قوما» در حالی که مقصود از آن مومنان هستند این است 
که آنها را بستاید و گوبی فرموده است تا پاداش دهد گروهی را بر گروهی که باشد یا گروهی مخصوص را برای اين که در برابر 
آزار دشمنان چشم پوشی و صبر کردند. 
(یما کائوا یکیبوت؛ در برابر ثواب زیادی که بر اثر تحمل نا گواریها و فرو خوردن خشم به دست آورده‌اند. 
«لیجزی» «لنجزی» (با نون و به صورت فعل متکلم) نیز قرائت شده است. 
ترجمه جوامع الجامع» ج‌۵ه ص: ۵۶۹ 
«لیجزی ماه به معنای لیجزی الجزاء قوما نیز قرائت شده یعنی تا قومی را پاداش دهد. 
و رَرفاممْ می الطیاتِ منظور روزیهایی است که خدا برایشان پاکك و حلال قرار داده است. 
و فضنام علی امین به این دلیل که پیامبران زیادی از میان آنان بر گزیده شده‌اند آنها را بر جهانیان برتری داده‌ايم. 
و نامع بینات من ال ثر فا افو من ید ما جاءم للم . .. یعنی به آن پیامبران معجزاتی مربوط به کار دین دادیم. 
فما اختلفوا فیه یعنی در میان آنها در دین اختلافی روی نداد. 
من ید ما جاءمُمْ مگر پس از این که موجبات رفع اختلاف که علم است به آنان رسید و تنها عامل اختلافشان دشمنی و حسدی 
بود که در میان آنها پدید آمد. 
تم جعلناک علی شريعة من ار نها و لایخ أَهواء لین لا یعون یعنی آن گاه تو را در کار دین در راهی قرار دادیم و از آن 
راه ثابت خود با دلیل و معجزات پیروی کن و از هوای نفسانی قوم نادانت که از حقیقت گاه تشك مرو عکن: 
اصل شریعت از شریعه و به معنای راه (رسیدن به) آب است. 
َهُم نیوا علک من له ميا یعنی اگر از خواسته‌های نفسانی آنها پیروی کنی تو را بی‌نیاز نمی کنند. 
هذا بَصایر ناس و دی و رم وم بُنُون یعنی خداوند نشانه‌های دین و شرایع موجود در قرآن را به منزله پینشی قرار داده که 
هداس اوه آق وود کی قرع اممو این ان هانگ روم وی [زضری شلک 


[سوره الحاثية (۴۵): آبات ۲۱ تا ۲۷]..... ص : ۵۷۰ 
اشاره 


4 سود ضبق ری يب عبر ات يط ره يب 
و تم علی ترمیه و له و جعل علی ره شاوة من بفدیه یبد له لا ذگزون (۲۳) و تالا ما می لا عیا الا تفوث و 
تیا و ما بهلکنا ال الدر و ملع بطذلک من علم ان هم لا ون (۲۴) و |ذاتثلی علیهم آباشا یناب ما کان مهم الا آن او 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰۵۲۲۱ صفحه ۳۱۲ از ۳۲۵۱ 
انوا ۳ بائنا ان کم صادقین (۲۵) 
لاله بعکم شک ِ بجمنکم اٍلی یوم اقا لا زنب فیه و لک رالاس لبون (۲۶) و له لک التماوات و لزض 
و یوم تقوم السَاعة بوذ ی نخس الْمَیطلو (۲۷) 


ترجمه: ..... ص :۵۷۰ 


آیا کسانی که مرتکب سیثات شدند گمان کردند که ما آنها را همچون کسانی که ایمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند قرار 
می‌دهیم که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می‌کنند. (۲۱) 

خداوند آسمانها و زمين را به حق آفریده است» تا هر کس در برابر اعمالی که انجام داده است جزا داده شود. و به آنها ستمی 
نخواهد شد. (۲۲) 

آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده؟ و خداوند او را با آ گاهی (بر این که شایسته هدایت نیست) 
گمراه ساخته» و بر گوش و قلبش مهر زده» و بر چشمش پرده‌ای افکنده. با این حال چه کسی می‌تواند غیر از خدا او را همدایت 
یلا۳ باعل کر شمی قر ۱6۵ ۳۳ 

آنها گفتند: چیزی جز همین زند گی 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۷۱ 

دنیا در کار نیست» گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای آنها را می گیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی کند. آنها به 
این سخن که می گویند یقین ندارند بلکه تنها گمان بی‌پایه‌ای دارند. (۲۴) 

هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می‌شود دلیلی در برابر آن ندارند جز اين که می گویند اگر راست می‌گویید پدران ما را 
زنده کنید و بیاورید (تا گواهی دهند!) (۲۵) 

بگو خداوند شما را زنده می کند. سپس می‌میراند؛ بار دیگر در روز قيامت که در آن تردیدی نیست جمع آوری می کند. ولی اکثر 
مردم نمی‌دانند. (۲۶( 

مالکیّت و حاکمیّت آسمانها و زمین برای خداست و آن روز که قیامت بر پا می‌شود اهل باطل زیان می‌بینند. (۲۷) 


تخیر 3 ۰ ص : 2۷۱ 


آم حیبِ این اج خر وا التَمُنات ن نجل کالذین اه ترا الا لمات 

«أم خیت» 

«ام) منقطعه است و همزه آن انکاری است و پندار را انکار می کند. 

«اجْتَر حوا» 

منظور از اجتراح به دست آوردن دل است. 

«آنْ تجْعلهُم» 

از ماده جعل متعدی به دو مفعول و به معنای نصیرهم است مفعول اول جعل؛ ضمیر و مفعول دوم (کاف) است و «جمله سواءا 
محیاهم و مماتهم» بدل از کاف است زیرا مفعول دوم می‌شود و در حکم مفرد است. 

سواءا محياهم و مماتهم هر کس سواءا را منصوب قرائت کرده. آن را در حکم مستویا قرار داده است .٩۱«‏ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱۵ از ۳۲۵۱ 
و «مَحْیاهُمْ و مماتَهع» 
مرفوع و فاعل است و معنای جمله انکار برابر بودن زندگی و مرگ بدکاران و نیک و کاران است چرا که حال این دو گروه در 


زندگی 


۱- اگر سواء! بنا بر حال بودن منصوب باشد به معنای مستویا گرفته می‌شود که مشتق است و حال باید مشتق باشد م. 

ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۵۷۲ 

مختلف است زند گی نیک ووکاران همراه با بند گی و بد کاران همراه با گناه است و نیک و کاران را در حال مرگ به رحمت و رسیدن 
به خشنودی و پاداش خدا مزده می‌دهند و بد کاران در حال مرگ از رحمت خدا ناامید و به خشم خدا و کیفر خدا می‌رسند و 
گفته‌اند معنای جمله انکار برابری آن دو گروه در م رگ است چنان که در زندگی با هم برابر بودند چرا که زندگی بد کاران و 
نیک و کاران از نظر روزی و تندرستی برابر است و تنها در مرگ با هم فرق دارند و گفته‌اند «مَحْیاهَم و مَماتَهُع» 

سخنی است مستأنف و به این معناست که زند گی و مرگ بد کاران و نیک وکاران برابر است و هر گروه بر طبق زند گی خود 
ین هی ۳ 

زز نی )ین بلس تسا کاشد اون ا الیتا ی مان اس کار قاون کی سل علخ | 
السموات و الارض است تا بر قدرت خدا دلالت کند. و هر نفسی پاداش داده شود. 

ا الیا هابی خانته را یه عویش کاس وا ان شمان رف رای قین امرا از 
می‌خواند پیروی می کند. 

و ام بش ات شا را از ای داش مایت ای زا که کر خیم دموا نیس تفس و لطقی وه ال ان تاره با 
راه‌های هدایت را می‌داند و بر انواع لطفها احاطه دارد با این حال هدایت نمی‌شود پس چه کسی او را هدایت می‌کند پس از این 
گهندا کم آهشن کرقه:استه 

َو و نخیا یعنی ما می‌میریم و اولادمان زنده می‌مانند يا بعضی از ما می‌میرند و بعضی زنده می‌مانند يا مرگ و زند گی هر دو به 
ما می‌رسد و مقصودشان زندگی در دنیا و مرگ بعد از آن است و جز آن حیاتی نیست. 

و ما بهلکنالل ال یعنی جز (گذشت) روزان و شبان چیزی ما را نمی‌میراند آنها هر پدیده تازه‌ای را به رو زگار نسبت می‌دادند و 
آن را در هلاک کردن اشخاص موثر می‌دانستند و گفتار معصوم علیه السلام مربوط به همین مورد است که فرمود: به دهر بد 
ترجمه جوامع الجامع؛ ج ۵ ص: ۵۷۳ 

نگویید چرا که خدا همان دهر است «۱» یعنی پدید آورنده هر پدیده و حادثه‌ای خداست نه دهر و گفتار باطل آنان که دلیل نیست 
حجت نامیده شده زیرا آنها همانطور که به حجت استدلال می کنند به سخن باطل خود نیز استدلال می‌کنند و آن را دلیل می‌دانند» 
از اين رو سخن آنان به عنوان ريشخند و زورگویی دلیل نامیده شده یا برای این که گفتارشان نظیر گفتار عرب است که می‌گویند: 
تحِهُ بینهم ضرب و جیع یعنی درود در میان آنان زدنی است درد آور و گویی گفته شده حجت و دلیل آنها نیست جز مطلبی که 
حجت نمی‌باشد و مقصود نفی کردن حجت است. 

فل له بُییکم این جمله بدین سبب جواب «اُوا بان واقع شده که آنها زنده شدن (پس از مرگث) را انکار کرده‌انده از اين رو به 
چیزی (زند گی و مرگ) که با آن همراهند ملزم و مجاب شده‌اند یعنی خداست که آنها را زنده می کند سپس آنها را می‌میراند و 
الزام به آنچه اقرار به آن لازم است ضمیمه‌اش شده است که انصاف دهید و آن گرد آوردن آنها در قيامت است و هر کس بتواند 


آنها را در قيامت جمع کند می‌تواند پدرانشان را نیز بیاورد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۶ از ۳۲۵۱ 


و یوم تقوم السَاعَةٌ عامل نصب در این جمله فعل «یخسر» است. و «یومثذ» بدل از «یوع تقوم اسَاعَةه است 
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و تری حل أَمَه جانیةٌ کل ام تذعی الی کتابها ازع رما تم تخعلُون (۸ هذا کت بط علیکم باق نک دنس ما 
کم تفملون (۲۹ ما لین آمتوا و عملوا الصَالحات دهم رهم فی رغعته ذلک هو اور امین (۳۰) و ما لین کقروا عم 
نکن آیاتی ثثلی علیکم فاستکبوئم و کم قزما مجریین (۳۱) و اذا قیل اد وغة هن و الشاعٌ لا رب فیها یم ما آذری ما الاع 
نت الا و مات بهشتیقنین (۳۷) 

و دام یناث ما عبلوا و حاق بهع ما کاا به هرن (۳۳ و قیل ای اک کها ب مه لقاءبَویکم مذا و مأواکم ار وم 
کم ین ناصرین (۳۴ ذلکم کم تم آیت ال ور نکم الا لا یز لا بخرجون ملها ولا هع تبون (۳۵ نّ 
اف رب الّماوات و رَب الزض رب العالمین (۳۶) و له اْکبرياة فی الّماوات و الأَض و و الْعزیژ کی (۳۷) 


ِ 
لا تستوا اهر فان اللّه هو الدهر. 


ترجمه: ..... ص : ۵۷۴ 


در آن روز هر امرتی را می‌بینی (که از شذّت ترس و وحشت) بر زانو نشسته. هر امتی به سوی کتابش خوانده می‌شود و (به آنها 
می گویند) امروز جزای آنچه را انجام می‌دادید به شما می‌دهند. (۲۸) 

این کتاب ماست که به حق با شما سخن می گوید (و اعمال شما را با زگو می‌کند) ما آنچه را انجام می‌دادید می‌نوشتیم! (۲۹) 

اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پرورد گارشان آنها را در رحمت خود وارد می‌کند این پیروزی بز رگ است. 
(۳۰( 

اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می‌شود مگر آیات من بر شما خوانده نمی‌شد و شما گردنکشی کردید و قوم مجرمی بودید. 
(۳۱) 

و هنگامی که گفته می‌شد وعده خداوند حق است و در قيامت هیچ شکی نیست» شما می گفتید: ما نمی‌دانیم قيامت چیست؟ و ما 
تنها گمانی در این باره داریم و به هیچ وجه یقین نداریم! (۳۲) 

و سیئات اعمالشان برای آنها آشکار می‌شود. و سرانجام آنچه را استهزاء می کردند بر آنها واقع می‌شود. (۳۳) 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۷۵ 

و به آنها گفته می‌شود: امروز شما را فراموش می‌کنيم همان گونه که شما دیدار امروز را فراموش کردید و جایگاه شما دوزخ 
است. و هیچ یاوری ندارید! (۳۴) 

این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به سخریّه گرفتید و زندگی دنیا شمارا مغرور کرد امروز آنها از دوزخ خارج 


نمی‌شونده و هیچ گونه عذری از آنها پذیرفته نیست. (۳۵) 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
ترجمه تفسیرجوامع الجامع جلد ۵ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۱۷ از ۳۵۱ 
بنا بر این حمد و ستایش مخصوص خداست. پرورد گار آسمانها و زمین و پرورد گار همه جهانیان (۳۶( 
و برای اوست کبریا و عظمت در آسمان و زمین و او عزیز و حکیم است. (۳۷) 


تفسیر: ..... ص : ۵۷۵ 


ورام وه 


و ری کل أََ جانية در روز قیامت اهل هر ملتی را می‌بینی که بر روی زائوی خود نشسته همیهون کسی که آماده بر حاستن است: 
از قتاده روایت شده است که «جاثیه» از جثوه به معنای گروه و جمع آن «جثی» است. و در حدیث است. من جثی جهم. سنگها و 
ریگهای جمع شده دوزخ. 

کل أَمَ تذحی [لی کنابها یعنی هر امتی به نمه‌های عمل خود که برایش نوشت‌اند فرا خوانده می‌شود و به ذکر اسم جنس (کتاب) 
اکتفاء کرده است چنان که در آیه: 

وضع اکتابِ و نامه‌های اعمالش را پیش می‌نهند (زمر/ ۶۹) آمده است. گفته شده: 

منظور از کتاب کتابی است که بر پیامبر هر امتی نازل شده و از آن ات سوال می‌شود که با آن کتاب چگونه رفتار کرده‌اند و قول 
اول صحیح تر است. 

لیم تجرَون مقول قول است یعنی می گویند: امروز جزای اعمالتان را می گیرید. 

دلیل این که در «هذا کتاینا» «کتاب» به مخلوق و خدا هر دو نسبت داده شده این است که اضافه برای ملابست است و کتاب نامه 
عمل ملابس و همنشین آنهاست چرا که اعمال آنان در آن ثبت شده و خدای سبحان از آن آ گاه است زیرا فرشتگان خود را امر 
فرهوده که اعمال نند گان را هو آن بتو نسند, 

بطق علیکم بالکق نامه عمل» هر کاری را که کزده‌اید به سق و بی‌کم و کاست 

ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۷۶ 

شهادت می‌دهد. 

کّا تنس ما فرشتگان» اعمال شما را خواهیم نوشت. 

فی رَخْمَته یعنی در بهشت و ثواب خداوند و حضرت باقر علیه السلام به صورت مجهول «ینطق علیکم» قرائت کرده است. 

ما لین فرّوا جواب این جمله حذف شده و تقدیر جمله «فیقال لهم» بوده است. 

لغ تکن آباتی قلی علیکع یعی آبا پیامبران :من بزای شما بر انگیخته نشدند و آبات مرا بر شما تلاوت نکردشد و معطوف علیه 
«الم یاتکم رسلی» حذف شده است. 

ترتع و شما در برابر قبول آیات من بزرگی نشان دادید. 

و کنتم ما مجرییق شما گروهی کافر هستید چنان که فرمود: ال امین کالمجریین «آیا مومنان را همچون مجرمان قرار 
می‌دهیم. (قلم/ ۳۵). 

و لسع لا ریب فیها «الساعذ؛ به دو صورت رفع و نصب قرائت شده است رفع بنا بر ان که بر محل «ان؛ و عامل آن حمل شود که 
محل آن رفع است. نصب که بر لفظ «ان» حمل شود. 

و لا رَیْبّ فیها محلا مرفوع است (بنا بر این که در محل خبر برای ان باشد). 

ما لماع ساعت چیست؟ 

ان یا در ام رظان قعام چهبعتای آقانت کتان انیت و باق ای و اسفاه پسطر اقانت گنای قیقر ان داها ی شاه 


است و نفی غیر گمان را افزوده است تا «و ما نحن بمستیقنین» را تاکید کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۱۸ از ۳۲۵۱ 
و بدا لَُم یعنی اعمال زشت آنان آشکار شد یا کیفر کارهای بدشان ظاهر شد مانند اين گفته خداوند و عزاء یه ی مها «کیفر 
بدی مجازاتی همانند آن است». (شورا/ ۴۰). 
ترجمه جوامع الجامع» ج ۵ ص: ۵۷۷ 
یْع ثساکت یعنی شما را در کیفر رها می‌کنیم چنان که شما وعده دیدار امروز را که طاعت است رها کرده و از یاد بردید با شما 
را به منزله چیزی فراموش شده که به آن اهمیتی نمی‌دهند قرار می‌دهیم همان طور که شما به دیدار این روز خود اهمیت ندادید و 
اضافه «لقاء» به «الیوم» مانند اضافه شدن مکر در آیه شریفه بل کر الیل و لاه «وسوسه‌های فریبکارانه شما در شب و روز مایه 
گمراهی ما شد». (سبا/ ۳۳) یعنی شما خودتان دیدار خدا و دیدار جزای او را در این روز از یاد بردید. 
ذلکغ المفعول یک «4۱» یعنی این است کاری که نسبت به شما انجام شد. 
بانکه اند نز به سب تشر ند آ نا تفا و رشان به فیانست: 
و لا هُم یسیون از آنها خواسته نمی‌شود که خدای خود را خشنود سازند. 
له الحمدُ یعنی خدایی را که پرورد گار شماست و پرورد گار آسمانها و زمین و جهانیان است بستایید و او را بزرگ بشمارید که 
آثار کبربایی او در تمام موجودات آشکار شده است زیرا لازمه چنین ربوبیت همگانی و شامل (که پرورش همه چیز را در اختیار 


دارد) ستایش و سپاس و تکبیر و تعظیم از سوی پرورش یافتگان و مربوبین است. 


ا ات وه ۶ التان لد استابات کات قوش اسالاسه ب و ی اند تع ابقر کته اس «دلکرا 
مولف در تفسیر مجمع البیان ۵ جلدی, انتشار ب فروشی اسلامیه» ج ٩‏ و ۰۱۰ ص ر توضیح ا لکم 
الذی فعلنا بکم و در جوامع گفته است: «ذلکم» المفعول بکم و جمله را مجهول آورده و عبارت را پیچیده کرده است- م. 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا أنوالکم و سکم فی شبیل ال ذلکم یر تکع ان کنشع تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 


مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایکزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۱۹ از ۳۲۵۱ 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/18 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام؛ حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 61.00۳۳7 ۷۷۷۷۷۷۰۳3601۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91156017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 


است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۳۵۰ از ۳۲۵۱ 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد» اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را ببدان» نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد). 
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۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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